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  اهداء

ني م. همان كساكن مياين كتاب را اولاَ: به شهداء اهل سنت ايران اهداء  ي هترجم

 كه ربوده شدند ويآنانل سنت بودن حلق آويز شدند، كه در قرن بيستم به جرم اه

ي غدر وخيانت در خارج از ايران جسد ها گلولهكه و آنانيوحشيانه قطعه قطعه شدند 

 آنها را پاره پاره كرد. 

 كه سالهايم. دلاور مردانيكن ميثانياً: به زندانيان و شكنجه شدگان اهل سنت اهداء 

 گاهها گذراندند.  شكنجه و هادر زندان را  شاني از عمرمديد

كانون  ثالثاً: به مهاجرين اهل سنت، كساني كه سالهاست در ديار هجرت، بدور از

 ند. كن ميامكانات و بدترين شرائط زندگي  ترين كمدوستان با گرم خانواده و

و ند شنو يمحرفها را  و سخناني كه آنانويندگان حقيقت، پ ههمپايان به  و در

 م.كن ميند، اين كتاب را اهداء كن ميترين را انتخاب به





 
 

 مترجم  مقدمه

لنا، من يهده سيئات أعماشرور أنفسنا و نعوذ باالله منإن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره و

شريك له، وأشهد أن من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا االله فلا مضل له و

  رسوله.داً عبده ومحم

﴿                            ﴾ 

 ].١٠٢[آل عمران:
ا بترسيد و جز در مسلماني آنچنان كه شايسته است از خد ،ايد آورده ايماناي كساني كه «

  .»نميريد

                                 

                            ﴾  

 ].١[النساء: 
 آفريد و انساني مردم، از پروردگارتان بترسيد، همان پروردگاري كه شما را از يك ا« 

خدايي بترسيد  و از زنان زيادي منتشر ساخت. ودو، مردان  آن و از همسرش را از او خلق كرد 
اقب خداوند مر هماناخويشاوندان بترسيد،  درباره يد وده ميكه همديگر را به او سوگند 

  .»زير نظر داردشما را  شماست و

﴿                                 

                  ﴾    :٧١- ٧٠[الأحزاب.[ 
درسـت بگوييـد، در نتيجـه،     سـخن حـق و   د، از خدا بترسيد واي هآورد ايمانني كه (اي كسا 

رسـولش   هـر كـس از خـدا و    بخشـد و  مـي  را  ناگناهانت د وكن ميخداوند اعمال شما را اصلاح 
 اما بعد:  .)پيروي نمايد بطور قطع به پيروزي بزرگي دست يافته است
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تحقق  راياهدافي است كه اسلام ب ترين بزرگيكي از  مسلمانانيكپارچگي  و وحدت

﴿ د:فرماي ميآن بسيار تلاش نموده است. خداوند در اينباره              

                                      

                              ﴾  

 ].١٠٣عمران:  آل[
ياد نعمت خدا را بر خود ب پراكنده نشويد و ) چنگ بزنيد وقرآنهمگي به ريسمان خدا («

دوستي بر قرار كرد  يتان الفت وها دلپس خداوند ميان  آوريد آن هنگام كه دشمن يكديگر بوديد
 ي بر كنارهيكديگر برادر شديد و ـ همچنين ـ شما  انتيجه شما به سبب نعمت خداوند ب در

شما آيات خويش  رايخداوند شما را از آن نجات داد. خداوند اين چنين ب گودال آتش بوديد و
  .»اينكه شما هدايت و راهنمايي شويدد تا كن ميبيان  را

يكپـارچگي دعـوت    و وحـدت يد خداوند به كن ميكه مشاهده بالا همانطوري ي در آيه
اخوت اسلامي را به عنـوان   د وكن ميمنع  و اختلافنفاق  هر گونه شقاق و و ازد نماي مي

 انـد و گرد مـي عقـب بـر   آن روز را مقـداري بـه    ي جامعه د وكن مييك نعمت ياد آوري 
 و خويش را به خاطر بياوريد كه چگونـه بـا يكـديگر دشـمن بوديـد      ي د: گذشتهگوي مي

خونريزي بـه   ها در جنگ و خزرج كه سال واوس   ويژههاي طولاني بوديد ب مشغول جنگ
 ودوستي بر قـرار   الفت و شانيها دلميان  قرآن ند اما خداوند با نعمت اسلام وبرد  مي سر
 بت پرستي نجات داد. كفر و و كا از شرها رآن

 تاكيدبرادري  اي نخستين دعوت اسلامي بر اخوت وهم از همان روزه  رسول اكرم
اختلاف را از ميان بردارد، در  اين بود تا عوامل تفرقه و  تلاش آن حضرت  همه كرده و
 انصار وهاجرين بويژه م مسلمانان، ميان منوره بعد از تشكيل اولين حكومت اسلامي  مدينه

هنگامي كـه   چگي توانست بر مشكلات فائق آيد ويكپار و وحدتاخوت برقرار كرد و با 
 ـ ي اختلافي بروز كـرد و انصاريك  در يكي از غزوات ميان يك مهاجر و مـرد   دنبال آنب

بـه فريـاد    ،اي مهاجرين مهاجر فرياد زد: به داد من برسيد و ،انصاراي  :كرد ي صداانصار



 11 مة مترجممقد

شنيد، فرمود: اين دعوت به جاهليت چيسـت؟   را  سخناناين   اكرم رسول ومن برسيد 
 را  سـخنان اين «فرمود:   ي را زده است. رسول اهللانصارگفتند: مردي از مهاجرين يك 

  .»بو هستندبگذاريد زيرا بد
تا راسدر اين  گرديد و تاكيدامت اسلامي  وحدتر ب اينگونه در زمان رسول االله

 ث زيادي وجود دارد اما بخاطر اينكه مطلب طولاني نشود از ذكر آنها خوداحادي آيات و
يكپارچگي  و وحدتياران با وفايش با  و  اكرم لم خلاصه اينكه رسوكن ميداري 

گروه  مردم قريش شكست خورد، مكه فتح گرديد ودشمنان فائق آمدند، قدرت بزرگ بر
حضور داشت  ص رسول اكرمدر اين زمان چون شخ گروه مشرف به اسلام شدند و
چنانچه  شد ميبروز كند در نطفه خفه  خواست مياگر هم  هيچگونه اختلافي بروز نكرد و

بسيار  ي دار فاني را وداع گفت، عده  يك مورد را متذكر شديم. بعد از اينكه رسول االله
 در برابر اين  تعدادي هم منكر زكات شدند اما حضرت ابوبكر مرتد شدند وزيادي 
 ام  هآيا من زند »أينقص الدين وأنا حي«فرمود:  مبارزه كرد و با آنها جهاد و ايستاد و جريان

گونه نه تنها اينكه نگذاشت اختلافي در دين ايجاد شود ينو بدد؟ شو ميدين ناقص  و
روم، دو ابر قدرت آنزمان  به مرزهاي ايران و فتوحات اسلامي افزود و ي به دامنه بلكه

به شهادت  قرآنه تعداد زيادي از حافظان مكه در جنگ يماو هنگامي لشكركشي كرد
 قرآنجمع آوري نمود تا مبادا نقصي در  را  قرآن  رسيدند به پيشنهاد عمر بن خطاب

خلافت به  انديوبعد از دو سال   ايجاد شود. بعد از اينكه اين خليفه راشد رسول االله
به خلافت بر گزيده شد، وي طبق   ديدار پروردگار شتافت، حضرت عمر بن خطاب

بيرون راند، دو ابر قدرت و نصاري را از شبه جزيره عربستان  يهود  وصيت رسول اكرم
شكست داد، در قلب ايران پيشروي كرد، مصر، شام،  را  ناايرروز يعني روم و بزرگ آن

و همه اين كرد. همه  را به قلمرو اسلامي افزود، بيت المقدس را آزاد و فلسطين ،عراق
گسترش قلمرو اسلام در  ي برق آسا، انتشار دعوت اسلامي وها پيشرفت فتوحات بزرگ

يكپارچگي تحقق پيدا كرد. دشمنان اسلام اعم از  و وحدت و آنان خسرا  ناايم يهاس
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 ي همهتاكنون در  مشركين، يهود، مجوس، نصاري و منافقين كه از زمان رسول اكرم
و روزي نداشتند. اينباره راه مكر ديگر اميدي به پي ه بودند وخورد شكست مينبردهاي نظا

نصاري خليفه  در يك توطئه مثلث يهودي، مجوس و ترور را در پيش گرفتند و و حيله
را به شهادت رساندند. بعد از وي حضرت   دوم رسول خدا، حضرت عمر بن خطاب

در   بن عفان مانعثروي كار آمد، دوران نخستين خلافت حضرت   بن عفان عثمان
هاي خليفه دوم بود اما در اواخر دوران خلافت ذوالنورين پيروزي واقع دوران امتداد فتح و

 پراكندگي امت اسلامي را فراهم كرد.  فاتي بروز كرد كه زمينه اختلاف واختلا
اين اختلافات هم توسط عبداالله بن سبأ يهودي كه به ظاهر مسلمان شده بود در ميـان  

بويژه تازه مسلمانها كه هنوز اسلام را خوب نفهميده بودند رواج پيـدا   مسلمانانبعضي از 
مردم را عليه خلافت شـوراند امـا چـون     عراق رفت و . عبداالله بن سبأ ابتدا به شام وكرد

هـا  آن ونست مردم را اطراف خود جمع كنـد  جا تواآن وكسب نكرد به مصر رفت موفقيتي 
آغاز كرده بـود باعـث    را  آنشورشي كه عبداالله بن سبأ  نجامسرا را عليه خليفه بشوراند و

يد به كتب تـاريخ  توان ميتفصيل اين مطلب  رايبن عفان گرديد ب عثمانشهادت حضرت 
ايـن اختلافـات    ظاهر شـد و  مسلمانانر رسمي ميان مراجعه كنيد بعد از آن، اختلاف بطو

 ـ بـه  تـوان  مـي ن جمله ي مختلفي گرديد كه از آها  بدعتو  ها هفرقباعث ظهور  ض، رواف
غيره اشاره كـرد. دشـمنان اسـلام بـويژه يهـود در واقـع        خوارج معتزله، مرجئه، قدريه و

هـاي داخلـي    وجنـگ  تقسيم كننـد  را  آنتوانستند بعد از اينكه اين امت، امت واحده بود 
نـوز  وز هامـر زمينه اختلاف را فراهم كنند كـه تـا    ايجاد كنند و را  رواننه جمل، صفين و

 د. كن ميامت طعم تلخ اين اختلافات را احساس 
با  مسلمين بزند و انست بيشترين ضربه را به اسلام وي گمراه كه توها فرقهيكي از اين 

سـت  بـه نـام محبـت اهـل بيـت توان      و احساسات جوامع اسلامي بـازي كنـد   عواطف و
. چـون كتـاب   روافض يا همان شيعه اثنا عشـري اسـت   ي فرقهطرفداراني بدست بياورد، 

محتـرم وارد    خواننـده ، قبـل از اينكـه   رود ميحاضر پاسخي به ياوه هاي اين فرقه بشمار 
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ط پيدايش آنها رايش اين گروه، چگونگي و  تاريخچهمطالب اصلي كتاب شود مختصري از 
 م. كن ميگرامي  خوانندهرا تقديم 

 پيدايش روافض

م عبداالله بن سبأ يهودي از اهل يمن شه توسط فردي يهودي بنااندياولين بار اين  رايب
بـه   بظاهر مسلمان شد، و  بن عفان عثمانمطرح گرديد. وي در زمان خلافت حضرت 

گونـه مـوفقيتي   اما هيچ شام سفر كرد اختن مردم به حجاز، بصره، كوفه وقصد منحرف س
 جا محـيط مناسـبي  آن وراج شد. بعد از آن، به مصر رفت كسب نكرد. سرانجام از شام اخ

ر مطرح كرد يكي مسـئله  اولين با رايي كه بسايلنشر افكار خود مهيا ديد از جمله م رايب
: چگونـه  گفـت  ميبود. او   حضرت علي رايب  ديگري وصيت محمد رجعت بود و

 د. وگـرد  مـي به طريق اولي بر   د؟ بلكه محمدگرد ميد ولي محمد بر نگرد ميعيسي بر 
حضـرت   وصـي محمـد   و اند داشتهكه همگي وصي شته است هزار پيامبر در تاريخ گذ

 است.  يعل
را نشده اسـت خلافـت غضـب شـده     اج بعد از آن مدعي شد كه وصيت رسول االله

گونـه  و ايناز منكر كرد  و نهيعروف به م امريكي از آن غاصبان است. بايد  عثماناست و
(اجمعين را آغاز كرد  عثمانطعن در صحابه و حضرت 

0F

1( . 
رافضه اظهار وجود كرد تا اينكـه زمـان خلافـت     شهاندياولين بار  رايب انسخنين با ا

حضرت علي  رايب ند وگفت ميرا بد و بيراه  و عمررسيد آنها ابوبكر  فرا  حضرت علي
سبأ را سوزاند البتـه   جمله ابنبسياري از آنها از آن  ادعاي الوهيت كردند. حضرت علي

(را به مدائن تبعيد كردند: ابن سبأ گوي مي مورخينبعضي از 
1F

2( . 

                                           
 هجري. 35حوادث سال  تاريخ طبري -1
)) و ((الفصـل)) ابـن حـزم و ((ملـل و نحـل)) شهرسـتاني       كتاب استتابة المرتد والمرتـدةبه فتح الباري ـ   -2

 مراجعه كنيد.
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ايجـاد    ي شيعي كه در زمان حضرت علـي ها بدعتد: گوي مي : علامه ابن تيميه
 با آنها مبارزه كرد، آنها در واقع سه گروهي بودند:   گرديد، حضرت علي

 گروهي افراطي بودند كه حضرت علي آنها را با آتش سوزاند و فرمود:  -1
ــــــت الأمــــــر أمــــــراً منكــــــراً   لمــــــا رأي

 

 أججـــــــــت نـــــــــاري ودعـــــــــوت قنـــــــــبراً   
 

  .قنبر را صدا كردم) منكر ديدم، آتشم را بر افروختم وي امركه (هنگامي
ند وقتيكه خبـر بـه حضـرت    كرد مي و شتمرا سب  و عمرگروهي حضرت ابوبكر  -2
 رسيد آنها را تعقيب كرد ولي آنها به قرقيزستان فرار كردند.   علي
عمــر بهتــر  را از ابــوبكر و  حضــرت علــي گــروه ســوم مفضــله بودنــد يعنــي -3

بايـد   بسته است و افترانين سخني بگويد فرمود: هر كس چ ي ند. حضرت علدانست مي
  شلاق زده شود. چنانچه از بيشتر از هشتاد طريق روايت شده است كه حضرت علـي 

 يامبر ابوبكر واين امت بعد از پ (بهترين »...عمروبعد نبيها أبو بكر  خير هذه الأمة«: گفت مي

 .)2F1(»عمر هستند...
به نحوي آشكار گرديـد امـا     بهر حال هر چند فكر روافض در زمان حضرت علي

كه آشكار نشد تا زماني اي فرقه جماعت و ري محدود ماند ولي به شكل گروه ودر چند نف
خص اسـم رافضـه مطـرح نشـد مگـر      بطـور مش ـ  به شهادت رسيد و  حضرت حسين

ش ذكر سخناندر ميان لي عليه هشام ابن عبدالملك قيام كرد. وي روزي كه زيد بن عزماني
زيد بن علـي را رهـا   ، گروهي اين مطلب را نپذيرفتند وعمر را به ميان آورد خير ابوبكر و

(كردند از آنجا اين گروه بنام رافضه معروف گرديد
3F

2( . 
تـا بصـورت   اساسي را طي كـرد    مرحلهگفت پيدايش روافض چهار  توانميبطور كلي 

 يك فرقه ميان امت آشكار گرديد. 

                                           
1- ١٨٥-٣٥/١٨٤(  ةابن تيمي نگاه كنيد به مجموع الفتاو.( 
 ).٢٨/٤٩٠مأخذ سابق ( -2
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 سـب و  قيده رجعت، وصيت پيامبر به علـي و دعوت عبداالله بن سبأ به ع مرحله اول:
 .  قبل از حضرت علي خلفاشتم 

اينكه وي افكـارش را   دو عامل در واقع ابن سبأ را در پخش افكارش كمك كرد: يكي
نكرده بود، مطرح كرد  در آنها رسوخ پيداز اسلام بخوبي پاي اسلامي كه هنودر جوامع نو

. وي گرفـت  ميبطور پوشيده انجام  عراق. دوم اينكه دعوت او سري و مصر و مثل شام و
كه از اسـلام ضـربه    كرد ميبلكه كساني را دعوت  كرد ميهر كس را به افكارش دعوت ن

 شده بودند.  فقط به ظاهر مسلمان پادشاهي آنها گرفته شده بود رياست و خورده بودند و
به شهادت رسيد. وي از   عثمان: اظهار اين اعتقاد. بعد از اينكه حضرت مرحله دوم

 پخش كرد.  مسلمانانسموم خود را ميان وضعيت پيش آمده استفاده كرد و طرايش
تحـت يـك قيـادت و رهبـري      آنها بعد از شهادت حضـرت حسـين   مرحله سوم:

حسين را دعوت كردنـد   شانخودچند بگيرند. هر اجتماع نمودند تا انتقام خود حسين را 
 حسين را تنها گذاشتند تا اينكه به شهادت رسيد.  بعد پيمان شكني كردند و و

نامگـذاري   وههاي طرفدار اهـل بيـت و  : جدا شدن روافض از ساير گرمرحله چهارم
لملك آنها. اين مرحله چنانچه متذكر شديم در زمان قيام زيد بن علي عليه هشام بن عبـدا 

(، رها كردندكرد ميدفاع  بعمر زيد را بخاطر اينكه از ابوبكر و عملي شد آنها
4F

1( . 
د مختصري از تاريخ پيدايش شيعه بود. هم اكنون به بعضي از اعتقـادات  انديآنچه خو

 يم: كن مياست بطور مجمل اشاره  و سنت قرآنخطرناك آنها كه مخالف با  بسيار
 روايت از روايـات شـيعه آمـده اسـت و    در صدها  كريم: اين مطلب قرآنتحريف  -1

كـه شـرح آن در همـين كتـاب      اند دهكرشيعه به اين مطلب تصريح  يعلماچندين نفر از 
 خواهد آمد. 

                                           
 .كنيد مراجعه نهايه و بدايه و طبري تاريخ به توانييد براي تفصيل اين مطالب مي -1
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 ود شـو  مـي حتي به بعضي وحي  معصوم هستند و ده امام بعد از رسول االلهو ازد -2
 اين حق را دارد.  رمدارند همانطور كه پيامبر اك قانونگذاري ها هم حق تشريع وآن

 ند. دان مييكون را ما كان وما ائمه از علم غيب برخوردار و -3
ب صحابه بجز سه يا هفت تن همگي كافر هستند، حق علي بن ابي طالب را غص ـ -4

 به اهل بيت ظلم كردند.  كردند و
فريب دادن جزو اصول  ست يعني دروغ گفتن و تقيه يكي از اعتقادات اساسي آنها -5

 ها است. آن
در آخـر زمـان بعـد از اينكـه      مجرمـان جعت يعني اينكه بسياري از ائمه وعقيده ر -6

 ند. كن ميمجازات  را  نامجرمند و شو ميائمه هم زنده ند وگرد ميبه دنيا بر  اند دهمر
ديگر كه بسياري از  دهها اعتقاد فاسد مزارهاي بزرگان و شرك بر قبور و بدعت و -7

د. شما در اين كتاب با بسياري از اين مطالب آشـنا  شانك ميبه كفر  را  نانسا اين اعتقادات
 خواهيد شد. 

 خطر روافض بر امت اسلامي

ايجـاد كـرد، مـا متـذكر      مسلمانان راي، مشكلات زيادي بنشاتروافض از همان آغاز 
شه چگونه مـردم را عليـه خليفـه سـوم     انديگذار اين م كه عبداالله بن سبأ يهودي بنيانشدي
هـاي داخلـي كـه     بعد از آن چه جنگ ال آن خليفه سوم به شهادت رسيد وراند و بدنبشو

 اند وايجاد نشد. آنها در صفوف حضرت علي بن ابي طالب خود را جاي د مسلمانانميان 
دار نماندنـد   هم وفـا   نسبت به حضرت علي صفين را به راه انداختند و جنگ جمل و

نفر از  : من حاضرم دهگفت ميشكايت داشت و  هميشه از آنها  كه حضرت عليبطوري
يك نفر از طرفداران معاويه را بگيرم. ايـن طرفـداران دروغـين     شما را به معاويه بدهم و

  كه حضرت حسـن نيز خيانت كردند هنگامي باهل بيت به حضرت حسن بن علي
گلـيم   وسط راه به وي حمله كردنـد بطوريكـه   جنگ با معاويه آماده كرد در رايخود را ب

بعـد از آن، بـه    را مجـروح كردنـد و    پاي حضـرت حسـن   زير پايش را هم ربودند و
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حضرت حسين نامه نوشتند و وي را به كوفه دعوت كردنـد امـا قبـل از اينكـه حضـرت      
، بـه  جريانحسين به كوفه برسد نماينده اش را كشتند و پيمان شكني كردند كه سرانجام 

 انجاميد. اين تاريخ مختصر آنها با اهـل بيـت   در ميدان كربلا  شهادت حضرت حسين
ايـن   ناليدنـد و  مـي  يت از دست ايـن گـروه  است البته قابل ياد آوري است كه همه اهل ب

 مطلب با دلايل و وثائق تاريخي در همين كتاب خواهد آمد. 
از  مسـلمانان بود كـردن  نا رايب اند كردهعلاوه بر اين، آنها هرگاه در تاريخ فرصتي پيدا 

نكردند. بعنوان نمونه بـه فاجعـه سـقوط بغـداد بدسـت       كوششي فرو گذار يچ تلاش وه
هجـري قمـري    656م: در سال كن مينقش شيعه در آن اشاره  لشكريانش و هولاكوخان و

ته بـود در  س ـتوان مـي فردي شيعه مـذهب بنـام ابـن العلق    ليفه وقت مستعصم باالله بود وخ
بعـد از اينكـه    اعتمـاد خليفـه را جلـب نمايـد.     وبه وزارت برسد  دارالخلافه نفوذ كند و
ي نسبت بـه اهـل سـنت    اهل سنت پيش آمده حقد و كينه ابن علقم مشكلي ميان شيعه و

ورود هولاكو بـه بغـداد فـراهم     راياينجا بود كه تصميم گرفت زمينه را ب افزايش يافت و
ر روز تعـداد آنهـا   كند. بعد از اينكه در بغداد صد هزار نظامي وجود داشت، ابن علقمي ه

به تاتار نوشت  اي هداد سپس نامتا اينكه تعداد آنها را به ده هزار نفر كاهش  كرد ميرا كم 
اينگونه هولاكوخان با همكاري ابـن علقمـي شـيعه مـذهب بـه       به آنها چراغ سبز داد و و

مستشار او بـود.  ه نصيرالدين طوسي شيعي هم وزير وبغداد حمله كرد در حالي كه خواج
بر هيچ كـس رحـم    افو ضعوارد بغداد شد، آنها به زنان، كودكان، پير مردان  كوپاه هولاس

 هـا  خانـه نكردند بلكه به هر كه دست يافتند همگي را از دم تيغ گذراندنـد، مـردم داخـل    
همه را  يدند وكش مييا به آتش  ند وشكست ميند اما آنها درها را بست ميند و درها را رفت مي

نسـت  قبرها پناه آوردند اما هـيچ كـس نتوا   وها  هند. بسياري از مردم به چادكر ميقتل عام 
 ي كسـاني كـه بـه خانـه     و يـا ي كه اهل ذمه بودند راينصا جان سالم بدر برد مگر يهود و

ه تعدادي از تجار پنـاه بـرده بودنـد، بغـداد بعـد از اينك ـ      ، ابن علقمي شيعي وآنان همكار
در اين  چهل روز بغداد را مباح شمردند و اي شد، آنها عروس شهرها بود تبديل به خرابه
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در عين حال كه خليفه، مستعصم باالله بـه   خواست انجام دادند و شانهر چه دلچهل روز 
إنـا الله وإنـا «قتل رسيد طبق بعضي از روايات تاريخي حدود دو ميليون مسلمان كشته شد. 

 . »إليه راجعون

چاههـا   علام كردند مردمي كه داخل قبور وا بعد از چهل روز هنگامي كه عفو عمومي
 يكـديگر را تغييـر كـرده بـود و    شـان يها چهرهپنهان شده بودند، بيرون آمدند در حالي كه 

واگيـر   هـاي  بيمـاري ند تعداد كشته شدگان به حـدي زيـاد بـود كـه     گوي ميشناختند.  نمي
فـوت   ها بيمارياين  بر اثرمختلفي ميان باقيمانده مردم رواج پيدا كرد بطوري كه بسياري 

ر شام بسياري از مردم دچار يد دورز ميهمچنين بر اثر بادهايي كه بر اين اجساد  كردند و
(بيماري شدندبا  و

5F

1(.  
اي علمـاي اهـل سـنت    در ايران هنگامي كه شاهان صفوي روي كار آمدند از سـره  و

شـهرهاي مركـزي   در بسياري از  از اينكه اهل سنت اكثريت بودند وبعد  مناره ساختند و
غيره ساكن بودند تحت فشار حكومت صفوي  ران، ري، شيراز، اصفهان، كرمان ومثل طه

هم اكنون اگر نگـاهي بـه جغرافيـاي ايـران     يا به مناطق مرزي گريختند و يا شيعه شدند و
 بياندازيم چهار طرف نوارهاي مرزي ايران اهل سنت هستند. 

 يا تقريب بين مذاهب وحدت

بـرق   و قهب كه به ظاهر شعاري بسـيار بـا زر  كه شعار تقريب بين مذااز مدتها است 
ي باشـيم،  د: اختلافات را كنار بگذاريم، در برابر دشمنان خـارجي يك ـ شو مياست، مطرح 
 يـك گرامـي همانطور  خواننـده امپرياليسـم جهـاني ايسـتاد ووو ....     يكا وامربايد در برابر 

، شعارهايي بسيار خوب است اما آيـا در عمـل،   يد در نگاه اوليه اين شعارهاكن ميمشاهده 
ل سـنت و  د از انزواي ديني در ميان انبوه اهخواه ميد يا صرفاً خواه ميشيعه اين چيز را 

                                           
 هجري مراجعه كنيد. 656به بدايه و نهايه ابن كثير ـ حوادث سال  -1
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 و ايـن جا فرصت يافت، ضـربه اش را بزنـد   در عين حال هر ك سواد اعظم بيرون بيايد و
 ند. شو ميراضي نتقيه است. بلكه آنها به كمتر از شيعه شدن شعارها همگي نفاق و

مان در ايران بيانـدازيم   ن بزنيم و نگاهي به برادران اهل سنترابياييم با هم سري به اي
د؟ البته ناگفته گذر ميچه قلاب در ايران بر آنها چه گذشت وببينيم كه بعد از پيروزي ان و

 است.  و سني !! ميان شيعهوحدتروزها پرچمدار  نماند كه ايران اين
شرح دهم مثنوي هفتاد من  را  ناايراهل سنت  و آلاماشم همه مشكلات اگر خواسته ب

 م: گوي ميندارد. اما بطور مختصر  را  آنمختصر گنجايش  و ايند خواه ميكاغذ 
نـد  ده مـي تشكيل  را  ناايرترين طبقات اقتصادي ملت  اولاً: اهل سنت در ايران، محروم

اهل سنت وجود  اقتصادي ميان شيعه وهاي  فعاليت رايي مساوي بها فرصتبدليل اينكه 
بـارد ايـن    مـي  و بدبختيروستاهاي اهل سنت نشين فقر  صورت شهرها و ندارد. از سر و

به هم  و نزديكنشين كنار يكديگر  و شيعه تبعيض را شما در مناطقي كه روستاهاي سني
 يد. كن يماز مناطق ديگر بخوبي لمس  و بسياريان، كردستان راسرند مثل استان خقرار دا

هـاي   از نظر تحصيلات دانشگاهي هم اهل سنت وضعيت بهتري ندارند بلكه طي سال
و  اند دهادامه تحصيل محروم ش و از اهل سنت گزينش شده  جوانانر از گذشته صدها نف

متوجـه   نانانگهبو اخهاي صعب العبور گزينش بگذرند از سور اند هكساني هم توانست اگر
ه و خيابانها پرسـه بزننـد   بعد از فارغ التحصيل شدن بايد در كوچ اند بودن آنها نشده سني
ند در نتيجـه بسـياري از   شـو  مـي جرم وهابيت از رفتن به كارهاي حكومتي محـروم  زيرا ب

 نروند.  و تحصيلند دنبال علم ده مياهل سنت از همان اول ترجيح  جوانان
ر ايران از هيچ پست . اهل سنت دتر است و آشكاراز نظر سياسي مسئله خيلي واضح 

تشـكيل   را  آنتـا سـي درصـد جمعيـت      و پـنج كليدي در كشوري كه بيسـت   و منصب
 ند، برخوردار نيستند. ده مي

را  ها ظلمد همه شو ميبه اهل سنت  كه از نظر ديني و ستمياز همه اينها، ظلم  و بالاتر
 و تبليغدعوت  سايل، وو نشرد زيرا در ايران همه امكانات چاپ ده ميتحت پوشش قرار 
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 است  آنانروزنامه در اختيار  راديو، تلويزيون، سينما، مجله و گروهي اعم از هاي رسانه و
اين در  ندكن ميخويش استفاده  هاي انديشه ونشر اعتقادات  راين تريبون ها بهمه اي و از

ر را ندارند. تشيع نه تنها اينكه بـه نش ـ  ها فرصتيك از اين حالي است كه اهل سنت هيچ
به مقدسات اهل سـنت در   و اهانت، فحاشي و شتمد بلكه سب پرداز  ميي خود ها شهاندي

گواه اين مطلب، كتابي است كه هم اكنون پاسخ  ترين بزرگي آنها قرار دارد ها نامهبر راس
 يم. كن ميبه خوانندگان گرامي تقديم  را  آن

ش ندهيد به مقدسـات  اما اگر يكي از اهل سنت خواسته باشد بگويد به اهل سنت فح
 و بـا خص بايد به زندان انفـرادي بـرود   ش و آننكنيد آن زبان بايد بريده شود  آنها اهانت

اينكـه جسـد    و يـا ود د، اعدام شكش ميخجالت  انسانزبان آوردن آنها يي كه از ها تهمت
حسـابش   اش در خياباني ديده شود. بله، سـربازان گمنـام امـام زمـان بـه      قطعه قطعه شده

از يكـي   و بـه ز تهديد شـدن، جـان سـالم بـدر بـرد      كسي توانست بعد ا و اگراند  هرسيد
هجرت نمايـد، وي هـم از دسـت سـربازان      و افغانستانكشورهاي همسايه مثل پاكستان 
!!! او را گلولـه  و تقريب!!! وحدتاهد كرد بلكه طرفداران گمنام امام زمان نجات پيدا نخو

 باران خواهند كرد. 
ست كـه در كشـوري   يي اها واقعيتگرامي! شايد شما باور نكنيد اما اينها  خوانندهبله، 

ك چند نفري از شهداي اهل سـنت  و ايند افت مياست اتفاق  و تقريب وحدتكه طرفدار 
 باشد:  و برهانما با دليل  سخنانيم تا كن ميرا بعنوان نمونه ذكر 

 و سياسـي حقوق ديني  كه صحبت از علامه احمد مفتي زاده در اوايل انقلاب هنگامي
از چند سال جنازه نيمه جانش را تحويل وارثان وي  و بعداهل سنت نمود به زندان افتاد 

 هي در گذشت. و تاهم بعد از مدت ك دادند كه آن
دكتر احمد ميرين معروف به دكتر سياد، فارغ التحصيل دانشگاه اسلامي مدينـه منـوره   

 و متواضـع ان يك باب مدرسه دينـي كوچـك   وچستكه در يكي از مناطق بسيار محروم بل
در آموزش فرزندان منطقه باز كرده بود، بعد از بازگشـت از امـارات متحـده عربـي      رايب
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اش در فلكـه مينـاب بـا آثـار      وزي جنـازه از چند ر و بعدفرودگاه بندرعباس دستگير شد 
 ـ و سـنت  قـرآن آمپول مشاهده گرديد، شخص مظلومي كه بـه جـز از    و تزريقخفگي  ه ب

يد. البته ناگفته نماند كـه وي قبـل از ايـن، پـنج سـال را بـه جـرم        شاندي ميچيزي ديگر ن
 چنين مظلومانه به شهادت رسيد. اين و سرانجامهابيت در زندان به سر برده بود و

جمعه اهل سنت شيراز بـه   و امامش پيدا كرده بود رايه اهل سنت گدكتر مظفريان كه ب
از آن بـا اعـلان    و بعـد انـد  گذر مـي را در زنـدان   دتيو م ـير شـده  دسـتگ  آمد ميحساب 

 يي كه بنده از به قلم آوردن آنها شرم دارم، اعدام گرديد. ها جرم
 ي فارسـي ها زبانبه  و ترجمهليف چندين تا و صاحبمحمد ربيعي از علماي بنام  ملا

نت شـده  يي از فيلم امام علي كه در آن به اهل سنت اهاها قسمتبعد از اينكه از  و كردي
در يكـي از خيابانهـا ديـده     اش جنـازه از چنـد روز   و بعـد د، ربوده شده كن مي انتقادبود، 

 د. شو مي
زاده فرزند مرحوم مولوي عبدالعزيز رهبـر دينـي بلوچسـتان در     ملامولوي عبدالملك 

 ـ مياهل سنت دفاع  و سياسيت خودش هنگاميكه از حقوق ديني وق فشـار   و تحـت د كن
د امـا بعـد از مـدتي در پاكسـتان توسـط      كن ميد به پاكستان هجرت رگي ميحكومت قرار 
رگبـار گلولـه همـراه يكـي ديگــر از     عـات ايـران در خيابانهـاي كراچـي با    مـزدوران اطلا 

دوستانش، مولوي عبدالناصر جمشيد زهي فارغ التحصـيل دانشـگاه دمشـق بـه شـهادت      
 . رسد مي

مدينه منوره، مدير  نشگاه اسلاميشيخ محمد صالح ضيائي از اولين فارغ التحصيلان دا
 ـ   و اماممدرسه ديني  بـاز   رايجمعه بندرعباس بعد از اينكه چندين بار بطور پـي در پـي ب
د، خـانواده وي چنـد روز در انتظـار    گـرد  مـي د از آخرين بازجويي بر نشو ميجويي برده 

مواجـه   هـا  هاما بعد از چند روز با جنازه قطعـه قطعـه شـده او در يكـي از جـاد      مانند مي
در  ده بود، با چاقو قطعه قطعـه شـده و  ند. بله، شيخ بعد از اينكه بشدت شكنجه ششو مي

 پايان هم مقداري اسيد بر جسدش پاشيده شده بود تا آثار جنايت محو گردد. 
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علامه ناصر سبحاني از علماي بر جسته كردستان، بعد از اينكه حدود يك سـال را در  
هـم   اش جنـازه حتـي از   اش و خانوادهد شو ميزندان اعدام  ، در همانبرد ميزندان به سر 

 . اند كردهچه  اش جنازهد كه با دان ميوز كسي نامر و تاند شو ميمحروم 
ان بعد از برگشتن از پاكستان و اتمام دوران راسمولوي قدرت االله جعفري از علماي خ

ل در زندان به سـر  سايك و حدودد شو ميدستگير  آيد ميتحصيل به محض اينكه به ايران 
را بـه او   اش جنـازه  رود ميقاتش ملاآخرين بار پدر پيرمردش به  رايكه بو هنگامي برد مي

 ند. ده ميتحويل 
 و چندين نفر ديگر، اين ديوان تمام شدني نيست اما تو خودت حديث مفصل بخوان. 

بـه   شـان  و عقيـده ن نجات جان، دي رايعلاوه بر اين، دهها تن از علماي اهل سنت ب
بـدترين   و در انـد  دهكـر از دول خلـيج هجـرت    و بعضـي كشورهاي پاكستان، افغانسـتان  

 إنا الله وإنا إليه راجعون. ند. كن ميط، زندگي رايش

ي بگو. بله، مساجد تنها جايي اسـت  خواه ميهر چه  و ازار  و اذيتزندان، شكنجه  و از 
هم  راهنمايي كنند اما مساجد ند مردم راتوان ميكه اهل سنت در چهارچوبي بسيار محدود 

ساختن مسجد، مشكلات زيـادي ايجـاد    راياند. بلكه اولاً ب سالم نمانده و تجاوزاز تعدي 
و ند به طوريكه در شهرهاي بزرگ ده ميبناي مساجد ن رايه كار بروانپ و براحتيند كن مي

هاي اهل  شند تا مسجدي ساخته شود به عنوان نمونه همه تلاده مياصلاً اجازه ن مركزي
 و بـالاتر نقلاب تا كنون ناكام مانده است ساختن يك مسجد در تهران از اول ا رايسنت ب
و به پارك گرديـد   و تبديلتخريب شد  مشهدمسجد تاريخي شيخ فيض در شهر  از اين،

 شـان خودمردم اهل سنت در زاهدان در مسجد مكي تجمع نمودند تا اعتـراض   هنگاميكه
ل مسجد گلوله باران شدند به طوريكه ئولين نظام برسانند، داخبه گوش حكومت و مس را 

 ها زندانه روانزيادي هم  و تعدادنفر مجروح گرديد  و صدهاچندين نفر به شهادت رسيد 
 شان!!! بين مذاهب هستند يا واقعاً به مذهبو تقريب وحدت. آيا باز هم آنها خواهان شدند

 ند؟! كن ميكه تقيه است عمل 
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آمـوزش   رايب و مراكزيد شو ميي مردمي اداره ها كمكاهل سنت كه با مدارس ديني 
اوليه احكام اسلامي به مردم اهل سنت است هـم بـدون گلايـه نمانـده اسـت، در طـول       

چنـدين مدرسـه    هاآن و و هستنداند  هاي مختلف تحت فشار بوده سالهاي انقلاب به شكل
 !!! رعايت شود. وحدتيد . بله، بااند كردهبلوچستان تعطيل  ان وراسرا در خ
د خيانت در گزارش تاريخ شو ميترين كاري كه انجام  پايان بايد بگويم خطرناك و در

نـد، حـق را   ده مـي است، آنها با تمام امكاناتي كه در دست دارند تاريخ را وارونـه جلـوه   
، برنـد  مـي  سـوال ند، همه اعتقادات اهـل سـنت را زيـر    ده ميطل را حق جلوه و باباطل، 

را كه به اتفاق امت اسـلامي    ند، صحابه رسول االلهكن ميشبهه ايجاد امون آنها شك وپير
و نـد  كن مـي معرفـي   و مرتداي خائن، غاصب  بران هستند، عدهبعد از پيام ها انسانبهترين 

هـاي   هـاي سـينمايي گرفتـه تـا سـريال      زننـد، از فـيلم   مـي  گونه ريشه دين را به تيشهاين
، دانشـجويان و ي درسي دانش آموزان ها نامهمجلات، بر و ها مهناتلويزيوني، صفحات روز

نـد.  كن مـي همه در خدمت همين اهداف حركت ، همه وو نشرچاپ  ديوار،شعارهاي در و
اهل سنت نه تنها اينكه از همه اين امكانات محروم است اگر از يكـي از اهـل    ءاما بيچاره

خواسته باشد در برابـر   و ياد ده خ او پاس اعتقادات اهل سنت پرسيده شود و دربارهسنت 
!!! گـام  وحـدت خـلاف   اين موج تبليغات اهانت آميز، مردم اهل سنت را راهنمايي كنـد، 

 مواجه گردد.  و تروريد با زندان، مرگ، اعدام و بابرداشته است 
بـه  ي زيادي نوشته شده است كه در آنها ها كتاب!!! و تقريب وحدتتاي راسدر همين 

اهانت شده است، همـان كسـاني     حضرتران آنو يابويژه صحابه  مقدسات اهل سنت
حـالي از   و درزحمت كشيد، آنها را تربيت كـرد   سه سال تمامبيست و  كه رسول اكرم

 دنيا رفت كه از آنها راضي بود. 
 وادبـي و زبـان درازي كـرده اسـت      بـي  در آن بسـيار  مولفشكه  ها كتابيكي از اين 

محمـد تيجـاني    »ثـم اهتـديت  «گرفته اسـت كتـاب    انتقادبه باد اهل سنت را  هاي انديشه
و تحقيـق   و باد: وي اهل سنت بوده گوي مياين كتاب، آقاي تيجاني  مولفسماوي است. 
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رشـته تحريـر در آورده   عميق، هدايت!! شده است وخاطراتش را در ايـن كتـاب ب   بررسي
م پيشاپيش هـدايت!!! را بـه او   مند گردند. بنده ه ا ديگران از اين هدايت!! وي بهرهاست ت
 م. گوي ميتبريك 

توسـط   مولـف كتاب ديگر از همـين   و چندين »آنگاه هدايت شدم«و اين كتاب با نام 
بيـراه   فارسي ترجمه شده است تـا بـا بـد و    شخصي بنام سيد محمد جواد مهري به زبان

ستثناء علـي بـن   عشره مبشره البته به اسه گانه و خلفاي، بويژه  گفتن صحابه رسول االله
 ل حضرت عايشه ينمومنال مدرازي نسبت به ا و زبانين اهانت و همچن  ابي طالب

 هـاي  و پايـه ها اهل سنت فارسي زبان ايران وجهان ادا كنـد      وندين خود را نسبت به ميلي
معارف اسلامي قـم  بين مذاهب!!! را بيش از پيش استحكام بخشد. بنياد  و تقريب وحدت

، سرمايه گذاري زيادي كرده است. البته اگـر چـه   مولفي ديگر ها كتابب واين كتا رايب
بنام اين بنياد فوق الذكر نوشته شده است ودر  ها كتابكه اين سري  رسد ميچنين به نظر 

 ـ مـي كتاب مذكور  ي است. چنانچه آقاي مهري در مقدمه هدايت يافته!!! منتشر شده د: گوي
ا، مشـغول خـدمت در   و علم ـاد زيـادي از محققـين   لامي بـا تعـد  اكنون بنياد معارف اس«

د. تـاكنون كارهـاي   باش ـ ميطرح مهم تاريخ نگاري  رايسازي ب  و آمادههاي مختلف  زمينه
شـايد ايـن كـار، يكـي از آن كارهـاي       »تقديري بـه اتمـام رسـيده . . .    و شايانارزشمند 

كتـاب   تويـات و محطلب بسيار مهم نيسـت، مهـم مطالـب    ارزشمند باشد. بهر حال اين م
 است. 

ايـن كتـاب از همـه امكانـات خـويش       و نشرپخش  رايوري است كه آنها بقابل يادآ
ن، نـه اكتشـاف   استفاده كردند زيرا اين كتاب به گفته آقاي تيجاني: داستان يك كشف نوي

ميان سيلي  و درابتكارات تكنيكي وفيزيولوژي، بلكه در جهان عقائد  در جهان اختراعها و
 . رود ميبه شمار  )6F1(»ي ديني . . .ها فلسفه ي مذهبي وها مكتباز 

                                           
 ).١٣آنگاه هدايت شدم ص ( -1
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 و كشفن را بسيج كردند تا اين اختراع مسئولياقشار مختلف ملت و همين خاطر و به
كتاب از مهري با اين كلمات در مقدمه چاپ هشتم  و اقاينوين را به بشريت عرضه كنند 

تان زيـادي چـه از مسـئولين    س ـبهر حال در ايـن زمينـه دو  «د: كن ميداني قدر آنها تشكر و
كه  مردم رهنگيان، كسبه، كارمندان و عامهچه از روحانيون، ف چه از ائمه جمعه و محترم و

 و هـا  پيغـام  و ها نامه و با اند دادهنجام را ا فعاليت بيشترين احساس مسئوليت نموده . . . و
  .»...اند دها سرافراز نموبنياد معارف اسلامي ما ر و بههاي مشوقانه زيادي به اينجانب  تلفن

و ت اين كتاب نزد تشيع اشـاره كـنم   ت خواستم به اهميملابه طور كلي با نقل اين ج
ايد البتـه كسـاني كـه داخـل ايـران       ت فوق به اهميت آن پي بردهملال جم با نقكن مي فكر

 ند. دان مياهميت اين كتاب را به خوبي  شانخودند كن ميزندگي 

 انگيزه ترجمه

كه آنها به اين  و اهميتيكتاب ميان عموم مردم ايجاد كرد كه اين  و غوغايي او صدسر 
عوام فريبانه  سخنانستم به توان ميند، بنده را به اين فكر واداشت كه اي كاش داد ميكتاب 

اين كتاب در يك كتاب مفصل پاسخ دهم اما به دو دليل نتوانستم ايـن آرزويـم را عملـي    
را در  و سـني ن داشت كه بنده كتب مراجـع شـيعه   ي نياز به ايكنم: يكي اينكه چنين كار

 در دسترس نبودند.  ها كتاباين  متاسفانهاختيار داشته باشم كه 
زيـاد   هاي كه باز هم بدليل مشغوليت خواست ميدوم اينكه چنين عملي وقت زيادي 

ي از . تـا اينكـه روزي يك ـ  داد مـي اي ن بي زندگي، وقتم به من چنين اجـازه مشكلات جنو
  آن سرعتب به دستم رسيد و بدوستان كتاب حاضر را به من اهدا نمود، بعد از اينكه كتا

ثـم  «هاي تيجـاني در كتـاب    ه ياوهكه تقريباً بطور مفصل ب ماز نظر گذراندم، متوجه شد را
ه يافتم خدا را سپاس تاوك راه را بسياراده است آرزوي خود را بر آورده وپاسخ د »اهتديت

لحظه تصميم گرفتم كتاب را ترجمه نمايم. ديري نگذشت كه ترجمه كتاب  مانو هگفتم 
نيـاز بـه بعضـي از تعليقـات      كتـاب  را بطور كامل پيش رويم حاضر ديدم البته هـر چنـد  

م تا تعليقـات  به اندازه كافي برخوردار نبود و منابعاز مراجع  متاسفانهحي داشت اما توضي
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 بـراورده را  خواننـده م ايـن كتـاب، نيـاز    كـن  ميحال فكر  فزايم. اما بهرلازم را بر كتاب بي
  د.كن مي

بلكـه  «نـام   و همـين بود به فارسي ترجمه كردم  »للتضبل «اسم كتاب را كه به عربي 
 كتاب، مناسب ديدم.  رايرا ب »گمراه شدي

مان است ه  ران رسول خداو يااين كتاب دفاع از صحابه  ي ترجمه هدفم هم از
م، همان كساني كه دفاع از دان مي و نفاقآنها را كفر  و بغض ايمانا را كساني كه حب آنه

و از طريق  و سنت قرآناست زيرا   االله لرسو و دين  آنها در واقع دفاع از رسول االله
و ياذ باالله) تعدادي مرتد و فاسق رسيده است اگر آنها (الع مسلمانانواسطه صحابه به  به

، همچنين هدفم از ماند ميد، ديگر ديني باقي نگوي مياني بودند چنانچه كتاب تيج فاجر
يجاني است كه در كتاب ت ل هشه صديقئتاب دفاع از مادرم، حضرت عاترجمه اين ك

را  همسران پيامبر قرآندرازي زيادي شده است زيرا   و زبانادبي  بي نسبت به وي

﴿ د:فرماي ميمعرفي كرده است چنانچه  مومنانمادران               

      ﴾  ٦ :زابحلأ[ا.[  

  حضرتآن و همسراناولي تر است  آنانبه  نسبت مومنان از خود  (پيغمبر خدا
غير  و خبر بيري كه توسط فردي از خدا دفاع از ماد .) وآيند ميبه حساب  مومنانمادران 

 واجب است. و بي ادبي قرار گرفته است، فرضهجوم ومورد  مومن
هشتم كتابش با اشاره به اهل  چاپ كه آقاي مهري در پايان مقدمهيهمانطوراميدوارم 

پس بهتر است اين آقايان مردم را در انتخاب راه آزاد بگذارند كه خداوند «د: گوي ميسنت 

 ﴿ آنها را آزاد گذارده است                      

                               ﴾ 

(و هدايت) از راه  در (قبول) دين هيچ اجباري نيست، به راستي كه راه راست«  .]٢٥٦:البقرة[

هاي  انحراف (و گمراهي) روشن شده است. پس هر كس به طاغوت (شيطان و بت و انسان
ايمان آورد، پس به راستي كه به دستگيره محكمي چنگ  خداگمراه و طغيانگر) كفر ورزد و به 
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 ».شنواي داناست خدازده است، كه آن را گسستن نيست، و 
 ي تيجـاني را ترجمـه و  ها كتابمسئوليني كه  ساير وكه آقاي مهري  من هم اميدوارم 

كردند مردم را در انتخاب راه آزاد بگذارند، مساجد اهـل سـنت را تخريـب     و نشرچاپ 
يي را هـا  كتـاب بگذارند كه چنين زندان نفرستند و و بهاهل سنت را نكشند  يعلمانكنند، 

د. پـس  گـرد  مـي ل بـر  مردم بخوانند زيرا اگر مهري تنها بـه قاضـي رود مطمئنـاً خوشـحا    
بدهند  و نشرميدوارم به اين كتاب اجازه چاپ را هم بخوانند، ا ها كتاببگذاريد مردم اين 

 آزادانه انتخاب نمايند.  را  شانراه، شانخودبگذارند مردم  و
له اول از همـه خواننـدگان   آوري است، اينست كه در وه كه در پايان قابل ياد اي نكته
 كتـاب و  روانو نه چندان خـوب   طر ترجمه شكسته وعزيز به خا نانازبفارسي  گرامي و

ت كـه  م. زيرا بيشتر از پانزده سال اسكن ميشايد هم فارسي بسيار قديمي معذرت خواهي 
شـتباهاتم بـه بزرگـواري خـويش     ا خطاها واميدوارم كه از  با محيط فارسي فاصله دارم و

 »بـل ضـللت  «هنگام ترجمه كتاب  آوري است كه گذشت نماييد. در ثاني قابل ياد عفو و
ترجمه فارسي كتاب تيجاني در دسترس نبود تا عبارات فارسي را از كتاب فارسي تيجاني 

بلكـه  «نقل كنم به همين خاطر بنده همان متن عربي را ترجمه كردم اما هنگامي كه كتاب 
 »شـدم آنگاه هدايت «چاپ گرديد: كتاب  ي حروف چيني شد و تقريباً آماده »گمراه شدي

نها از ترجمه آقاي مهري نقل آ هاي ترجمه شده و به دستم رسيد. و تغيير همه اين عبارت
هاي كتـاب عربـي    آور بود به همين خاطر ترجيح دادم كه عبارت  زينهه گير و كاري وقت

صفحات ترجمه مهري را ذكر كـنم   ن ترجمه خودم بگذارم ولي حواله وتيجاني را با هما
ر هنگام ضرورت بدان مراجعه كند به همـين خـاطر شـما د    بتواندبان فارسي ز خوانندهتا 

بينيد. بايد گفـت كـه هـر     ار هم ميفارسي را در كن پاورقي، صفحات چاپ كتاب عربي و
چند الفاظ و تعبير ترجمه بنده با ترجمه آقـاي مهـري متفـاوت اسـت ولـي در صـورت       

 ي با يكديگر ندارد. حظه خواهيد كرد كه مطالب، تفاوت چندانملامراجعه، شما 
اينكه از خداوند مسـئلت نمـايم    آن ودر پايان هم يك چيز مهم و اساسي مانده است 

كساني كـه دوسـت دارم يعنـي    كه اين خدمت ناچيز را از من بپذيرد و روز قيامت مرا با 
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شما خواننـدگان گرامـي هـم تقاضـاي      و از حشر نمايد  صحابه واهل بيت رسول االله 
 م زيرا نيازمند دعاي شما هستم. دعاي خير دار

 اسد االله موسوي 

 پاكستان ـ پشاور 
 



 
 

 گفتار پيش

آله وصحبه  علىاالله و  رسوله الأمين محمد بن عبدوالسلام على ةالحمد الله رب العالمين والصلا

 د...وبع  جمعين، أ

را   از دير زماني كه عبداالله بن سبأ يهودي عقيده واجب بودن امامت حضرت علـي 
 را موارد طعـن و  اجمعين ش عثمانويج داد، حضرت ابوبكر، حضرت عمر و حضرت تر

 ـ و ازا پيرواننكوهش قرار داده است. سپس  و دك مجوس، همان مجوس كه با سرمايه ان
اسـت، سـعي    ط گردانـده از درجه اعتبار سـاق  را  آنگذشت زمان  كه سرمايه، خود ناچيز

سبأ يهودي با ادعـاي   عبداالله بن پيروانكنند.  دو فساد كه امت اسلامي را دچار تفرقه دارن
  بـودن وي از سـاير صـحابه    تـر  شايسـته  و  حضـرت علـي   رايل بصخلافت بلا ف

م سـوگواري  راسدر م  شهادت حضرت امام حسين بن علي جريانتكرار  و با اجمعين
 آور  شـگفت يكپارچگي امت اسلامي را از بـين ببرنـد.    و وحدتند خواه ميدر عاشورا، 

انـد امـا    ريخ، خود به پايان رسيدهو تارويدادهاي تاريخي با گذشت زمان اينكه اين گونه 
 آنـان زنند تـا بـار ديگـر آنهـا را زنـده كننـد. امـا         همواره به اين قضايا دامن مي ها رافضي

 آنـان شمندان با چنين دلايلي تسليم عقايد پوچ انديو) وقتي ديدند كه اهل خرد ها رافضي(
اچار شدند به تدريج، ماهيت پنهان خود را آشكار كننـد اينجـا بـود كـه آنهـا      ند، نشو مين

ده امام معصـوم انـد و بـر    و ازد و كافراند 7يا  3 ن نمودند كه: تمام صحابه سوي سهاعلا
رفت و آمد دارند،  آنانميكائيل نزد د، فرشتگان خير مانند جبرئيل وشو ميوحي نازل  آنان

كس كه  و هرده خبر دارند و اينحال  از گذشته و آنانو برتراند ز پيامبران خدا بهتر ائمه ا
 آنـان بـزرگ ايـن اسـت كـه      و آفـت مشكل  ،نباشد كافر است. آري آنانمعتقد به امامت 

آور  و خفقـان كشنده  و سمهايبه الحاد سوق داده زهرها  را  مسلمانانهمواره گروهي از 
و كارنـد   مي را در دل فرزندان امتنه كي ند و بذر عداوت وكن ميپخش  آنانخود را ميان 
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ند خود را حـق  كن ميكه از باطل تبعيت با وجودي اين آنان روانپي وتك تك  ين ترتيببد
 كفر نزديـك انـد. كـاش ايـن ضـلالت و      از صداقت بسيار دور با آنانند. دان ميبه جانب 

و بغـض   خـود تخـم   روانپي ودر دل  آنان متاسفانه، شد ميگمراهي در همين حد متوقف 
ها؟ خير. . . نسـبت بـه زبـدگان و     ها و نصراني كارند، نسبت به چه كسي؟ يهودي مي عناد

روي زمـين، يعنـي محمـد بـن      انسـان فرزانه هاي امت اسلامي، نسبت به يـاران بهتـرين   
 .عبداالله

ريف شده اين است كه كتاب خداوند دستخوش تح آناناز جمله عقايد باطله 
، همان كتاب خداوند كه قرآنانجيل؟ خير. بلكه  واست. كدام كتاب؟ تورات 

 حفاظتش را خود او بر عهده گرفته است. آري كتابي كه درباره آن چنين آمده است

﴿                ﴾  :٤٢[فصلت[  

كه خداوند درباره ـ همان كتابي  »دكن ميه پيدا نرا  آناي در  باطل از هيچ گوشه«

﴿آن فرموده است:                     ﴾  :را  قرآنيعني:  ] ٩[الحجر 

ما نازل كرديم و حفاظت آن نيز بر عهده ما است. آري، گروه روافض همواره در 
عنوان يك تابلو  به »ثم اهتديت«عقايد باطل خود سرگردان بوده است بالاخره كتاب 

دارد، چاپ شده در دسترس  آنانتوزي  و كينهي كه حكايت از گمراهي ئتمام نما
قرار گرفت. آري، اين كتاب كليه كساني را كه باور داشتند كه اين آدمان  مسلمانان

مبهوت كرد. بودند، مات و و سنيشيعه ميان  وحدتپست نابكار زماني معتقد به 
ينان دعوتگر تخريب اند نه تقريب. چرا چنين نباشد. زيرا، تاريخ ثابت كرد كه ا ،آري

و يله عقايد باطل خود مزين ساخته به وس را  آنند مگر اينكه نويس ميآنها هيچ كتابي ن
وشته محمد تيجاني كه بر دو ن »ثم اهتديت«كتاب ند وكن ميته راسباورهاي دروغين آ با

يسنده تمام قضاوت هاي خود را در استوار است و نو و تضاديعني، دروغ  و پايهاصل 
 جرياندر  خواننده و هراصل مذكور پايه ريزي نموده است اين كتاب بر اين دو 

 »ثم اهتديت«را در كتاب  و تضادي روشني از دروغ ها هشانند گرد ميمطالبي كه ارائه 
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دليل بطلان است نه  و تضادد كه دروغ دان مي و عاقلخردمند  انسان و هراهد ديد خو
اينكه نويسنده   بارهم، درشو ميكه حانث هم ن و مطمئنمم كن ميحق ـ من سوگند ياد 

و كه او بدان هدايت شده  »اماميه«يعني محمد تيجاني در مورد مذهب  »ثم اهتديت«
دك آگاهي نا وا همچنينو اطلاعي ندارد ترين كوچكتملق را ادا نموده است،  حق

رد. علاوه بر اين او هرگز پيرو مذهب اهل سنت درباره كتب مرجع فرقه اماميه نيز ندا
ميان  و تفاوتپيروي كرده است  »صوفي هاي افراطي«مذهب  از ونبوده است بلكه ا

عاقلي فرق آنها را  انسان و هرصوفيه مانند روز روشن است  ةل سنت وغلامذهب اه
 و تيجانيهكه وي پيرو روش ومنش تيجانيه بوده است  دكن مينويسنده اعتراف . ددان مي

آگاهي (احمد تيجاني) منسوب است. آري اندكي  نسبتي است كه به طرف بنيانگذارش
هر فرد  رايب را  آن و زندقهبه آن، نهايت گمراهي  و مراجعهپيرامون عقيده اين طايفه 

تيجاني منتسب به اهل سنت  د. لذا اين باور كه جنابكن ميمنصفي آشكار  عامل و
كاري  فريب بازي و يه اثنا عشري هدايت شده است، دجلماماكنون به مذهب ا بوده و

د منتقل دان ميحق  را  آنضلالت به سوي آنچه كه وي  گمراهي و از وا ،است. آري
شي به رايشده است. البته كسي كه لباس تعصب را از تنش زدوده، بدون هيچگونه گ

حق خواهد رسيد. خود اجازه دهد تا به بحث پيرامون حقيقت بپردازد، چنين كسي به 
يقت و حقداند كه به حق صد و درليه كساني را كه طالب حق هستند اين كتاب ك

و اين كتاب از دلايل كتب اهل سنت د بويژه كه كن ميبرسند، به سوي حق هدايت 
يه اثنا عشري هر دو، استناد نموده است. قبل از اينكه اين پيش گفتار را به پايان امام

از كليه كساني كه در تهيه و تدارك اين مطالب تشريك مساعي  مدان ميبرسانم، لازم 
قيوم خداوند حي و از و اري كنمذسپاسگ كمال تشكر و ،اند كردهنموده، نقشي را ايفاء 

موجب اجر در دنيا وسبب ورود  آنان رايرا بم كه اين مشاركت نماي ميمسئلت 
 و مراود قرار داده مرا موجب خشنودي خسعي اندك  و اينبهشت در آخرت بگرداند 
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ن بهشتي، بهشت كنار حورا و دربر بزرگوار خودش محشور بگرداند همراه ياران پيام
 پناهگاه من قرار بدهد بار خدايا چنين كن، چنين كن.وا وا، مرا  ناجاود



 
 

  تمهيد

كتابش را به دو بخش تقسيم نموده است. در بخش اول صحبتي  »ثم اهتديت«نويسنده 
ي بـه ميـان آورده   و اسـلام خود در بعضي كشورهاي عربـي   آميز وفقيتمي ها مسافرتاز 

ي شـيعي  ها شخصيتدر اين بخش به بحث پيرامون ديدار خود با بعضي از  مولفاست. 
(مـذهب اماميـه) نقـش مـوثري داشـته       مذهب كه در هدايت او به سوي نـور و روشـني  

شخيص بدهـد پرداختـه   را از ضعيف ت و قويحق را از باطل  بتواندند كه او موجب شدو
 است. 

انيت رسانيده و حقار آموزنده خود كه او را به حق در بخش دوم پيرامون مسافرت بسي
و   است، سخن گفته است. اين بخش از كتابش عمدتاً در مورد اصحاب رسـول اكـرم  

نهايت مجموعه ايـن مطالـب موجـب شـده تـا       و دربوقوع پيوسته  آنانحوادثي كه ميان 
د: اين گوي ميپي ببرد، نگاشته شده است. او  و جماعتمراه بودن اهل سنت نويسنده به گ

ت همان اسـت كـه   راسراه مذهب اهل سنت از حق شده و پيروانحوادث عامل انحراف 
جهت كـه بخـش دوم كتـاب پيرامـون     د. از آنكن ميمذهب اماميه اثنا عشري از آن تبعيت 

تمـام   و از در بـر گرفتـه اسـت     اعظم كتـاب را  و قسمتنگاشته شده   زندگي صحابه
گفت كه ايـن بخـش بـه منزلـه      توان ميد، حتي باش ميتر  مطالب موجود در آن، خطرناك

م كه نخست دان مي، لذا بر خود لازم آيد ميسنگ بنيادين در ساختار اين كتاب به حساب 
ته!!! ني هدايت يافتيجا و اشتباهاتساير اغلاط  و سپساين بخش پرداخته  و تفسيربه نقد 

 قرار بدهم. و بررسيرا مورد نقد 





 
 

 :باب اول
 و روافضه نزد اهل سنت مفهوم يا تقسيم صحاب معني و

 امامي دهازود

حوش موضوع بسيار ق را حول ورسيدن به ح راي) سخن خود ب!يافته تيجاني (هدايت
امتياز ميان  و خطد باش مي و روافضهسته اصلي اختلاف ميان اهل سنت  همانامهمي كه 

گفتگو پيرامـون زنـدگي اصـحاب     و آن، آغاز نموده است آيد مياين دو گروه به حساب 
اماميه را دربـاره تقسـيم صـحابه،     و شيعهاست. تيجاني، ديدگاه اهل سنت   رسول اكرم

 ـ مـي آن سر فصل سخن خـود قـرار داده    و معنيهوم مف وقـد اسـتنتجت مـن خـلال «د: گوي

يعنـي از گفتگـو بـا     »قسـامأ ةثلاثـ هم ينقسمون إلىفي نظر نّ الصحابةأ ةالشيع ءعلماالحديث مع 

 ند. شو ميعلماي شيعه به اين نتيجه رسيدم كه صحابه از ديدگاه شيعه به سه دسته تقسيم 
معني واقعي كلمه شناختند را ب و رسولش، يعني كساني كه خدا آنان: بهترين دسته اول

در  و اخـلاص صـدق   و بـا بيعت كردنـد  دادن در راه اسلام  جان رايب  و با پيامبر اكرم
 و قرارتغيير نكردند بلكه بر قول   از پيامبر اكرم و بعداو را همراهي كردند  و عملقول 

مورد ستايش قـرار داده  آنان را   قرآنخود ثابت قدم ماندند، خداوند در جاهاي متعدد در 
اسـت. شـيعه نيـز    تمجيد كرده  آناندر موارد متعددي از   رسول اكرم همچنين است و

 د. نگر مي آنانياد كرده، با ديده احترام به  و نيكيبه پاكي  آنانمانند اهل سنت از 
 ـ  دسته دوم دليل تطميـع يـا تخويـف ديـن اسـلام را      : آن عده از صحابه هسـتند كـه ب

 بر پيامبر شان خاطر مسلمان شدنتبعيت كردند. اين گروه ب  رسول االله و ازپذيرفتند 
او عمـل   و نهـي  امـر  و بـه رسانده  و ازاروارد به او اذيت برخي م و درد نگذاشت ميمنت 

  گـاهي  قرآنند تا آنجا كه داد ميدخالت  قرآنخود را در برابر نص صريح  رايند كرد مين
در آيات  قرآنتهديد كرده است. همچنين آنان را   گاهيمورد سرزنش قرار داده وآنان را 
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هشـدار داده اسـت.   آنـان را    بارها  اكرم و رسولسخن گفته  آنانتعددي از رسوايي م
 د. كن ميياد  و تقديربدون هيچ گونه تجليل  و و رفتارشيعه اين گروه را با ذكر اعمال 

، او   خاطر مكر و دسيسه عليه پيامبره منافق بودند. باند ك آنان: از صحابه دسته سوم
 و حيلـه بـه مكـر    آنـان تـا عليـه   زديـك شـدند   ين نمومنند، با اسلام و كرد ميرا همراهي 

جاهاي  و دراختصاص داده است  آنانشرح حال  بپردازند. خداوند يك سوره كامل را به
تهديـد كـرده   آنـان را    ترين طبقه دوزخ پايينوسيله  و بهياد كرده است.  آنانمتعددي از 
سـت.  بـر حـذر داشـته ا    آنـان ز را ا و مسـلمين سخن گفته  آناننيز درباره  است. پيامبر

 و شـيعه اران معرفي نموده است. اهل سنت بعضي از ي رايبآنان را   و مشخصاتهويت 
(اتفاق نظر دارند آناناز  و تبري و نفرينبر لعن 

7F

1( . 
اين بود ديدگاه شيعه پيرامون تقسيم صحابه بر اساس آنچه كه تيجاني (هدايت شـده)  

اصـي از صـحابه را كـه بـه     در كتاب خود ذكر كرده است. علاوه بر اين تيجاني گـروه خ 
 ـ و روحياخلاقي  و خصوصيات  خاطر قرابت با رسول اكرم ي از ديگـران ممتـاز   روان

(هستند  همان اهل بيت رسول االله آنان وآور شده است  هستند نيز ياد
8F

2( . 
بحث به بيان عقيده اهـل سـنت پيرامـون صـحابه      اين ) در ادامههتيجاني (هدايت شد

(نسبت به اهل بيت و اكراماهل سنت با وجود احترام د: اما گوي ميپرداخته 
9F

به  فو اعترا )3
بـر ايـن    آنـان ند. دان ميصحابه ن جز، تقسيم مذكور را باور نداشته منافقين را آنانفضيلت 

 آنـان بهترين خلق خدا هستند ـ اگر تفـاوتي ميـان      باورند كه صحابه بعد از رسول االله
مايشـي اسـت   و از حسن امتحان و آنانمان شدن بر سابقيت مسل هست اين تفاوت مبتني

 خلفـاي گرفته شده است. بدين ترتيب در درجه اول برتري از آن  آنانكه در راه اسلام از 

                                           
 ).126-125) و آنگاه هدايت شدم ص (79-78ثم اهتديت ص ( -1
 ).126) و آنگاه هدايت شدم ص (79همان كتاب ص ( -2
ينده جايي كه او از اهل بيت دفاع مي كند خواهيد ديـد كـه   گويي جناب تيجاني را در مباحث آتضاد -3

 .نيستند قائل بيت اهل براي احترامي گونه هيچ سنت اهل: گويد مي
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راشدين سپس از آن شش نفري است كه در زمره عشـره مبشـره (يعنـي دهـه نفـري كـه       
اين اسـت   .)10F1(دداده است) قرار دارن آناننويد بهشت را به  و وعدهدر دنيا   رسول اكرم

 عقيده اهل سنت پيرامون صحابه بر اساس اظهارات جناب تيجاني. 
 را  آناينك قبل از اينكه ديدگاه شـيعه را در مـورد تقسـيم صـحابه رد نمـوده بطـلان       

به  و اصطلاحدر لغت  و منافقم به اين بحث بپردازم كه صحابي دان ميآشكار سازم. لازم 
روشن شود كه مقصود از تقسـيمات شـيعه اماميـه آن    د؟ سپس بايد شو ميچه كسي گفته 

 ـ     آنانچنان كه در كتب مرجع   رايذكر شده چه كساني از صحابه هسـتند ـ تـا حقيقـت ب
تقسيمي كه  و بررسيد. و در پايان هم به نقد خواه شيعه باشد يا سني روشن گرد خواننده

 م. پرداز مي، اند كردهشيعه اماميه از صحابه 

 لاحي صحابيتعريف لغوي و اصط

بـه   »صحبه صـحابه وصـحبه  «. »سمعه«مانند  »صحبه«است از  ماخوذصحابه در لغت 
 آنـان نفر كـه بـا هـم باشـند بـه       و چندكرد  و زندگيمعني عاشره، يعني با وي معاشرت 

 ـاستصحبه يع«د. شو ميصحب گفته  صحابه و صحاب و اصحاب، اصاحيب، صحبان و ي ن
داشـته   و مناسبتيمت ملادو چيز كه با هم  )11F2(»ت كردهم بودن دعو و بااو را به همراهي 

(آيند ميباشند مصاحبت يكديگر به حساب 
12F

 د باش ميدر لغت به معني معاشر  و صاحب .)3
 . آيد ميهم زيستن  و بادر لغت به معني معاشرت مصاحبت گرفته شده است كه  و از

 . كذلاً به ومات علي مومن  هو من اجتمع بالنبي: صحابي در اصطلاح

حالت  و دراو را ديده  آورده و ايمانر زندگي به پيامبر يعني: صحابي كسي است كه د
الـت  را در ح روشن است كسي كـه پيـامبر   ملادر گذشته است. از اين تعريف كا ايمان

                                           
 ) متاسفانه اين عبارت را در كتاب فارسي نيافتم.79همان كتاب ص ( -1
 ).134القاموس المحيط للفيروز آبادي ص ( -2
 ).150مختار الصحاح لمحمد الرازي ص ( -3
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واژه  گذشته است در رديـف صـحابه نيسـت و    در ايمانحالت غير  و درديده  ايمانغير 
  د.كن مين صحابي در حق او تحقيق پيدا

 تعريف لغوي و اصطلاحي منافق

 برگرفته از نفقاء اسـت و  و ايناً و نفاقاست از نافق ينافق منافقه  ماخوذمنافق در لغت 
ند. هرگاه موش جنگلـي  كن مينفقاء يعني سوراخ هايي كه موشهاي جنگلي در آن زندگي 

ن باورند كه منافق رايب ها بعضيـ   برد مياز يك سوراخ تعقيب شود به سوراخي ديگر پناه 
سرب جايي  ه است. نفق كه به معني سرب است واز ماده نفق به معني سرداب، گرفته شد

معني دگرگون شـدن،  خلاصه سخن اينكه نفاق به  .)13F1(دشو ميكه چيزي در آن پنهان كرده 
 پنهان كردن يا پنهان شده است.  رنگ عوض كردن و

سـلام ومتابعـة الرسـول ويـبطن الكفـر يظهـر الإ«كسـي اسـت كـه     :منافق در اصـطلاح 

و د ده ميجلوه   پيرو رسول االله يعني در ظاهر خود را مسلمان و. »هرسولوومعادات االله 

 را در دل دارد.  و رسولشي با االله و دشمنباطن كفر  در
و صـحابي  «ي اين دو واژه يعنـي  و اصطلاحبعد از روشن شدن مفهوم وتعريف لغوي 

با هم ندارند، نه از گونه همسانيت و تشابهي رسيم كه اين دو، هيچ ميبه اين نتيجه  »منافق
آورده و در  ايمـان   نه از ناحيه اصطلاح ـ صحابي يعني كسي كه بر پيامبر ناحيه لغت و

معرفـي   مـومن افق كسي است كـه در ظـاهر خـود را    از دنيا رفته است و من ايمانحالت 
هرگـز   و منـافق د شـو  ميا صحابي هرگز منافق ند اما در باطن بر كفر عقيده دارد. لذكن مي

 ـ سـوال د. اكنون ممكن است اين شو ميصحابي ن بعضـي مطـرح شـود كـه چگونـه       رايب
اسـت كـه منـافق طبـق     ايـن   سـوال ن صحابي را از منافق تشخيص داد؟ پاسخ اي توان مي

او را  تـوان  ميخصوصيات بارزي دارد كه به وسيله آنها به خوبي  و سنتاظهارات كتاب 

                                           
 .)٣٥٩ص ( ١٠) و لسان العرب ج ٩٨ص ( ٥الأثر نوشته ابن اثير جلد في غريب الحديث و النهاية -1



 39 ...صحابه نزد اهل سنت و روافض ميتقسباب اول: 

از صحابي جدا كرد. ما در صفحات آينده به ذكر بعضي از ويژگيهاي بارز منافقين خواهيم 
 پرداخت. 

 امامي دوازدهتقسيم واقعي صحابه از ديدگاه روافض 

، جناب تيجاني در كتاب خود صـحابه رضـوان االله تعـالي    »ثم اهتديت«نويسنده كتاب 
(عليهم أجمعين را به سه دسته تقسيم نموده بود

14F

لكن واقعيت گواه اين مطلب است كـه   .)1
ند. گروه سومي وجـود نـدارد. ايـن سـخني     شو ميصحابه نزد روافض به دو دسته تقسيم 

 .اند دهو كتب شيعه بدان تصريح نمو علمااست كه 

 دسته اول:
رضـايت دارنـد    آنـان كـه روافـض از    دسته اول از صحابه نزد روافض كساني هستند

هفت  و از تعداد اين گروه از سه تن كمتر  ل قرار داده است.گروه او جزآنان را   تيجانيو
ن ثقه است به سند صـحيح از امـام محمـد    ياوي كه نزد روافض از راستن بيشتر نيست. ك
شدند بجز سه نفر، سـلمان،  ) همه مرتد   د: مردم (بعد از پيامبركن ميباقر چنين روايت 

 كرد:  سوال باقر رواي از امام محمد  مقداد ابوذر و
(ثم رجع حيصهي؟ گفت: حاص فرماي ميدرباره عمار، چه 

15F

2( . 
، يعنـي مـردم بعـد از    ثم أناب الناس بعـددر روايتي ديگر در اين باره چنين آمده است: 

كساني كه به اسلام برگشتند عبارت  و نخستينره به سوي اسلام برگشتند و بان دمرتد شد
اين آقايان هفت تن بود.  و تعدادشتيره ـ   ويره عم ي، عمار، ابوانصارساسان  بودند از: ابو

(شناخت نمي جز اين هفت تن، ديگري را ينمومنالحتي امير
16F

كليني در كتـاب خـود    .)3

                                           
 ).١٢٥) و آنگاه هدايت شدم ص (٧٨ثم اهتديت ص ( -1
 ).١٧) رجال كشي ص (٣٧١-٣٧٠ص ( ١حق اليقين في معرفة أصول الدين، عبداالله شبر ج  -2
 همان كتاب. -3
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(مرجع اثنا عشري است كه از كتب معتبر و »اصول كافي«
17F

 ـ مـي چنين روايـت   ،)1 د: عـن  كن
 ةشـا عـلىلو اجتمعنا  : جعلت فداك ما أقلناقلت لأبي جعفر الصادق «حمران بن اعين قال: 

فقـال: . يم بخـوريم توان ميتعداد ما چنان اندك است حتي يك گوسفند را نيز نما أفنيناهـا؟ 

. . . الـخ.   )18F2(ةبيـده ـ ثلاثـ ذهبـوا إلا ـ وأشـار نصـارالأأحدثك بأعجب من ذلـك، المهـاجرون و ألا

 ـتر از ايـن را ب آور  شگفتيعني امام جعفر صادق فرمودند:  اينكـه   و آن بيـان نكـنم  ت راي
 :اشاره دست فرمود بجز سه تن و باهمه مرتد شدند.  و مهاجرين انصار

: إن النـاس قلـت لأبي جعفـر ر در روضه چنين روايت شده است: يصاز عبدالرحيم ق

 ـ  ـ يعني مردم بعد از رسول اكرم  هليةهل جاأ  عادوا بعد ما قبض رسول االله ت به جاهلي
يك سو شدند ولي اين كنـاره گيـري هـيچ     گيري كردند و هكنار و انصارتند ـ  برگش و كفر

مزمـه دوران جاهليـت را سـر    ز بدست سعد بيعت كردنـد و  آنانارد. ند آنان رايسودي ب
(فحلك المرجمنت المرجاء وشعرك المرجل وأ !يا سعدسرودند:  و چنيندادند 

19F

3( . 

 اين قسم اول از صحابه مورد اعتماد نزد روافض هستند. 

از ديدگاه روافض ساير صحابه به جز اين هفت تن كه در دسته اول بدان  دسته دوم:

ديـن   و از منـافق، مرتـد    آنـان هستند كه همه  ند. روافض بر اين عقيدهباش مياشاره شد، 
هـم سـائر صـحابه     و بعدسوم، عشره مبشره  دوم و خليفه اول و آنان راس و دربرگشتند 

 .  ران رسول اكرمو ياده امامي درباره صحابه و ازافض دقرار دارندـ اين سنت عقيده رو

                                           
 مـادر  و مرجـع  كتب بهترين: گويد كتاب خود، مراجعات مي 331فحه امام عبدالحسين موسوي در ص -1

 ـ الفقيه لايحضره ومن الاستبصار، التهذيب، الكافي، هستند تا چهار اماميه نزد دين فروع و اصول در
 واتر رسيده است و اصول كافي اولين، معتبرترين و بهترين آنها است.ت حد به سخن اين

) كتاب الإيـمان و الكفـر (بـاب) قلـه عـدد المـومنين، رجـال الكشيـ ص ١٩١ص ( ٢ج  الأصول من الكافي للكليني -2

 )٣٥٩ص ( ١)، تفسير الصافي ج ١٣(
 ).٣٤٦ص ( ٨من الكافي ج  ةالروض -3
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گرفتـه شـده از     روافض درباره اصحاب رسـول االله  و عقيدهاين تقسيم بندي  ،آري
 كتب مرجع اهل تشيع است. 

د كه چرا جناب تيجاني (هدايت شـده) در كتـاب   شو ميمطرح  سوال. . . . اكنون اين 
اسـت   ايـن  سوالنموده است. پاسخ اين را به سه دسته تقسيم   خود صحابه رسول االله

دارد به ويژه خوانندگاني را كـه   را  خوانندگانگمراه نمودن  كه آقاي تيجاني قصد اغفال و
ايجاد وهم كند كه صحابه مرتـد نبودنـد    خوانندهد در ذهن خواه مياهل سنت هستند. او 

 و ثروتش به مال رايگ خاطر ميل و ند مال دنيا را بدست بياورند. لذا بهخواست مي آناناما 
پيروي كردند ـ ايـن     به خاطر ترس از دست دادن دنيا، از سر نفاق از رسول اكرم و يا

هش در پذيرفتن ديدگا رايتقسيم آقاي تيجاني به خاطر اين بود تا زمينه را ب و شيوهرفتار 
اني) مايـل  ، هر كدام از صحابه را كه او (تيجبتواندآساني  و بهفراهم ساخته  خوانندهذهن 

ي تيجـاني  باشد در رديف مرتدان و برگشتگان از دين قرار بدهد. آري اينجا است كه آقـا 
پي آن گروه سومي را ياد آور شده است. اين گروه سومي از  و درگروه دومي را تراشيده 

گـروه سـوم را در عـداد و     و تزويـر او به جعل  و اند منافق) !تيجاني (هدايت شده ديدگاه
 و سـوم آورد. بعد آقاي تيجاني (هدايت شده) ميـان دسـته دوم    مي به شمار شمار صحابه

و د كه در نتيجه صحابه به دكن ميخلط مبحث نموده هر دو گروه را در يك رديف داخل 
 هسـتند،)  و مرتـد اي برگشـته   و دسـته هستند  و پسنديدهاي كه مرضي عنه،  دسته، (دسته

شـده تقسـيم    و اغفـال آساني دچـار اسـتدراج   به  خوانندهند ـ بدين ترتيب  شو ميتقسيم 
 د. پذير ميواقعي از ديدگاه شيعه را 

افقين، عبداالله بـن  شايد كساني گمان كنند كه منظور جناب تيجاني (هدايت شده) از من
اقامـه   جريـان هستند. اما شما خواهيد ديد كه آقـاي تيجـاني در    شروانو پيابي بن سلول 

بعضي صحابه در اين باره، از عبداالله بن ابي بن سلول دفاع ديدگاه  نماز ميت بر ابن ابي و
 .  )20F1(دكن مي

                                           
 ).١٤٦) و آنگاه هدايت شدم ص (٩٠ثم اهتديت ص ( -1
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 بندي اماميه نفي طبقه

ند) حاصل ايـن پنـدار   پندار ميكه اماميه گروه منافقين از صحابه باشند (آنطوري) اگر 1
د زيرا كه شو ميرا ديده باشد، صحابي محسوب   چنين است كه: هر كس كه پيامبر آنان

نه در موقع رويت شـرط اسـت ونـه در موقـع      ايمانودن از ديدگاه اماميه، صحابي ب رايب
 ـ را  ايمـان دليل اينكه منافقين از جمله كفار هستند ولي روافض  و بهمردن  صـحابي   رايب

ند. مسلماً اين پندار بـه  پندار ميلذا منافق را در رديف صحابي ند ودان ميبودن شرط لازم ن
را روايت كردند بايـد    مسيحيان و مشركاني كه پيامبر اين معني است كه كليه يهوديان،

هيچ نـاداني چنـين تعريفـي را از صـحابه      شرط نيست. و ايمانباشند زيرا كه صحابه  جز
روافـض بپذيرنـد كـه صـحابي      و اگر! و خردمندعاقل  هاي انساند چه برسد به پذير مين

در گذشـته   ايمـان لـت  حا و دره رويـت كـرد   ايمانرا در حالت   كسي است كه پيامبر
، باطل قـرار  »منافق صحابي است«اين ادعا را كه  آناناست، معني اين سخن اين است كه 

 نيست.  ايمانتفاق امت از اهل ازيرا كه منافق ب اند داده
پسـند روافـض   صحابه كه مـورد رضـايت و   و ساير  ) بدون ترديد حضرت علي2

دو طرف باز كردند يعني  در را از آنانرا هستند، در رديف منافقين قرار خواهند گرفت زي
نتيجه هر كس هـر كـدام    و درف صحابه با منافق تعيين نكردند مرزي در تعري هيچ حد و

از ميـان   منافقـان ش وجود ندارد زيـرا كـه   رايرا منافق بداند، مانعي ب  از اصحاب پيامبر
(صحابه بودند

21F

بـود. بـه   خواهند  فقانمنا جزنيز  و مستشرقانچنين، ملحدان، زنديقان هم )1
 . اند دادهاهل اسلام را مورد طعن قرار اسلام و آناندليل اينكه 

از لحاظ آمار  منافقانكه  رسد ميكتاب تيجاني (هدايت شده) به اين نتيجه  خواننده) 3
بـه عنـوان نماينـدگي از يـك اقليـت، دور       آنانارقام به مراتب از صحابه بيشتر بودند،  و

و مراكز حساس رهبري را در اختيار داشتند (عيناً اعتقاد روافض همـين  را گرفته  پيامبر
                                           

د، بخشـي  ) اينكه منافقان در ميان صحابه و در زمان آنان بودن1604ص ( 4صحيح بخاري ج  -1
 .باشد از حديث بزرگ و طولاني است كه متعلق به جريان كعب بن مالك، مي
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بحث پيرامون دسـته سـوم از صـحابه     جرياناست) آري همين تيجاني (هدايت شده) در 
باطن بر كفر اصرار  و درند كرد ميدر ظاهر خود را مسلمان معرفي  منافقان هماناد: گوي مي
توطئه كنند. اكنون  مسلمانانو شدند تا عليه اسلام سلام نزديك ا و پيامبر و بايدند ورز مي

از  شـان ند. در عين حـال كـه تعداد  كرد ميكه چنين اهدافي را دنبال  آناناين است.  سوال
بـه نـابودي   آنـان را    وند شـد  مـي و اصـحابش چيـره     صحابه بيشتر بود بايد بر پيامبر

 ـ مـي آوردند؟ ولي عكس  ده، اسلام نوپا را از پا در ميشانك ي ايـن  يـا ويم كـه تـاريخ گ  بين
پهنـاي گيتـي گسـترش پيـدا كـرد،       و دركه اسلام به پيروزي نهايي رسـيد  واقعيت است 

انداخت. كفر در برابـر آن سـپر   و پرچم رين نقاط گيتي به اهتزاز درآمد پرچمش در دورت
ي ها حقيقتورهاي گروهك روافض با و با ها گفتهآري خوانندگان محترم دقت بفرماييد، 

 تاريخي چقدر در تضاد است.  هاي و واقعيتي عقل
گروهك بسـيار بـد    آناننبودند.  و ناشناختهمردم مدينه منوره مجهول  رايب منافقان) 4

 هـا  يشانو برخي ديگر بوسيله علايم، و نها شخصاً شناخته شده بودند  بعضينامي بودند. 
 ـ  قرآني كه در و خصوصيات قعيـت از حـديث   وا و ايـن د ذكر شده است، معرفـي گرديدن

 جريـان كعب بن مالك هويدا است. كعب ابن مالك يكي از ميان سـه نفـري بـود كـه در     
د. وقتي بعـد  كن ميغزوه تبوك شركت نكرده بودند. او عدم شركت خود را چنين تعريف 

ميـان مـردم مدينـه بـه بررسـي       و دررفتم  رونيب از خانه  از تشريف بردن رسول اكرم
اين بـود   كرد ميوجب نگراني من شد و بيش از حد مرا مضطرب اوضاع پرداختم، آنچه م

 و ناتوانيد يا اينكه خداوند به دليل ضعف كه من جز كسي كه نفاق بر وي غلبه كرده باش
ط رايجسمي او را معذور قرار داده باشد، در مدينه نديدم. (يعني همگي مـردان واجـد ش ـ  

عبارتنـد   آنانويژگيهاي بارز  يه علايم ود) و بقبه جهاد رفته بودن  همراه با رسول اكرم
 از: 

بندگان االله، ترجيح دادن گمراهي در قرار دادن دين و استهزامورد  ،رضفساد في الأ

سرگرداني سستي در عبادت، شك و ترديد درباره  بر هدايت، كري، كوري، لال بودن وبرا
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 مومنن بينش دين، بزدلي، به پيوندند يا با كفار، سوگند دروغين، نداشت مسلماناناينكه به 
اموال  مسلمانانه ربوبيت پروردگار، ناراحت شدن موقعي ك و بهنبودن به االله، روز قيامت 

آوردند. خوشحال شدن هنگامي كه مسلمان با ضرر   بدست مي و پيروزيغنيمت يا فتح 
الله، . عدم انفاق در راه امسلمانانند. منتظر بودن مصايب بر شد ميجاني يا مالي مواجه 

از رفتن به جهاد. سوگند  و نفرت، كراهيت خوشحال شدن هنگام تخلف از حكم پيامبر
 خوردن بنام االله تا اين سوگند را وسيله نجات خود قرار دهند ـ ايجاد تفرقه ميان

ترك  نماز و تاخيرر برابر بدهكاران ـ اخلاقي د و شئون، عدم رعايت عفت كلام مسلمانان
گين بود. اين بود بعضي از صفات بسيار سن آنان رايب عشا بح وه نماز صكو اينجماعت 

ذكر گرديده ـ خوانندگان محترم شما   پيامبر و سنت قرآنكه در  آنانبارز  و ويژگيهاي
نايل آمدند، چنين صفاتي در   را به خدا سوگند، كساني كه به سعادت صحبت پيامبر

تصف به اين خصلت هاي نامطلوب حاشا) آيا كساني كه مد؟ (كلا وشو ميديده  آنان
ران و ياز صحابه باشند؟! مطمئناً اصحاب هستند اين شايستگي را دارند كه گروهي ا

مورد رضايت االله  آنانفرسخها از اين گونه صفات فاصله دارند زيرا   رسول اكرم

﴿ چنين فرموده است: آنانهستند. خداوند درباره              

        ﴾  :(اي گروه صحابه) شما از بهترين  ].١١٠[آل عمران

﴿ . و قال تعالي:)يدكن مياز منكر  و نهيبه معروف  امران هستيد. (زيرا) افراد امت مسلم    

             ﴾  :عده و آنخداوند  ،(اي: پيامبر ].٦٤[الأنفال  

﴿ قال تعالي: .)كافي هستند »ياري رساندن تو رايب«ند، كن ميكه از تو تبعيت  مسلماناناز    

                                  

   ﴾ :٢٩[الفتح.[  
هم  و باند، در برابر كفار بسيار خشن كن ميكه وي را همراهي  آنانمحمد رسول خدا است. (

درصدد به دست اوردن  آنانـ ي بين ميدر عبادت آنان را   فوق العاده مهربان هستند ـ همواره
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﴿ قال سبحانه:و ،)ندخشنودي االله هست فضل و              

                        ﴾  :الأنفال]

 كه يو در راه االله جهاد كردند، و كسان آوردند، و هجرت نمودند، مانيا كه يو كسان« ].٧٤

 يها آمرزش و روز آن يهستند، برا يقيمؤمنان حق نانينمودند، ا ياريرا) پناه دادند و  شاني(ا
 .»خواهد بود يا ستهيشا

 وكردند، مهاجرين صحابه هستند  و جهادكردند  آوردند، هجرت ايمانكه  آنان ،آري
آنان را   صيغه جمع و بااز صحابه هستند. خداوند  ارانص ري كردندو ياكه پناه دادند  آنان

، اين حكم با كلمه »هستند حقب مومناناند كه  آنان«مورد ستايش قرار داده و فرمودند: 
ند گوي مياز جانب خداوند صادر شده است ولي اين نابخردان (روافض)  و حصر تاكيد

  .ين مسافر يك كشتي هستندو منافقكه صحابه 
ي از بعض راياسامي منافقين را ب   همه اتفاق دارند كه رسول اكرم رام) بر اين 5

(هدايت شده) اين را پذيرفته است. اين مطلب نيز  مولفصحابه بيان كردند حتي خود 
و  آناناز ياران خود رضايت داشته، محبت با   به اثبات رسيده است كه رسول اكرم

حمايت كرده،  آنان و كرامتم عزت حري و از واجب گردانده است. آنان را   ايشست
 فرمود: 

(لا تسبوا أصحابي«
22F

، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد )1

اصحاب مرا بدگويي نكنيد. سوگند اي، مردم! ياران و .»ذهبا، ما أدرك مد أحدهم، ولا نصيفه

دازه كوه احد طلا صدقه به آن ذاتي كه جان من در قبضه قدرت او است شما اگر به ان
(برابري كنيد آنانيد با اندك ترين مقدار صدقه توان ميكنيد ن

23F

ايي ديگر فرمودند: در ج .)2
و من خداوند، فرشتگان  و نفرينكند، مورد لعن  و نفرينران مرا لعن و ياهر كه صحابه 

                                           
 آيا منافقين گفتن صحابه بدترين سب و بدگويي در حق آنان نيست؟! -1
 .١٩٦٧ص  ٤ل الصحابة از أبي سعيد خدري. صحيح مسلم ج كتاب فضائ ١٣٤٣ص  ٣ج  صحيح بخاري -2
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(مردم قرار خواهد گرفت تمام
24F

ظُونيِ « در روايتي ديگر فرمودند: همچنين .)1 فَ ، احْ ابيِ حَ  فيِ أَصْ

ينَ  ، ثُمَّ الَّذِ ُمْ لُونهَ ينَ يَ ُمْ  ثُمَّ الَّذِ لُونهَ ران من، از حرمت و يايعني درباره اصحاب . الخ )25F2(».....يَ

اصلاً ممكن گر عدالت تمام صحابه است وشانت نمن پاسداري كنيد. اين آيات و روايا
آنكه خداوند درباره باشند و حال  و رواياتت كه منافقين مشمول اين احاديث نيس

 ﴿ د:فرماي ميمنافقين          ﴾  :همانا منافقان ( ].١٤٥[النساء

  .)افتي يها نخواه آن يبرا ياوريطبقه (= دركات) آتش (جهنم) هستند، و هرگز  نيتر نييدر پا
 است. يعني تمام منافقين را شامل است.  استغراق رايدر اول منافقين ب »الف و لام«

سوم از صـحابه   و دستهدسته دوم  د. اگرشو مي) اكنون از اين (هدايت شده) پرسيده 6
خـاطر تطميـع يـا     و بـه اند  و ضعيفستند كه از نظر ديني بسيار سست از جمله كساني ه

ه پيدا كرده بـود  ار  آنانتوجه به نفاقي كه ميان  و باتبعيت كردند   تخويف از رسول االله
اصحاب از اين دو دسته بودند فقط تعداد  و اكثريتاز دين برگشته، مرتد شدند  آنانهمه 

 بودند (همانگونـه كـه قـبلاً    و عادلنفر مرضي عنهم  7الي  3بسيار اندكي از صحابه يعني 
 صـحابه  و تقسـيم (هـدايت شـده) از ايـن تجزيـه      مولـف بيان گرديد) آنگاه منظور ايـن  

باشند، آيا غير از اين اسـت كـه بگـوييم كـه:      و منافقاگر اكثريت صحابه مرتد چيست؟! 
عـادل  آنـان را    صحيح تربيـت نمـوده  خود را  و شاگردانستند ياران نتوان  رسول اكرم

پيرو حق بار بياورند؟! و او يك مربي و مرشد نابكار بود؟! (معاذ االله از چنـين پنـداري)   و
الي هفت نفر را توانست درسـت   3فقط   ال) رسول اكرمس 23آيا در تمام زمان بعثت (

گي بسـيار دور بودنـد ـ    از چنـين ناشايسـت    تربيت نمايد؟! هرگز، هرگـز رسـول اكـرم   
 و طعـن خود قضاوت كننـد آيـا ايـن يـك نقـص      يقت و حقحق  و پيويندگانجويندگان 

اين مدت  در طول  نيست؟ شما را به خدا سوگند، رسول اكرم  آشكار در حق پيامبر

                                           
 .١٠٣ص  ٧لأبي نعيم ج  حلية الأولياء) ١٢٧٠٩رقم ( ١٢ني در كبير ج طبرا -1
 الحاكم.كتاب الأحكام و ٣) ج ٢٣٤٣بن ماجه برقم (ا -2
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را از وي آموختنـد؟! سـبحان االله!    و ارتـداد د؟ آيا حاضرين در محضر او نفاق چه كار كر
تربيت كرد ـ نسـلي    ها انسانكه يك نسل منحصر به فرد را از ميان  اين پيامبر با عظمت

از عبادت كردن بنـدگان   را  بندگانوسيله آن  و بهد به وسيله آن دنيا را فتح كرد كه خداون
و ستم اديان به سوي عدالت اسـلام   بادت كردن رب بندگان رهايي بخشيد از جور وبه ع

 زيادي هاي انسانكه يگي سوق داد. تا جاو ازادحريت  تاريكي جهالت به سوي روشني از
هاي دنيا به آغوش اسلام آمدنـد.   دورترين گوشه و ازدر قالب جمعيت هاي بسيار بزرگ 

بـه عظمـت    و مسيحيبود كه عالمان يهودي  آور  فتشگاين پيروزي برومندانه به حدي 
اعتراف كردند. آري بسيار رنج آور اسـت كـه     اين نسل تربيت شده توسط رسول اكرم

با وجود اين همه عظمت و اعجاز، فرزندان نابخرد عبداالله بن سبا يهودي بعد از گذشـت  
برگشـتن از   و بـا  منافق بودنـد    ران رسول اكرمو ياقرن چنين بگويند كه اصحاب  15

  دين، خود را مستحق دوزخ قرار دادند؟! 
است كه در  و آشكارروشن  ملااك  خوانندگان سيرت رسول اكرم راي) اين نكته ب7

دچار آن بودند  مسلمانانهايي كه  آغاز دعوت اسلامي در مكه مكرمه با توجه به مصيبت
مدينه منوره بعد از اينكه خداوند از نفاق وجود نداشت. البته در  يشانو ناثر  ترين كوچك

ي كـار آمـد،   ناپـذير رو  به عنوان يك واقعيت انكار و اسلامرا به قدرت رسانيد   پيامبر
ابـوبكر، حضـرت عمـر، حضـرت      همه بر اين اتفاق دارند كه حضرت نفاق ظاهر شد. و

ن در مكه مكرمه در روزهـاي آغـازي   اي ديگر از شاگردان مكتب رسول االله وعده عثمان
 و ايـن آمدنـد  ل بود، به آغوش اسـلام در دعوت اسلامي، در دوراني كه اسلام دچار مشك

 نفاق بسيار به دور بودند. است كه اين بزرگواران از گر اين واقعيت شانخود ن
) در بهوت در دو سوره (منافقون وآنان را   ننيت پنها سوو  منافقانخداوند رسوايي  )8

 توبهآشكارا ذكر كرده است. اينجا است كه سوره  نانآ و دسايستبيين وضعيت  جريان
اين سوره خصوصيات گرديده است. چون  سوموكننده) مبنام سوره فاضحه (رسوا

ين از صحابه پرداخته است. بر مومنظاهر نموده سپس به ذكر احوال  را  منافقانت ياومنو
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نافقين قرار داشتند. م راسدر  و همراهانشسوره منافقين، عبداالله بن ابي  اساس اظهارات
در تفسير سوره منافقين از حضرت زيد بن ارقم روايتي را چنين نقل  : امام بخاري

شركت كردم.   د: در يكي از جنگهاي زمان رسول اكرمگوي ميكرده است: زيد بن ارقم 
فاق نكنيد تا از نهستند. ا  كه نزد رسول اكرم آناناز عبداالله بن ابي شنيدم كه گفت: بر 

نوايان مدينه را از مدينه بيرون خواهيم راند.  بي ار او فرار كنند. اگر به مدينه بر گرديم،كن
به اطلاع  را  آن وا گفتم و  به عمويم يا به عمر را  جرياند: اين گوي ميزيد بن ارقم 

او باز گو  رايمرا به محضر خود طلبيد. من اصل ماجرا را ب  رسانيد. پيامبر  پيامبر
سوگند ياد كردند كه  آنانرا احضار كرد.  و همراهانشعبداالله بن ابي   پيامبرنمودم. 

 سوگند ابن ابي را پذيرفته و  د: رسول اكرمگوي مي. زيد بن ارقم اند گفتهچنين چيزي ن
مرا تكذيب كرد. من چنان ناراحت شدم كه هرگز دچار چنين ناراحتي نشده بودم. در اثر 

م. عمويم خطاب به من كرد ميشتر اوقاتم را در خانه سپري اين ناراحتي منزوي شده بي
و تو را تكذيب نموده   گفت: تو كاري كردي كه سودي نداشت جز اينكه رسول اكرم

  ﴿ خشم خود قرار داد. آنگاه اين آيه نازل شد مورد    ﴾  :١[المنافقون[ 

من قرائت كرد فرمود: خداوند حرف تو  راير را بآيه مذكو هنزد خود طلبيد مرا  پيامبر
(كرد، اي زيد تاييدرا 

26F

(هدايت شده) در اين مورد ترديد داشته  مولفممكن است اين  .)1
باشد. اگر چنين است به تفسير امام طبرسي كه از بزرگان شيعه است، يعني به مجمع 

سوره منافقين  البيان مراجعه كند. جناب طبرسي در تفسير مجمع البيان در خصوص
(نازل شدند و همراهانشين آيات درباره عبداالله بن ابي د: اگوي مي

27F

سپس طبرسي به  .)2
ذكر رواياتي در اين خصوص پرداخته است كه امام بخاري آنها را در صحيح خود آورده 

يد كه ياران عبداالله بن ابي نزد صحابه شناخته كن ميمطلب فوق هستند. مشاهده  مويد و

                                           
 ).٤٦١٧كتاب التفسير برقم ( ٤صحيح بخاري جلد  -1
 .٨٥مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي ص  -2
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روشن است.  ملاص بودند كه چنانچه اين مطلب از سياق حديث فوق نيز كاشده و مشخ
اشاره نموده و به ذكر صفات آنها پرداخته  منافقاندر جاهاي متعددي به  »بهوت«اما سوره 

 است.

﴿                                

  .......الي......                  ﴾ 

  ].٤٩ - ٤٤: ة[التوب

بيـرون رفتـه بودنـد. در ابتـدا     ها  هخاناز  و جهادي ترديد تمام صحابه به قصد جنگ ب
 3سه  همچنينملحق شدند ـ   كت نداشتند ولي بعد به رسول اكرمابوذر و ابوخيثمه شر

از كعب بن مالـك،   عبارت بودند آنان ودر غزوه تبوك شركت نكرده بودند تن از صحابه 
آنـان را    توبـه بـود. خداونـد    انصـار تـن از   3بن ربيع، اين هر سه  و مرارههلال بن اميه 

در مدينه فقط كساني كـه منـافق بودنـد يـا از      مورد مغفرت قرار دادند.آنان را   وپذيرفته 
لـك را در ايـن   رفتن به جهاد عذر شرعي داشتند، باقي مانـده بودنـد. قـول كعـب بـن ما     

ي كـه عـذر   آنانشدم ـ او گفته بود: در مدينه كسي نمانده بود مگر   خصوص قبلاً ياد آور
حكايـت از آن دارنـد    غلبه كرده بود. همه اين مطالب آنانشرعي داشتند يا اينكه نفاق بر 

آنـان را    ه آن علايـم وسـيل ب   علايم بارزي داشتند كـه يـاران رسـول اكـرم     منافقانكه 
 ناشناخته نبودند.  آنان رايين بو منافقشناختند  مي

﴿ ابن كثير در تفسير اين آيه                  

               ﴾ ]د: مجاهد گفته گوي مي .]٦٤:التوبة

را ما   سرّ ند: ممكن است خداوند اينگوي ميسپس با خود  خواندهاست: منافقين اين آيه را 

﴿ آشكار نكند آري، آيه مذكور مشابه اين است.                

                   ﴾  :يعني: ممكن است خداوند  ].٨[الادله

شما را بر شما و ماهيتنچه را كه موجب رسوايي شما است نازل كند بر پيامبرش آ
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  ﴿ د:يفرما ميروشن كند. هم چنان كه خداوند در جايي ديگر         

            ﴾ ] :فرمود. اين  مي آري اينجا بود كه قتاده ].٢٩محمد

سوره به همين دليل فاضحه (رسوا كننده) نام دارد. يعني خداوند در اين سوره منافقين را 
مردم روشن كرده است. اين رسوايي  رايبآنان را   و ماهيتعمومي رسوا نموده در انظار 

از پنهان شده بود. آري، بعد  آناندسيسه از اين صورت گرفته است كه مكر و آشكار بعد
د مگر كساني دان مييك گروه ن ين را يك طيف وو منافقاين همه دلايل هيچ كس صحابه 

 بهره باشند. بي كه از خرد

﴿ قوله تعالي:                     .................   

  ﴾ ]تا آنها را  مي خورند دسوگن ،(هنگاميكه شما بر گشتيد ].٩٦- ٩٥: التوبة

 )توبيخ نكنيد.......
بودند، نازل شده اسـت. ايـن    اين آيه درباره منافقيني كه در غزوه تبوك شركت نكرده

را خـود  آمده عذر گناه   اشاره شده است، نزد رسول اكرم آنانكه در اين آيه به  منافقان
نبود. به  آنان جز  بود. يك نفر از ياران رسول اكرم اندي وهشتاد  شانبيان كردند. تعداد

 عه شود.صحيح بخاري روايت عبداالله بن كعب، درباره سبب نزول آيه مذكور، مراج

﴿ قوله تعالي:                   

                                

                              

                 ﴾ ١٠٨ - ١٠٧: توبة[ال.[ 
 ـآنان( جـاد اخـتلاف   اي رزيـدن و  رساندن، كفر و و زيانضرر  رايي ـ كه مسجدي ب منافقان ي 
جنگيـده بـود، قـرار     و رسـولش كسي كه قبلاً با خـدا   راينگري بس را  آن وساختند  مومنانميان 

گـواهي   و خداونـد نداشـته ايـم    و نيكيردند كه ما هيچ هدفي به جز خير خو مي و سوگنددادند 
ضرار نماز نخوان، مسـجدي كـه از روز اول بـر     ند. هرگز در مسجدگوي ميد كه آنها دروغ ده  مي
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كـه  تقوي پايه گذاري شده است سزاوارتر است كه در آن نماز بگذاري در آنجا كسـاني هسـتند   
ايـن آيـه نيـز رسـوايي      .)دوسـت دارد  را  پاگيزگـان  و خداونددوست دارند خود را پاك كنند 

مسجدي  آنانصورت گرفته كه آشكار ساخته است. اين رسوايي منافقين زماني  را  منافقان
صي بنـام ابـي   پناه دادن شخ راي، بمومنانجنگ با ه قصد ضرر رساندن، ايجاد تفريق ورا ب

 خواستند تـا   رسول اكرم و ازند كرد ميبود، پايه گذاري  و راهبكه مردي فاسق  امرع
 در آن مسجد تشريف برده نماز گذارند. 

ستور داد تا د  آگاه كرد. رسول اكرم نجريارا از اصل   ، رسول اكرميلئجبراما 
كرد تا در مسجدي كه بر تقوي پايه ريزي شده  امررا  يل پيامبرئمسجد منهدم شود. جبر

صحابه ناشناخته نبودند اما  رايكه مسجد ضرار را ساختند ب آنانبود، نماز گذارد. مطمئناً 
ديهي است مسجدي كه (هدايت شده!) عقل گرا اكثر صحابه منافق بودند ـ ب مولفنزد 

بين  و از مسجد صحابه بود و مسجدي كه به هدمنماز خواندند،  در آن  رسول اكرم
  اكرم و رسولد. اگر اكثر صحابه منافق بودند بردن آن دستور دادند، مسجد منافقين بو

، آيا معني اش جز اين است كه خواند ميدر مسجد ياراني (صحابه) كه منافق بودند نماز 
كرد تا در مسجد منافقين نماز خواند،؟! آيا  امر مومنانبه انهدام مسجد   اكرمرسول 

د؟! در همين سوره خداوند د صحت داشته باشتوان مي  چنين چيزي از رسول اكرم
صحابه اعلام نموده است. خداوند  و انصارباره مهاجرين  خود را در و خشنوديرضايت 

﴿ د:فرماي مي                   

                                   

  ﴾ كه بخوبي از  و كساني، انصار  ومهاجرين  از امان نخستين(پيشگ ].١٠٠: [التوبة

بهشت را  و خداونداز خدا خشنودند  هاآن  وردند خداوند از آنها خشنود است آنها پيروي ك
جاري است آنها جاودانه در  ها خانهآماده ساخته است كه در زير ـ درختان ـ آن رود  آنان رايب

  است.)زرگي رستگاري بس ب اين و مانند   ميآنجا 
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 و خشنوديخداوند در اين آيه چگونه رضايت يد، ئخوانندگان محترم دقت بفرما
بر كسي كه  و حسرتصحابه اعلام كرده است! واي واي  انصار وخودش را از مهاجرين 

بدگويي كند. بويژه از كسي آنان را   ومبغوض پنداشته آنان را   بعضي ازتمام صحابه يا 
ترين پذيرفته شده  و افضلوان سيد الصحابه، بهترين صحابه به عن  كه بعد از رسول االله

 . بود. يعني صديق اكبر، خليفه اعظم، حضرت ابوبكر
سـر    شده روافـض، بـا بهتـرين يـاران رسـول اكـرم       و رسواگروه ناموفق  همانا

نـد ـ خداونـد از چنـين     گوي مـي بيـراه   بد و ند ودان ميمبغوض آنان را   دشمني داشته،
  با اصحاب رسول اكرم آنان و رفتاررا نجات دهد. اين شيوه برخورد  همه ما چيزي

چقـدر   آنانيد، ئي آنها است. شما بفرماها دلبودن  واژگون دال بر وارونه بودن عقل و
نـد كـه   گوي مـي  و بيـراه  و بـد  و شـتم به كساني سـب   آنانهستند. زيرا  بدور ايماناز 

كرده اسـت. امـا اهـل سـنت خشـنودند از       ديو خشنواعلام رضايت  آنانخداوند از 
ند كسـاني را كـه نـزد    دان مي و بداعلام رضايت كرده است.  آناناز كساني كه خداوند 

با كساني كه دوست خداوند هستند دارند  و محبتبد هستند. دوستي  و رسولشخدا 
سر ستيز دارند با كساني كه با خدا سر سـتيز داشـته باشـند. آري اهـل سـنت متبـع        و

ن و يـا مفلحون، (يعنـي خـدا ج ـ  هستند نه مبتدع، به همين دليل اهل سنت حزب االله ال
 هستند. مومنموفق) وعبادات گذاران 

 ﴿ چنين آمده است توبهسوره  117آيه  در           

                                

          ﴾ ]١١٧:التوبة.[  
كه در زمان  انصار ورا پذيرفت، مهاجرين  انصار ومهاجرين  و توبهپيغمبر  توبه(خداوند 

منحرف شود، باز هم خداوند  شانيها دلك بود سختي از پيغمبر پيروي كردند بعد از آنكه نزدي
 .)است و مهربانوف ؤها را پذيرفته چرا كه او بسيار رآن توبه

 تـوان  ميد. لذا گوي ميبه صراحت سخن  آنانصفاء باطن اين آيه نيز در مدح صحابه و
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حضرت حق ناطق به عدالت صحابه هسـتند.   و گواهيگفت كه دو آيه مذكور به شهادت 
ايـن غـزوه    و درمود از سه نفري كـه صـحابه بودنـد    متعال اعلام رضايت فربعد خداوند 

 و رسـول ن كه از منافقين بودند خلفاند. ولي در حق بقيه بازماندگان ومتشركت نكرده بود
تي نشـده بـود. آري ايـن    پذيرفته بود، چنـين اعـلام رضـاي   آنان را   به ظاهر عذر  اكرم

ود فرق ميان صحابه كه عادل بودند و بـا وجـود   رزترين دليل است بر وجو با ترين بزرگ
منافقيني كه خداوند در كتاب  و ميانورد مغفرت حضرت حق قرار گرفتند و اشتباه م خطا

 سخن گفته است.  آنانخود درباره رسوايي 
  م كه ديدگاه علماي بزرگ روافض اماميه اثنا عشري را كه خداونددان مي) ضروري 9

م. خداوند به بعضي از نماي مياست تقديم خوانندگان گرا به سخن در آوردهآنان را 
وجود  و ترديديكه به حق، همان حقي كه در آن هيچگونه شك اماميه توفيق داده  يعلما

ندارد، سخن گويند. ابوالنصر، محمد بن مسعود، معروف به عياشي در تفسيرش پيرامون 

  ﴿ اين آيه           ﴾ چنين آورده است.   ]٢٢٢: [البقرة

د. اين روايت از كن مييعني روايتي را ذكر كرده است كه هر گونه نفاق را از اصحاب نفي 
ودم. د نزد ابوجعفر بگوي ميسلام «امام محمد باقر، پنجمين امام اثنا عشريه نقل شده است. 

را در محضر او مطرح كرد. وقتي حمران  سوال و چندحمران بن اعين نزد وي آمد 
 فت: خداوند طول عمر به تو بدهد واز آنجا بلند شود، خطاب به ابوجعفر گ خواست مي

 و تاآييم  مي محضر شماسازد. بفرما چرا چنين است. ما به  مند بهره توما را از وجود 
ثروتي  مال و يتو اهمما از دنيا دوري نجسته  روانو  و روحي ما نرم نشده ها دلاينكه 

يم. اما وقتي از محضر شما مرخص گرد ميكه در دست مردم است از دل ما نرفته، بر ن
د؟ شو ميما بسيار محبوب  راييم دنيا بگير ميقرار  و كسبه و تجارمردم  و ميانيم شو مي

 گاهاً كارها و ها دلاين  همانات: د: ابوجعفر در پاسخ حمران بن اعين گفگوي ميسلام 
فرمود:  ÷ . بعد ابوجعفرو راحتآسان  و گاهاًد شو مي و دشوارسخت  شانرايبامور 

كردند: آيا شما نگران  سوال  از حضرت رسول  متوجه باشيد اصحاب رسول اكرم
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فرمود: چرا شما در اين باره  آنانخطاب به   يم؟ رسول اكرمشو ميهستيد كه ما منافق 
شما هستيم  و محفلماني كه در محضر ز«يد؟ صحابه عرض كردند: كن مياحساس خطر 
 اين و دريم شو ميرغبت  بي آن و از شما، دنيا را فراموش نموده  اندرز ودر اثر صحبت 

را  و دوزخيم كه آخرت، بهشت كن ميبه آخرت چنان احساس  و گرايشرغبتي از دنيا  بي
رگاه از ه م. اين احساس محدود به لحظاتي است كه در محضر شما هستم.بين ميداريم 

 زن و عيال و اهل و و بايم شو ميي خودمان ها خانهوارد  محضر شما بيرون رفته و
كه  رسد مييم، زمان آن فرا كن ميخود صحبت  و زندگيمال  از و نشينيم  مي فرزندان خود

چنان كيفيتي بر  ه در محضر شما داشتيم، برگرديم وبه حالت اول يعني قبل از آن حالتي ك
يد اين تحول از كن ميد كه گويي هرگز در فكر آخرت نبوديم. آيا شما فكر شو ميما حاكم 
فرمود: هرگز! اين از اقدامات شيطان است تا   آثار نفاق ما است؟ رسول اكرم علائم و

 و محفلاگر آن كيفيتي كه شما در محضر  شما را به سوي دنيا راغب كند. سوگند به خدا
مرتكب ه خواهند كرد. اگر شما فحان با شما مصافرشتگهميشه بماند  رايمن داشتيد ب

آفريند كه مرتكب گناه  مي زش طلب نكنيد، خداوند كساني راامرخداوند  از و گناه نشده 
(شده، استغفار كنند

28F

، خطا مومن هماناد داد. همورد مغفرت قرار خواآنان را   و خداوند )1

  ﴿ يدتوجه ندار قرآنكننده است. آيا به اين آيه  و توبهكار    ﴾ ة[البقر :

﴿ قالو  ]٢٢٢           ﴾ :تفسير العياشي سوره بقره آيه  ].٩٠[هود)

 ). 128ص  1ج  222

تفسـير خـود در مقـام توضـيح     امام يازدهم فرقه اثنا عشريه، امام حسـن عسـكري در   
يكـي از  از خداوند داشـت، و  ÷ي تي كه موسسوالا جرياندر  صحابه و جايگاهمنزلت 

كسـي   ران پيـامبران و يـا آيا از اصحاب «د: موسي از خداوند پرسيد: گوي ميآنها دين بود، 

                                           
بـي در  شـود، عي  اين حديث بارزترين دليلي است بر اين مطلب كه گناهي كه صحابي مرتكب آن مـي  -1

 حق او محسوب نمي گردد.
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ي كه فضيلت دان ميهست؟ خداوند فرمود: اي موسي، مگر ناز ياران من نزد تو تر محبوب
اسـت بـر اولاد     اولاد محمد بر اصحاب تمام پيامبران مانند فضيلت  اصحاب محمد

(بر تمام مرسلين  فضيلت خود محمد و مانند انبياتمام 
29F

ام حسن عسكري سـخنش  ام .)1
بـه پايـان رسـانده      درباره اصحاب رسـول االله  ي حضرت عل و ديدگاه سخنانرا با 

 ـ  در مقام تعريـف از يـاران پيـامبر     است. حضرت علي  ـ و رايب  و درخـود   روانپي
 ـ مـي  آنـان همدردي بـا   و اظهار  ري رساندن به اصحاب پيامبرو ياكمك  جريان د: گوي

 در اثر كار و آناند برابري كند. توان مين آنانكدام از شما با و هيچديدم را   ياران پيامبر
پراكنده مو بودند شبها را در حـال عبـادت سـپري كردنـد. از      زحمت همواره غبار آلود و

 آنـان ي شانند. پيداد ميند گرفتن آتش در دست بود انجام خوف قيامت كارهايي را كه مان
بود. هرگاه بـه يـاد خـدا     و خشن و سفتبزها سخت به خاطر كثرت سجده مانند زانوي 

خاطر ترس از  و به شد ميخيس  شانبه حدي سرازير بود كه سينه  شانادند، اشكهايافت مي
و شـود، خـم    مـي  تراس ـو م رختي كه در تند باد طوفانها خ ـثواب مانند د و توقععذاب 

كه از كتـب   »الغارات«ابراهيم ثقفي، مرجع اهل تشيع در كتابش  همچنينند. شد مي تراس
كردنـد، چنـين    سـوال را وقتي كه يارانش از وي   معتبر اماميه است قول حضرت علي

 ـمومناي اميرال«نقل كرده است:  مـا تعريـف كـن. حضـرت      رايين درباره اصحاب خود ب
.  شما سخن بگويم؟ گفتند: از اصـحاب حضـرت محمـد    رايام اصحابم بفرمود: از كد
(اصحاب من هستند  فرمود: تمام اصحاب حضرت محمد  حضرت علي

30F

2( . 
اسـت. دربـاره    آنـان امـام   ترين بزرگ آنانكه به زعم  آري اين است قول حضرت 

ثريـت  همان اصحابي كه بنابر عقيده تيجاني (هدايت شـده) اك   اصحاب حضرت محمد
و ن مـورد تـوهي   و درد كن ميمنافق بودند. آيا اين گروه اين عقيده پوچ خود را ابطال  آنان

                                           
 عند تفسير سورة البقرة. ١١تفسير حسن العسكري ص  -1
 .١٧٧ص  ١الغارات ثقفي ج  -2
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ديـدگاه ائمـه خـود را تخطئـه كـرده      ند يا گذار ميي خود ها زبانصحابه، لجام بر  تنقيص
 ند؟! دان ميغلط و

 ـ  ان محترم اين ادله را مورد دقـت و كه خوانندگ رود ميدر خاتمه انتظار  رار ارزيـابي ق
و چنين دلايلي را در لابه لاي مباحث اين كتاب مشاهده خواهند كرد. توجه  آنان وبدهند 
به اين دلايل از جهت اينكه خوانندگان صحت آنچه را كـه در خصـوص عقيـده     مراجعه

ثلاثه هسـتند نقـل    خلفاي آنانكه اولين   روافض نسبت به منافق بودن اكثريت صحابه
 ب است.گرديد، خوب بشناسند، واج



 
 

 باب دوم

) بعد از طبقه بندي صحابه به سه طبقه، مدعي اسـت كـه   !جناب تيجاني (هدايت شده
آغاز  و منطقمبتني بر اساس عقل  و و گرايشتابش را بدور از هر گونه عواطف مباحث ك

و  واداشت تا مطلبم را بـا ايـن درك   اين عامل مرا «د: گوي ميد. او در اين خصوص كن مي
إن هداني) كه از هر گونه پروردگارم تعهد كردم ( و باامون صحابه آغاز كنم عميق پير فهم

موده از بهترين آنها تبعيت كنم ي فريقين توجه نها گفته و بهر باشم بدو و گرايشعواطف 
  .») استفاده كنمو منطقمعتبر (عقل  از دو مرجع »ثم اهتديت«نگارش اين كتاب  و در
 و سـنت نطقي اين است كه در خصـوص تفسـير   عد مقواعد منطقي، منظور از قوا -1

 ي تكيه شود كه نزد فريقين متفق عليه هستند. و رواياتنبوي تنها به تفاسير 
(العقل -2

31F

است. زيرا خداونـد بـه    انسانهاي حضرت حق بر  نعمت ترين بزرگعقل  )1
(بخشـيده اسـت   و كرامـت در برابر ساير مخلوقاتش عـزت   را  انسانوسيله آن 

32F

 ـ .)2  باجن
، سـنت  قـرآن كتـابم بـه    و مطالـب مباحـث   جرياندلايل ياد شده در  د: بهگوي ميتيجاني 

 م. ده ميرا مستمسك خود قرار  هاآن ولت داده عقل اصا صحيح و
 ـ دي نيـز  آري اين واقعيت نه تنها نزد علماي بزرگ بلكه از ديدگاه هر طالب العلم مبت

 نايي از اصـول علـم تفسـير، بايـد از    علاوه بر آش قرآن و فهم پذيرفته شده است كه علم 
 همچنينشود.  علماي مفسرين است گرفته هاي و ديدگاهاقوال  همانامصادر اصلي اش كه 

ين دارد كه بـه آراء  نياز به ا  ره گرفتن علمي از سنت رسول االلهو بهدر استفاده صحيح 
 ر متن وسقم احاديث را به اعتبا تعديل كه صحت و جرح و و كارشناسانحديث  يعلما

عقلـش را اسـتخدام    انسانند، مراجعت شود. آري ضروري است كه ده ميسند تشخيص 

                                           
 البته عقل نزد اهل سنت مصدر شرعي نيست بلكه حجيت آن نزد معتزله و روافض معتبر است. -1
 ).127) و آنگاه هدايت شدم ص (80ثم اهتديت (ص  -2
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صحيح را از ناصـحيح تشـخيص دهـد. امـا اسـتفاده       بتواندبه تفكر وادارد تا  را  آننموده 
 از و تفكر خود از مواضـع غيـر عقلانـي     در انسانصحيح از عقل مشروط است به اينكه 

ايـن اسـت كـه     سوالان خرد پسنديده نيست تجاوز نكند. اما و صاحب عقلا رايآنچه كه ب
 اثنـا در  سـوال د؟ پاسخ ايـن  پذير ميرا  ها واقعيتآيا جناب تيجاني در ادعاي خودش اين 

 مباحث آينده روش خواهد شد. 
 ـ مـي را كه تيجاني (هدايت شده) نسبت به صـحابه ابـراز    و معايبينخستين نقص  د كن

 است. صلح حديبيه  جريانمربوط به 

 »صحابه در صلح حديبيه«رد ديدگاه تيجاني پيرامون 

در سال ششم هجري بـه    د: خلاصه سخن اين است كه رسول اكرمگوي ميتيجاني 
بمنظـور انجـام    رانش مدينه را به قصد مكـه و و ياصد تن از اصحاب  چهار اتفاق هزار و

الحليفـه   در محلـه ذو كرد تا شمشيرها در غلاف ها گذاشته شـوند.   امرو عمره ترك كرد 
قلاده در گردن انداختند تا به قبايل قـريش   را  جانوران رانش احرام بستند وو يا  پيامبر

جنگ. اما مردم قريش از سر ه آمدند نه به قصد و عمربه قصد زيارت  آنانلام كنند كه اع
 قهـراً وارد مكـه     ند ممكن است چنين تصور شود كه محمدكرد ميتكبر فكر  غرور و

لذا هيئتي را به رياست سهيل بن عمرو بن عبـد   .از بين برده استآنان را   و شوكتشده 
به همان جايي كه آمـده   وي خواستند كه اين دفعه از و  فرستاده  ي نزد محمدامرود ع

د تا عمـره را انجـام   شو ميت داده روز به او اجاز 3ينده به مدت سه سال آ و دربر گردد 
به خـاطر    اكرم و رسولبسيار سختي را در ميان گذاشتند ط راي، شبر اين و علاوهدهد 

ط آنها را پـذيرفت. امـا   راينفعي كه خداوند به او وحي كرده بود ش خير و رعايت جوانب
و اين زمينه بـا وي بـه بحـث     و درمطمئن نشدند   بعضي از صحابه از اين اقدام پيامبر

 گو پرداختند. گفت
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آيا تو نبي بر حق خداونـد نيسـتي؟    »نبي االله حقاً  ألستَ «: و گفتآمد   حضرت عمر

 و دشمنفت: آيا ما حق به جانب نيستيم؟ گفت: چرا. حضرت عمر گ  پيامبر »بلى«قال: 

گفـت: مـا دربـاره      گفت: چرا؟ آنگاه حضرت عمـر   ما بر باطل نيست؟ رسول اكرم
او را نافرماني  خدا هستم و فرمود: من پيامبر يم. پيامبرپذير ميدين خود هرگز ذلت را ن

ما بـه بيـت   «د. حضرت عمر گفت: مگر خود شما نفرمودي: كن ميم و او مرا ياري كن مين
فرمود: آيا من گفـتم كـه امسـال بيـت را      رسول اكرم »يم؟كن ميطواف  را  آن االله رفته و

االله  مطمئناً تو وارد بيت فرمود:  گفت: خير. رسول االله  يم؟ حضرت عمركن ميطواف 
و آمـد    نزد حضـرت ابـوبكر   طواف خواهي كرد. سپس حضرت عمر را  آن شده و
پيامبر بر حق خداوند نيست؟ بعد حضرت عمر عيناً همان   : اي ابوبكر! آيا محمدگفت
او همـان   پرسـيد و   پرسـيده بـود، از حضـرت ابـوبكر      تي را كه از رسول االلهسوالا
اي مـرد (خـوب) او رسـول     بود تكرار كرده، گفت: داده  هايي را كه رسول اكرم پاسخ

يـاري دهنـده او    و پروردگـار د كن ـ مـي پروردگارش نافرماني ن و ازيك سر م خدا است و
ذبـح  كـرد بلنـد شـده     امربعد از نوشتن قرار داد صلح به اصحابش   است. رسول اكرم

ز اصحاب بلند نشد تـا  احرام بيرون بيايند. اما هيچ كدام ا از و كنند، موهاي سر را بتراشند
حس كرد كـه هـيچ     سه بار فرمان خود را تكرار كرد. وقتي پيامبر  اينكه رسول اكرم

ي ون اينكه با كس ـو بد، وارد خيمه شده سپس بيرون آمد دكن ميكس از فرمانش اطاعت ن
سلماني را طلبيده موي سرش را اصلاح كـرد. وقتـي    حرف بزند، شترش را ذبح نموده و

را ديدند كه از احرام بيرون آمده حلال شد، بلند شده هدايا (حيواناتي را   مبرصحابه پيا
موهاي يكـديگر را اصـلاح    د در حرم ذبح شوند) ذبح كردند. وبو و قراركه همراه داشته 

 كردند حتي نزديك بود، بعضي بعضي را به قتل برسانند. 
آن مورد اتفاق  و جزئياتداستان صلح حديبيه. صلح حديبيه هي از تاواين بود شرح ك

ديگران  وسعد  و ابننگاران، مانند طبري، ابن اثير  سيرهو مورخاناست  و سنيشيعه 
. تيجاني (هدايت شده) پس از نقل اند كردهدر كتب خود نقل  را  آن و مسلممانند بخاري 
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م ممكن نيست كه چنين راياست. زيرا ب تاملمن جاي  رايب«د: گوي ميداستان صلح 
شگفت   معارضه آقايان صحابه در برابر پيامبر ني را قرائت كرده از عكس العمل وداستا
: آيا سخن كساني كه گويد و ميد ده مي) ادامه !نشوم. تيجاني (هدايت شده متاثرو زده 
اطاعت نموده فرمان وي را نافذ كردند، پذيرفته   پيامبر و نهي امرصحابه از «ند: گوي مي
د. آيا هيچ كن مينفي آنان را   تكذيب نموده منظورآنان را   سخند؟ داستان صلح شو مي

د تصور كند كه اين عكس العمل در برابر ديدگاه توان ميي و خردمندعاقل  انسان
اينكه چنين كساني نزد  و يااست  اي ديدهپسن امركي است؟ يا كوچ جريان، پيامبر

﴿ اند؟ مگر خداوند نفرموده: گناه خداوند بي                

                         ﴾)33F1(.  :٦٥[النساء[ 
داور  تو را شيدر اختلافات خو نكهيمگر ا آورند، ينم مانيها ا نه، سوگند به پروردگارت كه آن«

  ».باشند مينكنند و كاملاً تسل يتو، در دل خود احساس ناراحت يقرار دهند، و سپس از داور

 نقدي بر ديدگاه تيجاني

حديبيه را به صورت بسيار مجمـل   روشن است كه اين آقاي تيجاني حديث صلح -1
ليه او ع و جنايتنيت پنهان  سوكه دلالت بر  را  آن و مهمذكر نموده بخش عمده  و گنگ

دارد، حذف نمـوده اسـت. در قسـمتي در داسـتان صـلح حديبيـه كـه          اصحاب پيامبر
 عروه بن مسعود خطاب به قومش چنين آمده است:  سخنانمستمسك آقاي تيجاني است 

من  و بهبپذيريد  را  آنارائه داده است. درستي را به شما  ي ) برنامه او (پيامبر همانا«
به عروه گفتند: برويد اجازه داريد. عـروه نـزد رسـول     آنان اجازت دهيد تا پيش او بروم.

همان پاسخي را كه به بديل گفته بـود    وي به صحبت پرداخت. پيامبرو باآمد   اكرم
را يـك  قـوم تـو   ي گفت: اگر معاملـه   عروه تكرار كرد. عروه خطاب به رسول االله رايب

هـاي نـالايقي    يستد. همـه اينهـا آدم  م كه در برابر من بابين  نمي سره كنم، شخص لايقي را

                                           
 ).١٢٨-١٣١و آنگاه هدايت شدم ص () ٨٠-٨٢ثم اهتديت (ص -1
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خطاب   حضرت ابوبكر .تنها بگذارند و تورام همگي اينها فرار كنند كن  ميهستند. فكر 

آيا ما فرار كرده، او را  .يعني تو لات را خايه مالي كن، امصص بظر الـلاتبه عروه گفت: 

فـت: بـه خـدا    عروه گفت: اين شخص كيست؟ گفتند: ابـوبكر، عـروه گ   !يم؟گذار ميتنها 
م. سـپس عـروه   داد مـي ، پاسـخت را  كـرد  ميسوگند اگر احسان تو بر گردن من سنگيني ن

، ريـش مبـارك   گفـت  مـي پيامبر  رايادامه داد. هرگاه سخني ب  پيامبر رايش را بسخنان
حالي كـه شمشـير در    در  . مغيره بن شعبه در كنار رسول االلهگرفت ميرا   رسول االله

بود، ايستاده بود. هرگاه عروه قصد سـخن نمـوده دسـتش را بـه     زره پوش دست داشت و
و  زد مـي ، مغيره با قبضه شمشير دستش را كرد ميدراز   سوي ريش مبارك رسول اكرم

بردار. عروه سـرش را بلنـد     : دستت را از روي ريش مبارك رسول اكرمگفت مياو  به
گر،  و حيلهفت: اي مكار ره بن شعبه، عروه گكرده پرسيد: اين شخص كيست؟ گفت: مغي

تو را ياري نكردم؟ مغيره در زمان جاهليت يعني قبل از مسلمان شـدن در   و حيلهدر مكر 
 و بعـد به غارت بـرد  آنان را   شته اموالكآنان را   ي ازو تعداد كرد ميميان قومي زندگي 

ا اموالي را م امپذير ميفرمود: اسلام تو را   ان شد. رسول اكرمو مسلمآمد   نزد پيامبر
كه به غارت بردي درباره آنها هيچ گونه مسئوليتي ندارم. بعد عروه با گوشه چشم (رفتـار  

سوگند بـه خـدا اگـر    «اظهار نظر كرد:  و چنين كرد مي) را به دقت نگاه  اصحاب پيامبر
 بـر تمـام بـدن    وي چهره ور را  آناد، افت مي آناندر دست يكي از   االله آب دهان رسول

!) هرگاه ند (!كرد مي، به پيروي از حكم او مبادرت كرد ميحكم    يد، هرگاه پيامبرمال مي
دعـوي   وي بـا يكـديگر جـدال و    وضـو گـرفتن آب   راي، بگرفت مي وضو  رسول االله

و ند، زد ميآرام حرف  ند، آهسته وزد ميند. هرگاه اصحاب او در محضر او حرف كرد مي
ند. بعد عروه نزد قومش كرد ميپر به سوي او نگاه نتكريم از وي با چشم  تجليل و بخاطر

انيد، من نزد پادشاهان رفتم. در محضـر قيصـر،   و بد: اي مردم! آگاه باشيد و گفتبرگشته 
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كسري و نجاشي حضور پيدا كردم. سوگند به خدا هيچ پادشاهي را نديدم كه رعيـتش او  
آري، اينان بودنـد يـاران    )34F1(دكن ميرا چنان تعظيم كند كه اصحاب محمد، محمد را تعظيم 

را چنـين تعظـيم     فـردي از مشـركان، پيـامبر    و گـواهي كه بـه شـهادت     رسول االله
هده كـردي، ايـن تيجـاني بـا     گرامـي مشـا   ي خوانندهو ند . . . . . اي برادر محترم كرد مي

پنهـان كـرده اسـت.     را داستانمهم اين  و بسياررا كه چگونه بخش عمده  و امين انصاف
م. زيرا او اگر اين بخش از داستان صلح را ذكر دان ميه من در اين خيانت او را معذور البت
. چون آنچه رفت ميبين  و از از اول تا آخر باطل شده  و ديدگاهش سخنان، تمام كرد مي

 ي او توافق ندارد. ها يئگو ياوهكه در حديث آمده هرگز با 
كه تيجاني  آن طور و نامناسبتند  هو مناظرمعارضه  صحابه هرگز با رسول اكرم -2

د كه صحابه قصد مخالفت با شو ميگفته، نداشتند. از حديث صلح هرگز چنين استنباط ن
ت حديبيه صورت گرف جريانرا داشتند. البته آنچه كه از جانب صحابه در   رسول اكرم

ي كه هاي نساناتمام  و مانندكفار بود عداوت با  و و عقيدهآن محبت با دين  منشامطمئناً 
طي كه در قطعنامه صلح گنجانده راينيز گمان بردند ش آنانند. شو ميدچار عوارض بشري 

 و آشكارروشن  امرخواهد شد. اين يك  مسلمانانشده است منجر به اجحاف در حق 
  معصوم نبودند. چگونه ممكن است كه صحابه با رسول االله  مانند پيامبر آنانبود. 

 آناندستور او عمل نكنند و در عين حال در تعريف و تمجيد  هب  ومخالفت كرده 

     ﴿ نازل كند آيهخداوند چنين               

                         ﴾  :١٨[الفتح.[ 

ند. خداوند خشـنودي خـود را   كرد ميزير درخت بدست تو بيعت  مومنانآنگاه كه «ترجمه: 
خـاطر را بـه    و آرامـش بود. لذا سكون  شانيها دلكه در  آنچه دانست مياعلام كرد. زيرا  آناناز 

 .»كرد آنانرا نصيب  و پيروزيفرستاد  آنانسوي 

                                           
 ).٢٥٨١كتاب الشروط رقم ( ٢صحيح بخاري ـ ج ـ  -1
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چگونـه   و پنهـان زل شده است. خداوند داناي پيـدا  ناآيه مذكور درباره صلح حديبيه 
 ـ مـي اعلام   رضايتش را از اصحاب رسول االله  و وفـا صـدق، اخـلاص    از ود. زيـرا ا كن

آنان را   وآگاه بود  آنانسمع و طاعت  و از ه در قلوب صحابه بود، خبر داشت اي ك داري
 و نيـت ، قصد آيد مي به پيروزي نزديك بشارت داد. سپس اين شيعه نماي (هدايت شده)

 د؟! ده ميجلوه  و مشتبهمشكوك   صحابه را در برابر رسول االله
يق اكبر به عروه بن مسعود گفتـه  م كه صددان ميش مناسب رايلذا تنها همان پاسخ را ب

 .امصص بظر اللاتآن، اين است:  و

خوانندگان محترم، روايت ديگري دربـاره صـلح    رايشدن قضيه ب تر روشنجهت  -3
تيجـاني در حاشـيه كتـابش     و خودنقل كرده  را  آنلم در صحيح خود ديبيه كه امام مسح

 بـه   وين حديث غير از حـديث بخـاري اسـت    د. اگرد ميبدان اشاره نموده است، تقديم 
مخالفت كـرده فاقـد     د كه چه كسي از صحابه با حكم رسول اكرمده مي شانوضوح ن

بوده است. امام مسلم از حضرت براء بن عازب   نسبت به دستور پيامبر و اذعاناعتقاد 
سران مكه  به مكه مكرمه،  چنين نقل كرده است: بعد از ممنوع الورود شدن رسول اكرم

روز  سـه فقـط   مسـلمانان آشتي شدند مشروط بر اينكه  ي و آمادهبا وي به صلح نشستند 
 ـ  گونه سلاحي جز شمشـير در  و هيچند در مكه بمانند توان مي  ا خـود نياورنـد و  غـلاف ب

 از واز مكـه بـه مدينـه را ندهـد      و رفـتن به كسي از اهالي مكه اجـازه خـروج     پيامبر
حق جلوگيري او   هر كدام خواسته باشد در مكه زندگي كند، پيامبر  همراهان پيامبر

ط قرار داد صـلح را  راي: شفرمود  خطاب به حضرت علي  را ندارد. بعد رسول اكرم
هـذا مـا  يم.بسـم االله الـرحمن الـرح«: آن چنين بود د بنويس، وشو ميبه تو گفته  ي كهتيببه تر

اعتـراض داشـتند ـ رسـول االله بـه       مشركين بر كلمه رسول االله »عليه محمد رسول االله ـ قضى

گفت: سوگند   را پاك كند. حضرت علي »رسول االله«كرد تا كلمه  امر  حضرت علي
خواسـت كـه كلمـه      از حضـرت علـي    آنگاه پيامبر م.كن ميپاك ن را  آنبه خدا من 

و داد  شانن  به رسول االله را  آن  دهد. حضرت علي شانن  را به پيامبر »رسول االله«
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بر اسـاس     نوشت. رسول اكرم »ابن عبداالله«آن  و بجايپاك كرد  را  آن  حضرت آن
(روز در مكه اقامت كرد سهاين قرار داد 

35F

1( . 
ي را بتفكـر ايـن تيجـاني كـذا     و شيوهي رايگ ، عقلانصافواسته باشم، اگر من خ آري،

ممكن نيسـت كـه   من  رايباقي است آيا ب تاملو م. در اين روايت نيز جاي اشكال بيازماي
 متـاثر    عكس العمل اين صحابي در مقابل فرمان رسـول االله  از و  خوانمچنين چيزي ب

را اطاعت كرده   ين صحابي دستور پيامبرتعجب نكنم. آيا اگر كسي بگويد كه ا نشده و
، جريـان د؟ مطمئنـاً ايـن   پذير مي را  آننموده است هيچ شخص عاقلي  اجرا را  آن است و

را كـه گوينـده اراده كـرده اسـت از بـين       جـه آن ود كن ميگوينده چنين سخني را تكذيب 
را مجبـور    رد؟ حتـي پيـامب  كن ميگمان   تر از پيامبر . آيا او خودش را حريصبرد مي
آن، محمـد بـن    بجاي  وش كلمه (رسول االله) را پاك كند د كه با دست مبارك خودكن مي

عاقلي بپذيرد كـه ايـن عكـس العمـل در برابـر       انسانم هيچ كن ميعبداالله بنويسد. گمان ن
ي باشد. آري ايـن اسـت عقـل    و منطقپسنديده  ،يك حركت معمولي  فرمان رسول االله

 ـ محور مباحث كتابش قـرار داد  را  آناني ي كه آقاي تيجرايگ  انسـان هـر   رايه زمينـه را ب
 را  آن بر نافرماني پيامبر حمل نمـوده و  د تا هر عمل صحابي راكن ميفراهم  و نادانجاهل 

يم ده ـ ميما به خود اجازه ن متاسفانهتصرف تعبير كند.  سوو    به عدم اطاعت از پيامبر
 ه اقوال علما مراجعه كنيم. تا در مورد فهم معني صحيح حديث ب

تعبيـر (مخـالف بـا     م: آيا تو اين تفسير وپرس مياينك ـ از اين تيجاني (هدايت شده)  
را در   حضـرت علـي   و حركتتصرف در برابر دستور او) فعل  سوو    حكم پيامبر

ي آنگاه بـر تـو لازم اسـت كـه دربـاره      پذير ميي؟ اگر پذير مي   برابر فرمان رسول االله
صادر كـردي،     را كه درباره ساير اصحاب پيامبر و فتويهمان حكم   رت عليحض

باره او همان ديدگاه را داشته باشي كـه دربـاره ديگـران داري. اگـر ايـن      و درصادر بكني 
خـويش   و فتـوي اش اين است كه تو خودت بر حكم  توجيه مورد پسند تو نيست، معني
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يجه تو خودت فيصـله عقـل خـودت را نفـي     خط بطلان كشيدي. در نت  درباره صحابه
 كردي. 

قـرار   جريـان د: آيا عمر بن خطاب در گوي ميجناب تيجاني در ادامه بحث در كتابش 
يعني از  ؟»الرسـول قضىمما ولم يجد في نفسه حرجاً «داد صلح حديبيه تسليم دستور پيامبر شد ٍ

دچـار    تور پيـامبر احساس ناراحتي نكرد؟ يا اينكه دربـاره دس ـ   قضاوت رسول اكرم
گفت: آيا تـو نبـي بـر      بود؟ بويژه در اين قول خودش كه به رسول اكرم و ترديدشك 

 طواف خـواهيم كـرد؟ و   را  آن شده حق خداوند نيستي؟ آيا تو نگفتي كه ما وارد بيت االله
 ـ ميپاسخ قانع كننده به او داد، او تسليم شد؟ تيجاني   آيا بعد از اينكه رسول االله : دگوي

را از  هـا   سـوال همان   عمر بن خطاب هرگز تسليم نشد بلكه عيناً بعد از جواب پيامبر
را بپـذيرد،    كه قضاوت پيـامبر  و نصيحتش. آيا بعد از پاسخ دادن ابوبكر ابوبكر پرسيد

 و ازمطرح اسـت كـه آيـا ا    سوالتسليم شد؟ اگر بپذيريم كه تسليم شده است. اكنون اين 
اگر خطايي از وي انجام نگرفتـه   )!(!  شده است يا از پاسخ ابوبكر قانع  پاسخ پيامبر

او  و رسـول ي انجـام دادم . . .) تنهـا االله   . (كارهاي.. عملت لذلك أعـمالاً : گفت ميبود، چرا 
د: دليل تخلف ديگر آقايـان  گوي ميند كه عمر مرتكب چه اعمالي شده بود؟ تيجاني دان مي

را  و سـرها حكم كرد تا بلند شده ذبـح كننـد    آنانبه   رحاضر از صحابه، وقتي كه پيامب
بار حكـم را   سهبه حرف پيامبر گوش نكرد تا اينكه پيامبر ناچار شد  و كسياصلاح كنند 

نقل داستان صلح حديبيه به  بدون فايده تكرار كند، مشخص نيست. جناب تيجاني پس از
 ـ مـي كه بيان گرديد اظهار تعجـب نمـوده،    يا نهوگ  ن آنچـه را كـه در ايـن بـاره    د: م ـگوي

چنين رفتار كنند. اگر   م چگونه ممكن است كه صحابه با رسول االلهپذير مي، نخوانم مي
در حـق اصـحاب    افتـرا و تهمـت   را  آن، من شد مياين داستان تنها از طرف شيعه مطرح 

حد شهرت رسيده است. چون تمـام   و دراشتم. اما اين داستان صحت دارد پند مي گرامي،
كه روايات مجمـع   ام كرده. از جهت اينكه من التزام اند كردهنقل  را  آنمحدثين اهل سنت 

 ـ  جرياناستعجاب تسليم اين  عليه بپذيرم، ناچار كه با حيرت و مـن   رايشوم. آنچه كـه ب
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ي كـه   ا از صحابه را معذور بدانم، صحابهممكن است بگويم، اين است: چگونه اين طيف 
 آنـان  ونـد  گذراند  مان بعثت تا زمان صلح حديبيه همراه پيامبرسال را از ز 20نزديك 

ه چگونه از پيـامبر  آموخت ك مي آنانهمواره به  قرآن انوار نبوت بودند؟ و شاهد معجزه و
صورت رعايت  رعايت كدام شيوه با وي سخن گويند. حتي خداوند در و باتجليل نموده 

تهديد  شانبه هدر رفتن اعمالآنان را   او، بلند كردن صدا در محضر نكردن احترام لازم و
(كرده است

36F

1(  . 
 م: گوي ميمن 

مـورد    را در برابر فيصله رسول اكرم  حضرت عمر و تسليمآنچه كه اطاعت  -1
ط قـرار داد صـلح   رايدرباره ش ـ  د، اين است كه حضرت عمرده ميقرار  و ترديدشك 

به اين معني نبود كه او فيصـله   گزط صلح هرراياعتراض داشت ولي اعتراض او درباره ش
اعتراض، اين بود  منشايست. در واقع نگر مي و ترديدديده شك  را با  پيامبر و قضاوت

همين خاطر او نخسـت از   و بهروشن نبود   حضرت عمر رايط صلح برايكه فوايد ش
نيـز زمـاني مطـرح     هـا  سـوال . ايـن  كرد مي سوال  از حضرت ابوبكر و سپس  پيامبر

ط بسيار سختي را قبولانده بودند. از جمله آنها يكي ايـن بـود:   رايند كه مشركين ششد مي
) بپيونـدد حتمـاً بسـوي مشـركان     مسلمانانهر كس از ما (مشركان) مسلمان شده با شما (

تيـك منـا رجـل أأنـه لا ي عـلىو«: برگردانده شود. در حديث آمده است كه سهيل چنين گفت

 و نـزد باشد مسلمان كه از ما  نداريد، كسي را حق مسلمانانا يعني شم »دينك علىوإن كان 

  شـگفت گفتنـد: بسـيار    مسلمانانلو اينكه مسلمان شده باشد.  او را پناه دهيد و شما آمده
جاي تعجب است. چگونه بسوي كفار برگردانـده شـود حـال آنكـه او بـه عنـوان        و آور

، شخصي به نام ابوجندل فرزند مسلمان آمده است؟ در زماني كه مذاكره صلح جاري بود
خـش  ب از و بود حالي كه پاهايش در زنجير و درفرزند عمرو كه مسلمان شده بود  سهيل

                                           
 ).١٣٢) و آنگاه هدايت شدم ص (٨٢ثم اهتديت ص ( -1



 67 ...نقدي بر گفته تيجاني بر اين كه قرآن صحابه را مورد مذمت: باب دوم

پيوست. سهيل به مجـرد   مسلمانانبه صفوف  خيزان ، افتان وپاييني شهر مكه بيرون آمده
 مخـواه  مـي ابوجندل افتاد، گفت: محمد! اين نخستين كسي است كه من  اينكه نگاهش به

او را به من برگرداني. ابوجندل گفت: برادر مسلمان! من بعد از اينكـه مسـلمان شـدم بـه     
 -ه من با چه مشكلاتي گرفتـار بـودم؟  يد كدان  نمي م؟ مگرشو ميسوي مشركان برگردانده 

 حضـرت عمـر    .-هاي بسيار سختي را متحمـل شـده بـود    ابوجندل در راه االله شكنجه
ها را مطرح  سوالآمده   سخت مرا واداشت تا نزد پيامبر و اوضاعد: اين حالات گوي مي

 ـ   حضرت عمر رايب جرياننجا بود كه يكنم. آري ا فـوق    اكثـر صـحابه   رايبلكـه ب
ر داده بود كه ما وارد خب  سخت گذشت علاوه بر اين، وقتي خود پيامبر العاده دشوار و

پيش گويي اين بود كه رسول دليل اين  به زودي طواف خواهيم كرد. و را  آن بيت شده و
. اما در خواب ديده بود كه وارد بيت شده وهمراه با يارانش بيت را طواف ميكنند  اكرم

 ـ امرافتاد، اين  تاخيربه  رسول اكرم  گويي و پيشوقت تحقق خواب  فـوق   آنـان  رايب
 منشـا كنـد. لـذا    سوال  العاده سخت گذشت. اين ناراحتي موجب شد تا حضرت عمر

رساندن  و كمكري و يامشركين  و ذلتآرزوي شكست  همانا  ت حضرت عمرسوالا
خود بارزترين دليـل    ت مطرح شده از جانب حضرت عمرسوالا و همينبه دين بوده 

نبـود. در   دربـاره قضـاوت پيـامبر    و ترديدت، شك سوالا منشابر اين مدعا است. طبعاً 
) گفـت:   به او (عمـر   ابوبكر وقتي حضرت«روايتي از ابن اسحاق چنين آمده است 

أنـا أشـهد «گفـت:    را بپذير زيرا او پيامبر خدا است. حضرت عمر تصميم رسول االله

كه امـام   م كه او رسول االله است. ـ آري، اينجا است ده مييعني من گواهي  »أنه رسـول االله

ط يرادر پـذيرفتن ش ـ  تامـل را بـه    د: آنچه كه حضرت عمرگوي ميابن حجر عسقلاني 
ط صـلح را بهتـر درك   رايش ـ و فوائـد حكمت، مصلحت  شاناين بود تا اي صلح واداشت،

او درباره نماز ميت بر عبداالله بـن ابـي    تاملمانند  تاملدفع گردد. اين  اش ه و شبهنموده 
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 و درحديبيه) مطابق با حكـم وحـي نبـود    بود. هر چند كه اجتهاد او در قضيه اول (صلح 
(ابي) موافق بود. مطمئناً اعمال مـذكور  بنعبداالله  قضيه دوم (نماز ميت بر

37F

 را بـه خـاطر   )1
اجتهادش موافق با حكم وحي نبـود انجـام داده اسـت. قطعـا او در تمـام اعمـال و        اينكه

جور بوده است. چون او در اين اعمال به اجتهاد خود عمل كـرده  أرفتارش معذور بلكه م
ط رايدر پـذيرفتن ش ـ   حضـرت عمـر   تامـل در اين باره كه علـت   تر روشناست. دليل 

را از خـود   و ترديـد  و شـك صلح را درك نموده  و منافعاين بود تا او فوائد  هماناصلح، 
نقـل كـرده    را  آنبرطرف نمايد، روايتي است كه امام مسلم در خصـوص صـلح حديبيـه    

الفتح ـ ب  رسول االله على قرآنفنزل ال ...«: آمده است از پيامبر سوال عمر است. در آن

  از رسـول االله  حضرت عمر سوالفاصله بعد از      : بلايعني »قرأه إياه ـأعمر ف إلىفأرسل 

(، آيه فتح
38F

را نـزد خـود    حضرت عمر  نازل شده، آنگاه رسول االله  بر رسول االله )2
گفت: اي رسول خدا، ايـن    او قرائت كرد ـ حضرت عمر  رايمذكور را ب و آيهطلبيده 

(خوشحال شده برگشت  فرمود: آري، آنگاه حضرت عمر  سول االلهفتح است؟ ر
39F

و  )3
 سوره فتح قول خداوند چنين آمده است. در

﴿                          

               ﴾  :١٨[الفتح.[ 

زيـر درخـت بدسـت تـو      آنـان ، هنگامي كه مومنانخداوند اعلام رضايت فرمود از (ترجمه: 
لـذا آرامـش    بود. شانيها دل) كه در و اخلاصوند خبر داشت از آنچه (از وفاء بيعت كردند. خدا

احمد در مسند خود از حضرت امام  .)نمود آنانزود رسي نصيب  و پيروزيفرستاد  آنان رايب
دَ «: فرمود  جابر ابن عبداالله روايت كرده است كه رسول اكرم ـهِ ـلٌ شَ جُ لَ النَّـارَ رَ خُ ـدْ لَـنْ يَ

                                           
 .((فعملت لذلك أعمالاً)) اشاره است به قول حضرت عمر -1

2- ﴿           ﴾. 
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الْ  راً وَ بِيَةَ ـبَدْ يْ دَ شركت كـرده اسـت هرگـز بـه      و حديبيهكسي كه در غزوه بدر «ترجمه: .»حُ

 . )40F1(»دوزخ نخواهد رفت
كردنـد،   بيعـت   كه زير درخـت بدسـت پيـامبر   ي مومنانخداوند رضايت خود را از 

اينكـه خداونـد از پـاكي     رايبهشت داده است. چرا؟ ب وعدهآنان را   و اعلام نموده است
 آنانگامان  از پيش  آگاه بود ـ بدون ترديد حضرت عمر بن خطاب  آنانطن و با ظاهر

طن صحابه و باهر ظا و پاكي، از صفا و پنهان، از يك طرف خداوند داناي پيدا بود ـ آري 
 آيد ميرافضي (هدايت شده)  ي طرفي اين جوجه از ود ده ميخبر   گرامي رسول اكرم

به ديـن بـر    و عيبد. آيا اين طعن ده ميقرار  و معيوبي صحابه گرامي را مطعون ها دل
 د؟!گرد مين

 »عـمالاً أفعملت لـذلك «گفته بود:   اين طعن جناب تيجاني كه خود حضرت عمر -2

ه يعلم مـا رسولوواالله وحده «قول آقاي تيجاني  همچنين ايي بخاطر اين انجام دادم) وكاره(

ند) ـ آقاي  د اعمالي كه عمر انجام داد چه بوددان مي(خدا بهتر  »هي الأعمال التي عملها عمر

 و محـور بـر ايـن نقطـه      اشكالات خود را نسبت به حضـرت عمـر   تيجاني ايرادات و
او  است كه خطا از وي انجام گرفته و د حضرت اعتراف نمودهمتمركز نموده است كه خو

د كـه  دان ميكسي ديگر ن و رسولشاالله  جزا انجام داده است ولي جبران آن اعمالي ر رايب
چه اعمالي را انجام داده اسـت؟ ايـن     جبران گناه نافرماني از دستور رسول االله راياو ب

ي وي دلالـت  و ناداناشتباه است. بر جهل  ه صد در صدگفته جناب تيجاني علاوه بر اينك
جبران گنـاه   راي: بگفت مي  حضرت عمر«دارد زيرا در روايت ابن اسحاق آمده است 

صـلح حديبيـه گفـتم، همـواره      جريـان در   ي كه در محضر رسول اكرمسخناناحتمالي 
واقـدي از  م ـ  كـرد  ميآزاد  و كنيز و غلامم خواند ميم، نماز گرفت ميم، روزه كرد ميصدقه 

لـك رقابـاً لقـد اعتقـت بسـبب ذ«:  حديث ابن عباس چنين نقل كـرده اسـت: قـال عمـر    

                                           
 لباني اين حديث را صحيح قرار داده است.آـ  15242رقم ـ  5مسند احمد ـ ج -1
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زيادي  هاي بردهگفتم،   االله ي كه در محضر رسولسخنانبخاطر  :يعني. )41F1(»ًوصمت دهـرا

كـردن   و ازادنفلي  هاي زه گرفتم ـ آري، اين نماز، و روزه ي روزمان و مدتآزاد نموده را 
صـادر شـد، انجـام     امـر كه از وي در ابتـداي   و توقف تاخيران آنچه از جبر رايدنها بگر

اطاعـت دسـتور    و ازپذيرفته شده اسـت كـه توقـف ا    نيز مسلم و امر و اينگرفته است. 
 ـ و تلاش نتيجه اجتهاد او بوده است لذا اين همه سعي جرياندر ابتدا   رسول االله  رايب

او بسوي  و روجوعبر تقوي، خدا ترسي  ر روشني استجبران خطاي اجتهادي، دليل بسيا
و  مسـلمانان ت قـدر و ) قصدي جز اظهـار شـوكت    كه او (حضرت عمرو اينخداوند 

 . آيد ميكه از سياق حديث بر  همچنينمشركان نداشته است.  و خواري ذلت
من الحـاضرين بعـد ذلـك  ةالباقي يةسبب تخلف البق ولا أدري«درباره اين سخن تيجاني:  -3

يعني: دليل تخلف ساير حاضرين، وقتي كه  .»لهم رسول االله، قوموا فانحروا ثم احلقـواإذ قال 

 م: گوي ميم روشن نيست ـ رايدستور داد كه از حالت احرام بيرون بيايند، ب  رسول اكرم
اعتـراف   و روشـن خودت در روايت مسلم، بطور واضح اي تيجاني (هدايت شده) تو 

و بود كـه در صـلح حديبيـه حاضـر بـود      له كساني نيز از جم  كردي كه حضرت علي
همان حديث آمده اسـت   و در. كرد ميدفاع   باره شروط مورد توافق از ديدگاه عمردر

كرد تا بلند شده ذبح كننـد، موهـاي سـر را حلـق      امربه حاضرين   كه وقتي رسول االله
نشد. صـد در صـد    نموده از احرام بيرون بيايند، هيچ كدام از حاضرين از سر جايش بلند

همزمان با ساير حاضرين او نيز  نيز در آن جمع حضور داشت وهمراه و  حضرت علي
ي من بنابر چه دليل اين طيـف  گوي ميرا اطاعت نكرد ـ تو خودت    دستور رسول اكرم

 و چنـين ال را در صحبت پيامبر گذراندنـد  از صحابه را كه با وجود اينكه حدود بيست س
كـه تـو فرامـوش كـردي كـه       آيد ميردند، معذور بدانم ـ آري چنين بر  از وي نافرماني ك

د ـ اگر تو توانستي حضرت  شو مي سوالاست. اكنون از تو  آنان جزنيز   حضرت علي

                                           
 .٤٠٨ص  ٥الفتح ج ـ  -1
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ور كـن كـه   و بـا تقصير قرار دهي پس بـدان   بي اين حادثه معذور و جريانرا در   علي
گنـاهي   بـي  دليـل  و اگـر هست، گناهي ساير صحابه نيز  بي همان عذر حضرت علي، عذر

معذور بداني. آنگاه همان گناه  وي را تواني و نميتو روشن نيست  رايب  حضرت علي
ست، نيز منسوب ا  ي قطعاً به حضرت عليده مي را كه به ساير صحابه نسبت و نقصي

 ـاي نيست جز اينكه به تو بگو چنين حالتي چاره و در و عقـل   از ويم: بهتر اين است كه ت
 خودت عذر خواهي كني.   دخر

دايـر بـر      اما اينكه ساير صحابه چرا در مرحله نخست از دستور رسـول اكـرم   -4
بيرون آمدن از حالت احرام اطاعت نكردند، دلايل متعددي دارد كه ابن حجر آنها را بدين 

 گونه بيان كرده است: 
استحبابي  امررا  امراين  آنانداري صحابه بخاطر اين بوده است كه  ممكن است خود«

ند كه هم اكنون وحي دايـر بـر ابطـال پيمـان     كرد ميفكر  آنانپنداشتند نه ايجابي با اينكه 
ه است كه او بطور استثنايي وقت رسـيدن  كرد ميد يا اينكه هر كدام فكر شو ميصلح نازل 

 ـ شو ميبه مكه مجاز به انجام مناسك عمره  آنان وجـود   آنـان  رايد. همه اين احتمـالات ب
وحـي تـا آن هنگـام ممكـن بـود. ايـن نيـز از جملـه          و نزولاشت زيرا كه امكان نسخ د

پس از اينكه تا حدي به قـدرت   آناناحتمالات است كه ممكن است اوضاع، بدليل اينكه 
انجام مناسك  ناگهان ديدند كه در باب اعتقاد وند، كرد مياحساس قدرت  بودند ورسيده 

چنـان مشـغول بـه    آنان را   نابساماناين اوضاع به ظاهر ، اند دهعمره دچار چنين حالتي ش
اطاعت  آناننشدند يا اينكه   پيامبر رام  هدر مرحله نخست متوج آنانخود كرده بود كه 

مطلق مقتضي اطاعـت مـع    رام  هانداختند به فكر اينك تاخيررا به   از دستور رسول اكرم
بيه مجموعه ايـن دلايـل را در نظـر    فاصله نيست ـ همه صحابه در صلح حدي  بلا الفور و

وجوب فوري اسـت،   رايب امرند: گوي ميكه  آنان رايب جريانداشتند. هيچ دليلي، در اين 
 امـر ند گوي ميكساني كه  رايب همچنين ند وكن ميكساني كه وجوب فوري را نفي  راييا ب

ل همـه  شـام  جريـان اباحت، وجود ندارد. زيرا كه اين  ندب و رايوجوب است نه ب رايب
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(احتمالاتي است كه بيان گرديد
42F

آن  رويداد غزوه فتح اسـت و  نظير اين حادثه، حادثه و .)1
اما وقتـي كـه صـحابه     كرد ميبه افطار  امرآنان را    اكرم و رسولاينكه ماه رمضان بود. 

در دسـت   را  ليـوان ند آنگاه خود حضـرت  كرد ميداري  روزه خود نطار كردپيوسته از اف
نيـز افطـار    آنـان كـرد،   و افطـار نوشـيد     وقتي صحابه ديدند كـه پيـامبر   گرفته نوشيد

(كردند
43F

ت موجه جلوه دادن كرام جه يعلماموجهي بودند كه  و دلايلآري اينها عذرها  .)2
و از علم  و بيگانگانآگاهان  . اما نااند رفتهنظر گدر  آنانقرار دادن  و معذورامتناع صحابه 

ت صحابه را به بـدترين  اين است كه اقداما آنانعقلي  داشتو بر، نخستين قرائت معرفت
  نيز اين است كه نـا  و دليلشفهوم ممكن در هر زمان حمل كنند م و ركيكتريناحتمالات 

توزي را در حـق صـحابه    و كينهترين حسد  ، سختو معرفتاز علم  و بيگانگانآگاهان 
د توان شـنيدن را  شر كساني كه خداونآييم از  مي دارند. خداوندا، به پناه تو شانيها دلدر 
 سلب نموده است. آنان را   و بصيرتگرفته  آناناز 

من اين «د: گوي ميي خود ها گويي  وهو ياني (هدايت شده) در ادامه هذيان جناب تيجا
م كه عمر بن خطاب ساير صحابه را به تخلف ده مياز امكان قرار ن و دوراحتمال را بعيد 

سوق داده باشـد ـ ايـن امكـان از      و ترديدبه شك آنان را   وواداشته   رسول االله امراز 
د. او در شـو  مـي تقويـت   »ذكرهـا أعمالاً لم يشأعمل لذلك «ي خود وي كه گفته بود ها  گفته

م، از كرد ميگردنها را آزاد  م وخواند ميم، نماز گرفت ميد: همواره روزه گوي ميجاي ديگر 
: آنچه كه در اين قصـه  گويد و ميد ده مي. . الخ او ادامه ي گفته بودم . سخنانترس اينكه 

) منقول است حكايت از آن دارد كه خـود   (صلح حديبيه) از خود او (عمر بن خطاب
 و زا  حيـرت عمر بن خطـاب درك كـرده بـود كـه موضـعش در آن روز موضـع بسـيار        

(ي بوده استآور شگفت
44F

3(. 
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تي است كه بـه صـحابي   افتراو  ها تهمتترين  ارزش  و بيآري، اين از پوچ ترين  -1
 ـ  مي بنابر چه دليلي است. زيرا او (تيجاني) از كجا و جليل القدر نسبت داده شده د كـه  دان

واداشته است؟ آيـا جنـاب     ساير صحابه را به تخلف از دستور پيامبر  حضرت عمر
 ـدر دل خود داشت؟ آيا اين مطلـب    د آنچه را كه حضرت عمردان ميتيجاني  او  رايب

  نيت او نسبت به حضرت عمر سووحي شده است؟ مسلم است اين ادعاي او جز بر 
بر مطلب ديگري دلالت ندارد. اين مدعي دروغگو در اين نسـبت نـارواي خـود بـه چـه      
مستندي استناد كرده است؟ آيا در مجموعه احاديث، دليلي بر اين مدعايش وجـود دارد؟  

ارد، بجـاي گفـتن ايـن    ي بر اين مدعاي پـوچ خـودش د  اگر او در مجموعه احاديث، دليل
 به ما ارائه دهد.  را  آن، بايد ها انسانوغش در حق بهترين و درحرفهاي پوچ 

؟ جـواب  آيـد  مـي در حق ساير صحابه به حساب ن و نقصيآيا اين سخن او طعن  -2
 و نظـر  رايبنـابر    مثبت است. زيرا به گمان او همـه صـحابه از دسـتور رسـول اكـرم     

از جملـه آنهـا اسـت. اي بـرادر       تخلف كردند! طبعاً حضـرت علـي    حضرت عمر
خوانندگانش  راي! مشاهده كردي كه چگونه اين رافضي (هدايت يافته) زمينه را بخواننده
آرام آرام به مطعـون  آنان را   نحوي كه اصلاً گمان نكنند، و بهد تا به تدريج ساز ميفراهم 

مرتد شدن تمام صـحابه   هماناكرده تسليم عقيده باطلش كه  بودن صحابه معتقد و معيوب
م كه ايـن رافضـي (هـدايت شـده) چگونـه      دان  نمي نفر است، بكند؟! من هفتيا  سهبجز 

نازيبايش، امـام اول خـود، حضـرت     و حركتنشده است كه با اين اقدام  امر متوجه اين
 ـ و معيوبرا نيز مطعون   علي بن ابي طالب آن عـده از   جـز او نيـز   راساخته است. زي

(به قول تيجاني) اطاعـت   را رسول االله رام  هحاضرين در صلح حديبيه بود كاصحاب و
 اين باره ترديد داشتند.  و درنكردند 

د كه كارهـايي انجـام   كن ميعلاوه بر اين خودش (عمر) اعتراف «اين گفته تيجاني:  -3
سپس اين گفته تيجاني كـه: (در   »ردداده است كه نخواسته است از آنها سخني به ميان آو

م . . . اصلاً پيدا نيست داد ميصدقه وم گرفت ميد: همچنان روزه گوي ميجاهاي ديگر عمر 
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) اعمالي  د؟ چگونه او (حضرت عمرگوي ميش دارد چه سخنانكه اين شخص در اين 
يگـر  خـود تيجـاني در جـايي د    و بعـد ايل نيست آنها را بيـان كنـد   د كه مده ميرا انجام 

فـلان كـار را انجـام داد.    فـلان و   ـ يعني حضـرت عمـر    »نه فعل كذا و كـذاإ«د: گوي مي
تزلزل كند داير  را دچار وهم و خوانندهدد است كه ص تيجاني با اين تضاد گويي خود در

ي گردنها) اعمال ديگري نيـز  و ازاد ماز بر اينكه غير از اين اعمال كه ذكر شدند (روزه، ن
كه آقاي تيجاني يك  آيد ميآنها را پنهان كرده است. آري چنين بر   ربوده است كه عم

 دست يافته اسـت كـه سـاير محققـان و     حس هشتمي نيز دارد كه به وسيله آن به مطالبي
 ـ    ايـن   از وشراح حديث از رسيدن به چنين مطالبي عاجز ماندند. آقـاي تيجـاني منظـور ت

، روايات ديگري از همـين  »وارد اخريم«چيست؟ آيا منظور از  »موارد اخري«سخنت كه 
  حديث نيست؟ چه دليلي موجب شده كه تو اين روايت بخاري را كه عمر بن خطاب

ديگري را كه آن اعمـال در آن   و رواياترا بپذيري  »عـمالاً ألك عملت لذ«د: گوي ميدر آن 
خود عمر  در همه اين روايات و گويندهرد كني؟ حال آنكه متكلم را  اند دهتوضيح داده ش

) عليه خود اعتراف كند، كه اعمالي را انجام  بن خطاب است! چرا او (عمر بن خطاب
 د آنها را بيان كند.خواه ميداده است كه ن

 رد ديدگاه تيجاني نسبت به صحابه در مورد مصيبت روز پنج شنبه
  روز قبل از رحلت رسـول اكـرم   سهد: گوي ميخلاصه ديدگاه تيجاني اين است، او 

كاغذ  كرد تا قلم و امر  هم آمده بودند پيامبرعي از صحابه در خانه آن حضرت گردمج
ت دهد. ولي از گمراهي نجاآنان را   وبنويسد  آنان رايتا مطالبي را بش آماده كنند رايرا ب

از فرمان آن حضرت سرپيچي نموده او را متهم به  آناناز  و بعضيصحابه اختلاف كردند 
از خانه خود بيرون راند بدون اينكه آنان را   خشم كرده  د. رسول االلهبيهوده گويي كردن

  از حضـرت ابـن عبـاس    را داسـتان بنويسد. اينك شرح مفصل ايـن   آنان رايچيزي ب
 د: روز پنج شنبه، چقدر سخت بود روز پنج شـنبه. نـاراحتي و  گوي ميبشنويد. ابن عباس 
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شما بنويسم تا بعـد   رايبيايد مكتوبي ب در آن روز شدت گرفت. فرمود:  بيماري پيامبر
شدت گرفته   گفت: ناراحتي رسول االله  از آن دچار گمراهي نشويد. عمر بن خطاب

و ست. اهل بيت خانه اختلاف كردند ما كافي ا راينزد شما است، كتاب االله ب قرآناست، 
 ـ  گفتنـد نزديـك شـويد تـا پيـامبر      ها بعضيبالا گرفت.  آنانميان  خصومت شـما   ايرب

اي بنويسد تا شما بعد از آن گمراه نشـويد. بعضـي ديگـر ديـدگاه عمـر بـن        وصيت نامه
نمودنـد،   و اخـتلاف زياد سر صدا كـرده    خطاب را ترجيح دادند. وقتي نزد رسول االله

 همانـا : گفت ميفرمود: از نزد من بلند شده بيرون رويد. حضرت ابن عباس   رسول االله
  مانع نوشتن وصيت نامه رسـول اكـرم   جهآن ور بزرگي بود. مصيبت، مصيبت بسيااين 

و  و محـدثين  علمان داستان قطعاً صحت دارد. بود. اي آناني و صدا و سرگرديد اختلاف 
طي كه بر راياساس ش و بر. اند دهكرخود ذكر  و منابعدر كتب  را  آن و سنيشيعه  مورخان

  آنتوجيه موضعي كه عمر بن خطاب  در وبپذيرم  راداستان. مجبورم اين خودم لازم كردم
سرپيچي كرد.   حكم پيامبر و ازحيرتم كه چگونه ا و دراختيار كرده بود شگفت زده  را

  ترديد آنچه را پيـامبر  بي كدام حكم؟ حكمي كه نجات دهنده اين امت از گمراهي بود.
تيجاني در ادامـه   در بر داشت. آقاي مسلمانان راياي را ب هبنويسد، مطالب تاز خواست مي

 قصد داشت علي  د: رسول االلهگوي ميد: بگذريم از ديدگاه شيعه كه گوي ميش سخنان
 و بـه مطلـب را درك نمـوده    و عمـر خود بر گزينيـد   رايخليفه ب را به عنوان جانشين و

(اهل سـنت) ايـن توجيـه را نپذيرنـد، امـا       آنانمخالفت با آن برخاست زيرا ممكن است 
گرديد بـه حـدي     كه آيا اين حركت درد انگيز كه موجب خشم پيامبراين است  سوال

رد كـه رخسـارهايش   عباس چنان گريـه ك ـ  و ابناز خانه بيرون كرد آنان را    كه پيامبر
نـد:  گوي مـي مصيبت بزرگ خواند، توجيهي دارد؟ اهل سـنت   را  آن خيس اشك گرديد و

ترحم   كرده به حال پيامبررا درك   چون عمر بن خطاب شدت ناراحتي رسول اكرم
اهـل سـنت    استراحت او بود. تيجاني پس از نقـل ايـن توجيـه    صدد آرامش وو درنمود 

د چـه  پـذير  نمي را  اين توجيه ،اي برده باشد عقل و خرد بهره : كسي كه از اندكگويد مي
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تـا  د: بارها درصدد بر آمـدم  گوي ميش سخنانمندان. تيجاني در ادامه و دانش برسد به علما
جـاي    اقدام عمر جستجو نمايم ولي نحوه برخورد عمر با فرمان رسول االله رايدليلي ب

(العياذ باالله) را به غلبـه   »يهجر«را نگذاشته بود. حتي اگر من قول او  و توجيهيهيچ دليل 
 قرآنعندكم ال«م باز هم عذر موجهي كه اين حركت عمر را كه گفت: كرد ميالوجع تبديل 

از  را  قـرآن د. آيا او شو مياش را تبرئه كند ديده ن و گويندهتوجيه نموده  »اللهحسبنا كتـاب ا

خوب حفـظ   گفت مي قرآن؟ يا اينكه رسول االله آنچه را كه دانست  مي بهتر  رسول اكرم
ميان صحابه اختلاف  خواست ميبا صدور چنين حكمي   نكرده بود، يا اينكه رسول االله

(فراالله)دستگي ايجاد كند (استغدو  و
45F

1( . 

 نقدي بر ديدگاه تيجاني

تيجاني (هدايت شده) اين حديث را با چند حـديث خلـط مبحـث نمـوده اسـت.       -1
. ولي حديثي اند دهكربيهوده گويي متهم  »هجر«را به   پيامبر  د: صحابهگوي ميتيجاني 

 همچنـين در آن وجـود نـدارد.    »يهجـر «را كه تيجاني در كتابش آورده است، ايـن كلمـه   
مُ الْ «تيجاني حديث ابن عباس را چنين نقل كرده است  وْ مُ الْــيَ ـوْ ـا يَ مَ يسِ وَ مِ يسِ ـخَ مِ ـتَدَّ  ،خَ اشْ

ولِ اللَّ  سُ لىَّ اللَّ ـبِرَ هُ ـهِ صَ عُ جَ لَّمَ وَ سَ يْهِ وَ لَ  ـ را  آن وحديث مـذكور كـه ا   جزاين جمله  »هُ عَ ام ام  هب
انـد كـه    روايتي ديگـر  جز »جريه«كلمه داده است، نيست بلكه اين جمله و بخاري نسبت

قـرار داده اسـت. زيـرا آن روايـت      خبـر  بـي  ه قصد خود را از آن روايت غافل وتيجاني ب
حضرت سعيد بن جبير به اين شـرح روايـت    و از د ده ميمطالب بسيار مهمي را توضيح 

 است: 
يسِ  مِ مُ الخَْ ا يَوْ مَ يسِ وَ مِ مُ الخَْ : يَوْ بَّاسٍ الَ ابْنُ عَ تَ  ،قال: قَ لَّمَ اشْ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ ولِ االلهَِّ صَ سُ دَّ بِرَ

قَالَ  هُ فَ عُ جَ وا :وَ عُ تَنَازَ ا فَ هُ أَبَدً دَ لُّوا بَعْ ا لَنْ تَضِ مْ كِتَابً تُبْ لَكُ تُونيِ أَكْ عٌ  ،ائْ نَازُ نْدَ نَبِيٍّ تَ نْبَغِي عِ لاَ يَ  ،وَ

                                           
 ).١٣٣-١٣٥) و آنگاه هدايت شدم ص (٨٤ثم اهتديت ص ( -1
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الُوا قَ ا  :فَ ر ؟هُ شانمَ جَ وهُ  ،أَهَ مُ هِ تَفْ بُوا ،اسْ هَ قَالَ  فَذَ يْهِ فَ لَ ونَ عَ دُّ رُ ونيِ  :يَ عُ َّا  ،دَ ٌ ممِ يرْ ا فِيهِ خَ ي أَنَ الَّذِ فَ

ونيِ إِلَيْهِ  عُ الَ و او ،تَدْ ثٍ قَ مْ بِثَلاَ اهُ ا  :صَ وِ مَ دَ بِنَحْ فْ وا الْوَ يزُ أَجِ بِ وَ ةِ الْعَرَ يرَ زِ نْ جَ كِينَ مِ ِ وا المُْشرْ جُ رِ أَخْ

نْ الثَّالِثَةِ  كَتَ عَ سَ مْ وَ هُ يزُ نْتُ أُجِ ا كُ يتُهَ نَسِ الَ فَ 46Fأَوْ قَ

١. 

  ترجمه: ابن عباس گفت: مصيبت روز پنج شنبه بسيار بزرگ بود. بيماري رسول االله
شما بنويسم تا  راياي ب و قلم به من بدهيد ـ نامه فرمود: كاغذ   حضرتشدت گرفت آن

. در اين باره اختلاف كردند رفتن نجات دهد. (حاضرين) در راه بي هميشه شما را از رايب
  كه اختلاف در محضر هيچ پيامبري مناسب نيست. از همديگر پرسيدند: رسول االلهحالي

 ـ ميربط  بي سخنان و ناراحتي را چه شده؟ آيا از شدت تب شـويد ـ    يـا ود؟ از وي جگوي
فرمود: مرا بـه حـال     (حقيقت حال را) حاضرين به پاسخ منفي خود ادامه دادند. پيامبر

 ا كه من درصدد هستم، بهتر است از آنچه كه شـما مـرا بسـوي آن   خودم بگذاريد! آنچه ر
 چيز حاضرين را وصيت فرمود:  سهخوانيد ـ سپس به  مي

 مشركين پاك كنيد.  دجواينكه جزيره العرب را از لوث و -1
اعزام كنيـد. ابـن عبـاس     را  آنم اعزام كنم، خواست ميوفد (دسته نظامي) را كه من  -2

 را  آنچيزي نفرمـود يـا اينكـه او فرمـود ولـي مـن         ي رسول االلهد: درباره سومگوي مي
 . ام  هكردفراموش 

را تفسير كند،   د احاديث رسول االلهخواه ميهرگاه جناب تيجاني (هدايت شده)  -1
 و منظـور ويسنده (عاقل) مدعي اسـت كـه قصـد    د. آري، اين نكن ميآنها را وارونه تفسير 

يعني امت را از ضلالت  »لةيعصمهم من الضـلا«ين بود كه از نوشتن اين مكتوب ا پيامبر

بـا ايـن     مطلقه نجات دهد. مسلم است كه ضلالت، معاني متعددي دارد و رسول اكرم
و منحصـر   خواسـت  مـي ضلالت را در يـك معنـاي خـاص آن     »لن يضلوا بعده«سخنش 
خاصـي   الهمس ـكند. مثلاً اينكه دربـاره تعيـين جانشـين تصـريح كنـد يـا دربـاره         محدود

                                           
 ). ٤١٦٨رقم ( ٤. صحيح البخاري كتاب المغازي ج ٢
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در خصـوص آن حكـم مرتفـع شـود.      اظهار نظر كند تا اختلاف از ميان امت خواست مي
نوشتن چيزي را كه امت را از مطلق ضلالت (يعني   نه چگونه ممكن بود كه پيامبروگر

اگـر    رسـول االله  امـر ضلالت به مفهوم گسترده اش) نجات دهـد، تـرك نمايـد؟! ايـن     
 ترك كرد.  را  آن  لذا پيامبر وجوب و راين بود كه بشته تنها ايمفهومي دا موجب و

در حال   را داشته باشد كه رسول اكرم و عقيدهاين باور  مومنواجب است هر  -2
به بيان آن  مامورآنچه كه حال بيماري از دروغ، تغيير احكام، بيان نكردن  و درصحت 

(عصوم استبه ابلاغ آن است، م مامورتبليغ نكردن آنچه كه  و از است،
47F

آري، با توجه  )1
چه در حال صحت يا در حالت   هر شخص روشن است كه پيامبر رايبه مطلب فوق ب

  د. اگر پيامبركن ميابلاغ  را  آنبه ابلاغ چيزي شود، صد در صد  ماموربيماري اگر 
مطلب مهمي را كه نياز امت بود بنويسد، هرگز بدليل اختلاف يا هر دليلي  خواست مي

﴿ زيرا خداوند به او دستور داده كرد ميترك ن را  نآديگر         ﴾ ة[المائد :

شرعي را بخاطر مخالفت مخالفان  احكام ب وساير مطال و ابلاغهمان گونه كه تبليغ  ]٦٧
دليل روشني است بر اين مطلب كه   نموده است. ترك پيامبري دشمنان ترك و دشمن

كه مورد نياز امت  و واجباستحبابي بود نه مهم  امرويسد، بن خواست ميآنچه را كه 
  در قيد حيات بود اما مجدداً جريانچهار روز بعد از اين   آنكه رسول االله باشد. حال

ثٍ وأو«  قول ابن عباس و اينبه نوشتن چنين چيزي حكم نكرد. آنان را  مْ بِثَلاَ اهُ كه  »صَ

پنهان كرده است به صراحت دلالت دارد،  را  آنجاني تي و جنابدر روايتي ديگر آمده 
بنويسد، مطلب مهمي نبود. زيرا اگر از مطالبي كه تبليغ  خواست مي  آنچه را كه پيامبر

ترك  را  آنبخاطر وجود اختلاف   بود، قطعاً پيامبر مي واجب است،  آن بر پيامبر
كساني را كه از تبليغ آن مانع رساند  مي خداوند يقيناً به مجازات و همچنين كرد مين

                                           
 .ة) كتاب الوصي١٣١ص ( ١١مسلم مع الشرح ج  -1
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، همانطور كه كرد ميابلاغ  را  آنشفاهاً   بود، پيامبر مي شدند، علاوه بر اين اگر چنين
(كرد و تبليغهاً توصيه العرب شفا هجزيراخراج مشركين را از 

48F

1(. 
  مركرسول ا و ناراحتيقرطاس موجب خشم  جريان«اين گفته تيجاني كه:  -3

 . »از خانه بيرون كند، هيچ توجيهي نداردآنان را   ناچار شد  االله و رسولگرديد 
نسبت به صحابه از چهره  و ناراحتيهيچ گونه آثار خشم «در جواب بايد عرض كنم: 

 كه تيجاني طوراز خانه بيرون نكرد (آنآنان را    پيامبر نبود وظاهر   رسول اكرم
ي كه امام بخاري در صحيح خود آنها مطلب در هيچ يك از هفت روايات و ايند) گوي  مي

اري از حاضرين بخاطر شدت بيم  را درج نموده است، ذكر نشده است. البته رسول االله
 سهمطلب از حديثي كه در آن صحابه را به  و ايننكنند  و صدا و سرخواست تا اختلاف 

  سول االلهتوصيه فرمود، بطور كامل آشكار است. لذا هيچ دليلي وجود ندارد كه ر مساله
خشم كرده   از خانه بيرون كرده باشد. بالفرض اگر رسول االله را  آنانخشم كرده يا 
چيزي  و چنينمعصوم نيستند.  آناند زيرا شو ميي متوجه صحابه نو عيبباشد باز نقص 

و بلكه خشم  شود مي ودو خشند كن ميخشم   االله و رسولمتحمل است  آناندر حق 
است. امام بخاري در صحيح  آنان و سعادتصحابه موجب خير بر   رسول االله غضب

ماَ «يره روايت كرده است: و هرخود از حضرت اب أَيُّ ةً إِلَيْكَ  منؤمفَ بَ رْ لِكَ لَهُ قُ عَلْ ذَ بَبْتُهُ فَاجْ سَ

ةِ  يَامَ مَ الْقِ وْ م كردم اين خشم مرا موجب ي را كه من بر او خشمومنترجمه: خدايا! هر  )49F2(»يَ

احمد در  و »المعجم الكبير«او بسوي خودت به گردان. طبراني در  ريبو تقسعادت 

، «: اند دهكررا چنين نقل   بخشي از يك حديث پيامبر »مسند« بَّةً بَبْتُهُ سَ تِي سَ نْ أُمَّ لٍ مِ جُ ماَ رَ أَيُّ

                                           
 ).٧٤١ص ( ٧فتح الباري ج  -1
 كتاب الدعوات. ٥صحيح البخاري ج  -2
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ماَ  بُ كَ ضَ مَ أَغْ لَدِ آدَ نْ وَ ماَ أَنَا مِ إِنَّ بِي، فَ ضَ نْ غَ نَةً مِ نْتُهُ لَعْ غْ  لَعَ ثَنِي اللَّ يَ عَ إِنَّماَ بَ ، وَ بُونَ ، ـضَ ِينَ المَ ةً لِلْعَ َ حمْ هُ رَ

ةِ  يَامَ مَ الْقِ وْ لاةً يَ يْهِ صَ لَ ا عَ لُهَ عَ أَجْ  . )50F1(»فَ

كنم،  و نفرينگويم يا او را در حال خشم، لعن ترجمه: هر كس از افراد امتم را كه بد ب
 رايو مرا رحمت باما خدايا ت م،كن ميخشم  آنانمن نيز از فرزندان آدم هستم، مانند  همانا

اي. اي پروردگارا، خشم مرا بر امتم روز قيامت مايه رحمت به گردان ـ  عالميان فرستاده
 خشم رسول االله رايم: اگر تو توجيه معقولي بپرس ميآري از اين تيجاني (هدايت شده) 

 خاري ي، همانطور كه مدعي هستي، پس گوش كن آنچه را كه ببين نمي بر اصحابش را
ولَ االلهَِّ عن علي «نقل كرده است:   از خود حضرت علي سُ  -صلى االله عليه وسلم  -أَنَّ رَ

ةَ بِنْتَ النَّبِىِّ  فَاطِمَ هُ وَ قَ يْهِ  -طَرَ لَ لاَمُ عَ قَالَ  -السَّ ةً فَ يَانِ «لَيْلَ لِّ نَا بِيَدِ  »أَلاَ تُصَ سُ ولَ االلهَِّ، أَنْفُ سُ ا رَ لْتُ يَ قُ . فَ

إِذَ االلهَِّ ثَنَاا شَ ، فَ عَ ثَنَا بَ بْعَ ْ اءَ أَنْ يَ لمَ لِكَ وَ نَا ذَ لْ ينَ قُ فَ حِ َ يْئًا. فَانْصرَ َّ شَ عْ إِلىَ جِ لٍّ يَرْ وَ وَ مُ هْ تُهُ وَ عْ مِ . ثُمَّ سَ

قُولُ  وَ يَ هْ هُ وَ ذَ بُ فَخِ ِ ﴿ :يَضرْ         ﴾)51F2(.   :٥٤[الكهف[ 

بدون اطلاع قبلي   مروي است كه شبي رسول اكرم  ترجمه: از حضرت علي
خوانيد؟ من گفتم: ما در  نمي كرد، آيا نماز سوالشد، از ما  فاطمه زهرا وارد منزل من و

يم. وقتي اين شو مياختيار االله هستيم. هرگاه او بخواهد ما را از خواب بيدار كند، بيدار 
 ت. وشاينكه جوابي داده باشد برگبدون   گفتم. رسول االله  پاسخ را به رسول االله

﴿ گفت  ميو زد  مي هنگام رفتن، با دستش به رانش         ﴾ 

 ]٥٤[الكهف: 
بر   گر خشم رسول االلهشانبسيار جنجالي است، اين روايت به روشني ن انسان همانا

 و توجيهت شده) تفسير دايهمسرش حضرت زهرا است، آيا تيجاني (ه حضرت علي و
قضا  و ازا و استدلال  با دستور رسول االله  مخالفت حضرت علي رايمعقولي دارد ب

                                           
 ).٥١٥٧-٦١٥٧(برقم  ٦طبراني في الكبير ج  -1
 ).١١٢٧) فتح الباري (١٠٧٥كتاب التهجد شماره ( ١صحيح البخاري ج  -2



 81 ...نقدي بر گفته تيجاني بر اين كه قرآن صحابه را مورد مذمت: باب دوم

كه دستها را روي  چنان خشمگين شد  از مخالفت حضرت علي  . آري، پيامبرقدرو 
 ها انسان«ش فرمود: امربا   عنوان اعتراض به مخالفت حضرت علي و بهران مبارك زد 

  مجادله حضرت علي رايمعقولي ب و توجيهگر آقاي تيجاني تفسير ا »هستند جنجالي
 و ترديدبدون شك   در برابر جدال صحابه د، پس عمل خشم پيامبربين مي با پيامبر

 معقول است. 
 و ابنكه ريگها از اشكهايش خيس شدند  اما گريه كردن حضرت بن عباس به حدي -4

و در گريه كردن ابن عباس چه حجت  م كهدان نمي مناالله عباس را مصيبت خواند. و

ا يعني و »إن الزريه كل الزريه«عليه اهل سنت وجود دارد؟ اين جمله را ابن عباس  دليلي

همه  يث گفته است نه وقت وقوع حادثه وكردن حد و نقلمصيبتاه را هنگام روايت كردن 
د كه ابن عباس به ياد وفات رسول ند. اين احتمال نيز وجود داركن مي تاييدروايات اين را 

 ت. علاوه بر اين، ننوشتن مكتوب وافتاده بر ناراحتي اش افزوده شده اس  اكرم
كه درباره خلافت حضرت  شد ميرزيه محسوب  وصيتنامه در حق كساني مصيبت و

 و از  شد ميزائل  آنانشك  شد مينوشته  داشتند. اگر مكتوب و ترديدشك   ابوبكر
 رايرا ب  داتوري حضرت ابوبكرانديابن عباس از جمله كساني بود كه كجهت اينكه 

 مصيبت خواند.  را  آناما وقتي وصيتنامه نوشته نشد ابن عباس  كرد مي تاييدخلافت 
  اهل سنت بر اين باورند كه عمر«د: گوي مياما اين سخن آقاي تيجاني كه  -5

صد اين اقدام ق و بارحم كرده است شده بر حال وي ت  متوجه شدت بيماري رسول االله
د پذير  نمي را داشته است. هيچ عاقلي اين توجيه را  حضرتبر طرف ساختن ناراحتي آن

 . »چه رسد به عالمي
و بايد اشك خون ريخت. اگر تفسير  بايد عرض شود: بر عقلاني بودن آقاي تيجاني

را   حي رسول االلهرو و راحتقصد آسايش   داير بر اينكه حضرت عمر علما توجيه
  نيست؟ آيا اين قول كه حضرت عمر و عالمانشت، توجيهي است كه نزد عاقلان دا

و بهترين صحابه است) قصد اذيت   از حضرت ابوبكر و بعد(با اينكه فاروق است 
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ه است، توجيهي است كه را نموده است و او را به ياوه گويي متهم كرد  پيامبر ازار
ند؟! به خدا سوگند، هيچ كس چنين تصور پذير  مي را  آنعقل بزرگ  انو صاحبخردمندان 

منش خود قرار داده باشند. ما هيچ ي را روش وو ناداني كه جهل آناند مگر كن مين
ناراحتي او) توجيه بر طرف كردن  و قصد ترديدي نداريم كه اين (ترحم بر پيامبر

يم كه در حديث دان ميما  ي است، علي الخصوص وقتيو منطقعقلي  پذيرفته شده و
اين   اقدام حضرت عمر رايالبته تنها دليل ب »شدت گرفت بيماري رسول االله«آمده: 

نوشتن مكتوب جدي نيست لذا  رايب  او روشن بود كه رسول االله راينبود بلكه ب
. گرفت مي نشاتاجتهاد او  و ازگفته ا و اينگفت آنچه را كه گفت   حضرت عمر

او را به   روشن بود وقتي كه رسول اكرم  حضرت علي راينه كه بدرست همان گو
 ملاحضرت علي كا رايالهي استدلال نمود. زيرا ب قدرو او به قضا  نماز دعوت كرد و

د. گوي ميبه حكم وحي ن را  آن در استفهامش جدي نيست و  روشن بود كه رسول االله
ند كن ميتعليل  ر را چنين توجيه ول سنت اقدام عمنويسنده (تيجاني) مدعي است كه اه

راه ترحم دست به چنين  و از داشته است  ناراحتي پيامبر زدودنقصد   كه عمر
جهت اينكه نويسنده بخشي از كلام اهل سنت را به صورت ناقص  و بهه است زد  مياقدا

ل سنت را نقل كنم تا نهايت نقل كرده است، لذا ناچارم كه اقوال بعضي از علماي اه
اوت ميان تف و نهايت  ت دلايل اهل سنت درباره موضع حضرت عمرقدرو قوت 

خوانندگان محترم روشن گردد: علامه  راييك عالم بلند پايه ب توجيه يك جاهل افراطي و
ف اختلا  با وجود حكم صريح پيامبر هماناد: گوي ميپيرامون اين رويداد چنين  زريما
با  توامشارع  و نهي امرجايز بود. زيرا چه بسا كه  هنامصحابه پيرامون نوشتن وصيت رايب

در متن اين حكم شواهدي  گوياند. كن ميد كه معني وجوب را نفي شو مي و قرائنيشواهد 
مقتضاي آن  وجوب نيست بلكه موجب و رايب امر وجود داشت دال بر اينكه اين

داير بر ننوشتن   عمر بن خطاب و حضرتمتفاوت بود  آنانت. لذا اجتهاد اختياري اس
در حكم خود جدي   او روشن بود كه رسول اكرم رايمكتوب تصميم گرفت زيرا ب
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(وسيله اجتهاديابد يا ب مي يا بوسيله وحي تحقق  نيست. عزم پيامبر
52F

آخر . امام بيهقي در )1

زدودن ناراحتي رسول   قطعاً قصد حضرت عمر«د: گوي مي »ةل النبوئدلا«كتاب خود، 

 است مسلماناننوشتن مطلب بسيار مهمي كه مورد نياز   اگر منظور پيامبر بود.  االله
. زيرا خداوند او را كرد ميترك ن را  آنبود هرگز بخاطر اختلاف يا هر دليلي ديگر  مي

﴿ مكلف به ابلاغ نموده است      ﴾ ]كه تبليغ همانطورآري،  ]٦٧:المائدة 

كه در حالت  همانطورو ختلاف يا عداوت ترك نكرده است ابخاطر  ساير مطالب مهم را
مطالبي كه در حديث ذكر  و سايرف اخراج مشركين از جزيره العرب بودن اختلا و يانزاع 

(شدند را تبليغ كرد
53F

2(. 
فاصله  اين است كه بلا مامور و حقاست  امرصيغه  »إيتوني«د: گوي ميامام قرطبي 

ديگر از حاضرين روشن  اي وعده  حضرت عمر رايند. اما بامتثال آن مبادرت ك رايب
ي است. ئراهنما قبيل اصلاح بخاطر هدايت ووجوب نيست بلكه از  رايب امربود كه اين 

﴿ قرآنبا توجه به آيه  و همراهانش)  لذا او (عمر             ﴾)54F3( 

مشغول   ـ دوست نداشتند كه پيامبر ب ترك نكرديم)(هيچ چيزي را در كتا ]38نعام: [الأ
فرمود:  او گردد. اينجا بود كه حضرت عمر رايعملي شود كه موجب ناراحتي بيشتر ب

شرعي ما است. قطعاً  خداوند ضامن تمام نيازهاي ديني ويعني كتاب  »حسبنا كتاب االله«

ن آنچه كه هنوز بيان نه تبييبيان كند، توضيح بيشتر بود  خواست مي  آنچه كه رسول االله
گر اين مطلب است كه شانبلند شدن حاضرين ن تن وداير بر رف  پيامبر امرو نشده بود. 

وجوب. به همين دليل  راياباحت بوده است نه ب رايو باختياري  امر (إيتوني)اول او  امر
 ايجابي »نيإيتو« امرچند روز بعد از آن حادثه در قيد حيات بود، اگر آن   رسول اكرم

                                           
 ) كتاب المغازي.٧٤٠ص ( ٧الفتح ج  -1
 كتاب الوصية. ١٣٢ص  ١١مسلم مع الشرح ج  -2
 .وتبيانا لكل شيء -3
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. زيرا او تبليغ دين را بخاطر مخالفت كرد ميترك ن را  آنبود، به خاطر اختلاف هرگز  مي
  در مواردي كه تصميم رسول االله  مخالفان هرگز ترك ننموده است حتي صحابه

كه تصميم او قطعي  شد ميروشن  آنان رايند و هرگاه بكرد ميقطعي نبود بارها مراجعه 
(ندكرد مياطاعت  فاصله است، بلا

55F

تصور اينكه آنچه  د: حضرت عمرگوي ميخطابي  .)1
ش ا داري د بنويسد، اشتباه است، نكرده بود بلكه دليل خودخواه مي  را كه رسول االله

 در اين حالت ناراحتي و  ، آنچه را كه رسول اكرمكرد مياين بود كه فكر  امراز اطاعت 
ند. لذا در نگر مي و ترديدبا ديده شك  را  آنقين قوي مناف احتمالاحتضار موت بنويسد، ب

كرده بود يا   اطاعت فوري آن توقف كرد. نه اينكه او قصد مخالفت با حكم رسول االله
(پنداشت مي درست نا و يارا غلط   اراده پيامبر اينكه تصميم و

56F

كلا). امام (حاشا و .)2
 ر دارند كه موضع حضرت عمرمتكلمان اتفاق نظ و علما«د: گوي ميي در شرح مسلم ونو
  نظر اوست. زيرا او  و دقتگر بينش ديني (فقه) فضيلت شانن قرطاس جرياندر

ان عمل تو آنانمطالبي را عنوان كند كه   از اينكه مبادا رسول اكرم كرد مياحساس خطر 
ين ترتيب خود را مستوجب عذاب كنند چون در صورت و بدكردن بر آنها را نداشته 

اجتهاد در آن مجالي باقي نخواهد ماند. به همين خاطر  رايقطعي شده ب  سئلهنوشتن، م
تامين نيازهاي ما كافي است زيرا خود خداوند  رايخداوند ب »حسبنا االله كتاب«گفت: 

﴿ فرموده است:            ﴾   :و ]٣٨[الانعام ﴿           

          ﴾ ]لذا حضرت عمر  ]٣: المائدة   كه خداوند دين  دانست ميبخوبي

 و درد كن ميرا به كمال و تمام رسانيده است و هيچ گونه خطر گمراهي امت را تهديد ن
از   نيز مورد نظر او بود. لذا حضرت عمر  استراحت رسول االله عين حال آسايش و

                                           
 ).٣٥٢كتاب العلم ص ( ١الفتح ج  -1
 ) كتاب المغازي.٧٤٠ص ( ٧الفتح ج  -2
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(بيشتري برخوردار بود تا ابن عباس و تفقهبينش 
57F

ه دلايلي كه دال بر تفقه، بينش از جمل .)1
كه امام  ل هعلمي حضرت عمر بن خطاب است، روايتي است از عايشه صديق و كمال
ةَ : در صحيح خود نقل كرده است را  آنبخاري  يْرَ رَ نْ أَبِى هُ الَ  –رضى االله عنه  -عَ  أن النبي :قَ

  :دْ «قال رُ  لَقَ مَ هُ عُ إِنَّ دٌ فَ تِى أَحَ إِنْ يَكُ فىِ أُمَّ ، فَ ثُونَ َدَّ مِ محُ نَ الأُمَ مْ مِ بْلَكُ انَ فِيماَ قَ در  :يعني »كَ

امت من اگر  و در شد ميهاي گذشته بودند كساني كه از طرف خداوند به آنها الهام  امت
(است  چنين كسي هست آن عمر

58F

ست روايت ا  حضرت ابي سعيد خدري و از  .)2

داده شدند،  شانتعدادي از افراد به من ن و رؤيادر عالم خواب «فرمود:  كه رسول اكرم 

ديگر پايينتر از سينه بود.  و بعضيتن داشتند. جامه بعضي تا سينه  جامه هايي به آنان
جامه اش به حدي دراز بود گذشت و مي را ديدم كه از كنار منحضرت عمر بن خطاب 

 و تاويلجامه را چگونه  رد. صحابه پرسيدند: يا رسول االلهخو مي كه روي زمين كش
(يعني جامه هر كس عبارت بود از دين او »الدين«تعبير كردي؟ فرمود: 

59F

(ياد آوري  )3
حكم وحي را دارد) بخاري در صحيح خود از عبداالله بن   د كه خواب پيامبرشو مي

ي را ديدم كه نزد من گدر حالتي كه خواب بودم فنجان بزر«نقل كرده است   عمر
آن شير بود. من از آن تا سير نوشيدم حتي كه آثار سيري را با تمام وجود  و درآورده شد 

يا دادم. صحابه عرض كردند:   را به عمر بن خطاب ام  هم، سپس پس ماندكرد ميلمس 
(آن، علم است و تفسيرنه تفسير فرمودي؟ فرمود: منظور اين خواب را چگو رسول االله

60F

4(. 
در كتاب مستند شيعه  رضي يد، علي بن ابي طالب به روايت شريفئآري مشاهده بفرما

در   د. حضرت عليده  ميرا مورد ستايش قرار   چگونه حضرت عمر »نهج البلاغه«

                                           
 ) كتاب الوصية.١٣٢ص ( ١١ح ج مسلم مع الشر -1
 ).٢٣٩٨برقم ( ١٥و مسلم مع الشرح ج  ٣) ج ٣٤٨٦بخاري كتاب فضائل الصحابة برقم ( -2
 ).٣٤٧٨كتاب فضائل الصحابة برقم ( ١٥مسلم مع الشرح ج  -3
 ).٣٤٧٨ل الصحابة برقم (ئكتاب فضا ،البخاري -4
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ابن  )61F1(»ضرب الدين بجرانه یم واستقام حتاووليهم وال فأق«د: فرماي ميبخشي از خطبه خود 

كه با  بود  از اين والي حضرت عمر بن خطاب عليد: منظور حضرت گوي ميحديد 
 عدالت رفتار كرد تا اينكه دين منتشر گرديد. 

 م: كن مي) را به سخن شاعر جلب !توجه تيجاني (هدايت شده
ـــــحيحاً  ـــــولاً ص ـــــب ق ـــــن عات ـــــم م  وك

 

ــــــــقيم     ــــــــم الس ــــــــن الفه ــــــــه م  وآفت
 

كل از كج ند. آري اين مشكن ميبسيارند كساني كه ديدگاه هاي صحيح را سرزنش 
 گرفته است.  نشاتشي ها اندي

د (العياذ بـاالله) را بـه لفـظ    گوي ميبيهوده  »يهجر«    حتي اگر كلمه« اين گفته تيجاني -6
م، عمر را در برابـر ايـن   توان ميغلبه الوجع (بيماري او شدت گرفت) تبديل كنم باز هم ن

  .»ـ تبرئه كنم »ـ حسبنا كتاب االله قرآنعندكم ال«سخنش 

ين باره بايد عرض شود: در هيچ يك از روايات حديث نيامده اسـت كـه گوينـده    در ا
 »يهجـر «اگر كلمه «است. پس اين سخن تيجاني كه   عمر بن خطاب »يهجر«اين كلمه 

بد آقاي تيجاني است تـا   و برداشتتفاهم  سو، ناشي از »تبديل كنم »غلبه الوجع«او را به 
بكـار    در حق پيامبر  را حضرت عمر »يهجر«خوانندگان چنين تصور كنند كه كلمه 

گفتـه اسـت.    وي غلبه كرده است) را او (بيماري بر »غلبه الوجع«كه  همانطوربرده است. 
نسـبت داده اسـت. زيـرا      است كه به حضـرت عمـر   ئيافتراو قطعاً اين دروغ محض 

ي) را ببيند كـه  تفاوت ميان اين دو كلمه بسيار زياد است. آري، اگر كسي نويسنده (تيجان
 ـ ميبدلت كلمه يهجر (العياذ باالله) فكر ألو «د: گوي ميچنين  د او (تيجـاني) از اصـحاب   كن

ترس تر است. واي بر ايـن حماقـت جاهلانـه!! امـا كلمـه       و خداتر  متقي  رسول اكرم
همه حاضرين در جلسه گفتند:  »أهجر«به صيغه جمع وارد شده است، يعني قالوا:  »أهجر«
گفتنـد، گفتـه    »ولا تكتبـوا «اين در واقع در رد كساني كه مخالف نوشتن بودند و . »أهجر«

                                           
 ).٥١٩ص ( ٤ج  لابن أبي الحديد ةنهج البلاغشرح  -١
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داري كنيم. آيا گمان  اين بود: چگونه از نوشتن خود »أهجر«شده است. منظور گويندگان 
 ـ مـي ربـط   بي سخنان) مانند ديگران در حالت بيماري  يد كه او (رسول االلهكن مي د؟! گوي

را گفته باشد ممكن  »أهجر«د.) بالفرض اگر كسي اين كلمه كني سوال(از وي  »استفهموه«
شده باشد  و ترديداين باره دچار شك  و دراو روشن نبوده  راياينكه قضيه باست بخاطر 

ش جايز بوده است. اما اين احتمال بسيار بعيد است زيرا رايب و شكزيرا او معصوم نبوده 
را كسـي از   »أهجـر «. ممكن است اين كلمه ندكرد مينفي  را  آنبود، ديگران  مي اگر چنين

حاضرين گفته باشد كه به تازگي مسلمان شده است. اين احتمال نيز دور از امكان نيست 
مواجه با آن شده بود، دچار بهت   كه كسي از حاضرين در اثر مشاهده حالتي كه پيامبر

 حيرت زدگي شده، اين كلمه را گفته باشد. و
خن است به نحوي كـه مفهـوم   م آميخته شدن سو بهختلاط در لغت به معني ا »هجر«

 آن بر دو قسم است:  نباشد و
 وآناين باره كسي اختلاف نـدارد.   و درند شو ميدچار آن  انبياآن است كه  :قسم اول

ناشـي از   و يبوسـت ن صدا بدليل وجود لكنت در صـوت  عبارت است از صاف نبودن ت
ي كه درجه حرارت آن زياد باشد، ايـن كيفيـت   بطكه در حالت  همانطورحرارت در زبان 

در مرض موت دچار    د. تمام سيرت نگاران اتفاق دارند كه رسول اكرمشو ميدار  نمو
عبارت است از اينكه سخن بدليل غشي ناشـي از درجـه    :چنين حالتي شده بود. نوع دوم

چند كه ناشي ربط باشد يا در جهت خلاف مقصد گفته شود. اين نوع هر  بي حرارت زياد
ند، اختلاف شو ميدچار چنين حالتي  انبيادرباره اينكه  علمااز عوارض جسماني است اما 

نـد  دان  مي جايز را  آن انبيااين حالت را بر خواب قياس كرده در حق  ها بعضينظر دارند ـ  
ز ا را  آن، »أهجـر «ند ـ ممكن است گوينـده    دان ميجايز ن انبيادر حق  را  آنديگر  و برخي

خـلاف    اين اسـت كـه ايـن سـخن پيـامبر      و مفهومش و معني، نوع اول پنداشته است
حالت لكنت در زبانش، قادر به درك مطلب او  عادت او است وما بدليل ضعف در نطق و

ه نيستم، اگر چنين باشد هيچ گونه مانعي ندارد. خلاصه سخن اينكه آنچـه كـه بـه وسـيل    
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نكـرده، باعـث      ي را متوجـه رسـول االله  و عيب ـصحابه گفته شده اسـت هرگـز نقـص    
 د. شو مين آنانمخدوش شدن عدالت 

حادثـه قرطـاس    جرياندر   تيجاني به قصد طعن بر فاروق اعظم، حضرت عمر -7
  و بهتـر از رسـول االله  (آيـا ا  ». . .الـخ من رسـول االله قرآنعلم بالأأو كان هو «د: گوي مي

 ؟). دانست مي را  قرآن
د كه او كن مياثبات  ي وي است وو نادان اي بر حماقت او شاهد زندهآري، اين گفته 

كساني  و نفيدر رد  »حسبنا كتاب االله«جاهلي مركب است. زيرا اين قول فاروق اعظم: 

ـ علاوه   رسول االله و نفيند، نه در رد كرد ميگفته شده كه با وي (فاروق اعظم) نزاع 
نيست. لذا  مصمم به نوشتن   كه رسول االلهفاروق اعظم روشن شده بود  رايبر اين ب

﴿ به فرموده خداوند و اعتمادحضرت فاروق با تكيه         ﴾ ]٣: المائدة[ 

﴿و             ﴾  :كه  همانطورو  »حسبنا كتاب االله«گفت:  ]٣٨[الأنعام

آنچه را كه   اكرم و رسولاو بود  و دانش ه او دال بر تعمق فقهقبلاً عرض شد، اين گفت
 و بهمتوجه آن بود  ملاو كاشنيد  مي گفت ميرا كه عمر بن خطاب  جهآن وخودش گفت 

 كه او صائب است و دانست ميهمين خاطر ديدگاه حضرت فاروق را رد نكرد چون 
 مايه قرآنكفايت كردن  داير بر ننوشتن نامه و  كه ديدگاه عمر فاروق دانست مي

حضرت  مسلماناننيز چنين شد ـ  ملاو عد شو ميدستگي ميان صحابه ندو اختلاف و
دادند ـ اختلاف بر طرف شد ـ  راياو  و بهد خلافت كرده انديرا ك  ابوبكر صديق

اختلاف را ميان  و بغضحب ائتلاف   خداوند در دوران خلافت حضرت ابوبكر
 حاكم گردانيد.   صحابه

اگر توجيه اهل سنت (داير بر ترحم عمر «د: گوي ميخود  سخنانآقاي تيجاني در ادامه 
طرف ساختن ناراحتي از وي) صحت دارد، بايسـتي حسـن    و بر   نسبت به رسول االله

را بـا خـود    و اواز وي تشـكر    االله و رسـول  شـد  ميپنهان ن   نيت وي از رسول االله
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يعنـي از نـزد مـن     »اخرجوا عنـي «نموده به او بگويد به جاي اينكه خشم  كرد مينزديك 
 بيرون رويد. 

فهـم   سود جز اينكه پذير  نمي م آقاي تيجاني هيچ چيزي راكن ميچه عرض شود؟ فكر 
 آشكار شود. چه نيك سروده است شاعر:  و مدللاو بصورت مستند  و حماقت

 أسأت فهماً و ةأسأت إجاب  إذا لم يكن لك حسن فهم 

 د. شو ميات در تمام كارها ظاهر  حسن فهم نداشته باشي، زشتي هرگاهيعني: 
تو صحت داشته باشند، پس بپـذير كـه    و منطقاگر دلايل مبتني بر عقل  !يجانيآقاي ت

ترك نوشـتن او دال   و سپسدر برابر موضع حضرت فاروق اعظم   سكوت رسول اكرم
در اسـتدلال خـود دچـار    با حضرت فاروق است. آقاي تيجـاني    بر موافقت رسول االله

 ـ مياشتباه بزرگ نحوي شده است.   »خرجـوا عنـيأبـدلاً مـن أن يغضـب عليـه ويقـول «د: گوي

بگويد از نزد مـن بيـرون رويـد) جهالـت      آنان و بهني بجاي اينكه خشم كرده بر عمر (يع
د. گرد ميبر   به حضرت عمر »عليه«است. ضميرها در  آور  شگفتآقاي تيجاني بسيار 

جمع است. با اين تفاوت جمله مذكور چگونه جمله صحيحي  اوو، »اخرجوا«در  »اوو« و

اگر رسـول   .»خرج عنـيأأن يغضب عليه ويقول «. بود مي است؟ بله اگر. واصل جمله چنين

بـود، ممكـن    مـي  »اخرج«، »اخرجوا«ي ، يعني اگر الفاظ حديث، بجاگفت ميچنين   االله
 »اخرجـوا «   آري اعتراف خود تيجاني كه پيامبر. كرد ميتيجاني ايجاد شبهه  راياست ب

رزترين و بـا دليـل   تـرين  بزرگبيرون برو،  »اخرج«بيرون برويد (با صيغه جمع) فرمود نه 
سـكوت    در برابـر موضـع حضـرت عمـر      شاهد است بر اين مطلب كه رسول االله

 داو ص ـ و سـر ين خصوص نداشت. البتـه وقتـي شـور    ايرادي در ا ترين كوچك فرمود و
 در كلمـه دعـوني (مـرا بـه حـال خـود       »دعوني«فرمود   شدت گرفت، آنگاه رسول االله

 بيرون كردن مستفاد نيسـت. علـي الخصـوص كـه مـا      بگذاريد) هيچ گونه معني راندن و
تا مدت سه روز در قيد حيات بود روز پنجشنبه  جريانبعد از   يم كه رسول اكرمدان  مي
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مـورد كـه در    سـه فرمان صادر كند امـا فقـط بـه     ند وست حرف بزند، توصيه كتوان مي و
 بس.  ث قبلي بيان گرديد توصيه فرمود وحدي

كـنم كـه    سـوال آيا ممكن است من «د: گوي ميت خود ادامه داده ياوآقاي تيجاني به لغ
بـه  آنـان را      اطاعت كردند وقتي كـه رسـول اكـرم     رسول االله امرچرا حاضرين از 

ربـط   بي سخن د وگوي ميهذيان    كرد؟ و نگفتند كه رسول االله رامبيرون رفتن از خانه 
در برنامه خود داير بر  آنانچون «د: ده ميش چنين پاسخ سوالآقاي تيجاني به  »د؟گوي مي

بـاقي   راياي ب گونه انگيزه و هيچاز نوشتن نامه موفق شده بودند   جلوگيري رسول االله
 ماندن در خانه، نمانده بود. 

ند تـا وي را  كن ميبرنامه ريزي   ر!؟ آيا صحابه عليه حضرت محمد بن عبداهللاالله اكب
 از نوشتن منع كنند؟ 

احترامـي، نسـبت بـه     محبـت و  تـرين  كمدگاه كساني است كه به خدا سوگند، اين دي
بـه او كمـك رسـاندند، از     اي كه او را يـاري كردنـد،   ، همان صحابه صحابه رسول االله

 ـ و مالجان  نازل شده بود تبعيت كردند و  پيامبر روشي كه بر برنامه و او  رايخود را ب
 و بـه فدا كردند، ندارند ـ آري صحابه كساني بودند كه تمام ما يملك خود را فدا كردنـد   

 و جبارانفتح كرد  آنانند، دنيا را بدست خداو  به رسول االله آنانري و ياخاطر نصرت 
و  اكنون اين مرد نادان گردانيد ـ و آنان و محكومع ا تابر و كسريروي زمين، مانند قيصر 

نامه ريزي كردند! عليه و برد: صحابه عليه او طراحي گوي مي(تيجاني) قد علم كرده  بيخرد
 تـرين  بـزرگ اين يكـي از   »فإنها لأحدي الكبر«چه كسي؟ عليه رسول االله!!؟ سوگند به االله 

است كـه   و منطقعقل است؟ همين  صحيح همين و منطقگناهان است. آيا عقلاني بودن 
بزنـد؟! آري   و منقـول است كه دست به مخالفت بـا معقـول   تيجاني را به جايي رسانيده 

را در خـدمت   و حـديث  قـرآن ين تحريف شده است تا نصـوص  آقاي تيجاني مرتكب ا
است، اما او   اهداف پليد روافض قرار بدهد او در صدد اثبات تحقير صحابه رسول االله

 است: شاعر چقدر خوب سروده است.  اندهخوكور 
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 ترسم كه به كعبـه نرسـي اي اعرابـي   
  

 روي به تركستان است كه اين ره كه تو مي 
 

 ـ مـي خود را تكـرار كـرده    اساس  بي تيجاني سپس قول   د: عمـر بـه رسـول االله   گوي
جناب د. بدون اطاله كلام به گوي ميسخن بيهوده   يعني رسول االله »أنه يهجر«د: گوي مي

 خدا را سپاس كه واقعيت آشكار است.  »والحمد الله ةظاهر ةالحقيق«م: گوي ميتيجاني 

چنين  جريان«د: گوي ميسپس (اين هدايت يافته) به عوامل هدايت خود استناد كرده، 
او را قانع   بود، رسول اكرم مي ساده نبود كه تنها مربوط به شخص عمر باشد. اگر چنين

كن مم د وگوي مي) سخن بيهوده ن داشت(!) كه او (رسول االله ميت واكرده به سكو
جلوگيري از گمراهي امت چنان بيماري شدت گيرد كه  هدايت امت و امرنيست كه در 

ياري دهندگاني داشت كه  و عمراز اين بود  تر قويمعامله بسيار مانع هدايت شود. اما 
زياد شد،  و صداد. اينجا بود كه سر ق كرده بودنطبق برنامه از قبل تعيين شده با هم تواف

 ﴿ اختلاف به وجود آمد. اين فرمان خدا را كه           ﴾  و﴿ 

      ﴾  را فراموش كردند.  ]٢: جرات[الح 

بر   وقتي رسول اكرم است. آيا آور شگفت آنانقطعاً سخن  فإن تعجب فعجب قولهم!

از نزد من  »اخرجوا عني«د: گوي ميديگران  و بهد، به او كن ميخشم   حضرت عمر
را خاموش كند؟ در حديث بيان گرديد كه رسول   د عمرتوان ميبيرون رويد، آيا او ن

اموش را خ  حضرت عمر  توصيه كرد. اينكه رسول االله آنانسه چيز را به   اكرم
موافق با   قوي است بر اين مطلب كه رسول االله ود دليل روشن ونكرد، بجاي خ

و  و سر. اما اينكه صحابه زياد اختلاف موضع او رضايت داشت و از بود شانديدگاه اي

 ﴿ قرآنآيه  و بهبه راه انداختند  صدا     .......﴾  توجه ننمودند. به جناب

شما  راينه بگرمغرضانه مورد بررسي قرار دادي و را  يانجرتيجاني بايد بگويم: شما 
در برابر   يعني صحابه »لم يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي«كه صحابه  شد ميمحرز 

ن، راي. بنابدر برابر يكديگر به دلالت آيه جايز است و صدارفع صوت نكرده سر   پيامبر
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ست، و ضررش به خودت بر گر جهالت تو اشانن ناصواب تو واين استدلال بيمار 
 د. گرد مي

 ـ مـي اش را بيرون ريختـه،   و كينهبعد آقاي تيجاني بغض، حسد  در ايـن   آنـان «د: گوي
(بيهـوده   و هـذيان را بـه هجـر     گذشته پيـامبر  و جهررفع صوت  و مرزاز حد  جريان

نمـوده در حضـور    و اخـتلاف  و غوغـا (!!) سـپس شـور   گويي) متهم كردند والعياذ بـاالله 
موضع عمـر را   آناننزاع لفظي به راه انداختند. من بر اين باورم كه اكثريت قاطع  رپيامب

به اين نتيجه رسيد كـه نوشـتن وصـيت نامـه       يد كردند. به همين خاطر رسول اكرمئتا
مورد عدم رفع  و دراحترام وي را رعايت نكردند  آنانكه  دانست ميسودي ندارد. زيرا او 

خـدا را   امـر  آنـان وقتـي   دانسـت  مي را اطاعت نكردند. و خدا امرر وي صوت در حضو
ند (!) حكمت نبوت مقتضي بود كه كن ميرا نيز اطاعت ن  رسول االله امراطاعت نكردند، 
ام  رد، من درباره اين نامـه در زنـدگي  نوشته نشود. چون فكر ك آنان راياين وصيت نامه ب

ن يـا وطرف ديگر عيب ج و از د شو ميمطعون شدم پس چگونه بعد از وفاتم بر آن عمل 
مورد بعضي احكـام كـه در حـال     و دري بيهوده است ها گفتهخواهند گفت: اين از جمله 

داير بـر   آنانمرض موت صادر شده باشند، چه بسا مشكوك خواهند شد (!) چون اعتقاد 
ل االله (!). از ايـن قـو   به قوت خود باقي است، اسـتغفروا    گويي پيامبر و بيهودهيان هذ

م (!!) چگونه ضمير و وجدان خواه ميتايب شده معذرت    ) در محضر رسول االلهآنان(
و است حال آنكـه يـاران او    آزاد خود را قانع كنم درباره اينكه عمر بن خطاب بخشودني

حـدي گريـه    و بـه ناراحت شده  جريانبودند از اين كساني كه در محضر او حاضر  كليه
 ـ    و ايـن خيس گرديد  آنانگ ها از اشكهاي كردند كه ري  رايحادثـه را مصـيبتي عظمـي ب

اين نتيجه رسيدم كه كليه توجيهاتي را كـه دربـاره موجـه    ن برايتلقي كردند. بناب مسلمانان
جلوه دادن اين حادثه ارائه شده است، ترك كنم حتي تصميم گرفتم بطور كلي منكر ايـن  

نقل  را  آنكنم. اما كتب صحاح  حادثه شوم تا از ناراحتي هاي ناشي از آن احساس آرامش
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توجيـه خـوبي    را  آن و نتوانسـتند به رسميت شناختند  را  آنصحت  يد كردند وئكردند، تا
((!) »كنند

62F

1(  . 
آري، اين آقاي تيجاني است، دلوش را آويزان كرده تا استفراغهاي خود را كه 

د كه با اين دان ميما بيرون آورد او ن رايصفحات كتابش را بدان سياه نموده است، ب
ش ريسمان اسلام را از گردنش بيرون آورده است. حالا چگونه او مدعي شده سخنان

حكمت نبوتش نيز  سود تلقي نموده و بي صيت نامه رانوشتن و  است كه رسول اكرم
قايل نبوده از وي اطاعت ) احترامي  او (پيامبر رايزيرا كه صحابه ب كرد ميچنين اقتضا 

و گر بپذيريم كه نوشتن نامه لازم بر اين او را متهم كردند. بالفرض ا و علاوهنكردند 
داري  به تبليغ آن شده است خود مامورچگونه از نوشتن آنچه كه   بود، پيامبر ضروري

چنين اختياري  و اوليغ رسالت است اش تب وظيفه د حال آنكه فرستاده خدا است وكن مي

 ﴿ د:فرماي ميندارد. خداوند                           

              ﴾ ]٦٧:المائدة[. 

د به ديگران ابلاغ كن. اگر شو ميآنچه از سوي پروردگار تو فرستاده ! اي پيامبر( ترجمه:

ئي در جا .)دكن ميوظيفه نشده است. خداوند تو را از گزند مردم حفاظت  چنين نكردي، انجام

﴿ :دفرماي ميديگر خداوند                    ﴾  :٤ -٣[النجم.[ 
 ي(و بجز وح شود يم يجز آنچه به او وح ستين نيا * .ديگو ينفس سخن نم يهوا يو از رو«

 نوشتن و مبر است. چه از راه كتابت وتبليغ از وظايف منصبي هر پيا .)»ديگو ينم يزيچ
 صحابهبه قولاً  كه رسول اكرم همانطورنطق كردن، درست  چه از راه سخن گفتن و

 العرب بيرون كنند.  ةاز جزير مشركان راكرد، تا  امر

و تن منصرف شد، تهمـت  ختلاف از نوشبخاطر ا   جناب تيجاني كه پيامبر ادعا اين
چگونـه از تبليـغ    و اخـتلاف به محض طعـن     است. زيرا كه پيامبر   به پيامبر طعن

                                           
 ).١٣٦-١٣٧) و آنگاه هدايت شدم ص (٨٥م اهتديت ص (ث -1
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 ـ مـي است،  خوانده، كتاب خدا را قرآنكس  و هرمنصرف شد؟  نـاب تيجـاني   د كـه ج دان
ز طـرف  جاهل است. زيرا تمام پيـامبران ا  آگاه و نبوت چقدر نا درباره حقيقت رسالت و

. امـا ايـن   انـد  رفتهقرار گ و روحيگوناگون جسمي  و عذابهايها  هد شكنجاقوام خود مور
كـه   يتيمامورو وانست انبيا را از تبليغ رسالت هم نتبه اندازه سر مو و عذابهايها  هشكنج

لانبيـا مـورد   خـاتم ا و   موكـول شـده بـود، منصـرف كنـد. پيـامبر       آناناز جانب االله به 
او را از  بتواننـد قرار گرفـت تـا مشـركان     زيادي ييها زياده روي وها  هتهديدات، شكنج
مـورد  آنـان را    رانش تعدي كردند،و ياماني منصرف كنند. لذا در حق او تبليغ رسالت آس

القـاب   و بارا محاصره اقتصادي كردند  و خاندانشقرار دادند، در دره هاي مكه او عذاب 
كردند، اما ايـن همـه فشـارها او را از    او را ياد  و ديوانهمانند، جادوگر  استهزاو طنز آميز 

همچنان در راه االله جهاد كردند  و صحابهحضرت باز نداشت. آن اي هتبليغ دين خداوند، ذر
و بـر سـاير   ا و ديـن ن تمكين داد تا به قدرت رسـيدند  روي زميآنان را   تا اينكه خداوند

پيامبران بدست  ر تمامويژگي مقام اولويت را در برابهمين  و بخاطراديان به برتري رسيد 
بالاخره مشاهده كرديد كه يك بچه رافضـي قـد علـم     و شهامتعظمت  آورد. با اين همه

فرمـان او   و ازقايـل نبودنـد      رسول االله راياحترامي ب  د كه صحابهكن ميكرده ادعا 
كـه نـزد جنـاب    ساختند!!؟ آري، چنين پيدا اسـت   و مطعونرا متهم  و اواطاعت نكردند 

 ـ  نمـي  ند لذا او هيچ اشكاليشو ميدر برابر مال خريده ن سخنانو ، حرفها تيجاني د كـه  بين
 ـ مـي ها سياه كند. يك بار  وغ پردازيو درها  فحات كتابش را با گزافه گوييص د: ابـن  گوي

 ـ مـي عباس به حدي گريه كرد كه ريگها از اشكهايش خيس شدند، گاهي  د، صـحابه  گوي
 ـ   و درهاي خـود خـيس كردنـد.     اشكا را با چنان گريه كردند كه ريگه  رايعـين حـال ب

حمايـت   از موضع عمر آنان و اكثريتند كرد مياز نوشتن طراحي   جلوگيري پيامبر
 و غيره. ... ند!! كرد مي

بسيار مايل هستم كه «د: گوي ميآقاي تيجاني از كانون گمراهي اش ياري جسته  و بعد
و را توجيه شيعه، يك توجيـه منطقـي   زي در مورد حديث قرطاس ديدگاه شيعه را بپذيرم.
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متعددي است. پاسخ سـيد محمـد بـاقر صـدر را هرگـز فرامـوش        و شواهدبا قرائن  توام
از ميان صحابه چگونـه    م. وقتي از او پرسيدم: به نظر شما، سيدنا حضرت عمركن مين

 يبنويسد، مربوط به خلافت حضرت عل ـ خواست مي   فهميد كه آنچه را كه رسول االله
  گر تيز هوشي او است. سيد صدر گفت: اين تنهـا عمـر   شانون ترديد اين نو بداست؟

پي بـرد بلكـه اغلـب حاضـرين در جلسـه آنچـه را كـه           نبود كه به مقصد رسول االله
قبلاً به چنين مطالبي اشاراتي    فهميده بود، فهميدند. زيرا رسول اكرم  حضرت عمر

من دو چيـز بسـيار    .»إني مخلف فيكم الثقلـين«: ه فرموده بودكرده بود. مانند اينكه در گذشت

ما لـن تضـلوا هل بيتي، مـا إن تمسـكتم بهـأ ـ كتاب االله وعترتگذاشت شما خواهم  رايمهم را ب

 دوتـا اهل بيت من، مادام كـه بـه ايـن     دومي عترت و و قرآنـ يكي كتاب خدا عدي أبداً ب

كتب لكـم ألم هبيماري موت گفته بود:  و در. يدشو ميچنگ بزنيد، هرگز بعد از من گمراه ن

شما بنويسم كه هرگز بعد از من دچـار   رايكتابي ب يد تائيعني بيا بـداً.أكتاباً لاتضلوا بعدي 

بـود، فهميـده بودنـد كـه      آنانيد. لذا تمام حاضرين كه عمر نيز از جمله شو ميگمراهي ن
 آن وقـرار دهـد    تاكيدكتباً مورد  ود.د آنچه را كه در غدير گفته بخواه مي   رسول اكرم

وهمه دانستند كه سـيد     عترت رسول االله بود از تمسك جستن به كتاب خدا و عبارت
در مناسبات متعدد ديگري   دار عترت حضرت علي است. علاوه بر اين رسول االلهو سر

قـريش   ـ اغلـب   انـد  دهكه ساير محدثين بدان اشاره نمو همانطور، اند داشتهچنين اشاراتي 
 و عظمـت بود  آنان ترين كوچكدرباره خليفه شدن حضرت علي راضي نبودند، زيرا علي 

كشته بود. اما  را  آنان قهرمانانو به خاك كشيده بود  را  آنانپوزه  شكسته و را  آنانغرور  و
هرگـز مرتكـب چنـين جسـارتي كـه در         ) در برابر رسول اكرمو صحابه(قريش  آنان

نماز ميت بر عبداالله بن ابي منافق، صورت گرفت، نشده  جريانو در  صلح حديبيه جريان
ريخ آنها را بـه  و تاي در مقاطع مختلف پيش آمده بود بودند. البته شبيه چنين جسارت هاي

ي كه ممانعت از نوشـتن نامـه در مـرض وفـات برخـي از      دان ميتو  ت رسانده است. وثب
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در محضـر   و غوغـا در نتيجـه آن شـور   داشت كه وا جراتحاضرين را تشجيع نموده به 
  )63F1(»شدت گرفت.   رسول اكرم

 و رشكركي اين قوم (روافض) غبطه خورم م كه در برابر زيدان ميآري، من در واقع ن
(هـدايت شـده)   نمـايم، جنـاب تيجـاني     اندوه واظهار غم  آنانبر عقل بيمار برم يا در برا

 ـ  و ايني است و منطق شيعه روافض عقلاني و تفسيرمدعي است كه توجيه   رايتوجيـه ب
تند؟ آيا م: اين قرائن چه هسپرس ميمتعددي همراه دارد. من  و شواهدصحت خود، قرائن 

هستند؟ هـر    جناب باقر صدر، پيرامون موضع صحابه و تحليلاين قرائن همين تجزيه 
بـر   د او (باقر صدر) عالم غيب است ياكن ميباقر صدر را بشنود فكر  و تحليلكس سخن 

 اين تنها عمر«د. به خدا سوگند، من از اين سخن جناب باقر صدر: شو ميوي وحي نازل 
 نبود كه مقصد رسول االله  را فهميد بلكه اغلب صحابه   متوجه شدند. آنچه را كه

همواره در شگفت خواهم بود. آري چنـين   ، در شگفت هستم و»متوجه شده بود  عمر
را كـه در   جـه آن ورا پاره كرده   صدر، سينه هاي صحابه كه جناب باقر رسد ميبه نظر 

 ـ ميآنها پنهان بوده است، فرا گرفته است(!!؟) جناب باقر صدر در ادامه سخن خود  د: گوي
چنين اشـاراتي فرمـوده اسـت، مـثلاً در يكـي از فرازهـاي          رسول اكرمدر گذشته نيز 

و حديث غدير را كـه در آن آمـده    خ. . . ال إني مخلف فيكم الثقلـين«ش فرموده است سخنان

هُ « لاَ وْ ٌّ مَ عَليِ هُ فَ لاَ وْ نْتُ مَ نْ كُ  را ياد آور شده است.  »مَ

 د كه: شو ميهاديش عرض  در پاسخ اين هدايت يافته و
)  در گذشته چنين مطالبي (مربوط بـه خلافـت حضـرت علـي       اگر رسول اكرم
كه اين مطلب  ي هستي، چه نيازي بودكه تو (باقر صدر) مدع همانطورايراد فرموده است، 

روايـاتي كـه اهـل     و درنكه اين مطلب در دو حديث مـذكور  حال آره تكرار شود وو باد
منكـر آن   و كسـي ، به صراحت لهجه ذكر شده است اند دهكرسنت آنها را در صحاح ذكر 

                                           
 ).١٣٧-١٣٨). و آنگاه هدايت شدم ص (٨٥-٨٦ثم اهتديت ص ( -1
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و ند؟! الحق كن مياستدلال عليه موضع اهل سنت كفايت ن راينيست؟ آيا اين دو حديث ب
 و دهـل ماميه از دير زمان بـا صـداي طبـل    بسيار مايه تعجب است اينكه شيعه ا نصافالا

چه به وسيله زبـان   و شاني نواختن كردند، چه در كتبنما را پر كرده شروع به  هاي گوش
صـراحت لهجـه در مـورد     و بـا بدور از هر گونه ابهام    داير بر اينكه رسول اكرم علما

 ـ  يفصل حضرت عل خلافت بلا  و از از احاديـث يـاد شـده     آنـان ه اسـت.  سخن گفت
خود، مانند اينكه رسول االله فرموده است: »يد ادعاي ئي ديگر در جهت تاو رواياتاحاديث 

نـد، حتـي آقـاي    كن مـي استدلال  ،)64F1(»طيعواأخليفتي فيكم فاسمعوا له وخي ووصي وأإن هذا «

نص صريح درباره  40كه چهل مدعي شده است )65F2(»مراجعات«موسوي در كتاب خود بنام 
چنـين   »حق اليقين«وارد شده است. در كتاب علامه عبداالله شبر،   امامت حضرت علي

دربـاره اثبـات نـص دايـر بـر خلافـت        و روشنعا شده است كه سيزده حديث واضح اد
غيـر   به دلايل واهـي و  آنانچرا اكنون  حضرت علي آمده است. با بودن اين همه روايات

 خواسـت  مـي    دارند بر اين مطلب كـه رسـول اكـرم    تاكيدو ند كن ميستناد ثابت شده ا
بگوينـد كـه    آنـان آن امامت علي بن ابي طالب را تصريح كند؟ اگر  و درمكتوبي بنويسد 

بايد بداننـد،   آنانند. آنگاه كن مي تاويلرا  هاآن ونت همه آن نصوص را قبول ندارند اهل س
 مـلا را، حتي حـديث غـدير را كـه در     و روشن قتي اهل سنت اين همه نصوص صريحو

ند، مسلماً آشـكار نكـردن يـك مكتـوب     كن مياعلام شده بود، انكار  آنانعام، طبق ادعاي 
 و منطـق مجهول كه قرار بود در يك جمع بسيار اندك نوشته شود، بيشتر مقارن بـا عقـل   

ن يقـول، أراد أ  نـهأفكد: گوي ميهي نكرده و تاسيد باقر در گزاف گويي ك و جناباست. 

و  قرآنبر شما لازم است كه از «قصد داشت بگويد:    يعني پيامبر »عليو قرآنعليكم بال«

 .»تبعيت كنيد علي

                                           
 ليل بطلان اين روايت در مباحث آينده خواهد آمد.د -1
 ).١٦٩-١٨١ص ( ٤٨المراجعه  -2
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تبعيت از علي واجب شود،  قرآنبسيار مايه شگفت است. اگر چنين شود، يعني بعد از 
آيا  در دين اسلام چيست؟  سنت رسول االله و منزلتاين است، پس جايگاه  سوال

تر است؟ كه جايگاهش در دين اسلام مقدم و بربهتر    از رسول اكرم  حضرت علي
است؟ حاميان اين طرز تفكر در برابر آياتي كه تبعيت از رسول    از جايگاه آن حضرت

سوره حشر  7ند، چه پاسخي دارند؟ آيا خداوند، در آيه ده ميرا واجب قرار   االله

﴿ د:گوي مين                ﴾  :را كه  آنچه( ]٧[الحشر

 36. در آيه يدئآنچه كه شما را منع كند، باز بيا و از بپذيريد را  آند، ده ميبه شما    رسول االله

﴿ د:فرماي مياحزاب                             

                   ﴾  :هيچ مرد و(  ]٣٦[الأحزاب 

 و رسولشد. هر كس از خدا هيچ گونه اختياري ندارن و رسولشي در برابر فيصله االله مومنزن 
عمران  31 - 32در آيه  ).كند، در پرتگاه بسيار خطرناكي سقوط كرده استنافرماني 

   ﴿ د:فرماي مي                           

                     [  :آل عمران]٣٢-٣١[  

اي پيامبر، بگو: اگر شما االله را دوست داريد، آنگاه از من اطاعـت كنيـد، در عـوض    (ترجمه: 
خداونـد   همانـا واهـد داد.  خداوند با شما محبت فرموده گناهان شـما را مـورد مغفـرت قـرار خ    

ين آيات با عقيده با عقيده باقر صدر چقدر زياد است كه تفاوت ا .)اسـت  و مهربانبخشنده 
چنين  و درند دان مي را معصوم  !؟ روافض حضرت عليو علي قرآند: عليكم بالگوي مي

 و از ي وي را حق ها  گفته و تمامند ده ميبرابر قرار     حالتي طبعا او را با رسول اكرم
اسـت!؟   با منسوخ شدن سنت رسول اكرم اي مطابق ند. آيا چنين عقيدهدان ميجانب االله 

م با توجه به قول آقاي باقر صدر، چه كسي است پرس مياكنون از اين مرد (هدايت شده) 
د؟ آيـا ايـن قـول:    ده ـ ميترك آن مردم را دعوت  و بهشده    كه منكر سنت رسول االله

منهـدم   يـه و پارا از اسـاس     جناب باقر صدر، سنت رسـول االله  »عـليو قرآنعليكم بال«
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كـه   »حسـبنا كتـاب االله«:  د؟ پس تو پيرامون تفسير قول حضرت عمر بن خطابكن مين

اسـت. ايـن همـه      اش صحابي والا مقام رسول اكرم و گويندهمعني اش واضح، است 
و اي افراطـي   شيعه ناب باقر حمله نكردي حال آنكه اوج و بهوه گويي كردي و ياهذيان 

همـين  صحيح كه مورد استفاده تو اسـت،   و منطقا عقلانيت عتقادش گمراه است؟ آيا در
بضـاعتي   بي افسوس بر چنين تو واي رسانيده است. واي بر  است كه تو را به چنين مرتبه

 عقلي! 
رضايت نداشـت.    اغلب قريش از حضرت علي«اما اين ديدگاه آقاي باقر صدر كه 

به خاك ماليده بـود  آنان را   ينيبرده، باز بين آنان را   بود، غرور آنان ترين كوچكزيرا او 
چـه كسـاني    »از قـريش «منظور جناب باقر صدر  »به قتل رسانده بود.آنان را   قهرمانانو 

؟ اگـر منظـورش مشـركين مكـه       هستند؟ مشركان مكه يا اصحاب گرامـي رسـول االله  
و ك ماليـد  بـه خـا  آنـان را    ته، بينـي هستند، آيا اين تنها علي بود كه غرور آنها را شكس ـ

بـا   و غيـره بود كه در غزوات بدر، احـد حنـين   از پا در آورد؟ تنها علي آنان را   قهرمانان
شريك نبودند؟ آيا ابوبكر، ها  هو معركآيا تمام صحابه در اين غزوات  جنگيد؟! مي مشركين

ن مجاهـدين  تاواالله علـيهم اجمعـين) از پـيش كس ـ    رضـوان ، طلحه و زبيـر ( عثمان ،عمر
تي در برابر ساير صـحابه  در جهاد با مشركين، هيچ گونه مزي  . حضرت علي نبودند؟. .

 ندارد. 
ن است به دليـل اينكـه   راجح نيز همي و احتمالاگر منظورش از قريش صحابه هستند 

  سخنش بدان اشاره دارد. در اين ترديدي وجود ندارد كه حضرت ابوبكر سياق كلام و
ون شـك  و بـد اكثر مهاجرين از قريش بودنـد  ، و  عثمان، حضرت   ، حضرت عمر

  اين است كه آيا حضـرت علـي   سوالقريش همگي به آغوش اسلام در آمدند. اكنون 
 و بـه را از پـا در آورد؟؟!!    صـحابه  قهرمانـان و را شكست   صحابه و شوكتغرور 

؟ رجـاء) وارد اسـلام شـده بودنـد     رهبت (بيم و رغبت و جان و با دل و آنانخاطر اينكه 
عقلـش قايـل باشـد، ديـدگاه ايـن (هـدايت شـده) را         رايكدام عاقل كه اندك احترامي ب
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حالي كـه حضـرت    و درصحيح باشد  تواند مياو چگونه  و ديدگاهنظريه  و ايند پذير مي
ا الا«د: فرماي مي،   اكرم و رسولنيز از قريش است   علي ذَ ادِيهِمْ  مرإِنَّ هَ عَ ، لاَ يُ يْشٍ رَ فىِ قُ

دٌ  ينَ  أَحَ وا الدِّ امُ ا أَقَ ، مَ هِ هِ جْ لىَ وَ بَّهُ االلهَُّ عَ  .)66F1(»إِلاَّ كَ

دشـمني كنـد،    آنـان از آن قريش است. هر كس بـا   و خلافتترجمه: امارات اسلامي 
احكـام   وخداوند او را سرنگون خواهد كرد مادام كه قريش بـر ديـن خـدا عمـل كـرده      

لا «فرمودنـد:   وي است كه رسول اكرمعبداالله بن عمر مر و از شريعت را بر پا دارند ـ  

ا الا ذَ الُ هَ زَ نَـانِ  مريَ مُ اثْ نْهُ ىَ مِ قِ ا بَ ، مَ يْشٍ رَ باشـند،   يعني: مادام كه دو نفر از قريش زنـده  )67F2(»فىِ قُ
نهج «در كتاب   رضي به نقل از خود حضرت علي و شريفاست.  آنانحق خلافت با 

آري، مسـلم   امامان بايد از قـريش باشـند،   ماناه )68F3(»من قريش ةإن الأئم«: دگوي مي »البلاغه

بـود.   آنـان علي بن ابي طالب يكي از  و حضرته هر چهار خليفه از قريش بودند است ك
اكنون اين عقايد باطل روافض چه توجيهي دارد؟ واقعيت اين است كه چنين گفته شـود:  

ان چماق به مي اين حقيقت اند كه چماق به دستان مجوس، هگويامنطق سليم و واقعيت 
آنان را   و شوكت، غرور   برادرانش از اصحاب رسول و سايردستاني كه حضرت علي 

از پا در آوردند، گلـوي  آنان را   قهرمانانو به خاك ماليدند آنان را   ، پوزهدرهم شكستند
و سلام و مسلمين دسيسـه كـاري كننـد    ند عليه اخواه مي فشردند و را  مسلمانانو اسلام 

 دفاع و و در اند دادهرا بهانه قرار   ق بخشيدن به اين هدف اهل بيت رسول االلهتحق رايب
ند اركان ديـن را در قالـب مطعـون    خواه مي و بعدريزند  مي اشك تمساح آنانيت از حما

 دنـدان و روح و  رسول االله را با چنـگ و  و سنتكردن كساني كه حامل دين بودند، دين 
د االله عليهم اجمعين) درهم بشكنند، تا ايـن ح ـ  ضوانرجان حفاظت كردند (يعني صحابه 

                                           
 .)١٨٢١برقم ( ١٢) و مسلم مع الشرح ج ٦٧٢٠كتاب الأحكام برقم ( ٦٤صحيح بخاري ج  -1
 ).٦٧٢١كتاب الأحكام برقم ( ٦صحيح بخاري ج  -2
 ).٣٠٥ص ( ةنهج البلاغ -3
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و را در ليسـت مرتـدين      جـان نثـار رسـول االله    قناعت نكرده بلكه اصحاب عـدول و 
. خواندنـد آسان گردد. اما آنها كـور   آنان رايز عليه دين بو تاين قرار دادند تا تاخت منافق
شما بايد از درياي تلـخ خـود    و »اين دين تا قيامت غالب خواهد ماند.«م: گوي مي آنانبه 

 آب بنوشيد!! 
از نوشتن مكتوب اين بود كه كسي را   د: اگر قصد رسول اكرمشو ميدر پايان عرض 

به نامزدي حضرت  و متعددروشن  و قراينانشيني نامزد كند، بنابر دلايل ج رايب
ي از قاسم بن را امام بخار. زيكرد ميخلافت منسوب  رايرا ب و او كرد مياشاره  ابوبكر

ةُ د: كن ميچنين روايت  ل حضرت عايشه و ازا محمد و ائِشَ الَتْ عَ  -رضى االله عنها  - قَ

ا ولُ ااهْ راسوَ سُ الَ رَ قَ انَ « -صلى االله عليه وسلم  -اللهَِّ . فَ اكِ لَوْ كَ أَ وآنذَ ىٌّ فَ و ا حَ أَدْعُ رُ لَكِ وَ فِ تَغْ سْ

ا»لَكِ  لِيَاهْ وَ اثُكْ ةُ وَ ائِشَ الَتْ عَ قَ ا . فَ سً رِّ عَ كَ مُ مِ رَ يَوْ اكَ لَظَلِلْتَ آخِ انَ ذَ لَوْ كَ تِى وَ وْ ِبُّ مَ نُّكَ تحُ اللهَِّ إِنِّى لأَظُ

اجِ  وَ الَ النَّ كَ بِبَعْضِ أَزْ قَ ا« -صلى االله عليه وسلم  -بِىُّ . فَ تُ راسبَلْ أَنَا وَ مْ َ دْتُ  -اهْ لَقَدْ همَ أَنْ  -أَوْ أَرَ

رٍ  لَ إِلىَ أَبِى بَكْ سِ ائِلُونَ  هِ و ابنأُرْ قُولَ الْقَ دَ أَنْ يَ هَ أَعْ نَّى الْ فَ تَمَ نُّونَ ـأَوْ يَ تَمَ أْبَى اللَّ  ».مُ لْتُ يَ يَ ـثُمَّ قُ فَعُ هُ وَ دْ

فَعُ اللَّ ونَ منؤمُ ـالْ  دْ (ونَ منؤبَى المْ أويهُ ـ، أَوْ يَ
69F

1( . 

در    چنين آمده اسـت: رسـول اكـرم    ال در روايت امام مسلم از عروه از عايشه
ادرت را طلب كن تا مكتوبي بنويسم. زيـرا  و بربه من گفت: پدرت، ابوبكر  ي موتبيمار
 ـ   گران اين هستم كه كسي آرزو كند ومن ن خلافـت) از   رايشايد كسي بگويد كـه مـن (ب

را قبـول    به جز حضرت ابـوبكر  مومنان هستم حال آنكه خداوند و تر شايستهديگران 
(ندارند

70F

پدرش چنـين نقـل    و ازو ابن جبير بن مطعم  مسلم از محمد و امامامام بخاري  .)2
ره و بـا كـرد تـا د   امربه آن زن    آمد. رسول اكرم  كردند: زني در محضر رسول اكرم

نيافتم (منظورش اين بود كه اگر تو  و تورابيايد، آن زن گفت: اگر آمدم    نزد رسول االله

                                           
 ).٦٧٩١كتاب الأحكام برقم ( ٦صحيح بخاري ج  -1
 ).٢٣٨٧برقم ( ١٥مسلم مع الشرح ج  -2
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(زد ابوبكر بـرو نديدي، آنگاه ن و مرا: اگر آمدي فرمود   فوت كردي) پيامبر
71F

 همچنـين  .)1
 د: از رسول اكرمگوي مييره و هرنقل كردند كه اب  يرهو هراز حضرت اب و مسلمبخاري 
    شنيدم، فرمود: در عالم خواب خود را بر سر چاه آبي ديدم كه دلوي روي آن بـود. بـه

مقداري كه خواست خداوند بود از آن چاه آب كشيدم. سپس آن دلو را ابـوبكر بـن ابـي    
آن چـاه آب بيـرون كشـيد. در آب     دلـو از قحافه بدست گرفت: به مقدار يك دلو يـا دو  

ي او را مورد مغفرت قرار خواهـد  ناودكي ضعف بود. خداوند در برابر اين ناتنا وكشيدن ا
در دست گرفت.  را  آنبن خطاب  و عمرو به دلو بسيار بزرگي تبديل شد داد. سپس آن دل

عت) آب را از چاه و سر(با قدرت   م كه مانند حضرت عمرهيچ قهرماني را نديده بود
(بيرون بياورد

72F

پرسيد: چـه     مروي است كه روزي رسول اكرم  از حضرت ابوبكر .)2
، كـه  ام ديدهكسي از شما خواب ديده است؟ يكي از حاضرين گفت: من چنين در خواب 

وزن ه شـديد ـ و  وزن كـرد   ابوبكر و حضرتترازويي از آسمان نازل شد نخست شما 
 شما از وزن حضرت ابوبكر چربيد. 

و د، ابـوبكر چربيـد، سـپس حضـرت عمـر      وزن كرده شـدن  ب و عمربعد ابوبكر 
به آسمان برده شد  و ترازوچربيد،   وزن كرده شدند، حضرت عمر  عثمان حضرت
فرمود: اين خواب به جانشيني نبوت اشاره شد و و ناراحتاندكي نگران   اكرم و رسول

ـ«داشت. بعد فرمـود   تِى اللَّ ـؤْ ـمَّ يُ ـاءُ ـهُ الْــثُ ـنْ يَشَ لْكَ مَ يعنـي بعـد از آن خداونـد مملكـت      »مُ

در    علاوه بر ايـن رسـول اكـرم    .)73F3(دده ميحكومت را به هر كس كه خواسته باشد، و
 ـ    اقامـه نمـاز جلـو كـرد ـ بخـاري از        رايدوران بيماري خود، او را تـا دم وفـات خـود ب

فرمـود:  شد گرفـت و   ن باره چنين نقل كرده است: بيماري رسول االلهدر اي ابوموسي

                                           
كتاب فضائل الصحابة برقم  ١٥) و مسلم مع الشرح ج ٣٤٥٩كتاب فضائل الصحابة برقم ( ٣صحيح البخاري ج  -1

)٢٣٨٦.( 
 ).٣٤٦٤كتاب فضائل الصحابة برقم ( ٣صحيح بخاري ج  -2
 ) ابواب الرؤيا.٢٤٠٣، ترمذي برقم (٥) كتاب السنة ج ٤٦٣٥ابو داود برقم ( -3
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لِّ بِالنَّاسِ « يُصَ لْ رٍ فَ ا بَكْ وا أَبَ رُ ـهُ رَ ». مُ ـةُ إِنَّ ائِشَ الَتْ عَ قِيـقٌ قَ ـلٌ رَ ـتَ جُ ْ يَسْ ـكَ لمَ امَ قَ ـامَ مَ ا قَ َ ، إِذَ ـلىِّ طِعْ أَنْ يُصَ

الَ  . قَ رٍ «بِالنَّاسِ ا بَكْ وا أَبَ رُ لِّ بِا مُ يُصَ لْ ـالَ » لنَّاسِ فَ قَ ادَتْ فَ عَ ـ«فَ  أَبَ ـرِ ـلِّ بِالنَّـاسِ مُ يُصَ لْ ـرٍ فَ نَّ  ،ا بَكْ ـإِنَّكُ فَ

فَ  بُ يُوسُ احِ وَ يَاةِ النَّبِىِّ »صَ لىَّ بِالنَّاسِ فىِ حَ ولُ فَصَ سُ اهُ الرَّ أَتَ (صلى االله عليه وسلم -. فَ
74F

1(. 

 وا همانـا فت: گ ل . عايشهخواندمردم نماز ب رايكنيد تا ب امر  ترجمه: به ابوبكر
 ـ   اقامه نماز كند. پيامبر تواند ميرحم دلي است. وقتي در جاي تو بايستد ن انسان  رايب

 مردم اقامه نماز كند.  رايكنيد تا ب امربار دوم فرمود: به ابوبكر 
خطاب بـه حضـرت    بار دوم ديدگاه خودش را تكرار كرد. پيامبر رايب ل عايشه

شما زنـان ماننـد    همانامردم اقامه نماز كند،  رايتا ب كن امرفرمود: به پدرت  ل عايشه
و آمـد    زنان دوران حضرت يوسف حيله باز هستيد ـ آنگاه قاصد نزد حضرت ابوبكر 

مردم اقامـه نمـاز كـرد. از امـام زهـري       رايب   در حيات رسول االله  ابوبكر حضرت
در بيماري   وبكرد: انس بن مالك به من خبر داد كه حضرت ابگوي ميروايت است كه 

  . تا اينكه روز دوشنبه فرا رسيد، صحابهكرد ميصحابه اقامه نماز  رايب   رسول اكرم
پرده حجره را برداشته بسـوي     هاي مسجد منتظر بودند. رسول االله نماز در صف رايب

 صورتش مانند كاغذ زرد، زرد شده بود. بعـد  ايستاده بود و   : رسول االلهكرد ميما نگاه 
 بسيار خوشحال شديم. حضرت ابوبكر   تبسم كرد. ما با ديدن رسول االله   رسول االله
   به گمان اينكـه رسـول االله          قصـد پيوسـتن بـه صـفوف نمـاز را دارد، از جايگـاه

به طرف او اشاره كرده فرمود: نمـاز را ادامـه      مخصوص امام عقب رفت. رسول اكرم
همـان روز بـه لقـاء االله     و دره حجـره را پـايين انـداخت    بعـد پـرد  داده به اتمام برسانيد. 

(پيوست
75F

 ـ  در حيات خود حضرت ابوبكر  آري، اينكه رسول اكرم .)2 امامـت   رايرا ب
جانشيني او بعد و  اي است به سوي امارت حضرت ابوبكر جلو كردند، اشاره مسلمانان

                                           
 ).٦٤٦كتاب الجماعة والإمامة برقم ( ١صحيح بخاري ج  -1
 ).٦٤٨صحيح البخاري برقم ( -2
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ن باور هستند اگـر رسـول   . با توجه به اين روايات، اهل سنت بر اي از وفات رسول االله
امامت بر گزيند، بهتـر و   راينوشتن مكتوب در صدد بود كه كسي را ب جرياندر   اكرم

تا راس ـامارت كسي ديگر نبود. دلايلـي كـه در ايـن     رايب  از حضرت ابوبكر تر شايسته
 و هـيچ ند شـو  مـي ين دلايل محسوب تر قوي ين وتر روشنبه آنها استناد كرد، از  توان مي
كه آنها را درك كند، منكر آنها نخواهد شد.  و كسيين عقلي نداشته و ازه تضادي با مگون

مسـتحكم   و اساسند. آنها هيچ گونه پايه كن ميبر خلاف دلايلي كه روافض از آنها استناد 
تيجاني را در ايـن   سخناند. بقيه پذير مين و واهيعاقلي آنها را، بدليل پوچ  و هيچنداشته 

م بـه تمـام   كن ميم. علاوه بر اين، فكر شو ميز از اطاله كلام ياد آور نخصوص جهت پرهي
، پاسـخ قـانع   انـد  دهاشكالاتي كه در خصوص اين حديث از طرف آقاي تيجاني مطرح ش

 كننده داده شده است. در هر حال خدا را سپاس گذارم. 

  سپاه حضرت اسامه جريانديدگاه تيجاني و رد آن درباره صحابه در 
دو روز قبل از   خلاصه اين داستان چنين است كه رسول اكرم«د: گوي مي تيجاني

را كه   بن زيد بن حارث و اسامهجهاد با روميها تجهيز كرد.  رايرحلت، لشكري را ب
 ةسريفي هذه ال   وقد عبأ«. هجده سال بيش نداشت به فرماندهي اين لشكر منسوب كرد

المشهورين فطعن قوم  ةغيرهم من كبار الصحابو ةبيدبي عأبي بكر وعمر وأوجوه المهاجرين. ك

 . »منهم

را در اين سپاه بسيج كـرد، بزرگـاني    انصار وبزرگان مهاجرين   ترجمه: رسول اكرم
ديگـري از بزرگـان    وعده، حضرت ابوعبيده   ، حضرت عمر مانند حضرت ابوبكر

كه  جوانيند چگونه تو گفجويي كردند  و عيبشروع به طعن  آنانرا. گروهي از صحابه 
د. قـبلاً در مـورد فرمانـدهي    شو ميما گمارده سن بلوغ نرسيده است به امارت بر هنوز به

زيـادي بـه    اتانتقاد و ها صحبتاين باره  و درز چنين ايراداتي مطرح شده بود. پدرش ني
آنهـا بـه شـدت     اتانتقـاد  و هـا  جـويي  از عيـب   عمل آمده بود تا اينكه رسـول اكـرم  
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دو  هاي شانه اي به سر پيچيده بود و پارچه حالي كه شديداً تب بود و و درشد خشمگين 
. ـ ايـن نـاراحتي در اثـر     خـورد، بيـرون آمـد    مي پاهايش بر زمين كش را گرفته بود و نفر

ثنـا   از حمـد و  و بعـد جود آمده بود ـ بالاي منبر رفت  يي بود كه بوو صدا و سراختلاف 
؟ رسد مياست كه پيرامون فرماندهي اسامه به گوش من  يسخنانفرمود: اي مردم اين چه 

فرمانده كه از طرف من صورت گرفته است معتـرض   عنواناگر شما در انتساب اسامه به 
بـه االله، زيـد   قبلاً در مورد فرماندهي پدرش نيز اعتـراض داشـتيد. ولـي سـوگند      هستيد،

د: رسـول  گوي ميرد. بعد نيز شايستگي امارت را دا  اسامه و پسرششايسته امارت بود 
را   : سـپاه اسـامه  فرمـود  و مي كرد ميتجهيز جيش اسامه تحريك  رايمردم را ب اكرم

  سـخنان را اعزام كنيد. اين   را تنفيذ كنند، سپاه اسامه  مجهز كنند، برنامه سپاه اسامه
كشـي  لشكر »جـرف «آماده اطاعت نشـدند. بـالاخره بـه     آنانرساند اما  مي آنانبه سمع  را

(كردند اما مايل نبودند كه چنين كنند
76F

1( . 
ه خود را به چهار تاواله كاين است آنچه كه آقاي تيجاني گفته بود. آقاي تيجاني اين مق

يخ ابن الأثير، السيره عبارتند از: طبقات ابن سعد، تار هاآن ومرجع نسبت داده است  منبع و
 ريخ الطبري. و تاالحلبيه 

را از منـابع يـاد     م به جز اينكه داستان سپاه حضرت اسـامه اي ندار من اكنون چاره
صحيح نقل كرده است يا در نقـل   را  جريانشده نقل كنم تا روشن شود كه آقاي تيجاني 

 دروغ گفته است؟! جريان
جلد دوم، درباره سپاه اسامه بـن زيـد بـن     »الطبقات«كتابش  189ابن سعد در صفحه 

 د: گوي ميبع به لقاء است كه از توا »أبني«حارثه به اهل 
مردم را به جهـاد بـا     صفر، سال يازدهم هجري، رسول اكرم 26روز دوشنبه تاريخ 

او گفت: به محلي كه  و بهعد حضرت اسامه بن زيد را خواست دستور داد. روز ب ميانور
له كن. تو را به فرمانـدهي ايـن   آنان را   پدرت به قتل رسيده است برو. با اسبهاي جنگي

                                           
 ).١٤٠-١٤١) و آنگاه هدايت شدم ص (٨٧-٨٨ثم اهتديت ص ( -1
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 طعمه حريـق قـرار بـده و   آنان را   ر،يورش بب »أبني«شكر بر گزيدم. صبح زود بر اهالي ل
قبل از پخش شدن اين خبر به سرعت خود را به آنجا برسان. اگر خداونـد تـو را پيـروز    

 نيروهاي اطلاعـاتي و  هان امور را با خود همراه ببر، وآگا نكن و تاخيركرد، در مراجعت 
د سر مواجه شـد. صـبح   و دربا تب    روز چهارشنبه رسول اكرم _امنيتي قبلاً اعزام كن

راه االله  و درفرمـود: بنـام االله    در دسـت گرفـت و    اسامه رايروز پنجشنبه پرچمي را ب
 ورزه برخيز. پرچم را بيـرون آورد  ند به مباپذير  نمي كساني كه دين خدا را و باجهاد كن 

رف جمـع كـرد. از بزرگـان    لشـكر را در ج ـ  به بريده بن خصـيب اسـلمي سـپرد و    را  آن
 آنـان كسي باقي نمانده بود كه در ايـن غـزوه شـركت نكنـد. در ميـان       انصار ومهاجرين 

حضرت ابوبكر، عمر بن خطاب، ابوعبيده بن جراح، سعد بن ابي وقاص، سعيد بن زيـد،  
ده، ها زبان طعـن گشـو   ند. بعضيشد ميقتاده بن نعمان، سلمه بن الأسلم بن جريش ديده 

(اسامه بن زيد) رياست بزرگاني ماننـد مهـاجرين اولـين را بـر عهـده       جوانگفتند: اين نو
ي كه سـرش  به شدت ناراحت شد. از خانه بيرون آمد در حال  گرفته است. رسول اكرم

 از حمـد و  و بعـد ش انداخته بود، بالاي منبر رفـت  بر سر و چادريبسته بود  انديرا با ب
از طـرف    ي هستند كه درباره امـارت اسـامه  سخنانمردم، چه  ثناي خداوند فرمود: اي

 همانابعضي از شما، به من رسيده است؟ اگر شما درباره فرماندهي اسامه اعتراض داريد، 
شما قبلاً در مورد فرماندهي پدرش، حضرت زيد نيز معترض بوديد. من سـوگند خـدا را   

دارنـد.   فرمانـدهي را داشـته و  دو شايسـتگي   هـر  و پـدرش م كه اسـامه  گوي ميياد كرده 
، هر دو در انجام كارهاي خير بسيار و پدرد من بسيار محبوب است. اين پسر نز اسامه

بهتـرين شـما    و از) به نيكي سفارش كنيد. زيرا ا ند. مردم را درباره او (اسامها آرزومند
روز شنبه دهم  خانه تشريف برد. اين روز، و بهآمد  پاييناز منبر   است. بعد رسول االله
به جهاد برونـد، نـزد     ي كه قرار بود همراه حضرت اسامهمسلمانانماه ربيع الاول بود. 

لشكر در مقـام جـرف، ملحـق شـدند.      و بهحافظي كردند.  آمده از وي خدا رسول االله
را اعزام داريـد. روز    : سپاه اسامهفرمود ميفزوني گرفت و او    ناراحتي رسول اكرم
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از مقـر    شدت گرفت. حضرت اسامه  ز يكشنبه بود، ناراحتي رسول اكرمبعد كه رو
بيهوش بود. اين همـان روزي بـود كـه       االله و رسولآمد   سپاه اسلام نزد رسول االله

 و رسولسر را پايين كرد   دند. حضرت اسامهشانرا در آن روز دارو نو  رسول اكرم
مبـاركش را   هـاي  دست. زد ميبود. حرف نخاموش   را بوسه گرفت. رسول االله اكرم

  گذاشـت. اسـامه    را روي اسـامه  آنهـا  و بعـد بسوي آسمان بلند كرده دعاي كـرد  
من دعا خير كرد. حضرت اسامه بـه قرارگـاه    رايب  د: من فهميدم كه رسول االلهگوي مي
ود: فرم ـ  اسـامه  و بهبه هوش آمد   االله و رسولاه برگشت، روز دوشنبه فرا رسيد سپ

را وداع گفتـه بسـوي     رسـول االله   جهاد حركـت كـن. اسـامه    رايبه بركت نام االله ب
اي كـه   در لحظـه  به جهاد آمـاده شـوند.  رفتن  رايكرد تا ب امررا  و مردمقرارگاه برگشت 

در وارد واپسين   : رسول االلهو گفتشود. قاصد مادرش، ام ايمن آمد  سوار خواست مي
برگشـته نـزد     عمـر  و حضـرت ت. وي همراه ابوعبيـده  ود شده اسلحظات زندگي خ

دهـم ربيـع الاول   ازوروز دوشنبه موقع طلوع شمس د  آمدند. رسول اكرم  رسول االله
و تجمع كرده بود به مدينه برگشت  كه در جرف مسلمانانجان به جان آفرين سپرد. سپاه 

ه شـده پـرچم را   در دست او بود وارد مدين  يده بن حصيب كه پرچم حضرت اسامهبر
 نصب كرد.  را  آنآنجا  و درآورد   تا درب منزل رسول االله
حوادث سال يازدهم  عنوانجلد دوم، الكامل في التاريخ تحت  183ابن اثير در صفحه 

 د: نويس ميهجري 
به طرف   اي را به فرماندهي اسامه بن زيد دسته  در محرم همان سال رسول اكرم

بـر   جـواني نـد: نو و گفتفرماندهي او معترض شدند  بارهدر منافقان اي از شام فرستاد. عده
فرمود: اگر دربـاره    به فرماندهي گمارده شده است. رسول اكرم انصار وبزرگان مهاجر 

ر گذشـته نيـز اعتـراض    شما معترض هسـتيد، دربـاره امـارت پـدرش د      امارت اسامه



 بلكه گمراه شدي  108

 ين روزها بود كه رسـول اكـرم  هر دو شايسته امارت بودند. در هم و پدرشداشتيد. او 
(بيمار شد

77F

1(  . 
  سپاه اسامه عنوان) تحت 307علي حلبي در سيره حلبيه، در جلد سوم در صفحه (

محرم سال يازدهم هجري، رسـول   26. . . روز دوشنبه «د: نويس مي  بن زيد بن حارثه
 كـرم  روزي بعـد رسـول ا   آمادگي براي جهاد با روميان دوسـتور داد. و جهت   اكرم

وسـيله اسـبهاي    و بـه رت بـرو.  : در محل قتل پـد و گفترا طلب كرد   زيداسامه بن 
لي ابنـي  را به فرماندهي اين لشكر بر گزيدم. صبح زود اهاسركوب كن. توآنان را   جنگي

قبل از پخش شدن خبر، خود را  گردان وق بطعمه حريآنان را   ورا مورد هجوم قرار بده 
آگاهان امور  تو كرد، زود برگرد. كارشناسان و داوند پيروزي نصيببه آنجا برسان. اگر خ

امنيتـي را از قبـل در آنجـا اعـزام كـن. روز       د همراه ببـر. نيروهـاي اطلاعـاتي و   را با خو
درد شد. صـبح روز پـنج    و سرتب  و دچارآغاز گرديد   چهارشنبه بيماري رسول اكرم

كفـار   و بـا ام خدا، در راه خدا جهاد كن بن فرمود: سپرد و  شنبه پرچم را بدست اسامه
بـه   را  آن وت گرفته به قصد جهاد بيرون آمـد  پرچم را در دس  به مبارزه برخيز. اسامه

، حتـي بزرگـاني   انصار واه را مستقر كرد. تمام مهاجرين محل جرف سپ و دربريده سپرد 
د رفتن بـه جهـا   رايب م سعد بن ابي وقاص ، عبيده بن جراح و ، عمر مانند ابوبكر

ل تجـاوز  سا 19 و ازكه هنوز سن ا جوانند، اين و گفتآماده شدند. بعضي معترض شدند 
  گمارده شده است. وقتي اين خبـر بـه رسـول اكـرم     انصار ونكرده است، بر مهاجرين 

بـر تـن    و چـادري بر سرش بسـته   انديب رسيد، بسيار خشمگين شد. از خانه بيرون آمد.
ي دربـاره امـارت   سـخنان منبر تشريف برده بعد از حمد و ثنـا فرمـود:   انداخته بود. بالاي 

كه بنابر دسـتور مـن انجـام      به من رسيده است. اگر شما به فرماندهي اسامه اسامه
د ـ امـا   اي هگرفته است معترض هستيد، درباره فرماندهي پدرش در گذشته نيز معترض بود

نيـز شايسـته     پسـرش اسـامه   بعـد و الله پدرش زيـد شايسـته امـارت بـود     سوگند به ا
                                           

 ).١٤٠٧الكامل في التاريخ لابن الأثير دارالكتب العلمية ( -1
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ي شايسـته  هـاي  انسـان است هر دوي آنها  ها انساننظر من از بهترين  و بهفرماندهي است 
بهتـرين شـما اسـت. بـه حضـرت       و ازا همانـا د. شـو  ميهستند. درباره او توصيه به خير 

بيني او را   . رسول اكرمشد مي، حب ابن الحب (محبوب فرزند محبوب) گفته اسامه
روز دوشنبه دهم ربيـع الاول سـال     . بعد رسول اكرمكرد مير كوچكي با پارچه تميز د

ي كـه قـرار بـود بـا حضـرت      مسـلمانان يازدهم هجري قمري در خانه خود تشريف برده 
جرف  و درند كرد ميحافظي  آمده از وي خدا  به جهاد بروند، نزد رسول اكرم اسامه

را   فرمود: سـپاه اسـامه   دچار تب شد و  اكرمند. رسول شد ميبه سپاه اسلام ملحق 
 را  مسلماناناو دستور داد تا در مدينه  و بهرا استثنا كرد   اعزام داريد و حضرت ابوبكر

  از جمله لشكر اسامه  نماز بدهد. لذا هيچ منافاتي نيست ميان اينكه حضرت ابوبكر
 و بعـد از جمله افراد سپاه بـود  و نخست اينكه در لشكر شركت نداشت. زيرا ا و ميانبود 

اقامه نماز كند، آنگاه از مردم  رايو بكرد تا در مدينه مانده  امراو را    وقتي رسول اكرم
منصرف شد. آري، از اين توضيح روشن شد كـه ايـراد     شركت در سپاه اسامه رفتن و

 ـ  شركت نكردن در سپاه اسامه داير به نرفتن و  روافض بر حضرت ابوبكر بنيـاد   يب
در سـپاه اسـامه     رسـول االله  امـر شما معلوم شد كه او بـه اطاعـت از    راياست. زيرا ب

متخلفـين از سـپاه را لعنـت كـرده       آقاي تيجاني كه رسول اكـرم   هو گفتنكرد.  تشرك
است، كذب محض است. زيرا واژه لعن در هيچ يك از احاديـث نيامـده اسـت. (!!!) روز    

از لشـكر وارد خانـه     شدت گرفـت. حضـرت اسـامه     ميكشنبه ناراحتي رسول اكر
سـر را پـايين كـرده رسـول       بيهوش بود. حضرت اسامه   رسول االله شده رسول االله

مبـارك را بسـوي آسـمان     هاي دست. زد ميحرف ن  را بوسه گرفت. رسول اكرم االله
ه گفت: مـن دانسـتم ك ـ    . حضرت اسامهگذاشت مي  بلند كرده روي حضرت اسامه

بعد بـه قرارگـاه بازگشـت. روز      پيروزي من دعاي خير كرد. اسامه رايب  رسول االله
فرمود: صبح با ذكر نام االله   رسول االله ،آمده  ره نزد رسول االلهو باد  دوشنبه، اسامه

قرارگـاه   و بهحافظي كرد  خدا  با رسول اكرم  يت حركت كن. اسامهماموربه انجام 
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  . درست در لحظاتي كه اسامهكرد مي امررفتن به جهاد  رايرا ب مو مردلشكر بازگشت 
در حالت   : رسول االلهو گفتد مادرش، ام ايمن نزد او آمد سوار شود، قاص خواست مي

نزاع است. در روايتي آمده بود كه اسامه رفت تا به جرف رسيد. آنگـاه همسـرش فاطمـه    
  بيمـار اسـت. اسـامه     رسـول اكـرم   بنت قيس به او اطلاع داد كه شتاب نكند، زيرا

  را نـزد رسـول اكـرم    و خـود بن جراح برگشـته   و ابوعبيده  همراه با حضرت عمر
در حالت نزع بود. در همان روز موقع طلـوع خورشـيد آسـمان،      رساندند. رسول اكرم

(خورشيد زمين غروب كرد
78F

1( . 

وص سـريه اسـامه بـن    دو روايـت را در خص ـ  »لوكتاريخ الأمم والم«طبري در كتابش 

اين شـرح اسـت:    با حوادث سال يازدهم نقل كرده است. روايت اول عنوانتحت  زيد
حجه الوداع بـه   بعد از  د: رسول اكرمگوي ميعبيد بن حنين از ابي مويهبه روايت كرده 

دسـتور  ت اسامه بن زيد سازماندهي كـرد. و اي را به فرماندهي حضر مدينه برگشت دسته
درباره امـارت   منافقاناز توابع ارض شام در اردن عبور كند.  »آبل الزيت«حيه داد كه از نا

)  با بيان ايـن مطلـب كـه او (اسـامه      معترض شدند. رسول اكرم  حضرت اسامه
 فرمود: شما اگر درباره اسامه ، به ايرادات منافقين پاسخ گفت وشايسته فرماندهي است

ترديـد او   بـي  نـد. گرفت ميرش، حضرت زيد، نيز ايراد يد، در گذشته درباره پدگير ميايراد 
 شايسته فرماندهي است. 

د: همزمان بـا نـاراحتي   گوي مي روايت دوم از عكرمه از ابن عباس است. ابن عباس
اي را بـه   دسـته   مسـيلمه كـذاب، رسـول اكـرم     اسـود و  جريـان پيرامون   رسول االله

بـه كثـرت     دربـاره فرمانـدهي اسـامه    تجهيز كرد. منافقين  فرماندهي اسامه بن زيد
در حالي كه در   آگاه شد. رسول اكرم منافقاناز شرارت   معترض شدند. رسول اكرم

 منافقانناشي از ايراد   ته بود، نزد مردم آمد. ناراحتي رسول االلهسدرد، سرش را باثر سر

                                           
 لعلي بن برهان الدين الحلبي. ةالسيرة الحلبي -١
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ديشب خوابي  ي اش در مورد خوابي بود كه شب گذشته رويت شده بود. فرمود:شانپري و
. از اين دو بازوبند خوشـم  ام  هديده بودم داير بر اينكه دو بازوبند طلايي در بازوهايم بست

م را تكان دادم. آن دو بازوبند از من جدا شدند. آنها را به هاي دستشدم.  و ناراحتنيامد 
ده بود ر رسيببه من خ »اليمن صاحبو مةصاحب اليما«اين دو پيامبر دروغين تفسير كردم ـ  

معترض هستند. سوگند به ذاتي كه جانم   درباره فرماندهي اسامه منافقانكه تعدادي از 
در گذشته  آنانمعترض هستند.   در مورد فرماندهي اسامه منافقاندر دست اوست، اگر 

در مورد فرماندهي پدرش نيز اعتراض داشتند هر چند كه پدرش شايسته فرماندهي بـود.  
 »لعـن االله الـذين يتخـذون قبـور أنبيـائهم مسـاجد«فرمـود:   اعـزام داريـد و  را   دسته اسامه

  خداوند كساني را لعنت كند كه قبور پيامبران خود را سجده گـاه قـرار دادنـد. اسـامه    
بـه   امر و اينبيمار شد    محل جرف لشكر را مستقر كرد. رسول اكرم و دربيرون رفت 

د تا اينكه خداوند روح ملكوتي پيامبرش را قبض تكميل نگرديد. همه انتظار يكديگر بودن
(كرد

79F

1(  . 
سريه  عنواندر كتب خود تحت  را  آننامي  مورخاين بود شرح داستاني كه اين چهار 

بيش از آنچه كه نقل شـد، نقـل نكردنـد.     يك حرف كم و نقل كردند و  اسامه بن زيد
مقايسه شود با آنچه  نه وازومين كتب نقل گرديده است، اي كه در ا اگر اين داستان بگونه

كه تيجاني طبق ادعاي خودش به صورت اجمالي از اين داستان نقل كرده است، به نتـايج  
 زير دست خواهيم يافت: 

 و عمر  ابوبكر آنانشناسان از صحابه كه ميان و سرگفته بود كه: بزرگان  تيجاني -1
 درباره فرماندهي حضرت اسامهاند دهنيز ديده ش ،  تيجـاني چنـين   انـد  رفتـه راد گاي .

را در ايـن دسـته بسـيج     انصار وسرشناسان صحابه از مهاجرين   گفته بود: رسول اكرم
  شناسان صحابهو سربن جراح از بزرگان  و ابوعبيده  ، عمر  كرده بود، مانند ابي بكر

                                           
 ) چاپ دارالكتب العلمية.٢٢٤-٢٢٥( ٢تاريخ الطبري ج ـ  -1
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 جـواني ند: و گفتاندهي اسامه بن زيد معترض شدند (منهم) درباره فرم آناناي از  عده 
 و درفرماندهي بر مـا منسـوب شـده اسـت؟     كه هنوز محاسنش سبز نشده است چگونه ب

  ودر اين مورد زياد گفته بودند  آنانگذشته درباره فرماندهي پدرش نيز ايراد گرفته بودند. 
 زيادي كردند. اتانتقاد

يم مـيم، م ـ د. وگـرد  ميبر  ه به صحاب »ها«اين گفته تيجاني فطعن قوم (منهم) ضمير 
،   ، حضـرت عمـر    جمع است. حاصل سخن تيجاني اين است كه حضرت ابوبكر

 درباره فرماندهي اسـامه   شناسان صحابهو سرتني چند از بزرگان  ابوعبيده بن جراح و
  داشتند؟! اما وقتـي بـه    انتقاد وفرماندهي پدرش زيد ايراد گرفته باره و درايراد گرفتند

 افتراو ي از اين دروغ شانن ترين كوچكيم، كن ميشده مراجعه  ياد چهارگانهمصادر  منابع و
، چنـين  انـد  كـرده سيره حلبيه نقـل   و صاحبعبارتي را كه ابن سعد در طبقات يم. بين مين

فـيهم أبـوبكر  ةتلـك الغـزوإلا انتـدب في  نصـارالأفلـم يبـق أحـد مـن وجـوه المهـاجرين و«است: 

بـن  ةقتـادد بـن زيـد وسعياح وسعد بن أبي وقاص وبن الجر ةالصديق وعمر بن الخطاب وأبو عبيد

ه يـن عبـارت نكـر   لفظ قوم در ا »قالوا . . .بن أسلم بن حريش. فتكلم (قوم) و ةالنعمان وسلم

د. اگـر منظـور از آن،   باش ـ ميكه غير شناخته هستند،  منافقاناست. منظور از آن كساني از 
. همان گونه كه ايـن بـا   داد ميت نسب آنانبودند، ضمير را بسوي  مي همين بزرگان صحابه

 و ميـان  جريانچقدر تفاوت است ميان اصل (تيجاني) ضمير را نسبت داده است.  انصاف
؟ حقيقت چگونه وارونه جلوه داده شـده اسـت؟ دو منبـع    انصافعبارت آقاي تيجاني با 

وبي ديگر چنين چيزي اصلاً در آنها وجود ندارد. آري، از توضيحاتي كه ارائه گرديد به خ
بن جراح وامثالهم از اينكه  و ابوعبيدهابوبكر، عمر   روشن است كه اين بزرگان صحابه

 را مورد طعن قرار بدهند بسيار به دور هستند.   فرزندش اسامه حضرت زيد و
به   نبود. زيرا از رسول اكرم  لشكر اسامه اعضاءاز جمله   حضرت ابوبكر -2

جانشـين   عنـوان در مدينه بـه   مسلماناناقامه نماز در  رايتواتر ثابت شده است كه او را ب
جمله آنها روايتـي   و از تعيين فرموده بود. احاديث وارده در اين زمينه قبلاً بيان گرديدند 
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مردم را در   روز وفات رسول االله  است كه مبين اين مطلب است كه حضرت ابوبكر
ره پرده را برداشـته مـردم را ديـد كـه     از داخل حج  . پيامبركرد مينماز جماعت امامت 

. با توجه بـه ايـن مطالـب، چگونـه     اند هنماز صف بست رايب  پشت سر حضرت ابوبكر
 باشد؟   از جمله افراد جيش اسامه  ممكن است كه حضرت ابوبكر

يـز خـود   از شيوه مبالغـه آم  خوانندگاناحساسات  نآقاي تيجاني به قصد برانگيخت -3
لي كه سر مبـاركش  ، در حا د: رسول االلهگوي ميچنين  و نقلف عقل استفاده نموده خلا

دچار ناراحتي تب شده در حـالي كـه ميـان     و صدا و سراثر اختلاف  و درباند پيچي بود 
خوردنـد بيـرون    مـي  پاهايش روي زمين كش دو نفر خود را آويزان كرده بود و هاي شانه
موضع اصلي خود تغيير  است اينكه سخن ازامانت  و كدام انصاف. پناه به خدا! كدام »آمد

 تاييدنه مورد  نقل است و تاييداختراع شود چيزي كه نه مورد  جرياناين  و درداده شود 
  نه در مصادر مذكور درج شده باشد. در كتب مذكور آمده است كه رسول اكرم قل وع
امـا اينكـه   «. . .  »لاي منبـر رفـت.  و بـا بر سرش بسـته بـود    انديو باز خانه بيرون آمده «

كه پاهايش روي زمـين   رفت ميدو نفر طوري راه  هاي شانهميان  و دربيرون آمد  پيامبر
جعـل از   و  ز كتب، نقل نشده است. ايـن دروغ اين عبارت در هيچ يك ا »خورد مي كش

خود برگزيده است، از ديدگاه مـن مسـتبعد نيسـت.     رايكسي كه خط مشي روافض را ب
مباحـث   جريانمحترم در  خوانندهافض از محاسن است نه از معايب!؟ زيرا دروغ نزد رو

 يي بنا نهاده است. زا  حيرت و تضادتيجاني مبناي كتابش را بر كذب  خواهد ديد كه آقاي
 ـ مـي   تيجاني عليه صـحابه  -4 د: يكـرر ذلـك علـي مسـامعهم وهـم متثـاقلون       گوي

شـركت   اعـزام و  رايبآنان را    عسكروا بالجرف وما كادوا يفعلون. يعني رسول اكرمو
كردنـد   جرف تجمـع  و دردادند  شانسستي ن  و صحابهكرد  تاكيد  در جيش اسامه

  .»ولي خواستند كه چنين كنند
ايـن   سـوال نوشتند؟ پاسخ ايـن   چه جرياندر خصوص اين  مورخان اما نويسندگان و

يداد، روز شـنبه پـيش   كرد، جيش اسامه را اعزام داريد. اين رو امر  رسول اكرم«است: 
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 خانه رسول االله رفـت تـا از وي خـدا    و درروز يكشنبه آمد   آمد ـ بعد حضرت اسامه 
  جهاد حركـت كـن. وقتـي اسـامه     رايبه او گفت: صبح ب  حافظي كند. رسول اكرم

  كرد، به او اطلاع رسيد كه رسول اكـرم  امربسيج شدن  رايرا ب و مردمقصد رفتن كرد 
 انـد  هدر اين باره بيش از اين چيزي ننوشت و نويسندگانين مورخت. ساير در حال نزاع اس

بسـيار عليـه    و براحتـي ش آسـان اسـت   رايه هر گونه دروغ باما اين مرد (هدايت شده) ك
 حكـم رسـول االله   رايد. به دروغ مدعي شده است كه صحابه در اجگوي ميصحابه دروغ 

 اين  و باتمام  و براحتيكه بدون واهمه كسي دادند. بدون ترديد  شانتهاون ن سستي و
روي زمـين بودنـد، دروغ    هـاي  انسانكه بهترين   قباحت بر صحابه بزرگوار رسول االله

ريكي و تاپرتگاه تيره  و درمان است كه از هدايت بسيار دور گمراه ترين مرد و ازبگويد، ا
 قرار گرفته است واالله المستعان. 

چه كساني بودند؟ در پرتو مباحث   فرماندهي اسامه اما اينكه معترضين در مورد -5
اين نيست كه سر شناسـان  جاي ترديد در  و هيچد شو ميما به خوبي روشن  رايگذشته ب

  هرگـز در مـورد فرمانـدهي حضـرت اسـامه       صـحابه  و بزرگان و انصارمهاجرين 
غيـر   شـناخته و نـد نا كه در اين خصوص ايراد گرفتند. افرادي بود و آنانيمعترض نبودند 
 ـ مـي اسـتدلال   شـان اي سـخنان اثير (كه آقاي تيجاني از  و ابنمعروف. طبري  د) هـر دو  كن

 و زبـان معتـرض شـده     ي كه در باره فرماندهي حضرت اسامهآنانكه  اند دهكرتصريح 
اقـل   بودنـد حـد   مي  درازي كردند، منافقين بودند. اگر معترضان از اصحاب رسول االله

آغـاز   و دركتـابم   ابتـدا . در كـرد  مـي اين را در كتب خود نقل  محدثانو  مورخانيكي از 
يقين روشن كردم كه منافقين در هيچ حالي از جمله اصحاب رسول  سخنم به طور قطع و

 و عادليم كه ياران با وفا دان مياينجا به يقين  و از سپاس ـ   نبودند. خدا را شكر و  االله
ايـن   ودند از چنين چيزي بسيار بـدور بودنـد. بنـابر   كه مورد رضايت الهي ب  رسول االله
 و پـودش وش اين داستان تنيده بود، تار ح اي عنكبوتي كه آقاي تيجاني حول وتمام تاره

 بودنش اظهر من الشمس است.  اساس بي از هم گسسته و
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مصـادري نسـبت    ش را به منابع وسخنانقاي تيجاني مشكل عمده اين نيست كه آ -6
بـزرگ ايـن    و آفتند، بلكه مشكل عمده كن ميهوادارانش را نفي  كر او ود كه از تفدهمي

استفاده  و تجزيهدر تحليل  و تناقضاز تضاد گويي   است كه او در بيان معايب صحابه
 و در  كرده دچار سرگرداني بسيار عجيبي است. زيرا او بر اين باور است كـه صـحابه  

  عليـه رسـول االله    ي حضرت اسامهنسبت به فرمانده  حضرت ابوبكر آنان راس
ور خود آقاي تيجاني كسي به اين نكته در گذشته پـي  و بازبان طعن گشودند. بنابر عقيده 

هدف آقاي تيجـاني   و آخرينمام مقصد اولين كه ت رسد  مي نبرده است. آري چنين به نظر
هـا زبـان طعـن را    لاي آنب در لا بتوانددر اين قضيه، اين است كه مواردي را تلاش كند تا 

 ـ و ازايد. اينجـا اسـت كـه ا   بگش  عليه صحابه رسول زوايـاي قضـايا سـخن     ب وجوان
صحابه پيدا كرده موردي را عليه  بتواندد تا كن ميپايين آنها را ارزيابي  بالا و و از دگوي مي

اي  رد. اگـر موفـق بـه پيـدا كـردن بهانـه      خود بدسـت بيـاو   رايي بو فكرغذاي تبليغاتي 
 تحريـف كتـب تـاريخ بزنـد و     اشكالي ندارد كه دست به تزويـر و  ش هيچرايب د،شو مين

ف شومش دسـت يابـد. و ايـن عـين     كند تا به اهدا عنوانمطلبي را به جاي مطلبي ديگر 
اي است كه آقاي تيجاني در اين قضيه بدان متوسل شده است. اما اسلاف گذشته او  شيوه

خـود قـرار    و تفسيرابعاد اين قضيه را مورد نقد يز ن آنان(از هدايت يافتگان) چه كردند؟! 
اين باره از  و درزبان طعن بگشايند   تا بجايي برسند كه عليه صحابه رسول االله اند داده

اي  رو سفيد كردند آنها به چه نتيجه تيجاني را نيز  م جلو رفتند وآقاي تيجاني نيز چند قد
 ـ ميچنين  »يهالسير الحلب«رسيدند تا تيجاني برسد؟ نويسنده  د: بـدين وسـيله ديـدگاه    گوي

تخلف كرد،   از شركت كردن در جيش اسامه  روافض داير بر اينكه حضرت ابوبكر
بنابر دستور خود   شما روشن شد كه حضرت ابوبكر رايد. زيرا بشو ميمردود شمرده 

 ـ  كرده امربه او   شركت نكرد. چون رسول االله  رسول اكرم مـاز  اقامـه ن  رايبود تـا ب
  قول آقاي تيجـاني كـه رسـول االله    همچنينت مسلمين در مدينه بماند. و امامجماعت 

را لعنت كرده است، نيز مردود اسـت. زيـرا در هـيچ روايتـي       متخلفين از جيش اسامه
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ات ايـن  و تناقض ـ، مشاهده فرمودي تضـاد  خوانندهر الفاظ لعنت ذكر نشده است. اي براد
ند كه او در مورد فرماندهي كن ميرا متهم   ضرت ابوبكرگاهي ح آنانگروه منحرف را. 

گـاه وقتـي    افراد جيش بوده اسـت و  و ازينكه امعترضين بوده است. يعني ا جز  اسامه
م: پرس ـ  مي تخلف نموده است. اكنون من  شركت در جيش اسامه و ازند كه اكن ميادعا 

 ـ    گناه اين صحابي رسول اكرم كـردن او تـاريخ را    مطعـون  رايچيست كـه روافـض ب
 اسـتهزا حـديث را بـه بـاد     و روايـات نـد  ده  ميند، حقايق را وارونه جلوه كن ميدگرگون 

نقـيض انـد،    ضد و شانيها  گفتهند كه دان مين آناناو را متهم كنند؟ آيا  بتوانندند تا گير مي
تمـام   شـان  بجاي اينكه به نفـع  آنانصحيح  موضع نا آشكار است و شانيها  گفتهضعف 

 و بررسـي م كه آقاي تيجاني در نقد دان ميشده است؟ من به يقين  شانشود منجر به ضرر
مشربي  مسلكي و هاي گرايشستفاده كند، از هاي تاريخ بجاي اينكه از عقل خود ا   رويداد

 خود استفاده كرده است.!!
مـرا    د: اين گونه برخورد با پيامبرگوي ميهاي خود  آقاي تيجاني در ادامه ياوه گويي

چيسـت؟! ايـن     خـدا  و رسـول خـدا   شانكنم: اين جسارت در  سوالد تا كن ميوادار 
آرزومنـد   اسـت و  و مهربـان وف ور مومنـان نافرماني از پيـامبري كـه در حـق     عصيان و
من قابل  رايمقبولي پيرامون اين عصيان ب است، چرا؟ هيچ توجيه معقول و آنانسربلندي 

 هيچ كس قابل تصور نيست؟  رايتصور نيست همان گونه كه ب
 م: گوي مي
عصـيان نيسـت كـه حقـايق      ، اين جسارتو عصيانتر از اين جسارت آور  شگفتآيا 

گشودن زبان طعن به  رايوارونه جلوه داده شوند، عليه امت دروغ پردازي شود تا زمينه ب
خـدا  ، همان ياراني كه او را همراهي كردند، فراهم شود؟ به  اصحاب گرامي رسول االله

و  و مـال بيعت كردند، با بذل جـان    كساني را كه با رسول االله توان ميسوگند، چگونه 
را نصرت كرده از وي دفاع كردند، در معركـه هـاي جهـاد در      رسول االله روانو  روح

را از وي يـاد گرفتنـد،   معيت او بودند، در بيشترين عمر او، با او زندگي كردند، هر چيـز  
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به معلم ايـن   و تهمتدر واقع طعن  و تهمتعن گشود؟ آيا اين طعن ط و زبانمتهم كرد 
و وادار بـه احتـرام   آنان را   تي كه، تربيآنانتربيت صحيح  و ازگروه نيست، داير بر اينكه ا

ي بدتر از اين و عصيان؟! آيا جسارتي بزرگتر از اين از مربي كند، عاجز بوده است اطاعت
 كردن حـاملين كتـاب االله و   و مطعونت؟! بعد از متهم االله متصور اس و رسولدر حق االله 

امت اسلام چه چيزي ديگر باقي مانده اسـت؟! فكـر    رايحافظان سنت رسول االله، ديگر ب
آن  رايو و درمانـده اسـت   پوچ روافض چيزي ديگر نـزد مـا ن   و عقيدهافكار  جزم كن مي

 اعماق درياها است.!! 
ين گونه رويدادها را كه از دور بر اين است كه ا عادتم«د: گوي ميدر ادامه آقاي تيجاني 

آنهـا توجـه    و بهد، بدست فراموشي سپرده كن ميرا مخدوش   كرامت صحابه و نزديك
شيعه  يعلمااز  و محدثان مورخانتوجه نكردن به حوادثي كه تمام  و يانكنم، اما تكذيب 

  »در مورد آنها اتفاق كردند ممكن نيست و سني
 ن است كه بر اين آسمان من سايه اندازد. آقاي تيجاني عليـه صـحابي  آري، كدام آسما

  د خود را تكذيب كند؟! خواه ميد. سپس ده ميادامه  دروغ هايش و بهد گوي ميدروغ
در دروغ گفتن روي تمـام   و بعدباور نكنم د: مايل هستم كه اين گونه رويدادها را گوي مي

او  هاي دروغاهل سنت بر صحت  مورخاند كه كن مين گيتي را سفيد كرده ادعا گويادروغ
شما بيان  راياين قضايا بدر خصوص  را  مورخانگرامي، ديدگاه  خوانندگاناتفاق دارند!! 

 آنـان ي ناروايي كه جناب تيجاني عليـه  ها  تهمتاز   ت صحابهاءو بر و عدالتكرديم 
 ت. از آن خداوند اس و احسانظاهر گرديد . . . منت  »كرده بود عنوان

 كه منصفانه قضـاوت كـنم و   ام  هبست و پيماند: با پروردگارم عهد گوي ميآقاي تيجاني 
 ـ و هيچندهم  شانتعصب مذهبي ن ترين كم مخـالف بـا حـق قايـل      باطـل و  رايارزشي ب

قـل الحـق ولـو «فرمود:   االله و رسولتلخ است  نباشم، هم چنان كه گفته شده است: حق

(حق را بگو هر چند كه به ضرر تو تمام شود، حـق   » ًان مـراقل الحق ولو كنفسك و كان على

د: حق در اين قضيه اين است كه آن دسته از گوي ميرا بگو هر چند كه تلخ است) تيجاني 
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 امــر ترديــد از بــي معتــرض بودنــد  صــحابه كــه دربــاره فرمانــدهي حضــرت اســامه
ي تاويلو ه شك با نصوص صريحي كه هيچ گون و همچنينمخالفت كردند  شانپروردگار

هـيچ   و عصـيان (صحابه) در ايـن تخلـف    آناندند. د، مخالفت كرشو ميدر آنها پذيرفته ن
صحابه بر آمدنـد،   و كرامتبزرگي عذري نداشتند مگر اينكه كساني كه در صدد حفاظت 

و ها  ههرگز تسليم چنين حيل و عاقلآزاده  انسان وجهي شوند متوسل به عذرهاي غير مو
نفهمـد يـا    را  آن وساني باشد كه سـخني را درك نكنـد   ، مگر اينكه از كدشو مين دسايس

حرام واجب  باشد كه ميان فرض واجب الاطاعه واينكه تعصب كور او را چنان كور كرده 
 ـ الترك تمييزي قايل نباشـد. بسـيار فكـر كـردم تـا عـذر        و ن خلفـا ايـن مت  رايمـوجهي ب

(ي نداشتشه سوداندي وگران پيدا كنم ولي اين فكر عصيان
80F

1( . 
منصـفانه قضـاوت    بسته كه عادلانـه و  و پيماناين ادعايش كه با پروردگار عهد آري، 
بـودن آن   و بيهـوده دربـاره بطـلان    آنـان اريم تـا خـود   سپ مي محترم خوانندگانكند را به 

 با حكم پروردگار مخالفت نموده   قضاوت كنند. اما اين ادعاي او كه (بعضي از صحابه
 و آنـان ي در آنها وجـود نـدارد   تاويلو سرپيچي كردند كه هيچ جاي شك ص، نصو و از

ه عـذري نداشـتند.) دال بـر جهالـت وبـي      هيچ گون و عصيان) در اين تخلف  (صحابه
م پروردگـار  بـا حك ـ   صـحابه  و چگونـه بضاعتي علمي وآگاهي اوست. وگر نـه كـي   

و شـك   و هـيچ شـده  صي كه با محتوي آنهـا مخـالف   ند نصوا و كداممخالفت نمودند؟! 
 نيز چنين اسـت كـه رسـول اكـرم     جرياني در آنها وجود ندارد؟ اصل تاويليا  ترديدي

درباره فرماندهي او معتـرض  اي  وعدهرا به فرماندهي لشكر منسوب كرد   حضرا اسامه
معترضان از موضع خود منصـرف   و ايناره سخن گفتند در اين ب  اكرم و رسولشدند 
كثرت در بسياري از امور بـه   و بهبارها   اطاعت كردند. صحابه  رسول االله و ازشده 
 ند تا از تصميم قطعي او آگاه شوند. وقتي كه تصميم رسـول االله كرد ميمراجعت   پيامبر
  پيامبر امرقطعي شد آنگاه بلا درنگ از وي تبعيت كردند. و در اين قضيه تمام مردم از 

                                           
 ).١٤١-١٤٢) و آنگاه هدايت شدم ص (٨٨ثم اهتديت ص ( -1
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  ني كه (بسياري در صدد بر آمدنـد تـا عـذر مـوجهي     تبعيت كردند ـ اما اين گفته تيجا
اي در هـيچ   عاقـل آزاده  و هـيچ سلف صالح پيـدا كننـد!    و  حفظ كرامت صحابه رايب

 شـگفت د؟!) بـه خـدا سـوگند، ايـن از     پذير ميگونه عذري را در اين باره نطي، هيچرايش
  كـه صـحابه  د كن مي، فكر خوانداو را ب سخناني اوست!؟ هر كس اين ها گفتهترين آور 

و مردم بودند. با ايـن حـال چـه كسـي     نادان ترين قشرهاي  و از هزنان، قطاع طريق از ر
قطـاع الطريـق) در صـدد     هزنان وحفظ كرامت (ر رايد تا بده ميبه خود اجازت  چگونه

توجيه كنـد؟! خداونـد رفـض رافضـيها را     آنان را   تا با پيدا كردن عذر لنگي كردار برايد
نيـز از حـق    و آنـان م كه مورد رضايت حضرت حق بودنـد  آيا صحابه كرا نابود گرداند  ـ

هي دارد، حال دارد؟! اين نياز چه توجي آنانبزرگي  بودند. نياز به دفاع از كرامت و خشنود
و اظهار رضايت نموده اسـت   آناندفاع كرده، از  آنانتر از حريم و برآنكه خداوند بزرگ 

  طفيل صـحبت صـحابه   و بهگواهي داده است.  نانآ ايمان و عظمتباره نيكو بودن در
ون اهالي شهرهايي كه قـدم ميم ـ  م خشنودي كرده است. تمام مردم واعلا آنانپيامبرش از 

گـواهي   آنـان  ايمانبه عظمت  اند دهفتح گردي آنانتوسط  در آنجا نهاده شده است و آنان
د چنين سفسطه خواه ميخرد اكنون اين احمق ناب و كرامت. آري، با اين همه فضل اند داده

قبول نيست چه قابل  آنانترين  كودن رايتوحيد داده كه ب و فرزندانرا بخورد  و اكاذيبي
 ن آزاده؟! و عاقلابرسد به خردمندان 
 د: گوي ميجناب تيجاني 

ند: معترضين در گوي مي آنانت كردم. ن قراخلفاه متيعذرهاي اهل سنت را درباره تبر
ي شاندر اسلام سابقه درخاز بزرگان قريش بودند،   اسامه مورد فرماندهي حضرت

 بلنديو سرود. وي در جنگهايي كه موجب رشد تجربه كار ب بي جواني و اسامهداشتند 
بودنش موقع فرماندهي  جوانشريك نبود. به دليل  و حنيناسلام بودند. مانند، بدر، احد 

از  و بزرگانين است كه شيوخ چن انسانشت و سرسابقه چنداني در اسلام نداشت.  اش
 ناناوجطبعاً از تسليم شدن در برابر فرمان  ند وكن ميها ابا تر كوچكپيروي كردن از 
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  رسول اكرم و از معترض شدند   در مورد فرماندهي اسامه آنانكراهيت دارند. لذا 
ن : ايدگوي ميخواستند كسي ديگر از بزرگان صحابه را به جايش منسوب كند. تيجاني 

و  خوانده را  قرآنهيچ مسلماني كه  رايو بشرعي ندارد  عذر هيچ گونه توجيه عقلي و
حكام آن آشنايي داشته باشد امكان ندارد كه چنين توجيهي را بپذيرد. زيرا خداوند با

 ﴿د: فرماي مي               ﴾  :آنچه را كه  ]٧[الحشر)

  ﴿ داري كنيد) د، خودكن ميآنچه كه او منع  و از د بپذيريدكن مي امررسول به شما 

                               

            ﴾  ي در برابر تصميم مومنهيچ مرد يا زن ( ]٣٦حزاب: [الأ

در  هماناعصيان كند،  و رسولشه اختياري ندارد. هر كس از خدا هيچ گون و رسولشواراده االله 
 . )پرتگاه گمراهي قرار گرفته است

ر بر اينكه، يك مصدر طلبم داي مي م: تو را به مبارزهگوي ميآري، به اين (هدايت شده) 
تـو   توجيه در آن ذكر شده باشد، و و ايندهي كه اين اعتذار  شانسنت را نمنبع از اهل  و

ي چنين اعتذاري را از منابع اهل سنت ارائه دهي. زيرا در مباحـث گذشـته   توان ميهرگز ن
 مهاعيان قريش در مورد فرماندهي اسا و  نيز بيان گرديد كه هيچ يك از بزرگان صحابه

  يا محدثي نيز در كتب خـود چنـين چيـزي را نقـل ننمـوده       مورخمعترض نبود. هيچ
تـوجيهي را در   و چنيندفاع نموده  آناننه اهل سنت از است، با توجه به اين مطلب چگو

ام، او كـه   خوانـده را  و توجيهيد: چنين اعتذار گوي ميند؟! او كن مياظهار  آنانت مورد برا
كه اين توجيه را در كدام منبع ومصـدر مطالعـه نمـوده     بدهد شاننمدعي است بايد به ما 

 دروغيني خـود  سخنانگفتن چنين  و از غير اين صورت، بايد سكوت نمايد  و دراست؟ 
 داري نمايد. 

 د: گوي مييش ها گويي ياوهي  آقاي تيجاني در ادامه
 ـ  مـي  كنـيم،  ارزيـابي  بررسـي و با دقـت تمـام    اين قضيه رااگر « خليفـه دوم   يم كـه بين

 نقش را در اين زمينه ايفا نموده است. زيرا او بود كه بعد از وفات رسول اكرم ترين بزرگ
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 نزد خليفه اول (حضرت ابوبكر  وي خواسـت تـا اسـامه    و از ) آمد    را معـزول
 كرده ديگري را به جايش منسوب كند. 

عزل كنم در حالي  به او گفت: مادرت به عزايت بنشيند. چگونه من او را  ابوبكر
او را به فرماندهي منسوب كرده است؟ چرا عمري كه از جانب االله به او  كه رسول االله

ين مورخي در آن نهفته است كه د، اين حقيقت را درك نكرد؟ يا اينكه سرّشو ميالهام 
ين قصداً بخاطر حفاظت از كرامت عمر آن پنهان مورخاند يا اينكه  متوجه آن نشده

 »غلبه الوجع«را به  »يهجر«گونه عبارت  و هماناست  آنانطور كه شيوه همان .اند كرده
 تبديل كردند.

نقل كرده است، روايت ضعيفي است.  را  آنآري، بايد بگويم: اين روايت كه آقاي تيجاني 
ضعفا قرار  جزچون در سلسله رجال آن سيف بن عمر الضبي وجود دارد. عقيلي او را 

د: او مانند واقدي است. از هشام گوي مي(ميزان الاعتدال) درباره او  در و ذهبيداده است. 
د. او كن ميجمعي ديگر از رجال مجهول روايت روه، عبيد بن عمر، جابر الجعفي وبن ع

اخباري است. جباره بن مفلس، ابومعمر القطيعي، نصر بن حماد العتكي از وي روايت 
ين از يحيي درباره او گفته عست، ضعيف است: م. عباس از يحيي در باره او گفته ااند دهكر

است ليس بشي ـ يعني ثقه نيست. ابوحاتم گفته است: متروك است. ابن حبان گفته 
(است: متهم به زندقه است. ابن عدي گفته است: اغلب رواياتش منكر هستند

81F

لذا در  .)1
عليه  را  آن توان ميگز نو هريد بگويم كه اين حديث ضعيف است درجه نخست با

و اً اينكه جناب تيجاني بخش عمده حجت پذيرفت. ثاني دليل و عنوانبه   حضرت عمر
پنهان كرده  را  آنحديث را ذكر نكرده است. اين قسمت حديث كه آقاي تيجاني  مهم

از حضرت   به دستور خود اسامه  د كه حضرت عمركن ميرا روشن  امراست اين 
قَفَ «: ا معزول كند. در حديث چنين آمده استر  خواسته بود كه اسامه  ابوبكر فَوَ

                                           
 ).٢٥٥) ص (٣٤٣٧رقم ( ٢ميزان الاعتدال للذهبي ج  -1
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جِ  نْ ليِ أَنْ أَرْ أْذَ ، يَ هُ تَأْذِنْ اسْ ولِ االلهَِّ فَ سُ ةِ رَ لِيفَ عْ إِلىَ خَ جِ : ارْ رَ مَ الَ لِعُ ، ثُمَّ قَ ةُ بِالنَّاسِ امَ إِنَّ أُسَ ، فَ عَ بِالنَّاسِ

ةِ  لِيفَ لىَ خَ نُ عَ لا آمَ ، وَ مْ هُ دَ حْ وهَ النَّاسِ وَ جُ عِي وُ الِ الْ مَ أَثْقَ ولِ االلهَِّ وَ سُ ثِقَلِ رَ ولِ االلهَِّ وَ سُ ينَ أَنْ ـرَ لِمِ سْ مُ

مُ الْ  هُ طَّفَ تَخَ ونَ ـيَ كُ ِ شرْ   .)82F1(»مُ

گفت: نزد خليفه رسـول    ميان مردم بلند شد بعد به حضرت عمر  ترجمه: اسامه
 وي بخواه كه مرا اجازت بدهـد تـا برگـردم. چـون     و از) برو  (حضرت ابوبكر  االله

. اگر من بروم. اين احتمال وجود دارد كـه مشـركين بـر خليفـه     اند هسران قوم با من همرا
 غارت ببرند.  مسلمانانو ساير   رسول االله و متاع و مال  رسول االله

 انصـاف ده است تا دليل ديگري بر اما جناب تيجاني، اين بخش از حديث را كتمان كر
خـود همـواره عليـه     و انصـاف ند كردن عدالت مست رايايد! او بمنصف بودن خود بيفز و

را در صـف    زنـد. او حضـرت عمـر    مي هاي علمي دست به چنين خيانت  صحابه
ي خـود  و ناداند كه بخاطر جهل كن ميد. او همواره رواياتي را نقل دان ميمقدم خطا كاران 

، روايـات ديگـر   و از مقاصـد پليـدش هسـتند     تاييـد ر جهـت  د اين روايات دكن ميفكر 
د. زيرا اكنون روشن شد كه روايت حضرت عمـر در طبـري   كن ميچشم پوشي  و ضاغما

غير از آن روايتي است كه جناب تيجاني ذكر كـرده اسـت. زيـرا در روايـت طبـري ايـن       
بود بلكه بخاطر مرتـد شـدن     خواستار معزول شدن اسامه  نيست كه حضرت عمر

اي داشتند. اما جنـاب تيجـاني از    ن خواستهبودند كه چني مسلمانانب اي از مردم، اغل عده
است. زيرا در اين حـديث هـيچ   را بسته  ها چشمذكر اين حديث يا اين بخش از حديث 

د. بـاز هـم   شـو  مـي ديـده ن   عمـر  و حضـرت   حضرت ابـوبكر  رايي بو عيبنقص 
بيشترين نقش را در اعتراض نسـبت بـه فرمانـدهي      پذيرفتني نيست كه حضرت عمر

و عترضـين را رد نمـوده   بود كه ديدگاه م  شته باشد زيرا اين حضرت عمردا  اسامه
قرار داد. اين مطلب نيز شايسـته ذكـر اسـت كـه جنـاب       امر جريانرا در   اكرم رسول

                                           
 .١١سنه  ٦٤٦ص  ٢الطبري ج  -1
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ستوده تنفيذ كرد ن  را كه جيش اسامه  تيجاني در كتابش اين موضع حضرت ابوبكر
اما هر زمان كه جناب تيجاني شده است  خاموش از اينجا رد متذكر نشده است و را  آن و

به ضرر اين صحابي جليل القدر مسـتندي   را  آن تواند مياي از رويدادها را ببيند كه  گوشه
ن دليـل  د. آري، اي ـسـاز  مـي بزرگ جلوه داده مزعوماتش را بر آن مبتنـي   را  آنقرار دهد، 

 ـ عليه من االله ما يستحق ني است. ـ غير منصف بودن آقاي تيجا ديگري داير بر غير عادل و

د: بسيار در شگفت هستم از اين صحابي كه روز پنجشنبه رسول گوي ميجناب تيجاني 
(ياوه گويي) كردند. و گفتند:  »و هذيانهجر «وي را متهم به  را به خشم آورده و  االله

 چنين آنانحال آنكه كتاب االله در آيات محكم خود به  »ما كافي است رايكتاب االله ب«

  ﴿  د:گوي مي           ﴾  :آيد ميبر  چنين  ]31[آل عمران 

 آنانبر وي نازل شده. آري،  قرآنند از كسي كه دان  مي قرآنخود را بيشتر عالم  آنانكه 
حلت رسول ست دو روز قبل از رو دروز بعد از اين حادثه درد انگيز بودند كه فقط دو ر

از وي   مورد فرماندهي حضرت اسامه و دراو را بيشتر به خشم آوردند   اكرم
 و درفراش بود  و صاحببيمار  لدر ساعات مصيبت او  اطاعت نكردند. رسول االله

 و چادريكه سرش را باند پيچي كرده بود  لحظات مصيبت دوم ناچار شد در حالي
پاهايش بر  دو نفر خود را آويزان كرده و هاي شانه حالي كه ميان و دررويش انداخته بود 

بر تشريف خورد، از خانه بيرون بيايد. بعد از بيرون آمدن از خانه بالاي من مي زمين كش
توحيد خداوند آغاز كرد تا به مخاطبين بفهماند كه او  ثنا و برد ـ سخنش را با حمد و

مطعون شده  آنانرف كه از ط  فرماندهي اسامه جرياند. بعد در مورد گوي ميهذيان ن
نيز چنين  فرماندهي زيد، پدر اسامه  ءبارمتذكر شد كه در گذشته نيز در بود سخن گفت و

دآور شد آيا شما بعد از ايرادات چهار سال گذشته، اكنون فكر و يازمزمه هايي بوده است 
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كرده است كه  د يا اينكه ناراحتي چنان بر وي غلبهگوي مي »هذيان«يد پيامبر شما كن مي
(د؟گوي ميد چه دان مين

83F

1(  
د كـه بجـاي   گوي ـ ميي سخنانمن مدام از اين تيجاني در شگفت هستم زيرا او اغلب، 

از خانه بيرون آمـد تـا ديـدگاه معترضـين       انجامند. وقتي رسول االله مي سود، به زيانش
در  آنـان د كه بر اين به صحابه يادآور ش و علاوهرا رد كند   نسبت به فرماندهي اسامه

ايـن   سوالنيز معترض بودند!   يعني زيد  گذشته نيز نسبت به فرماندهي پدر اسامه
 هـا  رافضـي اي (كه بـه قـول    نوشتن نامه بارهدر اين موقع در  است كه چرا رسول اكرم

آور  ياد داد ميگرفت) كه امت را از گمراهي نجات  را  آنجلوي نوشتن   حضرت عمر
العاصـم مـن الضـلاله)     مـر (الا را  آنيت علي بن ابي طالب كه روافض نشد؟؟؟! يعني ولا

قرطاس در آن موقـع ميـان آن     مسالهند اگر ناوخ از گمراهي) مي (يعني نجات دهنده امت
با توافق خـود   و آنانتجمع كرده بودند پيش آمد   كه در خانه پيامبر  عده از صحابه

در برابر همه مـردم    د اما اين وقت رسول االلهنكرد ميرا از نوشتن آن منع   رسول االله
لايت علـي  نكرد كه آن نامه را بنويسد؟! يا چرا درباره و امر آنانبود، چرا حتي به يكي از 

در ايـن    حتي شفاهاً چيزي نگفت؟ يادآور نشدن رسول االلهبن ابي طالب به صراحت و
نه چنين توافقي شده بود كه  د ونكه نه كسي او را منع كرده بوباره دليل روشني است بر اي

 آنانكه  دانست مييادآور نشد چون   پيامبر«وي را منع كنند. اگر جناب تيجاني بگويد: 
) مـيأبي وأفـداه (  ند. در جواب بايد بگويم: پـس خـروج پيـامبر   كن ميرد   قول پيامبر

عني بيرون آمـدن  (ي رضان في الأرجلان تخطّـبين رجلين و يتهاو ةدثراً بقطيفم سأرمعصب ال

دو نفر كه  هاي شانهپوشيده ميان  و چادرحالي كه سرش باند پيچي شده بود در    پيامبر
در چنـين حـالتي     خورد) چه سودي داشـت؟ آري پيـامبر   مي پاهايش روي زمين كش

رد كـرد    فرماندهي اسامه   دربارهآنان را   بيرون آمد و به ايراد خطبه پرداخت. اعتراض

                                           
 ).١٤٥-١٤٦) و آنگاه هدايت شدم ص (٩٠ثم اهتديت ص ( -1
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نوشـتن نامـه،    جريـان پدر اسامه متذكر شد. اگـر آن    بارهدرآنان را   ته اعتراضگذش و در

 را  آن  بود، قطعاً پيامبر مي اهميت رايدا و يا) واقعيت داشت ةلضلالالعاصم من ا مرالأ(

 نمود. انجام ندادن اين كار توسط پيـامبر  را به شدت متوجه آن مي و مردم شد ميمتذكر 
 ت داير بر اينكه موضوع كتابت از جمله اموري نبود كـه رسـول االله  دليل بسيار روشني اس

 به تبليغ آن شده باشد بلكه پيامبر مامور   فـأقول للتيجـاني اختيار داشـت.   بارهدر اين

هـواداران وي،   آري، آقاي تيجـاني و  .هاهي بضاعتكم ردت إلـيكم :شيعته المهديينالمهتدي و

 گردانده شد.اين بود سرمايه شما كه به شما بر 





 
 

 :باب سوم
صحابه را مورد مذمت  قرآننقدي بر گفته تيجاني داير بر اين كه 

 قرار داده است

 ـ مـي . . . قبل از هـر چيـز لازم   «د: گوي مياين بحث  در آغاز !تيجاني هدايت شده م دان
را ستوده اسـت كـه     بگويم كه خداوند سبحان در مواردي متعددي، آن عده از صحابه

 و رسولصرفاً بخاطر خشنودي االله  تكبر و گونه غرور وور از هرو بد ازو معبدون هيچ ط
هر حال تابع فرمان بودند ـ   و دراو اطاعت كردند  امركردند، از محبت   با پيامبر  االله

نيـز از   آنـان اظهار خشنودي كـرده   آناناين ستودن مربوط به كساني است كه خداوند از 
يعني از  شانقاً اين مرتبه، ويژه كساني است كه از پروردگار. حاند دهخداي خود خشنود بو

از جمله كسـاني بودنـد كـه      ترسيده باشند. اين دسته از صحابه شانمعصيت پروردگار
آنـان    واقعي و منزلت، قدر  با پيامبر شانخوردو بربا توجه به موقف، موضع  مسلمانان

 آنـان رضـايت از   و بااعتراف كردند.  نآناد، به عظمت محبت ورزيدن آنانشناختند. با را 
 كه مورد احترام و  د: سخن من مربوط به اين دسته از صحابهگوي ميياد كردند. تيجاني 

م ارتباط ندارند بـا آن دسـته از   سخنانهمانطور كه  .هستند نمي باشد و سنيتجليل شيعه 
سـني   عم از شيعه و، امسلماناننفرين تمام  لعن و و موردصحابه كه بنفاق شهرت داشتند 

اخـتلاف   آناندرباره  مسلمانانالبته موضوع سخن من آن عده از صحابه هستند كه  بودند.
در   االله و رسـول تهديد كرده اسـت.   تنبيه وآنان را   در برخي موارد قرآن(!!) واند دهكر

است. ته بر حذر داش آنانخود را از  و ياداشته از خود بر حذر آنان را   مناسبات متعددي
  .)84F1(»دباش ميدر مورد همين گروه از صحابه  و سنيآري، اختلاف ميان شيعه 

                                           
 ).١٦١-١٦٢) و آنگاه هدايت شدم ص (٩٨ثم اهتديت ص ( -1
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بعضي از صـحابه اتفـاق   در مورد  و سني مود كند كه شيعهناوقصد دارد ي آقاي تيجان
نيـز متفـق    آنانكه از ميان صحابه گروهي هستند كه فريقين بر منافق بودن و ايننظر دارند 
  اهل سـنت مربـوط بـه گـروه سـومي از صـحابه       ان شيعه والبته اختلاف ميالقول اند. 

د! آقاي تيجاني فراموش كرده يا دست به تجاهل عارفانه زده است دايـر بـر اينكـه    باش مي
ران و ياند بلكه تمام اصحاب پذير نمي  اهل سنت اصلا چنين تقسيمي را درباره صحابه

 ند. دان ميرا عادل   رسول االله
جـاي هـيچ    اسـت و  آناناهل سنت از اصول دين  صحابه) نزد (عادل بودن امر و اين

و قاي تيجاني داير بـر اينكـه شـيعه    در آن وجود ندارد. لذا ادعاي آ و اختلافگونه بحث 
كننده او است. امـا   و رسواتخمين باطل  اقسام صحابه اختلاف دارند، وهم ودرباره  سني

ند. ولـي آقـاي   شـو  ميمحسوب ن طي نزد اهل سنت از جمله صحابهرايدر هيچ ش منافقان
دسـته تقسـيم كنـد.     را به سـه   د جز اينكه صحابهپذير ميتيجاني اصلا به هيچ دليلي ن

تـه  مباحث خـود بـر ايـن نك    اثناشگفتي است اينكه آقاي تيجاني در  جاي بسي تعجب و
  د اما او در تقسـيم صـحابه  كن ميمصادر فريقين رجوع  كرده است كه به منابع و تاكيد

بـه   را  آن وگفتگوهاي خـود قـرار داده اسـت     و محورك ملافقط ديدگاه شيعه را  ط وفق
ي را بسـوي خـود   قرآن ـصـوص  مركز اصلي مباحث خود پذيرفته است تا جهـت ن  عنوان

سـنت را در مـورد   اهـل   و ديـدگاه كنـد   تاويـل و طبق ميل خود آنها را تفسير  گردانده و
 !؟انصافاست. آفرين بر اين  يك سره پشت سر انداخته صحابه بطور كلي و

 دكن مينامد، استدلال  آيه انقلاب مي را  آن وآقاي تيجاني در درجه اول از اين آيه كه ا

﴿                                     

                       ﴾  :١٤٤[آل عمران[. 

. آيا اگر او اند گذشتهجز پيامبري بيش نيست. قبل از وي پيامبران نيز   محمد«ترجمه: 
به دين  يد. هر كس به عقب بر گردد، هرگز ضرريگرد ميبميرد يا كشته شود شما به عقب بر 

به قول جناب تيجاني  .»برساند. خداوند بندگان شاكر خود را پاداش خواهد داد تواند ميخدا ن
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د كه صحابه بعد از وفات رسول االله به عقب بر كن ميدلالت  و روشناين بسيار واضح 
زيرا  .ميايدثابت قدم خواهند ماند. همانگونه كه از اين آيه بر  آناناز  و تعداد ند.گرد مي
داوند آن تعداد اندك را به شاكرين تعبير نموده است. چون شاكرين همواره اندك خ

﴿ . آيه ديگري نيز به همين مطلب اشاره دارداند دهبو        ﴾  :سبأ]

 قرار گرفته است.  تاييدمطلب در احاديثي كه بدان اشاره خواهد شد نيز مورد  اين ]١٣

 پيرامون استدلال آقاي تيجاني  نقدي 

تفسـير   بر آيد، لازم است كه با اصـول  قرآنهاي  كسي كه در صدد تفسير آيه رايب -1
) آشنايي كامل داشـته  و معاني(بلاغت  و عام و خاص و منسوخمانند اسباب نزول، ناسخ 

باشد تا تفسيرش مطابق وهم آهنگ با اصـول تفسـير باشـد، علامـه زركشـي در كتـابش       
ها، علم  ت است از: علم به اسباب نزول آيه. . . تفسير در اصطلاح عبار«د: گوي مي »انبره«

و ها. بعد علم بـه مكـي بـودن     در آن اشارات نهفته و علمهاي مربوطه  صهها، علم ق سوره
، علم به خاص و منسوخ، علم به ناسخ و متشابهعلم به محكم  همچنين »ها بودن آيه مدني
اي پا را فراتر گذاشته چنـين نيـز    مفسر. عده ، علم به مجمل وو مقيد ، علم به مطلقو عام
 و نهي امروعيد، علم  و وعدهحرام.  است كه علم حلال ومفسر بودن لازم  راي: باند گفته

هاي كتاب باشد، بـر وي   باشد. اما كسي كه ناقل تفسير آيهامثال را نيز داشته  عبر و و علم
ي هـا  گفتـه مفسرين مراجعت كند. در غير ايـن صـورت   واجب است كه به اقوال علماي 

ها به هيچ يك از  اني در تفسير آيهتفسيري اش مصداق صحيحي نخواهد داشت. آقاي تيج
 ـ است. لذا او نه شخصـاً مفسـر اسـت و   اين دو مورد توجه ننموده  علمـاي  ه بـه اقـوال   ن

ر او، اً تفسـي توجه نموده است. هر كس چنين حالتي داشـته باشـد قطع ـ   اتكال و مفسرين
 هوس.  صاحبان هوا و شاناست  و چنينتفسير سفسطه خواهد بود!؟ 

آن  و از نامد آيه انقلاب مي را  آنجاني كه آقاي تي آيهاما در مورد سبب نزول  -2
كه آيه مذكور وقتي نازل شد كه در  اند دهاستدلال نموده است، تمام مفسرين بر اين عقي
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اد كه محمد كشته شده است. منافقين نيز اين اعلام را جنگ احد شيطان ندا سر د جريان
تزلزل ايجاد كنند.  مسلماناناي در صفوف  ند با چنين شيوهخواست مي ند وكرد ميپخش 

گفتند: اگر محمد كشته شده است. آيا شما خط او را ادامه   بعضي از اصحاب
آيه را نازل فرمود: يد؟ تا به او ملحق شويد. آنگاه خداوند در اين خصوص اين ده  مين

﴿                  ﴾)85F1(  :خوشبختانه يكي از . ]١٤٤[آل عمران

(علماي بزرگ شيعه اماميه به حقانيت اين سبب نزول اعتراف نموده است
86F

با توجه به  .)2
 صبري و  بي ا در برابرر  ن است كه خداوند اصحاب محمداي  آيهاين سبب نزول معني 

دست داده بود، مورد  آنانبه   ناراحتي اي كه از اشاعه خبر كشته شدن حضرت محمد
(عتاب قرار داده است

87F

و  از دينآنان را   نبايد امراين  بميرد يا كشته شود،  اگر محمد .)3
 آورده است منصرف كند. زيرا هر موجود زنده، بايد طعم را  آن  آنچه كه محمد از

 آنانه تا ابد زنده بمانند بلك اند دهپيامبران مبعوث نش و ساير  موت را بچشد. محمد
ي است ضروري، خواه امرجان بدهند. زيرا موت  و اسلاممبعوث شدند تا بر توحيد 

﴿ قرآنزنده بماند يا بميرد. لذا آيه   محمد                ﴾  آل]

يد كن مي) را رها  او (محمد و دينيد گرد ميچگونه بر  اين معني را دارد:  ]١٤٤عمران: 
بران مانند ساير مردم يد كه پيامدان ميوقتي او در بگذرد يا كشته شود حال آنكه شما 

ند هر كن ميتبعيت  آنان و از جويند  تمسك مي آنانآيين  به دين و آنان روانپي ميرند و مي
(به صورت موت طبيعي يا كشته شدن از ميان رفته باشند آناند كه چن

88F

اين  و معني .)4

 ﴿ بخش از آيه        ﴾  اين است كه هر كس كه به صورت فرار از جهاد با

                                           
 ).١٤٣ص ( ٢) تفسير قرطبي ج ٢٥أسباب النزول للواحدي ص ( -1
 ).٣١٥ص ( ٢مجمع البيان طبرسي ج  -2
 ).٤٥٥ص ( ٣تفسير طبرسي ج  -3
 .٥٨١ص  ١التفسير لابن قيم ج بدايع  -4
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رساند  گزندي به دين اسلام نمي هيچ ضرر ويه صورت مرتد شدن از اسلام بر گردد، 

﴿ رساند. يبلكه به خود ضرر م     ﴾ خداوند به كساني كه  :يعني

با اين عمل  آنانشهيد شدند، پاداش خواهد داد. زيرا  كردند و اه االله قتالكردند، در رصبر 
(در برابر نعمت اسلام خداوند را سپاس گفتند

89F

1( . 
  رت ابـوبكر حض ـ و ثبـات جاعت دليل بـر عظمـت، ش ـ   ترين بزرگآيه مذكور  -3

آيـه    بود كـه موقـع وفـات رسـول االله      د. زيرا اين حضرت ابوبكرگرد ميمحسوب 
موقع هزيمت سپاه  حضرت ابوبكر  استقامت . آرامش وكرد ميمذكور را آشكارا اعلام 

او در برابـر پديـده ارتـداد، حكايـت از عظمـت او دارد. اصـل       استقامت  اسلام در احد و
خبر در گذشـت او شـايع    فوت كرد و  : روزي كه رسول اكرماز اين قرار است جريان

افشاگري كردند. خداونـد   برگزاري اجتماع و و قصدشوريدند، سخن گفتند  منافقاند، ش
رحلـت    اين احساس را پيدا كرد كـه رسـول اكـرم     در دل حضرت عمر بن خطاب

كـه در واقـع     مشهورش داير بر برگشـتن رسـول االله   ت. لذا خطبه معروف ونكرده اس
مختل سـاخت   را  منافقانواقع قوت بود، را ايراد كرد. اين خطبه در  منافقان رايتهديدي ب

 بعد از اينكه پيامبر  متفرق شده مواضع مختلفي اختيار كردند. حضرت ابوبكر و آنان
او گفت: خـاموش بـاش.   اب بو خطرا شنيد   حضرت عمر سخنانرا ديده بود، آمد و 

او  سـخنان بـه   و مردممه داد. حضرت ابوبكر گواهي داد ش اداسخنانه ب  حضرت عمر
، بدانـد كـه   كـرد  مـي ، اي مردم هر كس خدا را عبادت و بعد«گفت:  و اوگوش فرا دادند 

، بداند كه محمـد در  كرد ميرا عبادت   كس محمد و هرميرد  نمي خداوند زنده است و
 . »گذشته است

﴿ :خواندسپس اين آيه را                  ﴾  :آل عمران]

رسيد كه  ه تلاوت آيه كردند. چنان بنظر ميشروع بمردم همه به گريه افتادند و ].١٤٤

                                           
 فتح القدير للشوكاني. -1
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 مردم قبل از آن روز، اين آيه را اصلاً نشنيده بودند. امام بخاري روايتي از حضرت عايشه
به  و سپس  ند نخست به وسيله خطبه حضرت عمرخداو«د: فرماي مينقل كرده  ك

نفع رساند. اين يكي از  ياري كرد و و مسلمينبه اسلام   وسيله خطبه حضرت ابوبكر
شاكر بودن ساير  يعني شاكر بودن او و  آن مورد بود كه شكر حضرت ابوبكر

(مبرهن گرديد روشن و صحابه
90F

1( . 
وبي روشن است كه اين گفته آقاي تيجاني ) بخ1،2،3آري، با توجه به مطالب بند ( -4
ي است مبني بر مرتد شدن صحابه بعد از وفـات رسـول   و روشناين آيه دليل صريح «كه 

اقوال مفسـرين   ر جهالت او نسبت به اصول تفسير ومفهومي جز دال ب مدلول و » اكرم
آيه را همان  ما معرفي كند كه اين راياقل يك تفسير يا يك مفسر را ب گر نه حد ندارد. و

گونه كه او (تيجاني) تفسير كرده است، تفسير كند. اگر آيه مـذكور مطـابق بـا عقليـت او     
 ه وتعـالي د كه خداونـد سـبحان  شو ميچنين  و مفهومشتيجاني) تفسير شود، قطعاً معني (

گشـت!!؟  در آينده نزديك از دين بر خواهند  آناند كه ده مياصحاب پيامبرش را بشارت 
قبـل از    ب آقاي تيجاني نسبت به پديد آمدن ارتداد اغلب اصحاب پيـامبر ين ترتيو بد

دارد كـه   تاكيـد د بلكـه  كن ـ مـي اذعان دارد. او تنها بر اين اذعان قناعـت ن   وفات پيامبر
 »هـراء «من ايـن   ستقيماً از دين بر خواهند گشت. وم  صحابه بعد از وفات رسول اكرم

م. زيرا كتب تفسير نزد روافض مملـو  دان ميد او بعيد نته را از كساني مانن و سر بي سخنان
سبكي به حدي وجود دارد كـه بجـاي تفسـير     انهايي هستند كه در آنها حماقت واز داست

وقتي  همچنيناطفال تلقي نمود.  رايخنده آور ب است آنها را از جمله كتب فكاهي وبهتر 
ديـن بـر    و ازد از وفـات ا بع ـ  آقاي تيجاني اذعان دارد كه اغلب اصحاب رسول اكـرم 

از   بعـد از پيـامبر    خواهند گشت، بر وي واجب است كه روشن كند: كدام صـحابه 
املـه  غير اين صـورت مع  و دراند؟  از صحابه ثابت قدم مانده چه كساني اند و دين برگشته

تشخيص داده نخواهنـد   و مرتداز منقلب   پيامبر و صحابهامت مشتبه خواهد بود  رايب
                                           

 ).٢٤٨-٢٤٩ص ( ٣المحرر الوجيز ج  -1
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ي كـه  آناند يك دسته كن ميرا به سه دسته تقسيم   بويژه بعد از اينكه شيعه صحابهشد. 
اختلاف نظر دارند!  آناندرباره  مسلماناني كه آنانديگر  و دستهمورد رضايت همه هستند 

بسيار مهم را مبهم گذاشـته باشـد تـا      اين قضيه قرآنهرگز باور كردني نيست كه  امراين 
را روي ورق   اصـحاب رسـول االله   ملعبـه سـاخته و   را  آن نـادان و خـرد   بي هاي انسان

كدام را كه خواسته باشند  و هرم را كه خواسته باشند حذف كنند شطرنج بگذارند. هر كدا
اي كه ثابت قـدم   ه صحابهبگويد ك بتواندم كه آقاي تيجاني كن ميكنند. گمان ن ابقا اثبات و
نقلب نشدند، همان سه يا هفت نفـري هسـتند كـه    م رتد وم  از رسول االله و بعدماندند 

هستند. زيرا اين ديدگاه متعـارض  خشنود  آنان و از اعتراف دارند  آنانه به صحابيت شيع
 و حضرت  ادم است با نصوصي كه مبين اين حقيقت هستند كه حضرت ابوبكرصمت و

كـه در   طورهمـان قـدم ماندنـد.    و ثابتمنقلب نشدند   بعد از وفات رسول االله  عمر
 به اثبات رساندم.  صفحات گذشته اين مطلب را درباره تمام صحابه

ش و بعدقبل  هاي آيهد با كن ميرا كه تفسير  آيهاست.  و ضروريمفسر لازم  رايب -5
و وف بر ارتباط جهت دار با سياق، موق و روشند بدهد. زيرا تفسير كامل، صحيح پيون

ي و اشتباهاتد مربوط به غزوه احد كن مين استدلال كه جناب تيجاني از آ آيهاست.  سباق
زنش االله و سر. مضمون كلي سوره پيرامون عتاب است كه در آن غزوه به وقوع پيوست

 و خداونديي كه در آن غزوه رخ داده بود. هي هاتاواست بخاطر ك مومناننسبت به 
و بدون جهاد  انايمبخاطر فقط  آنانگوشزد كند كه  مومناند اين نكته را به خواه مي

 ﴿ د:فرماي مييابند. خداوند  فداكاري به بهشت راه مي زحمت و تحمل    

                      ﴾  :١٤٢[آل عمران.[ 
از ميان  و مجاهدينه خداوند، صابرين بدون اينكيد شو ميآيا گمان كرديد كه وارد بهشت «

 .»شما را مشخص كند

﴿                          ﴾  :آل عمران]

داشتيد. اكنون شما  را  آني شما از دير زمان قبل از اينكه با مرگ مواجه شويد، آرزو« .]١٤٣
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بعد از اين دو آيه، اين نكته را متذكر شده . »سوي آن نگاه كرديد و بهرا ديديد.  و مرگموت 

﴿ است                ﴾  :و تداوم عتاب  ].١٤٤[آل عمران

رفته بود. بعد در ضمن گ صورت آنانزنش است در برابر آنچه كه در اين غزوه از سر
ين متذكر شده است كه بسياري از مومنكه بعد از اين سه آيه هستند خداوند به  يهاي آيه

كردند اما هيچ گونه، ضعف  عليه دشمنان قتال آنانپيامبران كساني بودند كه ياران صالح 
 ء يهآ و درداديد.  شانكه بعضي از شماها ن اي ندادند بگونه شاناز خود ن و ذلتسستي 

از اطاعت كفار بر آنان را   وثبيت نموده اصحاب پيامبرش ت رايب را  ايمانبعدي خداوند 

﴿ د:فرماي ميحذر داشته است. خداوند در اين باره              

                ﴾  :١٤٩[آل عمران[. 

 شما جز ما را به حالت قبلي بر گردانده وش آنان، اگر از كفار اطاعت كرديد، ايماناي اهل «
بعد از مورد عتاب قرار دادن، خداوند اين نكته را يادآور شده  »كاران خواهيد بود و زيان

 ﴿ عفو قرار داده است ، مورداند  كردهكه روز قتال پشت داده فرار آنان را   واست كه ا

                                  

        ﴾ ]١٥٥ل عمران: آ[. 

 فريب داده است در بعضيآنان را   شيطان همانا، اند  كردهرار ي كه روز قتال دو لشكر، فآنان«
 . »دبار استو برخداوند بخشنده  هماناگذر فرموده است.  و درعفو  آنانامور. اما خداوند از 

را اجابت كردند بعد از اينكه   فرمان رسول االله مومنان هماناد: فرماي ميبعد خداوند 
 ن ابوسفيان در حمراء الأسد، متضرر شده بودند . . .احد بدليل ملحق شد  غزوهدر  آنان

﴿                                

    ﴾  :پيامبر خدا و ي كه بعد از متضرر شدن حرفآنان( .]١٧٢[آل عمران   را

، متصف به )رگ دارند، بدون ترديد پاداش بزآنان و پرهيزگاران و نيكوكارانگوش كردند، 
هستند. به فضل االله   مذكور همان صحابه هاي آيهستوه شدگان در  صفات مذكوره و
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 آنانمرتد شدن  بارهدر قرآننعمته. چگونه آقاي تيجاني مدعي است كه خداوند در و
مترادف با مسخ نمودن تفسير است. آقاي  قرآناست؟ چنين برداشتي از سخن گفته 

قرار داد. زيرا مصداق آيه  توان ميعنسي را ن و اسودحه، سجاح، يطل«د: گوي ميتيجاني 
 مدعي نبوت شدند و  حيات رسول اكرم و دراسلام مرتد شدند  و از منقلب شده  آنان

 .»ه پيدا كرده بودغلب آنان و برجنگيده  آنانعليه   پيامبر
كي چنين ذكر شده است كه گويي است؟! كجا و و گزافهپناه به خدا، اين چه دروغ 

كه صحت دارد غلبه پيدا كرده است؟ آنچه  آنان و بربا مرتدان جنگيده   رسول اكرم
اظهار   گذشت رسول اكرم عنسي در روزهاي نزديك در و اسوداين است كه مسليمه 

مرتد   بعد از وفات رسول اكرم و ترديدبدون شك  و سجاححه يا طل. اماند  كردهوجود 
و محدثين بر اين اتفاق نظر دارند. حضرت خالد بن وليد (شمشير  مورخان و تماماند  شده

حه بعد از يرا شكست داد. طل و اوحه به نبرد پرداخت يبا طل »بزاخه«برهنه االله) در معركه 
ان شد. و مسلمره بسوي اسلام آمد و باذشت كه دگشكست به شام فرار كرد اما ديري ن

بنام  و شخصيبعد زني كه مدعي نبوت بود، بنام سجاح بنت الحارث اظهار وجود كرد 
مردم قبيله بنو او را بعهده داشت. انبوهي از  روانپي و و قيادتره سرپرستي مالك بن نوي

ي از مردم قبيله بنو تميم به او را به عهده داشت. انبوه روانپي و و قيادتتميم به مخالفت 
مخالفت با وي (سجاح) برخاست. جنگ ميان فريقين در گرفت. سجاح بعد از اينكه 

و اه با لشكرش به يمامه فرار كرد بدست خزيمه كه از قبيله اوس بود، شكست خورد همر
به موطن اول خود يعني عراق  و بعدوي ازدواج كرد و باقات نمود ملاآنجا با مسيلمه  در

نش، يعني عكرمه ياومعا كذاب، بدست حضرت خالد بن وليد و برگشت. اما مسيلمه
ا بن حسنه در معركه يمامه با بدترين شكست مواجه شد. ام و شرحبيلفرزند ابي جهل 

  ابجديات تاريخ خبر ندارد، مدعي است كه اين پيامبر اين جناب تيجاني كه از الفبا و
داخت! همه اين دروغ پردازيهاي تيجاني بخاطر اين بود كه با گروه مرتدان به جنگ پر

، صحابه بودند نه اين گروهي كه اكنون  است تا ثابت شود كه مرتدين بعد از پيامبر
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ذبح  را  آنبود،  مي ي، گاويو نادانگرديد. به خدا سوگند، اگر جهل  بيان آنانشرح حال 
 م!! كرد مي

به اين دليل مانع پرداخت  شروانو پيه مالك بن نوير«اما اين قول آقاي تيجاني كه: 
و فرمان صريح داير بر بيعت   بر اين باور بودند كه رسول اكرم آنانزكات شدند كه 

حتي خود حضرت  غدير خم صادر كرده است و در محل  حضرت علي خلافت
مطلع  شروانو پيه است. اما وقتي مالك بن نويره ابوبكر نيز از حضرت علي بيعت كرد

  »داري كردند. از دادن زكات خود آنانه خليفه بيعت شده ابوبكر است نه علي، شدند ك
توسل  و بادر جواب به تيجاني كه با توسل به حماقت هاي روافض از مرتدان دفاع، 

م: گوي ميد، كن ميحمله   هاي شيعه به اصحاب رسول االله وه گوييو يا به خزعبلات
غير اهل  رايخنده آور را ب هاي مضحكه و ن افسانهن است كه اياو (تيجاني) اي رايبهتر ب

ندارند كه در پاسخ گفتن به آنها  را  آنته ارزش  و سر بيهاي  ان كند زيرا اين قصهسنت بي
بع را اقل يك من از آقاي تيجاني توقع دارم حد همچنين د را ضايع كند. وكسي وقت خو
 گمان كه (به ، نام ببرد، همانطوران شده باشندته در آن بي و سر بيهاي  كه اين افسانه

                                           د. شرح مفصل موضكن ميجع استدلال و مرامصادر  خودش) او همواره از
(خالد بن وليد خواهد آمد عنوانوع متعلق به مالك بن نويره تحت 

91F

1(. 

                                           
 ) كتاب مراجعه شود.٢٧٩به صفحه ( -1
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 هنقدي بر استدلال آقاي تيجاني از آيه دوم داير بر مذمت صحاب
 د. آيه چنين است:كن ميد، استدلال گوي ميآيه جهاد  را  آنكه وي  آيهآقاي تيجاني از 

﴿                                  

                                    

                            

﴾ به شما گفته  كه ي! شما را چه شده، هنگامديا آورده مانيا كه يكسان يا« .]٣٩ -٣٨: [التوبة

به  اي) آديكن يم ي(و سست ديچسپ يم نيبه زم ،ديحركت كن خداجهاد) در راه  ي: (به سوشود يم
در (برابر) آخرت، جز  ا،يدن ي! حال آنكه متاع زندگد؟يا شده يراض ايدن يآخرت به زندگ يجا

عذاب  ،ي) شما را به عذاب دردناكخدا( د،ي) كوچ نكنجهاد براي( اگر * .ستي) نچي(ه ياندك
بر هر  خداو  د،يرسان يبه او نم يانيز چيو ه دهد، يشما قرار م يرا بجا يگريو قوم د كند، يم

 ».تواناست يزيچ
به از رفتن به جهاد ند كه صحاده مي شاند: اين دو آيه به وضوح نگوي ميآقاي تيجاني 

زندگي دنيا ارزشي ندارد، تمايل به زندگي دنيا را در برابر  علم به اينكه و باسستي كردند 
و عتاب حضرت حق قـرار گرفتنـد    توبيخ و يح دادند تا اينكه مستحق تنبيه وآخرت ترج

 ـبـاره جـايگزين كـردن    و دره عذابي بس دردناك تهديد نمـوده  بآنان را   خداوند   نامومن
(سخن گفته است آنانبجاي  ستينرا

92F

1(. 
به شركت در غزوه  مومنانن اتفاق دارند كه اين آيات درباره تشويق تمام مفسري -1

از   از برگشتن رسول االله و بعدنزول اين آيات بعد از فتح مكه  تبوك نازل شده است.
شده بود كه در فصل تابستان موقع  امر مسلمانانبوده است. به  و حنين غزوه طايف

بر اين بود كه هرگاه به   سول اكرمبرداشت محصول به جهاد بروند. عادت مباركه ر
. غزوه تبوك در رود ميكه به مقصدي ديگر  كرد ميمود وآن، چنان رفت مياي  غزوه

                                           
  ).١٦٦) و آنگاه هدايت شدم ص (١٠١ثم اهتديت ص ( -1
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پيامدهاي زيادي در  صد بسيار دور بود وطي پيش آمد كه هوا فوق العاده گرم بود. مقرايش
حالتي جمعيت آن خيلي زياد بود. در چنين  ب ودشمن نيز بسيار خوشت. موقعيت بردا

رسيد. خداوند به وسيله نازل كردن آيات  بسيار مشكل بنظر مي آنان رايرفتن به جهاد ب
تثاقل بر حذر داشت.  هر گونه تكاسل و و از جهاد ترغيب داده  رايبآنان را   مذكور

(به اين واقعيت اعتراف »مجمع البيان«آقاي طبرسي در تفسير 
93F

نموده است. بدين ترتيب  )1
 رايب  اصحاب رسول االله رايترغيب است از جانب االله ب يه تشويق ومفهوم آ معني و

تثاقل از تمام  روم. ترديدي نيست كه اين تكاسل ودر جنگ با اهالي  آنانشركت 
 بر سستي و آنانكه همه  رسد ميصورت نگرفته بود. زيرا بسياري بعيد بنظر  صحابه

نسبت دادن به  رفته فعل عن البعض وقبيل صدور گ تنبلي توافق كرده باشند. بلكه اين از
(منسوب گرديد آنانسوي كل است. يعني اين تثاقل از بعضي صورت گرفته اما به همه 

94F

2(. 
سستي  و تاخيرد: اين گوي مي«(آقاي طبرسي در تفسير مجمع البيان نقل كرده است 

ص  3ندادند) ج شاناد سستي ناز رفتن به جه آنانبود زيرا كل  مومنانمختص بعضي از 
اين شيوه سخن بسيار وجود دارد.  و باشيوه سخن گفتن بسيار شايع است  و اين. 62

دادند،  شانها سستي ن جنگ با روميي كه از شركت در جهاد وآناناين  علاوه بر
يل تنبلي بدل هاد نبوده است. بلكه اين تكاسل ورو گرداني از جهرگز اعراض و شانمقصد

ي مسافت در اين غزوه بوده است. روي همين دورو فرا رسيدن فصل برداشت محصول 
تشويق  جهاد ترغيب و رايو بمورد عتاب قرار داده آنان را   ااصل آيه مذكور نازل شده ت

و ، از سستي آيد ميپيش  ها انسان رايكه ب جهآن وند نيز بشر بود  كند. مسلماً صحابه
 رايآياتي ب قرآن اي متعددنيز پيش خواهد آمد. روي همين اصل در جاه آنان رايب غيره

از جمله كساني كه بهتر آنان را   نازل شده است تا  صحابه و توجيهتعليم، ترغيب 
 قرآنكسي كه  راي، قرار بدهد. باند دهرساني به امت مسلمان آفريده ش نفع رايو بهستند 

                                           
 ).٣٧٢ص ( ٣مجمع البيان ج  -1
 ).٥٢٤ص ( ٢فتح القدير ج  -2
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﴿ آيه كه با 89پنهان نيست. در مجموع  امرمورد تدبر قرار بدهد، اين  را         

   ﴾  و تعليم  راياست. همه اين آيات ب نازل شده قرآند، در شو ميشروع

﴿ اند. مانند قوله تعالي: آمده توجيه                ﴾  :۱۸۳[البقره[، 

﴿                    ﴾ ]٢٠٨: البقرة[، ﴿        

        ﴾ ]٢٥٤: البقرة[ ﴿                    ﴾ 

﴿ ،]٢٧٨: البقرة[                 ﴾  :١٠٢[آل عمران[، ﴿      

      ﴾  :١١٨[آل عمران.[ 

 :إذا سمعت االله يقول«د: گوي ميروايت است كه   آري، از حضرت ابن مسعود

﴿        ﴾   هرگاه از خداوند »مر به أو شر ينهي عنهؤسمعك فإنه خير تفأرعها 

﴿د: گوي ميشنيدي كه          ﴾ » زيرا خداوند »بشنو را  آن وگوش فرا بده .

 . )95F1(دكن ميكار بد منع  از ارتكاب و ياد كن مي امربا اين خطاب يا به انجام كار خير 
سياق آن بخاطر ايـن بـوده    ي وقرآنلي آيات ر اصواضح است كه محو آري، روشن و

زشتي منع كند. اما چنين بنظر  هر شر و و از خير آشنا  ها و را با نيكي  است كه صحابه
بـر  آنان را   .اند دادهائمه خود لازم قرار  رايب را  آنعصمت كه روافض  مسالهكه  رسد مي

و د، عيـب  شـو  مـي صادر   حاباشتباهي كه از اصين باور واداشته است كه هر خطا وا
 بريم.  عصبيت عصمت به عصمت خدا پناه مي د. ازگرد ميمحسوب  آناندر حق  نقصي

 ﴿ اما اظهارات آقاي تيجاني درباره اين آيه:         ﴾  در واقع

دند. كساني كه جهاد را ترك كردر اين آيه تهديد است از طرف خداوند به 
 آنانجهاد دعوت كرد.  راياي از اعراب را ب قبيله  د: رسول اكرمگوي ميبعباس ابن

بود عذاب  و اينگرفت  آنانوي باران رحمت را از هي كردند. خداوند جلتاواز اجابت ك
                                           

 ).٩٢-٩٣ص ( ١) جالاتقان في علوم القرآن (سيوطي -1
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(آنان
96F

و جهاد به تبوك رفتند  رايب  همراه با پيامبر  مسلم است كه صحابه امرو اين  .)1
نرسيد. دوست دارم به جناب تيجاني بگويم كه حضرت  آنانبه گونه عذابي  هيچ

 و كساني هيچ كدام از اين آقايان جز  عثمان و حضرت  ، حضرت عمرابوبكر
د. حضرت كن ميرغبت بسوي زندگي دنيوي متهم  به سستي وآنان را   دند كه تيجانينبو

 و هيچكرد   سول االلهي خود را تقديم ررايتجهيز سپاه اسلام تمام دا رايب  ابوبكر
(خود نگذاشت و فرزندانزن  رايبه خدا را ب ايماني بجز چيز

97F

علاوه بر اين خداوند  .)2
صحابي  و  د، صحبت او با رسول االلهباش ميكه بعد از آيه مورد بحث اي  آيهسبحان در 

 ﴿ د:فرماي مياست. خداوند   بودن او را به اثبات رسانده        

                              

  ﴾ اگر شما او را ياري نكنيد، خداوند او را ياري كرده است، آن هنگام كه « .]٤٠: ة[التوب

 بود، و دوتا) دومي از  كردند. در حالي كه او (حضرت ابوبكر كفار او را (از خانه) بيرون
با توجه به  .»خداوند همراه ما است هماناگين مباش اندوهبه صحابي اش فرمود:   پيامبر

بابكر لم يكن صاحب رسول االله أمن قال إن « د:گوي ميمحتواي آيه مذكور، حسين بن فضل 

صحابي رسول االله   يد حضرت ابوبكرهر كس بگو .»قرآنفهو كافر لانكاره نص ال

د: گوي ميشده است. شعبي  قرآند زيرا او منكر نص صريح شو مينيست، كافر تلقي 
(خداوند در اين  » بي بكر الصديقأغير  ةالأرض جميعاً في هذه الآي هلأعاتب االله عزوجل «

حضرت . )()98F3 آيه تمام اهل ارض را مورد عتاب قرار داده است بجز حضرت ابوبكر
هزار   عثمانكرد. حضرت   ي خود را تقديم رسول اكرمراينصف تمام دا  عمر

سپاه تبوك را كه معروف به  پخش نمود و  را در دامن رسول اكرم هاآن ودينار آورد 

                                           
 ).١٨٤ص ( ٨جيز جرر الو. مح٤٨ص ٤) بغوي ج٣٧٣ص ( ٦طبرسي ج -1
 ).٢٩٠٢) و صحيح ترمذي برقم (٣٦٧٥سنن ترمذي كتاب المناقب برقم ( -2
 .٤٩ص ٤تفسير البغوي ج -3
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وز امربعد از عمل   عثمانفرمود:   جيش العسره است مجهز ساخت. رسول اكرم
(هرگز متضرر نخواهد شد

99F

بن عوف نيز در اين غزوه شركت داشت چنانچه  عبدالرحمن .)1
. بعد گريه كنندگان يعني همان هفت خوانددر اين غزوه پشت سر او نماز   رسول اكرم

 …. ﴿ آيه ذيل را نازل فرمود، آمدند. آنانتني كه خداوند درباره         

                                

      ﴾ ]گناهي نيست بر كساني كه نزد تو آمدند تا  (. . . و ]٩٢ – ٩١ :التوبة

تا شما را بر  خودت به جهاد ببري ـ اما تو گفتي: مركبي ندارم و باه كني. مركبي تهي آنان رايب
اينكه چيزي نداشتند صرف جهاد نمايند،  اندوه وبا چشمان اشك آلود از غم  آنان آن سوار كنم.

 برگشتند.) 
ند. كعب بن از شركت در جهاد باز مانده بود مسلمانانچند تن از  و ترديدبدون شك 

ين تخلفوا عن الذ ةوهم الثلاث(بودند  آنانمراره بن ربيع از جمله  مالك، هلال بن اميه و

سي هزار  شانسپس به سپاه اسلام كه تعداد ابوذر نيز باز مانده بودند و ابوخيثمه و )ةالغزو

تن بود، پيوستند. خداوند سه نفري را كه از غزوه باز مانده بودند مورد عفو قرار داده 

   ﴿ چنين فرموده: آناندرباره             

                                

  ﴾  ]١١٧: ةالتوب.[ 
كه در لحظات مهاجريني  ي وانصاررا، همان  و انصاررسول، مهاجرين  اي توبهخداوند «

را ياري كردند. پذيرفته است. بعد از اينكه نزديك بود كه   سرنوشت ساز پيامبر سخت و
پذيرفت. زيرا خداوند به بندگانش آنان را   توبهمنحرف شود. خداوند  آناني گروهي از ها دل

 . »مهربان است

                                           
 ).٢٩٢٠) و صحيح ترمذي شماره (٣٧٠١كتاب فضائل الصحابة برقم ( ٥سنن ترمذي ج -1
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را  انصار ومهاجرين  زيبا خداوند پيامبرش و يم كه چه خوب وكن ميآري، ما مشاهده 
به قصد  آنانبعد از اينكه آنان را   نموده است. خداوند كليه خطاهاي تمجيد تعريف و

 ﴿ ي خود بيرون رفتند، مورد مغفرت قرار داده است.ها خانهجنگ با روميها از    

         ﴾ ش پيدا كنند ايرگ تنبلي نزديك بود كه اين گروه به رفاه و

(ثابت قدم نگاه داشت و تقويت نمودآنان را   اما خداوند
100F

پذيرفت. آنان را   توبهو  .)1
اش را بپذيرد، هرگز معذب  توبههر كه خداوند «د: گوي مي بحضرت ابن عباس

(نخواهد شد
101F

د: اين آيه تعريف گوي ميپيرامون اين آيه  قرآنامام جصاص در احكام ال .)2
را كه در معيت او به جهاد رفتند در بر داشته و حكايت از اخلاص  اصحاب رسول االله

د مگر كن مين آناندارد. زيرا خداوند متعال اعلام عفو و بخشودگي از  آنانو صفا باطن 
خشنود شده باشد. اين نص صريح و واضحي است داير بر رد  آنانو اعمال  آناناينكه از 

ند خلاف ده مينسبت  آنانند و به كن ميمتهم كه صحابه را  شانانديقول آن عده از كج 
 آنانو وجدان به  ايمانآنچه را كه خداوند از قبيل پاكيزگي ظاهر و باطن و شايستگي 

(نسبت داده است
102F

3(. 
و تمام يارانش در آن شركت   اي نبود كه رسول االله ك آخرين غزوهآيا غزوه تبو

ت ديگر مانند، احد، بدر، خندق، و كساني نبودند كه در ساير غزوا  داشتند؟ و اصحاب
فتح مكه و  جريانترين آزمايش قرار گرفته بودند. همچنين در  حنين در معرض مشكل

بوده است. و بعد از وفات  آنانغزوه موته و غيره نصرت و پيروزي همواره بدرقه راه 
ان حفاظت راه و روش جهاد را به اتمام رسانيده، دين را در برابر فتنه مرتد  رسول االله

فتح كرد. با اين همه  آناناي ناووند عراق، ايران، مصر و شام را بدست تاكردند. خد

                                           
 ).٣٩٣ص ( ٢تفسيري سعدي ج -1
 ).١٠٥ص ( ٤تفسير بغوي ج -2
 ).١٦٠ص ( ٣احكام القرآن ج -3
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در رفتن به جهاد سستي از   گفت كه صحابه توان مييي و جهاد چگونه ياوحركت و پ

 .»سبحانك هذا بهتان عظيم«؟ اند دهداش به زندگي دنيوي را ترجيح رايداده و گ شانخود ن

ر اهل تشيع مراجعه شود، در اكثريت قريب به اتفاق آنها چنين چيزي اگر به تفاسي -3
د. شايد يك نفر از مفسران بلند پايه شيعه پيدا نشود كه درباره اين آيه داير بر شو ميديده ن

ده باشد كه شاناظهار نظر كرده باشد و چنين معنايي به آيه مذكور پو  ذم صحابه
ه و در برابر آن زندگي دنيوي را ترجيح داده از رفتن به جهاد سستي نمود  صحابه
ين . . .الخ يعني مومند: ثم عاتب سبحانه الگوي ميحظه بفرماييد. آقاي طبرسي ملاباشند. 

﴿ جهاد مورد عتاب قرار داده فرمود: امردر برابر تكاسل در  مومنان راخداوند     

         ﴾ چه شده شما را وقتي پيامبر خدا ايماناهل  يعني اي 

جهاد و  رايد: در راه االله بيرون بياييد ـ يعني بگوي ميد و به شما كن ميشما را دعوت 
مبارزه عليه مشركان بيرون بياييد، و مقصود از مشركان در اين خطاب غزوه تبوك است. 

﴿كه از حسن و مجاهد منقول است         ﴾ الأرض  تثاقلتم وملتم إلى :به معني

يد و ميل كن مي تاخيريعني بجاي حركت كردن و بلند شدن بلا درنگ،  .التي أنتم عليها

 داريد كه كما كان در روي زمين بنشينيد. 
لأن جميعهم لم يتثاقلوا عن الجهاد فهو  ينمنؤالمهذا الاستبطاء مخصوص بنفر من «قال الجبائي: 

 . »وم أريد به الخصوصعم

 مومنانبود زيرا تمام  مومنانمختص تني چند از  تاخيرد: ابن تعلل و گوي ميجبائي 
و تعلل نكرده بودند. الفاظ هر چند كه عام هستند ولي منظور از آنها افراد  تاخير

﴿ د:فرماي ميبخصوص هستند نه تمام، بدليل اين الفاظ كه          

  ﴾)  استفهام، استفهام انكاري است. يعني آيا شما زندگي فاني دنيا را در برابر
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(زندگي آخرت كه جاودان است ترجيح داديد؟!
103F

و  ترين كمآقاي طبرسي از اين آيه  )1
ايرادي بر صحابه نگرفته است. عيناً آيه را مانند تفسير اهل سنت داير بر  ينتر كوچك

جهاد با كافران رومي در غزوه تبوك  امردر  مومنانه شامل عتاب و ترغيب اينكه، آي
ط فوق العاده سخت و دشواري پيش رايد، تفسير نموده است. زيرا اين غزوه در شباش مي

﴿ د:گوي مي »الصاقي«ي در تفسير شانآمد. كا                  

            ﴾  :يد هميشه در خواست ميكرديد در حالي كه  تاخيريعني

مربوط به زمان برگشت از غزوه طايف در سال دهم  مسالهخانه و شهرهايتان بنشينيد. اين 
خواسته شد كه به جهاد بروند كه زمان قحط   د. در زماني كه از صحابهباش  مي هجري

كه تمام  شد ميموجب  يتاخيردك نا وداشت بود، رود، محصول خرما و غيره آماده بب
ي شانمحصول نابود شود مقصد نيز بسيار دور بود، تعداد دشمن نيز زياد بود. آقاي كا

 امربه اصحابش  د: رسول اكرمگوي ميش را ادامه داده سخناندرباره عوامل جنگ تبوك، 
به سوي قبايل اطراف كه از بلاد بلقاء است، آماده كنند. و  غزوه تبوك رايكرد تا خود را ب

جهاد  رايبآنان را   وسلم، از خزاعه و قبيله مزينه و جهينه قاصد فرستاد أمكه و قبيله 
و ثروتمندان  توانمندانكند. به  عتجم »ثنيه الوداع«كرد تا سپاه اسلام در  امرترغيب داد و 
تقديم  را  آنتقويت كنند. هر كس هر قدر كه داشت  و ضعفا را و آنانناتدستور داد تا 

د: گوي ميي شانجهاد تشويق كرد. آقاي كا رايكرد. بعد به ايراد خطبه پرداخت و مردم را ب
اي از  وعدهآمدند و شركت كردند  از تمام اعراب كه به غزوه دعوت شده بودند، افرادي

ي شانآقاي كا ناز اين سخ نندهخواآيا  )104F2(»منافقين و غيرهم شركت نكردند و نشستند.
شده و  رسول االله امرمتهم به تخلف از   اين نتيجه را اخذ كند كه صحابه تواند مي

ش پيدا كردند؟! خير، هرگز، بلكه بر خلاف رايجهاد را ترك كردند و بسوي زندگي دنيا گ

                                           
 .٦٢٠ص ٣مجمع البيان ج -1
 ).٣٤٢-٣٤٣ص ( ١٢تفسير الصافي للفيض الكاشاني ج -2
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قبول گر اين مطلب است كه او تفسير اهل سنت را شاني نشانديدگاه تيجاني، تفسير كا
به سه   يد كه او به عدم صحت تقسيم صحابهبين  ميگرا خوانندهدارد. علاوه بر اين، 
 مرأ« دارد. زيرا عبارت او چنين است: تاكيدمنافقين هستند،  آناندسته كه يك دسته 

واژه «كرد.  امرآمادگي به جهاد  راياصحابش را ب پيامبر :يعني » صحابهأ النبي

  را در بر دارد. اگر منافقين از جمله صحابه  صحابه عام است. تمام »اصحاب
قعد عنه قوم من «ي بجاي شانكه روافض مدعي هستند. بايستي آقاي كايبودند، آن طور مي

نشستند) چنين  ها خانهرا همراهي نكردند و در  اي از منافقين پيامبر (يعني عده »المنافقين

(يعني گروهي از صحابه كه منافق  قعدوا عن الجهادالمنافقين)  ةإن قوماً (من الصحاب: گفت مي
 آنانبه جهاد نرفتند) آري، اين گونه حق از زبان  بودند، نشستند و همراه با رسول اكرم

 . آيد ميبيرون 
يم روشن كنيم كه آقاي تيجاني به چه حماقتي بدون آشنايي با اصول تفسير توان مي -4

ي دست زده و چه جهالت قرآن هاي آيهر تفسير تفسير، د يعلماو بدون مراجعه به آراء 
ي را عيناً به شيوه قرآنبزرگي را مرتكب شده است. اگر خواسته باشيم بعضي از آيات 

﴿ د:فرماي ميآقاي تيجاني تفسير كنيم، پس به اين مثال توجه بفرماييد. خداوند        

                     ﴾  :١[الأحزاب[. 

اگر اين آيه مطابق با شيوه آقاي تيجاني تفسير شود، معني و مفهومش چنين است كه: 
 و ازاز او بترسد  كرده است كه پيامبر امرخداوند متعال پيامبرش را تهديد كرده است و 

 امردر  اين آيه دال بر اين نكته است كه رسول اكرمكفار و منافقين اطاعت نكند و 
كفار و منافقين تبعيت كرده است!! آيا آقاي تيجاني  و ازدعوت، تقوي را رعايت نكرده 

د؟ معني و مفهومي را كه از نصوص مستفاد نيستند، كن ميچنين تفسير ن را  قرآننصوص 
اييد: در سوره مائده چنين آمده حظه بفرمملاد؟ مثال ديگري را نيز كن مياز آنها ثابت ن

 ﴿ است:                                   
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                ﴾ ]مطابق با شيوه  .]٢٧: المائدة

د: خداوند پيامبرش را تهديد كرده و به تبليغ رسالت شو ميآقاي تيجاني معني آيه چنين 
چه كه بسوي او فرستاده شده است به آن وكرده است. اگر او تبليغ رسالت نكند  امر

. با اين شيوه اين آيه اند دهد كه انجام وظيفه ننموشو ميديگران نرساند، او مانند كساني 
در انتقال آنچه كه بسوي او فرستاده شده است  ل بر اين مطلب است كه رسول االلهدا

مقصر و متهاون است و عتاب خداوند بر وي ضروري است؟!! آيا جناب تيجاني نصوص 
آنها بيان  رايد؟ و معني دومي بجز معناي واقعي بكن ميكتاب االله را چنين تفسير ن

آفريند؟ . . . آيا اين بازي با كتاب  نمي شگفتيي قرآن هاي آيهد؟ و در تفسير كن مين
خداوند و اهانت به تقدس آن نيست؟ و من با ذكر اين دو مثال هيچ هدفي نداشتم مگر 

محترم ثابت كنم كه اين مفسر افراطي چقدر از حق منحرف شده و  خوانندگاناينكه به 
 اصلاً توجهي به اصول تفسير و اقوال مفسرين ندارد. 

پاك را بازيچه دست هـر نـاداني    قرآني با اين شيوه تفسير، كتاب خداوند، آقاي تيجان
د تا در باره آن به ميل خودش سخن گويد. آنچه كه در اين باره مايه شگفت و ده ميقرار 

ال صـامت وحمَّـفكتاب االله «د: گوي مياست، اين است كه خود آقاي تيجاني چنين  زا  حيرت

 قـرآنيفي العلم حسب التعبير ال خينراسال بد لفهمه من الرجوع إلىلاوجه وفيه المحكم والمتشابه وأ

 . )105F1(»هل البيت حسب التعبير النبويأ لىإو

 هـاي  آيـه خاموش است و هر لفظ و آيه آن چنـد معنـي را در بـر دارد. در آن     قرآنيعني 
 محكم و متشابه وجود دارد. 

لمان بلنـد پايـه و بـه تعبيـر     به عا قرآنلازم است كه به تعبير  قرآنفهم (صحيح)  رايب
(حديث به اهل بيت مراجعه شود!؟

106F

ي به قرآنآيا خود آقاي تيجاني درباره تفسير نصوص  )2

                                           
 ).١٥٢-١٥٣) و آنگاه هدايت شدم ص (١٥٢ثم اهتديت ص ( -1
 ).١٦٦) و آنگاه هدايت شدم ص (١٥٢ثم اهتديت ص ( -2
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عالمان بلند پايه يا به اهل بيت مراجعه نموده است؟! يا اينكه از هوس و خواهشات نفس 
رت او پيروي نموده و كينه توزي او نسبت به مردان دوران طلايي تاريخ، بصارت و بصـي 

 گشوده است كه در تاريخ مدون بشر هايي بهتانرا سلب كرده است و او زبان به تهمت و 
 سابقه هستند؟!  بي

د: صحابه در چندين آيه از جانب االله تهديد شدند داير بر اينكـه،  گوي ميآقاي تيجاني 
يـد دال  د و اين تهدكن مي آنانها را جايگزين  تغيير روش ندهند، خداوند بهترين آناناگر 

 ـ مـي . تيجـاني  انـد  كردهاز جهاد تخلف  آنانبر اين مطلب است كه  د: ايـن تهديـد در   گوي

﴿متعددي آمده است كه از جمله آنها اين آيـه نيـز هسـت:     هاي آيه         

               ﴾)107F1(.  :٣٨[محمد[ 
مانند شما  آنانآورند كه  مي داني كنيد خداوند بجاي شما گروه ديگرياگر شما روي گر«

  .»نخواهند بود

ي، قسمتي از آن آيه است كه در مورد كن ميآن استدلال  و ازكه ت آيه !آقاي تيجاني
انفاق در راه خشنودي االله نازل شده است. و تمام آيه از اين قرار  رايترغيب و تشويق ب

﴿ است:                               

                                  

  ﴾  :٣٨[محمد[ 

از شـما كسـاني    اي عدهيد. شو مي خواندهانفاق در راه االله فرا  رايآگاه باشيد، شما ب«ترجمه: 
نيـاز و   بـي  د. خداوندگرد ميند. هر كس بخيلي كند ضررش به خودش بر ورز مي هستند كه بخل

و آورد  يم ـ شما نيازمند هستيد. شما اگر روي گرداني كنيد. خداوند بجاي شما كسـاني ديگـر را  

ند: خداوند در آيه مذكور خطاب به اهـل  گوي ميتمام مفسران  »مانند شما نخواهند بود. آنان
د كه در راه االله انفاق كنيد و زكاتي كه بر شو ميد: اي مردم، از شما خواسته فرماي مي ايمان

                                           
 ).١٦٦نگاه . . . هدايت شدم ص () و آ١٠١ثم اهتديت ص ( -1
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از شما كساني هستند كه از پرداخـت واجـب    اي عدهبپردازيد. اما  را  آنفرض است شما 
. مانـد  مـي ند. و هر كس بخيلي كنـد، خـودش از اجـر و پـاداش آن محـروم      ورز ميبخل 

(خداوند مستغني است و ديگران همگي به او نيازمند هستند
108F

1( . 

 ﴿ اما اين بخش از آيه                     ﴾  :يعني

طاعت االله و پيروي از شريعت او رو گرداني كنيد، بزودي خداوند بجاي اگر شما از ا
ند ده مياز كساني خواهند بود كه گوش فرا  و آناند كن ميشما، كساني ديگر را جايگزين 

(ندورز ميانفاق در راه االله بخل ن و ازند كن ميشما بيشتر، خدا را اطاعت  و از
109F

آري اين  .)2
سرين اهل سنت. با توجه به شرح و بسط آيه مذكور و است تفسير آيه از ديدگاه مف

د داير بر اينكه آيه مذكور كن ميروشن شدن معني و مفهوم آن، چگونه آقاي تيجاني ادعا 
د!؟ در آيه بطور كلي ذكري باش ميدر جهاد  رضي االله عنهم دال بر شركت نكردن صحابه

ورده است؟ آيا علماي شيعه از جهاد نشده است. آقاي تيجاني اين تفسيرش را از كجا آ
طبرسي در تفسير همين آيه چنين  و علي.؟ اباند كردهنيز آيه را به همين صورت تفسير 

﴿ د:گوي مي                 ﴾  :شدند تا واجب  امر آنانيعني

﴿ پردازند.بصورت انفاق در راه االله ب شان درباره اموال شرعي را   ﴾  يعني

 ﴿ داري كند. هر كس از دادن فرض زكات خود          ﴾  او

 نفسش را از پاداش بزرگ محروم ساخته و مجازات سختي را بر وي لازم كرده است.

﴿   ﴾ يعني خداوند نيازي به اموال شما ندارد. ﴿   ﴾ شما به خير و  و

رفع نيازهاي خودش شما را  رايب بركات و رحمت االله نيازمند هستيد. يعني خداوند
 مند بهرهبه انفاق نكرده است بلكه هدف اين بوده كه خود شما در قيامت از آن  مامور

                                           
 ).٣٢٨ص ( ١١) و طبري ج١٧٠ص ( ٨) و قرطبي ج٢٩١ص ( ٧تفسير الغوي ج -1
 .٦١ص  ٥) فتح القدير ج٢٩١ص ( ٧و بغوي ج ١٦٩ص  ٤تفسير ابن كثير ج -2
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﴿ شويد.     ﴾ پيامبرش اعراض كرديد،  دستور و ازاالله  يعني اگر از اطاعت

+        _ آورد كه بهتر از شما و بيشتر از شما مطيع  مي بجاي شما كساني

﴿خداوند خواهند بود.         _  بلكه از شما بهتر و بيشتر فرمانبردار االله

  )110F1(»خواهند بود.

﴿ ين آيه مذكور را چنين تفسير كرده است.آقاي محمد مغنيه در تفسير المب   

  ﴾ .اشاره است بسوي ثروتمندان ﴿         ﴾  تدعون«خداوند« 

زيرا هدف اين است كه اهل ثروت با طيب خاطر و بصورت خود  ون.امرفرمود نه ت
 شفاف تر بيان گرديده است. »حسنه قرض«جوش انفاق كنند. انفاق با طيب خاطر در آيه 

﴿           ﴾  زيرا انفاق و بذل اموال وسيله نجات از دوزخ است

 »حصنوا أموالكم بالزكات«د و در حديث آمده است گير ميو جلوي خشم خداوند را 

 ﴿ يعني با پرداخت زكات اموال خود را حفاظت كنيد.     ﴾ انسان اي! 

اگر مالك زمين و آسمان و كائنات شدي باز هم به الطاف و تدابير خداوندي محتاج 

﴿ هستي.    ﴾  فاق آن بخيل باشي.نا وو در بذل مال ﴿       ﴾ 

 ند. كن ميستور وي اطاعت د و ازكساني را كه خدا را به پاكي ياد كرده 
آري اين بود تفسير آيه از ديدگاه طبرسي و مغنيه. تفسير اين عالم شيعي نيز موافق بـا  

از  را »آن تفسـير كـذايي  «د كه شو مي سوالتفسير اهل سنت است. اكنون از آقاي تيجاني 
 سـوال كساني كه از حقيقت اين گروه آگاهي دارنـد، پاسـخ ايـن     رايكجا آورده است!؟ ب

به اصول و ضوابط تفسير كـه در آغـاز ايـن مبحـث      آنانبسيار ساده و روشن است. زيرا 
 ضهاي نفساني، دروغ و تضـاد و تنـاق   سبدان اشاره نمودم. توجه ندارند بلكه به مبدا هو

اي نـدارم جـز    را مستند و مدلل ارائه بـدهم چـاره  آورند. بخاطر اينكه اين مدعايم  مي رو

                                           
 ).٤٨ص ( ٦مجمع البيان ج -1
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لماي اثنا عشري را پيرامون تفسير ايـن آيـه كـه متضـاد بـا تفسـير       اينكه ديدگاه يكي از ع
 ـ مـي جنـاب علـي بـن ابـراهيم قمـي چنـين        طبرسي و تيجاني است، بيان كنم . . . د: گوي

﴿      ﴾ ايـــن گـــروه.  :يعنـــي اي﴿            .... قولـــه لىإ: 

﴿      ﴾ علي بن ابي طالب ينمومنالي اگر از اطاعت اميريعن)  .اعراض كرديد (

﴿         ﴾ د. كن ميدر ولايت علي داخل آنان را   يعني﴿        ﴾ 

(مانند شما نخواهـد بـود   در عداوت و مخالفت و ستم نسبت به آل محمد آنانيعني 
111F

1(. 
د: آيـا  شـو  مـي  سـوال از كليه كساني كه در صدد حق و هدايت حقه هسـتند،   آري، اكنون

تفسير مفسراني كه در تفسير يك آيه روشن و محكم اقوال متضاد و تنـاقض دارنـد بهتـر    
هستند يا تفسير يك مفسر از اهل سنت كه در تفسيرش بـه اصـول تفسـير و ضـوابط آن     

 توانـد  مـي ننده باشد كه حق يكـي اسـت. ن  م اين دليل بسيار قانع ككن ميتوجه دارد؟! فكر 
ي حـق و  و يـا ي بطـلان اسـت. پـس اي ج ـ   شانمتعدد باشد و تناقض، تضاد و اضطراب ن

 ي؟!  ده ميحقيقت، كدام روش را ترجيح 
د: و كقوله گوي مي آقاي تيجاني در ادامه كينه توزيهايش نسبت به صحابه رسول االله

﴿ تعالي أيضاً:                                 

                                   

               ﴾)112F2(  :٥٤[المائدة[ 

هر كس از شما كه از دين خـود برگـردد، خداونـد در آينـده      ،ايماناي اهل «ترجمه: 
نيـز بـا    و آنـان د كـه در مـورد محبـت خـدا باشـند      كن مي آناننزديك قومي را جايگزين 

خاضع و فروتن و در برابـر كفـار    مومنانمحبت خواهند كرد. اين قوم در برابر  شانخداي

                                           
 ).٢٨٤ص ( ٢تفسير القمي ج -1
 .١٦٧ايت شدم)) ص ) و ((آنگاه . . . هد١٠١-١٠٢ثم اهتديت ص ( -2
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، مـت ملاتا از راس ـند و در ايـن  كن ميدر راه االله جهاد  آنانخواهد بود.  شديد و سرسخت
عام االله اسـت. بـه هـر كـس كـه خواسـته باشـد        نا وگران بيمي ندارند. اين فضل  متملا
 . »د. علم خداوند بسيار فراگير استده مي

اسـت   دليل بر عظمت اصحاب رسول االله ترين بزرگم: اين آيه گوي ميآري، من  -1
االله عليهم اجمعين هستند گروه زيادي از مفسران بر  رضوانصود از آيه همان صحابه و مق

و اصحابش نـازل شـده اسـت. حسـن،       اين باورند كه اين آيه در باره حضرت ابوبكر
(اند كردهقتاده و ابن جريج اين مطلب را نقل 

113F

  طبري در تفسير خود از حضرت علي .)1
و يارانش نازل شده است. بعضي  ره حضرت ابوبكر نقل كرده است كه آيه مذكور دربا

ند، درباره اهل يمن، درباره حضرت گوي ميو برخي ديگر  انصارند، درباره گوي ميمفسرين 
ابوموسي اشعري و قومش نازل شده است. بهر حال آيه عـام اسـت و شـامل همـه اينـان      

االله عليهم اجمعين  وانرضو علي  عثمانابوبكر، عمر،  آنان راسد و بدون ترديد در شو مي
 جريـان د. آقاي طبرسـي در  شو ميقرار دارند. و به همين ترتيب ساير صحابه را نيز شامل 

دارد كه درباره كساني كه ذكر آنها در اين آيـه   تاكيدبحث پيرامون اين آيه، بر اين مطلب 
: نـد ا گفتـه به نقل از حسن، قتاده و ضـحاك   ها بعضيآمده است اختلاف نظر وجود دارد 

 انصـار انـد:   يدند. و برخي به نقل از سدي گفتهابوبكر و يارانش هستند كه با مرتدين جنگ
: آنچه در آيه آمده است اوصاف اهـل يمـن   اند گفتهاي هم به نقل از مجاهد  وعدههستند. 

 . )114F2(»و يارانش هستند علي  ينمومنالامير آنان: اند گفتهاست و تعدادي هم 
 ستند و مستدل ثابت كنم كه اولين مصداق آيه مذكور صحابهبخاطر اينكه بطور م -2

  م كه اين آيه دان مياربعه هستند، مناسب  خلفاي آنان راسو در﴿       

       ﴾ را نقل كنم. بدون ترديد خداوند صحابه پيامبر  را كه پيامبر را نصرت و

                                           
 ).٧٧ص ( ٢٣فتح القدير ج  ٢٩ص  ٣) بغوي ج ١٤٢-١٤٣ص ( ٦) قرطبي ج٦٢٢ص ( ٤تفسير طبري ج -1
 ).١٢٢-١٢٣ص ( ٢مجمع البيان ج -2
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را پناه دادند و در معيت او جهاد كردند و مستوجب خشنودي االله ياري كردند و وي 

﴿ د:فرماي ميشدند، دوست دارد. زيرا خداوند          

                           

                 ﴾ :١٠٠[التوبة.[ 

 آنانو كساني كه بخوبي و نيكي از  و انصاراز مهاجرين  نينخست شگامانيو پ«ترجمه: 
خشـنود هسـتند.    انشنيز از خداي و آنانپيروي كردند، مورد رضايت خداوند قرار گرفتند 

هاي آن نهرهـايي جـاري اسـت     هايي را آماده ساخته كه زير درخت باغ آنان رايخداوند ب
 . »ند. اين است پيروزي بس بزرگكن ميها زندگي  هميشه در آن باغ رايب آنان

     ﴿ د:فرماي ميدر جايي ديگر خداوند         

                                

           ﴾ ]:١٩ -١٨الفتح.[ 

زيـر   آنانآن هنگام كه  مومنان خداوند رضايت و خشنودي خويش را از هماناترجمه: 
ي هـا  دلدرخت بدست تو بيعت كردند، اعلام نموده است. خداوند از اخلاص و صـفاي  

فرو فرستاد. پيروزي نزديك و مـال غنيمـت انبـوه را بـه      آنانآگاه بود، آرامش را بر  آنان
 ا و دانا است. وآنعنايت كرد. خداوند ت آنانپاداش به  عنوان

بيعت كردند،  كه زير درخت بدست پيامبر و آناني، و انصارن بدون ترديد مهاجري
واجب آنان را   اربعه بودند و اين آيه محبت با يخلفا آنان راساصحاب گرامي و در 

﴿د. و آيه: ده ميقرار               ﴾  دليلي است روشن كه تواضع

 و سرسختي در برابر كفار صفت لازم اصحاب رسول االله مومنان و فروتني در برابر
قرار دارند. بدليل اين آيه كه  بحضرت ابوبكر و حضرت عمر آنان راساست. و در 

﴿ د:فرماي مي                     ﴾  :٢٩[ الفتح.[ 

 شانبودند، نخستين  ي كه با محمدآنانيك نفر هم اختلاف ندارد داير اينكه، حتي 
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و به   و حضرت علي  عثمانو حضرت   ، حضرت عمر  حضرت ابوبكر

 أَرْحَمُ أمَُّتِى«فرمود:  همين ترتيب ساير صحابه هستند. در حديث آمده است رسول اكرم
د كن ميت من شفقت و مهرباني مشتر از همه به ايعني كسي كه بي )115F1(»بأِمَُّتِى أَبوُ بَكْرٍ 

 است. . . رضي االله عنه حضرت ابوبكر

﴿ د:فرماي ميخداوند                ﴾  اين حقيقت مسلم

ه االله بودند. آياتي كه روي اين را  ناو پذيرفته شده است كه صحابه از نخستين مجاهد
كساني كه تدبر كنند و احاديث بيشتر از آن  رايبسيار زيادند ب قرآندارند، در  تاكيد مطلب

در راه االله و بيباك بودن در برابر  هستند كه در اين مختصر گنجانده شوند، قطعاً جهاد
كساني كه از عقل خود كار  رايبوده است. ب آنانمت گران، ويژگي هميشگي ملامت، ملا

بدليل   غير معقول است كه چنين اعتقادي داشته باشند كه صحابهگرفته باشند، اصلاً 
با مرتدان   در دوران خلافت حضرت ابوبكر  . زيرا صحابهاند دهآيه مذكور مرتد ش

 مومنانپيروز شدند. پس عقلاني نيست اينكه مرتدان در برابر  آنانپيكار كردند و در برابر 

بر مرتدان پيروز شدند.  مومنانيداكرده، يعني پ تحقيقپيروز شده باشند. بلكه عكس اين 

پس خدا را سپاس كه حق آشكار گرديد. بدون ترديد، اين دليل بزرگي بر صحت خلافت 
در دوران  آناند. زيرا باش مياالله عليهم اجمعين  رضوانو علي  عثمانابي بكر، عمر و 

دند. مسلم است با مرتدان جنگي جهاد كردند. و بعد از پيامبر زندگي رسول اكرم
(ندرو  مي كساني كه اين اوصاف را داشته باشند، دوست و ولي خداوند بشمار

116F

2( . 
از دلايل روشن ارتداد صحابه  را  آنبحث پيرامون اين آيه،  جريانآقاي تيجاني در  -3

﴿ شمرده است و منظورش اين بوده است كه مصداق              

                      ﴾ علي تحضر  و

                                           
 ).٢٩٨١) و صحيح ترمذي (٣٧٩٠كتاب المناقب رقم ( ٥سنن ترمذي ج -1
 ) با تصرف اندك.١٤٣ص ( ٦الجامع لأحكام القرآن قرطبي ج -2
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﴿ يارانش هستند؟! جناب علي قمي نيز همين ديدگاه را دارد و در تفسير اين آيه    

                         .....د: گوي مي ﴾الخ

را  هستند كه حق آل محمد مورد خطاب اين آيه، آن عده از اصحاب رسول االله

﴿ !!! واند دهغصب نموده و مرتد ش              ﴾ باره امام قايم و  در

﴿ صحابش نازل شده است (!!!) همچنينا              ﴾  در

 باره آنها است. 
ين واقعي و تاريخي و ازپايه بودن و مخالف بودن اين قول با م بي ارزش و بي حماقت،

كـه بـيش از پـنج     چنان آشكار است كه اصلاً نيازي به ارائه دليلي نيست. جون امام قـايم 
سال (!!!) سن نداشت و تا حال حاضر نيز ظهور نكرده اسـت چگونـه آيـه دربـاره قـايم      
خيالي كه به سن بلوغ نرسيده بود و درباره اصحابش نازل شـده اسـت؟! اگـر ايـن گونـه      

اثني عشري  روانپي وتفسير و قرائت از آيه مذكور صحت دارد، پس امام و اولادش يعني 
كه سابق بودنـد   آنانم نگاهي به جهاد او و يارانش انداخته ببينيم كه چگونه بيايند تا ما ه

ش كـه  روانپي ـسته باشيم آينده جهـاد بدسـت قـايم خيـالي و     وآنجهاد كردند و تا ما نيز ت
و طالب حق ببيند آيا اين آيه تطبيق دارد بـا   خوانندهلاحقين هستند، را مرز بندي كنيم. تا 

 يا خير؟  آنانوضعيت 

نهـج «در كتـاب    يم. علي بن ابي طالـب ده ميي خود شما به شما پاسخ ها كتاباز 

، جهاد (پيكـار بـا   اما بعد از ستايش خداوند و درود بر رسول اكرم«: دگوي مي »غةالبلا

بـر وي خـواص و دوسـتان     را  آنمخالفين دين) دري است از درهاي بهشت كه خداوند 
ست و زره محكم حـق تعـالي و سـپر قـوي او     خود گشوده و لباس تقوي و پرهيزگاري ا

ترك كند خداوند جامه ذلت و خواري و رداي بلا  را  آناست. هر كس از آن دوري كرده 
د و چـون  شـو  ميد و بر اثر اين حقارت و پستي زبون و بيچاره شانپو مي و گرفتاري به او

ب نرفتن به جهاد خداوند، رحمت خود را از دل او برداشته به بيخردي مبتلا گردد. و بسب
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د و به نكبت گذار ميمهم از راه حق دور شده در راه باطل قدم  امرو اهميت ندادن به اين 
د. آگـاه باشـيد مـن شـما را بـه      شو ميمحروم  و انصافبيچارگي گرفتار گرديده از عدل 

جنگيدن شب و روز و نهان و آشكار دعوت نموده، گفتم: پيش از آنكه آنها به جنگ شما 
جنگ نشـده   شانبرويد. سوگند به خدا، هرگز با قومي در خانه اي شان، شما به جنگبيايند

ي خود را به گردن يكديگر انداختيد و  . پس شما وظيفهاند هو مغلوب گشت مگر اينكه ذليل
همديگر را خوار ساختند تا اينكه از هر طرف مورد تهاجم دشـمن قـرار گرفتـه اموالتـان     

جاي حيرت و شگفتي است.  ،تان بيرون رفت . . . اي بسافصرغارت گرديد و ديارتان از ت
و تفرقه و اختلاف شما از كار حق  شانخودبر كار نادرست  شانسوگند به خدا اجتماع اي
ي شـما  هـا  چهـره د. پس نماي ميرا جلب  اندوه وميراند و غم  مي و درست خودتان دل را

و شما غارت  برند ميشما را به يغما  ايد. مال شما در آماج تير آنها قرار گرفتهزشت گردد 
د و شما راضي هستيد. شو ميجنگيد. معصيت خدا  نمي جنگند و شما مي يد، با شماكن مين

برويد، گفتيد: اكنون هوا گرم  شانكردم كه به جنگ اي امروقتي كه به شما در ايام تابستان 
شما را به جنگ بـا   است ما را مهلت ده تا شدت گرما شكسته شود. چون در ايام زمستان

كردم، گفتيد: در اين روزها هوا بسيار سرد است. به ما مهلت ده تا سرما بر طرف  امرآنها 
آوريد، پس سـوگند بـه    مي فرار از گرما و سرما رايگردد. شما كه اين همه عذر و بهانه ب

ت، اي داني كه آثار مردانگي در شما نيسامرخدا از شمشير زودتر فرار خواهيد نمود. اي ن
و زنهاي تازه به حجله رفته است. اي كاش من شما ها  هكساني كه عقل شما مانند عقل بچ

 انـدوه  وشناختم. سوگند به خدا، نتيجه شناختن شـما پشـيماني و غـم     نمي ديدم و نمي را
ام را از خشـم مملـو    ه دل مـرا بسـيار چـركين كـرده، سـينه     د. خدا شما را بكشد كباش مي

 ـبـه مـن خور   انـدوه  وفس، پي در پي غم ساختيد. و در هر ن د. و در اثـر نافرمـاني و   اندي
(و تدبيرم را فاسد ساختيد رايعصيان، 

117F

1( . 
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 شـان و آرزوهاي و انديشـه جمـع   شـان د: اي مردمي كـه بدنهاي فرماي ميدر جاي ديگر 
انـد، كـار شـما (كـه در خانـه      گرد ميي سخت را نرم ها سنگشما  سخنانمختلف است. 

انـدازد. در   مـي  در شـما بـه طمـع    را  نايدن دشمن حاضر نيستيد) دشمنجنگ راينشسته ب
 يد: گوي مييد و چون وقت جنگيدن با دشمن فرا رسد گوي ميمجالس چنين و چنان 

، پذيرفته خوانديعني اي جنگ از ما دور شو. دعوت كسي كه شما را  »حيدي حيادي«
و آسايش نيافـت. عـذرها و   نشد. كسي كه درباره شما زحمت و رنج كشيد دل او راحتي 

كسي است كه شـما او   ضلالت و گمراهي است. . . سوگند به خدا، فريب خوردهها  هبهان
ايد. و كسي كه به كمك و همكاري شما رستگار شد. سوگند به خدا رستگار  را فريب داده

 تر است. و كسي كه نصيب بي قمار تعيين شده) رايشده به تيري كه (از همه تيرهايي كه ب
پيكان تير انداخته است. سوگند به خدا،  بي به كمك شما تيز اندازد پس به تير سر شكسته

م به همراهي شما طمع نـدارم. و دشـمن را بـه مسـاعدت     كن ميديگر سخن شما را باور ن
 .  )118F1(مده ميشما بيم ن

مـت كـردن شـما    ملام از باش ـ ميد: من از شما دل تنگ و نگران گوي ميدر جاي ديگر 
گشتم. آيا در عوض زندگاني هميشگي به زندگاني موقت دنيا خشنود هسـتيد. و  رنجيده 

د؟ وقتي شما را بـه جنـگ كـردن بـا     اي هبه جاي عزت و بزرگي تن به ذلت و خواري داد
شكل مرگ، و رنج به م گويايد. شو ميزند، مضطرب  مي هايتان دور چشم خوانم مي دشمن

م حيـران و سـر   سـخنان ا با من بسته در پاسـخ  ايد. كه راه گفتگوي شم بيهوشي مبتلا شده
فهميـد. . . شـما ماننـد     نمـي  ايد ه شدهناوگردانيد. مانند اينكه عقل از شما زائل گشته و دي

د. چون از طرفـي گـرد آينـد از طرفـي     اي هاز دست داد را  شانشترهايي هستيد كه ساربان 
بد مردمـي هسـتيد. بـا     افروخته شدن آتش جنگ رايپراكنده شوند. سوگند به خدا شما ب

نـد و شـما   كن مـي يد شهرهاي شما را تصرف كن ميند و شما حيله نكن ميشما مكر و حيله 
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و شـما در خـواب غفلـت فـرو رفتـه و       رود مـي يد، دشمن به خواب نشو ميخشمگين ن
(فراموش كار هستيد

119F

1(  . 
يـاري  د: سوگند به خدا، ذليل و خوار است كسي كه شما او را فرماي ميدر جاي ديگر 

پيكـان تيـر انداختـه اسـت.      بـي  كنيد. كسي كه با ياري شما تير اندازد با تير سر شكسته و
بسياريد و در پرچمها اندك. . . خداوند شما را خـوار   ها خانهسوگند به خدا شما در ميان 

شناسيد آن طور كه بـا باطـل    نمي گرداند و حظ و بهره هاي شما را ناقابل گرداند. حق را
(يدكن ميد. در صدد ابطال باطل نيستيد آنطور كه حق و حقيقت را باطل آشنا هستي

120F

2( . 
بيرون رفتن به جهاد در راه خدا دعوت كـردم   رايد: شما را بگوي ميو در جايي ديگر 

شما بيرون نيامديد. صدايم را به گوش شما رساندم شما گوش نداديـد. آشـكارا و نهـان    
ديد. شما را نصيحت كردم شما نپذيرفتيد. . . بعد شما را دعوت نمودم اما شما اجابت نكر

د: سوگند به خدا دوست دارم معاويه شما را آن طور كـه دينـار بـا درهـم عـوض      گوي مي
د شما را عوض نمايد. ده نفر از شما را بگيرد و يك نفر از طرفـدارانش را بـه مـن    شو مي

(بدهد
121F

3(. 
خدا سـوگند، معاويـه را    به«د: فرماي ميدر وصف شيعيان خود   حضرت امام حسن

(شيعيان مـن) در   آنانم. دان ميند، بهتر پندار مياز اينان (از شيعيان) كه خود را هوادار من 
صدد كشتن من بر آمدند و مال و متاع مرا به غارت بردند. به خدا سوگند اگـر از معاويـه   

هم بهتر است از تعهد بگيرم و به وسيله آن جان و اهل و عيالم را در حفظ و امان قرار بد
((شيعيان) مرا بكشند و خاندان و اهل بيتم ضايع شوند آناناينكه 

122F

4( . 
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. . . خداوند شـما را  «د: فرماي ميشيعه  قهرماناننيز خطاب به   حضرت امام حسين
از ما كمك خواستيد  شما نابود كند، خداوند شما را دچار زحمت كند اي جماعت، وقتي

در حالي كه بر دشمن حمله ور شديم. شما شمشيري را عليه  ما به نداي شما لبيك گفتيم
 ـ را  آنما بكار برديد كه در دست ما بود. آتشي بر ما انداختيد كـه مـا    از بـين بـردن    رايب

دشمنانمان روشن كرده بوديم. شما موجـب ضـرر و خسـاره دوسـتان و كمـك و يـاري       
يچ گنـاهي را در حـق شـما    دشمنانتان شديد. شما از دشمنان هيچ اميدي نداريد و مـا ه ـ 

(يددان ميشما نباشد وقتي كه شما را بد  رايمرتكب نشده بوديم. چرا خاك ب
123F

1( . 
اگر تمـام  «د: گوي ميحضرت امام باقر، امام پنجم شيعيان در وصف شيعيان خود چنين 

 آنانشكاك بودند و يك چهارم ديگر  آنانسه چهارم  4/3بودند،  مي مردم شيعه و گروه ما
(خرد بي احمق و

124F

2( . . . 
 ـ مـي و امام موسي بن جعفر، امام هفتم پرده از چهره مرتدان واقعي برداشته  د: . . . گوي

امتحان بگيرم  آنانديدم . . . و اگر بخواهم از  نمي م،شانم بنخواست مياگر شيعيان خود را «
هزار نفر، يكـي  مورد نقد قرار بدهم از ميان آنان را   يابم (!!!) اگر بخواهم مي همه را مرتد

 آنـان . ماند ميمن باقي ن رايب آنانغربال كنم يكي از آنان را   يابم (؟!) اگر نمي را مخلص
ند: ما شـيعيان علـي هسـتيم. امـا در     گوي ميو  اند هنشستها  هاز دير زمان روي تختها واريك

(مطـابق هـم باشـد    شانواقع شيعيان علي كساني هستند كه قول و عمل
125F

آري وقتـي كـه    .)3
فات و خصوصيات شيعيان حضرت علي و فرزندانش چنين است مه بيان گرديد، پـس  ص

م شيعيان امام قايم، آخرين امام كه هنوز به سـن بلـوغ نرسـيده    دان ميبه خدا سوگند من ن
 د و چه خصوصياتي خواهند داشت؟! . . . شو مياست چگونه 
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مورد سرزنش قرار ش را به شديدترين وجه پيروانبعد از اينكه   آري، حضرت علي
سـي  أاز اين الگو ت آنانارائه دهد تا  آنان رايد نمونه و الگوي كاملي را بخواه ميد، ده مي

(مرتدين) كسـاني را    چنين الگويي بجز صحابه راينموده، تبعيت كنند و پند بگيرند. ب
ام. هيچ يك از شـما در خـوبي و    ديده را شاگردان حضرت محمد«د: گوي ميد و بين مين

ند در حالي كه ژوليده مو و غبـار  كرد ميصبح  آنانبرابري كنيد.  آنانيد با توان ميكرامت ن
ند، شبها را در عبادت سپري شو ميره زنده و باآلود بودند. يقينا چون اعتقادي داشتند كه د

ثـر كثـرت سـجده    أنـد. و بـر   داد مـي ند. كارهاي بسيار سخت و مشـكل را انجـام   كرد مي
چنـان   شانيها چشمادند، افت ميند زانوي بزها خشن بود. هرگاه به ياد االله مان شانيهايشانپي

ثر ترس و بيم از عذاب و توقع ثواب مانند أ. در شد ميخيس  شانباريد كه گريبان مي اشك
(ندشد ميت راسدرختي در طوفان تند نيز خم و 

126F

از جنگهاي خود   بعد حضرت علي .)1
 ـ مـي سخن به ميـان آورده،   در زمان رسول اكرم  در معيت صحابه مـا همـراه   «د: گوي

  وجنگيـديم   مـي  ايمـان يم، با پدران، فرزندان، برادران و عموهكرد ميجهاد  رسول اكرم
افـزود   مي تراسو ثبات قدم ما را در راه  شد مي ايمانكشتيم و اين موجب فزوني آنان را 

افزود سپاهي از مـا   مي جهاد رايو شكيبايي ما را بر سوزش درد و سعي و كوشش ما را ب
شـتر نـر كـه     دوتـا حمله ميكردند مانند حمله كردن  و سپاهي از لشكر دشمن بر يكديگر

يد. گاه شاننو مي ند. هر كدام جام موت را به حريفشگرفت ميرا  مست باشند. جان يكديكر
. وقتـي  كـرد  مـي يم و گـاهي دشـمن مـا را مغلـوب     شد ميوقتي ما در برابر دشمن برنده 

صدق و اخلاص را از ما ديد، دشمن ما را با شكست مواجه ساخت و مـا را بـه    خداوند
ي اسلام مستحكم شد. و سوگند به عمرم، اگر مـا ماننـد   ها پايهرساند تا اينكه  مي پيروزي

از ديـن بـاقي نمانـده بـود و      يهايم هيچ پكرد ميشما (يعني شيعيان علي و اولادش) عمل 
د (!!) و سوگند به االله از اين رفتار ناپسـنديده و سسـتي   سبز نشده بو ايمانهيچ شاخي از 
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در كارزار در عوض شير، از ناقه دنيا، خون خواهيد دوشيد و در پي آن وقتي كـه دشـمن   
(بر شما مسلط گردد پشيمان خواهيد گشت

127F

آري اينها بودند اصـحاب و اولاد حضـرت    .)1
از زبـان حضـرت علـي    ا آنـان ر   (كه شرح حـال  ها بودند اصحاب پيامبرآن و  علي

 شنيدند) و اين شرح حال در كتب مرجع شما موجود است.
و مخالف بـا م ـ  كه را ند مگر چيزيپذير مياما آقاي تيجاني و آقاي قمي و امثال آنها ن

د. لـذا مـن   ورز مـي  ند مگر به آنچه كه عقـل از آن ابـا  شو ميين عقلي باشد و خشنود ناز
م چيزي بگويم جز آنچه كه خود حضرت توان مي) ن (شيعيان حضرت علي آناندرباره 

فتكم الباطـل ولا لا تعرفـون الحـق كمعـر. . . «اينكـه   و آنگفته اسـت   آناندر حق   علي

شناسـيد   مي شناسيد آنطور كه باطل را نمي يعني شما حق را »بطالكم الحقإتبطلون الباطل ك

 ؟! »يددان مييد آنطور كه حق را باطل دان ميو باطل را، باطل ن
 د: گوي ميخود  سخنانجناب تيجاني در ادامه ي 

ي را كه دال بر تقسيم صحابه (تقسيمي كه شيعه قرآناگر خواسته باشم تمام آيات «
كريم اين  قرآناين منظور يك كتاب بزرگ در كار است  رايبدان اعتقاد دارند) بنويسم، ب

   ﴿ مطلب را با مختصرترين عبارت چنين بيان كرده است:        

                                

                              

                                 

                     ﴾ ] :١٠٧ -١٠٤آل عمران [

ها آن وبه معروف و نهي از منكر كنند  امر(بايد امتي از شما باشند كه دعوت به خير كرده، 
پس از اينكه حجتها و  آنهايي نباشيد كه پراگنده شدند و و مانندرستگارانند  شانخود

                                           
 ).١٢٩-١٣٠نهج البلاغه ص ( -1



 161 سومباب 

آنها عذابي سنگين خواهد بود، روزي كه  رايلاف كردند و بآمد، اخت شاندليلهايي به سوي
 آنانسياه شد ـ به  شانكه روهاي آنانند اما شو ميگروهي رو سفيد و گروهي رو سياه 

تان كافر شديد پس بچشيد عذاب را به سبب آن ايماند: ـ چگونه پس از شو ميگفته 
  .)اودانه خواهند ماندرحمت خداوند جن پس در و يار كفراني كه داشتيد، اما سفيد

از هـر گونـه   آنان را   وبر همگان روشن است كه اين آيات صحابه را مخاطب نموده 
 ودارد  مـي  اختلاف و دو دستگي بعد از اينكه دلايل روشن نزد آنها آمده است، بـر حـذر  

د. يك دسته كن ميت مذكور صحابه را به دو دسته تقسيم ترساند از عذاب دردناك. آيا مي
همان بندگان سپاسـگزار   و آنانند شو ميي كه روز قيامت سفيدرو حشر آنانت اند از عبار

كساني  و آنانند شو مياالله هستند. دسته دوم كساني هستند كه روز قيامت، سياه رو حشر 
از عذاب بزرگ بيم آنان را   و خداوند اند دهخواهند بود كه بعد از مسلمان شدن، مرتد ش

(داده است
128F

1(  . 
بايد باشد «ند: گوي ميتفسير اين آيه  بارهجواب بايد عرض شود: مفسرين دردر  -1

كه مردم را بسوي خير دعوت كند، يعني بسوي اسلام و احكام  مومنانجماعتي از شما 
به معروف و نهي از منكر فرض كفايه  امرتبعيض است. زيرا  رايب »منكم«در  »من«آن. و 

. و تكذيب حضرت محمد و ازاز كفر به االله است. و منع كند (آن جماعت) مردم را 

 ﴿جمهور مفسرين درباره             ﴾ ند: مصداق آن يهودي گوي مي

كه مصداق آن اهل بدعت اين امت هستند. ابو  اند دهو نصاري هستند. برخي بر اين عقي
(فرقه معتزله هستندد: مصداق آن حروريه يعني گوي ميامامه 

129F

. . . مفسرين در تفسير و )2

﴿ تعيين مصداق          ﴾  اختلاف نظر دارند. حضرت ابن عباس

اهل بدعت اند.  »تسود وجوه«اهل سنت و مصداق  »تبيض وجوه«د: مصداق گوي مي

                                           
 .١٦٧-١٦٨)  آنگاه . . . هدايت شدم ص ١٠٢ثم اهتديت ص ( -1
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آورند و  مي بر زبان را  مانايكلمه  آناند: مصداق آن منافقين هستند. گوي ميحسن بصري 
د: مصداق آن خوارج اند. ابوغالب گوي ميمنكر آن بودند. ابو امامه  ملادر دل و ع

ه چند تن را و امامد: ابگوي ميد: مصداق آن خوارج اند. ابوغالب گوي ميه و امامد: ابگوي مي
كشته  ه گفت: سگهاي دوزخ و بدترينو امامديد كه در پله هاي دمشق آويزان اند، اب

كشته  آنانشدگان زير آسمان كبود هستند. بهترين كشته شدگان كساني هستند كه بدست 

﴿ه و امام. سپس اباند دهش         ﴾  د: گوي ميرا تلاوت كرد. ابوغالب

يك  اي؟ او گفت: اگر شنيده از ابو امامه پرسيدم: آيا تو اين مطلب را از رسول اكرم
شما بيان  رايب را  آننشنيده بودم،  از پيامبر را  آنمرتبه، دو مرتبه حتي هفت مرتبه 

د: مصداق آن مرتدين و اهل بدعت هستند. از حضرت اسما گوي ميقتاده  .)130F1(مكرد مين
فرمود: من قبل از همه شما در حوض  مروي است كه رسول اكرم  دختر ابوبكر

ند، نظارت كنم. شو ميه كساني كه بر حوض كوثر وارد م تا بكن ميكوثر حضور پيدا 
م: گوي ميند. من شو مياي از مردم نرسيده به من از ورود به حوض كوثر منع كرده  عده

ي بعد از تو دان ميد. آيا شو مياز من و امت من هستند. به من جواب داده  آنانپروردگارا 
(اند هب برگشتهمواره به عق آنان؟ به خدا سوگند اند كردهچه عمل 

131F

حضرت ابي بن  .)2
 د: گوي ميكعب 
ي كه قبل از اختلاف در زمان آدم عليه السلام ايماناست. همان  ايمانمنظور از آن «

به عبوديت او اقرار كردند  آنانعهد و پيمان گرفت و همه  آنانبود. زماني كه خداوند از 
مسلمان شدند. قرطبي  امت واحد و آنانبر فطرت اسلام آفريد. آنان را   و خداوند

د: احاديث پيرامون اين مطلب بسيار زيادند. هر كس تبديل كند، تغيير دهد يا در گوي مي
نداده  اي اجازهدين االله چيزي را اضافه كند كه مورد پسند االله نيست و خداوند چنين 
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 دشو ميورود به حوض دور نگاه داشته  و ازد شو ميكنار حوض كوثر رانده  و ازاست، ا
كه با جمهور  در حاليكه رو سياه است. بيشتر كساني رانده و دور نگاه داشته ميشوند

جدا كرده باشند. مانند خوارج و  آنانمخالف باشند و راه خود را از راه  مسلمانان
هاي متعدد نفساني  و معتزله كه تابع هوس اند گمراهو روافض كه بسيار  آنان هاي شاخه

(آيند ميآوران در دين به حساب هندگان و نوهستند. همه اينها تغيير د
132F

ابن جرير طبري  .)1
هايي كه در اين باره نقل شد، قول و ديدگاه صحيح، همان قول  د: از ميان ديدگاهگوي مي

 آنانكه  ايمانابي بن كعب است. يعني مصداق آن حديث، جميع كفار هستند. منظور از 
روز  ايمانخواهند گرفت، همان  بخاطر ارتداد از آن مورد سرزنش و نكوهش قرار

 ﴿ گفته شده آناند كه به باش مي »لستأ«        ﴾  راياين بود ديدگاه و 

مفسرين درباره آيه مذكور. هيچ كدام از آقايان نگفته است كه مصداق آن آيه صحابه 
م نيست كه جناب تيجاني ثلاثه هستند. به خدا سوگند معلو يخلفا آنان راسدر  رسول

 (هدايت شده) اين تفاسير را از كجا آورده است. 
اما ديدگاه مفسران شيعه درباره آيه مذكور چيست؟ اينك اقوال و ديدگاه بعضي از مفسران شيعه را درباره آيه  -2

ني ظاهر گردد. م تا موضوع بيشتر روشن شود و نور روشي از ميان تاريكيهاي تيجاكن مي خوانندگانمذكور تقديم 

 ﴿ د:گوي ميپيرامون آيه مذكور  »مجمع البيان«آقاي طبرسي در تفسير       ﴾  نباشيد مانند

﴿ يهود و نصاري هستند. و آنانكساني كه در دين تفريق كردند    ﴾  به معني تفرقوا. يعني تفريق و اختلاف

﴿ كردند.         ﴾ و اطاعت روشن  ايمانپاداش در برابر  در اثر مومناني ها چهره همانا

﴿د: آيه بعدي گوي ميد. طبرسي شو ميد. و چهره كافران در اثر عذاب و بدها سياه شو ميو سفيد    

             ﴾ د: شو ميگفته  آناناين مصداق است كه بيان گرديد. يعني به  مويد

بودن كافر شدند، چه كساني هستند؟ در اين  مومنكه بعد از  آنانمنظور از  »ره كافر شديدو بابودن د مومنآيا بعد از «
به سبب نفاق كافر  ايمانر باره اقوال و ديدگاه هاي مختلفي وجود دارد. اول اينكه: منظور كساني هستند كه بعد از اظها
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از اقرار به توحيد كه واجب بود، روگردان  آناناين است كه منظور از آن تمام كفار هستند. زيرا  مشدند. قول دو
گواهي گرفت وقتي به  آنان، از آنانواجب بود كه خداوند متعال عليه خود  آنانشدند. اقرار به توحيد از آن جهت بر 

 ﴿ فرمود آنان        ﴾  روز ايمانسپس بعد از ﴿﴾ ره بسوي كفر برگشتند. حضرت و باد

، نبوت او را منكر شدند. به پيامبر ايمانبعد از  آناناهل كتاب هستند زيرا  آناند: منظور از گوي ميابي بن كعب 
اهواء اين امت هستند. حضرت علي و قتاده ند: منظور از آن اهل بدعت و اهل گوي ميي و زجاج ئعكرمه، جبا

روايت شده است كه تعدادي  پيامبر اكرم و از. اند دهند: مصداق آن كساني هستند كه در قالب ارتداد كافر شگوي مي
د: منظور از آن خوارج هستند و در گوي ميه باهلي و امامبر حوض من . .) ثعلبي همين روايت را ذكر كرده است. اب

مانند تير از  آنانيعني:  »يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميَّة«آمده است  رسول اكرمروايتي از 

 . )133F1(دشو ميه دور شانند كه تير از نگذر ميند ـ و چنان از دين پذير  نمي ند، يعني اثر دين راگذر ميدين 

رد هم آري، اين بود ديدگاه آقاي طبرسي پيرامون اين آيه. آقاي طبرسي حتي يك مو
باشند هر چند كه چهار قول را در   ذكر نكرده است داير بر اينكه مصداق آيه صحابه

. اما آنچه كه در حديث حوض آمده است منظور از آن مرتدين و اند كردهتفسير آيه نقل 
اهل بدعت هستند. مانند خوارج و امثال آنها. همانطور كه آقاي طبرسي گفته است. و در 

ي در شاناحات بيشتري پيرامون حديث خواهد آمد. آقاي فيض كمباحث آينده توضي

 ﴿ د:گوي ميي مذكور چنين  تفسير صافي پيرامون آيه      ﴾  مصداق آن

بعد از نازل شدن آيات بينات و دلايل واضحه كه مقتضي  آنانيهود و نصاري هستند زيرا 

﴿ حيد، تنزيه و احوال آخرت، اختلاف كردند.و اتفاق بود، درباره تو وحدت    

      ﴾ بيم و ترس در  كنايه است از نمودار شدن آثار خوشحالي و ناراحتي

﴿ آن روز.                 ﴾  به قول، قول مقدر است. يعني

توبيخ و تعجب است. در تفسير مجمع  رايد: آيا كافر شديد؟ و همزه بشو ميگفته  آنان به

﴿ مروي است كه مصداق ينمومنالالبيان از امير   ﴾  مبتدع، اهل اهواء و دارندگان آراء

روايت شده است كه تعدادي بر حوض من وارد  پيامبر و ازو افكار باطل هستند 
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(ندشو مي
134F

تصريحي وجود ندارد كه  تفسير نيز مانند تفسير گذشته است. هيچ . . . اين)1
هستند. اما آقاي قمي در تفسير اين آيه  ي، اصحاب گرامي رسول اكرم مصداق آيه

﴿ :قال علي بن ابراهيم القمي في قوله«حديث بسيار شگفت انگيز نقل كرده است.     

     ........          ﴾ابراهيم قمي در  علي بن :. يعني

بن يحيي از ابو الجارود از عمران بن  ناوپدرم به نقل از صف :دگوي ميتفسير آيه مذكور 
مروي است وقتي آيه مذكور نازل شد، رسول   هيثم از مالك بن ضمره گفت: از ابوذر

. پرچم اول همراه با آيند ميامت با پنج پرچم نزد من امت من روز قي«فرمود:  اكرم
. من از كساني كه تحت اين پرچم هستند. خواهم پرسيد كه شما آيد ميگوساله اين امت 

) را تحريف قرآنتر ( ند: اما بزرگگوي مي آنان؟ ايد كردهو عترت) چه  قرآنبا ثقلين (
(عترت) با او دشمني  تر وچككپشت سر انداختيم (توجه نكرديم) اما  را  آن وكرديم 

م: به دوزخ برويد در حالي كه گوي ميكرديم، مبغوض پنداشتيم و بر آن ستم كرديم. من 
فرعون اين امت در دست آنان را   كه پرچم آيند ميتشنه و رو سياه هستيد. بعد كساني 

 رينت بزرگند: گوي مي آنانم كه با ثقلين چه كرديد؟ كن مي سوال آنانگرفته است. از 
(عترت)  تر كوچك) را تحريف كرديم، پاره، پاره كرديم و با آن مخالفت كرديم. اما قرآن(

به دوزخ برويد در حالي كه تشنه و رو «م: گوي ميرا با وي دشمني كرديم و جنگيديم. من 
ي اين امت خواهد بود. از امردر دست س شانكه پرچم آيند مي. بعد كساني »سياه هستيد

) از آن قرآنند: بزرگتر (گوي مي آنانم: بعد از من با ثقلين چه كرديد؟ نك مي سوال آنان
(عترت) را ترك كرديم، ضايع كرديم و  تر كوچكرها كرديم. اما  را  آن وسرپيچي كرديم 

م: برويد به دوزخ در حالي كه گوي ميهر گونه اعمال بد را در حق آن روا داشتيم. من 
. من آيند مياران ذي الثديه، يعني فرقه خوارج نزد من تشنه و رو سياه هستيد. بعد پرچمد

 و ازتفريق كرديم  قرآنند: با گوي ميم: بعد از من با ثقلين چه كرديد؟ كن مي سوال آناناز 
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م. انديبه قتل رسآنان را   و(عترت) با آن جنگيديم  تر كوچكآن اظهار برائت نموديم. اما 
كه  آيند ميتشنه و رو سياه هستيد. بعد كساني م: به دوزخ برويد در حالي كه گوي ميمن 

) خواهد بود. مسلماناندر دست امام متقيان، سيد اوصيا و رهبر غر محجلين ( آنانپرچم 
) را اطاعت كرديم و قرآنند: بزرگتر (گوي ميم: بعد از من با ثقلين چه كرديد؟ پرس ميمن 

حبت كرديم و ياري كرديم را دوست داشتيم، م تر كوچكبه احكام آن عمل كرديم. اما 
م: به بهشت برويد در گوي ميحتي در ياري كردن به آن خونهاي خود را ريختيم. من 

د: بعد از اين گفتگو گوي ميحالي كه سيراب و شاداب و سفيدرو هستيد. آقاي قمي 

، ﴿رسول اكرم         ﴾ تلاوت كردند)
135F

1( . 

ذكر نموده و آيه را بدان تفسير  را  آنآقاي قمي در تفسير آيه مذكور  اين روايت كه
لحاظ متن و سند باطل است. از  و ازاست  كرده است، نسبتي دروغ به رسول اكرم

لحاظ متن بنابر دو دليل باطل است. دليل اول اينكه، اين دين بعد از تحريف شدن تورات 
صاص دادن عبادت به االله آمده است. لذا جيل به منظور ياري كرده اسلام و اختنا و

ي شانبخاطر روشن نمودن و واضح كردن طريق و مشخص كردن ن رسالت رسول اكرم
 ايمانطريق، طريق توحيد است. هر كس به خداوند قدوس  و آنهاي آن آمده است 

عمل كند، او در دنيا از اهل حق و در آخرت از جمله  ايمانبياورد و به مقتضاي 

﴿ توضيح داده است. قرآنن است. اين نكته را خداوند در جاهاي متعدد رستگارا  

             ﴾  :آورده و  ايماني كه آنان( .]٧[العنكبوت

 ﴿ .)از بين خواهيم بردآنان را   عمل شايسته انجام دادند، بديهاي          

            ﴾ آوردند و عمل شايسته انجام  ايمانكه  آنان( ]٧: ة[البين

دادند، بهترين خلق خداوند هستند. لذا سعادت در دنيا و رستگاري در آخرت مربوط به حضرت 
  .)تيا به گروه و فرد خاصي نيس  علي
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 هيچ شخص عاقلي جاي شك ترديد نيست كه صحابه رسول االله راياما كتاب االله، ب
  آنحفاظت كردند، از آن تبعيت كردند، به احكام آن عمل كردند و عظمت  را  آنبودند كه 

 را  آنطرفي ديگر حديث مذكور (حديثي كه آقاي قمي  و ازجاي دادند  شانيها دلدر  را

﴿ تفسير آيه،در          ﴾ اين نكته است كه  ياونقل كرده بود) گ

ياري كرده و در دفاع از آن قتال كردند. اما الأصغر (يعني  را  قرآن  ياران حضرت علي
با آن محبت كرديم، از آن حمايت «عترت) در روايت مذكور درباره آن چنين آمده بود: 

نصرت و ياري كرديم. اين روايت متعارض است با سرزنشي  ار  آنكرديم و تا مرز جان 
كه حضرت علي و حضرت حسن و حسين رضي االله عنهم از شيعيان خود كرده بودند و 

نقل كرديم. از يك  را  آنما به حواله نهج البلاغه و تفسير طبرسي در صفحات گذشته 
و را دوست ا  د: و شيعيان حضرت عليگوي ميطرف روايت دروغين آقاي قمي 

تا فدا كردند! و خود حضرت علي به راسداشتند و ياري كردند حتي جان خود را در اين 
ك مساعدت نموديد شما مرد نما و تر شما سستي و بد عهدي«د: گوي ميشيعيانش 

هاي كودكان و زنان ناقص است. خاك بر  ي شما مانند نقلها عقلد، مرد نيستيد ـ يهست
شما به ستوده آمدم. شما در برابر آخرت زندگي ناپايدار  سر شما از نكوهش و سرزنش

ر و ذليل كسي است كه شما او را نصرت و ادنيا را ترجيح داديد . . . به خدا سوگند خو
. خداي وي شما را ذليل كند و سهم شما را كم كند. بعد حضرت ايد كردهياري 

و در مورد شما با من  رفتگ ميند: بسيار دوست دارم كه معاويه شما را از من فرماي مي
 و از گرفت ميمانند بيع درهم در برابر دينار. از من ده تا مانند شما را  كرد ميبيع صرف 

(داد ميياران خود يك نفر به من 
136F

با روايت   اين سرزنش و نكوهش حضرت علي .)1
 شاز شيعيان  دروغين آقاي قمي چگونه سر سازگاري دارد؟ نكوهش حضرت علي

واقعيت است كه شيعيان آن حضرت استحقاق چنين تعريف و تمجيدي كه آقاي اين  ياوگ
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 ةين مسودنالنار ظمآء مطمئ اردو( : د: ندارند. لابد اين گفته حضرت عليگوي ميقمي 

برگرديد به دوزخ در حالي كه تشنه و رو سياه هستيد ـ خطاب به شيعيان  وجوهكم)
اعدت نكردند و هر حركت نازيبا را در را مس  بودند كه حضرت علي آناناست. زيرا 

به  آنانجام دادند ـ و معني اين سرزنش طبق روايت اين است كه هيچ كدام از نا وحق ا
 اين نتيجهند ـ با توجه به همه اين مطالب برو ميبلكه همه به دوزخ  رود ميبهشت ن

حاظ سند نيز باطل است. اما از ل ملات كارايرسيم كه روايت مذكور از لحاظ متن و د مي
 »ابوالجارود«ن اين حديث دروغين ياوبه اتفاق شيعه و سني باطل است. زيرا يكي از را

است. ابوالجارود نزد علماي فريقين مجروح است آقاي كشي از علماي شيعه درباره او 
با الجارود سمي أالسرحوب، حكي أن  ىالجارود زياد بن منذر الأعم بوأ«د: گوي ميچنين 

م سا بون سرحأوذكر  بوجعفر ألك سماه بذ ةمن الزيدي ةه السرحوبيليإب وتنس باوحسر

  .»القلب ىعمأالجارود مكفوفاً  بوأيسكن البحر وكان  ىعمأشيطان 
ترجمه: يعني ابوجارود فرزند منذر نابينا معروف به سرحوب است. حضرت امام 

ت نابينا كه در ه است و سرحوب نام شيطاني اسكرد ميمحمد باقر او را به سرحوب مس
د: گوي ميد و ابوجارود فردي كور دل بود. و اسحاق بن محمد بصري كن ميدريا زندگي 

 بي عبداالله أبي النصر قال كنا عند أبن بشار عن  ىحدثني موسحدثني محمد بن جمهور قال: 

رود كما با الجاأإن االله عزوجل قد قلب  :بو عبداالله أمعها قمقم فقلبته، فقال  ةفمرت بنا جاري

از كنار ما  جوانينزد حضرت ابي عبداالله بوديم، دختر  :يعني .هذا القمقم ةقلبت هذه الجاري

وارونه كرد. حضرت ابوعبداالله گفت: خداوند  را  آندر دست داشت.  اي هگذر نمود. قمقم
كه آن دختر آن قمقمه را وارونه كرد. ابو اسامه  همانطورابوجارود را وارونه كرده است 

(هاً ئاالله لا يموت إلا تابوالجارود؟ وأما فعل  :عبدااللهبوأقال لي د: گوي مي
137F

حضرت ابو  )1

د مگر در حالي كه كن ميدنيا كوچ ن و ازعبداالله گفت: ابوجارود چه كرد؟ به خدا سوگند، ا
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 يعلماحيران و سرگردان است. آري، اين بود ديدگاه شيعه درباره ابا جارود. اما از ميان 
 »كذاب«، ابن معين او را جرح كرده و به »زياد بن منذر همداني«قاي ذهبي، اهل سنت، آ

. ابن حبان درباره او اند گفته »متروك«اي از محدثين او را  وعده. نسايي اند كردهياد 
د. دارقطني كن ميد: رافضي است، در مناقب و معايب، حديث موضوع را بيان گوي مي
 اند گفته ها بعضيذر همداني و متروك الحديث است. د: ابوجارود همان زياد بن منگوي مي

آن دو تبري  و ازكه او حضرت علي را در برابر ساير صحابه و ابوبكر و عمر برتر دانسته 
: فرقه جاروديه به طرف او منسوب است آنها معتقدند كه: اند گفتهجسته است. بعضي 

(عتقد به رجعت هستندامامت منحصر در فرزندان فاطمه است. و بعضي از جاروديه م
138F

1(. 
د. خدا را هزاران شكر و باش ميبدين ترتيب حديث مذكور از لحاظ متن و سند باطل 

 ﴿ سپاس. با توجه به مطالب ياد شده چگونه آقاي تيجاني مدعي است كه آيه مذكور

           ﴾ الخ خطاب به صحابه   از تفرقه بر حذرن را آنا  واست 

 دارد؟!  مي
 ـ مـي آقاي تيجاني در ادامه خزعبلات و ياوه گوييهاي خـود   مثـل روز   امـر د: ايـن  گوي

اختلاف كردند، دسته دسته شدند  روشن و مشخص است كه صحابه بعد از رسول اكرم
و آتش فتنه را شعله ور كردند حتي قضيه منجر به كشـتار و جنگهـاي خـونين شـد و در     

پروراندنـد. و   مـي  در سرآنان را   ضعيف شده و دشمنان آرزوي شكست مسلمانان نتيجه
آن جستجو  رايي ديگر بتاويلاز معني متبادر در اذهان بر گرداند و  توان ميآيه مذكور را ن

(نمود
139F

2(  . 
و در دوران حضـرت   م بگويم كه صحابه بعد از وفـات رسـول اكـرم   خواه ميمن ن

نبـود. مـن    آنـان اشتند، زيرا هيچ اخـتلاف اساسـي ميـان    اتفاق نظر د بابوبكر و عمر
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روشـن كـرده بـود،     را  آنهـاي ارتـداد    اي را كه جنـگ  آتش فتنه  م كه صحابهگوي مين
م گوي مي. من نكرد مياسلام قيام ن رايبودند. كسي ديگر ب نمي آنانخاموش كردند. كه اگر 

دو  آنـان ال بـه وسـيله   بلاد مشرق و غـرب را فـتح كـرده و خداونـد متع ـ      كه صحابه
در دل دشمنان انداخت. زيـرا  آنان را   حكومت قدرتمند آن روزگار را شكست داد و بيم

هيچ يك از اين حقايق قابل انكار نيست. حتي قبل از فرزندان اين امـت، دشـمنان آن بـه    
غ) و م اقوال و ديدگاه امام شيعيان (به دروخواه مي. اما من اند كردهاعتراف  ها واقعيتاين 

(به دروغ) را داير بر اينكه حال امت در دوران دو خليفه بزرگ رسول  وصي رسول االله
مردم بـه خـوبي روشـن     راي) چه بوده است، را بيان كنم. تا بب (ابوبكر و عمر االله

اوضاع چگونه بوده است؟ و اين مطلب را از مهمترين كتب  شود كه بعد از رسول اكرم
 م. حضرت علـي كن ميثقفي) نقل  »الغارات«نوشته علامه رضي و  »نهج البلاغه«شيعيان، ( 
  ذكر بيعت خود با حضرت ابوبكر جرياندر  د: آنگاه نزد ابوبكرگوي مي   رفتم و

ات قيام كردم تا آنكه باطل از بين رفت و نـابود شـد و كانـت    جريانبيعت كردم و در آن 
 ـ   (حكمه االله هي العليا ولو كره الكافرون) ابوبكر مـردم   رايزمام امور را بدسـت گرفـت. ب

سهولت آورد، در كارهايش سداد و درستي بود. مردم را با خود نزديك كرد و ميانـه روي  
يـك مجاهـد و    عنوانيك خير خواه او را همراهي كردم و به  عنوانرا پيشه نمود. من به 

(جهاد گر او را در تمام اموري كه مطيع االله بود، اطاعت كردم
140F

 ـ .)1  ين حضـرت علـي  همچن
 در باره خليفه دوم، حضرت عمر بن الخطاب  د: فرماي مي 

(الله بلاد فلان«
141F

، ذهب نقي الثوب، قليل ةقام السنأو نةالعمد، خلف الفت ود، داوقوم الأفقد  )2

 ةاتقاه بحقه. رحل وتركهم في طرق متشعباالله طاعته و لىإ العيب أصاب خيرها و سبق شرها، أد
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 ترجمه: خداوند شهر فـلان (عمـر بـن خطـاب     .)142F1(»لضال ولا يستيقن المهتديلا يهتدي فيها ا

 ت كرد و بيماري را معالجه كـرد. و سـنت   راس) را بركت دهد و نگاه دارد كه كجي را
را بر پا داشت و تباه كاريها را پشت سر انداخت. پاك جامـه و كـم عيـب از دنيـا رفـت.      

گرفت. طاعت خدا را بجا آورد. از نافرماني  شر آن پيشي و ازنيكويي خلافت را دريافت 
هاي گونـاگون   او پرهيز كرد. و حقش را ادا نمود. از دنيا رفت در حالي كه مردم را در راه

 . ماند مييابد و راه رفته بر يقين و باور ن نمي هرا  آنانداخت بطوري كه گمراه در 
.   حضرت عمرو   درباره حضرت ابوبكر  آري، اين بود گواهي حضرت علي

د؟ آقاي تيجاني مدعي است كه او هدايت شـده  گوي مي. . ولي تيجاني (هدايت يافته) چه 
قرار دارد و با  »صولهاأو ةصل الشيعأ«آنها  راسن چند كتاب، از كتب شيعه كه در خواندبا 

مطالعه افكار و عقايد شيعه، وجدانش را خشنود و شاد كرده است. بخـاطر اينكـه جنـاب    
گرامـي را بـه فهـم و درك     خوانندگانبيشتر هدايت شود و بخاطر اينكه خودم و  تيجاني

به آنچه كـه محمـد حسـين آل كاشـف الغطـا در      آنان را   صحيح خود دعوت كنم، توجه
تبيين اسباب بيعت  جريانم. صاحب كاشف الغطا در كن ميكتاب خود آورده است، جلب 

روشـن    حضـرت علـي   رايوقتي ب د:گوي ميبا دو خليفه اول و دوم   حضرت علي
نشر و پخش كلمه توحيد بكار  رايشد كه آن دو بزرگوار، نهايت سعي و تلاش خود را ب

بردند، سپاه اسلام را مجهز كردنـد، فتوحـات اسـلامي را گسـترش دادنـد و هـيچ گونـه        
 . . . )143F2(»تبعيضي را مرتكب نشدند و مستبد نبودند، بيعت كرد و آشتي نمود

 ). !!يم.(!گوي ميهدايت تو را به تو تبريك  آقاي تيجاني
 ـ   عثماناما درباره دوران خلافت حضرت  در سـالهاي  هـا   هبايد عرض شود كـه فتن

پاياني دوران خلافت او بخاطر عبداالله بن سبأ يهودي، شيعي سـر بلنـد كردنـد. يعنـي او     
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ي بـن ابـي   بود و نخستين كسي بود كه عقيده واجب بودن امامت عل ـها  هموجب بروز فتن
(. لذا او بنيانگزار شـيعه غـالي اسـت   كرد ميو تبليغ  داد ميطالب را رواج 

144F

و بعـد از آن   .)1
 ـ كرد ميبدون وقفه بروز ها  هفتن را گـاهي خـوارج و گـاهي    هـا   ه. نقش اساسي در ايـن فتن

اصـلاً دخـالتي   ها  هدر شعله ور كردن فتن ند ولي صحابه رسول اكرمكرد مي ءمعتزله ايفا
تگوي) شـيعيان، ابـن بابويـه القمـي در كتـاب خـود       راس ـ. به همين خاطر امـام ( نداشتند

بي عبـداالله عليـه أعـن هشـام بـن سـالم، عـن (الخصال) اصل واقعيت را چنان بيان كرده اسـت:  

 ةلفـين مـن مكـأو ةآلاف مـن المدينـ ةلفـاً، ثمانيـأاثنـي عشرـ  صحاب رسول االلهأالسلام قال: كان 

ولا حروري (خوارج) ولا معتزلي ولا صـاحب  ءفيهم قدري ولا مرجي رلفان من الطلقاء ولم يأو

  .)145F2(»رواحنا من قبل أن نأكل خبز الخميرأكانوا يبكون الليل والنهار ويقولون اقبض  أير
هـزار بودنـد. هشـت هـزار از      دوازده ترجمه: ابو عبداالله گفت: اصحاب رسول اكرم

. (كساني كه بعـد از فـتح مكـه مـورد     ءز طلقااهل مدينه، دو هزار از اهل مكه و دو هزار ا
وجـود نداشـت.    آنـان تعرض قرار نگرفتند) قدري، مرجئه، خوارج و معتزلي اصلاً ميـان  

ند كرد ميشب و روز گريه  . اصحاب رسول االلهشد ميديده ن آناننيز ميان  رايصاحب 
ز اينكـه بـه رفـاه و    پروردگارا قبل از اينكه ما نان خمير بخوريم (يعني قبل ا«ند: گفت ميو 

يم كـه  بين ـ مـي . آري، وقتي چنين است ديدگاه شيعه. نيازي ن»عيش برسيم) ما را موت بده
 يم. ده ميپاسخ  شانخودي ها كتاباز آنان را   چيزي بدان افزوده شود. ايرادات

  داير بر ذم صحابه »خشوع«نقدي بر استدلال تيجاني از آيه 

   ﴿ د:گوي ميد، استدلال كرده دان ميه خشوع آي را  آنكه  آيهآقاي تيجاني از 

                               

                                           
 چاپ دار الأضواء. ٢٢فرق الشيعة للنوبختي ص  -1
 ) چاپ طهران.٦٤٠(كتاب الخصال للقمي ص  -2
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                    ﴾  ،آيا وقت آن نرسيده است)

خشوع  و به هآيات حقي كه نازل كرده، به لرز و آنبه ياد خدا  شانيها دل، اند دهآور ايمانكه  آنان
د از كساني كه قبلاً به آنها كتاب داده شد و دوراني طولاني بر آنها گذشت و ندر آيد و نباش

جناب تيجاني بعد از نقل آيه،  بسياري از آنها تبهكاران بودند.) سخت شد و شانيها دل
وقتي اصحاب «د كن ميروايتي را از جلال الدين سيوطي پيرامون تفسير آيه چنين نقل 

وارد مدينه شدند. بعد از مشكلات مالي و اقتصادي كه در مكه دامن گير  رسول اكرم
نسبت به زمان سابق مقداري سستي  آناندر بود وقتي در مدينه به رفاه دست يافتند،  آنان
از طرف خداوند مورد عتاب قرار گرفتند  ) بوجود آمد. و به وسيله آيه زيردين امر(در 

  ﴿ آنگاه اين آيه نازل شد     ﴾ و در روايتي ديگر از رسول اكرم  آمده

  ﴿ فأنزل االله قرآنمن نزول ال ةسن ةعشرتبطأ قلوب المهاجرين بعد سبع إن االله اساست: 

   ﴾  صحابه را سست و تنبل  قرآنيعني: خداوند بعد از هفده سال از نزول

د: گوي مييافت و به قصد عتاب آيه مذكور را فرو فرستاد. تيجاني پس از نقل اين روايت 
 شانيها دلسنت از بهترين مردم هستند، كه بنابر عقيده اهل   وقتي اين گروه صحابه

سپري شده بود،  آنانبر  قرآنز نزول اماده نبود. در حالي كه هفده سال ياد خداوند آ رايب
از سنگدلي و قسوت قلبي كه آنان را   ومورد عتاب قرار داده آنان را   خداوند آنگاه
ستي صحابه كه به د: با توجه به سگوي ميشود بر حذر داشت. تيجاني  آنانموجب فسق 

ند، اگر متاخرين از سرداران قريش كه در كرد ميمدت هفده سال در فضاي وحي زندگي 
دهند، نبايد مورد  شان، چنين حركتي ناند دهسال هفتم هجري بعد از فتح مكه مسلمان ش

(مت قرار بگيرندملا
146F

1( . 
سـيوطي بـه   آري، بايد عرض شود كه، روايتي را كه آقاي تيجاني از جلال الـدين   -1

نقل كرده است. روايت غير مرفوعي است. يعنـي بـه اعمـش منتهـي      »الدر المنثور«حواله 
                                           

 .١٦٨-١٦٩) آنگاه . . . هدايت شدم ص ١٠٢-١٠٣ثم اهتديت ص ( -1
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 ـ مـي . سـيوطي چنـين   رسد مين د و به رسول اكرمشو مي د: اخـرج ابـن المبـارك و    گوي
عبدالرزاق و ابن المنذر، عن الأعمش ـ و بعد متن حديث ـ با اندكي تغيير همـانطور كـه     

اولاً روايت مذكور بر اعمش موقوف است. ثانيـاً عـلاوه بـر اينكـه     تيجاني نقل كرده بود. 
اعمش به تدليس شهرت دارد او در اين حديث منفرد است. بهر حال ايـن روايـت قـول    

نيست، آنطور كه جناب تيجاني مدعي است. علاوه بر اين آقاي تيجاني روايت را  پيامبر
(سـرزنش شـدند) آمـده اسـت و      »فعوتبوا«تحريف كرده است زيرا در اصل روايت لفظ 

(عقاب شدند) تحريف كرده است تا با نوايـاي وي درسـت در    »عوقبوا«به  را  آنتيجاني 
 آيد. 

سيوطي گفته «نقل كرده است، چنين آمده است:  را  آناما روايت دوم كه آقاي تيجاني 
رفوعاً است ابن مردويه از حضرت انس نقل كرده است كه انس گفته است: لا أعلمه إلا م

است. قال  م اين است كه اين روايت مرفوع و قول رسول اكرمدان مييعني آنچه من 

   ﴿ فأنزل االله قرآناستبطا االله قلوب المهاجرين بعد سبع عشره سنه من نزول ال

             ﴾ از  را  آنردوديه ن روايت كه ابن ماي  .يةالآ

نقل كرده است، در هيچ كتاب معتبر تفسير ديده نشده است، علاوه بر  حضرت انس
نقل كرده است،  را  آناين، روايت مذكور با روايت صحيح ابن مسعود كه امام مسلم 

َ  د:گوي مينقل كرده، چنين  معارض است. امام مسلم از ابن مسعود انَ بَينْ ا كَ الَ مَ قَ

نَ  لاَمِ ةِ إِسْ هِ الآيَ َذِ بَنَا االلهَُّ بهِ اتَ َ أَنْ عَ بَينْ    ﴿ ا وَ              ﴾  َّإِلا

نِينَ  بَعُ سِ يعني فاصله ميان مسلمان شدم ما (مهاجرين) و زماني كه به وسيله آيه مذكور  .أَرْ

(ر سال بودمورد عتاب قرار گرفتيم فقط چها
147F

علاوه بر اين حضرت ابن مسعود از  .)1
د. باش مي آگاه تر از حضرت انس قرآناست و به زمان نزول  مسلماناننخستين 

ن روايت اين مردويه شاذ و منكر است. شاذ است بدليل اينكه مخالف با روايت رايبناب

                                           
 ).٢٧-٣٠كتاب التفسير برقم ( ١٨صحيح مسلم مع الشرح ج  -1
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يه در وابن مرديعني مخالف با روايت ابن مسعود است و منكر است بدليل اينكه  »اوثق«
 ش وجود ندارد. رايروايت آن منفرد است و هيچ متابع و شاهدي ب

توجه است كه امام سيوطي در تفسير آيه مذكور حدود بيست روايت  شايان اين نكته

نيز از جمله آنها است اما از ميان اين   را ذكر كرده است كه روايت صحيح ابن مسعود
. تيجـاني بـه   انـد  رفتـه د پسند آقاي تيجاني قرار گبيست روايت فقط همين دو روايت مور

د، آنهـا را نقـل   كن ميرا معيوب و مطعون   گمان اينكه اين دو روايت شخصيت صحابه
 سـو كرده است غافل از اينكه نقل اين دو روايت از ميان هجده روايت ديگر حكايـت از  

نكـرد. لـذا اسـتفاده و     او به هدف شوم خود راه پيـدا  متاسفانهباطن و فساد نيت او دارد. 
جاميده است. زيرا سـيوطي  نا وحديث سيوطي بجاي سود به ضرر و زيان ا و ازاستدلال ا

در ميان علماي به ذكر احاديث ضعيفه و موضوعه شهرت دارد. لذا صـرف اسـتدلال، بـه    
 د. كن ميصحت دليل، دلالت ن

صحت دارند، باز بالفرض اگر بپذيريم كه دو روايت مورد استدلال آقاي تيجاني  -2

دادن خشوع  شانن رايب  عتاب محض و تشويق صحابه ﴾ ﴿ هم خطاب خداوند

از عوارض بشري مانند غفلت و نسيان   بيشتر و ادامه خوف از االله است. زيرا صحابه
تربيت صحابه جهت رهبري  رايب قرآنمعصوم نبودند. و در مبحث گذشته بيان گرديد كه 

هر شر و بدي باز دارد.  و ازبسوي خير تشويق نموده آنان را   ه است تادنيا نازل شد

﴿ چنين نقل شده است:  روايتي در اين باره از ابن مسعود       ﴾  آن

د يا از شر و ضرر ده ميگاه گوش فرا بده. زيرا خداوند با چنين خطاب، دستور به خير 
را متوجه   اين نازل شده تا صحابه رايه موضوع بحث ما است بك آيهو  .)148F1(دكن ميمنع 

با خبر كند از اينكه يهود و نصاري آنان را   وآماده كند آنان را   خشوع بيشتر رايكند و ب
سخت گرديد و اغلب  شانيها دلتا مدت زيادي به گمراهي خود ادامه دادند در نتيجه 

                                           
 ).٩٢-٩٣ص ( ٢الاتقان للسيوطي ج  -1
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از  مسلمانانگذاشتند. اين عتاب بخاطر اين بود تا را از حد و مرز قانون الهي فراتر پا آنان
بود زيرا   اتخاذ چنين روشي اجتناب كنند. بدون ترديد اين عتاب بخاطر تربيت صحابه

ند. نه در گرفت ميدر رديف فرشتگان معصوم قرار  آنانبود،  نمي جايز آناناگر مجرد عتاب 
حق صحابه نازل شده است بلكه  جايز الخطا. عتاب خداوند نه تنها در هاي انسانرديف 

داستان ابن ام  جريانكه در  همانطورنيز مورد عتاب خداوند قرار گرفته است.  پيامبر

﴿ مكتوم آمده است.      ﴾  يعني چهره ترش كرد و روي گرداني نمود ـ

باشد،  صحابه رايهنگامي كه ابن ام مكتوم وارد شد. اگر عتاب خداوند، عيبي و نقصي ب
توجيه  رايب قرآنپس آقاي تيجاني درباره عتاب خداوند به پيامبرش چه پاسخي داد؟ 

﴿ د:گوي ميچنين  رسول اكرم              ﴾  اي پيامبر، از خدا)

  ﴿ كفار پيروي مكن) و و ازبه ترس                

       ﴾  اگر توي پيامبر در مورد آنچه ما بسوي تو نازل كرديم شك)

كن.) با  سوال، اند دهخواني آسماني را ها كتابو ترديد داري پس از كساني كه قبل از تو 
را مورد عتاب قرار داده و او را  در جاهاي متعدد، پيامبر اكرم قرآنتوجه به اينكه 

دارد؟! آيا تيجاني  اي هچه نظري د، آقاي تيجاني در حق پيامبر گراميكن ميتوجيه 
در  بگويد: پيامبر تواند ميتقوي الهي را رعايت نكرده است؟!  بگويد: پيامبر تواند مي

هدايت شده ما انزل االله شك داشته است؟ آيا همين است تفسيري كه آقاي تيجاني بدان 
تفسير بيان  ياست؟! آري، هرگاه تفسير مقرون و همراه با اصول و قواعدي كه علما

 د؟! كن ميگان و مجانين شباهت پيدا ناو، نباشد، با تفسير دياند كرده
در   م كه در مباحث گذشته ثابت كرديم كه حضرت عليشو ميدر پايان متذكر  -3

خود را به الگو پـذيري   پيروانه را ستوده و تربيت و سرزنش شيعيان خود، صحاب جريان
 ـ مـي  طـي نطقـي    حضـرت علـي  تشويق نموده است.   از صحابه رسول االله : دفرماي

ندارد. اصحاب رسول  آنان، هيچ كدام از شما اندك شباهتي با ام ديدهرا  اصحاب محمد
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شـبها را در   آنـان پراكنده و غبـار آلـود بـود.     شانند در حالي كه موهايكرد ميصبح  االله
نمايـان بـود. عـلاوه بـر ايـن       آنـان ند. آثار عبادت در چهره كرد ميركوع و سجده سپري 

را چنـين مـورد سـتايش قـرار داده      ، صحابه رسول اكرم  حضرت امام جعفر صادق
پروردگارا، قبـل از  «ند: گفت ميند و كرد مي). شب و روز گريه  (صحابه آنان«د. فرماي مي

  »وريم ما را موت بده.اينكه نان خمير بخ
و  انـد  دادهرا اين چنين مورد ستايش قـرار   وقتي خود ائمه شيعه اصحاب رسول االله

نقل شده است، اين مرد فراري (تيجـاني) چگونـه    آناناين مدح و ستايش در منابع معتبر 
اينكه جناب تيجاني سنگ در  رايي صحابه آماده ذكر خدا نبود؟. و بها دلمدعي است كه 

ي سـنگي، او را از زبـان درازي در حـق     فرو ببرد و لقمه را  آند ناوخود بگذارد و نت دهن
من يـبغض «صحابه باز دارد اين روايت امام يازدهم، امام حسن عسكري را پيرامون تفسير 

 م: كن مينقل  »ةالصحاب

 لىو قسـم عـو واحداً منهم لعذبـه االله عـذاباً لـأإن رجلاً ممن يبغض آل محمد و أصحابه الخيرين 

(لأهلكهم أجمعين لىمثل عدد خلق االله تعا
149F

1( . 

بغـض داشـته    آنـان شخصي كه در حق آل محمد و اصحابش يا در حق يكي از  همانا
باشد، خداوند او را چنان عذاب خواهد داد كه اگر اين عذاب بر همه خلق خـدا تقسـيم   

 د. كن ميو نابود  برد مياز بين آنان را   شود، همه
 شده، پند بپذير. هدايتاي تيجاني 

                                           
لْفٌ ﴿) در تفسير آيه: ١٥٧تفسير الحسن العسكري ص ( -1 نَا غُ لُوبُ وا قُ الُ قَ  .﴾وَ





 
 

 :باب چهارم
اصحابش را مورد  نقدي بر آقاي تيجاني درباره اينكه رسول اكرم

 نكوهش قرار داده است

را مذمت كرده   نقدي پيرامون استدلال تيجاني درباره اينكه حديث حوض، صحابه
 است. 

هي ظـاهر  م برخيزم گروخواه ميدر حالي كه «فرمود:  د: رسول اكرمگوي ميتيجاني 
شناختم. شخصي در آن ميان بيرون آمد و گفت: بيا، من گفتم به كجـا؟  آنان را   شد و من

بعد از تو مرتد شدند و بـه   آنانچه كساني هستند؟ گفت:  آنانگفت: به دوزخ. من گفتم: 
م كـه از آنهـا، بجـز تعـداد انـدكي مثـل شـتران        بين ميعقب يعني به كفر برگشتند و من ن

فرمود: مـن   ند نجات پيدا كنند. رسول خداشو ميلنعم) كه از گله جدا سرگردان (همل ا
 ر مـن رد شـود، از آن  جلوتر از شما به حوض كوثر حاضر خواهم شد. هـر كـس از كنـا   

آب نوشيدن بر سر  رايد. گروهي بشو ميكس از آن بنوشد بار ديگر تشنه ننوشد و هر مي
 و آنـان شناسند. آنگاه ميـان مـن    مي نيز مرا آنانشناسم  ميآنان را   كه من آيند ميحوض 
د: شـما  شو ميبگذاريد ياران من هستند. به من گفته آنان را   م:گوي ميد. من افت ميجدايي 

م: دور باد، دور باد كسي كه بعد از گوي مي؟ آنگاه من اند كردهيد كه بعد از شما چه دان مين
ايات كه علماي اهل سنت آنها را در كسي كه نگاه عميق بر اين رو »من، دينم را تغيير داد.

د مبني بر اينكه اغلب صحابه بعـد از  كن مي، بياندازد، شك ناند كردهكتب صحاح خود نقل 
متغير شدند، متحول شدند حتي مرتد شدند. مگر تعـداد انـدكي كـه رسـول      رسول االله

رد كـه مصـداق   د: امكان نـدا گوي ميتعبير فرمود. آقاي تيجاني  »همل نعم«آنها را به  االله
اين احاديث گروه سوم صحابه كه منافقين باشـند، قـرار داده شـوند، زيـرا نـص صـريح       
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 آنـان م گـوي  مـي مـن   »صحابيأقول أف«فرمود:  آناندرباره  حديث، يعني خود رسول االله
(اصحاب من بودند

150F

1( . 
و ته آقاي تيجـاني را چنـين    سر بيبا توسل به توفيق حضرت حق استدلالات واهي و 

 سخ خواهيم گفت: پا
. انـد  دهنخست عرض شود كه اين دو حديث، در بخاري و مسلم با اين الفاظ وارد نش

نقل نكرده است و اين خيانت از كسي كه از كوچكي به  ملاآقاي تيجاني حديث اول را كا
تحريف، دروغ و تضاد گويي عادت كرده است، بعيد نيست. روايتي كه در بخـاري آمـده   

 ـ مـي نقل  از رسول اكرم  يرهو هرضرت اباست چنين است: ح  د كـه رسـول االله  كن
شـناختم.   مـي آنـان را    در حالي كه خواب بودم، ناگهان به گروهي رسيدم كه من«فرمود: 

گفـتم كجـا؟ او گفـت: بـه خـدا       »بيـا «گفت:  آنانشناختم. شخصي از ميان آنان را   وقتي
كساني هسـتند كـه    آنانگفتند:  انآنچه كساني هستند؟  آنانسوگند، بسوي دوزخ. گفتم: 

آنـان را    . ناگاه به گروهي ديگر رسـيدم. وقتـي  اند هبعد از شما مرتد شده به عقب برگشت
 آنان؟ گفت: به سوي دوزخ، گفتم: »كجا«گفتم:  »بيا«گفت:  آنانشناختم، شخصي از ميان 

. اند هكفر برگشتكساني هستند كه بعد از تو مرتد شده و به  آنانچه كساني هستند؟ گفتند: 
. عـلاوه بـر اينكـه آقـاي     »همـل الـنعم  «م، مگر مانند دان ميرستگار نآنان را   پس كسي از

تيجاني بخشي از روايت را حذف نموده است، امام مسلم اين روايت را در صحيح خـود  
 . تاملنقل نكرده است. . . ف

 ـ  پذير ميد: آري، شو ميثانياً: عرض  ن حـديث را در  م كه اهل سنت احـاديثي شـبيه اي
اين است آيا تو هرگز به اقـوال و تفاسـير و شـروح     سوالولي  اند كردهصحاح خود نقل 

يـا اينكـه ماننـد     اند كردهچه تفسيري  آناناي كه  نت پيرامون اين روايات نگاه كردهاهل س
اي؟ آري، حق و حقيقت  اديث را طبق ميل خودت تفسير كردهحسب عادت خود، اين اح

                                           
 ).١٧٠-١٧١) آنگاه . . . هدايت شدم ص (١٠٤ثم اهتديت ص ( -1
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و ش نقل شود، روشن خواهـد شـد   راياي كه ديدگاه علماي اهل سنت ب دهخواننهر  رايب
 بخوبي خواهند دانست كه مصداق اين احاديث چه كساني هستند؟  آنان

درباره حقيقت و مصداق مرتدين وارده در حديث، اختلاف  علماثالثاً: عرض شود كه 
يعني مرتدين مذكور در  .عهد ابي بكر : هم الذين ارتدوا علىدگوي مينظر دارند: قبيصه 

مرتد شدند و كشته شده و  حديث كساني بودند كه در دوران خلافت حضرت ابوبكر
د: هيچ فردي از صحابه مرتد نشده است البته گوي ميدر حال كفر از دنيا رفتند. خطابي 

گروهي از اعراب باديه نشين كه نقش چنداني در دين نداشتند، مرتد شدند. و اين ارتداد 
ن التين بد. اشو مين صحابه رايباديه نشين هرگز موجب نقص و عيب ب اعراب

(و مرتكبان گناهان كبيره باشند منافقاند: ممكن است منظور از مرتدين، گوي مي
151F

ابن  .)1
د: ممكن است مصداق حديث كساني از اعراب باديه نشين گوي ميحجر در فتح الباري 

(شدكه بخاطر طمع يا خوف مسلمان شده بودند، با
152F

د: علما درباره گوي ميامام نووي  .)2
مرتد هستند.  منافقانند: همان گوي مي ها بعضيمصداق اين حديث اختلاف نظر دارند. 

  كساني هستند كه در زمان رسول اكرم آنانبرخي ديگر بر اين باور هستند كه منظور از 
(بودند و بعد از وي مرتد شدند

153F

 و اهل بدعت آنانز ند: منظور اگوي مي علمابعضي از  .)3

اصحاب گناهان كبيره و اهل بدعت  آنان :دگوي مي. ابن حجر هواي نفساني هستند روانپي

، آناند: منظور از گوي مي. امام نووي اند كردههستند كه در حال اسلام از دنيا رحلت 
اهل  نهمچنيد. و باش مي، اند رفتهو مرتكبان گناه كبيره كه در حال توحيد از دنيا  نانانافرم

د: گوي مي. امام حافظ ابن عبدالبر اند دهبدعتي كه بخاطر بدعت خود از اسلام خارج نش
و  دينومطر جزري و بدعت ايجاد كردند، روز قيامت و اوكليه كساني كه در دين، ن«

                                           
 .٣٩٢ص  ١١فتح الباري ج  -1
 .٣٩٢ص  ١١فتح الباري ج  -2
 با اندكي تصرف. ١٧٢ص  ٣مسلم مع الشرح ج  -3
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(راندگان از حوض خواهند بود. مانند، خوارج، روافض و تمام بندگان هوا و هوس
154F

امام  .)1
از جمله افراد امت مسلمه هستند  آناند: راجحترين اين است كه گوي ميابواسحاق شاطبي 

سفيدي و درخشندگي  »تحجيلغر و«وجود دارد، يعني  آنانبدليل علامات و آثاري كه در 

. زيرا اين آثار در كساني كه كافر مطلق هستند ديده نخواهد شد. زيرا در وضو اعضاء
قد كفروا «: گفت ميبودند، چنين  مي مطلقآمده است. اگر كافر  »قد بدلوا بعدك«حديث 

همان تبديل كردن سنت است كه اهل بدعت  »بدلوا بعدك«مناسب ترين مصداق  »بعدك

ند با آنچه كه مقصود ما دان ميمصداق حديث  را  منافقانند. كساني كه ده ميانجام  را  آن
نه بقصد عبادت. لذا  اند رفتهاست منافات ندارد. زيرا منافقين به قصد تقيه شريعت را پذي

و اين عين بدعت و  اند دادهشريعت را در غير موضع اصلي خود مورد استفاده قرار  آنان
(ري در دين استو اون

155F

بدين ترتيب، مرتدين در حديث، شامل هر دو گروه، مرتدين و  .)2
اسير د. با اين تفگير ميد، علاوه بر اين اهل هوي و اهل بدعت را نيز در بر باش ميمنافقين 

آنان   همگان روشن است كه صحابه كرام از جمله كساني نيستند كه حديث مذكور رايب
م كه اين آقاي (هدايت يافته) جز معارضه با بين ميمصداق خود قرار دهد. ولي وقتي را 

ندارم بجز اينكه آراء و  اي چارهد، كن ميحق و مخالفت با آن به كمتر چيزي قناعت ن
را داير بر اينكه منظور از مرتدان مذكور در حديث چه كساني  ديدگاه هاي شيعيان او

هستند، بيان كنم تا حق از باطل جدا شود. در واقع اين خواست خداوند است كه حق را 
جاري كند. اينك آقاي طبرسي كه از علماي بزرگ شيعه است، در تفسير  آناناز زبان 

﴿مجمع البيان در شرح                 ﴾ د: درباره گوي مي

اينكه مصداق اين آيه چه كساني هستند، اختلاف نظر وجود دارد. آقاي طبرسي بعد از 
د: مصداق اين آيه اهل بدعت و صاحبان هوس گوي مينقل چهار ديدگاه مختلف در پايان 

                                           
 .١٧٤ص  ٣مسلم مع الشرح ج  -1
 .١٦٨ص  ١عتصام ج الا -2
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د و كن ميين مدعاي خود استدلال از اين امت هستند. سپس از حديث ارتداد بر ا
د: قول چهارم اين است كه منظور از مرتدين (در حديث) اهل اهواء و اهل بدعت گوي مي

و قتاده  د: از حضرت علي گوي ميد و كن مياين امت هستند. آقاي طبرسي اضافه 
 رسول اكرم و ازمروي است كه مصداق حديث كساني كه بصورت ارتداد كافر شدند. 

كه  آيند ميفرمود: به خدا سوگند كساني بر حوض كوثر  د كه آن حضرتكن مي روايت
 آنانم: گوي ميد، شو ميگرفته  آنانم كه جلوي بين ميدر دنيا با من همراه بودند. وقتي 

 آنانيد كه دان ميد: شما نشو ميياران من هستند، ياران من هستند و ياران من هستند. گفته 
مرتد شده بسوي كفر برگشتند. ثعلبي در تفسيرش  آنان؟ اند دهكرشدند چه  مومنبعد از 

خوارج هستند. از  آناند: منظور از گوي ميه باهلي و اماماين قصه را نقل كرده است. اب
 هشانگريزند كه تير از ن مي چنان از دين آناندرباره خوارج آمده است:  رسول اكرم

(گريزد مي
156F

د مبني بر اينكه شو ميب طبرسي ديده ناي در كلام جنا اشاره ترين كوچك .)1
 شاني از علماي بزرگ شيعه. ايشانمصداق حديث صحابه كرام هستند. اين است آقاي كا
د: مصداق آن اهل بدعت و گوي ميدر تفسير آيه مذكور از حديث مذكور استفاده نموده 
هم  :ينومنالمميرأفيقول في المجمع عن دل باختگان هوا و هوس و صاحبان آراء باطله هستند. 

. آري، اين بود اقوال و آراء علماي شيعه »ةمن هذه الأم ةراء الباطلهل البدع والأهواء والآأ

آراء و اقوال را  تواند ميدر تفسير حديث مذكور. آقاي تيجاني هر چند كه خواسته باشد، ن
 آنانهستند. زيرا  تحريف كرده بگويد كه مصداق حديث اصحاب گرامي رسول االله

داير بر اينكه مصداق حديث ارتداد و آيه، صحابه  اي اشاره ترين كوچكلماي شيعه) (ع
در بسياري موارد  آنان. و بهترين دليل بر اين مدعا اين است كه اند كردهگرامي هستند، ن

ي مراجعه شود) و شان(به تفسير الصافي نوشته آقاي كا اند دادهصحابه را مورد طعن قرار 
. بجز اند دادهاند، ربط  پيوندي نداشته ترين كوچككه با صحابه  را  نقرآبسياري از آيات 

                                           
 .١٦٢ص  ٢مجمع البيان ج  -1
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 ﴿ همين آيه             ﴾  خدا را هزاران سپاس كه

تمام شده است. از بحث مذكور  آنانبجاي سود و نفع به ضرر  آنانديدگاه و مستدل 
نه مرتد بودند،   را در بر ندارد. زيرا صحابه  است كه حديث، صحابهروشن  ملاكا

هوا و هوس. حتي بخاطر اينكه شك و ترديد را در اين باره از بين  پيرواننه مبتدع و نه 
، و اند دهاهل سنت كه هدايت ش ايمانبرده باشم و شامل نشدن صحابه قطعي گردد تا 

م دان مي، بيشتر شود، مناسب اند كردها اختيار گمراهي و ضلال شيعيان كه راه ضلالت ر
(از ارتداد  آراء و ديدگاه برخي از علماي تشيع داير بر معصوم بودن صحابه

157F

را تقديم  )1
ندگان محترم كنم. اما اين نكته كه صحابه از ارتداد معصوم هستند، حضرت علي بن ناوخ

مطلب را در جاهاي متعدد  د، اينباش مي ابي طالب كه به گمان شيعه وصي رسول االله
در معتبرترين كتب مرجع شيعه اظهار كرده است. علاوه بر اين، ائمه بزرگ شيعه از 

را  ها بدعتنيز معصوم بودن صحابه از ارتداد و پاك بودن از   فرزندان حضرت علي
. آري، اين است. امام معصوم فرقه اثنا عشريه كه اند كردهدر نطقها و تصانيف خود ذكر 

دعاي رحمت و مغفرت  آنانرا ستوده و در نمازها و دعاها در حق  حاب محمداص
) را در نشر و پخش توحيد و تبليغ رسالت و دين سيد خلق (محمد آناند چون كن مي

(. امام معصوم نزد روافض اثنا عشرياند كردهخداوند به بندگانش، ياري 
158F

(زين العابدين)  )2

                                           
 و پاك بودن از بدعتها. -1
ملاحظه مي كنيد كه رواياتي را كه بنده از كتابهاي شيعه اثناعشري نقل مـي كـنم   خواننده گرامي شما  -2

چقدر با يكديگر متضاد و متناقض هستند، شايد هيچ روايتي از امامي از ائمه معصومين يافـت نشـود   
مگر اينكه رواياتي متناقض با آن وارد شده است و اين خود دليلي است مبنـي بـر اينكـه در مـذهب     

تناقضي وجود دارد شايد تعجب نكنيد اگر بدانيد كه حتي خودشان به اين نكته اعتـراف  روافض چه 
چنانچه شيخ طائفه روافض، محمد طوسي در مقدمـه كتـابش (تهـذيب الأحكـام) ـ يكـي از        اند كرده

((ذاكرني بعض الأصدقاء أيده االله ممن أوجـب حقـه علينـا يد: گو مي 45كتب اربعه مذهب اماميه است ـ ص  

التبـاين و المنافـاة والتضـاد حتـى لا يكـاد يتفـق سلف منهم و ما وقع من الأختلاف واديث أيدهم االله و رحم االله البأح
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(بعضي از دوستان  خبر إلا و بإزائه ما يضاده، ولا يعلم حديث إلا وفي مقابله ما ينافيه حتى جعل مخالفونـا . . .)).

وند آنها و سلف آنها را رحمت كنـد ـ احـاديثي    كه خداوند حقشان را بر ما واجب كرده است ـ خدا 
را متذكر شدند و اختلاف و تباين، منافات و تضاد ميان آنها را يادآوري كردند تا جايي كـه در برابـر    
هر خبر، متضاد آن وجود دارد و ما هيچ =  حديثي سراغ نـداريم مگـر اينكـه در مقابـل آن حـديثي      

ي كه مخالفين ما ايـن مطلـب را بزرگتـرين طعـن و عيـب در      وجود دارد كه با آن منافات دارد بطور
مذهب ما و دليلي براي ابطال اعتقادات ما دانسته اند، آنها مي گويند: همچنـان سـلف و خلـف شـما     
اختلاف مخالفانتان را در فروع عيب دانسته و به همين خاطر آنها را مورد هجـوم قـرار مـي دهنـد ـ      

با يكديگر اختلاف دارند. و ايـن عيبـي بـه شـمار نمـي رود.       هدف آنها اهل سنت است كه در فروع
علاوه بر اينكه اين سخن آنها اعتراف به حقانيت اصول اهل سنت است ـ و مي گويند: جايز نيسـت   
كه خداوند اين گونه مورد پرستش قرار گيرد و اين گونه به احكام عمل شود در حالي كـه اخـتلاف   

تر است (! ! !). حالا بايد گفت: وجـود چنـين اختلافـي تـوام بـا       شما از مخالفان شما بيشتر و واضح
اعتقاد به بطلان آن، خود دليلي بـر فسـاد اصـل اسـت (! ! ؟) )) ـ ترديـدي وجـود نـدارد كـه آنهـا           

ضات به معني نابودي مذهب آنها است ـ  تناق اين تعديل حل زيرا كنند حل را تناقض اين توانيند نمي
ه مي كنيد كه آنها چگونه ديگران را متهم به چيزي مي كنند كه =خودشان خواننده گرامي شما ملاحظ

عيناً به آن گرفتارند چنانچه همين تيجاني هدايت شده! اين كار را انجام داد. يكي ديگر از شيوخ آنها 
 بـا  ائمـه  از منقـول  احاديـث : (گويـد  ) كتابش (اسـاس الأصـول) مـي   51بنام دلدار كهنويفي در ص (

 مقابلش در اينكه مگر شود نمي يافت خبري و حديث هيچ كه جايي تا دارد زيادي فاختلا همديگر
 كـم  از بعضـي  رجـوع  باعـث  مسـئله  اين كه جايي تا دارد وجود آن با متضاد و منافي حديثي و خبر

 .. . .)) است شده!!!  حقه اعتقادات از!!! خردان
اهل حق (اهـل سـنت و جماعـت)     آنچه خوانديد چهره واقعي مذهب اثناعشري است اما در مذهب

هيچ گونه تناقضي وجود ندارد آنها چنين نيستند كه در جايي بگويند صحابه بهترين مـردم هسـتند و   
در جايي ديگر بگويند صحابه كافر هستند يا اينكـه بگوينـد روزه گـرفتن روز عاشـورا از بزرگتـرين      

تاليف حر عـاملي ج   ةوسائل الشـيعب گناهان است و در جايي ديگر بگويند اجر و ثواب است (به كتا
مراجعه كنيد) همچنين اهـل سـنت چنـين نيسـتند كـه بگوينـد قـرآن         337-339كتاب الصوم ص  7

تحريف شده و بار ديگر بگويند تحريف نشده است و يا اينكه قرآني جديد كشف نماينـد يـا اينكـه    
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)، (اصحاب رسول االله آنان رايفرت و خشنودي االله بدر دعاي خود: . . . با تقاضاي مغ
ي كه به بهترين وجه آنان، د: پروردگارا، بالخصوص ياران و اصحاب رسول االلهگوي مي

دادند، از وي  را  ناپيامبر را همراهي كردند، در نصرت و ياري رساندن به او بهترين امتح
ند، دعوت وي را به سرعت فتگر ميهمديگر پيشي  و ازت كردند، در اطاعت از اراسح

 ناپذيرفتند، در حمايت از دين او زن و فرزند بلا فاصلهاجابت كردند، دليل رسالت او را 
به جنگ برخاستند و در  شانرها كردند، در تثبيت و تقويت نبوت او با پدران و فرزندان را 

 همچنين پايان به بركات وجودي آن حضرت در برابر دشمنان به پيروزي نايل آمدند،
قرار بودند و محبت وي را  بي مغفرت كن و خشنود باش از كليه كساني كه از محبت او

) ند. و كليه كساني را كه بخاطر پيوند با او (حضرت محمددانست ميتجارتي سودمند 
گاه كه در سايه قرابت او نشستند، آن ومورد هجران و فراق فاميل و خانواده قرار گرفتند 

تو از  را  آندر آنچه كه  ها را رها ساختند. پروردگارا، ويشاونديساير قرابت و خ
 راضي به گردان. آنان را   خود آنوفراموش نكن. از رضآنان را   اند، نخواسته
آنان   ند. هجرت و ترك وطنكرد ميدر معيت پيامبر تو خلق را بسوي تو، دعوت  آنان

گشـادگي رزق بسـوي تنگـي رزق را    از  آنانجام گرفت و بيرون آمدن نا وكه بخاطر ترا 
  وتبعيـت كردنـد    آنـان را كه به خـوبي از   تقدير كن. پروردگارا، تابعين اصحاب پيامبر

ند: پروردگارا! مـا را و بـرادران مـا را كـه در     كرد ميچنين دعا  شان كه نزد خدايآنان را 
هـاي   كه از آثار قدماز ما پيشي گرفتند، بهترين پاداش را عنايت بفرما. همان تابعيني  ايمان

اختيار كردند. شـك و ترديـد   آنان را   ادامه دادند، مسيرآنان را   صحابه تبعيت كردند، راه
خلل نيانداخت. شك و ترديـد از ادامـه خـط مشـي و پيـروي از گلدسـته        آناندر بينش 
تبعيـت   آنـان را ياري كرده از راه و دين  صحابه رسول االله آنان، مانع نشد. آنانهدايت 

مـتهم  آنـان را    اتفاق نظـر داشـتند. در اداي رسـالت    آنان ايمانكردند. بر سلامت دين و 

                                                                                                             
وسـائل تعه مـي كننـد (بـه كتـاب     بگويند متعه عبادت است و جايي ديگر بگويند فقط افراد فاجر !!! م

 .)مراجعه كنيد 456كتاب النكاح ص  14ج  ةالشيع
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و بر  آنانوز تا قيامت رحمت بفرست. بر ازواج، اولاد امرنكردند. پروردگارا، بر تابعين از 
از معصيت تـو  آنان را   ند، رحمت بفرست. رحمتي كهكن ميكليه كساني كه از تو اطاعت 

آنـان    مكر و حيله شيطان و ازداخل كند آنان را   وگشادگي هاي بهشت تباز دارد، و در 
(حفاظت كندرا 

159F

1(  . 
آقاي كليني در اصول كافي كه از كتب مرجع شـيعه اسـت، روايتـي را از منصـور بـن      

كنم، پاسخت به من بـا   سوالد: از ابي عبداالله پرسيدم: اگر من از تو كن ميحازم چنين نقل 
ما مردم را به زيادت و «ي تفاوت دارد. چرا؟ ابي عبداالله گفت: ده ميجوابي كه به ديگران 

ما سخن بگـو، آيـا    رايب عرض كردم: درباره اصحاب رسول االله »يمده مينقصان پاسخ 
. انـد  گفتـه ت راس ـت گفتند يا دروغ؟ ابوعبـداالله گفـت:   راس حضرت محمد بارهدر آنان

 ـ مـي عرض كردم: پس چرا اختلاف كردند؟ فرمود: مگر ن ي، يـك شـخص در محضـر    دان
، جوابي به او داده شد. بعد پاسخي ديگر بـه او  كرد مي سوالوي  از و آمد مي رسول االله

. لذا احاديث به وسيله احاديث ديگـر منسـوخ   كرد ميكه جواب اول را نسخ  شد ميگفته 
(ندشو مي

160F

2( . 
 موسي د: حضرت گوي ميامام حسن عسكري، امام يازدهم شيعيان در تفسير خود 

اين بود: آيا از ميـان يـاران پيـامبران،     ها سوالتي نمود كه يكي از سوالااز پروردگار خود 
 ـ ميبهتر از ياران من كسي را سراغ داري؟ خداوند به موسي فرمود: اي موسي، مگر ن ي دان

در برابر فضيلت ياران ساير پيامبران مانند فضيلت آل محمد  كه فضيلت اصحاب محمد
(در برابر فضيلت ساير پيامبران است ل ساير پيامبران و مانند فضيلت محمددر برابر آ

161F

3(. 

                                           
 ايران قم موسسه انصاريان. ٢٧-٢٨صحيفه سجاديه امام زين العابدين ص  -1
 كتاب فضل العلم. ٥٢ص  ١اصول كافي نوشته كليني. ج  -2
 سورة الفاتحة. ١١تفسير حسن عسكري ص  -3
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بـا اصـحاب تمـام     د: اگر يك شخص از بهترين اصحاب محمـد گوي ميدر جاي ديگر 
(است پيامبران مقايسه شود، فضل و برتري با صحابي محمد

162F

1( . 
، روشـن اسـت كـه    بعد از اين اظهارات علماي فريقين و بعد از اين شـواهد و قـرائن  

كـه   مسـاله شدن و برگشتن بسوي كفر معصوم هستند. اين  از مرتد اصحاب رسول االله
از بدعت و آراء باطله محفوظ هستند يا نه؟ آقـاي قمـي در كتـابش     اصحاب رسول االله

فـيهم قـدري ولا  لم يـر«از هشام بن سالم از ابي عبداالله چنين نقـل كـرده اسـت:     »الخصـال«

هـل أ(قدري، مرجئـه و حـروري    يعني در ميان اصحاب رسول االله »يمرجئ ولا حـرور

 آنـان باطـل نيـز در    رايمعتزلي خوارج و اهل  همچنيند. شو ميديده ن )ءهـواو الأ ةالبدع

ند كه قبل از اينكه به خواست ميخداوند  و ازند كرد ميشب و روز گريه  آنانوجود ندارد. 
(موت دهدآنان را   نان خمير برسند.

163F

شهادت كتب شـيعيان و ائمـه    و ازاز اين عبارات  .)2
از بدعات سالم و محفوظ  روشن است كه صحابي گرامي رسول االله ملاما كا رايآنها، ب

 فماذا بعد الحق إلا الضلال يا تيجاني.هستند. 

 آقاي تيجاني بعد از حق بجز گمراهي چيزي ديگر وجود دارد؟! 
كه از حـوض   آنانداير بر اينكه  »اصحابي« استدلال جناب تيجاني از قول پيامبر -4

روشن شدن مصـداق كلمـه    راياصحاب هستند. قابل قبول نيست. زيرا ب »ندشو ميرانده 
كه در آن حديث آمده است، لازم است كه تمام احاديـث وارده در ايـن بـاب     »اصحابي«

رد. امـا  جمع كرده شوند و در غير اين صورت تعيين مصداق و معني اصـلاً اعتبـاري نـدا   
آن وجـود نـدارد و    راياسم جنس است. در شرع و لغت مرز مشخصي ب »صحبت«كلمه 

صحبت را در حديث، مقيد به زمان ننمـوده   عرف درباره آن متفاوت است. رسول اكرم
بيان نكرده است. بلكه حكم را به مطلـق آن معلـق نمـوده اسـت و مطلـق       را  آنو مقدار 

                                           
 ه بقره.سور ٨٨تفسير حسن عسكري آيه  -1
 .١٢) باب ٦٣٩-٦٤٠كتاب الخصال قمي ص ( -2
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نـدارد. و در ايـن بـاره كـه رسـول       »ديـدن «ه معني صحبت معني و مفهومي بجز رويت ب
گونـه  مرتد شدند را رويـت كـرده اسـت هيچ    ، منافقين و كساني را كه بعد از وياكرم

در  »اصـحابي «اختلافي نيست با اين توضيح جاي ترديد باقي نمانده اسـت كـه مصـداق    
ز حـديث  حديث مذكور مرتدين و منافقين هستند. امام احمد و طبراني به سـند حسـن ا  

(ليردن علي الحوض رجال ممن صحبني ورآني: اند كردهمرفوع ابي بكره چنين نقل 
164F

بر حوض  .)1
. علاوه بر اين اند دهو در مجلس من آم ام ديدهآنان را   كه من آيند ميكوثر كساني نزد من 

(به صيغه تصغيرآنان را   رسول اكرم
165F

دارد و  آنـان ياد كرده است كه حكايت از تحقير  )2
د. علاوه بر اين در بعضي روايات، كلمات كن مياصحاب خودش را تحقير ن ول اكرمرس

. ايـن واژه هـاي مختلـف در    »ةزمر«و  »رجال منكم« ،»متيأمن «مختلفي آمده است. مثلاً، 

. لذا صحيح نيست كه معني فقط از يك نقل گرفته شـود. اصـول   اند دهروايات مختلف آم
ايـن اسـت كـه     امـر لـذا ظـاهر   ليلي بر مذمت صحابه باشد. ند دتوان مينها  هاين گونه واژ

ي تيجاني بشمار ها گويي ياوهچيزي جز خزعبلات و  صحابهاستدلال از اين لفظ بر مذمت 
 . آيد مين

ندارد.  آنانشناسد، اصلاً دلالتي بر صحابه بودن  ميآنان را   اما اينكه رسول اكرم -5
بشناسد. ممكن است شـناخت رسـول   ن را آنا  شخص زيرا لازم نيست كه رسول اكرم

د، باشد. همانطور كـه در  شو ميديده  آنانبخاطر آثار، علائم و خصوصياتي كه در  اكرم
فرمـود:   يره مروي است كه رسول اكـرم و هرحديث مسلم توضيح داده شده است. از اب

نه را از . من مانند صاحب شتر كه شتران بيگاآيند ميامت من نزد من در كنار حوض كوثر 
را دور خواهم كرد. صـحابه عـرض كردنـد: اي     ها بعضيد، كن ميراند و دور  مي گله خود

فرمود: آري، شما علائم و آثار بـه خصـوص    شناسيد؟ پيامبر مي شما ما را پيامبر خدا

                                           
 .٣٩٣ص  ١١فتح الباري ج  -1
 ).٦٢١١بخاري كتاب الرقاق رقم ( ١٥) ج٢٣٠٤مسلم مع الشرح برقم ( -2
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، سفيدي و درخشـندگي بـه خصـوص همـراه خواهيـد      وضوخواهيد داشت. شما در اثر 
د كـه  شـو  مين خواهيد آمد . . . الخ از اين حديث مستفاد داشت و در چنين حالتي نزد م

 »مـنكم «حشر خواهند شد. كلمه  وضواهل بدعت و نفاق نيز با آثار و علايم درخشندگي 
 آنانجمع است. اشاره است به اينكه همه  رايكه در حديث مسلم آمده است ميم در آن ب

آمده اسـت.   »پل صراط«حديث  كه در همانطورحشر خواهند شد.  مومنانبا آثار و علائم 
 آنـان در ميـان   منافقـان و  مانـد  مـي يعني اين امت بـاقي   »وفيها منافقوهـا ةهذه الأم ىو تبق«

و  مومنـان هستند. اين حديث دال بر اين مطلب است كه منافقين و اهل بدعت همـراه بـا   
 اين مطلب است.  مؤيدحشر خواهند شد. سياق حديث نيز  آنانعلايم و آثار 

از اين همه توضيحات و اظهارات علماي فريقين، حمل اين روايـات بـر صـحابه    بعد 
حضرت ابوبكر، حضرت عمر، حضرت  آنان راسكه در  و انصارو مهاجرين  رسول االله

االله علـيهم   ناو، حضرت علي، حضرت زبير، حضرت طلحه، و حضرت معاويه رضعثمان
از  ست بخاطر اينكه رسول اكرماجمعين قرار دارند، به دلايل مختلف صحيح نيست. نخ

ُ النَّـاسِ «دفاع كرده است. و فرموده اسـت:   آناناصحاب خود اظهار رضايت نموده از  ـيرْ خَ

نيِ  رْ ُمْ قَ لُونهَ ينَ يَ ، ثُمَّ الَّذِ ُمْ لُونهَ ينَ يَ (بهترين مـردم، مـردم قـرن مـن هسـتند سـپس        .)166F1(»، ثُمَّ الَّذِ

.) در اين حديث بهتري آيند ميني كه بعد از آنها ، سپس كساآيند ميكساني كه بعد از آنها 
پدرش حديثي را چنين  و ازدوران صحابه ثابت شده است. امام مسلم از ابي برده و ا رايب

امانت دار ها  هستار«سر را به طرف آسمان بلند كرده فرمود:  نقل كرده است: رسول اكرم
د، آسمانها مورد تهديـد جـدي قـرار    از بين برونها  هو محافظ آسمانها هستند، هرگاه ستار

خواهند گرفت و من امانت دار و محافظ اصحاب خود هستم. هرگاه من بـروم اصـحاب   
من مورد تهديد جدي قرار خواهند گرفت و اصحاب من محافظ امت من هستند. هرگـاه  

و هـا   ه، فتن ـهـا  بـدعت يعنـي   »بروند، امت من مورد تهديد جدي قرار خواهد گرفت آنان

                                           
 ) روايت عبداالله بن مسعود.٣٤٥١صحيح بخاري، كتاب فضائل الصحابة رقم ( -1



 191 ..اصحابش ل اكرمنقدي بر آقاي تيجاني درباره اينكه رسوچهارم:  باب

غلبـه   مسـلمانان د، روميهـا بـر   شـو  مـي ديني بروز خواهند كرد. قرن شيطان ظاهر آفتهاي 
 خواهند كرد مكه و مدينه هتك حرمت خواهند شد. اين از معجـزه هـاي آن حضـرت   

(است
167F

اصـحاب خـود را بشـارت بهشـت داده اسـت. از       علاوه بر اين، رسول اكـرم  .)1
بوبكر در بهشت است، عمـر،  فرمود: ا عبدالرحمن بن عوف مروي است كه رسول اكرم

علي، طلحه، زبير، عبدالرحمن بن عوف، سعيد بن زيد و ابوعبيده بـن جـراح در بهشـت    
(هستند

168F

امام احمد در مسند خود حديث مرفوعي را از جابر بن عبداالله چنين نقل كـرده   .)2

الْ «است:  راً وَ دَ بَدْ هِ لٌ شَ جُ لَ النَّارَ رَ خُ بِيَةَ ـلَنْ يَدْ يْ دَ كه در غزوه بدر و حديبيه حاضر  كسي .)169F3(»حُ

بوده است هرگز به دوزخ نخواهد رفت. پيامبر از دنيا رحلت كرد در حالي كه از اصحاب 
(و يارانش خشنود بود

170F

علاوه بر دلايل و شواهد ياد شده هيچ دليلي وجود نـدارد حتـي    .)4
الفـرق بـين « مرتد شده باشد. اما عبدالقادر بغدادي در كتـاب و مهاجرين  انصاريك نفر از 

ي كـه بعـد از وفـات رسـول     آنـان د: تمام اهل سنت اتفاق دارند بر اينكه، نويس مي »الفـرق

، فزاره، بني اسد و بني بكر بـن وايـل بودنـد. از    مرتد شدند. از قبايل، كنده، حنيفه اكرم
و مهاجرين قبل از فتح مكه نبودند. مهاجر در اصطلاح شـريعت بـه كسـاني گفتـه      انصار

ه قبل از فتح مكه به طرف مدينه هجرت كرده باشد. به فضل و لطف الهي همـه  د كشو مي
(ت و صراط مستقيم ثابت قدم ماندندراسبر دين  و انصارمهاجرين 

171F

بـه توجـه بـه ايـن      .)5
مرتـد شـدند مگـر مقـدار       حقايق تاريخي گفته آقاي تيجاني داير بر اينكه اكثر صحابه

آن ممكن است؟ اكنون از آقـاي تيجـاني    رايباندكي، چگونه صحت دارد و چه توجيهي 
 ـ مـي د؟ به صحابي خودش گوي ميسخن متضاد  د: آيا رسولشو مي سوال د: تـو در  گوي

                                           
 )، و شرح امام نووي.٢٥٣١صحيح مسلم حديث شماره ( -1
 ).٢٩٤٦) صحيح ترمذي رقم (٣٧٤٧سنن ترمذي كتاب مناقب باب عبدالرحمن بن عوف رقم ( -2
 ).٢١٦٠رقم ( ٥) و سلسله صحيحه ج ١٥٢٦٢) رقم (٢١٣ص ( ٥مسند احمد ج -3
 ).٣٤٩٧بخاري كتاب فضائل الصحابة ـ قصه بيعت و اتفاق بر حضرت عثمان رقم ( -4
 ).٣١٨-٣١٩الفرق بين الفرق ـ ( -5
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 ـ مـي كساني  جزد و بعد او را ده ميبهشت  وعدهبهشت هستي، او را  د كـه از حـوض   بين
مي أو بيأ(فداه نيست؟  رانده خواهد شد؟! آيا اين طعن و عيبجويي صريح در حق پيامبر

كه اصـحاب او بعـد از وي مرتـد نخواهنـد شـد.       دانست مي . قطعاً رسول اكرمونفسي)

 طبراني به سند صحيح از حضرت ابي الدرداء روايت كرده است كه: 
، منافقـان (مرتدان،  آنان، از خداوند بخواه تا مرا از اي رسول خداد: گوي ميابي الدرداء 

(نيستي آنان و از: تفرمود اهل بدعت) نگرداند. رسول اكرم
172F

علاوه بر اين حديثي را كه  .)1
بـه معنـي مـن     »بيـنما أنـا قـائم«تيجاني با تحريف ذكر كرده است و در آن چنين آمده بـود  

د. حاصلش باش مي(در حالي كه من خواب بودم)،  »بينما أنا نائم«ايستاده بودم و صحيح آن 

اصحابش پـيش خواهـد آمـد، در     راي، آنچه را كه در قيامت باين است كه رسول اكرم
بودنـد كـه مرتـد     مي مشاهده كرد. اگر صحابه از جمله كساني رؤيادنيا در عالم خواب و 

د كـه رسـول   پـذير  مـي عاقلي  انسان. آيا هيچ شد مياين را متذكر  ند حتماً پيامبرشد مي
ري م حتي يك نفر چنين تصوكن ميبود؟! باور ن خبر بياز حال و احوال اصحابش  اكرم

در حـق   بود، رسول اكرم مي داشته باشد غير از جناب تيجاني (هدايت يافته). اگر چنين
،  تـر بـود، ماننـد حضـرت ابـوبكر      تر و نزديك تر، محبوب كسي كه از ديدگاه او بزرگ

نَ النَّـارِ «: گفت ميهرگز ن تِيقُ االلهَِّ مِ شده خداوند هستي از دوزخ. و دربـاره   و ازادت )173F2(»أَنْتَ عَ

: وارد بهشت شـدم، سـاختمان بسـيار مجللـي را كـه از طـلا       فرمود مين  ضرت عمرح
ساخته شده بود، ديدم. پرسيدم: اين ساختمان متعلق به چه كسي است؟ گفتند: متعلق بـه  

 ناوقريشـي مـن هسـتم. پرسـيدم: آن ج ـ     ناوقريشي است. گمان كردم. آن ج ـ ناويك ج
(قريشي چه نام دارد؟ گفتند: عمر بن خطاب

174F

: فرمـود  ميچنين ن عثمانو درباره حضرت  .)3

                                           
 ).٣٩٣ص ( ١١لباري ج فتح ا -1
 ).٢٩٠٥) و صحيح ترمذي (٣٦٧٩سنن الترمذي ( -2
 ).٣٤٧٦) و شبيه آن در بخاري برقم (٣٩١١و صحيح ترمذي رقم ( ٣٦٨٨سنن ترمذي كتاب الفضائل رقم  -3
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مـن روشـن نيسـت كـه راوي      رايدر بهشت است. علاوه بر اين، ب عثمان »ةفي الجن عثمان«

اسـت و    يرهو هر(حديث ارتداد) كه صحابي جليل القدر، حضرت اب »انقلاب«حديث 
ن كـه از  د، آيا خودش را از جمله مرتداكن ميحديث را روايت  بعد از وفات رسول االله

هشـتاد صـحابي ديگـر كـه در روايـت       همچنـين و  !د يا نه!دان ميند، شو ميحوض رانده 
 ند؟!!. دان ميمرتدان  جز شانخودبا او شريك هستند آيا حديث 

د، بر وي لازم است، مشـخص كنـد   كن مياگر آقاي تيجاني به اين حقايق اعتراف ن -6
د، آنگـاه  شـو  مـي مشخصـي داده ن كدام صحابه مشمول حديث ارتداد هستند؟ اگر جواب 

بشـود كـه از ديـدگاه شـيعه صـحابه اخيـار و        اي هلازم است كه ارتداد شامل حال صحاب
منتخب هستند. لذا حديث مذكور بدون شك، شامل علي بن ابي طالب، حسـن، حسـين،   
عمار بن ياسر، ابوذر غفاري، سلمان فارسي، مقداد، خذيمـه بـن ثابـت و ابـي بـن كعـب       

د مگـر اينكـه دليلـي وجـود     باش ـ ميثناء اين گروه از صحابه گرامي مقدور ند و استشو مي
داشته باشد. اگر آقاي تيجاني مدعي شود داير بر اينكه احاديثي وجود دارد كه اين گـروه  

م دهها دليل از كتـاب  گوي ميد، كن مياثبات آنان را   د. و اهل بهشت بودنكن ميرا مستثني 
 ـ و سنت وجود دارد مبني بر اين از جملـه مرتـدان و   آنـان را    وكه آن عده از صحابه كـه ت
ي، مورد پسند االله هستند و خداونـد سـبحان رضـايت    دان ميرانده شدگان از حوض كوثر 

 آناندلايل قطعي بهشتي بودن  و ازين واقعي هستند مومن آناناعلام داشته،  آنانخود را از 

كه جواب تـو اسـت، عينـاً جـواب مـا      يعني آنچه  »اابنـوفما هو جوابك فهو ج«ثابت است. 

 است. اي تيجاني هدايت يافته!؟ 

بعد  آناني كه دان مي(تو ن »حدثوا بعدكأإنك لا تدري ما «اين جمله حديث  بارهدر -7

ايجاد كردند) ـ بايد عرض شود كه: اين از جمله مسلمات  ها بدعتاز تو در دين چه 
ن را تبديل نكردند و هيچ گونه دي است كه صحابه كرام بعد از وفات رسول اكرم

بدعتي در دين اضافه نكردند. سيد محمد صديق حسن قنوجي بخاري در كتاب خود 
ما نقل كرده است كه: يك شخص رافضي از يك شخص سني پرسيد:  »الدين الخالص«
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ل فيهم ما قوأ«چيست؟ آن مرد سني گفت:   نظر تو درباره صحابه ؟ةحق الصحاب فيتقول 

همان است كه خداوند در كتاب   صحابه بارهيعني نظر من در »في كتابه الىقال االله تع

  ﴿ خود بيان فرموده است. منظور آن مرد سني اين آيه     ﴾  .بود

از خداوند خشنود هستند ـ رافضي گفت:  و آنانيعني خداوند از صحابه خشنود است 

دين را تغيير دادند. سني گفت: خداوند  بعد از پيامبر آنانيعني  » إنهم بدلوا بعد النبي«

﴿د: فرماي مي      ﴾ هيچ گونه تبديلي در دين نياوردند و علاوه بر  آنان. يعني

اين، ما چنين خدايي را سراغ نداريم كه نسبت به چيزي خبر بدهد و نداند كه بعدها چه 
(يدآ ميتحولي در آن بوجود 

175F

اگر آقاي تيجاني (هدايت يافته) مدعي است كه صحابه  .)1
، و غيره. إن قرآنامور زيادي در دين ايجاد كردند، مانند رد ولايت اهل بيت، و تحريف 

 شاء االله در صفحات آينده اين كتاب اين ادعاها را بطور تفصيلي جواب خواهيم داد. 
ند و تبديل كردند حتي مرتد شده بـه  اكثر صحابه متغير شد«تيجاني كه  ي گفتهاين  -8

 »يعني شترهاي سرگردان تعبيـر شـدند   »همل النعم«كفر برگشتند مگر تعداد اندكي كه به 
او دليل روشني بر جهالت آقاي تيجاني است. جناب تيجاني مانند كسي است  ي گفتهاين 

و نقص و د (حاطب ليل) هر آنچه كه به گمان باطل اكن ميكه در تاريكي شب هيزم جمع 
د. اما او بايد متوجـه شـود كـه منظـور     كن مينقل  را  آند، گير ميرا در بر   عيب صحابه

ند و قصـد آب  شـو  مـي كساني هستند كه به حوض نزديـك   »همل النعم«از  رسول االله
 ـ  شو ميگرفته  آنانند اما جلوي كن ميخوردن  آب خـوردن از   رايد، نه كليه كسـاني كـه ب

آمده اسـت، از   »رهط«ند. در بعضي روايات كلمه شو ميوض وارد ح دست رسول اكرم
يرد علي يـوم القيامـه رهـط    «فرمود:  مروي است كه رسول اكرم  يرهو هرحضرت اب

از  آنـان . آينـد  مـي من اصحابي . . . الخ يعني روز قيامت گروهي از اصحاب من نزد مـن  
اصحاب من هستند.  انآنند. من خواهم گفت: پروردگارا شو ميورود به حوض منع كرده 

                                           
 .٣٨٢ص  ٣الدين الخالص ج  -1
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(مرتد شده بسوي كفر برگشتند آنانچه كردند،  و آناني كه بعد از تدان ميد: تو نگوي مي
176F

1(. 
حتمـاً    اما صحابه .)177F2(دباش ميند، كمتر از ده نفر دان ميكه همگان  همانطور »رهط«معني 

 ـانـد  دهتيجاني كه اكثر صـحابه مرتـد ش ـ   ي گفتهنوشند. لذا  مي از حوض آب ت از . حكاي
 م. گوي ميه فكري او دارد. اين عقل و خرد را به او تبريك و تاسطحي نگري و ك

آوري شـده اسـت. او    ي خود دچار تناقض و تضاد شرمها صحبتآقاي تيجاني در  -9
المنـافقون لأن الـنص يقـول: هم القسم الثالث و ي حال حمل الأحاديث علىألا يمكن ب«د: گوي مي

 .»صحابيأ :قولأف

منـافقين   همانـا طي ممكن نيست كه مصداق اين احاديث دسته سوم كـه  رايدر هيچ ش
 ـ مـي هستند قرار داده شوند. زيـرا خـود نـص     ) اصـحاب مـن (رسـول االله    آنـان د: گوي

ابٌ  بيِّ رَ  انَ حَ بْ سُ «هستند.!!؟  جَ ءٌ عُ ْ ا لَشيَ ذَ ي اسـت.  آور شـگفت و  زا حيرتسخن بسيار  .»إِنَّ هَ

دسته كه آخـرين آنهـا    سهند آيا خود او (اصحاب) را به د: منافقين از صحابه نيستگوي مي
طي منافقين رايد: در هيچ شگوي ميمنافقين بودند، تقسيم نكرده بود؟ و اينجا منكر آن شده 

 ـ مـي  آنـان مصـداق ايـن احاديـث معرفـي نمـود، چـون نـص دربـاره          توان ميرا ن د: گوي
د و كدام پذير ميكدام شق را د. كه شو مي سوال؟؟! از اين مردك (هدايت يافته) »اصحابي«

د: يك نوع و گروه از صحابه، منافقين هسـتند، قـول   گوي ميد. اگر كن ميموضوع را اختيار 
د كه منافقين گروهي از صحابه نيستند، كتـابش از اول  گوي ميد. اگر كن ميخودش را نفي 

د كـه  تا آخر بايد عاطل و باطل تلقي شود زيرا خود او بصورت روشن و واضح گفته بـو 
منافقين از گروه صحابه هستند. بخاطر اينكه آقاي تيجاني را از معضل و گرفتاري بيـرون  

كه منافقين تحـت هـيچ    مسالهم: هيچ شك و ترديدي وجود ندارد، در اين گوي ميبياورم، 
و مرتـدين را در   آنـان  ط از صحابه نيستند ولي در عين حال رسول اكـرم رايو ش ناوعن

                                           
 .٤٨٣ص  ١١صحيح بخاري مع الفتح جلد  -1
 ).١٠٩مختار الصحاح ص ( -2
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يعني كساني  »من صاحبني«ياد كرده است. يا به كلمه  »اصيحاب«ه بعضي احاديث به كلم
، در محفـل و مجلـس   انـد  دهكـه مرتـد ش ـ   و آنانيكه در صحبت من بودند. زيرا منافقين 

گفـتن بـه قصـد كوچـك و حقيـر       »اصيحابي«. و اند دهنشستند و او را در دنيا دي پيامبر
 و انصـار اصحابش از مهاجرين  رايببوده است نه به قصد تعظيم ـ چون   آنانجلوه دادن 

ي تحقيـري را بكـار    دارد، چنين كلمه آنانيم و تقدير كه رواياتش حكايت از تجليل، تعظ
 نبرده است. 

د مـا را بـه يـك نتيجـه     خواه ميدر پايان عرض كنم كه: جناب تيجاني (هدايت شده) 
، انـد  هشـت برگ مرتد شده بسوي كفـر   مشخص كه مفاد آن چنين است كه اغلب صحابه

، چـه  انـد  همرتـد شـده بسـوي كفـر برگشـت       وي كه اغلب صحابه ي گفتهبرساند. اين 
 دارد؟! حاصل اين سعي نافرجام او اين است كه:  اي هنتيج

 ـيم، كن ميديني كه ما از چهارده قرن پيش بر آن عمل  را كـه در اختيـار داريـم،     يقرآن
داريم و بطور مختصـر   مي بر پا را  آنه يم، نماز (ستون دين) ككن ميسنتي كه از آن تبعيت 

يم . . . همه و همه باطل هستند. چون بـه وسـيله مرتـدين و    ده ميانجام  را  آنعبادتي كه 
؟! و اين قول تيجاني حكايت از آن دارد كه اين گروه مرتـد،  اند دهبه ما رسي مسلمانانغير 

ح كردند و بلاد مغرب را تحت (صحابه رسول االله معاذ االله) كه تا خاور دور كشورها را فت
 ها انسانعبادت پروردگار  رايتصرف خود در آوردند. اين همه بخاطر آماده كردن مردم ب

مردم را در رديف مرتدان قـرار بدهنـد!!؟    ملانبوده است بلكه بخاطر اين بوده است كه ع
مصـر، اي  د. اي مردم شام، اي مردم ده ميآقاي تيجاني با اين عقيده اش گويي چنين ندا 

شـما   ي همهمردم اعراب آفريقا، اي مردم عراق، اي مردم جزيره، واي مردم ما وراء النهر، 
 خوشا به حال جاهلان اماميه.  !!مرتد و اهل دوزخ هستيد!

 »دنيا رايرد استدلال تيجاني از حديث تنافس صحابه ب«
ا شـهيد علـيكم نـأوأنـا فـرط لكـم  : قال رسول االله«: جناب تيجاني به حواله اين حديث
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ن أخـاف علـيكم أ واالله مـا نيإون الأرض ئعطيت مفـاتيح خـزاأ نيإو واالله لأنظر حوضي الآن نيإو

م رو مـي صدق رسول االله (من قبل از شما  »ن تنافسوا فيهاأخاف عليكم أكوا بعدي ولكن تشر
و م نگر ميو من شاهد و گواه بر اعمال شما هستم و به خدا قسم من هم اكنون به حوضم 

 ذخاير زمين (يا كليدهاي زمين به من سـپرده شـده و مـن بـه خـدا قسـم بـر شـما         همانا
ترسـم كـه بـر سـر دنيـا رقابـت كنيـد.)         م كه پس از من، مشرك شويد ولي مـي ترس نمي
اين منظور عليه  رايد: صحابه درباره حصول مال و دنيا دچار حرص شدند حتي بگوي مي

تكفير كردند. حتي بعضي از اصحاب معـروف   يكديگر شمشير كشي كردند و يكديگر را
و  »مروج الذهب«و نام دار به جمع طلا و نقره پرداختند. تاريخ نويسان مانند مسعودي در 

طبري و ديگران تنها ثروت زبير را به پنجاه هزار دينار، هزار اسب، هزار غلام و زمينهـاي  
آمد طلحه ر كه در. همانطوزيادي در بصره، كوفه و مصر و در جاهاي ديگر معرفي كردند

صد اسب جنگي، هزار  تنها در عراق روزانه بيش از هزار دينار بود. عبدالرحمن بن عوف
(يعنـي قسـمت سـي و     1/8يك هشـتم   ¼شتر و ده هزار گوسفند داشت. و يك چهارم 

 دوم) ثروت او كه بعد از وفاتش سهم يك همسرش از تركه او بود به هشتاد و چهار هزار
موقع مردنش يكصد و پنجاه هزار دينـار و بسـياري دام، زمـين و ديگـر      عثمان رسيد. مي

از خـود بـر جـاي    بعد  »تركه« ناوكالاي منقول كه از حد و حساب بيرون هستند را به عن
هاي زيد به تنهايي به قدري زياد بودند كه با تبر آنها را تكه تكه كرده  گذاشت. طلا و نقره

هاي مردم از زدن تبر زخـم و آبلـه شـدند و     ند. حتي دستدش ميميان وارثان وي توزيع 
علاوه بر اينها، مقدار زيادي از اموال منقول و غير منقول به ارزش بيش از صد هزار دينار 
داشت. اين چند تا مثال ساده بودند ديگر شواهد تاريخي زيادي وجود دارد اما قصد وارد 

م. دنيـا در  كن ميمدعا به همين مقدار بسنده اثبات  رايشدن و بحث كردن آنها را ندارم. ب
(خيره كرده بود را  شانهاي برابر ديدگان آنها زينت داده شده بود و زرق و برق آن، چشم

178F

1( . 

                                           
 ).١٧١-١٧٢و ((آنگاه . . . هدايت شدم)) ص ( ١٠٥ص ثم اهتديت  -1
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 د: شو ميدر جواب عرض 
يث چه ارتبـاطي دارد بـا اينكـه    من روشن نيست كه اين حد رايبه خدا سوگند، ب -1
ي اين نكته اسـت  ياوكالايي داشتند. زيرا حديث گاي از صحابه مالك اموالي بودند و  عده
بدست آوردن مـال و   رايهاي زمين خواهد شد و ب امت در آينده نزديكي مالك خزانه كه

هـاي آن   ثروت، مردم از يكديگر سبقت خواهنـد گرفـت. ايـن حـديث از جملـه معجـزه      
پيدا كـرد.  كه خبر داده بود تحقق  همانطور. زيرا پيشگويي او آيد ميبه حساب  حضرت

هنوز مالـك خزانـه    آنانندارد، زيرا  اما اين حديث هيچ گونه مصداقي در ميان صحابه
بخـاطر بدسـت    آنـان و جنگ داخلي  آنانهاي زمين نشده بودند. علاوه بر اين، درگيري 

 عثمـان آوردن مال و ثروت دنيا نبود بلكه عامل اصلي جنگ داخلي، شهادت حضـرت  
به جنگهاي داخلي و درگيري منجر شود، بهر  جريانودند كه اين هرگز مايل نب و آنانبود 

جور هسـتند. (إن شـاء االله)   أحال هر دو گروه در اين درگيريها در برابـر اجتهـاد خـود م ـ   
 توضيح بيشتر پيرامون اين موضوع در مباحث آينده كتاب خواهد آمد. 

طر نـاداني اش فكـر   د كه به گمان باطل و به خاكن ميآقاي تيجاني دلايلي را جمع  -2
د كـه بـا   شـو  مـي ند متوجـه ن شـو  مـي منجر  د، اين دلايل به نقص و عيب صحابهكن مي

 ـ مـي استدلال از اين گونه دلايل، او دارد خودش را تكذيب  د و اسـتدلال او بـه نقـص    كن
يك طرف در مبحث گذشته مدعي شده بود كه اكثـر و   از وانجامد. ا ي خود او ميها گفته

طرفي ديگر در اين بحث از حـديثي   و ازاند.  به كفر برگشتهد شده و مرت اغلب صحابه
از اينكـه اصـحابش مرتـد شـدند      د داير بر اينكه رسول اكرمكن ميكه گذشت استدلال 

ند و بـه كفـر بـر    شو مياصلاً نگران نبود. يعني مطمئن بود كه اصحابش بعد از وي مرتد ن
بدست آوردن مـال و   رايب آنانجهت بود كه  از اين ند. البته نگراني رسول االلهگرد مين

آن  از ويكديگر سبقت خواهنـد گرفـت. ايـن تضـاد كـه ا      و ازثروت تنافس خواهند كرد 
اين حديث منجر به  و ازد هيچ گونه توجيهي ندارد. علاوه بر اين استدلال اكن مياستدلال 

 واتنافسـ« د. زيرا حـديث گرد مينقص و عيب حضرت علي بن ابي طالب و اصحابش نيز 
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د و خود آقاي تيجـاني  گير ميبه صيغه جمع وارد شده است و طرفين را در بر  »انيالـد على

درست  پيامبر«د: گوي ميد. چون او در پايان بعد از نقل حديث كن مي تاكيدروي مطلب 
فرمود. صحابه چنان تنافس كردند كه عليه يكديگر شمشير كشـيدند، جنگيدنـد و تكفيـر    

  مسلم است كه در جنگ طلحه و زبير فريق دوم لشـكر حضـرت علـي    امرو اين  »كردند
         بود. روي اين اصل خطا و گناهي اگر در كـار بـوده اسـت متعلـق بـه هـر دو گـروه
بـه    د. علاوه بر اين، مقتضاي فهم آقاي تيجاني اين نيز هست كه حضرت علـي باش مي

 خاطر حكومت و قدرت مرتكب تنافس شده است.
المشـهورين (هكـذا) يكنـز الـذهب  ةالصـحاب هـؤلاءكـان بعـض د: گوي ميني آقاي تيجا -3

 يعني بعضي از صحابه سرشناس مشغول جمع آوري طلا و نقره بودند.  .ةوالفض

ي خود چه دليلي داري؟ اين گمـان باطلـت را از   بجناب تيجاني، تو بر اين ادعاي كذا
عضـي از اصـحاب مالـك آن    ي؟ ثروت حلالي كـه ب كن ميچه منابع معتمد و معتبري نقل 

ند؟! واقعاً ايـن جهالـت پـر    كن ميبودند، چه ارتباط دارد با كساني كه طلا و نقره را ذخيره 
 است!  آور  شگفتفريب تو بسيار 

چنـان   گري و سرمايه اصـحاب رسـول اكـرم   ناوبدون هيچ گونه شك و ترديد ت -4
دليـل قـاطعي    آنانزندگي باشد. سيرت و شيوه  آنان راينبود كه مايه مذمت و نكوهش ب

  بـن عفـان   عثمـان بودند. مثلاً  از بهترين اصحاب رسول االله آناناست داير بر اينكه 
مندترين اصحاب بود. عبدالرحمن بـن   سخاوت و از خليفه سوم، از مقربان رسول اكرم

مبلـغ هـزار دينـار      عثمانسپاه عسره (غزوه تبوك) حضرت  جرياند: در گوي ميسمره 
گذاشت.  ها را جلوي رسول االلهآن وتقديم كرد  جهيز سپاه اسلام به رسول اكرمت رايب

هاي مبارك زير رو كـرده،   را ديدم كه آنها را با دست د: رسول اكرمگوي ميعبدالرحمن 
رسـول   .)179F1(دشـو  مـي وز هرگز متضرر نامربعد از عمل (جود و سخاوت)  عثماند: گوي مي

                                           
 ).٢٩٢٠) ـ صحيح ترمذي رقم (٣٧٠١سنن ترمذي كتاب الفضائل ـ باب فضايل عثمان بن عفان برقم ( -1
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رْ بِ «فرمود:  اكرم فِ ْ نْ يحَ هُ الْ مَ لَ ةَ فَ ومَ نَّةُ ـئْرَ رُ ا ». جَ هَ رَ فَ ـ هر كس چاه رومه را حفـاري    عـثمانفَحَ

حفـاري    عثمانكند، اهل بهشت است و مسلم است كه چاه مذكور به وسيله حضرت 
(شده است

180F

1( . 
تمام اين خدمات را از مال شخصي خود انجام داده است. اما طلحه  عثمانحضرت 

(او را نيز بشارت بهشت داده است ، رسول اكرمبن عبيداالله
181F

علاوه بر ايـن، طلحـه    .)2
دست  بن عبيداالله از مجاهدين راه االله بوده است و در غزوه احد در دفاع از رسول اكرم

دو زره  مـروي اسـت كـه رسـول اكـرم      خود را از دست داده بود. از حضرت زبيـر 
ست حضرت طلحـه  ناوو نتاي (سنگ بزرگ) بالا رود  از صخره خواست ميپوشيده بود و 

هاي او بالا رفت تا به صخره رسـيد و بـالاي آن نشسـت. آنگـاه      هشانروي  و ازد شانرا ن
بهشـت را بـر خـود واجـب كـرد.       يعني حضـرت طلحـه   182F3((»ةوجب طلحـأ«فرمود: 

ترسيد از اينكه يك شب سـپري   مي چنان خدا ترس و پرهيزگار بود كه حضرت طلحه
ه داشته باشد. از سعدي دختر عوف (همسر طلحه) روايت است، شود و او مالي را در خان

گين يافتم. گفـتم تـو را چـه شـده اسـت؟      اندوهرفتم او را  د: روزي نزد طلحهگوي مي
ت پيش آمده اسـت؟ فرمـود: خيـر، بـه خـدا      رايممكن است از ناحيه همسرت ناراحتي ب

ول نزد من هست كـه  مسلمان هستي. اما مبلغي پ شوهريك  رايترين همسر بتوبهسوگند 
مايه نگراني من شده است. عرض كردم: اگر پولها موجب ناراحتي تو شدند، آنها را ميـان  

طلـب كنـد. وقتـي     را  ناكرد تا خويشـاوند  امرخويشاوندان تقسيم كن. آنگاه به خادمش 
(پولها را تقسيم كرد. از خزانـه دار پرسـيدم. چقـدر بودنـد؟ گفـت: چهارصـد هـزار       

183F

از  .)4
ن بصري مروي است: طلحه بن عبيداالله زميني به مبلغ هفتصـد هـزار درهـم    حضرت حس

                                           
 ).٢٦٢٦صحيح بخاري كتاب الوصايا برقم ( -1
 ).٢٩٤٦) و صحيح ترمذي (٣٧٤٧سنن ترمذي ( -2
 ).٢٩٣٩) و صحيح ترمذي (٣٧٣٨بداالله (بن ع ةسنن ترمذي كتاب مناقب ـ باب طلح -3
 .32ص  1علام النبلاء نوشته امام ذهبي جأسير  -4
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همـه آنهـا را تقسـيم     بـلا فاصـله  فروخت. شب را با ترس و خوف سپري كـرد و صـبح   
(نمود

184F

صـحابه   و ازبهشت به او داده شده اسـت   وعدهنيز   اما حضرت زبير بن عوام .)1
فرمود:  ت كه رسول اكرممروي اس بوده است. از حضرت علي مخلص رسول االله

هر پيامبري دوستان بخصوصي دارد و زبير بـن عـوام از دوسـتان و يـاران مخلـص مـن       
(است

185F

جمله ده نفري  و ازحضرت عبدالرحمن بن عوف از صحابه گرانقدر  همچنينو  .)2
(او را بشارت بهشت داده بود بود كه رسول اكرم

186F

او اين فضـيلت را دارد كـه رسـول     .)3
در  است. علاوه بر اين او بعد از وفـات رسـول اكـرم    خواندهر او نماز پشت س اكرم

مـروي   ل انجام داده است. از حضـرت عايشـه   اي حق ازواج مطهرات خدمات ارزنده
ونَ امرإِنَّ «فرمود:  است كه رسول اكرم ـابِرُ نَّ إِلاَّ الصَّ ـيْكُ لَ َ عَ ـبرِ لَـنْ يَصْ  وَ نِى بَعْدِ ِمُّ َّا يهُ نَّ ممِ  ».كُ

خطاب به ازواج فرمود: آنچه كه بعد از من مايـه نگرانـي مـن اسـت      رسول اكرميعني 
با صبر و حوصله بار زندگي شما را تحمـل   هاي انسانرسيدگي به امور شما است و تنها 

خطاب به فرزنـد حضـرت عبـدالرحمن بـن عـوف       ل ند. سپس حضرت عايشهكن مي

چشمه سلسبيل بهشت پدر تو را سيراب خداوند از  .سقى االله أباك من سلسبيل الجنـةفرمود: 

ازواج مطهـرات را كمـك مـالي     كند. عبدالرحمن بن عوف بعد از وفات رسـول اكـرم  
(كرد مي

187F

روايت است كـه عبـدالرحمن بـن عـوف بـاغي را بـه ارزش          از ابي سلمه .)4
(ازواج مطهرات وصيت كرد رايچهارصد هزار درهم ب

188F

آري اين است، عبدالرحمن بـن   .)5
از   د!؟ اما زيد بن ثابـت كن ميآقاي تيجاني او را متهم به اندوختن طلا و نقره عوف كه 

جمـع نمودنـد. حضـرت انـس بـن       را  قـرآن  چهار نفري است كه در زمان رسول اكرم
                                           

 .مصدر سابق -1
 كتاب فضائل الصحابة. ٣صحيح بخاري ج -2
 حديث بيان گرديد. -3
 ).٢٩٨٣) صحيح ترمذي (٣٧٤٩سنن ترمذي كتاب الفضائل ( -4
 همان مصدر سابق. -5
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جمـع و تـدوين كردنـد و هـر      را  قـرآن  د: چهار نفر در زمان رسول اكرمگوي ميمالك، 
(كعب، معاذ بن جبـل، زيـد بـن ثابـت و ابوزيـد     بودند: ابي بن  انصاراز  آنانچهار نفر 

189F

1(. 
 ـ مـي   د: بـراء كن ميبخاري در صحيح خود از حضرت براء چنين روايت  د: رسـول  گوي

 ـ شـان  ناوكرد تا زيد را صدا كنم و به او بگويم كتف (اسـتخ  امربه من  اكرم  رايه كـه ب
ه كـرد و رسـول   نوشتن مورد استفاده بود) و دوات را بياورد. زيد كتـف و دوات را آمـاد  

 ﴿ به او گفت: اكرم     ﴾ را بنويس)
190F

از جمله كساني   زيد بن ثابت .)2

 ـ  بود كه حضرت ابوبكر دعـوت كـرد. و    قـرآن تـدوين   رايدر دوران خلافتش او را ب

يعني فرائض (علـم ميـراث)    »أفرض أمتي زيد بن ثابت«: در حق او گفته بود رسول اكرم

 پـاك كـه رسـول اكـرم     هـاي  انساند. آري، اين دان ميبن ثابت از همه امتم بهتر را زيد 
سخن گفتـه   آنانو بهشتي بودن  آنان، خشنودي االله از و انصافتگويي عدالت راس بارهدر

گواهي داده است ولي اين آقاي تيجاني (هدايت شده) چيزي از اين  آناناست و به فضل 
ص و عيب كه با مطرح كردن آنها سوز و گداز سينه اش د بجز طعن و نقبين ميفضايل را ن
در  را  آنگفت: اين تقدير و تجليلي است كه گروه روافض  توان ميد. آيا ده ميرا تسكين 

 ؟! اند كردهي خود كتمان ها دلدر  حق اصحاب رسول االله
اما استدلال آقاي تيجاني از روايت كسي كه اهل سـنت نيسـت، يعنـي مسـعودي،      -4

است. زيرا مسعودي متكلم فيه و مجروح است. علامـه ابـن حجـر در     اساس بيلي استدلا
 ـ مياو  بارهلسان الميزان در ي هـا كتابيعنـي   )191F3(»نـه كـان شـيعياً معتزليـاً أكتبـه طافحـه ب«د: گوي

كتـاب   بـاره مسعودي اعتباري ندارند، او شيعي و معتزلي است. شيخ الاسلام ابن تيميه در
 ـ مي »مروج الذهب«مسعودي  وفي تـاريخ المسـعودي مـن الأكاذيـب مـا لا يحصـيه إلا االله د: گوي

                                           
 ).٣٩٨٢و صحيح ترمذي رقم ( اب كتاب النبيسنن ترمذي كتاب فضايل القرآن. ب -1
 ).٤٧٠٤( صحيح بخاري كتاب فضايل القرآن. باب كاتب النبي -2
 .٨٥ص  ٤ج  ةمنهاج السن -3
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(تعالى
192F

دروغ است و دروغ در آن چنان زياد است كه بجـز   از ويعني تاريخ مسعودي ممل .)1

مسعودي  سخناند. لذا استدلال آقاي تيجاني از دان ميي آنها را ن ديگر اندازهخداوند كسي 
. زيرا دليل قوي بر شيعه بـودن او وجـود   آيد ميما به حساب ن رايهرگز مدرك و دليلي ب

او (مسـعودي)   دربـاره  »لقـابالأو ىالكن«دارد. علامه قمي امام شيعه اثناعشريه در كتابش 

علامه او  ». . .  بوالحسن علي بن الحسين المسعودي الهـذليأعمادهم، و رخينؤشيخ الم«د: گوي مي

اسـت كـه او دربـاره امامـت كتـابي       را از قسم اول (صه) به حساب آورده است. و گفتـه 
 نوشته است. 

 ـ مـي و مجلسي در مقدمه كتـابش بحـار الأنـوار     د: نجاشـي در فهرسـت خـودش    گوي
(ن شيعه به حساب آورده استياومسعودي را از را

193F

2( . 
اسـتفاده   عثمـان در جهت نكوهش حضرت  »مروج الذهب«آقاي تيجاني از كتاب  -5

پنهـان كنـد،    را  آنسـته  ناويعني مسعودي نت كتاب بحست اما آنچه را كه خود صاكرده ا
نهايت درجه سخاوت، كرم، عفو و  عثماند: گوي ميترك كرده است. مسعودي در كتابش 

. بسياري از كارمنـدان دولتـي او و   كرد مينزديكان و بيگانگان انفاق  رايگذشت داشت. ب
(ندي او تاسي نمود سيره و ازمعاصرانش به تبعيت از وي چنان كردند 

194F

اما كينه ي پنهان  .)3
آقاي تيجاني، او را بر اين واداشته است تا سخن دروغيني را كه مسعودي نگفته است، به 
او نسبت دهد. چون او (تيجاني) مدعي شده است كه عبـدالرحمن بـن عـوف، صـحابي     

يك هشتم ثروتش را كه بالغ بر هشتاد و چهار هزار درهم بود، ميان  بزرگوار رسول االله
رانش تقسيم كرد. او (تيجاني) اين سخن را به كتاب مسعودي (مروج الذهب) نسبت همس

                                           
 .٨٤ص  ٤ج  ةمنهاج السن -1
 چاپ مكتبه الصدر. ١٨٥ص  ٣لقاب (عباس قمي) ج الأالكنى و -2
 يروت.) چاپ دار الاندلس ـ ب٣٣٢ص ( ٢مروج الذهب، مسعودي ج  -3
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داده. اما من اين مطلب را در كتاب مسعودي نيافتم، دربـاره ايـن هـلاك شـده چـه بايـد       
 گفت؟!  

 د: گوي ميي خود ها گويي ياوهآقاي تيجاني در پايان 
ادي وجود دارد اما قصد بيان ن زيراياينها چند مثال مختصر بود، در تاريخ شواهد و ق«

م، گوي ميبه اين مدعي دروغگو  »د . . .شو ميهمه آنها را نداريم و به همين مقدار كفايت 
ي ها گويي ياوهبيشتر از  خوانندگاني تا ما و ساير كرد ميكاش اين شواهد تاريخي را بيان 

 يم.شد ميتو مطلع 



 
 

 :باب پنجم
بعضي از صحابه بعضي ديگر نقدي بر ادعاي تيجاني داير بر اينكه 

 اند كردهرا نكوهش 

 يم. ده ميحديث ابوسعيد خدري را مورد بررسي قرار  از ونخست استدلال ا
روزهاي  رسول اكرم ...«از ابوسعيد خدري چنين مروي است:  ...«د: گوي ميتيجاني 

رو بـه   ـ بعـد   كرد مياقامه  را . نخست نمازبرد ميعيد قربان و عيد فطر به مصلي تشريف 
پرداخت و مطالبي را كـه لازم بـود،    ر حالت ايستادن به ايراد خطبه ميطرف مردم كرده د

د: مردم همواره بـر ايـن منـوال    گوي ميگشت. ابوسعيد  مي و سپس به خانه بر كرد ميبيان 
اداي نماز عيد قربان يا عيد فطـر   راي، امير مدينه بروانند تا اينكه روزي با مكرد ميعمل 

كثير ابـن صـلت سـاخته بـود، در     «اه رفتم. وقتي وارد مصلي شديم، منبري را كه به عيدگ
(قبل از اداي نماز) بـالاي منبـر رود و بـه ايـراد      خواست مي روانمآنجا گذاشته شده بود 

او را به طرف خود كشيدم او نيـز مـرا بـه     بلا فاصلهخطبه بپردازد. من (ابوسعيد خدري) 
ي منبر رفت و قبل از نماز به ايراد خطبه پرداخت. من بـه  طرف خود كشيد و بالاخره بالا

گفت: اي، ابا سعيد، آنچه  روانم) را تغيير دادند؟ او گفتم: به خدا سوگند، (سنت پيامبر
م بهتر دان ميي، دورانش سپري شد. من گفتم: به خدا سوگند، آنچه را كه من دان ميكه تو 

 ـ  گفـت: مـرد   روانم ـم. دان مياست از آنچه كه ن  مـا  سـخنان شـنيدن   رايم بعـد از نمـاز ب
. درباره علل و اسبابي كـه صـحابه را بـه    خواندمنشينند، لذا من خطبه را قبل از نماز  نمي

(ام هداشت، بسيار تلاش نمود وا مي تغيير سنت رسول االله
195F

1(. 
 د: شو ميعرض  باًاوج

                                           
 ).١٧٢-١٧٣) آنگاه . . . هدايت شدم ص (١٠٦ثم اهتديت ص ( -1
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(صحابي نيست بلكه تابعي است روانمطبق اظهارات علامه ذهبي،  -1
196F

اينكه  بارهدر .)1
در زمـان وفـات رسـول     روانمرا ديده است، اختلاف نظر وجود دارد.  او، رسول اكرم

ن، عمـل يـك تـابعي را در    رايده سال سن داشت و به حد بلوغ نرسيده بـود. بنـاب   اكرم
گواهي صحابه عليه خود پيرامون «كردن  عنوانپرونده صحابي آوردن و به صراحت چنين 

) يك حركـت فـوق   النبي ةنفسهم بتغيير سنأ شهادتهم على( »ل االلهتغيير دادن سنت رسو
ع است و ضمير جمـع ايـن   ضمير جم »نفسهمأ«العاده احمقانه و كودكانه است. ضمير در 

شريك بـوده و نقـش    در تغيير سنت رسول اكرم  رساند كه تمام صحابه معني را مي
د؟! قطعاً او بـا چنـين استشـهاد و    شو ميداشتند. آيا حماقت و سفاهتي بيشتر از اين ديده 

استنادي، آن عده از صحابه را كه از ديدگاه خود شيعه اخيار و پسنديده هسـتند، اسـتثناء   
از  تواند ميد، مانند علي بن ابي طالب، ابوذر، عمار و ياسر . . . الخ آيا آقاي تيجاني كن مين

تر شـود   ه صورت حال روشنميان جمع اصحاب، آن چند تن را استثناء كند؟! بخاطر اينك
همگان آشكارتر گردد، حديثي را كه در همين خصـوص بعـد از    رايو جنايات تيجاني ب

حديث چنين است: ابـن عبـاس    و آند. گرد مي خوانندگانچند صفحه آمده است، تقديم 
، حضرت ابوبكر، حضرت عمـر و حضـرت   د: در نماز عيد همراه با رسول اكرمگوي مي

، و بعـد بـه ايـراد خطبـه     خواندندنخست نماز  آناناضر بودم. همه در مصلي ح عثمان
(پرداختند

197F

2(. 
صورت   د، اگر از صحابهدان ميبالفرض، آنچه را كه آقاي تيجاني، خلاف سنت  -2

معصوم نبودنـد   آناند. زيرا شو ميصحابه ن رايگرفته باشد، باز هم موجب نقص و عيب ب
چنين قصدي داشته باشند و هرگاه  آنانون اينكه ممكن بود، بد آنانو خطاي اجتهادي از 

ند ـ امام شـافعي رحمـه االله    كرد ميند، از حق تبعيت شد ميبه حق پي برده و متوجه خطا 

                                           
 ).٤٧٦ص ( ٣علام النبلاء جأسير  -1

 ).٩٣٠كتاب العيدين برقم ( ١صحيح البخاري ج  -2
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مخلد بن خفاف به من خبر داد كـه مخلـد    از ود: شخصي ثقه از ابن ابي ذيب و افرماي مي
ه مبيـع معيـوب اسـت،    معاوله كردم و بعد متوجه شـدم ك ـ  جوانيد: با گوي ميبن خفاف 

شـكايت كـردم. عمـر بـن      جـوان مبيع معيوب نزد عمر بن عبدالعزيز از دست آن  بارهدر
پس بگيرم. بعد نزد  جوانعبدالعزيز حكم كرد تا من مبيع را برگردانده و كل ثمن را از آن 

 وز بعد از ظهر نزد او (عمر بـن امرعروه آمده او را از ماجرا آگاه كردم. عروه گفت: همين 
نقل كرده است كـه   از رسول اكرمل م: حضرت عايشهگوي ميعبدالعزيز) رفته به او 

د: هر چه زودتـر نـزد   گوي ميمخلد بن خفاف  »إن الخراج بالضـمان«در چنين حالتي فرمود: 

 ـ مـن نقـل كـرده     رايحضرت عمر بن عبدالعزيز رفته او را از حديثي كه عروه از عايشه ب
اين شخص درباره اين مرافعه معادلـه  «عبدالعزيز گفت:  بود، مطلع كردم. حضرت عمر بن

ي كـه مـن بجـز حـق و حقيقـت قصـد       دان ميمن بسيار آسان كرد پروردگارا، تو  رايرا ب
در اين باره به من رسيد لذا من فيصله عمر را رد كرده  ديگري ندارم. سنت رسول اكرم

حكم كرد تا در عوض آنچـه  من  رايآورم. آنگاه ب ه اجرا در ميرا ب و سنت رسول اكرم
(بگيرم تاوانكه در حق من قضاوت كرده بود، 

198F

زيد بن ثابت زن حائضه را قبل از طواف . )1
بحـث و منـاظره    ا و در اين باره با حضرت عبداالله بن عبـاس  داد ميوداع اجازه رفتن ن

يـن  او را در ا ي را بپرس، آيا رسول اكـرم انصارداشت. ابن عباس به او گفت: فلان زن 
شـد و   يـا ورا از او ج مسـاله ي رفـت و  انصـار كرده است؟ زيـد نـزد آن زن    امرباره چه 

ت راس ـتـو همـواره   «برگشت در حالي كه خوشحال بود و خطاب به ابن عبـاس گفـت:   
داشتند و او  ايمان كه به رسول االله . آري، اينان بودند اصحاب رسول االله)199F2(»يگوي مي

 ند. كرد ميدستور و سنت او تبعيت  از بلا فاصلهرا تجليل نموده و 
 

                                           
 .٢٠٠ص  ٢ابن قيم جوزيه ج  ،عن رب العالمين اعلام الموقعين -1

 ).٣٠٣ص ( ٢مصدر سابق ج  -2
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و اجتهاد خـود   رايانجام داد، عرض شود كه او با  روانماما در ارتباط با آنچه كه  -3
او را نكـوهش كـرده     چنين خطايي مرتكب شده بود. لكن حضرت ابوسـعيد خـدري  

مـل  ح را  آن روانمو  دانست مي(نماز قبل از خطبه) را ضروري  زيرا او عمل رسول االله
ترك اولويت تغيير حـال مـردم را عـذري موجـه      راي. به همين خاطر بكرد ميبر اولويت 

از برقرار  داد ميخطبه است، ترجيح  شنواندن هماناتلقي نموده، حفاظت اصل سنت را كه 
(ط خطبه نبودرايش جزنمودن ترتيبي كه 

200F

و با وجود اين همـه حضـرت ابوسـعيد پـاي      .)1
 ت از امام حضورش را ترك نكرد. خطبه او نشست و بخاطر تبعي

نيـز ثابـت اسـت. زيـرا       چنين فتواهاي اجتهادي خلاف سنت از حضرت علي -4
عدت متوفي عنهـا زوجهـا    رايصله زماني را، بادورترين ف »جلينأبعد أ«  حضرت علي

كـه موفـق بـا حكـم      كه حامله باشد، قرار داده است. حال آنكه سنت ثابته رسول اكرم
. همچنـين فتـواي   رسـد  ميين است كه عدت اين زن با وضع حمل به پايان است، ا قرآن

ديگر حضرت علي كه مخالف با سنت رسول االله است، فتواي او درباره مفوضه (زني كـه  
در   . حضرت علـي رود ميداده است) به شمار  هروبدون ذكر مهريه خود را تحويل ش

د. حال آنكه عبداالله بن مسعود و گرد مي ، مهريه او ساقطشوهرد: با مرگ فرماي مياين باره 
 همـانطور . رسد مييعني مهر مثل به او  »لها مهر نساءها«كه  اند دادهتني چند از صحابه فتوا 

(درباره بروع دختر واشق حديثي را نقل كرده است  كه اشجعيون از رسول اكرم
201F

ايـن   .)2
را تغييـر داده    اكـرم سنت رسول   فتواها هرگز به اين معني نيستند كه حضرت علي

دربـاره   تاويلبه او نرسيده باشد. عيناً همين   است، زيرا ممكن است حديث رسول االله
اينكه، خطا، خطاي اجتهـادي اسـت چـون او شـرطي از      آن ونيز وجود دارد  روانمعمل 

                                           
 ).٥٢٢ص ( ٢فتح الباري ج  -1

 .١٨٣ص  ٤ج  ةنهاج السنم -2
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و   شروط نماز را مخالفت نكرده است لذا هر گونه تفاوت ميان فتواي حضـرت علـي  
 مردود است. ، روانمعمل 
بدون ترديد، روش شيعه بسيار تعجب آور و شگفت انگيز است. آنهـا عمـل يـك     -5

نـد  ده مـي ش وجود دارد، مورد نكوهش و ايراد قرار رايتابعي را كه مجوز و دليل شرعي ب
نـد، اصـلاً احسـاس    كن مـي را اجمالاً و تفصيلاً ترك  سنت رسول االله شانخوداما اينكه 
بخاطر گمراهي فكري و شك و ترديد در امور دين بدون هيچ دليلـي  ند و كن ميناراحتي ن

ند. دليل ايـن گونـه مـنش    ده ميرا مورد طعن و عيب جويي قرار  اصحاب رسول اكرم
ي حضرت علـي  ها گفتهنامطلوب خبث باطن و اين پندار باطل است كه سنت را فقط در 

نـه حمايـت از سـنت اشـك     ند. اي شيعياني كه بـه دروغ بـه بها  دان ميو اولادش منحصر 
و اولادش بودند كـه سـنت را از    ريزيد، جواب دهيد: آيا تنها حضرت علي مي تمساح

را در سـفر و حضـر در    كه پيامبر  آموختند و ياد گرفتند و ساير صحابه رسول االله
بودنـد و   خبـر  بيند، از سنت كرد ميدعوت و جهاد، در حيات و حتي در ممات، همراهي 

 »پيروي از سنت دروغين شما را مبارك باد.«هيچ اطلاعي نداشتند؟  آن، بارهدر

 »نقدي بر ادعاي تيجاني داير بر اينكه صحابه در نماز تغيير ايجاد كردند«

د: من هيچ چيز را در زمان پيامبر مقدم بر نمـاز  گوي ميد: انس بن مالك گوي ميتيجاني 
 ـ مينكرديد؟ زهري  م آنگاه گفت: آيا شما همين نماز را ضايعدانست مين د: در دمشـق  گوي

شدم، گفت: از آنچه  ياونزد انس بن مالك رفتم. او را در حال گريه يافتم. علت گريه را ج
ترديد، نماز هم  بي ياد گرفته بودم، چيزي را جز اين نماز، به ياد ندارم، كه از رسول االله

اطر اينكه كسي گمـان  د: بخگوي ميضايع شده است. تيجاني در ادامه اين چرندهاي خود 
، دوست دارم، بگويم كه اند دادهسنت را تغيير  ها جنگو ها  هنكند كه تنها تابعين بعد از فتن

بـن عفـان و ام    عثمان، مسلمانان، خليفه اند دادهنخستين كساني كه سنت را در نماز تغيير 
، ول اكرمكه: رس اند كردهعايشه بودند. بخاري و مسلم در صحاح خود روايت  ينمومنال

در صدر خلافتش در مني نمازهاي چهار ركعتي را قصـر، يعنـي دو    عثمانابوبكر، عمر و 
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اسـت   خوانـده به جاي دو ركعت در مني چهار ركعت  عثمان. ولي بعد اند دهخوانركعت 
د: از عروه پرسيدم: گوي مي رحمه االله كه در صحيح مسلم آمده است. امام زهري همانطور

 عثمـان كـه   همـانطور د كن مي تاويلد؟ گفت: او كن مينمازها را قصر نعايشه در سفر چرا 
(كرده است تاويل

202F

1(. 
 د: شو ميدر جواب عرض 

آقاي تيجاني ميان دو حديث خلط مبحث نموده است و دو حديث از هم جـدا را   -1
 حضـرت انـس   و ازمهدي از غـيلان و ا  را  آنيك حديث قرار داده است. حديث اول كه 

 ىِّ «است، چنين است:  روايت كرده ـدِ النَّبِـ هْ ـلىَ عَ ـانَ عَ ا كَ َّـ ـيْئًا ممِ فُ شَ رِ ا أَعْ صـلى االله عليـه  -مَ

ا-وسلم  تُمْ فِيهَ يَّعْ ا ضَ تُمْ مَ يَّعْ الَ أَلَيْسَ ضَ . قَ لاَةُ حضرت انس گفت: آنچـه كـه در    )203F2(.». قِيلَ الصَّ

چطور؟ فرمـود: شـما   شد: نماز  سوالبود اكنون وجود ندارد. از وي  دوران رسول اكرم
 ؟ ايد كردهيد كه در آن چه دان ميمگر ن

ـولُ «بن ابي رواد چنين روايت شده است:  عثمانو حديث دوم، از  قُ َّ يَ ـرِ هْ عْتُ الزُّ ـمِ  :سَ

بْكِى وَ يَ هُ قَ وَ شْ مَ الِكٍ بِدِ لىَ أَنَسِ بْنِ مَ لْتُ عَ خَ لْتُ  .دَ قُ بْكِيكَ  :فَ ا يُ الَ  ؟مَ قَ يْئًا  :فَ فُ شَ رِ ـتُ لاَ أَعْ كْ رَ َّا أَدْ ممِ

يِّعَتْ  دْ ضُ لاَةُ قَ هِ الصَّ ذِ هَ ، وَ لاَةَ هِ الصَّ ذِ  .)204F3(»إِلاَّ هَ

د: نزد انس بن مالك رفتم، او را در حال گريـه ديـدم. پرسـيدم    گوي ميترجمه: زهري 
م مگـر  بيـن  ميي؟ گفت: چيزهايي را كه در زمان رسول االله در يافته بودم. نكن ميچرا گريه 

 نماز هم ضايع شده است. اين نماز، و اين 
ا«حديث اول حضرت انس بن مالك كه در آن آمده است:  -2 تُمْ فِيهَ يَّعْ ا ضَ تُمْ مَ يَّعْ  »ضَ

ا(منظور از اين قول  تُمْ فِيهَ يَّعْ ا ضَ تُمْ مَ يَّعْ اندازند  مي تاخيرنماز را به  آناناو اين است، كه  )ضَ

                                           
 ).١٧٨) آنگاه . . . هدايت شدم ص (١٠٩ثم اهتديت ص ( -1

 ).٥٠٦عن وقتها برقم ( الصلاة، باب تضييع الصلاةكتاب مواقيت  ١صحيح البخاري ج -2

 ).٥٠٧برقم ( ١بخاري ج  -3
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انداختن نماز) در زمان حجاج  تاخيره (ب مسالهد. و اين گذر مياي كه وقت آن  به اندازه
االله تعالي عليهم اجمعين. كسي كه در اين حديث  رضوانبوده است، نه در زمان صحابه 

رافع است. امام احمد بن حنبل در تذكره ابو ابو حضرت انس را مخاطب قرار داد اسم او 

ةرافع چنين گفته است: ابو رافع گفت:  ْزَ ا أَبَا حمَ قَالَ لَهُ مالك) (كنيه انس بن  يَ ة؟ فَ لاَ لاَ الصَّ وَ

نَعَ الْ «أَنَس:  ا صَ تُمْ مَ لِمْ دْ عَ ةِ ـقَ لاَ اج فيِ الصَّ جَّ يد كه حجاج در نماز چه بدعتي را دان ميشما  ؟حَ

(رواج داده است
205F

را چنين بيان   ابن سعيد در طبقات دليل و علت قول حضرت انس .)1
د: ما گوي ميد و كن ميت بناني روايت كرده است: عبدالرحمن بن عريان حارثي از ثاب

انداخت. حضرت انس بلند شد تا  تاخيربوديم. حجاج نماز را به   همراه حضرت انس
حجاج صحبت كند. برادران او بخاطر ترحم كه مبادا حجاج به او تعرض با در اين باره 

ب شده كند، او را منع كردند، انس بن مالك ناراحت شده از مجلس بلند شد و سوار اس
اللَّ «بيرون رفت و در مسير راه چنين گفت:  لىَّ ـوَ دِ النَّبِيّ صَ هْ لىَ عَ يْهِ عَ لَ نَّا عَ َّا كُ يْئًا ممِ فُ شَ رِ ا أَعْ هِ مَ

ة أَنْ لاَ إِلَهَ  ادَ هَ لَّمَ إِلاَّ شَ سَ يْهِ وَ لَ ل  »إِلاَّ االلهَّ االلهَُّ عَ جُ الَ رَ قَ ةفَ ْزَ ا أَبَا حمَ ةُ يَ لاَ الَ : فَالصَّ لْتُمْ « :؟ قَ عَ دْ جَ قَ

رَ  نْدَ الْ  الظُّهْ بِ ـعِ غْرِ ولِ االلهَِّ صَ مَ سُ ة رَ لاَ انَتْ صَ تِلْكَ كَ لَّمَ ـلىَّ اللَّ أَفَ سَ يْهِ وَ لَ  . »هُ عَ

بود، جز كلمه شـهادت چيـزي بـاقي      به خدا سوگند، آنچه كه در زمان رسول االله«
گفت:   رت انسنمانده است. يكي از حاضران گفت: پس نماز چي؟ اي ابا حمزه. حض

(چنين بوده است؟  ، آيا نماز رسول اكرمخوانيد ميشما ظهر را وقت مغرب 
206F

2( 
روايت كرده است، آن نيز در دوران  را  آنحديث دوم حضرت انس كه امام زهري  -3

امارت حجاج بوده است و در عراق گفته شده است. حضرت انس در دمشق آمده بود تـا  
  ك، از دست حجاج شكايت كند. و منظور حضـرت انـس  نزد خليفه، وليد بن عبدالمل

فُ «سخنش از اين  رِ يِّعَتْ  لاَ أَعْ دْ ضُ قَ ، وَ لاَةَ هِ الصَّ ذِ كْتُ إِلاَّ هَ رَ َّا أَدْ يْئًا ممِ (چيزي جز نماز باقي  »شَ

                                           
 ).١٧-١٨ص ( ٢فتح الباري ج  -1

 ).١٧-١٨ص ( ٢فتح الباري ج  -2
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انـداختن آن بـه    تـاخير نيز ضايع شده است.) اين است كه نماز به دليـل بـه    آن ونمانده 
وليد بـن   اش خليفهه است. و در اين ترديدي نيست كه حجاج و وسيله حجاج ضايع شد

انداختنـد ـ عبـدالرزاق از ابـن      تـاخير عبدالملك و ديگران نماز را از وقت اصلي خود به 
لِيد الْ «عطا چنين روايت كرده است:  از وجريج، ا رَ الْوَ يْت ـأَخَّ ـلَّ ئْـت فَصَ ـى فَجِ سَ تَّى أَمْ ة حَ عَ مْ جُ

بْلَ أَنْ  رَ قَ ْطُبُ  الظُّهْ وَ يخَ هُ ءً وَ الِس إِيماَ أَنَا جَ َ وَ يْت الْعَصرْ لَّ لِسَ ثُمَّ صَ  . »أَجْ

انداخت، من (عطاء) آمدم قبل از اينكه بنشينم، نماز ظهر  تاخيروليد نماز جمعه را به 
م، كن ميم كه خطبه را استماع كرد ميمود نوا وـ بعد در حالي كه نشسته بودم  خواندمرا 

(خواندم را مينماز عصرم 
207F

ابونعيم، شيخ امام بخاري در كتاب الصلاه از طريق ابي بكر  .)1
د: در كنار ابي جحيفه نماز گوي ميبن عتبه چنين روايت كرده است: ابي بكر بن عتبه 

انداخت، آنگاه ابوجحيفه بلند شده و نمازش را (به  تاخير. حجاج نماز را به خواندم
نين روايت شده است: او (ابي جحيفه) چ بطريق ابن عمر و ازـ  خواندتنهايي) 

جحيفه كرد، ابي  تاخيراما زماني كه حجاج، نماز را  خواند ميهمراه با حجاج نماز 
(ترك كرد. حضورش را در نماز با حجاج

208F

كه مطلقاً نقل شده  روايت حضرت انس )2
اين نيست كه در تمام كشورهاي اسلامي چنين شده است بلكه اطلاق  است، معني اش

حضرت انس محمول است بر آنچه كه او در بلاد شام و بصره از حكام آنجا  حديث
مشاهده كرده است ور نه او در مدينه نيز بوده است و درباره نماز مردم مدينه از وي 

يْئًا إِلاَّ أَنَّ «چنين روايت است:  ت شَ رْ ا أَنْكَ فُوفمَ ونَ الصُّ يمُ قِ مْ لاَ تُ يعني همه چيز شما  »كُ
يد. حضرت انس بن مالك در كن ميز اينكه شما صفهاي نماز را درست نپسنديده است ج

 .)209F3( زمان حكومت حضرت عمر بن عبدالعزيز به مدينه بازگشت

                                           
 .١٨ص  ٢فتح الباري ج  -1

 .فتح الباري -2

 .فتح الباري همان صفحه -3
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شود كه  ثمان و عايشه نماز را تغيير دادند، بايد عرضعآري، اين گفته تيجاني كه  -4
اين است  مسالهمقصود و منظور از نماز، در روايت مذكور نماز در حال مسافرت است و 

شود يا كامل و غير شكسته؟ هر كس اندك مناسبتي با علم  خواندهكه اين نماز شكسته 
اي  ن در حالت سفر ميان فقهاي مسئلهخواندد كه شكسته يا كامل دان ميفقه داشته باشد، 

، سعد عثمانحضرت  بارهنيز بوده است. در  اختلافي است. اين اختلاف ميان صحابه
كامل و غير شكسته  عايشه صديقه ينمومنالابن مسعود، ابن عمر و ام  بن ابي وقاص،

ن منقول است جمهور صحابه و تابعين نيز بر اين باور بودند حتي حضرت خواند
و گاهي  خواند ميد كه او در صفر گاهي كامل كن مينقل   از رسول اكرم لعايشه

 ر نماز را شكستهپرسيد و گفت: من در سف  بشكسته. شخصي از حضرت ابن عباس
(. ابن عباس وي را به اعاده نماز، حكم نكردخوانم مي بلكه كامل خوانم نمي

210F

دليل بر  .)1

آيه در اين باره چنين  .نيز وجود دارديمت عزاينكه قصر در سفر فقط رخصت است نه 

﴿ د:گوي مي                              

               ﴾  :١٠١[النساء[ 

د، گناهي بر شما نيست. اگر انديخوهرگاه به مسافرت رفتيد و نمازها را شكسته (
كفار، دشمن سر سخت و  همانااشته باشد. احتمال ضرر و زيان از طرف كفار وجود د

. امام مسلم حديثي را از يعلي بن اميه نيز چنين آورده است: يعلي بن )آشكار شما هستند
د: اگر احتمال حمله فرماي ميد: از حضرت عمر بن خطاب پرسيدم: خداوند گوي مياميه 

اكنون مردم از حمله  يد وناودشمن وجود دارد، مانعي ندارد در اينكه نمازها را شكسته بخ
من نيز  رايدر جواب فرمود: همين آيه ب  دشمن در امن و امان هستند؟ حضرت عمر

َا «فرمود:  كردم. پيامبر سوال بود و من از رسول اكرم سوال منشا قَ االلهَُّ بهِ دَّ ةٌ تَصَ قَ دَ صَ

تَهُ  قَ دَ بَلُوا صَ اقْ مْ فَ يْكُ لَ  را  آنن) در حق شما، ندخوااين صدقه خداوند است (يعني شكسته  »عَ

                                           
 ) تحقيق: عبداالله التركي وعبدالفتاح الحلو.١٢٤ص ( ٣ج ةالمغني لابن قدام -1
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(بپذيريد
211F

امام شافعي رحمه االله بر عدم وجوب قصر نماز چنين استدلال كرده است،  .)1
. خواندد: اگر شخص مسافر به مقيم اقتداء كند، به اتفاق همه بايد نماز را كامل بفرماي مي

كامل  را  آنبود، مسافر پشت سر امام مقيم  مي ن در سفر فرضخوانداگر قصر و شكسته 
(خواند ميو غير شكسته ن

212F

  آناما استدلال آقاي تيجاني از حديث ابن مسعود كه بخاري  .)2
لىَّ بِنَا «تخريج كرده است و حديث از اين قرار است: قال:  را انَ  عثمانصَ فَّ رضى االله  -بْنُ عَ

عَاتٍ  -عنه  كَ بَعَ رَ نًى أَرْ عُوبِمِ سْ بْدِ االلهَِّ بْنِ مَ لِكَ لِعَ يلَ ذَ قِ الَ  -رضى االله عنه  -دٍ ، فَ عَ ثُمَّ قَ جَ ْ ترَ فَاسْ

ولِ االلهَِّ  سُ عَ رَ يْتُ مَ لَّ ِ  -ليه وسلم صلى االله ع -صَ تَينْ عَ كْ نًى رَ رٍ بِمِ عَ أَبِى بَكْ يْتُ مَ لَّ صَ االله عنه رضى  -، وَ

-  ِ تَينْ عَ كْ نًى رَ طَّابِ بِمِ رَ بْنِ الخَْ مَ عَ عُ يْتُ مَ لَّ صَ نًى -االله عنه رضى  -، وَ ِ  بِمِ تَينْ عَ كْ نْ رَ ظِّى مِ يْتَ حَ لَ ، فَ

تَانِ  بَّلَ تَقَ تَانِ مُ عَ كْ عَاتٍ رَ كَ بَعِ رَ اين  خوانددر مني چهار ركعت نماز   عثمان(حضرت  )213F٣(».أَرْ

گفت و  ا إليه راجعوننإوإنا الله مطلب به عبداالله بن مسعود گفته شد. عبداالله بن مسعود 
در مني دو ركعت  ب حضرت عمر، حضرت ابوبكر و فرمود: من با رسول االله

يْتَ «اي كاش بجاي چهار ركعت، دو ركعت پذيرفته شود.) عرض شود كه  خواندم لَ فَ

تَانِ  عَ كْ عَاتٍ رَ كَ بَعِ رَ نْ أَرْ ظِّى مِ است. مانند  »بدليه«نحوي، من  قوانيناز لحاظ  »من«اين  »حَ

﴿ كه در اين آيه »من«همان كلمه             ﴾ ]يعني  ]٣٨: التوبة

نْ «آيا بجاي آخرت به زندگي دنيا راضي شديد. وارد شده است اين قول  ظِّى مِ يْتَ حَ لَ فَ

عَاتٍ  كَ بَعِ رَ  جوازابن مسعود، دليل واضح و روشني است بر اينكه او معتقد به  الخ) ...»أَرْ

ركعت حظي (سهمي) داشت؟ زيرا چهار ركعت در سفر بود و گر نه او چگونه از چهار 
إليه  انإوإنا الله ن خواندبود. و استرجاع ( ر اين صورت هر چهار ركعت باطل ميدر غي

                                           
 ).٦٨٦كتاب صلاة المسافرين برقم ( ٥صحيح مسلم به شرح النووي ج  -1

 ).٦٥٨ص ( ٢فتح الباري ج  -2

 ).١٠٣٤كتاب تقصير الصلاة برقم ( ١صحيح بخاري ج  -3
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عمل شده بود. روايتي كه  »خلاف اولي«جهت اين بود كه بنابر عقيده او  از وا )راجعون

چنين  آن ود، كن مي تاييدن مطلب را يخود ابن مسعود روايت كرده است ا داود از ابو
بْدَ است:  الَ  )ابن مسعود( االله أَنَّ عَ ا قَ بَعً لىَّ أَرْ يلَ لَهُ  :صَ قِ لىَ «فَ بْتَ عَ ا عثمانعِ بَعً يْتَ أَرْ لَّ الَ  »ثُمَّ صَ  :قَ

» ٌّ لاَفُ شرَ عثمان شد: چهار ركعت  سوال. از او خواند مييعني ابن مسعود چهار ركعت  »الخِْ

ابن مسعود در جواب گفت: اختلاف  ي؟ناوخ نكوهش كردي و خودت چهار ركعت مي را
(پديده بدي است

214F

1(. 
مـن   »إني لأكـره الخـلاف«در روايت بيهقي جواب ابن مسعود چنين نقـل شـده اسـت:    

 ي همهمانند حديث اول نقل كرده است.   اختلاف را دوست ندارم. امام احمد از ابوذر
صر نبود. همـان گونـه   اين روايات دليل روشني هستند بر اينكه او معتقد به فرض بودن ق

كه نظر علماي احناف است. قاضي اسماعيل از علماي مالكي نيز بر همين عقيده اسـت و  
حمـد أ: المشهور عن ةقال ابن قداميك روايت از امام مالك و امام احمد نيز چنين آمده است. 

مختار ن نماز، خوانديعني مسافر ميان شكسته و كامل  »فضـلأالاختيار والقصر عنده  لىنه عأ

(است البته قصر بهتر است و همين است قول جمهور صحابه و تابعين
215F

و اگر از حديث  .)2

استدلال شـود كـه    »ول ما فرضت ركعتين . . . الخأ ةالصلا«كه فرمود:  لحضرت عايشه

است يعني نماز در ابتدا دو ركعت بود و بعد دو ركعـت اضـافه    »قلدت«فرضت به معني 

 د. كن مي، داير بر اتمام نماز را مشخص لحضرت عايشه يلتاوشد، آنگاه اين حديث، 
ن در سفر خواندكه قصر يا شكسته  آيد ميآري، از مجموع دلايل ياد شده چنين بر  -5

اختيار دارد كه بر اين رخصـت عمـل    انسان وفرض نيست بلكه رخصت و اجازت است 
آوارگـي   سـتگي و ورشك همچنين. خواندكامل بترك كند و  را  آنيا  خواندكند، شكسته ب

نيـز بـر    انـد  دادهذهني و فكري آقاي تيجاني داير بر ادعايش كه صحابه نمازهـا را تغييـر   
                                           

 ).١٧٢٦) وصحيح أبو داود (١٩٦٠بمني برقم ( ةسنن أبي داود كتاب المناسك باب الصلا -1

 ).٦٥٧-٦٥٨ص ( ٢فتح الباري ج  -2
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داشت، آنگاه چرا صحابه نماز  مي دكي صحتنا ود. زيرا اگر ادعاي اگرد ميهمگان روشن 
ركعت به يك ركعت تغييـر   سهرا از دو ركعت به چهار ركعت يا نماز مغرب را از  »فجر«

دند؟! آري، روشن است كه جناب تيجاني حتي به مدت يك روز هم سني نبوده است ندا
د كـه هـيچ   دان ميد. و هر سني دان ميفقهي را  مسالهو اين واقعيت دارد. زيرا هر سني اين 
 د. كن ميكه عزيمت باشد عمل ن صحابي قطعاً خلاف قول و فعل پيامبر

بسياري از علمـا   لحضرت عايشهو  عثمانحضرت  تاويليم به پرداز مياينك  -6
بخاطر  كه آن دو بزرگوار بر اين باور بودند كه رسول اكرم اند دهو دانشمندان بر اين عقي

و  عثمـان امت، دو ركعـت را اختيـار نمـوده اسـت و حضـرت       رايسهولت و آساني ب
(حضرت عايشه، شدت را در حق خود ترجيح دادند

216F

 ـ ميو امام زهري  .)1 د: حضـرت  گوي
در حج آن سال زيـاد بـود،    شانبخاطر كثرت اعراب و مردم روستايي كه جمعيت عثمان

(دهد كه نماز چهار ركعت است شانن آنانتا به  خواندنماز را تمام و كامل 
217F

علامه ابـن   .)2
، چون معتقـد  خواند ميبخاطر اين نماز را كامل  عثماند: حضرت گوي ميحجر در فتح 
حال فرار و حركت كردن هستند اما كسـاني كـه در    كساني است كه در رايبود كه قصر ب

، آنـان مسافرت در حال فرار نيستند يعني در محلي منزل گرفتند و سـاكن شـدند، حكـم    
ند علامه ابن حجـر رحمـه االله در   ناوبايد نمازها را كامل بخ و آنانهمان حكم مقيم است 

ه مـن، مـانعي نـدارد و بـا     د: اگر اين دليل اتمام باشد به عقيدگوي ميادامه اين سخن خود 
توجيـه مـن اسـت. زيـرا حالـت       مؤيدتوجيهي كه من اختيار نمودم معارض نيست بلكه 

است. بـه خـلاف كسـي كـه در      تر نزديكاقامت و سكون و قرار در سفر با اقامت مطلقه 
سفر حالت قرار و اقامت را ندارد بلكه در حال كـوچ اسـت. ايـن توجيـه نتيجـه اجتهـاد       

                                           
 ).٦٦٤ص ( ٢فتح الباري ج  -1

 ).٦٦٥ص ( ٢فتح الباري ج  :) و نگا١٧٢٧) و صحيح ابوداود (١٩٦٤( الصلاة بمنىسنن ابي داود باب  -2
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(كرد ميد و بدان عمل بو عثمانحضرت 
218F

حـديث   لو دليـل اتمـام حضـرت عايشـه     .)1
تخريج كرده است. از هشام بن عروه و  را  آنصريحي است با سند صحيح كه امام بيهقي 

لـو  :فقيـل لهـا »ربعـاً أإنها كانـت تصـلي في السـفر «پدرش عروه چنين روايت كرده است:  و ازا

در سـفر   ليعنـي حضـرت عايشـه    ـ عـلي نه لا يشقإختي أصليت ركعتين، فقالت: يا ابن 

بهتر نبود؟ حضـرت   انديخو ميشد: اگر دو ركعت  سوالـ از وي   خواند ميچهار ركعت 
ن بر من خواندچهار ركعت «اش عروه گفت:  در جواب خطاب به خواهر زاده لعايشه

اين پاسخ دليـل بسـيار روشـني اسـت بـر اينكـه او قصـر را رخصـت          »دكن ميسنگيني ن
 . داد ميكساني كه احساس مشقت نكنند ترجيح  راياتمام را ب و دانست مي

م كـه  ده ميحتي در حق تابعين احتمال ن«در پايان عرض كنم كه گفته جناب تيجاني: 
در واقع حكايـت از تـدليس ابـن رافضـي دارد. زيـرا       »را تغيير بدهند. سنت رسول االله

مروي  لحضرت عايشهو  عثمانروايت حضرت انس بن مالك با آنچه كه از حضرت 
 تـاخير توضيح داده شد كـه تغييـر (   است اصلاً ارتباطي ندارد. در روايت حضرت انس

و حضـرت   عثمـان نماز) فعل حجاج بوده است نه فعل صحابه. اما درباره عمل حضـرت  
 ـلعايشه  راي، هم اكنون در پاراگراف گذشته توضيحات لازم داده شد. با اين ترتيب ب

 زي كه در آن تغيير بوجود آمده است، آن عقل آقاي تيجاني است؟!ما مسلم است تنها چي

  »ندده مينقدي بر ادعاي تيجاني داير بر اينكه اصحاب عليه خود گواهي «

خطـاب بـه    د كه رسول اكـرم كن ميد: حضرت انس بن مالك روايت گوي ميتيجاني 
رد امـا صـبر را   فرمود: شما بعد از من تبعيض و ترجيح زيادي مشاهده خواهيـد ك ـ  انصار

قات كنيد. انس گفـت: مـا صـبر    ملاپيشه كنيد تا اينكه خدا و رسولش را در حوض كوثر 
 نكرديم. 

                                           
 .٦٦٥ص  ٢فتح الباري ج  -1
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د: براء بـن عـازب را ديـدم. خطـاب بـه او گفـتم       كن ميعلاء بن مسيب از پدرش نقل 
بودي و زير درخت با او بيعت كردي.  بسيار مباركي هستي ـ در صحبت پيامبر  انسانوت

) هـايي  بـدعت ي كه ما بعد از او چه (دان ميبه من گفت: اي برادر زاده، تو نعازب خطاب 
د: ايـن صـحابي كـه، از    گوي ميرا در دين بوجود آورديم ـ تيجاني بعد از نقل اين روايت  

بيعـت كردنـد،    كساني است كـه زيـر درخـت بدسـت پيـامبر      و ازسابقين اولين است 
بـا خبـر بـوده     شانيها دلاخلاص و صدق  زو ااعلام رضايت كرده است  آنانخداوند از 

عنايت شده اسـت. عليـه خـود و سـاير      آناناست و در عوض فتح و پيروزي نزديك به 
را در ديـن   هـا  بـدعت بعـد از او،   د داير بر اينكه اصحاب پيامبرده مياصحاب گواهي 

آن  بـاره در ند. و اين همان چيزي است كه خـود پيـامبر  شو ميآورند و مرتد  مي بوجود
پيش بيني فرموده است. آيا بعد از اين، ممكن است كه فرد عاقلي به صـداقت و عـدالت   
تمام اصحاب يقين داشته باشد آن طور كه اهل سنت و جماعت معتقد انـد؟ و هـر كـس    

پژوهشگران  راي) و ب!!با عقل و نقل مخالفت كرده است (!داشته باشد، او  اي هچنين عقيد
(ماند ميدن به حقيقت باقي نرسي رايهيچ گونه معياري ب

219F

1(. 
 د: شو ميعرض 

ذكـر كـرده اسـت. ديـده      را  آنروايت مذكور با سياق و سباقي كه جناب تيجـاني   -1
نس بـن مالـك بـه مـن     نشده است. البته اين روايت را امام زهري چنين نقل كرده است: ا

رسيده بود،  پيامبرن بدست ازو مدينه، زماني كه اموال قبيله انصاراي از  خبر داد كه عده
زد، او به امررا بي ، گفتند: خداوند پيامبركرد ميآنها را ميان مردم قريش توزيع  و پيامبر
 د و حال آنكه خون دشمنان هـم اكنـون از شمشـيرهاي مـا    ده ميد و به ما نده ميقريش 

بـاز گـو كـردم. رسـول      را به پيامبر انصارد: شكايت گوي مي چكد. حضرت انس مي
 آنـان در ميـان   انصاردر يك خيمه چرمي جمع شدند و كسي بجز  انصاركرد تا  امر االله

                                           
 ).١٧٩-١٨٠) آنگاه . . . هدايت شدم ص (١١١م اهتديت ص (ث -1
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تشـريف بـرد و    آناندر محل تجمع  جمع شدند. رسول اكرم انصارنباشد. بعد از اينكه 
گفتند: يـا رسـول    انصاردانشمندان  »چه سخني از طرف شما به من رسيده است؟«فرمود: 
: انـد  گفتـه ما چنين  جواناناند، البته چند تن از  نگفته حبان عقل و خرد از ما چيزياالله صا

د، حال آنكـه خـون دشـمن از    ده ميد به ما نده ميزد، به قريش امررا بي خداوند پيامبر
م كه به تازگي مسـلمان  ده ميفرمود: آري، من به كساني  چكد. پيامبر مي شمشيرهاي ما

بر گردند  شانيها خانهم با مال و اموال به پسنديد، اين را كه ساير مرد نمي . آيا شمااند دهش
يتان بر گرديد؟ به خدا سوگند (اگر چنين شود) آنچه كه ها خانهبه  و شما با رسول خدا
. برند ميبريد، بهتر است از آنچه كه ديگران همراه خود  مي يتانها خانهشما همراه خود به 

بـه   داريم. آنگاه رسـول االله چنين چيزي را دوست  !يا رسول االلهحاضرين گفتند: آري، 
هاي زيادي را مشاهده خواهيد كرد اما صـبر را پيشـه كنيـد     فرمود: بعد از من تبعيض آنان

(قات كنيد. انس گفت: ما صبر نكرديمملاتا در حوض كوثر با خدا و رسولش 
220F

1(. 
دارد و  انصـار اين هم چنانكه بر همگان روشن است حكايت از برتري و فضيلت  -2

 است. چگونه چنين نباشد. زيرا خـود آن حضـرت   انصاربا  حبت رسول االلهگر مشانن
مگر  انصارد با كن ميو كينه و دشمني ن ايمانرا مگر شخص با  انصارفرمود: دوست ندارد 

بغـض   انصارمحبت كند، خداوند او را دوست دارد و هر كس با  انصارمنافق. هر كس با 
 ـ مـي در همين حديث  رسول االله .)221F2(دشو ميو كينه ورزد، او نزد االله نيز مبغوض  د: فرماي

برگردند و شـما بـا رسـول     شانيها خانهآيا دوست نداريد كه ساير مردم همراه با مال به «
د كه بهترين شو ميقطعاً چنين چيزي در حق كساني گفته  »يتان بر گرديد؟ها خانهبه  االله

 مردمان باشند. 

                                           
 ).٢٩٧٨صحيح بخاري كتاب فرض الخمس برقم ( -1

 ) به روايت براء بن عازب.٣٥٧٢صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة رقم ( -2
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 رايمفهومي، بيش از ايـن نـدارد كـه ايـن      »فلم نصـبر«اما اين قول حضرت انس،  -3

عليه تمام صحابه دليلي باشد و اين نيز ممكن است كـه   تواند ميشخص او بود و هرگز ن
اشتباه كرده باشـد، روي همـين اصـل هـيچ يـك از شـارحين        »فلم نصـبر«او در اين قول 

 توجه نكرده است.  »فلم نصبر«حديث به اين زيادت 

ايز نيست كه قول يك صحابي كه قدح و عيبـي در قـولش   از روي شرع و عقل ج -4
و رد و نفي آيات محكمه كه در بـاب مـدح اصـحاب بطـور عمـوم       رايد، بشو ميديده ن
 ، بكار گرفته شود. اند دهعلي الخصوص وارد ش انصار
هرگـز ايـن    »الحـوض تلقوا االله ورسوله على ىفاصبروا حت«: اين فرموده، رسول االله -5

قـات نخواهنـد كـرد.    ملاصبر نكنند، خدا را نزد حوض كـوثر،   آناند كه اگر معني را ندار
به منظور غايت مكاني و زماني وضع شده است. رسول االله حـرف شـرط را بكـار     »حتي«

(اگر صبر كنيد با من بر حوض  »الحوض إن صبرتم ستلقوني على«نبرده است و نگفته است: 

 رايدليلي ب را  آنست، توان ميحضرت تيجاني  ، آنگاهگفت مييد) اگر چنين كن ميقات ملا
، بـاز  احداث في الدين و مرتد شدن قرار دهد. بر فرض صحت ديدگاه حضرت انـس 

عليه اصحاب مستمسـكي باشـد. زيـرا     »فلم نصبر«هم مشكل است كه قول حضرت انس 
وارد شده است و قول رسول االله در اين باره حجت  انصارحديث مذكور در باب فضيلت 

 . ست نه قول حضرت انسا
، در انصاربخاطر موضع و ديدگاه قوم خودش يعني،  ممكن است حضرت انس -6

را در ابتدا گفتـه   »فلم نصبر«با مهاجرين، اين جمله  انصارو قصد اختلاف  »خلافت«مورد 

از اسيد  د، حديثي است كه حضرت انسكن مي تاييدباشد. آنچه كه اين توجيه ششم را 

اسـتعملني «: گفـت  ، در تنهايي به پيامبرانصارل كرده است، كه شخصي از بن خضير نق

يعني، همان گونه كه فلاني را استخدام كردي، مرا نيـز اسـتخدام كـن.     »ناكما استعملت فلا

هـاي زيـادي را خواهيـد ديـد . . . الـخ. علـي        فرمود: بعد از مـن تبعـيض   رسول اكرم
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در حديث آمده است به معني اختصـاص و   كه »أثره«ما روشن است كه  رايالخصوص ب
  ترجيح در امور دنيوي است.

إنـك لا تـدري مـا أحـدثنا «كه در آن آمده اسـت:   اما قول حضرت براء بن عازب -7

 ـ جراتها و مشا اين در واقع اشاره است به آن جنگ .»بعده رخ داده بـود.   آنـان  رايي كـه ب

كـه مبـادا خـلاف     كـرد  مـي س خوف سر و صداي آنها احسا بزرگوار از غايله وصحابي 
خواست االله و رسول االله. حركتي انجام گرفته باشد. مسلماً اين احساس خوف حكايت از 

(فضل و كمال تقواي او دارد
222F

علاوه بر اين استدلال آقاي تيجـاني درسـت باشـد، قطعـاً      .)1
بود پـس مسـلماً    ها جنگ، از جمله شركت كنندگان در اين حضرت علي بن ابي طالب

شامل حال او نيز هست و او نيز از جمله كساني است كه بعـد از رسـول    خطاب پيامبر
آنچـه   و انصـاف . البته طبق اسناد و استدلال آقاي تيجاني ـ اما به حق  اند دهمتغير ش االله

 ـبايد گفته شود، اين است كه اين دو حديث در حدي نيستند كـه مجمـوع ادلـه     ي و قرآن
 آنـان از مدح اصحاب رضي االله عنهم و خشـنودي االله از   حديثي كه به صراحت حكايت

دارند، به وسيله اين دو حديث رد كرده شوند. بايد گفـت: اينكـه آنهـا دچـار اشـتباهاتي      
ن، استدلال رايندارد. بناب آنانهيچ گونه منافاتي با فضيلت و پاكيزگي ظاهر و باطن  اند دهش

، مانند ايـن اسـت كـه    دن اصحاب پيامبرتيجاني از اين گونه روايات داير بر مطعون كر
 ي را با تارهاي عنكبوت بگيرد؟! و شككسي بخواهد جلوي م

 .»هل هذا إلا خرق القتاد«

                                           
 .٥١٦ص  ٧فتح الباري ج  -1





 
 

 :باب ششم
  نقدي بر مطاعن تيجاني بر خليفه اول حضرت صديق اكبر

زيادي متوجه اين صحابه بزرگوار نموده است.  هاي اعتراضتيجاني رافضي ايرادها و 
ذكر اين ايرادها پرداخته، يكي بعد از ديگري به آنها پاسخ خواهيم گفت حماقت اينك به 

وي را ثابت نموده و در دفاع از اين صحابي بزرگوار تلاش خواهم كرد. همان شخصيتي 
او فرمود: بخاطر دوستي با وي، ديگر از تمام دوستان ديگر اظهار  بارهدر كه رسول اكرم

خود بر گزينم، پسر ابي قحافه (حضرت  رايود كه دوستي را بب مي م، اگر قراركن ميبرائت 
(اين رفيق شما دوست خداوند است هماناگزيدم،  مي دوستي بر رايابوبكر) را ب

223F

 قرآنو  )1

 ﴿ او گواهي داده است: رايب                  

                                   

                               

 ﴾ ]خداوند او را ياري كرده  گمان بييد، كن مياگر شما او را ياري ن( ]٤٠: التوبة

بود، زماني كه آن دو در غار (ثور) بودند.  دوتااست. زماني كه كفار او را بيرون كردند. دومي از 
 تاييد: غمگين نباش، خداوند با ما است. خداوند با لشكرهاي غيبي او را گفت ميبه همراهش 

و  اناومغلوب كرد. خداوند ت ايمانآرامش را بر وي نازل كرد. و موضع كفار را در برابر كرده، 
 . )است نااد

افـراد سـپاه بـود و     جـز گفته بود كه ابوبكر  سپاه اسامه جريانآقاي تيجاني در  -1
از  اعتراض داشت. در بحث مربوط به سريه حضرت اسـامه  فرماندهي اسامه بارهدر

                                           
اري بـا شـماره   ) و اصـل آن در بخ ـ 2889) وصحيح ترمـذي ( 3655سنن ترمذي كتاب مناقب رقم ( -1

)3456.( 
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 جـز ) ق خليفه اول پرده برداشته، ثابت كردم كه او (حضرت ابـوبكر ي او در حها دروغ
اقامه نمـاز   رايقبل از رحلت، او را ب نبوده است بلكه رسول اكرم سپاه اسامه اعضاء

او بـيش از ديگـران در جهـت     تعيين فرموده بود. بعد از وفات رسـول اكـرم   مسلمانان
بخـاطر خطرهـاي احتمـالي     شهكوشا بود و اغلـب صـحاب   تجهيز سپاه حضرت اسامه

به خدا سـوگند  «ند و او در جواب فرمود: كرد ميمنع  دشمن او را از تجهيز سپاه اسامه
، گره اش را بسته است، باز نخواهم كرد. تجهيز سپاه اسامه پرچمي را كه رسول اكرم

در ابتداي خلافـتش بـر اجـرا و تنفيـذ آن      مصلحتي بود كه حضرت ابوبكر ترين بزرگ
(ه گذاشتصح

224F

اما تيجاني (هدايت شده!) در اين خصوص اصلاً چيـزي نگفتـه اسـت     .)1
 . اند رفته، اين واقعيت را پذيمورخينحال آنكه تمام 

اسـتقامت و ثابـت قـدمي     و ازآقاي تيجاني، اين است كه ا انصافدليل ديگر عليه  -2
، ايمـان اظ لح ـ و ازي حديبيه چيزي نگفته است، حـال آنكـه ا   در غزوه حضرت ابوبكر

و ديگران  و حضرت علي از حضرت عمر موافقت و طاعت از خدا و رسول خدا
 .كرد مي تاييدرا  در جنگ حديبيه جلوتر بود و بيش از ديگران موقف پيامبر

 دده ميواهي نقدي بر ادعاي تيجاني داير بر اينكه ابوبكر عليه خود گ

ابوبكر چنـين بـه ثبـت     بارهتاريخ درهمان گونه كه در «د گوي ميتيجاني در اين زمينه 
كه روي درختي نشسته بود، نگاه كـرد، گفـت:    اي هوقتي ابوبكر بسوي پرند«رسيده است: 

نشـيني و هـيچ حسـاب و     خوري و روي درخت مي ، اي پرنده، ميوه ميخوشا به حال تو
 مـن  بودم و شتري بـر  مي كتابي نداري. بسيار مايل هستم كه درختي از درختان كنار جاده

بـودم. و   نمي يانسانو كاش  كرد ميخورد و به صورت سرگين بيرون  مي گذشت و مرا مي
 زاييد، كاش مانند كاهي در آجـر و خشـت خـام    نمي كاش مادر مرا«باري ديگر گفته بود: 

                                           
 .٣١٩ص  ٦ج  ةمنهاج السن -1



  225بر ابوبكرصديقتيجاني  مطاعننقدي بر ششم:  باب

مثال ذكر شدند نـه   عنواند: اينها نصوص معدودي هستند كه به گوي مي. تيجاني »بودم مي
(حصر عنوانبه 

225F

1(. 
 د: شو مي عرض

روايت اول را كه آقاي تيجاني به طبري، رياض النضير، كنز العمال، منهـاج السـنه    -1
در منهاج السنه، طبري و رياض النضير پيدا نكردم، فقط  را  آنابن تيميه نسبت داده است، 

تگويي تيجاني به گمان راسدر كنز العمال ذكر شده است. آري، اين است دليل صداقت و 
نيز به منابع مذكور منسـوب كـرده    را  آنيت شده) و روايت دوم كه تيجاني خودش (هدا

 است، جز در منهاج السنه جايي ديگر ديده نشده است. تبريك به اين صداقت! 
 شـان د نخواه ـ ميبه منابع مذكور  حضرت ابوبكر سخنانتيجاني با نسبت دادن  -2

ي او (تيجاني) اتفاق نظـر دارنـد   ها تهگفبا  و آنان اند كردهنقل  آنانبدهد كه اين سخن را 
ي امـام ابـن تيميـه، نـام كـاملش       نوشته »منهاج السنه«ولي چنين چيزي بسيار بعيد است. 

 ايـن كتـاب در رد كتـاب    »ةالقدريـ ةفي نقـض كـلام الشـيع ةالنبويـ ةمنهـاج السـن«چنين است 

ي ابـن   مـه نوشـته  در آمده اسـت. منهـاج الكر  به نگارش  »ةفي إثبات الإمامـ ةمامنهاج الكر«

المطهر حلي است. جناب حلي از همان شيعه اثنا عشري اسـت كـه آقـاي تيجـاني بـدان      
هدايت شده است. روايت منقول در اين كتاب از جمله ادعاهاي دروغين او است. كتـاب  

د، اسم كامل آن ده ميكه آقاي تيجاني گاهي چرندهايش را بدان نسبت  »ةرياض النضرال«

يعني در فضايل ده نفري كه بشارت بهشت  »ةفي مناقب العشر ةض النضرالريا«چنين است. 
، حضـرت عمـر،   ده نفر عبـارت انـد از: حضـرت ابـوبكر     آن وداده شده است  آنانبه 

، حضـرت سـعد بـن ابـي     ، حضرت علي حضرت طلحه، حضرت زبيرعثمانحضرت 
ده در اين وقاص، حضرت سعيد بن زيد، عبدالرحمن بن عوف و حضرت ابوعبيده. نويسن

 آنـان آن ده نفر را در حالي كه  د كه رسول اكرمكن ميكتاب به آن حديث معروف اشاره 

                                           
 ).١٨١-١٨٢. . . هدايت شدم ص ( نگا:) و ١١١-١١٣ثم اهتديت ص ( -1
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(بالاي كوه احد بودند، بشارت به بهشت داد
226F

روافض اين حديث را قبول ندارند، آنگـاه   .)1
ند؟ علاوه بر اين، آن دو جمله حضرت ابـوبكر را كـه   كن ميچگونه از اين كتاب استدلال 

ام.  ك طعن قرار داده است، من آنها را در ايـن كتـاب نديـده   ملا را  آن وكرده  تيجاني نقل
خلافت بعد از رسول  رايب نويسنده كتاب در كتابش پيرامون استحقاق حضرت ابوبكر

د بلكـه در يـك بخـش    ده ـ مـي روافض را پاسخ  هاي گمانثابت نموده و حدس و  االله
اختصـاص   ون فضايل حضرت ابوبكربزرگ، حدود يك چهارم كتاب را به بحث پيرام

 حضرت ابوبكر راياين فضايل و كرامت كه ب ي همهداده است. اما اين بدخواه، بعد از 
د موجب كن ميد كه فكر گذار ميذكر شده است، به زعم باطل خود انگشت روي مسايلي 

نقص و عيب آن حضرت هستند ولي خوشبختانه حق همواره ظاهر و پيروز است و باطل 
 وب و مكتوم. معي

 تـوان  مـي بپذيريم با ادعا  مذكور را از حضرت ابوبكر سخناناگر صحت ثبوت  -3
خداوند سبحان است و هيچ گونه  و ازو خوف ا ايماندال بر قدرت  سخنانگفت كه اين 
) 2756) و مسـلم ( 7067د. زيرا در صحيحين (بخـاري ( كن مياو وارد ن ايماننقصي را در 

كـرد كـه بعـد از مـردن، او را سـوزانده، نصـف        امـر  اش خانواده آمده است. فردي كه به
خاكسترش را در دريا و نصف ديگر را در فضا متلاشي كننـد. حـال آنكـه او هرگـز كـار      

ره مرا زنده كند، چنان عذابي بـه  و بااگر خداوند د كرد ميخيري را انجام نداده بود و فكر 
كرد تا اجـزاء   امرد به دريا و خشكي د كه به هيچ كس هرگز نداده است خداونده ميمن 

كرد، چه چيزي موجب شد تـا دسـت    سوالجسدش را جمع كنند. آنگاه خداوند از وي 
به چنين عملي بزني، گفت: ترس و بـيم از تـو، اي پروردگـار. سـپس آن شـخص مـورد       

(مغفرت خداوند قرار گرفت
227F

 ـ .)2 ره و بـا د رايآري اين شخص كه درباره قدرت خداوند ب

                                           
 ).٢٩٤٦) وصحيح ترمذي (٦١١٨) ومشكاه كتاب المناقب باب مناقب العشرة (٣٧٤٧سنن ترمذي ( -1

 .٤٨٤ص  ٥منهاج السنه ج  -2
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نش شك داشت ولي وقتي به جهت ترس و خـوف از خداونـد بخشـوده شـد،     زنده كرد
كه ترس و بيم از عذاب الهي از موثرترين عوامل و عناصر عفو و مغفرت  آيد ميچنين بر 

(است، اگر گناهي واقعي وجود داشته باشد
228F

نقـل   شو چنين چيزي از بسـياري صـحابه   .)1
د. امام احمـد بـن حنبـل از    باش مي حضرت عبداالله بن مسعود آنانشده است. از جمله 

گفت: دوست ندارم كه از  د: شخصي نزد عبداالله بن مسعودكن ميمسروق چنين روايت 
اصحاب يمين باشم، دوست دارم كه از مقربان درگاه الهـي باشـم. حضـرت عبـداالله بـن      

 )229F2(»من كسي را سراغ دارم كه دوست دارد كه بعد از مردنش زنـده نشـود.  «مسعود گفت: 
 : ابـوذر اند كردهچنين روايت  ظور خودش بود) ترمذي و ابن ماجه از حضرت ابوذر(من
م آنچـه را  شنو مييد، و بين مييم آنچه را كه شما نبين ميفرمود: من  د: رسول اكرمگوي مي

يد. آسمان به آه و فغان در آمد و بايد آه و فغـان كنـد. بـه انـدازه چهـار      شنو ميكه شما ن
د مگر اينكه فرشتگان در آنجا مشغول سجده هسـتند. بـه   شو ميا نانگشت در آن جاي پيد

 ـ مـي يد، آنچه را كه مـن  دانست ميخدا سوگند اگر شما  م، بيشـتر گريـه و كمتـر خنـده     دان
يـد و  رفت مـي يـد و بـه ميـدانها    كرد مييد و هرگز از زنان لذت جماع را محسوس نكرد مي

 يار دوست دارم كه درخت خاردارييد. بسكرد ميبسوي خداوند با صداي بلند آه و فغان 
(بودم مي

230F

د: اين حديث به عبـارت و تعبيـري ديگـر نيـز وارد شـده      گوي ميامام ترمذي  .)3
فرمـود: دوسـت دارم    يعني رسول اكـرم  »تعضد ةجر: لوددت أني كنت شبوذرأقال است. 
(جويدند مي جانورانبودم كه  مي درختي

231F

 آري اكنـون از آقـاي تيجـاني (هـدايت شـده)      .)4

                                           
 .٤٨٤منهاج السنه ص  -1

 .٤٨٣ص  ٥ منهاج السنه ج -2

ــاب الحــزن والبكــاء (٢٣١٢ســنن ترمــذي كتــاب الزهــد ( -3 ــاب الزهــد ب ــن ماجــه كت ) وصــحيح ترمــذي ٤١٩٠) اب

)٣٣٧٨.( 

 كتاب الزهد. ٥٥٦ص  ٤سنن ترمذي ج  -4
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نيز درباره خـود فرمـود:    د: از روايات صحيحه ثابت كرديم كه رسول اكرمشو مي سوال

جويـده   جـانوران اي كاش من درختي بودم كه به وسـيله   »تعضد ةني كنت شجرألوددت «

عليـه   م آقاي تيجاني پاسخ بده، ايـن حـديث نيـز، گـواهي حضـرت رسـول االله      شد مي
اول، حضرت ابوبكر گفته بـودي.   ي خليفهره د؟ آيا آنچه كه درباگرد ميخودش محسوب 

د؟ بالفرض، اگر بپذيريم كه جملـه مـذكور از   كن ميخورد و صدق پيدا  مي اينجا نيز تطبيق
از جمله كساني است كه شـيعه و   . ابوذرخود ابوذر است، نه از حضرت رسول اكرم

ا گفتن اين كلمـات عليـه   ند. آيا او بدان ميتيجاني (هدايت يافته) او را از اخيار و منتجبين 
فرماييد چه تفاوتي ميـان ايـن   د؟ اگر چنين نيست، پس اي خردمندان بده ميخود گواهي 

وجـود دارد؟! حتـي امـام شـيعه اثناعشـريه بـاقر        ها و ميان گفته حضرت ابـوبكر  كلمه
چنـين نقـل    از حضرت علي بن ابي طالب »بحار الانوار«مجلسي در معتبرترين كتابش 

سـمع أمـي لم تلـدني ولم أيا ليـت السـباع مزقـت لحمـي وليـت «بي طالب قال: أن علي بن إ«د: كن مي

زاييـد   نمي ند، اي كاش مادر مراكرد مياي كاش درندگان گوشت مرا تكه تكه  »بذكر النار

(شنيدم نمي تا من ياد آتش را
232F

كـه دال بـر تـرس و بـيم از      حضرت علـي  ي گفتهآيا  .)1
 وي بر خداوند نيست؟ جواب بده اي تيجاني؟  ايمانقوت خداوند است دليل بر قدرت و 

د كه با وجود تلاش بسيار هيچ گونه اثري از اين شو ميدرباره تاريخ طبري عرض  -4
دو روايت در آن ديده نشده است. اگر كسي در صدد حق و تثبيت حقيقت است، مباحث 

ب كنز العمال، تـاليف  حوادث سال يازدهم تا آخر سال سيزده هجري را مطالعه كند و كتا
علاء الدين هندي، رواياتش حجت نيستند زيرا به صحت روايات در آن توجه نشده است 

و  بلكه هدف از جمع آوري آن، فقط و فقط جمع كردن اقوال، افعال منسوب به پيـامبر 
است اينكه صاحب كتاب كنزل العمال آن بخـش   آور شگفتبوده است. بسيار ش  صحابه

كه پيرامون نقد بر شيعه اثنا عشريه هسـتند بطـور مسـتقل و جداگانـه ذكـر      از احاديث را 

                                           
 چاپ موسسه وفا بيروت. ٨٩ص  ٤٣بحار الانوار ج  -1
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نموده است. با علم به اينكه هيچ حديث صحيحي كه نزد علماي اهل سنت، صحيح باشد 
(اهل سـنت) احاديـث وارده در    آناند و آقاي تيجاني مدعي است كه شو ميدر آن يافته ن

تراشـند.   مـي  باب فضيلت صحابه حـديث ند و در ده ميفضيلت اهل بيت را ضعيف قرار 
بود، علماي جرح و تعديل از اهل سنت، احـاديثي را كـه    مي تراساو حق و  سخناناگر 

ند اما چنين نكردند. زيرا تصـحيح احاديـث   داد ميطعن شيعه هستند، صحيح قرار  بارهدر
م ه ـ تابع قواعد و ضوابطي است ثابت و متفق عليه نزد علماي حديث هم به لحاظ متن و

كـه خاصـه روافـض اسـت،      اساس بيارزش و  بي هاي به لحاظ سند، فقط بخاطر خواسته
نيست. علاوه بر اين، صاحب كنز العمال بـاب مسـتقلي و مخصـوص را دربـاره فضـايل      

 اربعه كه اولين آنها حضرت ابـوبكر  خلفاي و ازكرده است  عنوانفصل  سهصحابه در 
به ترتيب به ذكر فضيلت حضرت عمر، حضـرت   د، بحث را آغاز نموده است. بعدباش مي

بـه   اي اشـاره پرداخته است. رعايت اين ترتيب در ذكر فضـايل،   و حضرت علي عثمان
(فضيلت به ترتيب خلافت و سابقيت در اسلام است

233F

1(. 
چنين  مومنان را، كتاب خداوند قرآند: گوي ميخود  سخنانآقاي تيجاني در ادامه ي 

  ﴿ د:ده ميبشارت                ﴾  :٦٢[يونس[ 

﴿ ند)شو مين راس(دوستان خداوند هرگز دچار خوف و ه      

                              

    ﴾  :بشارت  آنان رايو با تقوي هستند ب مومني كه آنان( ]٦٤ -٦٣[يونس

ند، اين است پيروزي بزرگ) در شو مياالله عوض ن سخناناست در دنيا و در آخرت، 

 ﴿ جايي ديگر آمده است:                         

                                           
 ) موسسه الرساله.٥٢٥كنز العمال ص ( -1
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                       ﴾  :٣١ -٣٠[فصلت[ 

نـازل   آنـان دادند، فرشتگان رحمت بـر   شانآورده و استقامت ن ايماني كه آنانترجمه: 
ي نداشته باشيد و خوشحال شـويد بـا رفـتن بـه     اندوه وند، هيچ غم گوي مي آنانشده، به 

داده شده است. ما در زندگي دنيا و آخرت دوست شما هستيم و  وعدهبهشتي كه به شما 
شما هست هر آنچه كه ميل داشته باشيد يا بخواهيد، اين عنايات، مهماني  ايردر بهشت ب

 شما خواهد بود. راياز طرف خداوند بخشنده و مهربان ب
د: چگونـه شـيخين،   گوي ميآقاي تيجاني با توجه به معني دو آيه مذكور، از راه تعجب 

 ي همـه بشـر را بـر   ند. حال آنكـه خداونـد   كرد ميابوبكر و عمر بشر نبودن خود را آرزو 
(مخلوقاتش برتري داده است

234F

1(. 
 د: شو ميدر جواب عرض 

ت إناندارند و در بي شانبندگان از پروردگار راسمذكور منافاتي با بيم و ه هاي آيه -1
 را از خداوند، ثابت كرديم.  گذشته بيم و خوف رسول االله

  ﴿ علامه ابن كثير درباره آيه سوره يونس: -2             

   ﴾ د كه دوستان و اوليا او كسانيده ميد: خداوند در اين آيه خبر گوي مي 

كه خداوند خودش در ضمن  همانطورو تقوي را پيشه كردند.  اند دهآور ايمانهستند كه 
كس كه متقي و پرهيزگار باشد او  ن هررايديگر، اين آيه را تفسير نموده است. بناب هاي آيه

درباره آينده خود هيچ ترسي از احوال قيامت در آنجا نخواهند  آنانخداوند است.  »اولي«
(ندشو ميي مواجه ناندوهداشت و در دنيا نيز با هيچ 

235F

2(. 

                                           
 ).١٨٢-١٨٣. . هدايت شدم ص () و آنگاه . ١١٢ثم اهتديت ص ( -1

 .٤٣٨ص  ٢تفسير القرآن العظيم ـ ابن كثير ج  -2
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آري، خوفي كه از اولياء خداوند در آيه مذكور نفي شده است، خوف در آخرت است 
ند، خوف كرد ميمعصيت او پرهيز  و ازا از خداوند خوف داشتند همه در دني ش و صحابه

  ﴿ ، خوف در آخرت نبود.آنان    ﴾  اي علي ما وراهم في الدنيا ـ يعني

ند. و هيچ گونه شو ميند، غمگين نده مياز دست  را  آناوليا خداوند به خاطر آنچه از دنيا 
دال بر  ش و ساير صحابه ه خوف حضرت ابوبكرجاي شك و ترديد، در اين نيست ك

ند، و در باره اين شد مياز دست دادن چيزي از دنيا غمگين  آناناين مطلب نبود كه 

 ﴿ مطلب               ﴾  علامه ابن جرير طبري در تفسير آن

 ﴿ د:گوي مي       ﴾  ند و شريكي دان مييعني تنها خدا را پروردگار خود

 ﴿ همتا بدانند. بي بقيه معبودان باطل بري بوده و او را و ازاو قايل نباشند  رايب

   ﴾  خ داشته، توحيد و يگانگي او را با شريك قرار راسيعني بر يگانگي خدا اعتقاد

(و نهي، تنها او را اطاعت كنند امردادن ديگران آميخته نكنند و در 
236F

سپس امام طبري در  .)1
ذكر كرده است كه از جمله  چند حديث از حضرت ابوبكر صديق »استقامت«تفسير 

 ﴿د: آيه گوي ميآنها يكي چنين است: سعيد بن عمران            

   ﴾ را در محضر حضرت ابوبكر ية ردم او فرمود: مصداق آتلاوت ك﴿ 

       ﴾ كساني هستند كه با خداوند چيزي را شريك نگرفتند)
237F

آري از اينجا  .)2

د كه آيه مستدل آقاي تيجاني هيچ گونه تطبيقي با خليفه اول حضرت شو ميمعلوم 
را  بكرحضرت ابو تواند ميندارد. كسي كه از اندك عقل و خرد بهره باشد. ن ابوبكر

جهاد را در  ترين بزرگسركوب نموده و  را  نابزرگ مرتدي  فتنهكه با مشركان قتال كرده، 
تاي سربلندي توحيد انجام داده است و خداوند توسط او كيان و هويت اسلام را راس

                                           
 ).١٠٦ص ( ١١تفسير الطبري ج -1

 ).١٠٦ص ( ١١تفسير الطبري ج  -2
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مبتلا به جهلي عظيم  گمان بيحفظ كرده است، مشرك بداند، اگر كسي چنين پندارد، 
 است. 

د: وقتي يك مسلمان عادي و گوي ميي خود ادامه داده ها گويي ياوهبه آقاي تيجاني 
ند و او شو ميداده است، فرشتگان بر وي نازل  شاناستقامت ن اش زندگيمعمولي كه در 

ند كه از عذاب خداوند نترسد و در ده ميجاي و جايگاهش، در بهشت بشارت  بارهرا در
 رايگران نباشد و قبل از رسيدن به قيامت بآنچه كه از وي فوت شده است در دنيا ن باره

بهترين بشر بودند  ي كه بعد از رسول االلهآناناو بشارت است، پس چرا بزرگان صحابه، 
ي جو يا  ت، دانهاناوند كه سرگين حيكرد مي(همانطور كه به ما ياد داده شده بود) آرزو 

ند، هرگز اين آرزو را داد ميبشارت به بهشت آنان را   بودند؟ اگر فرشتگان مي كاه جو،
در برابر عذاب خدا  را  آنداشتند،  مي ي ثروت تمام جهان طلا ند كه اگر به اندازهكرد مين

﴿ د:فرماي ميند. خداوند كرد ميفديه                ﴾ 

آنچه در زمين است از آن او  ي مهه(و اگر هر كس كه ستم كرده باشد،  ]٥٤[يونس: 
باشد و همه را فدا كند تا مگر از عذاب رها شود، و چون عذاب الهي را ببيند، پشيماني 

، قضاوت شود و هرگز ستم به آنها انصافدر حق آنها با  هماناخود را پنهان نمايند و 

﴿ نشود.)                                

                                  

        ﴾ :تمام اموال اند كردهكه ستم  آنان(و اگر  ]٤٨ -٤٧[الزمر ،

اب روز رهايي از شدت عذ راينيز بياورند و همه را ب را  آندنيا را داشته باشند و نظير 
خدا چيزهايي را ببينند كه هرگز  و ازندارد ـ  شانراياي ب قيامت، فديه دهند ـ فايده

ند و داد ميي بدي كه انجام آنها ظاهر شود نتيجه ي كارها رايند و بكرد ميحسابش هم ن
نازل گردد). آقاي تيجاني بعد از نقل اين  شانرايبه مسخره گرفته بودند، ب را  آنعذابي كه 
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د: من از ريشه قلبم اين آرزو را دارم كه آيه مذكور شامل حال صحابه گوي ميدو آيه، 
(بزرگ مانند ابوبكر صديق و عمر فاروق نگردد

238F

1(. 
 د: شو ميدر جواب عرض 

 ـ  مي ي جاهل و نادان كه بر جهل خودا  خواننـدگان  رايبالي، چرا جهالت خـودت را ب
 ي همـه آن دو تمسك كردي، به اتفـاق   توبهي؟ دو آيه مذكور را كه ساز مي ملامحترم بر 

د كـه روز قيامـت   ده ميمفسرين، خداوند متعال در اين دو آيه از عذاب روز قيامت خبر 
عاقـل   انسـان آيات مذكور متعلق به دنيا نيستند، هـر  سودي نخواهد داشت  توبهندامت و 

پروردگـارش در   و ازاز پروردگارش در روز قيامـت و خـوف ا   انسانتفاوت ميان خوف 
از حضـرت   »الزهد«از شداد بن اوس و ابن المبارك در  »حليه«د. ابونعيم در دان ميدنيا را 

عزوجـل: وعـزتي لا أجمـع  قـال االله«فرمـوده اسـت:    كه رسول اكـرم  اند كردهحسن روايت 

هو خافني في الـدنيا  نإولعبدي أمنين ولا خوفين، إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع فيه عبادي 

 .)239F2(»أمنته يوم أجمع فيه عبادي

خودم جمع  ي بنده رايترجمه: سوگند به عزت و جلال خودم دو خوف و دو امن را ب
را در امان بدانـد، روزي كـه بنـدگانم را در آن    م. اگر او در دنيا از عذاب من خود كن مين

م (روز قيامـت) او را در خـوف و بـيم خـواهم انـداخت. اگـر او در دنيـا از        كـن  ميجمع 
نافرماني من بترسد، روز قيامت او را در امان نگاه داشته و او در آن روز در امـان خواهـد   

 »الخصـال «قمـي در كتـابش   بود. چنين حديثي را نيز امام اثني عشريه، صدوق ابن بابويه 
: وعزتي وجلالي لا أجمـع : قال االله تبارك وتعالىعن الحسن قال: قال رسول االلهنقل كرده است: 

                                           
 ).١٨٣-١٨٤) و آنگاه . . . هدايت شدم ص (١١٢-١١٣ثم اهتديت ص ( -1

 ).٧٤٢شماره ( ٢وسلسله احاديث صحيحه ج  ١٥٧والزهد ص  ٩٨ص  ٦الحليه ج  -2
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ه يـوم القيامـه وإذا خـافني في الـدنيا فـيأمنين، فإذا أمنني في الدنيا أخعبدي خوفين، ولا أجمع له  على

 .)240F1(»أمنته يوم القيامه

مـن   ي بندهم. اگر كن ميبندگانم، جمع ن رايو امن را بد دو خوف يا دفرماي ميخداوند 
در دنيا از من بترسد، روز قيامت در امان خواهد بود و اگر در دنيا خود را در امان بدانـد،  
روز قيامت دچار بيم و وحشت خواهد شد. آري، كسي كه اندك درك و فهـم دارد، ايـن   

آن دوري كنـد، روز   و ازبترسـد   د، كه هر كس در دنيا از معصيت خـدا دان ميواقعيت را 
قيامت در امان خواهد بود. زيرا كه خوف بنـده از پروردگـارش در دنيـا موجـب اجـر و      

در دنيا را ماننـد خـوف كـافر در آخـرت      مومنن، هر كس كه خوف رايپاداش است. بناب
 را  نابداند، او مانند كسي است كه تاريكي را مساوي با نور، آفتاب را برابر با سايه و زندگ

من كل قلبـي أن لايشـمل الجهـل دكتـوراً كبـيراً مثـل محمـد  ى أتمننيإو« .)241F2(ددان ميبسان مردگان 

ي قلبم آرزو دارم كه ايـن جهالـت شـامل حـال دكتـري       من از ريشه !؟!»التيجاني المساوي

 بزرگ مانند آقاي تيجاني نشود!!!

ا رضـي االله عنهمـا در   حضرت ابوبكر و فاطمه زهر ي دربارهنقدي بر ديدگاه تيجاني 
 فدك جريان

.. «د نويس ميند، ده ميآقاي تيجاني بعد از بحث درباره اينكه شيخين عليه خود گواهي 
 ـ مـي را من بخوبي در خاطر دارم و  هاي دلخراش بعد از وفات رسول اكرم . پديده م دان

: فرمـوده بـود   كه با حضرت زهراء دختر مطهرش چه كردند، در حالي كه رسول اكـرم 
فاطمـه بـه    »فاطمه پاره تن من است. هر كس او را ناراحت كند، مرا ناراحت كرده است.«

 م، آيـا شـما از رسـول االله   ده ـ مـي ابي بكر و عمر گفته بود: من شما را به خدا سـوگند  
خشنودي فاطمه خشنودي من است و ناراحتي وي، ناراحتي من «نشنيده بوديد كه فرمود: 

                                           
 ).٧٩ص ١كتاب الخصال للقمي باب الاثنين (ج -1

 ).١٦ص  ٦منهاج السنة النبوية (ج -2
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را دوست دارد، او مـرا دوسـت دارد، هـر كـس فاطمـه را       است و هر كس دخترم فاطمه
خشنود كند، مرا خشنود كرده است. هر كس فاطمه را ناراحت كنـد، مـرا ناراحـت كـرده     

شـنيده بـوديم. فاطمـه     است. ابوبكر و عمر گفتند: آري، ما اين مطلب را از رسـول االله 
د. اگر اندينكرديد، مرا رنجم كه شما مرا خشنود گير ميگواه  را  ناگفت: من خدا و فرشتگ

مـا را بگـذار از ايـن     »قات كنم از دست شما شكايت خواهم كـرد. ملامن رسول خدا را 
د و شايد هم اين قتيبه كـه يكـي از علمـاي مبـرز اهـل      ساز ميرا پر خون  ها دلحادثه كه 
هاي زيادي در تفسير، حديث، لغت، نحـو و   علوم و فنون بسياري است و نوشته سنت در

كه يكي از متعصبان، يك بار چنـين بـه    همانطوريخ دارد آخر عمري شيعه شده باشد! تار
ايـن تبليغـات    گمـان  بـي ، و دادم شـان او را بـه او ن  »خلفايتاريخ ال«من گفت زيرا كتاب 

ي كساني است كه راه و چاره ندارند. پس طبري هم نزد ما شـيعه شـده اسـت و     عاجزانه

ي تحريـر   هاي امام علي به رشته در ويژگي »مام عليالإ صئخصا«نسايي هم كه كتابي بنام 

در آورده، شيعه شده و ابن قتيبه شيعه شده و حتي طه حسين هم كه از معاصـرين اسـت   

و ذكر حديث غدير و اقرار به حقـايق ديگـر، او هـم     »الكبر ةالفتن«پس از نوشتن كتاب 

 شيعه شده است!!! 
بـه   برند ميو هرگاه نام شيعه را  اند دهشيعه نشحقيقت اين است كه هيچ كدام از اينها 

انـد در دفـاع از عـدالت صـحابه قلـم       ستهناوند و تا آنچه كه تكن ميبدي و ناسزاگويي ياد 
(اند كردهفرسايي 

242F

1(. 
 د: شو ميي تيجاني عرض ها گويي ياوهدر پاسخ به 

و  ةمامـالإ«از ابوبكر و عمر شاكي بوده اسـت. از كتـاب    لاين روايت كه فاطمه -1

 »ءلفـاتـاريخ الخ«نقل شده است، اين كتاب منسوب به ابن قتيبه اسـت و بـه نـام     »ةالسياس

 شهرت دارد و پيرامون آن صحبت خواهد شد.

                                           
 ).١٨٤-١٨٦) و ((آنگاه . . . هدايت شدم)) ص (١١٣-١١٤ثم اهتديت ص ( -1
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روايت منسوب به ابن قتيبه كه در آن حضرت فاطمه از شيخين شاكي شده اسـت،   -2
كتـاب معتبـر    ش ذكر نشده اسـت و در هـيچ  رايو قطعاً روايت، دروغ است، هيچ سندي ب

صحت روايت مذكور  تواند ميحديث، ذكري از آن به ميان نيامده است. اگر آقاي تيجاني 
ايـن   انصافرا ثابت كند، حداقل يك دليل در اين باره ارائه دهد و به خدا سوگند، من از 

رافضي دروغگو شگفت زده هستم. او در اين بحث از حديثي كه نه به لحاظ متن صحيح 
د اما از طرفي ديگر او احاديثي را كه متناً و سـنداً  كن ميلحاظ سند، استدلال  است و نه به

هـاي شـيطاني او مطابقـت ندارنـد،      صحيح هستند، صرفاً به خاطر اينكه با ميـل و هـوس  

 . »لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً «د. مانند، حديث ده ميضعيف قرار 

 دروغين.  انصافآفرين بر اين 
تيجاني كه بعضي از متعصبان ابن قتيبـه را بـه شـيعي بـودن مـتهم       ي گفتهامام اين  -3

سـخني نگفتـه اسـت. زيـرا      همچنـين كردند، قطعاً دروغ است. هيچ كدام از اهـل سـنت   
منتقد ابن قتيبه امام ابوبكر بن العربي مالكي اسـت. او در كتـاب بلنـد پايـه ي      ترين بزرگ

ن قتيبه و كتابش سخن به ميان آورده است و چنين گفته از اب »العواصم من القواصم«خود 

يعني  »ةالسياسو امةالإم«رسماً في كتابه  ةبن قتيبه فلم يبق ولم يذر للصحابما الجاهل فهو اأ«است: 

و  ةمامـالإ«ه و اثـري در كتـابش   شـان صحابه هيچ گونـه ن  رايابن قتيبه نادان است، وي ب

ام ابن العربي در صحت نسبت اين كتاب بسوي ابـن  باقي نگذاشته است. البته ام »ةالسياس

آنچـه   ي همـه يعني اگـر   )243F1(»إن صح عنه جميع ما سـبق«د: گوي ميقتيبه مشكوك است. چون 

 »العواصـم مـن القواصـم«گذشت از وي به صحت برسد. محب الدين خطيب كه بر كتاب 

از ابـن قتيبـه    »ةوالسياسـ ةالإمامـ«تعليق نوشته است، مدعي شده است كه هيچ مطلبـي در  

 امـر واقعيـت   گمـان  بيثابت نيست و اگر نسبت اين كتاب به امام ابن قتيبه صحيح باشد، 

                                           
 ).٢٦١العواصم من القواصم ص ( -1
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 و ازممل ـ »ةوالسياسـ ةالإمامـ«او گفته است. زيرا كتـاب   بارههمان است كه ابن العربي در

(جهل، غباوت، سخن هاي بسيار ركيك و شيطنت است
244F

1(. 
ي الـذي ئعند المعاند السني) تشـيع والنسـا يأدنا (فالطبري عنتيجاني:  ي گفتهآري، اين  -4

  .ص الإمام علي تشيع . . . الخئلف كتاباً في خصاأ

شيعه  »خصايص الامام علي«(طبري نزد ما سنيان متعصب شده و نسايي صاحب كتاب 
 شده . . .)  

 در اين خصوص بايد عرض شود: 
ن آگـاهي ندارنـد، لازم   توضيح يك نكته را كه شايد عامه ي مردم شـيعه و سـني از آ  

و تشيع و به خاطر اينكه اين فرق توضيح  »رفض«عبارت است از فرق ميان  و آنم دان مي
 »رفض و تشيع«داده شود، لازم است كه به شرح معاني لغوي و اصطلاحي هر دو واژه ي 

 پرداخته شود. 
رفضاً به  است و يرفضه، رفضاً و »رفضه، يرفضه«در لغت، بر گرفته از ماده ي  »رفض«

معني ترك دادن است، روافض به هر لشكري كه فرمانده خود را ترك كرده باشد، اطـلاق  
لشكر. و رافضه گروهي از شـيعه بودنـد    آناند. رافضه، يعني يك گروه و دسته از گرد مي

كه بدست زيد بن علي بيعت كردند و بعد از او خواستند تـا از شـيخين (ابـوبكر و عمـر     
زيد بن علي از چنين عملي انكار كرد و گفـت: آن دو وزيـران جـد     ) تبري كند. اماب

وي دوري جستند و بـه همـين    و ازبودند. آنگاه او را رها كردند  من يعني رسول اكرم
(ندگوي ميو به آنها رافضي  اند دهنسبت داده ش »رفض«مناسبت، اين گروه به 

245F

2(. 
كر و عمر، يعني مقدم و برتر ؟؟؟ هو تقديم علي علي ابي ب»رفض«اما معني اصطلاحي 

 است.  دانستن حضرت علي، از حضرت ابوبكر و حضرت عمر

                                           
 ).٢٦١العوصم من القواصم ص ( -1

 ).١٠٥مختار الصحاح ص () و ٨٣٠،٨٢٩قاموس محيط نوشته فيروز آبادي ص ( -2
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 علي وتقديمه على ةوالتشيع محب«د: نويس ميي فتح الباري شرح بخاري  ابن حجر در مقدمه

و مقـدم دانسـتن آن    . يعني تشيع عبـارت اسـت از: محبـت بـا علـي     . . . الـخ ةالصحاب
را  ن هر كس كه حضـرت علـي  رايـ بناب  عمر حضرت از حضرت ابوبكر و حضرت

مقدم بداند، او در شيعه بودنش غلو كـرده اسـت و    در فضل و بزرگي از ابوبكر و عمر
د ديگر نه شيعه است. اگر همراه بـا مقـدم دانسـتن، سـاير     شو ميبه او كلمه رافضي گفته 

و در بغـض ورزد. ا  آنـان صحابه و علي الخصوص شيخين را سب و شـتم و نسـبت بـه    
كرده است و اگر معتقد به رجعت بسوي دنيا باشد، آنگـاه در غلـو شـدت     »غلو« »رفض«

(اختيار كرده است
246F

1(. 
وقتي ظاهر شد كـه   »رافضه«د . . . كلمه يا واژه ي فرماي ميشيخ الاسلام امام ابن تيميه 

 از واز شيعيان، زيد بن علي بن الحسين را ترك كردنـد   اي عده »هشام«در دوران خلافت 
همان زمان كه زيد ادعاي امامت كرد، شيعه به دو گروه، رافضه و زيديـه تقسـيم شـدند.    

آن دو  و ازشـد، ا  سوالاز زيد  و حضرت عمر حضرت ابوبكر بارهزيرا وقتي كه در
فسموا رافضه لرفضهم  »رفضتموني«تجليل كرد. آنگاه گروهي او را رها كردند. زيد گفت: 

او  آنـان رديد، از آن وقت رافضي ناميده شدند بـه خـاطر اينكـه    إياه يعني شما مرا ترك ك
گروه از شيعه كه بـه خـاطر تجليـل زيـد از      و آن(زيد) را رفض، يعني ترك كرده بودند. 

حضرت ابوبكر و عمر، او را ترك نكردند، زيديـه ناميـده شـدند و بـه زيـد نسـبت داده       
(شدند

247F

2(. 
 د: گوي ميست به اين مطلب اعتراف نموده، ميرزا محمد تقي لسان الملك كه از اماميه ا

 سـوال ابوبكر و عمـر   بارهاصحاب و ياران زيد وقتي كه با وي بيرون شدند، از او در«
 و ازم گـوي  مـي آن دو، خبر خير و خـوبي چيـزي ن   بارهكردند. او در جواب گفت: من در

                                           
 ).٤٨٣مقدمه فتح الباري ص ( -1

 ).٣٤-٣٥ص ( ١منهاج السنه لابن تيميه ج -2
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كنندگان گفتند:  لسوا، آنگاه ام شنيدهآن به جز خير، چيزي ن بارهخانواده و فاميل خود، در
مجلس او بلند شدند و او را رهـا كردندــ زيـد     و ازگروه و جماعت ما نيستي  و ازپس ت

 شدند.  و سومآن روز آن گروه به رافضي م و ازوز ما را رفض كرديد امرگفت: شما 
از طعنه زدن به اصـحاب رسـول    را  ناد . . . زيد شيعيگوي ميش سخناني  وي در ادامه

د، آنگـاه از  كن ـ مـي شيخين تبري ن و ازروشن شد كه ا آنان رايوقتي ب كرد ميمنع  اكرم
بـه هـر    »رفـض «مجلس و محضر او بلند شده و او را رها كردند. از آن به بعد، كلمـه ي  

، داد مـي جـايز قـرار    اصحاب رسول االله رايو طعن را ب كرد ميكس كه در مذهب غلو 
(گفته شد

248F

1(. 
د، اعتراف دارد كه رفض و باش ميلمان اثني عشريه حسن بن موسي نوبختي كه از متك

نبـود و نخسـتين كسـي كـه      ابوبكر و عمر، در ميان شيعيان حضرت علـي  بارهطعن در
طعن و رفض را رواج داد، عبداالله بن سبا يهودي بود . . . و كان ممن اظهـر الطعـن علـي    

(و الصحابه وتبرا منهم عثمانابي بكر و عمر و 
249F

2(. 
، »تشـيع فـلان  «او ـ   پيـروان و  انصـار يعني  »شيعه فلان«تشيع و شيعه: و معني لغوي، 

شيعيت كرد. و هر قومي كـه متفـق بـوده و بعضـي از بعضـي ديگـر       «يعني فلاني دعواي 
(آيند ميشيعه يكديگر به حساب  آنانتبعيت كنند، 

250F

3(. 
و مقـدم دانسـتن    اما شيعه در اصطلاح: به معني دوستي و محبت با حضـرت علـي  

علي از ساير صحابه به جز شيخين (ابوبكر و عمر رضـي االله عنهمـا). ابوالقاسـم     حضرت
كرد و پرسيد: از ابـوبكر و   سوالد: شخصي از شريك بن عبداالله بن ابي نمر گوي ميبلخي 

به او گفت: تو ابوبكر را افضل  سايل. علي چه كسي افضل است؟ شريك گفت: ابوبكر

                                           
 ) تحت اقوال زين العابدين.٥٩٠ص ( ٣ناسخ التواريخ ج -1

 .٢٢فرق الشيعه للنوبختي ص  -2

 ).٩٤٩و نگاه ((قاموس المحيط)) ص ( ١٤٨مختار الصحاح للرازي ص  -3
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ترديد شيعه كسي اسـت كـه    بي ؟ شريك گفت: آري،ي و حال آنكه تو شيعه هستيدان مي
ا را بلنـد كـرده اسـت. و    و بهرا از علي افضل بداند. به خدا سوگند، علي اين چ ابوبكر

يعني بهترين اين امت بعد از رسول  »عمـربكر وبعد نبيها أبو ةألا إن خير هذه الأمگفته است: 

كنيم؟ آيا ما او را تكذيب كنيم؟ بـه   را رد ، ابوبكر و عمر هستند. آيا ما گفته علياالله
(ذكر هذا ابوالقاسم البلخي »دروغگو نبود خدا سوگند، علي

251F

1(. 
آري، اين است فرق ميان رفض و تشيع از لحاظ لغت و اصطلاح. جنـاب تيجـاني بـا    

استفاده از جهل بسياري از شيعه و سـني در صـدد ايـن اسـت كـه خـود را در نظـر         سو
مـود كنـد. آري آنچـه كـه تيجـاني      وآن آنـان ن اهل بيت و شيعه دوستدارا جز، خوانندگان

درباره تشيع بودن امام طبري و نسايي نقل كرده بود، اين است كه آن دو در برابر حضرت 
اش، اين است كه آن  لازمه تاييدند، و اين حمايت و كرد مي تاييدمعاويه، حضرت علي را 

را از حضـرت ابـوبكر و    ت علـي ش به تشيع داشتند ولي هرگز، حضـر رايدكي گنا ود
داشتند. و همانند روافـض معتقـد بـه ايـن نبودنـد كـه آن دو        نمي افضل حضرت عمر

 . اند كردهغصب  بزرگوار خلافت را از حضرت علي
 ملاطه حسين، بايد عرض كنم كه اكنون كـا  سخناناستناد آقاي تيجاني از  بارهآري، در

ش خـود را  انـدي چشمه زهر آگـين افكـار كـج     م روشن شد كه آقاي تيجاني از كدامرايب
د. دان مي »سربون«آبياري كرده است. بويژه بعد از اينكه او خود را فارغ التحصيل دانشگاه 

دانشگاه سربون، همان دانشگاهي است كه دكتر طه حسين نيز از آنجا سند فراغت حاصل 
ين بـا تبعيـت از   كرده است. اما تفاوت ميان طه حسين و تيجاني، اين است كـه طـه حس ـ  

تازد و آقاي تيجـاني بـا پيـروزي از     مي اساتيد خاور شناس خود، بطور آشكار عليه اسلام
فرقه ضاله، باطني، ماهيت خود را پنهان كرده و وارد تقيه شده است. اين گفته تيجاني كه 

                                           
تحقيـق دكتـور عـثمان  ٥٤٩ص ١.، ((تثبيت دلايل النبوه)) قاضي عبدالجبار همـداني ج١٣-١٤ص ١منهاج السنه ج -1

 طه چاپ دار العربيه، بيروت.
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ن اهـل سـنت منسـوب بـه     اندياز طرف مع »الكبر ةالفتن«طه حسين بعد از نوشتن كتاب 

ده است، در اين خصوص بايد عرض شود كه هيچ يك از اهـل سـنت دربـاره او    تشيع ش
چنين چيزي نگفته است. البته آنچه كه اهل سنت درباره او گفته است، همان چيزي است 

 ـ ميمستبعد ن را  آنكه هيچ يك از شيعه نيز  د، مگـر اينكـه مرتـد شـده باشـد و قطعـاً       دان
مرتكب شـده اسـت،    »الشعر الجاهلي«ش ضلالت و گمراهي كه طه حسين در كتاب خود

آقاي تيجاني از آن اطلاع دارد. زيرا در آن نسبت به دين خدا توهين شده است و دين بـه  
اين است كه آقاي تيجاني دربـاره خلافـت    آور شگفتباد استهزا گرفته شده است. بسيار 

 »الكبـري الفتنـه  «از قول طه حسين استناد كند زيرا طه حسين در كتابش  حضرت علي
سعي و تلاش نافرجام زيادي بكار گرفته است تا ثابت كند كه در اسلام هيچ نظام معينـي  

حاكميت وجود ندارد بلكه او معتقد است كه خطوط حاكميت اجتهادي است و اين  رايب
 چيزي است كه روافض بدان اعتقاد ندارد. 

و به اشتباه بزرگـان  هر كس فضيلت علي را بيان كند «د: گوي ميتيجاني در كتاب خود 
 .)252F1(»دكن مياو را متهم به تشيع  »اهل سنت«صحابه اعتراف كند، 

بايد عرض شود: آقاي تيجاني، اين دروغي است كـه بزرگتـر از ايـن دروغـي وجـود      
اطلاع هسـتي؟ تـو چقـدر از صـحيح بخـاري دور       بي ندارد. تو چقدر از كتب اهل سنت

هاي جداگانه و مستقلي را دربـاره فضـيلت   ي كه بخاري و مسلم فصلدان ميهستي؟ مگر ن
(سنن ترمذي و ابـن ماجـه   همچنين؟ اند كرده عنوان حضرت علي
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و غيـره . . . آنهـا    )2
. آيـا همـه ايـن    اند دادهعناوين را به طور مستقل پيرامون فضيلت حضرت علي اختصاص 

                                           
 ).١٨٦) و ((آنگاه . . . هدايت شدم)) ص(١١٤ثم اهتديت ص ( -1

رجوع كنيد به صحيح بخاري، كتاب المناقب، بـاب مناقـب عـلي، وصـحيح مسـلم كتـاب فضـائل الصـحابه، بـاب  -2

) المقدمـه بـاب فضـائل ٤٢ص ( ١ل علي، وسنن ترمذي كتاب المناقب، باب مناقب علي، وسنن ابـن ماجـه جفضائ

 .اصحاب رسول االله
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 ـ  ني كه در باب فضيلت علي سخن گفتهمحدثي شـيعه   ،انـد  هاند و به جمع روايـات پرداخت
طلبم دربـاره اينكـه او    مي ؟!! آقاي تيجاني چقدر دروغگو است. من او را به مبارزهاند دهش

شـده باشـد و او    انتقاد دهد كه در آن از حضرت علي شانيك كتاب از اهل سنت را ن
و هـر كـس كـه بـه خطاهـاي      «يابدـ اما اين گفتـه تيجـاني . . .    نمي هرگز چنين كتابي را
حاصل اين گفته جناب تيجـاني   »دشو ميف كند. او نيز متهم به شيعه اصحاب بزرگ اعترا

 ـ مـي م (خيالي) صحابه را كتمان راياين است كه اهل سنت ج د!! مـن از آقـاي تيجـاني    كن
ما معرفي كند كه در مورد خطاها و معايب صحابه  رايم حداقل يك نويسنده را بخواه مي

 تيجاني و طه حسين. سخن گفته باشد به جز افرادي مانند خود آقاي 
م به روايت ابن قتيبه، روايتي كه ابن قتيبه مدعي شده گرد ميد: بر گوي ميآقاي تيجاني 

است كه فاطمه بر ابوبكر و عمر خشم كرده، اگر روايت ابـن قتيبـه قابـل اعتبـار نيسـت،      
كتاب بعد از كتاب االله است، در صـحت آن شـكي    ترين صحيحروايت صحيح بخاري كه 

از روايات آن عليه ما استدلال كند، و ما هم متعهد به پذيرش  تواند ميرد. شيعه وجود ندا
 د چرا كه منصفانه است. پذير ميعاقلان  ي همهآن استدلال ها هستيم و اين مطلب را 

نوشـته اسـت    »رسول االله ةمناقب قراب«گشايم در باب  مي و هم اكنون صحيح بخاري را

ي تـن مـن اسـت هـر كـس او را بـه خشـم آورد، مـرا          هفاطمه پـار «فرمود:   كه پيامبر
از عايشـه آورده اسـت كـه فاطمـه      »ي خيبر غزوه«و همچنين در باب  »خشمگين ساخته.

دختر پيامبر كسي را نزد ابوبكر فرستاد و در مورد ميـراث خـود از رسـول     »عليها السلام«
متناع ورزيد و لذا فاطمه خدا استفسار كرد، ابوبكر از دادن چيزي از آن ميراث به فاطمه، ا

او رنجيد و بـا او سـخني نگفـت تـا از دنيـا رفـت. در هـر         و ازبر ابوبكر خشمگين شد 
به اختصار ذكـر كـرده و ابـن قتيبـه تـا       را  آنكه بخاري  آيد ميصورت يك نتيجه بدست 

ايـن اسـت كـه رسـول خـدا از غضـب فاطمـه،         و آنمفصل تر ذكر كرده است  اي هانداز
د و اينكه فاطمه از دنيا رفت در حالي كـه  شو ميرضايتش، خرسند و راضي  و ازغضبناك 

خشمگين بر ابوبكر و عمر بود. و اگر بخاري گفته است: فاطمه از دنيا رفت در حالي كـه  
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خشمگين بر ابوبكر بود و با او سخني نگفت تا اينكه وفات كرد، معني فرق نكرده اسـت  
ر زنـان جهـان اسـت كـه بخـاري در كتـاب       كه روشن است و اگر فاطمه سـرو  همانطور

بدان تصريح كرده و اگـر فاطمـه تنهـا     »من ناجي بين يدي الناس«و در باب  »الاستئذان«

بانويي از اين امت است كه خداونـد رجـس و پليـدي را از او دور كـرده و او را پـاك و      
غضـب او،  د و لذا است كه از باش ميغير خدا ن رايغضبش ب گمان بيطاهر قرار داده پس 

بـرم از   مي من به خدا پناه«اين روي ابوبكر گفت:  و ازند. كن ميخدا و رسولش نيز غضب 
جانش بـر آيـد    خواست مي. آنگاه به قدري ابوبكر گريه كرد كه »ناخشنودي تو اي فاطمه

، عليـه تـو دعـا    خوانم مي به خدا قسم، پس از هر نمازي كه«: گفت ميدر حالي كه فاطمه 
مرا بـه بيعـت شـما    «: گفت ميو  كرد ميبوبكر خارج شد در حالي كه گريه پس ا »م.كن مي

د: و پس از رحلـتش، شـبانه و   گوي مينيازي نيست! بيعتم را رها كنيد! . . . سپس تيجاني 
(حاضر نشوند اش جنازهبر  آنانشد تا اينكه هيچ يك از  ندفـ مخفيانه ـ طبق وصيتش   

254F

1(. 
 بايد عرض شود: 

 »مني فمن أبغضـها أبغضـني ةبضع ةفاطم«در آن چنين آمده است: حديث بخاري كه  -1

مرا خشمگين كرده است، ايـن   گويافاطمه پاره تن من است هر كس او را خشمگين كند 
به روايـت   را  آنحديث خودش يك دورنما و علل و اسبابي دارد و خود امام بخاري نيز 

شنيدم كه فرمود: بنـي هاشـم     از مسور بن مخرمه چنين نقل كرده است: از رسول اكرم
الب در آورد. من هرگـز  ط ابي نببه عقد علي  را  شانابن المغيره اجازت خواستند تا دختر

مگر اينكه علي بن ابي طالب دخترم را طلاق و دختر بني هاشـم   م،ده مياي ن چنين اجازه
وجب اذيت و فاطمه پاره تن من است هر گونه اذيت و ناراحتي او م همانارا ازدواج كند. 

(ناراحتي من خواهد شد
255F

امام مسلم نيز اين حديث را از مسور بن مخرمـه همـين طـور     .)2

                                           
 ).١٨٧-١٩٠) و آنگاه . . . هدايت شدم ص (١١٤-١١٦ثم اهتديت ص ( -1

 ).٤٩٣٢صحيح بخاري كتاب النكاح. باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والانصاف ( -2
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كه فاطمه پاره تن من است . .   روايت كرده است پس چون: دليل اين گفته رسول اكرم
اراده كرده بود تا بـا دختـر ابوجهـل ازدواج     اينكه حضرت علي و آن. الخ را دريافتيم 

 كند. 
ش حضـرت  رايگ ـ همانـا را از مسبب و مدلولش (كـه    و دليل قول پيامبرسبب  -2
گناهي بـر   عنوانبه  را  آن وخارج كرده  توان ميبه ازدواج با دختر ابوجهل بود) ن علي

 نهاد.  گردن ابوبكر
  دروغين، شما اگر مدعي هستيد كه خدا و رسول خدا انصافآري، اي مدعيان  -3

، ايـن  اند كردهرا عليه ابوبكر خشم  لو رنجاندن او فاطمه بخاطر اذيت كردن ابوبكر
متوجـه حضـرت علـي بـن ابـي        دعوي شما مستلزم اين است كه خشم خدا و رسول

طالب بشود، اگر به چنين چيزي اعتقاد نداريد، آنگاه ابوبكر به مراتب از رنجاندن فاطمـه  
كرده  توبهاز آن خواستگاري يد كه علي گوي ميدورتر است تا علي بن ابي طالب. اگر شما 

و منصرف شده است. اين قول شما مستلزم اين اسـت كـه او معصـوم نباشـد. اگـر گنـاه       
، آنگاه، گناه كسي كـه قـول و   رود مياز بين  توبهبا لرساندن به فاطمه و ازاررنجاندن 

ي  رد كرده است، به وسـيله   دعوي فاطمه را به خاطر عمل كردن به خواست رسول االله
يـد  گوي ميو حسنات به طريق اولي بايد از بين برود. اگر شما در اثر جهالت و ناداني  هتوب

كفر است، آنگاه بايـد علـي را نيـز تكفيـر      لدر برابر فاطمه  كه اين حركت ابوبكر
به خاطر اعمالي كه مثل آنها  آناناست،  آور شگفتكنيد. شيوه و روش اين رافضيها بسيار 

را  ب عثمـان صادر شده است، ابـوبكر، عمـر و     حضرت عليبلكه بدتر از آنها از 
از اينكه حضرت علي نيز از نـوك تيـز    اند غافلند اما كن ميهمواره نكوهش و حتي تكفير 

ر خواستگاري دختر ابوجهـل و  د  د. زيرا حضرت عليكن مياين فتواها نجات حاصل ن
اعـث رنجانـدن و اذيـت    ي ازدواج با وي، به خاطر نفع و سود فـردي و شخصـي ب  ا اراده

كه او بخاطر نفع شخصي چنـين نكـرد بلكـه     فاطمه گرديد، به خلاف حضرت ابوبكر
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بخاطر اينكه از حكم خدا و رسول خدا اطاعت شود و حق ياوه گوييهاي تيجاني دربـاره  
 . و ما توفيقي إلا باالله. ام دادهپاسخ دندان شكن   حضرت ابوبكر

مطالبه حضرت فاطمه ميراث پـدرش، حضـرت    داير بر لدرباره حديث عايشه -4
از دادن ارث به او، بايد عرض كنم كه آقـاي تيجـاني حسـب     كار ابوبكرنا و رسول

 كه از حقيقـت پـرده بـر    را  آنعادت خود، بخشي از حديث را ذكر كرده و قسمت عمده 
 ذكـر كـرده   را  آن ودارد، حذف كرده است به گمان اينكه اين بخـش از حـديث كـه ا    مي

د، هر چند كه روافـض  شو ميمذموش برساند. اما واقعيت ظاهر  مراماو را به  بتوانداست، 
بيعت كرد. روافـض   بدست ابوبكر چنين است كه علي امرترك كنند. واقعيت  را  آن

آنـان    ) اصل عقيدهبايد اين را انكار كنند. چون اين قسمت (بيعت علي بدست ابوبكر
در ايـن بـاره از    آنان. برد مي سوالند، زير دان مي از آن عليحق خلافت را  هماناكه را 

ند كه اين دلايل عليه اهل سنت حجت قاطعي كن ميند و گمان كن ميدلايل واهي استدلال 
 ـ مـي هرگز به ثمر نرسيده است. من بسيار لازم  آنانهستند و اين گمان  م كـه حـديث   دان

منصف و حق جو روشن شود كه  نانساهر  رايذكر كنم تا ب ملارا كا لحضرت عايشه
 ـ مـي بيعت كرده است. حضرت عايشه  بدست حضرت ابوبكر حضرت علي د: فرماي

قاصد فرسـتاد و ميـراث    نزد ابوبكر  ، دختر گرامي رسول اكرملحضرت فاطمه«
 يبه اموال ف ـ شد ميمربوط  ل شد. مطالبه حضرت فاطمه ياورا از وي ج  رسول االله

چـه از خمـس خيبـر بـاقي     آن وافتاده بود و زمين فدك   االله كه در مدينه بدست رسول
لانورث «فرموده است:   رسول االله همانادر جواب فرمود:  مانده بود. حضرت ابوبكر

يم آنچـه كـه از مـا بمانـد، صـدقه      گذار ميكسي ميراث ن رايما پيامبران ب »ةما تركناه صدق

 ـ    ت رسول االلهفرمود: اولاد و اهل بي است. البته حضرت ابوبكر  راياز ايـن امـوال ب
تغييـر ايجـاد     نفقه خود هزينه كنند. و من به خدا سوگند اندكي در صـدقه رسـول االله  

در اين اموال عمل كرد، من نيز به همـان منـوال عمـل      م همانطور كه رسول االلهكن مين
ل بـه  انكار كـرد از اينكـه چيـزي از آن امـوا     خواهم كرد. بدين ترتيب حضرت ابوبكر
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ناخشـنود گرديـد،    بدهد. حضرت فاطمه در اين بـاره از حضـرت ابـوبكر    لفاطمه
  صحبت و حرف زدن را با وي تا دم وفات ترك كرد. و شش ماه بعـد از رسـول اكـرم   

در شب او را دفن كرد  ) فوت كرد همسرش عليلزنده ماند. وقتي او (فاطمه زهرا
را  اش جنـازه خت و خود حضرت، نماز را از وفات فاطمه مطلع نسا و حضرت ابوبكر

او ميـان مـردم از وجـه بـالايي     در حيات فاطمه و دوران زندگي  . حضرت عليخواند
مند بود. بعد از وفات حضرت فاطمـه، محبوبيـت خـود را از دسـت داد و در صـدد       بهره

آشتي كرده و بـه دسـت او بيعـت كنـد و در مـدت حيـات        برآمد تا با حضرت ابوبكر
وي  و ازحضرت ابوبكر قاصد فرستاد  رايي به بيعت نبود و بيعت نكرد. لذا بفاطمه راض

 خواست تا تنها نزد او بـرود و كسـي را بـا خـود همـراه نبـرد. چـون حضـرت علـي         
 به حضرت ابوبكر ي او برود حضرت عمر در خانه كه حضرت عمر خواست مين

در جواب فرمود:  رت ابوبكرحض .»نرويد آنانبه خدا سوگند به تنهايي در خانه «گفت: 
م. حضـرت  رو مـي  آنـان با من بد رفتاري كنند؟ به خدا سوگند، من نزد  آنانيد كن ميفكر 

رفت. حضرت علي كلمه شهادت بر زبان تكرار كـرد   به خانه حضرت علي ابوبكر 
ايم. ما به خاطر نعمتي كه خداونـد بـه    ما فضيلت و منزلت شما را شناخته همانا«و گفت: 

در حق ما استبداد كردي و به خـاطر   جريانعنايت كرده است، حسد نداريم اما تو در  تو
هـاي حضـرت    خود قايل بودم. تـا اينكـه چشـم    رايحقي ب  خويشاوندي با رسول االله

شروع به سخن كرد، فرمود: بـه خـدا    اشك آلود شدند. وقتي حضرت ابوبكر ابوبكر
م. امـا  ده ميرا از خويشاوندي خودم ترجيح   سوگند، قرابت و خويشاوندي رسول االله

هي تـا وم در خير و خوبي ككن ميآنچه كه در ارتباط با اين اموال، با شما رفتار كردم، فكر 
انجـام   را  آنانجام داده است، در ايـن بـاره، خـلاف      ، و كاري را كه رسول اهللام كردهن

م، وقـت بيعـت اسـت    گفت وقت شا به حضرت ابوبكر ام. آنگاه حضرت علي نداده
از  خوانـد ي شـهادت را   ي نماز ظهر بالاي منبر رفـت، كلمـه  بعد از ادا حضرت ابوبكر

در بيعـت بيـان كـرد. بعـد      تـاخير ستايش نموده و عـذر او را در مـورد    حضرت علي
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سـخن   حـق حضـرت ابـوبكر    بـاره و در خواندي شهادت را  نيز كلمه حضرت علي
نبـوده   عت به خاطر حسد و كينه با حضرت ابـوبكر در بي تاخيرگفت و توضيح داد كه 

است و نه به خاطر انكار فضيلت و برتري او، اما ما بر اين عقيده و باور بوديم كه حق در 
 مسلماناناين معامله با ما است و در حق ما استبداد روا داشت و ما قدري ناراحت شديم. 

از  مسـلمانان سين كردند و را تح بسيار خوشحال شدند و حضرت علي سخناناز اين 
(آن به بعد با حضرت علي نزديك شده و با وي محبت كردند

256F

امام مسلم با همين الفاظ  .)1
(نقل كـرده اسـت   لاين حديث را از حضرت عايشه

257F

 ـ   .)2 نهايـت   و ازآقـاي تيجـاني، ت
ي، لازم است لازمه اش پذير ميخود بايد مطلع شده باشيد. اگر تو اين حديث را ن انصاف

حـديث   همچنـين را نيز نپذيري،  ست كه قضيه حضرت فاطمه با حضرت ابوبكراين ا
بـه   هـاي تـو در حـق حضـرت ابـوبكر      مذكور مستلزم و مقتضي اين است كه جنايـت 

آنها باقي نمانـده اسـت. و    رايي تار عنكبوت هستند و ديگر نيازي به پاسخ گفتن ب منزله
به دست حضـرت   ي كه حضرت عليي، آنگاه بايد بپذيرپذير مياگر حديث مذكور را 

 تار و پـود عقيـده  ابوبكر بيعت كرده است. و با پذيرفتن و يا رد كردن حديث فوق الذكر، 
 ي؟! پذير ميپاشد. آقاي تيجاني از اين دو روش تو كدام را  مي رفض به طور كلي از هم

ه بـه  آري، اينكه چرا ابوبكر به فاطمه ميراث نداد، دلايـل متعـددي وجـود دارد ك ـ    -5
 تفصيل درباره آنها صحبت خواهد شد.

مـا پيـامبران بـه كسـي      »ةلا نورث وما تركناه فهو صدق«فرموده بود:   رسول اكرم -1

، صدقه است. ايـن حـديث از جمـع كثيـري، ماننـد:      ماند مييم، آنچه از ما ده ميميراث ن
، حضـرت علـي، طلحـه و زبيـر، سـعد و      عثمـان حضرت ابوبكر، حضرت عمر، حضرت 

واج مطهرات، روايت شده است. روايت اين و ازيره و هردالرحمن بن عوف، عباس و ابعب

                                           
 ).٣٩٩٧خاري ـ كتاب المغازي ـ باب غزوه خيبر (صحيح الب -1

 ).١٧٥٩مسلم كتاب الجهاد والسير ( -2
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حديث از تمام كساني كه نام برده شدند، در كتب صحاح و مسانيد به ثبوت رسيده است. 
مطابق با وصـيت   ن عمل حضرت ابوبكررايقطعاً اين به منزله اجماع صحابه است. بناب

د. احاديث ديگري كه مقرون به صـحت هسـتند   شو ميموجب ندامت او ن  رسول اكرم
يـره حـديثي را   و هراين واقعيت نيز وارد شده است. بخاري از حضرت اب تاييددر جهت 

نـد  كن مـي ي من دينار و درهمي تقسيم ن فرمود: ورثه  چنين نقل كرده است: رسول اكرم
(صدقه اسـت  اش همه، ماند ميبلكه، آنچه كه بعد از نفقه عيال و حقوق عامل من باقي 

258F

1(. 
 رسول اكـرم «ابو داود در سنن خود، بخشي از حديث ابي درداء را چنين نقل كرده است: 

  :اند هوارثان پيامبر هستند و پيامبران درهم و دينار را در تركه نگذاشت علما همانافرمود .
ه گرفتن علم موفق شود، بهره بسـيار عظيمـي را بـرد    رايعلم است. هر كس ب آنانميراث 

(است
259F

2(. 
م. زيـرا ايـن حـديث در    دان ميپذيرفتن اين حديث ملزم  رايو من جناب تيجاني را ب

و د و اين خلاف عدالت كن ميبخاري آمده است و آقاي تيجاني از احاديث بخاري استناد 
است كه او بعضي از احاديث بخاري را كه مطابق با ميل او هستند بپذيرد و بقيـه   انصاف

 است.   حركتي ملعبه با احاديث رسول اكرم را رد كند و چنين
ما حجت و دليل نيستند، به  رايده امامي بگويند كه احاديث بخاري بازواگر روافض د

ده امامي است ازوم مشكلي نيست ولي احاديث (كليني) كه از علماي بزرگ دگوي مي آنان
و مـولفش عقيـده   يد و بـه آن كتـاب   دان ميرا حتماً حجت  اند دهو در اصول كافي ذكر ش

 داريد، پس بشنويد: 

حديثي را از علي بن ابراهيم  »المتعلمثواب العالم و«آقاي تيجاني در اصول كافي در باب 

ابوعبـداالله چنـين نقـل كـرده      و ازقداح و ا و ازحماد بن عيسي و ا و ازپدرش و ا و ازو ا

                                           
 ).١٧٦٠) وصحيح مسلم كتاب الجهاد والسير (٢٦٢٤صحيح بخاري، كتاب الوصايا رقم ( -1

 ).٣٠٩٦) وصحيح ابو داود (٣٦٤١ابي داود ـ كتاب العلم باب فضل العلم ( -2
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 ـ  است: رسول اكرم د، خداونـد راه  فرمود: هر كس راهي را به قصد تحصيل علم بپيماي
طالبـان   رايفرشتگان معصوم پرهاي خود را فرش راه ب هماناد. كن ميش باز رايبهشت را ب

نـد  كن مـي طلاب علم دعـاي خيـر    رايعلم خواهند كرد، همه موجودات زمين و آسمان ب
حتي ماهيها در دريا، فضيلت عالم بر عابد مانند فضيلت ماه شب چهارده اسـت در برابـر   

دينار و درهم  شان پيامبران ميراث هماناوارث پيامبران هستند.  ءعلما همانا. ساير ستاره ها
ند. هر كس از علم چيـزي را كسـب كنـد، بهـره     گذار ميعلم را به ارث  آناننيست. بلكه 

(عظيمي از ميراث پيامبران برده است
260F

1(. 
. بـا  روافض با وجود اين، در دين خود از تضاد و تناقص پاك نيسـتند  دقت كنيد! ولي

آقـاي   آنـان نيز آمده است، رهبـر   آنانصريح و روشن بودن اين حديث كه در منابع خود 
د، غافل از اينكه، اين رد در واقع رد عليه خود او كن ميخميني با مكابره اين واقعيت را رد 

 است. 
چنـين   »قـرآن مخالفت ابوبكر با نصوص « عنوانخميني در كتاب كشف الاسرار تحت 

امامـت   بـاره بـه صـراحت لهجـه در    قرآنند: اگر گوي ميهستند كساني كه  د: آري،گوي مي
ند كرد ميند، و اگر مخالفت كرد مي: آنگاه شيخين با چنين چيزي مخالفت نگفت ميسخن 
يم كـه دربـاره مـوارد مخالفـت     دان مي. و ما خود را مجبور كرد ميحمايت نآنان را   كسي

با نصـوص مخالفـت    آنانا ثابت شود كه شواهدي را ذكر كنيم ت قرآنشيخين با نصوص 
اي از اين  . و اينك نمونهاند كرده تاييدآنان را   و بودند كساني كه در اين مخالفت اند كرده

 يم. كن ميمخالفت ها را به نقل از منابع موثق و حتي از متواترات اهل سنت نقل 
 
دختر  روزي فاطمه«در كتب مهم تاريخ و در صحاح اهل سنت آمده است:  -1
شد. ابوبكر در جواب گفت: رسول جويا نزد ابوبكر آمد و ميراث پدرش را از او  پيامبر

                                           
 تاب فضل العلم.ك ٢٦-٢٧ص  ١اصول كافي كليني ج -1
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يم. تركه ما گذار ميكسي ن رايفرموده بود: ما گروه پيامبران چيزي را به ارث ب  اكرم
ه شده است صدقه است. در صحيح بخاري و مسلم. مطلبي شبيه اين آمده است. حتي گفت

گردان شده و تا لحظه موت با وي حرف نزده است. دو كتاب  ر روكه فاطمه از ابوبك
 از معتبرترين كتب اهل سنت هستند. آنچه را كه ابوبكر به پيامبر »بخاري و مسلم«اخير 
 د. بعضي از باش ميميراث پيامبران  بارهنسبت داده است، مخالف با آيات صريحه در

﴿ د:گوي ميره نمل سو 16يم. آيه كن ميرا اينجا بيان ها  هاين آي       ﴾  يعني

﴿ د:گوي ميسوره مريم  5سليمان از داود ميراث برده، آيه             

             ﴾  :پس از فضل خويش به من «يعني

، او را مورد ري) عنايت كن تا از من و آل يعقوب ارث ببرد، واي پروردگارجانشيني (پس
(آيا جايز است كه ما خدا را تكذيب كنيم؟ .»رضايت خويش قرار ده

261F

يا اينكه بر اين  )1
خلاف خداوند چيزي گفته است؟ يا بگوييم كه حديث   باور باشيم كه رسول االله

گفته   به قصد استئصال اولاد پيامبرصحت ندارد و اين حديث   منسوب به پيامبر
(شده است

262F

2(. 
(الف) آري، اين بود ديدگاه آقاي خميني، مسلماً اين ديدگاه مخالف با حـديثي اسـت   

بگويند، تناقضي اصلاً وجود ندارد بلكه تناقض در فهم  آنانكه در اصول كافي است. اگر 
ف اسـت و مـا همـه    و درك ناصحيح تو است. زيرا حديث مذكور در اصول كافي، ضـعي 

يم بلكه در آن روايات ضعيف و سـقيم نيـز وجـود    دان ميروايات اصول كافي را صحيح ن
م كه وجود تناقض تهمتـي اسـت از ناحيـه    پذير ميم و پذير ميدارد. من اين نقد علمي را 

م آنچـه را كـه خمينـي خـودش در كتـاب      تـوان  ميمن، ولي من مات و مبهوت هستم و ن
گفته، بپذيرم ـ او درباره همين حديث كه به زعم او به دروغ به طرف  »ةالإسلامي ةالحكوم«

                                           
 بزودي در همين صفحات خواهد آمد. ها توضيح اين آيه -1

 ).١٣١-١٣٣كشف الأسرار روح االله خميني ص ( -2
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وضع شـده اسـت، در     نسبت داده شده است و به خاطر استئصال اولاد پيامبر  پيامبر

بـراهيم بـن إبراهيم (إبو علي بن أ ىوحت »الحديث صحيح«د: گوي مي »ةالإسلامي ةالحكوم«كتاب 

(ديثهاشم) فهو من كبار الثقات نقل الح
263F

بـن   و علـي يعني حديث صحيح است حتي اب !!!)1

ايـن اسـت كـه     سـوال نقل كرده است. اكنـون   را  آنبسيار ثقه است،  راويانابراهيم كه از 
حديثي كه درباره ميراث ندادن پيامبران در آن سخن گفتـه شـده اسـت و صـحت نـدارد      

نيـز بيـان    د و دليل صـحتش شو ميچگونه همان حديث در وقت واحد صحيح قرار داده 
د يـا قصـد استئصـال    كن ميد؟!؟ آيا از ميان ما و شما چه كسي با نصوص مخالفت گرد مي

 ـ مـي اولاد نبي را در قالب محبت به اهل بيت دارد؟ كسي كه از نبي امـي تبعيـت    د يـا  كن
ايـن   آور شـگفت نهاده شده است؟! بسـيار   بر دروغ و تضاد شاني دين يهكساني كه بنا و پا

امام ثقفي، قول حضرت علي بن ابي طالب را به خاطر بر حـذر   آناند است كه مرجع خو
واحـد بقضـائين مختلفـين فيتنـاقض  مـرأفي  ضولا تقـ د: . . .كن ميش چنين نقل روانپي وداشتن 

(عن الحق غك و تزيمرأ
264F

 ـ مـي يعني حضرت خطاب به شيعيان خود . )2 د: در مـورد يـك   فرماي

د كه در آن صورت حكمتان متناقض بـوده  دو حكم و قضاوت متناقض صادر نكني جريان

يعني مخالفت با قول علي جـز   ـ  فماذا بعد قول علي إلا الضلال يد!؟شو ميحق منحرف  و از

 گمراهي چيزي ديگري نيست. 
خود و اهـل بيـتش    رايرا ب  اموال رسول االله (ب) بايد بدانيم كه حضرت ابوبكر

نبود بلكه مستغني بود. ايـن تحـريم از   نگذاشته بود و او جاي مصرف اين گونه صدقات 
. شـد  مـي ، دختر خود او، حضرت عايشه و ساير ازواج مطهرات را شامل  ميراث پيامبر

ازواج مطهرات «: اند كردهچنين نقل  ل حضرت عايشه و ازبخاري و مسلم از عروه و ا
 ي را جهت دريافت سهميه  عثمانقصد كردند كه حضرت   بعد از وفات رسول اكرم

                                           
 ). ٩٣الحكومه الإسلاميه للإمام الخميني ص ( -1

 ـ فصل و لايه محمد بن ابي بكر مصر. ٢٢٩ص ١الغارات لإبراهيم الثقفي ج -2
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أليس قال رسول فرمود:  لبفرستند. حضرت عايشه ميراث خود، نزد حضرت ابوبكر

 نفرموده است كه مـا پيـامبران بـه     آيا رسول االله اكرم »لا نورث ما تركنا صـدقه«:  االله

(يمده ميكسي ميراث ن
265F

(صدقه است اش همه، تركه ما )1
266F

2(. 
،  ميـراث رسـول االله   از ل و فاطمه علي ي چند برابر سهميه (ث) حضرت ابوبكر

نيز در دوران خلافت خـود چنـين كـرد. در     به علي و اولادش مال داد و حضرت عمر
نزد ابوبكر آمـد و گفـت:    ل چنين آمده است: حضرت فاطمه  يرهو هرحديث از اب

گفت: خـانواده و فرزنـدانم. حضـرت     حضرت ابوبكر »؟برد ميچه كسي از تو ميراث «
گفـت: مـن از    از پدرم ميراث نبـرم؟ حضـرت ابـوبكر   گفت: پس چرا من  لفاطمه

، البتـه  بـرد  مـي كسي از ما ميراث ن »لا نورث«شنيدم كه چنين فرموده است:   رسول االله
به عهده من است و مـن بـه    آنان، هزينه اند دهبو  كليه كساني كه تحت تكفل رسول االله

چه در دوران  حضرت ابوبكر .)267F3(مكن مي، انفاق كرد ميانفاق   كه رسول االله آنانهمه 
و چه در دوران خلافت خودش، نه بـر احـدي سـتم كـرده       حيات مباركه رسول اكرم

است و نه حق كسي را منع كرده است. در چنين حالتي و چنين شخصـيتي چگونـه حـق    
 د؟! كن ميسيده النساء را منع 

كه اذيت  دانست مياذيت خود را به خاطر اين گناه  لترديد حضرت فاطمه بي -ج
او موجب اذيت رسول االله بود. قطعاً در حالتي كـه معاملـه ميـان اذيـت فاطمـه و اذيـت       
پدرش داير باشد، دوري و پرهيـز از اذيـت پـدرش اوليتـر و واجبتـر اسـت و حضـرت        

. كـرد  مـي اينكه پدر فاطمه اذيت شود، اجتناب  و ازچنين وضعيتي داشت. زيرا ا ابوبكر
وي عهد كرده بود و دستوراتي به او داده بود. لـذا حضـرت    با  زيرا حضرت رسول االله

                                           
 ركه ما صدقه است.يعني كسي از ما ميراث نمي برد ت -1

 ).٦٣٤٩) و صحيح البخاري الفرائض (١٧٥٨صحيح مسلم كتاب الجهاد و السير ( -2

 ).١٣١٠) و صحيح ترمذي (١٦٠٨سنن ترمذي كتاب السير برقم ( -3
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را بجا بيـاورد، و در   پيامبر امراي نداشت جز اينكه به عهدش وفا كند و  چاره ابوبكر
پيامبر شده و موجبات خشم او فـراهم گـردد. و    امرغير اين صورت ممكن بود تخلف از 

، بـه طـور واضـح و    لخطاب بـه حضـرت فاطمـه    در قول حضرت ابوبكر امراين 

يعمـل بـه إلا   . لسـت تاركـاً شـيئاً كـان رسـول االله. . «روشن نمايان بود. حضرت ابـوبكر:  

من هرگز روشـي و عملـي را كـه    « )268F1(»يـغزه أن أمرأإن تركت شيئاً من  ىعملت به، فإني أخش

حـق  م. زيرا من اگر از حكم او تخطي كنم از راه كن مي، رها نداد ميانجام    رسول اكرم
 م. شو ميمنحرف 

 و ازمحبت داشـت    با اهل بيت رسول االله (د) . . . بايد بدانيم كه حضرت ابوبكر
. به خاطر همين محبت بود كه فرمود: به خدا سوگند، رعايـت  كرد ميتجليل و تقدير  آنان

را در برابر قرابـت    وصله رحمي با خويشاوندان پيامبر  قرابت و خويشاوندي پيامبر
رقبـوا محمـداً أ :قال أيضاً ) و٣٨١٠المغازي برقم (صحيح بخاري كتاب م ده ميترجيح خويش 

(هل بيتهأفي 
269F

 را درباره اهل بيتش رعايت كنيد.   يعني احساسات رسول االله .)2

 جريـان در  اكنون بعد از روشن شدن همه اين دلايل درباره ديدگاه حضرت ابوبكر
 و ازارعليــه او و مــتهم كــردن او بــه اذيــت ، آيــا چنــين برداشــتي  ميــراث رســول االله

ب و هضم كردن حق او، جايز اسـت؟ پاسـخ   صو جلوگيري از دادن حق و غ لفاطمه
 م. گذار ميمحترم  خوانندگانرا به عهده  سوالاين 

ضعي داشـت  چنين مو در قبال حضرت ابوبكر ل در مورد اينكه حضرت فاطمه
نـد،  ده ميش ارائه شاني تيجاني و هم كيب و هضم حقش بود) كه آقاص(يعني معتقد به غ

ما اهل سنت قطعاً پذيرفتني نيست. زيرا مـا حضـرت زهـرا را بـه مراتـب بـالاتر از        رايب
 ـ مـي او را شايسته چنين ديـدگاهي ن  عنوانيم و به هيچ دان ميداشتن چنين موضعي  يم. دان

                                           
 ).٢٩٢٦) و صحيح بخاري كتاب فرض الخمس برقم (١٧٥٨صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير برقم ( -1

 ).٣٥٠٩لصحابة (صحيح بخاري كتاب فضائل ا -2
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ا او به گمان استدلال آقاي تيجاني از چنين موضعي بيش از استدلال يك جاهل نيست زير
د و غافل اسـت از اينكـه چنـين    دان ميحضرت زهرا  رايباطل خود اين را موجب مدح ب

 د. شو ميديدگاهي درباره او به دلايل مختلف موجب نكوهش او 
 مطابق با حكم رسول االله ما روشن است كه عمل حضرت ابوبكر راي(الف) وقتي ب

  قطعاً چنين چيزي عيناً حكم خدا اند كردهبوده و چيزي است كه صحابه بر آن اجماع .
عمل شـود.    و رسول االله است. و هر كس خواسته باشد خلاف حكم خدا و رسول االله

خشم كند و سوگند ياد كند كه نه با حكم حرف زند و نه با صاحب حـاكم، ايـن چيـزي    
حاكم موجب ندامت باشد. بلكه ايـن بـه جـاي     راياو موجب ستايش و ب راينيست كه ب

(حاكم، بيشتر موجب مدح است رايب و نقص بعي
270F

1(. 
ناراض  و حضرت عمر از حضرت ابوبكر ل د: فاطمهگوي مي(ب) تيجاني 

شكايت خواهد كرد. و اين روايت را از كتاب   نزد رسول االله آناندست  و ازشده 
ل منسوب به ابن قتيبه كه هيچ دليلي بر صحت آن روايت وجود ندارد، نق »ءخلفاتاريخ ال«

به هيچ وجه  لزهرا ء زي است كه نسبت دادن آن به فاطمهكرده است. اين در واقع چي
كه  همانطورشايسته نيست. زيرا شكايت در واقع بايد به پيشگاه حضرت حق برده شود، 

﴿ صالح خداوند، حضرت يعقوب عليه السلام گفت: ي بنده             ﴾ 

در دعاي  برم. حضرت موسي  مي شكايت و نگراني خودم را به بارگاه خداوند همانا
ي  پروردگارا، تو شايسته »ىاللهم لك الحمد وإليك المشتك«خود نيز چنين فرموده است: 

خطاب به ابن   ند. رسول اكرمشو ميتعريف هستي و شكايات به بارگاه تو آورده 
كردي از خدا  سوالهرگاه  »ذا استعنت فاستعن بااللهإذا سألت فاسأل االله وإ«فرمود:  عباس

                                           
 .٢٤٣ص  ٤منهاج السنه ج -1
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يعني  ستعن بيأسلني ولا  :ولم يقلكن و هرگاه ياري خواستي از خدا ياري طلب كن  سوال

(من ياري طلب كن و ازكن  سوالبه حضرت ابن عباس نگفت: از من   رسول االله
271F

1(. 
، يك زن وقتي از ددان ميعاقل  انسانهمگان روشن است و هر  رايب مساله(ت) اين 

را به  بهوو حاكم مالي را بخواهد و حاكم بخاطر عدم استحقاق آن زن، مال مطل امرولي 
 رايخود و دوستانش نگرفته است بلكه وي آن مال را ب راياو ندهد، آن حاكم مال را ب

نگاه داشته است. اگر گفته شود كه سايل و طلب كننده بر حاكم خشم  مسلمانانهمه 
چنين است كه سايل بخاطر اين خشم كرده است كه حاكم مال را  امرنهايت كرده است، 

به او نداده است و بدو گفته است كه اين مال از آن ديگران است و تو در آن حقي 
مظلوم هم باشد.  سايلهمراه دارد؟ فرضاً اگر  سايل راينداري. اين خشم چه ستايشي را ب

طلب كننده موجب  رايت. چگونه اين خشم بخشم او فقط به خاطر مال و ثروت دنيا اس
د، به مراتب گير ميخود ن رايد؟ حاكمي كه مال را بشو ميحاكم موجب ذم  رايمدح و ب

خود طلب  رايدورتر و پاك تر است از تهمت نسبت به سايل و طالب كه مال را ب
د و خواه ميخود ن رايد كه مال را بشو ميد. چگونه نقص و تهمت متوجه كسي كن مي

د: من به خاطر گوي ميد؟! حاكم شو ميطلبد، ن مي خود رايمتوجه كسي كه مال را ب
من جايز نيست كه مال را از  رايم زيرا بده مياطاعت از حكم االله مال را به كسي ن

من به خاطر سهم اندك خود «د: گوي مي سايلمستحق بگيرم و به غير مستحق بدهم. و 
از فضايل و  را  آن ود كن ميفاطمه بيان  شانرا در م. آيا كسي كه چنين چيزي كن ميخشم 

 آناند، جاهل نيست؟ آيا خداوند منافقين را نكوهش نكرده و در حق دان ميمناقب او 

  ﴿ چنين نگفته است:                       

                                  

                ﴾ ]كساني هستند  آنان(از ميان  ]۵۹ -۵۸: التوبة

                                           
 .٢٤٤ص ٤منهاج السنه ج -1
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ند، اگر به آنها چيزي از زكات داده شود خشنود گير ميكه در تقسيم زكات از تو ايراد 
ند. اگر آنها به تقسيم خدا و رسول خدا شو ميند و اگر چيزي داده نشود، ناراحت شو مي

ما كافي است و خدا و رسولش از فضل و احسان  رايند: خدا بگفت ميند و شد ميراضي 
خداوند متعال  .)بهتر بود نانآ رايند و ما خواهان رضاي خدا هستيم. بده ميخود به ما 

چيزي داده شود،  آناندر اين دو آيه چنين بيان كرده است. اگر به  را  منافقان شان
به خاطر آنان را   وند كن ميند و اگر چيزي داده نشود خشم و غضب شو ميخوشحال 

را به  لداشتن چنين خصلتي نكوهش كرده است. كسي يا كساني كه حضرت فاطمه
؟ خداوند اين اند كرده، آيا در واقع او را مذمت و نكوهش ناند كردهتعريف چنين خصلتي 

نجات دهد زيرا اين گروه  آنانرا از شر   گروه را هدايت كند و اهل بيت رسول االله
(هيچ بيننده پنهان نيست راينقص و عيبي را به اهل بيت چسبانده كه ب

272F

1(. 
اين سـخن   »كرد ميرا مطالبه حق خودش  لفاطمه«شايد آقاي تيجاني بگويد:  -ج

يقـول القائـل: گفته شـده اسـت، نيسـت.     آقاي تيجاني بهتر از سخني كه در حق ابوبكر

يعنـي حضـرت    نساء العالمين حقهـا؟ ةولا نصرانياً حقه، فكيف يمنع سيدبوبكر لا يمنع يهودياً أ
 ناوجلوي حق هيچ يهودي و مسيحي را نگرفته است، چگونه حق سردار و بـان  ابوبكر

د؟! زيرا خداوند و رسولش در حق كن ميد و او را از حقش منع گير مي را  ناو زنان دو جه
د. آنگاه او چگونـه  كن ميخدا انفاق  رايكه او مالش را ب اند دادهگواهي  حضرت ابوبكر

مـالي را    از شـخص رسـول اكـرم    لد؟ و فاطمـه كن ميمنع  شانمردم را از دادن حق
 او را نداد. همانطور كه در صحيحين از حضرت علـي   مولي رسول اكر خواست مي

 لد: فاطمـه گوي ـ ميحديث الخادم  عنوانتحت  روايت شده است كه حضرت علي
خـدمت    وي خدمت گذاري درخواست نمود. رسول االله و ازرفت   نزد رسول اكرم

                                           
 ).٢٤٤-٢٤٦ص ( ٤ج ةمنهاج السن -1
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(گذاري به او نداد و در عوض تسبيحات را به وي تعليم داد
273F

 رسـول االله  رايآري، اگر ب .)1
      ،جايز است چيزي را كه فاطمه از او بخواهد و او ندهـد و دادن بـر او واجـب نباشـد

نيز جايز است. و معلوم شد كه او معصوم نيست. از اينكـه    خليفه رسول االله رايپس ب
چيزي را مطالبه كند كه اعطاء آن واجب نباشد. وقتي عمل كردن بـه خواسـته او واجـب    

ندادن مايه گناه و نكوهش هم نيست هر چند كه جايز و مباح اسـت،  نيست، ترك اعطا و 
البته اگر فرض ما بر اين باشد، در حالي كه اينجا، اعطا مال مباح هم نيست، آنگاه منـع و  

حـق كسـي    ندادن موجب ستايش خواهد بود. اما كسي سراغ ندارد كه حضرت ابوبكر
يا بعد از وفات آن   در زمان رسول االله را منع كرده يا اينكه بر كسي ستم كرده باشد چه

( حضرت
274F

2(. 
 ـ  لحضرت فاطمه«ند: گوي مياين كه  -د شـود و   نوصيت كرده بود تا در شـب دف

م تدفين و نماز جنازه او حاضر نشود، چنين وصـيتي را كسـي از   راسكسي از صحابه در م
دلال د و كسي از اين وصيت به فضـايل حضـرت فاطمـه اسـت    كن ميحضرت فاطمه نقل ن

والاي حضرت فاطمه آگاه نباشد و نسبهاي ناروايي را  نأشد مگر فرد ناداني كه از كن مين
م تـدفين مسـلماني   راس ـن يك مسلمان و شركت در مخواندبه او منسوب كند. زيرا نماز 

، رسـد  مـي ديگر، در واقع نوعي خير و معروف است كه از يك مسلمان به مسلماني ديگر 
م تـدفين او شـركت   راس ـو در م خواندي بر وي نماز انسانه بهترين ، از اينكانسانبهترين 

 ـ    ها انساند. آري، مگر همه كن ميكند، ضرر ن رسـول   راياعم از ابـرار، فجـار و منـافقين ب
فرستند. اين درود فرستادن فجار و منافقين، اگر سودي نـدارد، ضـرري    نمي درود  اكرم

هم وجود دارند، امـا كسـي    منافقانامت او  كه در ميان دانست مي  هم ندارد. رسول االله
وي درود بفرسـتند، هـر    بلكه تمام مردم را حكم كرد تا بـر ن منع نكرد، خواندرا از درود 

                                           
 ).٣٥٠٢ل علي برقم (ئـ باب فضا ةالصحاب بخاري كتاب فضائل -1
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و منافق همه وجود دارند. پس چگونه چنين چيـزي كـه بـه جـز      مومن آنانچند كه ميان 
، در مقـام تعريـف و   دكن ـ مـي د و بدان استدلال نكن مينقل ن را  آنافراد نادان، كسي ديگر 
در  مسـلمانان د؟ علاوه بر اين اگر شخصي وصيت كند كه گرد مياستناد به نفع كسي بيان 

د و واجـب الاجـرا   شـو  مـي تدفين و نماز ميت او شركت نكنند، اين گونه وصيت نافـذ ن 
او موجب اجر و پاداش اسـت.   رايبر او در هر حال ب مسلمانانن خواندنيست. زيرا نماز 

شخص مورد ستم وصيت كند كه ستمكار بـر   و آنستمكاري بر كسي ستم كند  قطعاً اگر
 ـ    خوانداو نماز ن او  راي، اين وصيت از جمله حسنات و اعمال نيكـي كـه موجـب مـدح ب

. آري، انـد  كـرده  امـر د و نه خدا و رسول، او را به چنـين چيـزي   گرد ميمحسوب نباشد، 
د ده ميچنين چيزي را به وي نسبت قصد مدح و تعظيم فاطمه را بكند، چگونه  كسي كه

كه در آن مدح و ستايش نباشد بلكه مدح در عكس و ضد آن باشد. همان گونه كه كتاب، 
(سنت و اجماع بر اين نكته دلالت دارند؟!

275F

بعد از علم و آگاهي از ايـن مطلـب، روشـن     )1
 است كه حق با كيست و باطل با چه كسي است. 

محترم گمان نكننـد كـه فاطمـه     خوانندگانم تا دان ميتوضيح بعضي نكات را لازم  -7
او خشم كرده و رابطه اش را با وي قطع كـرده اسـت و    بخاطر ميراث بر ابوبكرل 

 كرده شود.  نسفارش كرده كه در هنگام شب دف
 بايد عرض شود: 

در پرتو مطالبي كه در گذشته بيان گرديد و با توجه به استدلال و استناد حضـرت   -1
را مبتني بر اين اصـل   لايراد و اعتراض حضرت فاطمه »لانورث«به حديث  ابوبكر

را بـه   »لانـورث «آن حديث بوده است، يعني اينكـه او حـديث    تاويلبدانيم كه معتقد به 
معني و مفهوم عام آن نپذيرفته بلكه به تخصيص آن اعتقاد داشته اسـت و توريـث منـافع    

بـه   مستثنا دانسته است و حضرت ابـوبكر  »لانورث«زمين و باغات را از عموم حديث 

                                           
 ).٢٤٧-٢٤٨ص ( ٤ج ةمنهاج السن -1
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مفهوم عام آن استناد كرده است. لذا اختلاف اين دو شخصـيت دربـاره چيـزي بـود، كـه      
بر موضـع خـود مصـمم شـد،      بوده است ولي زماني كه حضرت ابوبكر تاويلمتحمل 

 .)276F1(»نيز از موضع خود منصرف شد لفاطمه
ديث آمده است، بايـد عـرض   در ح لآري، آنچه كه از هجران حضرت زهرا« -ب

قات بـا  ملادر حديث مذكور به معني انقباض، و عدم نشاط در ديدار و  »هجران«شود كه 
است. اين هجران به معني هجراني كه حرام است، يعني به معني ترك سـلام و   ابوبكر

بعد از  لاين است كه فاطمه »فلم تكلمه«قات نيست. و معني ملاسخن و روگرداني از 
شد، در اين خصوص ديگر با وي (ابوبكر) صـحبت   »لانورث«متوجه معني حديث اينكه 

نكرد ـ يا به خاطر انقباض طبيعت و مزاج ـ ديگر نيازش را بـا او مطـرح نكـرد و نيـازي      
(نديد قات و صحبت كردن با ابوبكرملا رايب

277F

حتي امام بيهقي از طريق شعبي روايت  .)2
رفـت و حضـرت علـي     لحضرت فاطمهبه عيادت  كرده است كه حضرت ابوبكر

د تو خواه مياست،  اين ابوبكر »ذن عليكأبوبكر يستأهذا «فرمود:  لخطاب به فاطمه

تـو دوسـت داري او مـرا    «فاطمه در جواب گفت:  »ن آذن لـهأتحب أ«را عيادت كند. قالت: 
او را اجـازت داد. حضـرت    ل. فاطمـه »آري«گفـت:   حضـرت علـي   »عيادت كند؟

نيـز از   لرفت او را دلجويي كرد و بالاخره حضرت فاطمـه  لاطمهنزد ف ابوبكر
اعلام رضايت كرد. اين حديث هر چند كه مرسـل اسـت امـا اسـناد و      حضرت ابوبكر

نسبتش به شعبي صحيح است. و با اين حديث، اشكال داير بـر ادامـه هجـران فاطمـه بـا      
قـرار داده اسـت.    سيوطي، مرسلات شعبي را صـحيح  .)278F3(دگرد ميزائل  حضرت ابوبكر

د كن ـ مـي د: مرسلات شعبي حكم حديث صحيح را دارند، زيـرا او مرسـل ن  گوي ميعجلي 

                                           
 ) (با تصرف اندك).٢٣٣ص ( ٤فتح الباري ج -1

 ).١١١ص ( ١٢مسلم مع الشرح ج -2

 .٣٣٣ص  ٦الفتح ج -3
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(مگر حديثي را كه صحيح باشد
279F

درباره اينكه در شب دفن كرده شود  لتوصيه فاطمه .)1
م تدفين او شركت نكننـد، در ايـن بـاره توضـيحات لازم در     راسدر م كتا ابوبكر و عمر

 اهد شد. صفحات آينده داده خو
چه كه ديدگاه ما بود يعني اينكه هر كدام از حضرت آن و امربا اين توضيحات واقعيت 

، دانسـت  مـي آنچه را كه بر مبناي اجتهاد خود، حق خود  لو حضرت فاطمه ابوبكر
 روشن شده است.  ملا، بسيار واضح و كاكرد ميبر آن عمل 

ء خلفاكه به دروغ در كتاب تاريخ الدر ارتباط با استشهاد آقاي تيجاني از روايتي « -ث
اينكـه ابـوبكر گفتـه بـود: اي فاطمـه مـن از        و آنبه ابن قتيبه نسـبت داده شـده اسـت،    

به حدي گريه كـرد نزديـك بـود كـه      طلبم و بعد ابوبكر مي ناخشنودي تو، پناه خدا را
 ـ گفت: من نيازي به بيعت شما نـدارم، بيعـت   نفسش بيرون رود و اينكه ابوبكر  را  نات

 ، بايد عرض شود: »فسخ كنيد
در  را  آنش ذكر نشده و هيچ كدام از علمـاي حـديث   رايحديث مذكور، هيچ سندي ب

اين حديث كـذب محـض اسـت كـه بـه حضـرت        گمان بيكتب خود بيان نكرده است. 
م: چگونه ميـان  پرس مينسبت داده شده است. علاوه بر اين من از تيجاني كودن  ابوبكر

ابوبكر انكار كرد از اينكه ميراث فاطمه و فدك را بـه او بدهـد و استشـهاد    اين دعوي كه 
غير شـيئاً ألا و اينكه به فاطمه گفت:  »لانورث«به حديث  لحضرت ابوبكر عليه فاطمه

بدان عمـل كـرده اسـت چگونـه       م آنچه را كه رسول اكرمده مي(تغيير ن  عمله النبي

بوبكر و ديدگاه آخر او (در همـين قضـيه) كـه    د؟ ميان اين ديدگاه حضرت اده ميتطبيق 
ناخشـنودي   و ازگريه كرد تا اينكه نزديك بود كـه نفسـش بيـرون رود و پنـاه خواسـتن ا     

 ـ ، بلكه اين گفته او كه من هيچ نيازي به بيعت شما ندارم بيعـت لفاطمه فسـخ   را  نات
 كنيد، ميان اين گزينه هاي متضاد چه راه تطبيقي وجود دارد؟؟!! 

                                           
 ).٦٩مسند فاطمه زهرا تاليف جلال الدين سيوطي تحقيق فواز احمد زمرلي ص ( -1
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در  موضوع بحث در همه اين روايات ميـراث اسـت؟ اگـر حضـرت ابـوبكر     آري، 
، آنگاه گريه كـردن  كرد مياستدلال   ، به حديث رسول اكرملادعاي حضرت فاطمه

او به حدي كه نزديك بـود نفسـش بيـرون رود، چـه معنـا دارد؟ و چـرا بگويـد: مـن از         
از اينكـه از حـديث    طلـبم؟ آيـا ابـوبكر    مي ، پناه خدا رالناخشنودي تو اي فاطمه

را  ل، مرتكب گناه شده بود؟ يا اينكه شريعت اتباع فاطمـه كرد ميتبعيت   رسول االله
ن، من بر ايـن بـاور هسـتم كـه آقـاي      رايواجب قرار داده است؟! بناب  مانند اتباع پيامبر

تحمل زحمـت و بيـان    و ازتيجاني با استدلال به اين گونه روايات دروغين، راه مرا بسته 
نياز كرده است. زيرا روايتـي كـه تيجـاني مـدعي شـده كـه        بي هر گونه دليل و پاسخ، مرا

ابوبكر به حدي گريه كرد كه نزديك بود نفسش بيرون رود و خواستار فسخ بيعـت شـد،   
نسـبت داده شـده    كذب محض است و شرم آور است كه به طـرف حضـرت ابـوبكر   

د حال آنكه ايـن  كن ميهر گونه دليل كفايت است. تنها غلط بودن متن و مفهوم آن از بيان 
اسـت كـه    آور شـگفت حديث هم از لحاظ متن و هم از لحاظ سند هر دو، دروغ اسـت.  

 د.؟! كن ميچنين روايتي استدلال  و ازد كن مي جراتآقاي تيجاني چگونه 
بـه   را  آننتيجه يكي است، بـا ايـن تفـاوت كـه بخـاري      «درباره اين گفته تيجاني  -8

اينكـه،   و آنبيان كرده اسـت،   را  آنمل و ابن قتيبه با مقداري بسط و تفضيل صورت مج
د و شو ميرنجيد و به خاطر خشنودي او خشنود  مي به خاطر رنجيدن فاطمه  رسول االله

(رنجيده بود بفوت كرد در حالي كه از ابوبكر و عمر لفاطمه
280F

1(. 
 بايد عرض شود: 

رنجيده بود زيرا حضرت علـي،   ز حضرت عليا  ترديد، رسول اكرم بي . . .« -الف
خواستگاري دختر ابوجهل) و قطعاً رنجيدن رسول  امرفاطمه را دچار تكليف كرده بود (در 

 به خاطر حضرت فاطمه، به حق بود، بلكه يك رنجيدن محض نبود.   االله

                                           
 ).١٨٧) و آنگاه . . . هدايت شدم ص (١١٤-١١٥ثم اهتديت ص ( -1
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وقـت وفـات از    لروايت بخاري قطعاً بر اين معني دلالت ندارد كـه فاطمـه  « -ب
 ـ ميناراحت بود. اما حضرت عمر، واالله ن بوبكرحضرت ا م چگونـه، نـام او در ايـن    دان

قضيه درج شده است. آيا اگر به جاي نام عمـر، نـام علـي را در حـديث ذكـر كـنم، آيـا        
 يا خير؟  ام  همرتكب جنايتي شد

بي بكـر فلـم أ عـلى ةماتت وهـي واجـدد: گوي ميدر اين باره گفته تيجاني . . . (بخاري  -9

  .)ىواحد كما لا يخف ىتوفيت فالمعن ىمه حتتكل

  .)ت بود و تا دم موت با وي حرف نزد(فاطمه فوت كرد در حالي كه از ابوبكر ناراح
 بايد عرض شود: 

فاطمه خشـم كـرد. و در روايتـي     »فوجدت فاطمه«در روايت بخاري چنين آمده است 

(ماتـت ىفلم تكلمه في ذلك حتديگر آمده است، 
281F

درباره مطالبه ميراث تا  لهيعني فاطم .)1

حرف نزد. آقاي تيجاني حديث را وارونـه كـرده چنـين از     دم وفات با حضرت ابوبكر
فوت كرد در حالي كه ناراحت و خشمگين «يعني  »ةماتت وهي واجد«د: كن ميبخاري نقل 

ميان اين دو جمله تفاوت زيادي وجود دارد. و معني اين دو جمله از همديگر بسيار  »بود.
دور هستند. بخاري چنين نگفتـه بـود: كـه فاطمـه فـوت كـرد و او همـواره از حضـرت         

ناراحت بود، بلكه بخاري چنين گفته بود: فاطمه خشم كرد موقعي كه حضـرت   ابوبكر
ميراث جواب رد داد و تا وقت وفات در اين باره با او حرف نزد. و  امراو را در  ابوبكر

هجران حرام و غير جايز نبود. با توجـه بـه روايـت     از قبيل بهجران فاطمه با ابوبكر
د. و در روايـت دروغـين آقـاي    گـرد  مـي شعبي چنانچه گذشت، اين معني بيشتر روشـن  

ابـوبكر   و از(ا »وسـوف تشـتكيه لأبيهـا بي بكرأ على ةإنها ساخط«تيجاني چنين آمده است: 

ت بخـاري در  د) ولي روايكن ميپيش پدرش شكايت  دست ابي بكر و ازناراض است 

(فاطمه خشم كرده بـود زيـرا    »لأن أبابكر لم يعطها فـدك غضبت ةإن فاطم«اصل چنين است 

                                           
 ).٧٤) ص (٣٨مسند ابي بكر الصديق لابي بكر المروزي برقم ( -1
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تحريف نموده مدعي اسـت   را  سخنانفدك را به او نداده بود) اما آقاي تيجاني  ابوبكر
آنكه ميان سخط و غضـب تفـاوت معنـي زيـادي      كه معني هر دو جمله يكي است، حال

خشم كرده و در عين حال راضي باشـد. امـا سـخط،     انسانيك  وجود دارد. ممكن است
 ـ مـي همراه با خشم مفيد معني كراهيت و ناپسنديدگي است و ما فاطمـه را برتـر    يم از دان

 اينكه چنين سخني بگويد. 
د: همه مورخان و بسياري از علماي ما اعتراف دارنـد كـه حضـرت    گوي ميآقاي تيجاني 

سهم خويشاوندان با حضرت ابوبكر خصومت كرد امـا  نحله، ارث و  جرياندر  لفاطمه
جواب مثبت به دعوي او داده نشد تا اينكه فوت كرد در حالي كه از ابوبكر ناراضـي شـود،   

ت و حوادث اغماض نموده به خـاطر حفـظ حرمـت و    اجرياناما علماي اهل سنت، از اين 
 ـ     خواه مين كرامت ابوبكر فـوق العـاده   م راينـد روي ايـن موضـوعات سـخن بگوينـد. ب

 و آنانـد   بعد از ذكر اين رويـدادها گفتـه   ها بعضيبود، آنچه كه در اين موضوع  آور شگفت
 ـ   را  آنفاطمه بسيار بعيد است كه آنچه كـه حـق او نيسـت،     راياينكه: (ب  رايادعـا كنـد و ب

داري كند) و با اين سفسـطه، آنهـا گمـان     ابوبكر نيز بعيد است كه از دادن حق فاطمه خود
، به منزلـه ايـن   آنان. اين گفته اند دهند كه مشكل حل شده است و پژوهشگران قانع شنك مي

بنـي اسـرائيل    رايبسيار بعيد است كه غير حق را بيان كند، و ب قرآن رايب«قول قايل است: 
گرفتـار كـرده اسـت كـه      خداونـد مـا را بـا علمـاي     »بعيد است كه گوساله را عبادت كنند

آورند، در حـالي كـه     مي ايمانو در آن واحد به يك چيز و ضد آن ند گوي ميند چه دان مين
مدعي حق خود بود و ابوبكر دعوايش را رد كرده، يـا بـه    لواقعيت اين است كه فاطمه

خاطر اينكه او در دعوايش (العياذ االله) كاذب بوده است يا اينكه ابوبكر در حق او ستم كرده 
(ندگوي ميارد، آن طور كه علماي ما است. هيچ شك سومي در اين قضيه وجود ند

282F

1(. 
 بايد عرض شود: 
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علماي اهل سنت نسبت به اخـتلاف فاطمـه بـا ابـوبكر     «اين گفته آقاي تيجاني كه  -1
اعتراف دارند ولي به خاطر پاسداري از حرمت و كرامت ابوبكر با اغماض و چشم پوشي 

كـه عـادت آنهـا     همانطور. ندكن ميند و پيرامون آنها صحبت نگذر مياز كنار اين حوادث 
اين دروغ محض، عليه اهل سنت است و دلايلي كه پيرامون اين قضيه در مباحث  »است.

توضيح اين مطلب كافي است. شيخ الاسلام ابن تيميـه در كتـاب    رايگذشته بيان كردم، ب
(بهترين توضيحات را پيرامون اين قضيه »منهاج السنه«ارزشمند خود 

283F

بيان كـرده اسـت.    )1
خ الاسلام ابن تيميه در اين كتاب، ابن مطهر حلي را مورد نقد قرار داده، دلايل او را با شي

هـم گسـيخته اسـت.     و اززمين يكسان كرده است به طوري كه تمام تار و پود مستندات ا
ابن حجر در شرح بخاري و امام نووي در شرح مسـلم و شـاه عبـدالعزيز در تحفـه اثنـا      

اي كه من توضـيح دادم،   در خلاصه آن، حديث را به گونه ريعشري و شكري و مباركفو
كتب شهيد علامه احسان الهي ظهير كه دهان روافـض را لگـام    همچنينـ   اند دادهتوضيح 

كرده است، و به همين خاطر هم آنها او را به شهادت رساندند، علاوه بر اين كتـب، عـده   
ين حديث را به نحوي كه توضيح داده اند و ا لما درباره اين قضيه، كتاب نوشتهزيادي از ع

ن ادعاي آقاي تيجاني داير بر اغمـاض و صـحبت نكـردن    راي. . . بناب اند كردهشد، تشريح 
علماي اهل سنت پيرامون اين قضيه، دال بر كمبود آگاهي و سطحي بودن معلومات او، در 

 ـاي كه بدون فهـم و د  يهخصوص اين قضيه است. قض گرفتـار  ت لازم، خـود را در آن  راي
 كرده است. 

 رايند: (بگوي ميدر شگفت هستم از قول بعضي علما كه «درباره اين گفته تيجاني:  -2
 ـ       رايفاطمه بسيار بعيد است، ادعا كند آنچه را كه حـق او نيسـت و بسـيار بعيـد اسـت ب

قـانع   را  ناد با اين سفسـطه پژوهشـگر  كن ميكه او را از حقش منع كند) و فكر  ابوبكر
 الخ.  ». . . اند دهيا قانع ش كرده است

                                           
 ).١٩٣-٢٦٤ص ( ٤منهاج ج -1
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 بايد عرض شود: 
ادعاي نـاحق نكـرده بـود بلكـه حـديث       لدر مباحث گذشته بيان كردم كه فاطمه

ـ   كـرد  مـي  تاويـل فهميـده بـود،    را بر خلاف آنچه كه حضـرت ابـوبكر    رسول االله
وي  ميراث مدعي بود، بـه  و ازچه كه اآن وهر چند كه به خواسته او عمل نكرد  ابوبكر

همگان به طور قطع معلوم است كه او را از حقش محروم نكرد بلكه ابوبكر  راينداد اما ب
 ـ مـي عمـل    مطمئن بود كه دارد مطابق با خواست و دستور پيـامبر  د و گـر نـه، اگـر    كن

 ـ    كرد مياو را منع ن داشت، هرگز مي حقي لفاطمه همگـان   رايو چـرا چنـين كنـد؟ ب
ي حق يك نفر يهودي و نصراني را منع نكرده اسـت  حت معلوم بود كه حضرت ابوبكر

را منـع كنـد؟ بـه ويـژه وقتـي كـه مـا          بر مبناي چه دليلي حق دختر گرامي رسول االله
يم كه او اين اموال را به ازواج مطهرات كه دخترش نيـز از جملـه آنهـا بـود، نـداد.      دان مي

ي و راي ـچگونه دا  در حيات رسول االله يي است كه حضرت ابوبكرگوياتاريخ شاهد 
ي مال نما نفع«در اين باره فرمود:   حتي رسول االله كرد ميثروت خود را در راه االله انفاق 

به نفـع اسـلام هزينـه     (هيچ مال و ثروتي مانند مال حضرت ابوبكر »بي بكرأمثل مال 

(نشده است.)
284F

 د . . .شـو  مـي مطـرح   سوالآري، بعد از بيان احاديث صحيح مذكور، اين  )1
كدام سخن، ديدگاه حق و قرين صواب است؟ سـخن و ديـدگاه اهـل سـنت كـه اكنـون       

معنـي و منطقـي همـراه نـدارد و      ترين كمتوضيح داده شد يا موضع و ديدگاه روافض كه 
 خواست ميداري كرد و  خود لاز دادن حق فاطمه خلاصه اش اين است كه ابوبكر

جهـت اينكـه معصـوم اسـت، در      ب كنـد؟ و فاطمـه بـه   صور و ستم حقش را غاز راه ج
مدعايش حق بجانب است و ابوبكر از جمله حكام جور و ستمكاران اسـت. روافـض بـا    

اي را  !! و با اين شيوه، آتـش كينـه  اند كردهند قضيه را حل كن مياين حيله سوفسطايي فكر 
 ند. ده ميدارند، تخفيف  ي خود نسبت به ابوبكرها دلكه در 

                                           
 ).٧٧) و صحيح ابن ماجه (٩٤) وابن ماجه المقدمه برقم (٣٦٦١سنن ترمذي كتاب المناقب برقم ( -1
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بپـذيرد،   را  آنو حق آن است كه شرع عظيم و منطـق سـليم   آري، حق بايد گفته شود 
 ـ »حاشا لأبي بكر من أن يمنع حقهـاأن تدعي ما ليس لها بحق و ةحاشا لفاطم«يعني اينكه  ، رايب

بعيـد   حضـرت ابـوبكر   رايبسيار بعيد است كه غير حق را دعوي كند و ب لفاطمه
ن قول (حاشا لفاطمه . . . الخ) را است كه از دادن حق او سر باز زند، آري آقاي تيجاني اي

حاشا لبنـي أن يقول غير الحق، و قرآنحاشا لل«د: گوي ميد با گفته كسي كه چنين ده ميتشبيه 

 ـ   قرآن راي(ب !!؟»يل أن يعبدوا العجلئاسرإ  رايبسيار بعيد است كه غير حـق را بگويـد و ب

 يل بعيد است كه گوساله را عبادت كنند.) رايبني اس
است . . . چگونه او سخن خداوند را آور  شگفتي كاذب و دروغين بسيار قول اين مدع

االله هسـتند؟! و   سخنانمو به مو، مانند  لفاطمه سخناند، آيا ده ميتشبيه  انسانبا سخن 
يل؟!! آري، عقده كور عصبيت تا اين حـد  رايبني اس سخنانمانند  حضرت ابوبكر سخنان

خـالق و   سـخنان طي قرار داده است كه ميـان  رايدر شدر تيجاني اثر گذاشته است؟! و او را 
م جز اينكه، پروردگارا، از جنون عصمت گوي ميد. در اين باره چيزي نده ميمخلوق تمييز ن

و عصبيت ما را به پناه خـودت حفـظ بفرمـا؟! خلاصـه كـلام اينكـه آقـاي تيجـاني از مـا          
و ابـوبكر در   كـرد  مـي طلب  حق خود را از ابوبكر لد تا بپذيريم كه (فاطمهخواه مي

 دروغين خود بيفزايد.   انصافحق او ستم كرد) تا برگ زرين نويني بر 
از روي دلايل عقلـي و نقلـي دروغگـو     »د: گوي ميخود  سخنانآقاي تيجاني در ادامه 

فرموده است: فاطمه پـاره تـن     بودن حضرت فاطمه زهرا ممتنع است زيرا رسول اكرم
جاند، او مرا رنجانده است. بديهي است كسي كه كاذب و من است، هر كس فاطمه را برن

نخواهـد شـد.     دروغگو باشد، شايسته چنين تعريف و تمجيـدي از طـرف رسـول االله   
ساير فواحش دلالت دارد، همـانطور   و ازدروغ  و ازن، حديث مذكور، بر عصمت ارايبناب

دو پسـرش نـازل شـده    و هـر   شـوهر كه آيه تطهير دلالت دارد، آيه تطهير درباره فاطمه، 
است. و اين حديث را خود عايشه روايت كرده است. عقل مندان بايد بپذيرند كه بـر وي  

يد كه فاطمه (س) بـه ابـوبكر و عمـر اجـازه     دان ميظلم شده است و به همين خاطر شما 
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ند در خانه او بروند. وقتي حضـرت علـي، ابـوبكر و    خواست ميورود نداد وقتي كه آن دو 
زه داد كه وارد خانه بشوند، فاطمه چهـره خـود را بسـوي ديـوار برگردانـد و      عمر را اجا

 بسوي آن دو نگاه كند.  خواست مين
در  آنـان فاطمه فوت كرد و بنابر وصيتي كه كرده بود، در شب دفن شـد تـا كسـي از    

مجهول و غير مشخص است.   وز مرقد دختر رسول اهللامرتدفين او شركت نكند! و تا 
ما درباره اين واقعيت مهر به لب زده و خاموش هسـتند و در ايـن خصـوص    چرا علماي 

  ند و ساير صحابه رسول االلهكن ميدرباره اين واقعيت اشاره هم ن ند حتيكن ميصحبت ن
(ندكن ميما معرفي  رايگناه ب بي را مانند فرشتگان معصوم و
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 در پاسخ بايد عرض شود: 

دروغ گفته است بلكه سـخن از   له فاطمههيچ يك از اهل سنت نگفته است ك -1
آنچه را كه به گمان خودش،  لكذب و دروغ در اين قضيه اصلاً مفهومي ندارد. فاطمه

دلايل عدم اعطا ميـراث   ، خواستار شد و زماني كه حضرت ابوبكردانست ميحق خود 
ميـراث سـخن نگفـت و حضـرت ابـوبكر در       مسالهش توضيح داد، ديگر پيرامون رايرا ب
 تمام سعي و تلاش خود كار گرفت و او نيز خشنود شد.  و ازت خشنودي اجه

كذب و تمام فواحش پاك  و ازد:. . . اگوي ميفاطمه دروغ «اين گفته آقاي تيجاني:  -2
 . »است

م: بنابر دلايـل  گوي ميمعصوم بودن چنين ساده و آسان است، من هم  جرياناگر آري، 
ترين  و خوشي حتي در مشكل حضر و سفر، در رنجعقلي و نقلي ظالم بودن كسي كه در 

هاي زندگي همراه پيامبر و صاحب او در غار بوده است، نيز ممتنـع   ترين لحظه و حساس
 درباره او فرموده است:   است. زيرا خود حضرت رسول

                                           
 ).١٨٩-١٩٠) و آنگاه . . . هدايت شدم ص (١١٥-١١٦ثم اهتديت ص ( -1
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 .)286F1(»يصاحبوخي أبابكر ولكن ألو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت «

گزيـدم   مي دوست بر گزينم، ابوبكر را بر عنوانرا به بود كه كسي  مي (اگر قرار بر اين
 اما او برادر و همراه من است. 

بديهي است كسي كه دروغ گويد يا ظالم باشد، شايسته چنين تعريف و تمجيدي از 
ساير  و ازنخواهد شد. زيرا حديث مذكور بر عصمت ابوبكر از ظلم   جانب رسول االله

عقلي و نقلي دال بر اين نكته هستند كه عمر بن  دلايل همچنينفواحش دلالت دارد. 
درباره عمر بن خطاب    بن عفان نيز ظالم نبودند، زيرا رسول اكرم عثمانخطاب و 

فرموده است: در خواب ديدم كه شير نوشيدم، به حدي نوشيدم كه سير شدم و سيرابي را 
كردند:  سوالصحابه م. بعد ظرف شير را به عمر دادم، كرد مياز سر انگشتان خود لمس 

(است »علم«ي؟ فرمود: منظور آن فرماي مياين خواب را چگونه تفسير 
287F

 بارهو در. )2
هر كس  )288F3(»عثمان، فجهزه ةفله الجن ةمن جهز جيش العسر«فرموده است:  عثمانحضرت 

 عثمان) را مجهز كند، اهل بهشت است. و شد ميسپاه عسره (سپاهي كه به تبوك اعزام 
همراه با حضرت ابوبكر و عمر و   كرد. علاوه بر اين، رسول اكرمتجهيز  را  آن

 .)289F4(»شهيدانثبت أحداً فإنها عليك نبي وصديق وا«موقع صعود بالاي احد فرمود:  عثمان

اي احد، بر جاي خود ثابت و پا بر جا بمان، بالاي تو، يك پيامبر، يك صديق و دو شهيد 
 قرار دارد. 

شايسـته چنـين     ستمكار باشـد، از جانـب رسـول االله   بديهي است كسي كه ظالم و 
تعريف و تمجيد صريح نخواهد بود. زيرا حديث در واقع دال بر عصمت صحابه از ظلـم  

                                           
 .)٣٦٥٦برقم ( ٣صحيح بخاري كتاب فضائل الصحابة ج -1

 ).٣٤٧٨برقم ( ئل الصحابةبخاري، كتاب فضاالصحيح  -2

 بخاري، كتاب فضائل الصحابة باب مناقب عثمان.الصحيح  -3

 ).٣٤٧٢صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة برقم ( -4
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بر شمارم، حسب   را از زبان رسول االله  د. اگر فضايل صحابهباش ميو ساير فواحش 
اگـر آقـاي تيجـاني    جزو معصومين قرار خواهند گرفت.  آناناستدلال آقاي تيجاني، همه 

ش لازم است. اگر رايبگويد: خصوصيت عصمت متعلق به فاطمه است و بس، ارائه دليل ب
د، او حـق دارد كـه   كن ميرا به عصمت مختص  لدليل واضح و صريح دارد كه فاطمه

، دليـل  توانـد  مـي طي نرايكه مايل باشد. ولي مجرد نسب در هيچ ش ـ همانطورمناقشه كند 
بود اما اهل  مي بود، ابوطالب، پدر حضرت علي از اهل بهشت مي عصمت باشد. اگر چنين

دوزخ بودن او، از دلايل قطعي ثابت شده است. اگر آقاي تيجـاني، احـاديثي را كـه ذكـر     
كردم، بدليل اينكه از صحاح اهل سنت بودند، ضعيف بداند، چـون اهـل سـنت احاديـث     

فرامـوش كنـد كـه حـديث      آورنـد، نبايـد   مـي  ضعيف را در فضايل صحابه در كتب خود
در صحاح اهل سنت روايت شده است، زيرا اين حديث نيـز ضـعيف تلقـي     لفاطمه

نبايد پذيرفته  آناند، زيرا ناقلان احاديث فضايل صحابه مجروح اند، هيچ حديثي از شو مي
ي با روشي جديد توان ميشود ولو اينكه در باب فضايل اهل بيت باشد، پروردگارا، تنها تو 

 است.  انصافه جديد، راه را  آن وصحت و سقم احاديث، قضاوت كني،  درباره
، (حسن و  آيه تطهير كه درباره فاطمه، علي و دو فرزندش«د: گوي ميآقاي تيجاني  -3

است . اين حديث از خـود عايشـه نقـل     آناننازل شده است، دال بر عصمت  حسين)
 . »شده است. . . . الخ

 د: شو ميدر جواب عرض 
تطهير، مختص فاطمه، علي، حسن و حسين نيست بلكـه ازواج مطهـرات رسـول    آيه 

نيز از مصداق آن هستند و اين شمول و عموم از سباق آيه ظاهر و روشن اسـت.    اكرم
 د:فرماي ميخداوند سبحان 

﴿                               
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       ﴾   :٣٤ -٣٣[الأحزاب.[ 

يد راه تقوا را در پيش بگيريد، خواه مي(اي همسران پيامبر، شما مانند ساير زنان نيستند، اگر 
خوب و  سخناني بيمار به شما چشم طمع دوزند. و ها دلصدا را نرم و نازك نكنيد تا صاحبان 

ود را به نمايش نگذاريد، ي خود بمانيد و مانند جاهليت پيشين، خها خانهشايسته بگوييد، و در 
د خواه ميخداوند  هماناخدا و پيامبرش اطاعت كنيد،  و ازنماز بر پاي داريد، زكات بدهيد 

پليدي را از شما اهل بيت ـ پيامبر ـ دور كند و شما را خوب پاك گرداند، و به ياد آوريد آيات 
خداوند بسيار  همانا د،شو ميي شما تلاوت ها خانهحكمت آميزي را كه در  سخنانخداوند و 

 دقيق و آگاه است). 

هسـتند.    آيه مبين اين مطلـب اسـت كـه مصـداق آن، ازواج مطهـرات رسـول االله      
اشاره به اختصاص ازواج دارد. اما ما آيه  اند دهنويد و وعيدهايي كه در آن ذكر ش همچنين

د گيـر  مـي در بـر   يم و بر اين عقيده هستيم كه تمام اهل بيت رادان ميرا منحصر به ازواج ن
االله عليهم اجمعـين از ميـان اهـل     رضوانولي در عين حال، فاطمه، علي، حسن و حسين 

بـه دعـا مخـتص    آنـان را     اختصاص بيشتري دارند چون رسول اكرم امربيت، در اين 
 د: از رسول االلهگوي ميكرده بود. در بخاري از عبدالرحمن بن ابي ليلي روايت شده است، 

 ـناو: چگونه بر شما اهل بيت درود بخكرديم سوال  مـا   راييم؟ خداوند سلام گفتن را ب
آل محمد، كـما صـليت  علیومحمد  اللهم صل على :قولوافرمود:   داده است. رسول االله شانن

 آل محمد كما باركت عـلى محمد وعلى يم إنك حميد مجيد، اللهم بارك علىبراهإآل  علیوبراهيم إ على

(اهيم إنك حميد مجيدبرإآل  علىبراهيم وإ
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1(. 

ند. همـان گونـه كـه در    باش ـ مـي   بي ترديد منظور از اهل بيت ازواج و اولاد پيـامبر 
حديثي ديگر از امام بخاري به روايت عمرو بن سليم زرقي آمده است. ابوحميد سـاعدي  

                                           
 ).٣١٩٠صحيح بخاري كتاب الأنبيا باب يزفون ـ النسلا في المشي برقم ( -1
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تو درود بفرسـتيم؟ رسـول    رايد: صحابه عرض كردند: اي پيامبر گرامي، چگونه بگوي مي
بـراهيم وبـارك إآل  واجه وذريته، كما صليت علىزأو محمد  على قولوا: اللهم صلفرمود:   اكرم

(براهيم إنك حميد مجيدإآل  واجه وذريته كما باركت علىزأو محمد  على
291F

1(. 

نقل كرده است، چنين آمده است:  را  آندر بخشي از يك حديث ديگر كه امام بخاري 
تشريف بـرد و   لي حضرت عايشه حجره به  د: رسول االلهگوي مي  حضرت انس

سلام بر شما اي اهل بيت ـ حضرت عايشـه در جـواب     »هل البيـتأالسلام عليكم «گفت: 

ي تمام ازواج رفت و به همه گفت، آنچـه را   و به حجره »االله ةك السلام ورحمـعليو«فرمود: 

(گفته بود لكه به حضرت عايشه
292F

ازواج شـامل   »اهل بيـت «از لحاظ معني لغوي نيز  .)2
 ـ :هل الـدينأ: ساكنان بيت. اهل بيت: مرهل الأأ. . . «د: گوي ميد. فيروز آبادي شو مي  روانپي

 :: ازواج نبـي و دختـران نبـي و دامـاد پيـامبر يعنـي      هل النبيأ: همسر او، هل الرجلأدين، 

 :هـل الرجـلأو ،سـاكنان خانـه  : هل البيـتأ. . . «د: گوي مي. ابن منظور )«)293F3حضرت علي 

و بعضـي   همسران، دختران و داماد پيامبر يعني علي هل النبي:أوخاص يك شخص، افراد 

 .))294F4 . . . وقيل نساء النبي  يعني همسران پيامبر اند گفته
، ماند ميآري، بعد از بيان آيه و احاديث و توضيحات لغوي، جاي شك و ترديد باقي ن

 ور هستند. از جمله مصداق آيه مذك  در اينكه ازواج مطهرات پيامبر
كلمه  قرآنمتعدد  هاي آيهو نقلي و لغوي، در  علاوه بر اين شواهد و دلايل عقلي

 ﴿ سوره نمل آمده است 7زوجه و همسر بكار برده شده است. در آيه  رايب »هلأ«  

                                           
 ).٣١٨٩صحيح البخاري كتاب الانبيا برقم ( -1

 ).٤٥١٥الأحزاب ( بخاري ((كتاب التفسير)) باب سورة صحيح -2

 ).١٢٤٥القاموس المحيط ـ باب لأم فصل همزه ص ( -3

 ).٢٩٠لسان العرب لأبن منظور المصري حرف (اللام) ص ( -4
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               ﴾  ـ زماني را كه موسي به (ـ ياد آوري كن

آوريم تا خود را  مي م، بزودي خبري از آتش و يا اخگريبين ميهمسرش گفت: من آتشي 
سوره  25بود، همسرش بود. در آيه  ترديد، كسي كه همراه موسي  بي با آن گرم كنيد)

﴿ يوسف آمده است:              ﴾ زاي كسي (گفت: س

باشد مگر اينكه به زندان  تواند ميي بدي داشته باشد چه  كه نسبت به همسرت، اراده
 57برود) به اتفاق همه مفسران گوينده اين جمله، زليخا همسر عزيز مصر بود. در آيه 

﴿ سوره نمل آمده است:          ﴾ اندانش را نجات داديم (ما لوط و خ

ي خودش حكايت از حرف استثنا است و به معني وضع »إلا«به جز همسرش) در اينجا 

ي حضرت لوط، از اهل او بود ولي بنابر دلايل مشخصي استثنا شده  آن دارد كه زوجه
 بود. 

حجت و دليل نپذيرد، بويژه  عنوانممكن است آقاي تيجاني تفاسير اهل سنت را به 
ش رايم كه تفاسير بزرگان اهل تشيع را بدان مينكه هدايت شده است. لذا لازم بعد از اي

نيز به معني ازواج و همسران  آناننزد  »هلأ«ش ثابت شود كه كلمه رايذكر كنم تا ب

 ﴿ . علي قمي در تفسير،آيد مي            ﴾ د: وقتي سال گوي مي

همسرش را با خود برد و شعيب خطاب به او گفت: او را با  م شد، موسي بر او تما
خداوند تو را بر گزيده است. موسي گوسفندان خود را به مقصد مصر  هماناخود ببر، 

بيرون برد. وقتي به بياباني رسيد و همسرش همراه بود، دچار سردي شديد و باد تندي و 
(آتش نگاه كردتاريكي شدند و شب فرا رسيد. موسي بسوي 

295F

 .. . . الخ. )1

                                           
 ) سوره القصص.١١٦-١١٧ص ( ٢تفسير القمي ج -1
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 ﴿ سبرسي در تفسير آيه و علياب     ﴾ د: اذ قال لأهله، يعني به گوي مي

(همسرش و او دختر شعيب بود
296F

  ﴿ و همين معني را موقع تفسير .)1       

  ﴾  همسرش  :يعني ،كان تزوجها بمدينعيب وبنت ش وهيد: گوي ميد و كن ميتكرار

(دختر شعيب بود و در مدين با وي ازدواج كرده بود
297F

2(. 
د كه دان ميچه كه گذشت، هر صاحب بصيرت و اهل خرد با وضاحت تمام آن ودر پرت

 ند. خدا را هزاران هزار سپاس. دان مي »هلأ«مفسران شيعي نيز، ازواج را از جمله مصداق 

ندارد داير بر اينكه آيه تطهير مختص به پنج تن است و بس،  هيچ دليلي وجود« -ت
ذكر  آنانبين بردن آلودگي ها، از  و ازتطهير  رايب  در حديث عايشه فقط دعاي پيامبر

د. مثال آيه تطهير، مانند آيه شو مياختصاص در آن ديده ن رايشده است و هيچ دليلي ب

﴿ تقوي است. در آيه تقوي چنين آمده است:           ﴾ 

مسجدي كه از روز اول بر اساس تقوا بنيانگذاري شده است. اين آيه  :يعني] 108: التوبة[

را نيز شامل است.   درباره مسجد قباء نازل شده است ولي در عين حال مسجد النبي
دو شخص در مورد مسجدي « د:كن ميترمذي در سنن خود از ابي سعيد خدري روايت 

كه بر اساس تقوي بنا شده بود، با هم اختلاف داشتند. يكي گفت: منظور از آن، مسجد 
فرمود: مسجدي كه   است. رسول االله  قباء است و ديگري گفت: مسجد رسول االله

(بر اساس تقوي پايه ريزي شده است، همان مسجد من است
298F

پايه ريزي بر «حكم  .)3

                                           
 نمل.  ) سوره١٦٨ص ( ٥مجمع البيان ج -1

 طه. ) سوره٨٩ص( ٤جمجمع البيان  -2

 ).٢٤٧٥) و صحيح ترمذي (٣٠٩٩ترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب تفسير سوره توبه ( -3
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امل هر دو مسجد است. چون هر دو مسجد بر اساس تقواي بنا نهاده ش »اساس تقواي
(اند دهش

299F

1(. 

 آيه، به دلايل متعددي دلالت بر عصمت فاطمه يا كساني ديگر ندارد

ه عليو ةغدا  فخرج النبيد: كن مينقل  لحديثي كه امام مسلم از حضرت عايشه -1

(مرط
300F

ون رفت در حالي كه چادري از خانه بير  . . . الخ. يك روز صبح رسول اكرم)2

نقش و نگاردار و بافته شده از موي سياه پوشيده بود، پس حسن بن علي آمد، او را داخل 
  حضرت و آنچادر گرفت، سپس حسين آمد و داخل چادر شد، بعد از آن فاطمه آمد 

وي را داخل چادر آورد   وي را داخل چادر برد سپس حضرت علي آمد و رسول اكرم
 ملاد پليدي را از شما اهل بيت بزدايد و شما را كاخواه ميخداوند  همانايعني  و فرمود:

علي،  لدر حق فاطمه  ترديد، در واقع دعاي پيامبر بي . اين حديث،»پاك بگرداند
  وبزدايد  آنانآلودگيها را از  خواست ميبا اين دعا   است. رسول االله حسن و حسين

وجود  آنانپاكي  رايبودند، چه نيازي ب مي معصوم نانآپاك و مطهر كند. اگر آنان را 
نياز به پاكي و زدودن آلودگيها داشتند، پس عصمت از كجا و چگونه؟  آنانداشت؟ وقتي 

﴿ د:فرماي مي) سوره مائده چه تفاوتي وجود دارد كه 6ميان اين آيه و آيه (     

                                ﴾ 

د شما را پاك گرداند و خواه ميد شما را در تگنا قرار دهد ولي خواه ميخداوند ن(  ]٦[المائدة: 

خداوند در اين آيه  .)هايش را بر شما كامل نمايد تا اينكه شما سپاسگذاري كنيد نعمت
آنان را   دخواه ميد، او بر اساس رحمت و شفقتي كه نسبت به بندگان دارد، فرماي مي

به اتمام برساند. منظور از تطهير اين نيست كه  آنانهايش را بر  تطهير كند و نعمت

                                           
 ).٧٤ص ( ٧منهاج ج -1

 ).٢٤٢٤صحيح مسلم مع الشرح كتاب فضائل الصحابة برقم ( -2
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معصوم قرار داده است. لذا آيه اول مانند اين آيه است. و هيچ تفاوتي آنان را   خداوند
 د. شو ميميان اين دو ديده ن

﴿ند: آيه، گوي مي(شيعه)  آناناگر  -2       . . .﴾ بطور  .الخ

د، لازم است كه دليل روشن و شفافي را از كتاب و سنت كن مياستثنايي عصمت را اثبات 
 ارائه دهند و گر نه اين ادعاها، پنداري بيش نيستند و مشكلي را حل نخواهند كرد. 

كند،  شاگر آيه مذكور دلالت بر عصمت حضرت علي، فاطمه، حسن و حسين  -3

﴿ ) سوره الليل17-21هاي ( آنگاه اگر بگويم: آيه                  

                                   

﴾ بكر دلالت بر عصمت حضرت ابي ام.  و سخن گزافي نگفته ام كردهد، خطا نكن مي

 در حق حضرت ابوبكرها  هزيرا ابن كثير و بسياري از مفسران بر اين باورند كه اين آي
(اند كردهباره نقل  حتي بعضي آقايان اجماع مفسرين را در اين اند دهنازل ش

301F

خداوند در  .)1
 را به تقوي، تزكيه و تطهير از گناهان بوسيله بذل مال در راه حضرت ابوبكرها  هاين آي

خداوند ياد فرموده و او را ستوده است. چنانچه معني آيات چنين است: و پرهيزگارترين، 
د تا خودش را ماين مياز آتش جهنم بدور داشته خواهد شد، همان كسي كه مالش را بذل 

پاكيزه نمايد، هيچ كس بر او نعمت و احساني ندارد و تا او را پاداش دهد بلكه صرفاً 
د، وي بزودي خشنود خواهد شد. جناب تيجاني در كن ميبخاطر رضاي خدا اين كار را 

دلايلي را كه آقاي  يهاپ بي محترم، و سستي و خوانندهد؟ دقت كن اي گوي مياين باره چه 
حظه كن. مسايل مهمي را كه نياز شديد به دلايل قوي از كتاب ملاد را ده ميارائه  تيجاني

 پايه استوار كرده است. (آري، شاعر خوب گفته است:  بي و سنت دارند، بر دلايل سست و
ــود   ــوبين بـ ــتدلاليان چـ ــاي اسـ  پـ

 

 تمكــين بــود پــاي چــوبين ســخت بــي 
 

                                           
 .٥٥٦ص  ٤تفسير ابن كثير ج -1
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عبـارت   و آنـان د، گير مييت را در بر قطعاً آيه تطهير علاوه بر پنج تن، همه اهل ب -4
ـ در بخش ديگر حديث كه امام مسلم به روايت يزيـد     اند از: ساير دختران رسول االله

فرمود: من درباره اهل بيت   ذكر كرده است چنين آمده است: رسول االله را  آنبن حيان 
از زيـد پرسـيد:    بار تكرار فرمود، حصـين  سهم و اين كلمه را كن ميخودم، شما را توصيه 

از اهل بيـت او نيسـتند؟     چه كساني هستند؟ آيا همسران پيامبر  اهل بيت رسول االله
زيد گفت: آري، همسران او نيز از اهل بيت او هستند و اهل بيت او كليه كسـاني هسـتند   

چه كساني هسـتند؟   آنانحرام شده است، گفت:  آنان رايكه بعد از وي صدقه (زكات) ب
فرزندان علي، فرزندان عقيل، فرزندان عبـاس و فرزنـدان جعفـر هسـتند.      نانآزيد گفت: 

(صدقه حرام شده است؟ گفت: آري، آنانهمه  رايگفت: ب
302F

م آقـاي تيجـاني   كن ميفكر ن )1
عصمت را شامل حال همه اينان بداند و هيچ دليلي نيز دال بر خارج بودن اينان و مختص 

شته كه بيان گرديد، هـر گونـه اختصـاص را نفـي     بودن پنج تن وجود ندارد. تمام ادله گذ
 ند. كن مي

ند. نـه  دان ميبايد بدانيم كه روافض اثني عشري خبر واحد را قابل عمل و حجت ن -5
 ـ مـي در باب عبادات و نه در باب عقايد، و حديثي كه آقاي تيجـاني از آن اسـتدلال    د، كن

، متـواتر نيسـت بلكـه از    روايت كرده است را  آنكه امام مسلم  ل يعني حديث عايشه
اين است كه آقاي تيجاني چگونه از حديثي كه خبر واحـد   سوالاخبار آحاد است. اكنون 
 د؟! كن مياست استدلال  »عصمت« همانااست در باب عقيده كه 

اله آلودگي هـا،  و ازتطهير  رايدليلي ديگر داير بر اينكه آيه تطهير، فقط دعا است ب -6
از گناه پاك كرده، آلودگي هـا را زدوده  آنان را   د كه خداوندگوي مينه آن چنان كه شيعه 

، اين است كـه عقيـده شـيعه در بـاب قضـا و قـدر       اند دهمعصوم ش آناناست و در نتيجه 
 در باب عصمت است.  آنانمخالف با عقيده 

                                           
 ).٢٤٠٨قم (ل علي برـ باب فضائ صحيح مسلم مع الشرح كتاب فضائل الصحابة -1
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د: بعد از دقت و بررسـي كامـل در   گوي مي) مع الصـادقينآقاي تيجاني در كتابي ديگر (

قضا و قدر، ديدگاهي  امردر  آنانكه قول شيعه و ديدگاه  آيد ميا و قدر چنين بر باب قض
ي است فوق العاده صايب و صحيح. زيرا گروهـي در ايـن بـاره    راياست بسيار درست و 
صـحه گذاشـته اسـت و گـروه ديگـري دچـار افـراط شـده          »جبـر «دچار تفريط شده بر 

تا مفاهيم و معتقدات را تصحيح كنند  اند دهرا قبول كرده است. ائمه اهل بيت آم »تفويض«
 ـ رو راه وسطي ميان افراط و تفريط را بر گزينند. بنـاب  ن جبـر و تفـويض را رد كـرده و    اي

هر  راياي را كه ب اين، مثال ساده راي. و امام جعفر صادق باند دهين شامربين  امرمعتقد به 
ي نـه خبـر   گـوي  مـي رسيد: اينكه از او پ سايلكس قابل درك باشد، بيان كرده است. وقتي 

راه رفتن تو روي زمـين ماننـد   «است نه تفويض، به چه معنا است؟ امام در جواب گفت: 
يم. اما وقتـي  رو مييعني اينكه ما روي زمين به اختيار خود راه  »افتادن تو روي آن نيست

سـت دارد  يم، اين سقوط و افتادن در اختيار ما نيست. چه كسي از ما دوافت ميروي زمين 
 ـ ياعضاكه روي زمين بيفتد و بعضي از  هميشـه نـاقص العضـو     رايجسم او شكسته و ب

بماند؟ لذا قضا و قدر، نه جبر محض است و نه تفويض محض بلكه ميان جبر و تفويض 
  قرار دارد. يعني بعضي اعمال از طرف ما، به اختيار ما هستند و ما با اراده و اختيـار خـود  

يم. اما بعضي ديگر از اعمال، آنها هسـتند كـه از دايـره اختيـار بيـرون      هد ميانجام آنان را 
هستند و ما در برابر آنها مجبوريم و قادر بـه دفـع و رد آنهـا نيسـتيم، در برابـر نـوع اول       

 انسانيم و در برابر نوع دوم مورد محاسبه قرار نخواهيم گرفت. شو ميمواخذه و محاسبه 
 ومي مسير است. در حالت اولي مخير و در حالت د

 و آنند شو ميمخير است در رفتار و اعمالي كه بعد از تفكر و نظر از وي صادر  -1
د و در نهايت آن اعمال را ده مياعمال را در حالت اختيار ميان اقدام و ترك اقدام، انجام 

﴿ د. خداوند در اين آيهكن ميد يا ترك ده مييا انجام                

              ﴾  :و سوگند به جان (انسان) و آنكه آن را ( ]٩ -٧[الشمس

محققاً هركس  *را (به او) الهام كرد. شيها يزگاريو پره ها يسپس بد *.ديگردان كويو) ن دي(آفر
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همين نكته اشاره فرموده است.  به .)(و پاك) كرد، رستگار شد هيكه نفس خود را تزك
هستند.  انسانن، آلايش و پالايش نفس هر دو حاصل اراده و اختيار باطن و نفس رايبناب

(همان گونه كه فلاح و خسران نتيجه حتمي اراده و اختيار اند
303F

1(. 
 م: گوي مي

مخـالف عقيـده شـما در     »إن االله طهرهم وأذهب عنهم الرجس«عقيده شما داير بر اينكه 

ب قضا و قدر است. زيرا عقيده شما در باب قضا و قدر، اين است كه خداوند كسـي را  با
د مگر زماني كه خود او نسبت به تطهيرش تصميم بگيرد، زيرا هر كس طبق كن ميتطهير ن

او اسـت. پـس    امرعقيده شما مخير است، مسير و مجبور نيست و اراده خداوند به معني 
يـد؟! . . . آيـا ايـن تنـاقض دال بـر      كن مـي د تناقض گويي چرا و به چه دليل در عقيده خو

پوشالي بودن عقايد شما نيست و دال بر اين نيست كه عقايد شما ساخته و پرداخته افكار 
 ؟  شما هستند نه بر گرفته از كتاب االله و سنت رسول االله اي فرقهي ها شهاندي و

آن كسي كـه دسـتور    رايبتكذيب فاطمه، كاري سهل و آسان است «د: گوي ميتيجاني 
د در صورتي كه اعتراض كننـدگان، از خانـه اش   ده ميبه سوزاندنش و سوزاندن منزلش 

مرجـع ايـن    عنـوان ابن قتيبه را به  خلفاي. سپس تاريخ ال»بيعت با آنها، بيرون نيايند رايب
 .)304F2(دكن ميروايت ذكر 

 د كه: شو ميدر جواب عرض 
 رساند كه حضرت علـي  مي صحيح به اثبات اين، ادعايي دروغين است زيرا روايت

هنگامي كه مردم نـزد  «د كه: كن ميبيعت كرد چنانچه ابونضره روايت  با حضرت ابوبكر
م؟ بين ميحضرت ابوبكر اجتماع نمودند، حضرت ابوبكر فرمود: چرا من علي را در جمع ن

خطـاب بـه وي   رفتند و حضرت علي را آوردند. ابوبكر  انصارد: تعدادي از گوي ميراوي 

                                           
 ).  ٢٢٦-٢٢٧) و همراه با راستگويان ص (١٤٣مع الصادقين للتيجاني ص ( -1

 ).١٩٠آنگاه . . . هدايت شدم ص ( -2
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گفت: اي علي، شما پسر عمو و داماد رسول االله هسـتيد، فكـر كـردم چـرا حضـور پيـدا       
فرمود: اي خليفه رسول االله، اشكالي ندارد، دستت را دراز كـن،   نكرديد؟ حضرت علي

 .)305F1(»...با وي بيعت كرد وي دستش را دراز كرد و حضرت علي
روايت مجهـولي كـه در كتـابي وارد    د نه شو مياين روايت صحيحي است كه پذيرفته 

 شده است كه نسبت آن به مولفش درست نيست. 
شكل گرفتن بيعت، قبول همه مردم  رايگذشته از اين، اهل سنت اتفاق نظر دارند كه ب

شرط نيست بلكه موافقت جمهور و بيشتر خبرگان كافي است. پس اگر فـرض كنـيم كـه    
اشكالي نـدارد. بـه خصـوص كـه وي     را نپذيرفت، هيچ  بيعت ابوبكر حضرت علي

 حظه كنيد كه خود حضـرت علـي  ملاد، كن ميد و اختلاف ايجاد نكن ميسمع و طاعت 
د شـو  مـي سوگند به خدا اگر امامت منعقـد ن «د چنانچه در كتب رافضه آمده است: گوي مي

مگر با حضور عموم مردم، اين كار شدني نيست. اما مسئله اين است كه كساني كه حاضر 
از سخنش بر گـردد   تواند ميند. بعد از آن، كسي كه حضور داشته نكن ميند، فيصله وش مي

پس وقتي مسئله اين گونه اسـت چـرا    )306F2(»و كسي كه غائب بوده است حق انتخاب ندارد.
 خانه اش را به آتش بكشند؟ 

، ابـوبكر و عمـر را   ليـد كـه فاطمـه   بين ميبا اين همه، شما «د: گوي ميآقاي تيجاني 
بـه خـاطر    لورود به خانه خود نداد. وقتي علي آن دو را به خانه آورد، فاطمـه اجازه 

  »نگاه نكند، چهره را به طرف ديوار بر گرداند. آناناينكه بسوي 
 م: گوي مي

در دروغ بودن اين سخن جاي هيچ گونه ترديدي نيست. اين روايـت صـحت نـدارد،    
ه بر اين، ايـن حـديث مخـالف بـا     نگفته است. علاو را  آنفاقد سند است و هيچ محدثي 

                                           
 .است صحيح سندش: گويد محقق كتاب مي) ١٢٩٢، احمد بن حنبل رقم (ةكتاب السن -1

 ).٣٦٨ص ( ٣ج ةنهج البلاغ -2
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احاديث صحيحي است، كه در خلال مباحث گذشته بيان گرديد، شيوه آقايان شيعه بسيار 
نـد؟  كن مـي ند با چنين اعمالي دارنـد از فاطمـه دفـاع    كن ميفكر  آناناست. آيا  آور شگفت

تر است از اين ند. فاطمه زهرا بسيار والاتر و بالاكن ميهرگز! بلكه دامن پاك او را لكه دار 
د، قهري فاطمه از شيخين به خاطر چه بود؟ به ده ميبسوي او نسبت  را  آنعمل كه شيعه 

ش حفاظـت  و بـا خاطر مال!! خداوند بر فاطمه زهرا ترحم نموده او را از شر ايـن گونـه ا  
دارنـد و فكـر حتـي ادعـا      مـي  در جهت تخريب شرافت و كرامت زهرا گام بـر  آنانكند، 

فدك و ميراث اصـلاً   جرياندر  . عمر بن خطاباند دادهر خوبي را انجام ند كه كاكن مي
خليفه نبود؟ لذا رفتن عمر و  دخالت نكرده نزد فاطمه نرفته است. مگر حضرت ابوبكر

است؟ اصلاً صحت ندارد. آقاي تيجاني بـه كـدام    اساس بي ملاخشم كردن فاطمه بر او كا
محتـرم   خواننـده د؟ آري، دان ميميراث دخيل  نجريادليل استناد كرده حضرت عمر را در 

د: ابوبكر و عمر، ابوبكر و عمر، اما يك گوي ميد كه جناب تيجاني بار بار، دان ميد و بين مي
د تا نقش عمر را در اين موضوع تبيين كند. اما با ذكر نـام عمـر در ايـن    ده ميدليل ارائه ن

بـن خطـاب نـدارد، بسـيار      ، هدفي جز مطعون كردن خليفه رسول، حضرت عمـر جريان
 متاسفم از اين هدايت دروغين. 

فاطمه فوت كرد و طبق وصيتش بطور پنهان در شب دفن شد «د: گوي ميآقاي تيجاني 
 .)307F1(»نشوندتا ابوبكر و عمر در جنازه او شريك 

بدون هيچ شك و گمان اين سخن دروغ محض است و شرم آور است. تيجـاني ايـن   
دچار اين وهـم و   را  خوانندگاند تا ده ميوم بخاري نسبت جلد س 39سخن را به صفحه 

پندار باطل كند كه اين سخن را بخاري روايت كرده است اما اگر به بخاري مراجعه شود، 
 ةفوجـدت فاطمـ«د. اصل حديث در بخاري چنين اسـت:  شو ميچنين روايتي در آن ديده ن

                                           
 ).١٩٠آنگاه . . . هدايت شدم ص ( -1



  281بر ابوبكرصديقتيجاني  مطاعننقدي بر ششم:  باب

أشـهر، فلـما  ةسـت  ت بعـد النبـيتوفيـت وعاشـ ىه فلم تكلمه حتـلك فهجرتفي ذ بي بكرأ على

  .»ذن بها أبابكر. . .ؤفيت دفنها زوجها علي ليلاً ولم يتو
صـحبت نكـرد.    (فاطمه در اين باره بر ابوبكر خشم كرد و تا لحظه موت با ابـوبكر 

هنگام شب او را  »علي«ش شوهرزنده ماند وقتي فوت كرد،  وي شش ماه بعد از پيامبر
خبر موت فاطمه قرار نداد) آقاي تيجاني از كجا خبر شـد   جريان دفن كرد و ابوبكر را در

كجـا خبـر شـد كـه      و ازكه فاطمه وصيت كرده بود تا در شب به طور پنهاني دفن شود؟ 
ابوبكر و عمر در جنازه او شـركت كننـد؟ آيـا ايـن اطلاعـات بطـور        خواست ميفاطمه ن

او نازل شده باشد، زيرا ؟ آري ممكن است چنين وحيي بر اند دهش وحي شرايخصوصي ب
دارد!! ايـن دروغگـو سـپس     ايمـان طريقه تيجانيه است كه بر الهامات ربـاني   روانپي و ازا

آورد؟!  مـي  ن)، به نگارش درگوياتراس(همراه با  »لأكون من الصـادقين« عنوانكتابي تحت 

  .»عجباً ىعش رجباً تر«آري، درست گفته شده است: 
سـكوت اختيـار كـرده     هـا  واقعيـت لماي ما درباره ايـن  چرا ع«د: گوي ميآقاي تيجاني 
را ماننـد    ند و اصحاب رسـول االله كن ميزنند حتي يادي از آنها ن نمي پيرامون آن حرف
 .»ندده ميما جلوه  رايفرشتگان معصوم ب

 م: گوي مي
را بسان   آقاي تيجاني چقدر جاهل هستي؟! اين ما نيستيم كه اصحاب رسول االله

، بهترين مردمان معرفي كرده است، پروردگار را  آنانيم. البته، كسي كه اند ميفرشتگان 

 ﴿ د:گوي ميمردمان است. او در كتاب خود               

            ﴾  :مردمان هستيد كه  شما بهترين«  ]١٠١[آل عمران

 ايمانكارهاي بد باز داريد و به االله  و ازكنيد  امرتا مردم را به انجام كارهاي نيك  ايد شدهخلق 

 .»بياوريد
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﴿                                 

                         ﴾ .

 ]٢٩[الفتح:

فرستاده خداوند است. ياران و اصحاب او در برابر كفار سخت و خشن و در   محمد«
در صدد  آناني. بين ميحال عبادت و بندگي در آنان را   برابر دوستان مهربان اند. تو همواره

 الخ. ». . . اند دهبدست آوردن فضل و خشنودي تورات چنين ستوده ش

﴿                         

              ﴾  :٧٤[الأنفال[ 
ي كه آنانآوردند، هجرت كردند و در راه االله با دشمنان دين جنگيدند.  ايماني كه آنان(

 آنان رايواقعي هستند، ب مومنان(مهاجرين) را پناه دادند و دين خدا را ياري كردند، همه اينان 
 .)مغفرت و روزي شرافتمندانه در نظر گرفته شده است

﴿                            

                                 

  ﴾ ]٨٩ -٨٨: التوبة.[ 

كه دعوت او را پذيرفتند، با جان و مال خود در راه االله جهاد  و آناني  اما رسول االله(
هايي را كه زير  باغ آنان رايهستند برندگان. خداوند ب و آناناست به خوبيها  آنان رايكردند. ب

هميشه در اين باغها هستند.  راياست، تدارك ديده است. آنها بدرختان آنها، نهرهاي آب جاري 
 .)اين است رستگاري بزرگ

﴿                ﴾  :٦٤[الأنفال[ 

د (در كن ميكه از خط و مشي تو تبعيت  مومنانعده از  آن واي پيامبر گرامي، خداوند ( 
 . )ندكن ميدفاع) تو را كفايت 

كـه گروهـي از مـردم بـه جهـاد       رسـد  مـي رسول گرامي اسلام فرمود: روزگاري فـرا  
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در ميان شما وجود دارد؟ در جواب گفتـه    ند: كسي از ياران رسول االلهگوي ميند، رو مي
بـه   و مردم رسد مي. باز روزگاري فرا آيد مي آناند: آري، فتح و پيروزي به استقبال شو مي

در ميـان شـما     د: آيا كسي از ياران ياران رسول االلهشو مي سوال آنانند. از رو ميجهاد 
. باز روزگاري آيد مي آناند: آري، فتح و پيروزي به استقبال شو ميهست؟ در جواب گفته 

د: آيـا از يـاران يـاران، يـاران     شـو  مـي  سوال آنانند. از رو ميو مردم به جهاد  رسد ميفرا 
د: آري، فتح و پيروزي بـه  شو ميدر ميان شما كسي هست؟ در جواب گفته   رسول االله
(آيد مي آناناستقبال 

308F

1(. 
فرمود: به اصحاب و ياران من بد و بيـراه نگوييـد. بـه      در روايتي ديگر رسول اكرم

خدا سوگند. اگر از شما كسي به اندازه كوه احد طلا انفاق كند، اين انفاق او با يك مثقال 
 .)309F2(دكن ميفاق اصحاب من برابري ناز ان

يم. زيرا بديهي و روشن است كه طعـن و  كن ميدفاع   آري، ما از اصحاب رسول االله
ست. چرا چنـين  ا  در واقع طعن و تنقيص شخص پيامبر  تنقيص اصحاب رسول االله

ديـن خليلـه فلينظـر أحـدكم مـن  الرجـل عـلى«حضـرت فرمـوده اسـت:    نباشد. زيـرا خـود آن  

 .)310F3(»يخالل

د، لذا هر كس مواظب باشد كن ميهر كس از كيش و آيين دوست و همراه خود تبعيت 
نفرموده است: (اگر قرار بـر    حضرتچه كساني دوستي دارد. مگر خود آنو ببيند كه با 

گزيدم ولـي   مي را بر دوست بر گزينم، حضرت ابوبكر عنوانبود كه كسي را به  مي اين
 او برادر و رفيق من است)  

                                           
 ).٣٤٤٩كتاب فضائل الصحابة برقم ( لبخاري،اصحيح  -1

 ).٣٤٧٠كتاب فضائل الصحابة برقم ( ،بخاريالصحيح  -2

 كتاب الزهد. ،ترمذيالو ،دبأبوداود، كتاب الأ -3
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را در قـول و    د و باز پيـامبر كن ميسپري   را با پيامبر اش زندگيصحابي كه تمام 
و ادعاي  قرآنشه و تفكري مترادف با نقص و عيب در انديد!؟! چنين كن ميعمل مخالفت 

 . علواً كبيراً  ةاالله عما يقول الرافض تعالىعبث در حق خداوند است. 

   ﴿ را ستوده است.  اللهخداوند چگونه در كتاب خود اصحاب رسول ا

                                  

       ﴾  :١٨[الفتح[ 

ي كه زير درخت با تو بيعت كردند. ضي و خشنود گرديد هنگاممومنان راخداوند از (
نهفته است لذا سكينه و آرامش بر آنها نازل كرد و  شانيها دلخداوند دانست آنچه را كه در 

 . )كرد آنانس نصيب و درفتحي ز

﴿                       

                                ﴾ 

 ].١٠٠: التوبة[

تبعيـت كردنـد،     ي كه بـا بهتـرين شـيوه از پيـامبر    آنان، و انصارن از مهاجرين تاوكس پيش(
هـايي را كـه زيـر     بـاغ  آنـان  راياز خداوند راضي، خداوند ب و آنانخشنود است  نانآخداوند از 

 ـ آنـان درختان آنها نهرهاي آب جاري هستند تدارك ديده است.  هميشـه در آنجـا زنـدگي     رايب

 و قـرآن آري، چنـين اسـت تصـوير صـحابه در      .)ند، اين است يك پيروزي بس عظيمكن مي
د خدا شو مي؟! مگر آيند ميند، بار گوي ميه روافض كحديث. آنگاه صحابه چگونه آن طور

بودنـد   آنانيم. زيرا كن مي(العياذ باالله) دروغ بگويند؟! آري، ما از اصحاب دفاع   و پيامبر
جان و مال   و سنت رسول االله قرآنكه دين خدا را حفاظت كردند و در دفاع از حريم 

 و سـنت رسـول االله   قرآنر واقع طعن به ن و مدافعان دين، دملارا نثار كردند. طعن به حا
  .است. و مرام اصلي اهل رفض نيز همين است 
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ده امـامي كـه در پـي    ازوآري، امير محسن المللك، سيد محمد مهدي علـي، شـيعي د  
چنـان كـه حـق اسـت، حـق      سـلك اهـل سـنت را آن   متحقيقات و مطالعات عميق خود، 

واقعيت ايـن اسـت كـه    «د: گوي ميتشخيص داده از كيش شيعي تبري جسته است، چنين 
ي ناروا در حـق  ها تهمت، موجب توجيه  عقيده شيعه درباره اصحاب گرامي رسول االله

اي دربـاره حقانيـت    د كه معتقدان بـه چنـين عقيـده   شو ميد و باعث شو مي  خود پيامبر
 راسلام دچار نابساماني و شبهات گوناگوني شوند. زيرا هر كس درباره كساني كه بر پيامب

 خود صادق بودنـد و در بـاطن    ايماندر ظاهر، در  آنان، معتقد باشد كه اند دهآور ايمان
نبوت  تواند ميمرتد شدند، او ن  (العياذ باالله) كافر بودند و حتي بعد از وفات رسول االله

،  د كه: اگر پيـامبر شاندي ميتصديق كند، بلكه او چنين  را  آن ورا بپذيرد   نبي گرامي
ش با صـدق و  روانپيو  شد ميبود، قطعاً تعليمات او موثر واقع  مي تينراسر به حق و پيامب

آورده و به دعوت او  ايمانميان انبوه عظيمي كه بوي  و ازآوردند  مي ايماناخلاص به او 
جـا  ثابـت و پـا بر   ايمـان كـه بـر    شد ميپيدا  آناناقل صد نفر از ميان  يده بودند، حدرايگ

ي كه در نتيجه هدايت رسول آناناين عقيده شيعه است) چه كساني هستند ند (البته ماند مي
؟ رسد ميند به كجا كرد ميشدند و آمار و ارقام كساني كه از نبوت او استفاده  متاثر  االله

كـه شـيعه   بودنـد (آنطور  مي به جز چند تن، بقيه همه مرتد و منافق  اگر اصحاب پيامبر
تبعيت كرده است؟ و چـه كسـي از تعلـيم و تربيـت      معتقد است) پس چه كسي از اسلام

(بهره برده است؟!  رسول اكرم
311F

1(. 
آري، دقت كنيد و ببينيد كه فطرت سالم چگونه با امور غير فطري در تضاد اسـت تـا   

شما روشن شود كه اعتقادات شيعه تا چه ميزان با عقل، منطق و فطرت سـالم، سـر    رايب
اهي از دسيسه روافض، هر مسلماني بايد در امـور ديـن   ناسازگاري دارد! بعد از علم و آگ

 خود محتاط بوده و خودش حفاظت خود را به عهده بگيرد. 

                                           
 ).٥٥كتاب (صورتان متضادتان) تاليف ابوالحسن ندوي ص ( ). و٦-٧ص( ١الآيات البينات ج -1
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هنـوز در ايـن    سـوال م عرض كنم كه يـك  خواه ميدر پايان قبل از خاتمه اين بحث 
از آن ابن قتيبـه يـا خيـر؟ در     »ةوالسياس ةالإمام«اينكه آيا كتاب  و آنخصوص باقي است 

به او نسبت داده شـده   »الإمامة والسياسـة«كتاب د: خير، شو ميعرض  سوالاين  پاسخ به

 اثبات اين مدعا دلايلي متعددي وجود دارد:  راياست و در واقع از تاليفات او نيست و ب
نگفته اسـت كـه ابـن     آنانحتي يك نفر از  اند هكساني كه زندگي ابن قتيبه را نوشت -1

تاليف كرده است و ما از تاليفات او در  »الإمامة والسياسة«نام  قتيبه، كتابي در فن تاريخ به

را سراغ نداريم و كتابي كه مولف كشف الظنون از آن نـام   »المعارف«تاريخ، كتابي به جز 

در دمشق شماره  »الخزانة الظاهرية«است كه يك نسخه آن، در  »ةتاريخ ابن قتيب«برده است 

() وجود دارد80(
312F

1(. 

به اين مطلب اشاره دارد كه ابن قتيبه در دمشق و مغرب  »امة والسياسـةالإم«كتاب  -2

هيچ جـاي   رايب »دينور« رايبغداد، به جز ب و از(مراكش) زندگي كرده است، حال آنكه ا
(ديگر بيرون نرفته است

313F

2(. 

خلاف آنچه كه متفق عليه است ذكر شده است. مثلاً  »الإمامة والسياسـة«در كتاب  -3

د: بعد، علي كـرم االله وجهـه   گوي مي »بي بكـربيعة أ هعلي كرم االله وجه ءةباإ« عنوانتحت 

: مـن عبـداالله و بـرادر رسـول االله     گفـت  ميآورده شد در حالي كه  نزد حضرت ابوبكر
 ـ   هستم ـ به وي گفته شد: با ابوبكر بيعت كن. علي  خلافـت از شـما    رايگفـت: مـن ب

 ست كه شما بدست من بيعت كنيد. م، بهتر اين اكن ميهستم. بيعت ن تر شايسته

به كار گرفته شده اسـت، بـه طـور كلـي      »ةوالسياس لإمامةا«سبك و روشي كه در  -4

مخالف است با سبك و روشي كه ابن قتيبه در كتب خود از آن استفاده نموده است، و ما 

                                           
 ).٢٣حقيق العلمي)) دكتور عبداالله عسيلان ص (كتاب ((الإمامه والسياسه في ميزان الت -1

 ).٢٣همان كتاب ص ( -2
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را در پيش روي خود داريم. از خصوصيات بارز ابـن قتيبـه، ايـن اسـت كـه       ها كتاباين 
تاليفات  رايقدمه بسيار مفصلي را كه مبين اسلوب، سبك تحرير و غرض تاليف است، بم

خلاف  »ةوالسياس ةالإمام«گنجاند ـ اما مولف   مي را  آند و در آغاز كتاب نويس ميخودش 
سطر نوشته است، علاوه بر اين، اسـلوب و   3هي در حد تاواين عمل كرده مقدمه بسيار ك

 است و چنين اسلوبي را ما در كتب ابن قتيبه سراغ نداريم.  سبك تحرير آن نيز متفاوت
 ـ مـي از ابن ابي ليلي طوري روايت  »ةوالسياس ةالإمام«مولف كتاب  -5 د كـه گـويي   كن

مستقيماً از وي استفاده كرده است و ابن ابي ليلي همان محمد بن عبدالرحمن بن ابي ليلي 
رده اسـت و حـال آنكـه معـروف     هجري فوت ك 148فقيه و قاضي كوفه است و در سال 

سال بعـد از ابـن ابـي     65هجري متولد شده است، يعني  213است كه ابن قتيبه در سال 
(ليلي

314F

1(. 
. انـد  دادهرا مورد توجه خـود قـرار    »ةوالسياسـ ةالإمام«نيز تحقيق درباره  مستثرقين -6

 ست. اينا »دي جاينجوس«نخستين مستثرقي كه پيرامون كتاب مذكور تحقيق كرده است، 
صورت گرفته است. دكتور (ر. دوزي)  )سلامي في أسبانياتاريخ الحكم الإ(تحقيق در كتاب. 

قرار داده است.  تاييداين تحقيق را مورد  »الأدبي لأسبانياالتاريخ السياسي و«در كتاب خود، 

در  »ةمخطوطـات العربيـ«و بارون دي سيلان در فهرست  »تاريخ الأدب العـربي«بروكلمان در 

همچنـين   انـد  كـرده ذكـر   »ةوالسياسـ ةحاديـث الإمامـأ«مكتبه باريس ايـن كتـاب را بنـام،    

را آورده است. و همـه  نام اين كتاب  »العـرب رخينؤات عن المراسد«مارگوليوس در كتاب 

داير بر اينكه، اين كتاب منسوب به ابن قتيبه است و ممكن  اند كردهاين مستثرقان اعتراف 
(او باشدنيست كه از تاليفات 

315F

2(. 

                                           
 ).٢٤الإمامة والسياسة في ميزان التحقيق العلمي (ص -1

 ).٢٢-٢٣مامة والسياسة في ميزان التحقيق العلمي دكتور عبداالله عسيلان (صكتاب الإ -٢
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 ـ مـي روايـت   آنـان و اساتيدي كه ابن قتيبه در كتـب خـود معمـولاً از     راويان -7 د، كن
(در اين كتاب نشده است آنانيادي از  ترين كم

316F

1(. 
ها و رويـدادهاي   جريانعبارات و تعبيرهاي كتاب، مبين اين نكته است كه مولف  -8

. اند دهها بوجريانشخصاً شاهد اين د كه كن ميفتح اندلس را به طور مستقيم از كساني نقل 
مـولاي   :يعنـي  هلـه)أحـاصر حصـنها التـي كانـت مـن  :ىلعبداالله بن موسـ ةحدثني مولا( :مثلاً

ه كرد كـه مـن از اهـل آن    اي را محاصر د: عبداالله بن موسي قلعهگوي ميعبداالله بن موسي 
ت ابـن قتيبـه   سال قبـل از ولاد  121هجري قمري،  92نكه فتح اندلس در سال بودم. حالآ

(انجام گرفته است
317F

2(. 
 مشتمل بر اشتباهات واضح و روشن تاريخي است. مـثلاً.  »ةوالسياس ةالإمام«كتاب  -9

د و در آن آمده است كـه هـارون   كن ميابوالعباس و سفاح را دو شخصيت مستقل معرفي 
 را به ولايت عهدي خود بر گزيد. ولي وقتي »امين«الرشيد نخست پسرش مامون و سپس 

يم، اطلاعات موثق و صحيحي را در آن كن ميرجوع  »المعارف«ما به كتاب ابن قتيبه يعني 

(در تضاد است ملانقل كرده است كا »الإمامة والسياسة«يم كه با آنچه كه مولف بين مي
318F

3(. 

ني به ميان آمده است كه ابن قتيبه در كتب ياوذكر را »ةوالسياسـ ةالإمام«در كتاب  -10
(نقل نكرده است، مانند ابي مريم و ابن عفير آنانايت از خود حتي يك رو

319F

4(. 
تعبيرهايي بكار رفته است كه در كتب ابن قتيبه اصلاً  »ةوالسياس ةالإمام«در كتاب  -11

) ةحـدثنا بعـض المشـيخ) (ةوذكروا عن بعض المشـيخ) (نإقال ثم استعمال نشده است، مانند: (

                                           
 همان مرجع. -1

 .همان مرجع -2

 همان مرجع. -3

 همان مرجع. -4
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مناسبتي ندارند و در هـيچ يـك از    ترين كمتيبه، اين گونه تعبيرها با سبك و اسلوب ابن ق
 كتب او چنين عباراتي ذكر نشده است. 

به ارتباط كلام و پيوند آن با سـياق و سـباق و مـرتبط     »ةوالسياسـ ةالإمام«مولف  -12
د، هنوز اين را به اتمـام نرسـانده بـه    كن ميد. يك مطلب را ذكر كن ميبودن مطالب توجه ن

به پايان برساند، اين  را  آند تا گرد ميد و بعد به مطلب اول بر شو ميمطلب ديگري منتقل 
از هم گسيختگي در سخن، مناسبتي با اسلوب و سبك ابن قتيبه ندارد، ابن قتيبه نظـم در  

 .)320F1(ددان ميكلام و حفظ ارتباط ما قبل با ما بعد را از هدفهاي اسلوب و سبك سخن خود 
 ـ مـي تن از علماي بزرگ مصر روايت  از دو »ةوالسياسـ ةالإمام«مولف  -13 د. حـال  كن

 آن دو عالم بزرگوار استفاده علمي ننموده است.  و ازكه ابن قتيبه وارد مصر نشده آن
ديدگاه علما،  و ازابن قتيبه نزد علما از جايگاه بسيار ارزشمندي برخوردار است. ا -14

 ـ مـي درباره او د ـ سلفي  باش ميجزو علما ثقه و معتبر به لحاظ علمي و ديني  كـان د: (گوي

د. باش ـ مـي ابن قتيبه از علماي معتبر و ثقه اهل سنت  :يعني )ةالسن هلأمن الثقات و ةابن قتيب

) در علم و دين خـود از پايـه بلنـدي برخـوردار     علمهفي دينه و ةكان ثقد: (گوي ميابن حزم 
. علامه ابن تيميـه  بود. خطيب بغدادي نيز ديدگاه ابن حزم را درباره ابن قتيبه ستوده است

مـذاهب معـروف    يـد ومابن قتيبه با احمد و اسحاق نسبتي دارد و او «د: گوي ميدرباره او 
ابن قتيبه، خطيب و سخنور معروف و مشهور اهل سـنت اسـت. همـان     »اهل سنت است

 ـ  علمـا گونه كه جاحظ خطيب معتزله است. شخصي كه نزد  ين جايگـاه  و محققـين از چن
 و ازممل ـ »ةوالسياسـ ةالإمامـ«د باشد، آيا عقلاني است كه كتابي مانند من علمي والايي بهره

 اشتباهات را تاليف كنـد كـه تـاريخ را لكـه دار كـرده و بـه صـحابه كـرام رسـول االله         
(ي ناروايي منسوب كرده است؟!ها بتنس

321F

2( 

                                           
 ان مرجع.هم -1

 همان مرجع. -2
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د، در پايان ـ بالاخره، در كتابي كه درباره انتسابش بسوي ابن قتيبه اتفاق نظر وجود دار 

در آن، ايـن مطلـب بـه ثبـت      »ختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهةالإ«يعني كتاب 

رسيده است كه ابن قتيبه روافض را بدليل طعن به صحابه كرام متهم به كفر كـرده اسـت.   
طعـن نسـبت بـه صـحابه كـرام اسـت بـه او نسـبت داده          و ازآنگاه چگونه كتابي كه ممل

 .)322F1(دشو مي
(علت شيعه شدن) به موضوع اخـتلاف   »ستبصارسباب الإأ« عنوانتحت  آقاي تيجاني،

د: نويس ميبا اسلوب نويني مطرح كرده،  را  آن ود گرد ميبر  بفاطمه با حضرت ابوبكر
بايد بپذيرد كه  انصافاين مطلب نزد فريقين متفق عليه است. لذا شخص عاقل و با «. . . 

ر چند كه ستم او را نسبت به سيده النساء فاطمه اشتباه كرده است ه جريانابوبكر در اين 
كليـه   و اززهراء قبول نداشته باشد. زيرا هر كس علل و اسباب اين فاجعه را بررسي كند 

د كـه ابـوبكر قصـد آزار، اذيـت و     شـو  مياو روشن  رايابعاد آن كسب اطلاع كند قطعاً ب
 ـاوتكذيب حضرت زهرا را كرده است تا حضـرت زهـرا نت   پيرامـون خلافـت    د عليـه او ن

اثبـات ايـن مـدعا، دلايـل      راياز دلايل و نصوص غدير استدلال كند و ب »علي«ش شوهر
 : اند كردهمتعددي وجود دارد، يكي از جمله آن دلايل اين است كه مورخان چنين نقل 

تا پسر عمـويش   خواست مي آنان و از رفت مي انصارفاطمه زهرا در محافل و مجالس 
، مـا   ند: اي دختر رسول االلهگفت ميدر جواب  انصاراو بيعت كنند. اما  را ياري كرده و با

، ما كسي را آمد ميو پسر عموي تو جلوتر نزد ما  شوهر. اگر ايم كردهقبلاً با ابوبكر بيعت 
يم. حضرت علي كـرم االله  داد مييم يعني كسي را در برابر او ترجيح نكرد ميبا وي برابر ن

م و كـرد  مـي م و او را دفـن ن كرد ميرا در خانه اش رها   االله : آيا رسولفرمود ميوجهه 
: گفـت  مـي جنگيـدم؟ و حضـرت زهـرا     مـي  بيرون رفته درباره حكومت و قدرت با مردم

ابوالحسن (حضرت علي) آنچه را كه مناسب و شايسته بـود انجـام داد و ديگـران انجـام     
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مورد محاسبه قرار خواهد نان را آ  ودادند، آنچه را كه بايد پيش خداوند جوابگو باشند و ا
(داد
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1(. 
 بشنو اي تيجاني هدايت يافته: 

اين موضوع هرگز ميان شيعه و اهل سنت متفق عليه نبوده و نيست بلكه تنها نـزد   -1
 شيعه صحبت دارد و در مباحث گذشته درباره آن توضيحات لازم داده شده است. 

بايـد بپـذيرد كـه ابـوبكر      انصافبا شخص عاقل و «درباره اين گفته آقاي تيجاني:  -2
  .»ستم او را در حق فاطمه قبول نكنداشتباه كرده است هر چند كه 

 بايد عرض شود: 
را به   وصيت رسول االله در مباحث گذشته بيان گرديد كه حضرت ابوبكر صديق

كسـي از مـا ميـراث     »ةلا نـورث مـا تركنـاه صـدق«اجرا در آورد كه عبارت بود از ايـن كـه   
ظلم و حيـف بـه جـاي      ن اجرا وصيت رسول االلهراي، تركه ما صدقه است، بناببرد يمن

باشد، كسـي   جرياند. اگر خطا كار يا ستمكاري در اين شو ميخود، اشتباه هم محسوب ن
ي بگـويي كـه   تـوان  ميبه اين وصيت كرده است. اي تيجاني هدايت شده تو  امراست كه 

است؟! رسول مكرم اسلام از چنين نسـبتي بسـيار    بوده  خطا و ستم از طرف رسول االله
والاتر است. آقاي تيجاني به جز اينكه فاطمه، سرور و سالار زنان بهشـت اسـت و    بالاتر

ارائه نداده است  معصوم است، ديگر هيچ دليلي را داير بر مخطي بودن حضرت ابوبكر
باحث گذشته بـه اثبـات   و بطلان اين ادعاي محض او را كه هيچ دليلي همراه ندارد، در م

رساندم. دلايل واهي كه او ذكر كرده بود چنان مضحكه و خنده آور است كه كودكان قبل 
از بزرگتران از سستي آن دلايل در شگفت وي افتند! او اين دلايل واهي را صرفاً به خاطر 

 تيجاني رايم اين نكته را بخواه ميآورده است.  مطعون كردن صحابي بزرگ رسول االله
يادآور شوم: كسي كه در حق فاطمه اجحاف كرده و او را رنجاند و قصـد داشـت كـه بـا     
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او را منع كرد، او امام علي بن ابي طالب بود اي   دختر ابوجهل ازدواج كند و رسول االله
 اين فاجعه چيست؟!  بارهتيجاني، موقف و ديدگاه تو در

هر كس اين حوادث و رويدادها را د: گوي مييش ها گويي ياوهآقاي تيجاني در ادامه  -3
د كه ابوبكر قصد اذيت، آزار دان ميتمام ابعاد آنها اطلاع پيدا كند، قطعاً  و ازاستقراء نمايد 

 ـاورا داشته است تا فاطمه از نصوص غـدير نت  لو تكذيب فاطمه د عليـه او پيرامـون   ن
 .»استدلال كند »علي«ش، شوهرخلافت پسر عمو و 

 بايد عرض شود: 
 ـ ميو آفرين بر اين عقل و دانش، آقاي تيجاني دروغي را كه خود  به به د، بعـد از  گوي
د و غافل اسـت از اينكـه او ماهيـت خـود را توسـط خـودش       كن ميتصديق  را  آناندكي 
از جميع  را  جرياند. من اين ده ميد و عقلش را در معرض علم همگان قرار كن ميآشكار 

آنچـه را كـه    من روشن شد كه حضرت ابـوبكر  رايجهات بررسي و ارزيابي كردم و ب
اطاعت كرده است و   رسول االله امر و ازانجام داده است، به حق انجام داده است چون ا

اند لكن آقـاي تيجـاني    صحت اين اقدام را پذيرفته تمام صحابه به اتفاق حضرت علي
 جريانرودي، وارد مبدا و ترين بزرگ و ازصد و هشتاد درجه از اين معامله انحراف كرده 

د: ابوبكر قصد اذيت و تكذيب فاطمه را كرده است، چرا؟ تا فاطمـه  گوي ميخلافت شده، 
 استدلال كند!!؟ نتواندنصوص غدير و غيره  و ازعليه ا
م. سـبحان االله!  كـرد  ميذبح  را  آنبود، من  مي اي خدا سوگند، اگر جهل و ناداني برهبه 

ي كه درباره خلافت او نص (حديث غـدير) وارده  وقتي آقاي تيجاني مدعي است كه كس
را  شده است و تعداد زيادي از اصحاب و بني هاشم و سعد بن عباده بيعت بـا ابـوبكر  

(حتي اهل مدينه قهراً با او بيعت كردند اند كردهترك 
324F

آنگاه قصد اذيت كردن فاطمه چه  ،)1
ير، عليه او استدلال كند (يـا  د از حديث غدناودليلي دارد و چرا؟ به خاطر اينكه فاطمه نت
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؟ آيـا وقـت   رود مـي كجا  انسانم وقت نوشتن، عقل اين دان ميللهول)؟! به خدا سوگند، ن
دارد تا بر وي سنگيني نكند؟! . . . وقتي صحابه مخالفت  مي نوشتن، عقلش را از خود دور

 ـ  كرد ميند و عليه او استدلال كرد مي مـي   يعـت وا ب رايند و او به جبر و اكـرام مـردم را ب
(خداوند او را از شر شما نجات دهد) بـا   نين حالتي آيا احتجاج فاطمه زهراداشت، در چ

چگونه  ؟! آقاي تيجاني بايد پاسخ بدهد، ابوبكرگذاشت ميحديث غدير، تاثيري بر وي 
 ـاود تا او با حـديث غـدير نت  كن ميد و او را تكذيب ده مي و ازارفاطمه را اذيت  د عليـه  ن

ذ ئـعا إنا«د: گوي ميخطاب به فاطمه  جرياندلال كند و حال آنكه عيناً در همين ابوبكر است

(اي فاطمــه مــن از ناخشــنودي خداونــد و  »؟؟ةمــن ســخطه وســخطك يــا فاطمــ بــاالله تعــالى

در  »أصليها ةلأدعون عليك في كل صلا«د: گوي ميبرم) و فاطمه  مي خدا پناه توبهناخشنودي 

م چرا؟ آيا بخـاطر مـال يـا بخـاطر بيعـت؟! بعـد       دان مي. . ن م .كن ميهر نماز عليه تو دعا 
فسخ كنيد!!! تعجب است  را  نات د: بيعتگوي ميد و كن ميحضرت ابوبكر بيرون رفته گريه 

شما روشن شد كه اين شخص در حـال نوشـتن چقـدر از     راياز اين تناقص و تضاد؟! ب
 د: كن ميدر حق او صدق ن ملاد! آيا قول شاعر كاگير ميعقل فاصله 

ــــــاً في حــــــالإ ــــــدين مع ــــــات ض  ثب
 

 تي مـــــــــن المحـــــــــالأأقـــــــــبح مـــــــــا يـــــــــ 
 

گفتن دو مطلب متضاد در آن واحد از بـدترين دروغهاسـت كـه شـخص مرتكـب آن      
 د. شو مي

اگر من موفق شوم كه شرح و تعليقي درباره كتاب تيجاني بنويسم، خواهم گفت: ايـن  
 گ اهل سنت مقـدور نيسـت  علماي بزر رايكتاب صد در صد متضاد و متناقض است و ب

ند كه شو ميما روشن  رايكه اين تضادها و تناقض ها را توجيه كنند!! اين تضادها وقتي ب
اينكـه   رايكرده از جميع ابعاد آن اطلاع داشته باشيم. و كتاب او، ب اين رويدادها را استقرا

پـاك اسـت،    هاي اين بدخواه و امثال آن پيدا كنيم كه حضرت زهرا از سفسطهما اطمينان 
بخشند تـا   مي ند و استمرارده ميخود ادامه  هاي دروغما كافي است. او و امثالش به  رايب

 ه التكلان. عليولمستعان اواالله انجامد.  مي اينكه، اين دروغها به جاي سود به ضرر و زيان آنها
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 ن متعدده در خصوصرايآري، درباره ادعاي آقاي تيجاني داير بر وجود دلايل و ق -4
تـا او بوسـيله    داد مـي قرار  و ازاراين مطلب كه ابوبكر قصداً و عمداً فاطمه را مورد اذيت 

تاريخي را بـه   جرياناستدلال كند. بعد آقاي تيجاني يك  نتواندحديث غدير عليه ابوبكر 
به ابن ابي الحديد در شرح نهج البلاغه و ابن قتيبه در تاريخ  را  آن ودليل ذكر كرده  عنوان

 د. ده مينسبت  فاخلال
 بايد عرض شود: 

اين يك داستان دروغين و ساخته پرداخته است. اصلاً صحت ندارد. تنها نسـبت دادن  
حجت بودن آن كافي نيست، اين داستان  رايء، بخلفاآن به شرح نهج البلاغه يا به تاريخ ال

ايرت دارد و آن ذكر نشده است، متن آن با ادله صحيح مغ رايعلاوه بر اينكه هيچ سندي ب
علاوه بر روايات باطله در آن كه بعضي مغاير با بعضي ديگر اسـت، نسـبت    خلفاتاريخ ال

دادن آن به ابن قتيبه نيز صحيح نيست و بطلان اين نسبت را در مباحث گذشته به اثبـات  
حجت باشـد. زيـرا شـارع     تواند ميعليه ما ن عنوانم. اما شرح نهج البلاغه به هيچ انديرس

اهل سنت نيست بلكه شيعه معتزلي است و او در شرح آن روايات صـحيح و غيـر   آن، از 
نـد، زيـرا   دان مـي صحيح را جمع كرده است و بر خلاف آن، اهل سنت اسناد را جزو دين 

 همـانطور . گفـت  مي، خواست ميبود، هر كس هر چه  نمي اگر صحت و سقم اسناد معتبر
د و او گوي ميكه تيجاني بي الحديد، آن طوربر اين، ابن ا كه شيوه عمل شيعه است. علاوه

د، مورخ نيست بلكه شارح محض است. علاوه بر اين، آنچه كه در دان ميرا جزو مورخان 
 ـ مـي شرح نهج البلاغه هست، مغاير با اين قصه هست. ابن ابي الحديد  علـم أن وا «د: گوي

قد وجدت في الحديث أنهـا نحله وين، في الميراث والمرأأبابكر كان في  ةالناس يظنون أن نزاع فاطم

 .)325F1(»هو سهم ذوي القربيثالث ومنعها أبوبكر إياه أيضاً و مرأنازعت في 
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ند كه نزاع فاطمه با ابوبكر در دو چيز بود، يعنـي در ميـراث و نحلـه    كن ميمردم گمان 
و  م كه ابوبكر او را از آن منع كـرد دان ميسوم  امرولي من نزاع فاطمه با ابوبكر را در يك 

د حتي عقيده كساني كن ميالحديد، حديث را ذكر  ابي سهم خويشاوندان است. بعد ابن آن
ند: ابوبكر بخاطر خلافت قصـد اذيـت و رنجانـدن فاطمـه را كـرده بـود رد       گوي ميرا كه 

 د . . . گوي ميد و كن مي
كـرد:   سـوال يك شخص به نام علي بن مهنا كه تيز هوش و صاحب فضل بود، از من 

قصـدي  «گفتم: »ن تو ابوبكر و عمر از ندادن فدك به فاطمه چه قصد كرده بودند؟به گما«
ند، خواسـت  مـي خلافت غصب كرده بودنـد،   امرگفت: آن دو كه حق علي را در  »نداشتند.

امامي كه به علي  دوازدهد: يكي از متكلمان شيعه گوي ميعلي مطلع نشود. ابن ابي الحديد 
 فـدك چيـزي بـه جـز    «، بـه او گفـتم:   كـرد  مييل زندگي بن تقي معروف بود و در بلده ن

او بـه مـن گفـت:     .»، بيشتر نبود و اين قدر مهـم نبـود  تعدادي نخل و تعدادي كمي زمين
از فاطمـه   را  آنهاي كوفه، نخل هست. ابوبكر و عمر  بسيار مهم بود، در آن به اندازه نخل

اطمه داده شود، علي از محصول و ند، اگر به فداد ميمنع نكردند مگر بخاطر اينكه احتمال 
د و روي همين اصل، جلوي حـق  كن ميادعا  آنانخلافت با  امردرآمد آن تقويت شده در 

تنگدسـت كـه مـال و     انسـان فاطمه، علي و ساير بني هاشم را از خمس نيز گرفتند. زيرا 
 ثروتي نداشته باشد، اراده اش ضعيف شـده و خـود را در برابـر ديگـران حقيـر و خـوار      

د. ببـين اينـان چـه    پرداز ميد و به جاي طلب حكومت و رياست به كسب معاش پندار مي
. اين بيماري است كه علاج ندارد، اخلاق و خصلتها اند دادهجاي  شانيها دلچيزي را در 

(خ هرگز زايل شدني نيستندراسند، اما اعتقادات شو ميزايل 
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دآوري كـرده اسـت، آري، وي بـه    علاوه بر اين، ابن ابي الحديد مطالـب بيشـتري يـا   

 بابـوبكر و عمـر   آنـان د كـه نخسـتين   كن ـ ميصحابه دفاع  و ازد ده ميشبهات پاسخ 
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يم كن ميبدان ما در اين فصل رواياتي را ذكر «د: گوي ميهستند. او (ابن ابي الحديد) چنين 
لعزيز چه را كه احمد بـن عبـدا  آن و. اند كردهن ثقه آنها را روايت ياوكه رجال حديث و را

يم، اما آنچه كن ميي، كه راوي ثقه و امين است در كتاب خود، ذكر كرده آنها را بيان هروج
يم. كن ـ مـي ، بـدان توجـه ن  اند كردهرا كه رجال شيعه و اخباريون از آنها در كتب خود ذكر 

 ـ مـي صـحابه دفـاع    و ازنمونه بيان كـرده   عنوانسپس او يكي از روايات شيعه را به  د. كن
، حـرف هـاي   ند: ابوبكر و عمر به فاطمه اهانت كردهگوي ميد: شيعه چنين گوي ميچنانچه 

اي دايـر بـر    غياب عمـر بـر وي تـرحم كـرده، نامـه      ابوبكر در«اند.  تند و تيزي به او گفته
خارج شود،  خواست ميواگذاري فدك به وي، نوشته به او تحويل داد هنگامي كه فاطمه 

وي ستاند. فاطمه او را منع كرد، عمر سينه فاطمه را مورد  عمر وي را ديد، نامه را قهراً از
ضرب قرار داده و نامه را از وي گرفت و بعد از اينكه روي آن نامه، آب دهـان انـداخت   

بين برد. فاطمه عليه عمر دعا كرد و گفت: خدا شكم تـو را پـاره كنـد     و ازسوزاند  را  آن
روايـت   را  آني اسـت كـه علمـاي حـديث     اين تهمت »همان گونه كه نامه مرا پاره كردي.

و منزلت صحابه از اين بالاتر است و عمر خدا ترس بود و حق خدا را بـيش از   اند كردهن
به صورت نظم و شـعر در   راداستان. شيعه، بخشي از اين كرد ميشناخت و رعايت  مي اين

 ـ مي د وكن ميارزيابي  را  آن وآورده است. ابي الحديد سپس شعر را نقل كرده  د: ايـن  گوي
(ابـوبكر و عمـر) و بـه بزرگـان      مسلمانانفاجعه را كه از جانب شيعه بر سادات و سردار 

د به دقت نگاه كنيد. اين گونه حركات شيعه، منزلت و جايگاه شو ميوارد  و انصارمهاجر 
كاهد، همان گونه كه كينه تـوزان، حاسـدان و كسـاني عليـه شـريعت       نمي آنان را  والاي

گذشته مطالب توهين آميزي نوشتند اما از انبيا چيـزي كـم نشـد بـه خـاطر ايـن        پيامبران
و بـا سـرعت در    شـد  ميحركت هاي نازيباي دشمنان بود كه دين انبيا گذشته گسترده تر 

(ي خردمندان و صاحبان عقل محبوبيت خود را بر جاي گذاشتها دل
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ربـاره اصـحاب كـرام رسـول     آري، اين بود ديدگاه ابن ابي الحديد شيعي و معتزلـي د 
 ـ راي. تيجاني ديدگاه او را ب االله خـود قـرار داده    رايمطعون كردن صحابه مستمسكي ب
م: اي خردمندان! بعـد از حـق   گوي ميد كه او صحابه را طعن كرده است. ولي من پندار مي

  بجز گمراهي، چيزي ديگر وجود ندارد؟!

  حضرت ابوبكرنقدي بر گفتگوي تيجاني با يك دانشمند درباره 

آقاي تيجاني مدعي است كه با يك عالم اهل سنت گفتگـويي انجـام داده اسـت. ايـن     
در نظر گرفته، به طعنه هـاي   را  آنگفتگو در كتاب او بسيار طولاني است ولي نكات مهم 

يك حديث كـه   و ازم. او در اين گفتگده ميپاسخ باو در حق حضرت ابوبكر و عمر
 ـ مـي اسـتدلال   بوطـا آورده اسـت، عليـه ابـوبكر و عمـر     در م را  آنامام مالك  د و كن

 ـ    «د: گوي مي او  رايمن بلا فاصله به خانه رفته و كتاب موطـاي امـام مالـك و بخـاري را ب
  آوردم و عرض كردم: جناب! كسي كه مرا به اين شك واداشته است، خود رسول اكرم

 شده است: رسـول اكـرم   ش باز كردم، و در آن چنين روايتراياست و كتاب موطا را ب
گفـت: اي    ابـوبكر  »گـواهي خـواهم داد   شاناينان، در حق«شهداي احد فرمود:  بارهدر

 ـ ه، اسـلام آورد آنـان نيستيم؟ ما، مانند اسلام  آنانرسول خدا، مگر ما برادران  م و ماننـد  اي
 ـ ميفرمود: آري، ولي من ن  . رسول اكرمايم كرده، جهاد آنانجهاد  مـن  م كـه بعـد از   دان

ما بعد از تـو  «شما چه خواهيد كرد؟! حضرت ابوبكر گريه كرد و گريه كرد. و بعد گفت: 
د: بعد از اينكه آن عالم و حاضرين در جلسه حـديث  گوي ميتيجاني  »زنده خواهيم ماند؟

متغير شده بسوي يكديگر نگاه كردند، منتظر بودند كـه آن   شانيها چهرهرا قرائت كردند، 
ي او جز اينكه ابروهايش را تكان داد و تعجب كرد، ديگر هيچ عكس عالم پاسخ بدهد ول

)!!(:نداد و گفت شانالعملي از خود ن لْماً دْنيِ عِ بِّ زِ (رَ
328F

1(. 

 د: شو ميعرض 

                                           
 ).٢١١) و آنگاه . . . هدايت شدم ص (١٢٨-١٢٩ثم اهتديت ص ( -1



 بلكه گمراه شدي  298

منقطـع اسـت، و حـديث مرسـل نـزد      ن موطا مرسـل و  ياواين حديث نزد تمام را -1
ط صحت مفقود رايش علما حديث و فقهاي مردود است. زيرا راوي آن مجهول، و رجمهو

 است. ولي نزد ابوحنيفه، مالك و احمد در قول معروف و راجح اش حجت است. 
شرح و تفسير حديث، غير آن است كه آقاي تيجاني طبق فهم و درك وارونه خود  -2

 اين است كه رسول االله »لاء أشهد عليهمؤه«  بيان كرده است. زيرا معني قول رسول االله
 م ـ وقتي رسول االلهده ميدر راه االله گواهي  آنانفاق ناو، يماناد: من به گوي مي   اين

نيستيم،  آنانرسول خدا مگر ما برادران  اي«گفت:  مطلب را فرمود، حضرت ابوبكر
فرمود:   جهاد كرديم؟ رسول اكرم آناناسلام آورديم و مانند جهاد  آنانمانند اسلام 

م دان مي، يعني من ن)تحدثونلكن لا أدري ماو(تيد جاهد هسمسلمان و م آنانآري، شما مانند 

نكرد بلكه با صيغه  سوالدر مورد خود  كه بعد از من چه خواهيد كرد؟ حضرت ابوبكر
د كه دان مينيز با صيغه جمع جواب داد و فرمود: ن  كرد، رسول خدا سوالجمع از وي 

علم غيب   اكرمبعد از وي چه اتفاقاتي رخ خواهد داد. چون مشخص است كه رسول 
در اين باره  قرآنكه بعد از وفات او چه حوادثي پيش خواهد آمد.  دانست مينداشت و ن

  ﴿ د:گوي مي                             

        ﴾  :بگو: من مالك نفع و ضرر خود  !(اي پيامبر ].١٨٨[الأعراف

 رايم، همه خير و خوبي ها را بدانست مينيستم مگر آنچه را كه خداوند خواسته باشد. اگر غيب 

به گريه افتاد زيرا  حضرت ابوبكر ).شد ميم و هيچ زياني متوجه من نكرد ميخودم جمع 
جدا  آنان و ازي نزديك به ملكوت اعلي پيوسته  هآينددر   كه رسول اكرم دانست مي

كه ابوبكر گفته بود بر  اي ه. همان گونه كه از جملخواهد شد اين بود دليل گريه ابوبكر
يعني: اينكه، اي رسول خدا ما بعد از تو زنده خواهيم ماند؟  نا لكائنون بعدك؟)ئ(أ آيد مي

چه حوادثي پيش   د از رسول االلهه بعدانست ميآري، او به خاطر اين گريه نكرد كه 
 خواهد آمد!!
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 هـاي  دروغو هـا   هشـات، خواسـت  راياگر فهم نصوص و تفسير آيـات مبتنـي بـر گ    -3
تر از استدلال آقـاي تيجـاني    به مراتب قوي ينقمستشربود، استدلال و استناد  مي ارزش بي

 ـ   ننـد تيجـاني   ما ابلهـي  راياست و در اين حالت طعن به كتاب االله و سـنت رسـول االله ب
كتاب االله خاموش «د: گوي مياينكه او در كتاب خود،  آور شگفت. رفت ميحجت به شمار 

 ـ  فهـم صـحيح آن،    رايو محتمل چند وجه است. در آن محكم و متشابه وجـود دارد و ب
هل بيـت طبـق تفسـير نبـوي ضـروري      و به ا قرآنخين در علم طبق تعبير راسرجوع، به 

 .)329F1(»است
تو در تفسير اين حديث به اهل بيـت مراجعـه كـردي؟ و بـر فـرض       آقاي تيجاني، آيا

خين در علم مراجعه كردي؟ تا معني حديث را درسـت درك كـرده   راسضعيف، به  ايمان
  آنم: يا گوي ميي: اين حديث از طرق اهل سنت روايت شده است، من گوي ميباشي. اگر 

مراجعـت كـن و شـروح اهـل     ترك كن و يا در تفسير آن به آراء و نظريات اهل سنت  را
 سنت از اين قراراند: 

 ـ مـي . لازم انـد  كـرده تعداد زيادي از علماي موطا امام مالك را شرح و تفسير  -4 م دان
 محترم شرح دهم.  خوانندگان رايپيرامون اين حديث بآنان را   ديدگاه و شروح

تـن و   آنـان ه م كده مييعني گواهي  »لاء أشهد علـيهمؤه. . . «د: گوي مي(الف) زرقاني 

  ( ابـوبكر صـديق   انـد  كـرده جان خود را در راه خدا نثار كرده و فرزندان خود را رها 
اسلام آورديم و ماننـد   آناننيستيم. مانند اسلام  آنانمگر ما برادران  ،گفت: اي رسول خدا

فرمـود:    جهاد كرديم؟) گواهي تو بنابر چه دليلي مختص آنها است؟ رسول اكـرم  آنان
م كه بعد از من چه خواهيد كـرد لـذا مـن    دان ميهستيد (ولي من ن آنانما برادران آري، ش

بسيار گريه كرد. به خاطر اينكـه از   كردم. حضرت ابوبكر آنانگواهي خودم را مختص 

                                           
گـويي آقـاي    ام تا نهايت تناقض بدون ترديد اين جمله باطل است ولي من بدان جهت استدلال كرده -1

 تيجاني را آشكار كنم.
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 :يعني نا لكائنون بعدك؟)ئأ(. بعد گفت: برد ميي نزديك، رنج  در آينده  فراق رسول اكرم

تاسف بود. زيرا اسـتفهام بـه معنـي     راياز تو؟ اين استفهام، ب ما موجود خواهيم بود، بعد
، بعد از اينكه رسول االله خبر داده بـود. معنـي و مفهـومي    حضرت ابوبكر رايحقيقي ب
(نداشت
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صحيح  ايماندرباره  :يعني .»أشهد عليهم«د: . . . و معني قوله: گوي مي(ب) ابن عبدالبر 

بـزرگ، و سـالم از هـر گونـه تغييـر و تبـديل گـواهي        از گناهان خطرناك و  آنانو سالم 
م. ايـن  ده ـ ميسالم از تنافس در امور دنيا است، گواهي  آنان ايمانم و درباره اينكه ده مي

حديث اشاره دارد به اينكه، شهداء أحد و كليـه كسـاني از اصـحاب وي كـه قبـل از وي      
  كـه بعـد از رسـول االله     ـ واالله اعلـم ـ امـا در ميـان اصـحاب رسـول االله        اند هزيست
هستند ـ اكثريت قريب بـه اتفـاق علمـاي      بابوبكر و عمر آنان، افضل ترين اند هزيست

اسلام بر اين باورند. عده كثيري از علما بر اين باورند كه افضل تـرين صـحابه بـه طـور     
ا، امـا بعـد از آنه ـ   انـد  كردهفوت   ي هستند كه قبل از رسول االلهآنانمطلق و بدون استثنا 

(، هستندبابوبكر و عمر
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2(. 
 اين روايت به طرق متعدد روايت شده است. »ءلاؤشهيد له انأوأشهد  ناأ«د: گوي ميبعد 

بعد، چند روايات را ذكر كرده كه يكي از آنها چنين است: حكم بن نافع، ابواليمان، از 
وايت ر  ي از بعضي از اصحاب رسول االلهنصارشعيب از زهري، از ايوب بن بشير الا

روزي از خانه بيرون آمد و بالاي منبر تشريف برد. نخستين   د كه: رسول اكرمكن مي
زش كرد. بعد فرمود: امرشهداء احد طلب  رايسخني كه به زبان آورد، اين بود كه ب

 واي از بندگان االله، اختيار داده شد ميان دنيا و ميان آنچه كه نزد پروردگارش بود، ا بنده
درك كرد كه آن   پروردگارش بود، اختيار نمود. حضرت ابوبكر صديق چه را كه نزدآن

                                           
 ).٤٩-٥٠ص ( ٣مام مالك جلإا أموط على شرح الزرقاني -1

 ).٢٢٨ص ( ٢١البر جسانيد لابن عبدمن المعاني والأ أطوالتمهيد لما في الم -2
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  به گريه افتاد. رسول اكرم ابوبكراست. لذا حضرت   بنده، خود رسول اكرم
ند، بسته شوند شو ميفرمود: شتاب نكن. و گفت: تمام درهايي كه از بيرون به مسجد باز 

اغ ندارم كه در رفاقت و صحبت از . زيرا من كسي را سره حضرت ابوبكرازوبه جز در
(بر من بيشتر منت گذاشته باشد ابوبكر

332F
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ابوبكر درباره گفته رسول «د: گوي ميبعد آقاي تيجاني پس خورده خود را بيرون آورده 

 اي شگفتي! . شك داشت؟ و اكرم
 اي رسول خدا، ما برادران«: . . . اين گفته حضرت ابوبكر«د: گوي مي(ج) امام باجي 

از جهت اشـفاق و   »نيست؟ آنانشهداء احد نيستيم، جهاد و اسلام ما مانند جهاد و اسلام 
ند كه سهم خود را بيشتر از سهم شد ميترحم بود. زيرا ديد كه شهداء احد مختص به حك

) بودنـد،  ي كسـاني كـه در صـحبت او (پيـامبر     سهم كليه كرد ميو فكر  دانست مي آنان
كه اساس و پايه است و در جهـاد كـه آخـرين     ايمانما در  مساوي باشد. لذا گفت: عمل

 ـ يد آنطورده ميما گواهي  رايبود، آيا شما ب آنانو جهاد  ايمانعمل است مانند   رايكـه ب
 ـ ميفرمود: آري، اما ن  يد؟ رسول اكرمده ميگواهي  آنان م كـه بعـد از مـن چـه رخ     دان

اسـت ولـي    حضـرت ابـوبكر  خواهد داد. برخي بر اين باورند كه مخاطب هر چند كه 
چـه   آنـان كـه سرنوشـت    دانسـت  مـي ن  ي كه رسول اكرمآنانمنظور از آن ديگران اند. 

اعـلام    ، خـود رسـول اكـرم   خواهد شد و در چه حالتي خواهند مرد. درباره ابوبكر
د ده ميبهشتي بودن او گواهي  رايب  اهل بهشت است و رسول اكرم و ازكرده بود كه ا

كه خداوند رضايت خود را از وي اعلام كرده است. ولي وقتي  دانست مي  و رسول االله
را به خود مخـتص نكـرد، جـواب     سوالكرد، و  سوالبا تعبير عام  كه حضرت ابوبكر

با توجه به اعمال وي در گذشته و بعد   نيز به صيغه عام بيان شد و پيامبر  رسول االله

                                           
 ).٢٣٠ص ( ٢١همان منبع ج -1
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ند، اسـتثنا نمـوده   كن مياحداث في الدين   پيامبر ، او را از كساني كه بعد ازجرياناز آن 
 او را به پاداش بزرگ نزد پروردگارش خبر داده است.

اينكـه:   وآند: از ديدگاه من يك توجيه ديگر نيز وجـود دارد  گوي ميقاضي ابو الوليد، 
خـدا و در   رايب آنانكه منجر به قتل  آنانآنچه از اعمال جهاد  :يعني »لاء أشهد عليهمؤه«

كساني كه در روز احد حاضر بودند،  رايراه او گرديد، را مشاهده كردم و به همين دليل ب
 كساني كه از كشـته شـدگان در آن روز افضـل    رايو ب و جان سالم بدر بردندقتال كردند 

م) ماننـد: علـي، طلحـه و ابـي     ده ميگواهي  آنان راي(من ب »شهيد لهـم إنا« :، نفرمودبودند

اين حكم را اختصاص داد به كسـاني كـه جهـاد كـرده و بـه شـهادت       طلحه و غيره بلكه 
 »دري مـا تحـدثون بعـديأولكن لا  بلى«حضرت ابوبكر:  رايب  . و قول رسول اهللاند دهرسي

محمول بر همين معني است، منظور از آن پديده و حدوثي كه متضاد بـا شـريعت باشـد،    
دري مـا ألا «. لـذا معنـي   تس ـا مقصـود نيست بلكه تمام اعمال موافق و مخالف شـريعت  

يد، ده مياعمالي را كه بعد از من انجام  :يعني علم ما تعملون بعدي)ألا  :يأ( »تحدثون بعدي

م گـواهي بـدهم. هـر چنـد كـه مـن       توان ميمن شاهد آن نخواهم بود. لذا من بدان عمل ن
مشخص گفته  من بطور راييد ولي برو ميم كه شما با اعمال نيك و شايسته از دنيا دان مي

د يا بوسيله عمر كشـته  كش ميد و فلاني زيد را كن مينشده كه فلاني در فلان منطقه جهاد 
كه كشته شدگان احد را مشاهده كردم. لذا درباره اعمال و جزئيات اعمـال  د، آنطورشو مي

اي كه در مورد جزئيات اعمـال شـهداء احـد گـواهي      م گواهي بدهم به گونهتوان ميشما ن
م گواهي توان ميگر چه در مورد اعمال اجمالي شما بنابر وحي و اعلام خداوند، م. اده مي

دري مـا تحـدثون ألا «  ن توجيه، تمام صحابه مخاطب ايـن قـول رسـول االله   رايبدهم. بناب

 .»ثم قـال: أئنـا لكـائنون بعـدك ىبوبكر ثم بكأ ىفبك«قرار خواهند گرفت و اين جمله  »بعدي

تا دير گريه كـرد و گريـه اش را تكـرار كـرد و      ابوبكراش اين است كه حضرت  معني
(آيا بعد از تو مـا زنـده    »أئنا لكائنون بعـدك«معني گريه كردنش را با اين جمله ظاهر كرد، 
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تنهـا مانـدن    و از  ترسيد از فراق رسول االله مي خواهيم ماند؟) يعني حضرت ابوبكر
هاي  فقدان نعمت و ازود آنحضرت فقدان خير و بركات وج و از  خود بدون رسول االله

 .شد ميبه امت عنايت   حضرت حق بر امت كه به خاطر وجود رسول اكرم
آري، اين بود ديدگاه علماي درباره اين حـديث كـه حكايـت از نهايـت جهـل آقـاي       

 دارد.   تيجاني نسبت به حديث و برداشت بد او در حق اصحاب گرامي رسول االله
نخستين كسـي بـود كـه در حـق او       چون رسول اكرم«جاني: اما درباره اين گفته تي

كه ابوبكر در آينده نزديك  دانست مين  او گواه نشد. زيرا رسول االله رايشك داشت و ب
 بايد عرض شود:  )333F1(»دست به چه اعمالي خواهد زد.

دري ألا «از   روشن گرديد كه منظور رسول االله ملاي گذشته كاها صحبتدر اثنا  -1

با اين كلمـات تمـام صـحابه را      نبوده است، پيامبر حضرت ابوبكر »دثون بعديما تح

 مخاطب قرار داده است. 
د، و قطعاً معلوم است كه شو مياز مسلمات است كه يقين بوسيله شك زايل ن -2

گواهي داده است.  در چندين روايت، به بهشتي بودن حضرت ابوبكر  رسول اكرم
 لاست كه امام ترمذي و طبراني در الكبير از حضرت عايشهيكي از آن روايات اين 

 )334F2(»أنت عتيق االله من النار«فقال:   رسول االله دخل على بابكرأقالت: إن . اند كردهنقل 
خطاب به وي   نزد رسول االله حضور به هم رساند، رسول اكرم (حضرت ابوبكر

ي از يك حديث كه امام بخاري در بخش »ي خداوند از دوزخ هستي. شده و ازادت«فرمود: 
فدفع  بوبكرأفجاء «از حضرت ابوموسي اشعري روايت كرده است، چنين آمده است، 

هذا  !ذهبت فقلت: يا رسول االله مرسلك، ث بوبكر، فقلت علىأالباب، فقلت من هذا؟ فقال: 

االله يبشرك  رسولدخل وا: بي بكرقلت لأ ى، فاقبلت، حتةائذن وبشره بالجن ذن، فقال:أبوبكر يستأ

                                           
 ).٢١٢). آنگاه . . . هدايت شدم ص (١٢٩ثم اهتديت ص ( -1

 ).٢٩٠٥صحيح ترمذي ( ) و٧-١٠برقم ( ١) والطبراني في الكبير ج٣٦٧٩كتاب المناقب برقم ( يسنن ترمذ -2
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، گفتم: عجله »ابوبكر«آمد و در را زد. پرسيدم: شما؟ گفت:  حضرت ابوبكر« :»ةبالجن

رفتم و عرض كردم: ابوبكر منتظر ورود است، از شما اجازت   نكن، بعد نزد رسول االله
بهشتي بودنش بشارت بده و بگذار تا وارد  بارهاو را در«د. رسول اكرم فرمود: خواه مي

با وارد شدن تو موافقت كرده و در عين   گفتم: رسول اكرم و به ابوبكر شود. رفتم
 .)335F1(دده ميحال، تو را به بهشتي بودنت بشارت 

 در ابـوبكر «فرمـود:    ترمذي از عبدالرحمن بن عوف نقل كرده كه رسـول اكـرم  
چنين   بهشت است . . . الخ در روايت ديگر امام ترمذي از حضرت علي بن ابي طالب

نـد. رسـول   آمد مياز جلو  ببودم، ابوبكر و عمر  همراه رسول االله«قل كرده است: ن
) سـرداران مـردان ميانـه    بخطاب به من (علي) فرمود؟ آن دو (ابوبكر و عمر  اكرم

(اطلاع نده آنانسن به استثنا پيامبران در بهشت هستند. اما، اي علي تو اين مطلب را به 
336F

2(. 
سوره  40ابوبكر ثابت كرده است در آيه  رايرا ب  اكرمخداوند متعال صحبت رسول 

 ﴿ د:فرماي مي توبه                         

                ﴾ ]اگر شما وي را كمك ( :يعني ].٤٠: التوبة

، دومين حضرت آن ونكنيد، خداوند وي را كمك كرد آن هنگامي كه كفار وي را بيرون كردند 
ـ گفت: غمگين  دو نفر بود وقتي كه داخل غار شدند و به يار غارش ـ حضرت ابوبكر صديق

دارد. حضرت  . حكايت از فضيلت و برتري حضرت ابوبكر)مباش، خدا با ماست
را  در اين فضل و برتري منفرد است. زيرا تنها او در اين سفر رسول االله وبكراب

(وي پاسداري كرده است و ازهمراهي كرده 
337F

سفيان بن عيينه با استدلال به اين آيه،  .)3
تمام بندگانش را مورد  فرموده است: خداوند درباره پيامبر خود به جز حضرت ابوبكر

                                           
 .٣) ج٣٤٧١صحيح بخاري كتاب فضائل الصحابة برقم ( -1

 ).٣٦٦٥ب المناقب برقم (سنن ترمذي كتا -2

 .١٢ص ٧فتح الباري ج -3
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ينه و هم ديگران بر اين باور هستند، هر كس صحابي بودن عتاب قرار داده است. ابن عي
(تكذيب كرده است را  قرآنرا منكر شود، او كافر است. زيرا او  حضرت ابوبكر

338F

1(. 
 ـ قـرآن و نصـوص    بعد از همه اين فضايل كه از زبان رسـول اكـرم   حضـرت   رايب

 ـ بارهدر  آمده است، آقاي تيجاني مدعي است كه رسول اكرم ابوبكر شـك   وبكراب
داشت ولي هر طالب حق قطعاً و بدون ترديد، از خلال دلايل گذشته از كتـاب و سـنت،   

گواهي داده اسـت و دربـاره    به بهشتي بودن حضرت ابوبكر  د كه رسول اكرمدان مي
وي هيچ گونه شك و ترديد نداشـته اسـت و گـر نـه، شـك و ترديـد دربـاره حضـرت         

از چنين تضاد و   د و رسول االلهشو مي  سول االلهمنجر به تناقص در اقوال ر ابوبكر
 تناقضي مبرا و پاك است. 

مـن روشـن    راي. . . حق با من است درباره اينكه تا حقيقت ب«د: گوي ميآقاي تيجاني 
نشده كسي را برتر و بهتر معرفي نكنم و بديهي است كه اين دو حديث متناقض بـا تمـام   

ند. زيـرا ايـن دو   كن ميها را باطل وآنو عمر هستند،  احاديث وارده در باب فضيلت ابوبكر
رسند تا احاديث فضايل و دروغين.  مي ند و عقلاني تر به نظرتر نزديكحديث با واقعيت 

حضرت ابوبكر گواهي نـداد و   رايب  كردند: چگونه؟ گفتم: رسول اكرم سوالحاضرين 

ايـن را بـه    قـرآن ني اسـت و  ين جور گفتن عقلاادري ماذا تحدثون بعدي)! أإنني لا (گفت: 

تبديل شـدند.    د كه صحابه بعد از رسول االلهده مياثبات رسانده است و تاريخ گواهي 
ابوبكر به همين خاطر گريه كرده زيرا تبديل شده و فاطمـه را بـه خشـم در آورده بـود و     

 ، اي كـاش، بشـري  كـرد  مـي چنان عوض شده بود كه قبل از وفات، پشيمان بـود و آرزو  
فرموده   ند: پيامبرگوي ميند و كن ميبودم، حديثي كه در باب فضيلت ابوبكر روايت  نمي

 ايمـان امـت مـن بـا     ايمان(اگر  »بي بكـرأ يمانإبي بكر لرجح أ يمانإأمتي ب يمانإلو وزن «است: 
چربد) باطـل و غيـر عقلانـي اسـت. ممكـن نيسـت        مي ابوبكر ايمانابوبكر مقايسه شود، 

                                           
 ).٣٨١ص ( ٨ج ةمنهاج السن -1
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را عبـادت كـرده    ها بتعمرش را در شرك سپري كرده است و  شخصي كه چهل سال از
از تمام امت بالاتر باشد. در حالي كه در ميان امت، اوليـا، صـالحان،    ايماناست. از لحاظ 

. وجـود دارنـد. ابـوبكر بـا ايـن      انـد  كردهشهداء، و امامان كه تمام عمر را در جهاد سپري 
داشت، او در پايان عمر خود آرزوي  مي حديث چه مناسبتي دارد؟ اگر اين حديث صحت

، سـردار  لبود، فاطمـه  مي تمام امت ايماناو، برتر از  ايمان. اگر كرد ميبشر نبودن را ن
(كرد ميو در هر نماز عليه او دعا ن كرد ميبر وي خشم ن ناوبان

339F

1(. 
اين دو حديث تمام احاديث وارده در باب فضيلت ابوبكر و «اين گفته تيجاني كه:  -1
تـرين و مضـحكه تـرين    آور  شـگفت از  »را نفي كرده متضـاد و مبطـل آنهـا هسـتند    عمر 
بعـي  ي او است.! اصلاً معلوم نيست كه در ابطال احاديث صحيحه به چه مبدا و منها گفته

مسـتند و   را  آنكه قبلاً گفته بودم، حديثي كه خود تيجـاني  همانطوراستناد كرده است؟ و 
است. در عين حال كه او حـديث مرسـل را ضـعيف     مستدل خود قرار داده است، مرسل

د، چنانچه وي در جاي ديگر از كتابش عليه اهـل سـنت از حـديث زيـر اسـتدلال      دان مي
و  (يا أيها الناس إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتـاب االله وعـترتي أهـل بيتـي)د: كن مي

 ـ مـي حـديثي ضـعيف    را به دليل مرسـل بـودن،   »سنتيكتاب االله و«در آنجا حديث  د و دان

آنگـاه . . . هـدايت   «د. او در حاشيه كتـاب  ده ميرا در برابر آن ترجيح  »عترتيكتاب االله و«

د: مسـلم، نسـائي، ترمـذي، و ابـن ماجـه،      گوي ميد و كن مي) اضافه 253-254ص ( »شدم
ز در هـيچ يـك ا   »سـنتي«ولي لفـظ   اند دهآور »عـترتي وكتاب االله«حديث مذكور را به لفظ، 

آورده  »سـنتي«بـه لفـظ    را  آنصحاح سته وارد نشده است و تنها مالك بن انس در موطـا  

ها ماننـد طبـري،    ) و بعد از آن بعضي!!نقل كرده است (! را  آن »مرسل«است و به صورت 
(اند كردهاز مالك نقل  را  آنابن هشام، به صورت مرسل 

340F

2(. 

                                           
 ).٢١٣). آنگاه . . . هدايت شدم ص (١٢٩-١٣٠ثم اهتديت ص ( -1

 بزودي درباره صحت اين حديث صحبت خواهيم كرد. -2
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 ـ مـي ا به دليل مرسل بـودن نفـي   ر »سـنتيكتاب االله و«آقاي تيجاني، تو كه حديث  ي، كن

 ـ مـي اكنون در رد احاديث صحيحه چگونه از حديث مرسل اسـتدلال   ي؟! دليـل سـاده   كن
 ـ   انصافد ماهيت خواه مياست، او   خواننـدگان  رايدروغين و بازي گناه آميـز خـود را ب

 محترم آشكار كند. آفرين بر اين هدايت! 
 ـ آيد مي. . . چنين بر -2 اثبـات احـاديثي كـه مطـابق بـا ميـل او        ايركه آقاي تيجاني ب

را  است ولي احاديثي كه فضايل صحابه مند بهرههستند، از شجاعت علمي چشمگيري 
ند، او اين شجاعت علمي را ندارد كه از لحاظ متن و سند آنها را مورد نقـد و  كن ميثابت 

طله هر چنـد كـه   يم به احاديثي باگرد ميبررسي قرار دهد، لذا بدون هيچ گونه مقدمه، بر 
مام احاديث كه در باب فضيلت حضرت تن سند را داشته باشند. آري، اگر تري آنها صحيح

، ولي گمانم بر اين است كه شهادت خداونـد دربـاره فضـيلت،    اند باطلهستند،  ابوبكر
، باطل نباشد!؟ و شهادت خداونـد   و صحبت او با رسول االله تقواي حضرت ابوبكر

مستلزم اين اسـت كـه احاديـث وارده در بـاب      ا و صحبت ابوبكرنسبت به فضل، تقو
 بـاره صحيح و عقلاني باشند، زيرا كسي كـه خداونـد در   ملاكا فضيلت حضرت ابوبكر

صد در صد به تقوا و پاكي او نيز سـخن گفتـه    تقوا و پاكي او سخن گفته است، پيامبر
 است. 

أني لا «بكر شـهادت نـداد و گفـت:    ابو رايب  رسول االله«تيجاني كه:  ي گفتهاين  -3

 م شما بعد از من چه كارهايي انجام خواهيد داد؟ دان ميمن ن »؟أدري ماذا تحدثون بعدي

 د: شو ميعرض 
گـواهي داد   حضـرت ابـوبكر   رايدر اين حديث ب  چنين نيست، بلكه رسول االله

اء أحـد  از وي پرسيد: اي رسول خدا، مگر مـا بـرادران شـهد    وقتي كه حضرت ابوبكر
 نيستيم؟ . . . الخ 

. ولي حضرت ابوبكر رايبود ب  فرمود: آري، اين شهادت رسول االله  رسول االله
به صورت استدراك فرمود: حوادث آينده را علي سبيل الرويه به طور   بعد رسول االله
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  د، علاوه بر اين سياق، جمله از لحاظ بلاغت، گواهي ندادن رسول االلهدان ميمشخص ن
د: گوي ميد. آقاي تيجاني بنابر چه دليل و چگونه كن مين تاييدرا  حضرت ابوبكر ايرب
و چگونه وي را به صيغه جمع  »گواهي نداد در حق حضرت ابوبكر  رسول االله«

به صيغه جمع به خاطر  حضرت ابوبكر رايب  مخاطب قرار داد؟ خطاب رسول االله
را به صيغه جمع مورد خطاب قرار   اللهنيز رسول ا اين بود كه خود حضرت ابوبكر

نكرده بود. لذا  سوالرا مطرح كرده بود و تنها از حال خود  سوالداده بود و به صيغه عام 
نيز جزو  اكثر اين است كه حضرت ابوبكر جواب نيز به صيغه عموم و شمول بود. حد

اه أحد شريك نيز در سپ يم كه حضرت عليدان ميمخاطبين بوده است و همه ما قطعاً 
درباره او   ن، خطاب، او را نيز شامل است. زيرا رسول االلهرايبود و شهيد نشده بود بناب

، او نيز مانند ساير مخاطبين بود. لذا آيد ميش چه پيش رايكه بعد از وي، ب دانست مينيز ن
 هر طعن و ايرادي كه آقاي تيجاني به وسيله اين حديث متوجه ابوبكر و عمر كرده است.

قد قرر ذلك (د!! آيا اين معقول است؟ اين گفته تيجاني كه: شو ميمتوجه حضرت علي نيز 

!! اين از بدترين دروغها است. چگونه و !. . .)التاريخ يشهد أنهم بدلوا بعدهالكريم و قرآنال

هايي  عوض شدند؟! كجا هستند آيه  گفته است كه صحابه بعد از رسول االله قرآنكجا 
. آيا كرد ميذكر  را  آنداشت  مي ند؟ اگر تيجاني دليليكن ميب دلالت كه بر اين مطل

 عنوانمنظورش مصحف فاطمه است؟! اگر تيجاني مدعي است كه اين دروغ را، تحت 

بيان كرده است، به لطف و كرم حضرت حق، از دروغ پردازي  »ةفي الصحاب قرآنال يأر«

شده به پاكي صحابه اطمينان پيدا  ي حق قانعياوهايش پرده طوري برداشته شد كه هر ج

﴿ درباره صحابه به ثبت رسيده است، اين است: قرآنكرده است. اما آنچه كه در   

                              

                                 

﴾ ]٨٩ -٨٨: التوبة[. 
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نـد  آنان، با مال و جان در راه االله جهاد كردنـد،  اند دهآور ايمانكه همراه او  و آنانيرسول االله (
هاي پر از درخت كـه آب در نهرهـاي    باغ آنان رايها. خداوند ب است خوبي آنان رايب رستگار، و

. و ايـن اسـت، رسـتگاري    مانند ميها  جاودانه در آن باغ و آناندارد تدارك ديده است  جريانآن 
  .)بزرگ

صحبت شده  آنانم: آيا كساني كه در دو آيه مذكور از پرس مياز تيجاني هدايت شده! 
به سن بلوغ ها  هفرزندان او، حسن و حسين هستند كه تا هنگام نزول اين آي است، علي و

نفر ديگر هستند كه شيعه  هفتيا  سه شنرسيده بودند؟ يا همراه با علي، حسن و حسين 
، آنانقبول دارند و بس. و شامل ساير اصحاب كه در صف اول آنان را   صحابي بودن

كه با هزار   ند؟! آيا رسول اكرمشو مير دارند، ن، طلحه، و زبير قراعثمانعمر،  ابوبكر،
هزار نفر كافر و مشرك در احد و در ساير غزوات جهاد  سهنفر از مشركين در بدر و 

قبول دارد و بس؟! پاسخ بده آقاي آنان را   كرد، سپاه او تنها همين ده نفر بودند كه شيعه
آنان   ويا هفت نفر هستند كه تتيجاني هدايت شده؟!؟ آيا مصداق آيه زير فقط همين ده 

﴿ قبول داري،را                  

                                  

  ﴾ ]١٠٠: التوبة[ 
بخوبي پيروي كردند، خداوند از  آنانو كساني كه از  و انصارمهاجرين پيشگامان نخستين از (

هايي كه در آنها نهرها  آنها باغ رايها از خداوند خشنود گرديدند و بآن وآنها خشنود گرديد 
هند ماند، اين رستگاري هميشه و جاودان در آنها خوا رايب جاري است فراهم ساخت، آنها

  .)بزرگي است

چه كساني هستند؟! آيا مصداق آيه، تنها حضرت  »سابقين اولين«آقاي تيجاني، مصداق 
قبـول داريـد، هسـتند؟!! سـبحان االله، بسـيار      آنـان را    علي و هفت تن ديگري كـه شـما  

اي كـه خـلاف نقـل و     تن ايـده و عقيـده  ها به خاطر داش ـ است. چگونه بعضي آور شگفت
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عـالم   مسلمانانند؟! خداوند ما را و همه دان مياهانت به عقل است، خود را هدايت يافته 
 را از شر اين عقب افتادگان از هدايت، نجات دهد، آمين. 

﴿ د:فرماي مي 9ي  ي حشر آيه خداوند در سوره -4            

                                 

                             

                               

   ﴾ .)ه و اموال شانمهاجريني است كه از خانه و كا رايهمچنين غنايم از آن فق

ند و خدا و پيامبرش را خواه مي، آنها فضل و خشنودي خداوند را اند دهخود بيرون رانده ش
خانه را آماده كردند و  آنانتگو هستند و كساني كه قبل از ـ هجرت ـ راسند، اينها ده ميياري 
جاي دادند ـ آنها مهاجرين را دوست دارند و در درون خود، احساس  شانيها دلـ در  را  ايمان

ند ده ميها را بر خود ترجيح وآنند نسبت به آنچه كه به مهاجرين داده شده است كن ميرغبت ن
نياز شديد داشته باشند، كساني كه از بخل نفس خويشتن، مصون و محفوظ  شانخودهر چند 

 .رستگارند) شانگردند. اي
م، خواه مياز آقاي تيجاني درباره اينكه چه كساني مصداق اين آيه هستند پاسخ ن من

امام چهارم شيعيان  ب را به امام زين العابدين، علي بن حسين سوالبلكه پاسخ اين 
 د: گوي ميم. امام زين العابدين درباره مصداق آيه مذكور چنين كن مياثني عشري موكول 

د: كن ميچنين روايت  »ةالأئم ةفي معرف ةكشف الغم«ر كتاب علي بن ابي الفتح الاربلي د

 عثمانتني چند از اهل عراق نزد امام علي بن حسين آمدند و درباره ابوبكر، عمر و 
پرسيد:   خود فارغ شدند. امام علي بن حسين سخناني گفتند. وقتي اين آقايان از سخنان

﴿ شما مصداق                         

                  ﴾  :آنانهستيد؟  .]٨[الحشر 

﴿ گفتند: خير، باز امام پرسيد، شما مصداق                   
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  ﴾  :گفتند: خير، آنگاه امام فرمود: شما دوري جستيد از  آنانهستيد؟  ]٩[الحشر

م كه شما از آن گروه نيز نيستيد ده ميينكه، از يكي از اين دو گروه باشيد و من گواهي ا

﴿ چنين فرموده است: آنانكه خداوند درباره            

                                       

  ﴾  :د گوي ميآمدند.  و انصاري كه بعد از صحابه، مهاجرين آنان( ]10[الحشر

از ما پيشي گرفتند مورد مغفرت قرار بده، و در  ايمانپروردگارا، ما را و برادران ما را كه در 
بعد  مگذار، پروردگارا، تو بخشنده و مهرباني هستي.) مومناندر حق ي ما اندك كدورتي ها دل

(رسد ميكردار شما  كيفرگفت: از نزد من بيرون برويد. خدا به  آنانامام خطاب به 
341F

اين  .)1
درباره چه كساني نازل ها  هاست ديدگاه امام چهارم، زين العابدين درباره اينكه اين آي

بسته بر  را  شانهاي قفل زده و چشم شانهاي ا كه بر عقلد كساني ركن مي. اما رد اند دهش
 آنانلگام بر دهان ها  هند. و امام چهارم توسط اين آيكن ميطعن وارد  عثمانابوبكر، عمر و 

و بر اين باور هستي كه هدايت م: آيا هنوز تپرس ميگذاشته است. از آقاي تيجاني 
 اي؟؟!  شده
بي بكـر. . . ) فهـو باطـل أ يمانإمتـي بـأ يـمانإو وزن (لاين گفته آقاي تيجاني كه حديث  -5

يعبد الأصنام أرجح في عمره يشرك باالله و ةربعين سنأ  معقول ولا يمكن أن يكون رجل قضىغيرو

 سرها. . . الخ. أمحمد ب ةمن أم ايمانإ

(اين حديث باطل و غير عقلاني است و امكان ندارد كسي كه چهل سال از عمرش را 
 قاطبه امت بهتر باشد.)  ايمان و ازا ايمانستي سپري كرده است، در شرك و بت پر

 در پاسخ به اين گفته بايد عرض كنم: 

                                           
 ل الإمام زين العابدين.) تحت عنوان فضائ٣٩١ص ( ٢ة جكشف الغم -1
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يد، آقاي تيجاني حديثي را فقط به دليـل  فرماي ميمحترم مشاهده  خوانندگان(الف). . . 
د. معني اين رد و ابطال حديث، ايـن اسـت   ده ميگنجد، باطل قرار  نمي اينكه، در عقل او

علم جرح و تعديل ارزشي ندارد. زيرا كه حاكم بر صحت و سقم، قبول ورد احاديـث  كه 
  ها را بـه رسـول االله  وآنعقل است. آيا اگر بعضي دروغ پردازان احاديثي را وضع كنند، 

آنها را بپذيرد، آنگاه آن احاديث بايد صحيح باشـند؟!   ها انساننسبت بدهند و عقل بعضي 
 ـ مـي باز  ملاكا شانخاور شناسان و جوجه هاي راياين ديدگاه باب طعن را ب د دايـر بـر   كن

(توسط دانش جديد آناناينكه 
342F

 توانـد  مـي ن آنـان را كه عقل نـاقص    ، سنت رسول االله)1
شه درست باشد، آنگاه بر چه مبنـايي بـر صـحت    اندين باشد، رد كنند. اگر اين اتوجيه گر

 محترم.  ي خوانندهي، اي كن ميدينت اعتماد 
روايت شـده   ا حديث (لو وزن. . . ) حديث موقوف است. از حضرت عمر(ب) ام

. و انـد  كـرده روايت  را  آناست. اسحاق بن راهويه و امام بيهقي در شعب به سند صحيح 
روايت كرده اسـت. ايـن روايـت نـزد ابـن المبـارك در        را  آنهذيل بن شرحبيل از عمر 

مرفوع ذكر شده است. همچنين ابن عدي و معاذ بن المثني در زيادات به صورت  »الزهد«
در شرح حال عيسي بن عبداالله و در مسند فردوس از حضرت عبداالله بن عمر به صورت 

و  )مه لـرجح بهـاهذه الأ يمانإ بي بكر علىأ يمانإلو وضع (مرفوع و با اين الفاظ ذكر شده است 

سلمان ضعيف است  در سند آن عبداالله بن سليمان ذكر شده است. هر چند كه عبداالله بن
ولي در نقل اين حديث، منفرد و تنها نيست زيرا ابن عدي نيـز از طريقـي ديگـر بـا ايـن      

و اين حديث  )هل الأرض لـرجحهمأ يمانإبي بكر با يمانإ لو وزن(نقل كرده است  را  آنالفاظ 

چنين است. از ابي بكـره روايـت اسـت كـه:      وآنشاهدي نيز دارد كه در سنن آمده است 
آمد و گفت: ترازويي را ديدم كه از آسـمان پـايين آمـد، تـو و       نزد رسول االلهشخصي 

وزن ابوبكر بيشتر بود. بعد ابوبكر همراه بـا   و ازابوبكر توسط آن وزن كرده شديد، وزن ت

                                           
 ي تيجاني درباره رد و قبول حديث آن را ايجاد كرده است.دانش جديدي كه آقا -1
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(بر سايرين چربيـد. الحـديث   ديگران وزن كرده شد، و ابوبكر
343F

ايـن روايـت اگـر در     .)1
د و بهر كن مي تاييد را  آنولي حديث ابي داود، صحت مرفوع بودن آن ضعف وجود دارد 

 ، تقوا و صلاح از ديگران مقدم است. ايماناز لحاظ  حال حضرت ابوبكر
(ت) اين گفته آقاي تيجاني كه: ممكن نيست، شخصي كه چهل سال از عمـرش را در  

 .الخ.. از تمام امت برتر و بهتر باشد ايمانشرك و بت پرستي سپري كرده است، از لحاظ 
 اين ديدگاه تيجاني را جواب داد:  توان ميبه چند وجه 

چهل سال از عمرش را در شرك و  كه ابوبكر دانست ميآقاي تيجاني چطور  -1
بت پرستي سپري كرده است؟ در عوض اينكه اين شربت دروغ را كه نوش جان كرده 

ه داده است؟ اگر آقاي تيجاني استفراغ كند. آيا دليلي دارد و دليلي را ارائ را  آناست بايد 
هيچ كس مسلمان   د كه قبل از بعثت رسول االلهكن ميبر صحت مدعايش چنين استدلال 

بوده  آنانو بدون ترديد ابوبكر نيز از جمله  اند كردهرا پرستش  ها بتنبوده است و همه 
بعثت نيز قبل از  د: كودكاني مانند عليشو مياست. در رد و نفي اين استدلال عرض 

ند. زيرا كودك كه در حضانت پدر و مادر كافر باشد، به اتفاق كرد ميرا پرستش  ها بت
چنين فرموده   د. و در حديث رسول اكرمشو مي، حكم كفر بر وي اجرا مسلمانانهمه 

انه، أو يمجسانه كما تنتج الإسلام، فأبواه يهودانه، أو ينصر ةفطر كل مولود يولد على«است: 

 .)344F2(»ءون فيها من جدعاس، هل تحءجمعا ةي، بهمةالبهيم

د ولي والدين او را يهودي يا نصراني شو ميهر نوزاد هم سو و هماهنگ با فطرت پيدا 
د، آيـا شـما در آن   شـو  مـي آورند. همان گونه كه چهار پا سالم متولد  مي و يا مجوسي بار

 يد؟ كن ميعيب و نقصي مشاهده 

                                           
 ).٥٥٥) ص (٩٠٨للسخاوي برقم ( ةالمقاصد الحسن -1

 ).١٢٩٣صحيح البخاري كتاب الجنائز برقم ( -2
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كودك  ايمانم: گوي ميمانند كفر بالغ نيست، من د: كفر كودك گوي مياگر آقاي تيجاني 
 بـه اتفـاق همـه مـذاهب او را از كفـر بيـرون       بالغ نيست. اسلام ابوبكر ايماننيز مانند 

آورد، اما درباره اسلام علي كه در وقت بعثت نابالغ بود، دو قول وجـود دارد. مـذهب    مي
(كودك را از كفر خارج كنـد  تواند ميامام شافعي رحمه االله اين است كه اسلام كودك ن

345F

1(. 
علاوه بر اين، حضرت ابوبكر موقع اسلام آوردنش اصـلاً چـون و چـرا نكـرده اسـت. از      

 ـ   مروي است كه رسول االله محمد بن ابي بكر هـر كـس كـه     رايفرمود: اسـلام را ب
، او ، به جز حضـرت ابـوبكر  داد مي شانم، در پذيرفتن آن شك و ترديد نكرد ميعرضه 

اينكـه شـيعيان    آور شـگفت پذيرفته اسـت.   را  آن بلا فاصلهنداده  شانترديدي ن هيچ گونه
خواسـتار    داده از رسول اكرم شاندر قبول اسلام ترديد ن معتقداند كه حضرت علي

. . . اسلام با دين پدري من مخالف است، و من در ايـن  «مهلت شده است و گفته است: 
 )346F2(»م؟!كن ميمورد فكر 

عمرش را در بت پرستي گذرانده است، در هيچ جـا ثابـت    نكه ابوبكردرباره اي -2
در  . . . حضـرت ابـوبكر  «بتي را سجده كرده باشـد.   نشده است كه حضرت ابوبكر

هرگـز بتـي را    ،»مـا سـجدت لصـنم قـط«فرمـود:    جمعي متشكل از اصحاب رسول االله

حافه دست مرا گرفته مرا به د: وقتي به سن بلوغ رسيدم، ابوقگوي مي. سپس ام كردهسجده ن
است و مرا در آنجا رها  »شم العوالي«برد و به من گفت: اين خدا و معبود تو  ها بتمحل 

كرد و رفت. من به نزد آن بت رفته، گفتم: گرسنه هستم به من نان بده، به من پاسخ نداد. 
سر آن زدم  ، به من پاسخ نداد. سنگ بزرگي برشانگفتم: من لخت و عريان هستم مرا بپو

(به زمين افتاد وآن
347F

 ـ ميبا توجه به اين روايت، تيجاني نادان و احمق چگونه ادعا  .)3 د و كن

                                           
 ).٢٨٦ص ( ٨ج  ةمنهاج السن -1

 چاپ قم. ة الرضي،) مكتب٢١٦ص ( علي بن موسي معروف به ابن طاووس، سعد السعود لأبي القاسم -2

 ).٣٨عبدالرحمن صفوري ص ( ة) و مختصر المحاسن المجتمع٢١ص ( ٣تاريخ اسلامي، محمود شاكر ج -3
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د: ابوبكر چهل سال از عمرش را در بت پرستي گذرانده است؟ ولي اين سخن كه گوي مي
حضرت علي بت را سجده كرده است يا خير، هيچ نصي در اين باره وجود ندارد. لذا مـا  

يم چيزي بگوييم زيرا قريش، توان ميه كه او بتي را سجده نكرده است، به يقين ندر اين بار
 ند! كرد ميرا سجده  ها بتزن و مرد، كوچك و بزرگ 

، مدت چهل سال را در شرك و بت بالفرض اگر بپذيريم كه حضرت ابوبكر -3
مان ، هيچ شك و ترديدي در اين وجود ندارد كه هرگاه مشرك مسلاند دهپرستي گذران

 قرآنكه در همانطورد. ده ميزش قرار امرشود، خداوند تمام گناهان گذشته او را مورد 

 ﴿ آمده است:                ﴾ اي رسول، به ( ]٣٨نفال: [الأ

. و در يك )وده خواهد شدبخش آناناز كفر خود باز بيايند، گناهان گذشته  آنانكفار بگو: اگر 
آمد، قصد داشت   مسلمان شدن نزد رسول االله رايحديث آمده است: عمرو بن عاص ب

مسلمان شود ولي پذيرفتن اسلام را مشروط كرد به اينكه تمام گناهان او بخشوده شوند، 
 ي، اسلام تمامدان ميمگر ن »سلام يهدم ما كان قبلهما علمت أن الإأ«فرمود:  رسول اكرم

(برد ميبين  و ازد كن ميگناهان گذشته را محو 
348F

. لذا اسلام تمام گناهان و خطاهاي ..)1
 . برد مياز بين  را  ناانسگذشته 

 عنـوان د ـ كليني در اصول كافي تحت  پذير مياين واقعيت را شيعه اثنا عشري نيز  -4
از مسـلمان شـدنش   (مسلمان به خاطر اعمالي كه قبل  »ةالمسلم بما عمل في الجاهليـ خذلا يؤ«

 ـ مـي د) از ابي جعفر روايت گير ميانجام داده است، مورد مواخذه قرار ن إن ناسـاً أتـو «د: كن

بعـد  ةلرجل منا بما كـان عمـل في الجاهليـخذ اؤأسلموا فقالوا: يا رسول االله أي بعد ما  رسول االله

بما  تعالىارك وذه االله تباخؤه لم ييمانإصح يقين : من حسن إسلامه و إسلامه؟ فقال لهم رسول االله

                                           
 .٣١ص ٣صحيح مسلم مع الشرح: محمود شاكر ج -1
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ــ ــح يقــين  ةعمــل في الجاهلي ــلامه ولم يص ــخف إس ــن س ــإوم ــارك ويمان ــذه االله تب ــالىه أخ ــالأول  تع ب

 .)349F1(»الآخرو
كردند: آيـا   سوالآمدند و   اي بعد از اينكه مسلمان شده بودند، نزد رسول اكرم عده

  د؟ رسول اكرمشو ميشخص بعد از مسلمان شدن در برابر اعمال قبل از اسلام مواخذه 
فرمود: هر كس اسلامش را خوب كند (يعنـي ظـاهر و بـاطنش مسـلمان باشـد) و بـاور       

ش صحيح باشد. خداوند در برابر اعمال جاهليت (يعني قبل از اسلام) او را مواخـذه  ايمان
د ـ حتـي خـود    شـو  ميد و در غير اين صورت، در برابر اعمال اول و آخر مواخذه كن مين

 ـ ميه اين حقيقت اعتراف دارد و آقاي تيجاني ب مـن هـيچ عـداوت و دشـمني بـا      «د: گوي
و علي حتي با وحشي قاتل حضرت حمـزه نـدارم. بعـد از اينكـه او      عثمانابوبكر، عمر، 

او را   د و خـود رسـول االله  كن ميمسلمان شده است. زيرا اسلام گناهان گذشته را قطع 
((قاتل وحشي را) مورد عفو قـرار داده اسـت!؟  

350F

بـا توجـه بـه ايـن روايـات، حضـرت        .)2
آنكـه اسـلام    د، حـال شو ميچرا و چگونه در برابر اعمال قبل از اسلام مواخذه  ابوبكر

اينكه آقاي تيجاني با ابوبكر هيچ  وآن؟ جواب روشن است برد ميگناهان گذشته را از بين 
 گونه دشمني ندارد؟؟؟! 

ي كـه  آنانمده است بهتر است از چنين نيست، هر كس كه در حالت اسلام به دنيا آ -5
بلكـه از   ، مانند حضـرت ابـوبكر و حضـرت عمـر    اند دهبعد از ولادت خود مسلمان ش

قرن اول هستند و اكثريت  مسلمانان، مسلماناننصوص صحيح ثابت شده است كه بهترين 
بـه شـهادت    آنانقرن اول كساني بودند كه بعد از كفر، مسلمان شده بودند ولي  مسلمانان

(اند دهقرن دوم كه در حالت اسلام متولد ش مسلمانانوص بهترند از نص
351F

3(. 
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از تمـام   ايماناز لحاظ  تواند ميابوبكر ن«درباره ادعاي آقاي تيجاني داير بر اينكه،  _ج
امت محمد برتر باشد، حال آنكه ميان امت اولياء، صالحان شهداء، ائمه كه تمام عمر را در 

دوسـت   و انصـاف عـادل   انسان، بايد عرض كنم: كه هيچ »رند، وجود دااند دهجهاد گذران
از بزرگان اولياء، صالحان و ائمه مهتدين كه تمام  د از اينكه حضرت ابوبكركن ميانكار ن

اي نزد سـيد الاوليـاء،    به اندازه ، بوده است. حضرت ابوبكراند دهعمر را در جهاد گذران
او خشم كرده است بر كسـاني كـه    محبوب بوده است كه  والصالحين، حضرت محمد

موجـب نـاراحتي او بـوده     و اذيت حضرت ابوبكر اند كردهرا اذيت  حضرت ابوبكر
نشسـته    د: نزد رسـول االله كن مياست. امام بخاري در صحيح خود از ابوالدرداء روايت 

در حالي كه ازارش را بالا زده بود حتي كه زانوهـايش طـاهر    بودم كه حضرت ابوبكر
ميان من و عمر بن خطاب اختلافي پيش آمده  يا رسول االله، آمد و سلام كرد و گفت: بود
 وي خواستم تـا مـرا عفـو كنـد     و ازرفتم و بعد پشيمان شدم،  ، من با شتاب بسوي اوبود

(خداوند  »بابكرأيغفر االله لك يا «فرمود:   ام، رسول اكرم ولي نپذيرفت، اكنون نزد تو آمده

پشيمان شده بـه خانـه حضـرت ابـوبكر رفـت و       ) بعد حضرت عمردكن ميتو را عفو 
  نـزد پيـامبر   ، حضرت عمـر »خير«پرسيد، اثم ابوبكر؟ آيا ابوبكر اينجا است؟ گفتند: 

به حال رسول االله ترحم كرد و با دو زانو بر  متغير شده بود. ابوبكر  آمد، چهره پيامبر
 ام. رسول االله قرار گرفتهد من مورد ستم زمين نشسته و گفت: اي رسول خدا به خدا سوگن

         فرمود: خداوند مرا به طرف شما فرسـتاد و شـما مـرا تكـذيب كرديـد و ابـوبكر مـرا
داريد يا  مي تصديق كرد و با جان و مال مرا ياري كرد، آيا شما از اين دوست من دست بر

(مورد اذيت قرار نگرفت نه؟ از آن به بعد حضرت ابوبكر
352F

1( . 
مرا به جـيش    د: رسول اكرمگوي ميد و كن ميروايت  از عمرو بن عاص نعثماابو

برگشتم، پرسيدم: چـه كسـي نـزد تـو       فرستاد، من وقتي نزد رسول االله »ذات سلاسل«

                                           
 ).٣٤٢١صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة برقم ( -1
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. گفتم از ميان مردان؟ فرمود: پدر عايشه. گفتم: بعد ل تر است؟ فرمود عايشه محبوب
(ر را نيز نام بردو چند تن ديگ  از وي؟ فرمود: عمر بن خطاب

353F

نيـز   حضرت علي .)1
د: از پدرم، حضـرت علـي   گوي ميچنين اعتقاد دارد. محمد بن حنيفيه، پسر حضرت علي 

بهتر است؟ فرمود: ابوبكر، پرسيدم بعـد از او چـه     پرسيدم: چه كسي بعد از رسول االله
م ايـن  كـرد  ميد: ديگر از او نپرسيدم. چون فكر گوي ميكسي؟ فرمود: عمر، محمد حنيفيه 

، گفتم: بعد از عمر شما بهتـر هسـتي؟ فرمـود: نيسـتم مـن جـز يـك        عثماندفعه بگويد، 
(مسلمان

354F

2(. 
. گرفـت  مـي ها از ديگران سبقت  در عمل كردن به معروفات و نيكي حضرت ابوبكر

 ـ مينقل   يرهو هرامام مسلم در صحيح خود از حضرت اب   د: روزي رسـول اكـرم  كن
  رسـول االله  ،مـن گفت:  از شما روزه است؟ حضرت ابوبكروز چه كسي امر«پرسيد: 

گفـت: مـن،    وز جنازه تشييع كرده است؟ حضرت ابـوبكر امرپرسيد: چه كسي از شما 
وز بـه مسـاكين طعـام داده اسـت؟ حضـرت      امـر پرسيد: چه كسي از شـما    رسول االله

عيـادت   وز بيمـاري را امـر پرسيد: چه كسي از شـما    گفت: من، رسول اكرم ابوبكر
مـا اجـتمعن في «فرمـود:    گفت: من، آنگـاه رسـول اكـرم    كرده است؟ حضرت ابوبكر

پاداش اين خصلتها به جز بهشت چيزي ديگر نيسـت. عـلاوه بـر     .)355F3(»ةي إلا دخل الجنـمرأ

ط حساس رايدر تمام غزوات نيز حضور داشته است و در تمام ش اين، حضرت ابوبكر
همراه بوده است و هيچ گونه، احسـاس    ان با رسول االلهو خطرناك از آغاز اسلام تا پاي

ترس، حرج و سستي به خود راه نداده است و در مواقع خطر اقدام نموده و تا پاي جـان  
پاسداري نموده است. گاهي با دست، گاهي با زبان و گاهي با مـال عليـه     از رسول االله

                                           
 ).٣٤٤٢البخاري كتاب فضائل الصحابة برقم(صحيح  -1
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(و بـوده اسـت  پيشـر هـا   همشركان مبارزه كرده است و در تمام ايـن صـحن  
356F

از حضـرت   .)1
فرمـود: بـا    به من و ابـي بكـر    د: روز بدر رسول االلهگوي ميروايت است كه  علي

يكي از شما ميكاييل و با ديگري جبرائيل همراه است. و اسرافيل فرشته بزرگـي اسـت و   
ي حـق  يـا وبعد از ذكر اين همه دلايل روشـن، هـر ج   .)357F2(دكن ميحضور پيدا ها  هدر معرك
از بزرگان اولياء، نيكان و جهاد گـران در   د كه حضرت ابوبكردان ميطع و يقين بطور ق

راه خداوند بوده است. ممكن است جناب تيجاني با اين حقايق روشن قـانع نشـود، لازم   
م ديدگاه يكي از امامان شيعه اثنا عشري را ذكر كنم تا حقايق واضح گرديده، عليـه  دان مي
 قانعان و هدايت يافتگان شراب سلسبيل گردد.  رايطع و بن و معاندان حجت قاگويازور

از عـروه بـن عبـداالله     »ةكشف الغم« ابوالحسن اربلي از مراجع بزرگ شيعه، در كتابش

) درباره تزيين د: از ابوجعفر، محمد بن علي (امام محمد باقر گوي ميد و كن ميروايت 
صديق، شمشيرش را مزين كـرده   كردم، فرمود: اشكالي ندارد. ابوبكر سوالكردن شمشير 

از جايش پريد و رو به قبله كرد و گفـت:   بلا فاصلهي؟ دان مياست. گفتم: تو او را صديق 
آري، صديق، آري، صديق، آري، صديق، هر كس او را صديق نگويد، خداوند هيچ حرف 

(د، نه در دنيا و نه در آخرتكن ميو سخن وي را باور ن
358F

3(. 
و ما را از بيان دلايل عليه هـدايت دروغـين خـودش مسـتغني      دكن مي توبهآيا تيجاني 

او، پيرامون اين مبحث، در مطالـب گذشـته بـه طـور      سخناند يا خير؟؟! پاسخ بقيه كن مي
 كامل بيان گرديد.

علل و اسباب هدايت و « عنواننقدي بر ديدگاه تيجاني درباره حضرت ابوبكر تحت 
   »استبصار

                                           
 .٧٩ص ٨المنهاج ج -1
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 نص پيرامون خلافت

اني درباره علل و عواملي كه او را به راه حق هـدايت كردنـد، چنـين سـخن     آقاي تيج
 ـ «د: گوي مي مـن   رايعلل و عواملي كه مرا به سوي حق دعوت كردند، خيلي زيادنـد، و ب

 م. كن ميذكر همه آنها در اين ميدان تنگ مقدور نيست، لذا به ذكر بعضي از آنها بسنده 
اين مباحث با خود عهد كردم كـه آنچـه كـه     نص درباره خلافت: در مبدا ورود به -1

يم قرار بدهم و بـه متفـردات   ها گفتهك ملامحو و  را  آننزد فريقين متفق عليه است، فقط 
شه درباره تفضيل ميـان ابـوبكر و علـي بـن ابـي      انديهيچ فريقي تعرض نكنم. و با همين 

ه شـيعه مـدعي   ك ـهمانطورطالب و درباره اينكه حق خلافت از روي نص از آن علي بود 
 م سخن بگويم. خواه ميد، گوي مياست، يا موكول به شوري بود، آن طور كه اهل سنت 

شـها  راي، گروهي و گاي فرقهپژوهشگران در اين خصوص اگر خود را از تعصب هاي 
د كه نص درباره خلافت حضرت علي بن دان ميبدور نگاه دارد، بدون ترديد و به روشني 

هر كس كه من مولاي او  »من كنت مولاه فهذا علي مـولاه«مانند:  ابي طالب وارد شده است.

اين مطلب را بعد از برگشتن از حجه الوداع بيان   هستم، علي نيز مولاي او است. پيامبر
حضرت علي فراهم شد حتي ابـوبكر و عمـر نيـز از     رايفرمود و زمينه تبريك و تهنيت ب

و گفتند: (بخ، بـخ اي پسـر ابـي طالـب، تـو       جمله كساني بودند كه امام را تبريك گفتند:
د: اين حديث ميان شيعه و سني متفق عليه گوي ميه شدي) تيجاني مومنو  مومنمولاي هر 

حتـي   م وكن ميوالجماعت بسنده  اهل السنت منابعاست. من در اين موضوع فقط به ذكر 
به كتاب  خوانندگانيشتر، اطلاع ب رايم. زيرا منابع بسيار زيادند. بكن ميتمام منابع را ذكر ن

ن اين حديث را از طرق اهل سنت ياو، نوشته علامه اميني مراجعه كنند. مولف، را»الغدير«
(در آنجا ذكر كرده است

359F

1(. 
 د: شو ميدر پاسخ، عرض 
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اين گفته آقاي تيجاني كه: خلافت نزد اهل سـنت موكـول بـه انتخـاب و شـوري       -1
اختلاف نظر دارند.  خلافت حضرت ابوبكر است، صحت ندارد. زيرا اهل سنت درباره

بوسيله نص جلي يا خفي ثابت شـده   اي بر اين باورند كه خلافت حضرت ابوبكر عده
اي ديگر بر اين باورند كه خلافت او به توافق اهل حل و عقد منعقـد گرديـده    وعدهاست 

و  بـه دلايـل روشـن    وجود نص داير بر خلافت حضرت ابوبكر راياست. فريق اول ب
(بسيار قوي استدلال كرده است

360F

بهر حال، بايد بدانيم، كه اين گفته تيجاني كه نزد اهـل   .)1
تخاب است، قول مجمع عليه نيست. اگر اين ديـدگاه  نا وسنت خلافت موكول به شوري 

حق هم باشد، ديدگاه يك گروه از اهل سنت اسـت. اگـر حـق ايـن اسـت كـه خلافـت        
ابت است، اين ديدگاه گروه ديگري اسـت. در هـر   حضرت ابوبكر از نص جلي با خفي ث

 صورت، حق خارج از ديدگاه اهل سنت نيست. 
 
اين گفته تيجاني كه خلافت حضرت علي ابن ابي طالب نزد شـيعه از نـص ثابـت     -2

 اسـاس  بـي ند، اين يك ادعـاي فاسـد و   كن مياست و در اين باره از چند حديث استدلال 
نـد كـه   كن ميضعيف و واهي تكيه كرده از الفاظي استدلال  به دلايل بسيار آناناست. زيرا 

ندارند، بحث مفصل در اين خصوص در مباحـث آينـده    آنانهيچ گونه دلالتي بر مدعاي 
خواهد آمد ـ علاوه بر اين، اگر بپذيريم كه قول خلافت بالنص ثابت و حق است، باز هم  

 ـ  »راونديون«د. زيرا شو ميمدعاي شيعه ثابت ن ه امامـت حضـرت عبـاس بـن     كه معتقـد ب
كه شيعه نـص را  همانطورند، دان ميعبدالمطلب هستند، نص را درباره خلافت و امامت او 

 ـ ميد. قاضي ابويعلي دان ميدرباره امامت حضرت علي  د: راونـديون اخـتلاف دارنـد.    گوي
با ذكـر شـخص و نـام عبـاس، بـه امامـت وي         كه رسول االله اند دهگروهي بر اين عقي

ده است و اين مطلب را آشكار به مردم اعلام كرده است و امـت بـدليل انكـار    تصريح كر

                                           
 مراجعه كنيد. ١١٤تا  ١١١به صفحه  -1
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بـر ايـن    آنـان مرتد شده اسـت. برخـي از     رسول االله امراين نص صريح و مخالفت با 
(اولاد او است تا قيامـت  رايكه نص درباره امامت عباس و بعد از وي ب اند دهعقي

361F

ايـن   .)1
مشابه آن است و هيچ كدام از اين دو ديدگاه، (ديدگاه ادعاي راونديه مانند ادعاي شيعه و 

آن سـخن   تاييـد اثبات وجود ندارد. هيچ يك از اهل علم در  رايراونديه و شيعه) دليلي ب
 اهل علم است.  تاييدمورد  نگفته است. ولي نص پيرامون خلافت حضرت ابوبكر

شـها خـود را   رايگ زو اپژوهشگر اگر در صدد حقيقت بوده «اين گفته تيجاني كه:  -3
يابد كه درباره خلافت حضرت علي، نص صـريح و روشـن وجـود     مي دور نگاه دارد، در

را ذكـر   »من كنت مولاه فهذا علي مولاه«اثبات اين مدعاي خود حديث  رايتيجاني ب »دارد.

  د:شو ميدرباره جواب اين مدعا عرض د. كن مي
 را  آنظـر دارنـد. بعضـي    علماي حديث در صحت و سقم اين حـديث اخـتلاف ن   -1

 و از. اما از ديدگاه من (مولف) حـديث صـحيح   اند دادهحسن قرار  را  آنضعيف و برخي 
شخصـي، مسـلكي و    هـاي  گـرايش م فقـط بخـاطر   توان ميثابت است. من ن  رسول االله

اي، اين حديث را ضعيف قرار بدهم همان گونه كه شيوه تيجاني است. او احاديـث   سليقه
او موافقـت ندارنـد يـا مخـالف بـا خـزعبلات او        هـاي  گرايشدليل اينكه با صحيح را به 

نـد،  كن مـي شها تبعيت رايد. آري، كساني كه از هوا و هوس و گكن ميهستند، ضعيف تلقي 
بسيار ساده و آسان است و اما اهل سنت در برابر نصوص حديث توقـف نمـوده    شانكار

د كه از لحاظ متن و سـند صـحت آنهـا بـه     نده ميك عمل و عقيده قرار ملازماني آنها را 
 ثبوت رسيده باشد. 

نص واضح و روشني  »من كنت مولاه . . .الخ«آقاي تيجاني مدعي است كه حديث  -2

كه سخن گفتن نياز به  آيد مياثبات خلافت علي بن ابي طالب. آري، چنين بر  راياست ب
كـس بـه راحتـي    هر شخص آسـان اسـت و هـر     رايزحمت و مشقت زيادي ندارد، و ب

                                           
 ).٥٠٠ص ( ١ج السنة منهاج -1



  323بر ابوبكرصديقتيجاني  مطاعننقدي بر ششم:  باب

، آنچه كه خواسته باشد، بگويد زيرا حرف و سخن در برابر مال و سرمايه خريـد  تواند مي
دليل باشد و هيچ  تواند ميد. لذا هيچ حرف و سخني در حد ذات خود نشو ميو فروش ن

د. آقاي تيجاني مدعي است كه حديث پذير ميدليل ن عنوانفرد عاقلي سخن محض را به 
ح و روشني است اما قبول زحمت نكرده و درباره واضح و روشن بودن مذكور، دليل واض

 آن دليلي را ارائه نداده است. يقيناً شاعر بسيار بجا فرموده است: 
ــــــــــدعاو مــــــــــا لم تقــــــــــم عليهــــــــــا   وال

 

 بينــــــــــات فأصــــــــــحابها أدعيــــــــــاء 
 

حـديثي كـه    متاسـفانه دعوا مادام كه همراه با دليل نباشد، دعواي محض اسـت.   :يعني
ند، بجاي واضح و روشن بودن، دليـل ابهـام و   كن مييجاني و شيعيان از آن استدلال آقاي ت

 كه خود تيجاني نيز اعتراف دارد، رسول اكـرم همانطوررا با خود همراه دارد.  عدم وضوح
  بعد از برگشتن از حجه الوداع بيان فرموده اسـت. همـه    »غدير خم«اين حديث را در
به مدينه بر نگشتند بلكـه اهـل     عد از حجه الوداع با پيامبرب مسلمانانند كه تمام دان مي

بـه جـز     مكه به مكه و اهل طايف به طايف و اهل يمن به يمن رفته بودند و با پيـامبر 
بيـان فرمـود، از جملـه     »غدير خم«در   اهل مدينه كسي ديگر نبود، اگر آنچه كه پيامبر

در عرفه يا مني، كه همه  را  آنبود،  مي ،شد ميمطالب مهمي كه به تمام مردم بايستي ابلاغ 

اصـلاً   »الوداع ةسفر حج«در آن سفر   . رسول االلهفرمود ميحاضر بودند، ابلاغ  مسلمانان

بحثي از امامت يا از حضرت علي نفرموده است. لذا واضح و روشـن اسـت كـه امامـت     
آن مطـالبي  وحي منزل يا منصوص در دين خداوند نبوده اسـت و نـه از    حضرت علي

بـه روشـني    »من كنت مـولاه . . . «ابلاغ آن باشد. لذا حديث  مامور بوده است كه پيامبر

 ندارد!  دلالتي بر خلافت حضرت علي ترين كمتمام، 
از آن،   به هيچ صـورت خليفـه نيسـت و منظـورش رسـول اكـرم       »مولاه«معني  -3

كه دارد، دال بر خليفـه اسـت.    بدليل معاني متعددي »مولي«خلافت نبوده است و نه لفظ 
غلام آزاد شده، آزاد كننده، پسـر عـم،    :د، (المولي) بمعنيگوي ميرازي در مختار الصحاح 

د: ولايت گوي ميضد معادات است و رازي  »موالاة«مددكار، همسايه و هم پيمان است. و 
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يـاري  بـه معنـي نصـرت (    و اوبمعني سلطان است و ولايه به فـتح و كسـر    و اوبه كسر 
(كردن)

362F

الولي: يعني القرب والدنو (نزديكي) اسـت والـولي    :دگوي مياست. فيروز آبادي  )1
اسم است از مصدر ولي ـ و معني آن، محب (دوست) الصديق. (دوسـت) النصـر (يـاري     

لااز است  ماخوذدهند)  لاي يةولي الشي، عليه وِ وَ لاي ةوَ وِ امارت  خطهبمعني  اووبه كسر  ةـ وَ

ن است. و مولي، به معني، مالك، عبـد، معتـق (آزاد كننـده) معتـق (آزاد شـده) و      و سلطا
صاحب و ابن (پسر) و عم (عمو) و نزيل (مهمان) و شريك و خواهر زاده، و سرپرست و 

د) شـو  ميعام نا ود) و منعم (كسي كه بر اكن ميرب و ناصر و منعم (كسي بر ديگران انعام 
به معني  »مولي«اين تحقيق لغوي معلوم است كه  و از .)363F2(تو دوستدار، و تابع و داماد، اس

  آنتمام معاني كه بيان گرديد، آمده است. لـذا   راينصرت (ياري كردن) و غير نصرت و ب
حمـل   را  آنحمل كردن بر معني سلطان و خليفه نياز به دلايـل دارد، عـلاوه بـر ايـن،      را

 كردن بر معني والي و حاكم متعذر است. 
. . . در اين حديث هيچ گونه دلالت روشني داير بر «د: گوي ميسلام ابن تيميه شيخ الا

است. خداوند  »ولي«به معني  »مولي«اينكه منظور از مولي خليفه است، وجود ندارد. زيرا 

﴿ د:فرماي مي            ﴾ )ولي شما خدا، رسول خدا و همانا 

﴿ هستند). و فرموده است: مومنان                     

               ﴾  د كه رسول االلهشو مياز اين آيه ثابت   ولي

د كه خداوند شو ميكه ثابت  همانطور هستند  نيز ولي رسول االله و آناناست  مومنان

ضد  »موالاة«نيز ولي همديگر هستند. پس روشن شد كه  مومناناست و  مومنانولي 

بايد از طرفين باشد هر چند كه يك طرف به اعتبار منزلت و  »موالاة«معادات است و 

                                           
 ).٣٠٦-٣٠٧مختار الصحاح ص ( -1

 ).١٧٢٣القاموس المحيط ص ( -2
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 جايگاه والاتر از ديگري است. ولايه طرف بزرگتر تفضيل و احسان است و ولايه طرف
نيز  مومناندوست دارد،  مومنان راكه خداوند  همانطورطاعت و عبادت است.  تر كوچك

ضد معادات، محاربه و مخادعه است و كفار خدا و  »موالاة«او را دوست دارند. چون 

ت دارند. خداوند فرموده داا االله و رسول االله محادات و معارسول را دوست ندارند بلكه ب

 ﴿ است:        ﴾ :]را  نادشمنان من و دشمنانت( ]١: الممتحنة 

د. كن ميمجازات آنان را  اهللاگر كسي يا كساني چنين كنند،  .)دوست خود قرار ندهيد

﴿ فرمايد: چنانچه مي            ﴾ ]كار را] و اگر [اين ( ]٢٩٧: البقرة

 ﴿ و جايي ديگر فرمود است: ).و رسولش آگاه باشيد االلهنكنيد، پس به جنگى از جانب   

           ﴾ ]االله ياور و (سر پرست)  ]٢٥٧: البقرة)

با توجه  آري، .برد) سوي نور بيرون ميها به  ها را از تاريكي اند، آن كساني است كه ايمان آورده
كه لفظ ولي و مولي در آنها بكار رفته است، بخوبي روشن ها  هبه معني و مفهوم اين آي

است و اينكه رسول االله ولي و مولاي  مومناناست كه معني اينكه، االله ولي و مولي 
 مومنانمولاي است و اينكه رسول االله ولي و  مومناناست يا اينكه علي مولاي  مومنان

دوستي و  مومنانضد معادات (عداوت و دشمني) است.  »موالاة«است و  »موالاة«است، 

ولي و «، موالاتي كه ضد معادات است. اين حكم يعني  موالات دارند با االله و رسول االله

نيز كي از  ثابت است. حضرت علي مومنهر  رايب مومنانبا االله و رسول و  »موالاة

نيز او را دوست دارند. حديث  مومناندوست دارد و  ان رامومنكه ساير است  مومنان
است داير بر اينكه   درباره اثبات موالات با علي است و در واقع گواهي رسول االله

حضرت علي مستحق و لايق موالات است ظاهراً و باطناً. اين حديث در واقع رد و نفي 
ند و هرگز به اين گفت ميو نواصب درباره او د آنچه را كه دشمنان او يعني خوارج كن مي

غير از حضرت علي ديگر مولايي ندارند و چگونه ممكن است كه  مومنانمعني نيست كه 
موالي زيادي داشت يعني تمام   ين، مولايي ديگر نداشته و حال آنكه رسول االلهمومن
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هستند كه  ومنانمنيز موالي زيادي دارد و مولاي او تمام  صالح. و حضرت علي مومنان
قبايل اسلم، غفار مزينه، جهينه،  همانا«فرموده است:   او را دوست دارند. رسول االله

قبايل مذكور در اين حديث  )364F1(»ندارند.  مولايي سواي خدا و رسول االله و انصارقريش 
مجيد مولاي  قرآنين صالح در مومنكه  همانطوراند  قرار داده شده  رسول االله »مولاي«

ين هستند. خلاصه كلام مومنمولاي   . خداوند و پيامبراند دهقرار داده ش  ول االلهرس
تفاوت وجود دارد. ولايه به معني ضد عداوت  »والي«و  »مولا« »ولي«اين است، كه ميان 

مغاير است با ولايه به معني امارت. وولايت كه در حديث غدير آمده است از باب اول، 
نفرموده است:   است نه به معني امارت و سلطان. رسول االله يعني به معني ضد عداوت

اوست، بلكه فرموده است: هر كس كه من  »والي«او هستم علي نيز  »والي«هر كس كه من 
او هستم علي نيز مولاي او است. يعني هر كس مرا دوست دارد با علي نيز بايد  »مولاي«

باطل است. زيرا ولايت از هر دو طرف  و امير قطعاً »والي«به معني  »مولا«دوست باشد. 
 أولى« : است و اينكه پيامبر اسلام مومناناولياء االله هستند و االله ولي  مومناناست. مثلاً 

بر هر   است. و اينكه ولايت رسول االله  فقط از جانب رسول االله »نفسهمأبهم من 
ت. اگر فرض شود كه اس از خود او بيشتر است، اين از خصوصيات نبوت پيامبر مومن

نص است بر خلاف كساني كه بعد از پيامبر هستند، باز هم اين  »من كنت مولاه«حديث 

 مومن، از خود مومن) ولايتش بر هر بعده ةخليفد كه او (شو ميحديث موجب اين ن

 به ولىأ به من نفسه فعلى ولىأنت من ك«: گفت ميبود، چنين  مي بيشتر باشد. اگر منظورش اين

و چنين چيزي از هيچ كسي نقل نشده و كسي اين را نگفته است. لذا حديث  »فسهن ن م

بعد، قطعاً باطل است. زيرا اولي بودن  ي خليفهرا حمل كردن بر  »من كنت مولاه. . . الخ«

ثابت است و   ، در حيات و هم در ممات پيامبرمومناز خود  مومنبر هر   پيامبر
يث غدير فرض شود، فقط مربوط به دوران اگر از حد صحت خلافت حضرت علي

                                           
 ).٣٣٢١بخاري، كتاب المناقب باب ذكر اسلم و غفار و مزينه رقم ( -1
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و خلافت   حضرتد نه دوران حيات و زندگي آنشو مي بعد از وفات رسول االله
د. لذا ولايت كن ميطي صدق پيدا نرايتحت هيچ ش  حضرت علي در حيات رسول االله

خلافت  »مولا«د حتي اگر منظور از شو مين مومنبيشتر از خود  مومنحضرت علي بر هر 
ن زنده و رايباشد. اينها شواهد و ق مومنانمولاي هيچ يك از  تواند مين د، عليباش

خليفه نبوده است. زيرا  »مولا«منظورش از   يي هستند مبني بر اينكه رسول االلهگويا
(ولايت

365F

است اما   مختص به دوران حيات رسول االله مومنهر  رايحضرت علي ب )1
در  »مولا«د. لذا روشن است كه كن ميپيدا نخلافت وصفي است كه قبل از موت تحقق 

 مومناناز خود  مومنانولايتش بر  حديث غدير به معني خلافت نيست. چون پيامبر
بيشتر است چه در زندگي يا بعد از موت و تا روز قيامت، اگر او كسي را در بعضي امور 

خليفه كرده جانشين و خليفه خود قرار دهد يا فرض شود كه او در حيات خود كسي را 
است يا بعد از وفات كسي را خليفه كرده است و او بوسيله نص يا اجماع خليفه شده 

اولي تر است. غير او، هرگز بر هيچ  آناناز خود  مومناناين خلافت او بر  راياست، او ب
اولويت ندارد، خصوصاً در زندگي او. اما اينكه علي مولاي هر  مومني از خود مومن

علي در حيات رسول االله و بعد از وفات وي و بعد از  راياست ب است، وصفي مومن
وز حاكم بر همه مردم امراست حال آنكه او  مومنوز مولاي هر امروفات علي. لذا علي 

مولاي يكديگر هستند، چه در حال حيات يا بعد از  مومنانتمام  همچنيننيست. و 
(وفات

366F

2(. 
(كـه يكـي از آن منـابع     »الخـواص ةتـذكر«اما استدلال سبط ابن الجوزي در كتابش  -4

در لغت عربي  »الولي«است كه اين حديث بدان نسبت داده شده است.) داير بر اينكه لفظ 
معاني متعددي دارد و ده معني را ذكر كرده (اين خودش اعتـراف اسـت بـه تعـدد معنـي      

                                           
 ت.ولايت به معني ضد عداو -1

 ).٣٢٢-٣٢٥ص ( ٧منهاج ج -2
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 ـ   ينمومنال. يعني اولي »اولي«) و معني دهم كه »المولي« رجيح داده به خلافـت اسـت، را ت
است. بدليل اينكه ساير معاني آن در حق علي بن ابي طالب منتفي هستند و ايـن را نـص   

(صريحي در مورد اثبات امامت حضرت علي قرار داده است
367F

يـا خوشـبختانه،    متاسفانه .)1
او باشد، دليلي عليه او است زيرا آقاي تيجاني حتـي   راياين سخن به جاي اينكه دليلي ب

بـه معنـي اولـي اسـت. حـال آنكـه        »مولا«بيان نكرده است دال بر اينكه يك دليل روشن 
نياز به دليـل روشـن و واضـح و نـص      »اولي«را منحصر و محدود كردن به معني  »مولي«

ثابت دارد. و دليل روشن و نص ثابت دال بر اين معني ارائه نشده اسـت لـذا اسـتدلالش    
 باطل است. 

د كه: حديثي كه آقاي تيجاني از آن بـر امامـت   نده مي شاناين توضيحات به روشني ن
ن بـا دلايـل مغلـوب و محجـوج و     راي. بناببرد ميد، ادعايش را از بين كن ميعلي استدلال 

اثبـات خلافـت نيـاز بـه      رايخلافت را ثابت نمود بلكه ب توان ميهاي مدحوض ن حجت
 ده باشد. ت را از بين برملادلايل واضح و روشني دارد كه هر گونه شبهات و محت

 

من كنت «در برگشتن از حجه الوداع حديث   د: رسول اكرمگوي ميآقاي تيجاني  -5

تبريك گفتن به حضـرت   رايمي براسرا بيان فرمود و بعد از آن محفل و م »مولاه. . . الخ

علي برگزار گرديد، و ابوبكر و عمر (ما) هر دو به حضرت علي تبريك و تهنيـت گفتنـد.   
 .)368F2(»ةمنؤمو منؤمكل  على مسيت مولىأو أحت بصأبي طالب ألك يا ابن بخ، بخ  :يقولا«

 ه شدي). مومنو  مومنتو مولاي هر  همانا(مبارك باد بر تو اي فرزند ابوطالب، 
دروغ  رايعرض كنم: سبحان االله، آقاي تيجاني چقدر در دروغ گفتن مهارت دارد؟ و ب

تبريك گفـتن بـه    رايو مجلسي ب د: محفلگوي ميد؟ ده مي جراتپردازي چقدر به خود 

                                           
 ).٣٥-٤٠الخواص ص ( ةتذكر -1

 ).٢٢٤). آنگاه. . . هدايت شدم ص (١٣٥ثم اهتديت ص ( -2
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حضرت علي برگزار گرديد و ابوبكر و عمر از جمله كساني بودند كه قبل از ديگـران بـه   
حضرت تهنيت و تبريك گفتند و بعد از اين روايـت دروغـين را بـه چنـد منبـع نسـبت       

يم در آن چنين آمده اسـت:  بين مييم، كن ميششم مسند احمد مراجعه  جزد. وقتي به ده مي
 »ةمنـؤمو منؤمـكل  أمسيت مولىحت وبصأبي طالب أاً يا ابن يئهن :فلقيه عمر بعد ذلك، فقال له«

گفـت: (اي فرزنـد ابـي طالـب تـو را تبريـك        قات كـرد و بـه او  ملاعمر بعد از آن او را 
 شدي) در اين منبع، ذكري از حضرت ابـوبكر  مومنم، تو مولاي هر مرد و زن گوي مي

الخواص كه اين موضوع در آنجـا مطـرح شـده،     ةتذكر 36فحه اصلاً نشده است. و در ص

نشده اسـت.   عنوانحضرت علي  رايم و تبريك گفتن براسبطور كلي بحثي از محفل و م
نيـز   »للفتاوي الحاو«. علامه سيوطي در نه از طرف عمر و نه از طرف حضرت ابوبكر

 ـ مـي يـك  حضرت علي را تبر اين موضوع را چنين آورده است كه حضرت عمر د گوي
اين موضوع در كتـاب كنـز العمـال،     .)369F1(دشو ميولي يادي از حضرت ابوبكر در آن ديده ن

، 36341، 36342، 36343، 36344باب فضايل علي بن ابي طالـب، در احاديـث شـماره (   
، آمـده اسـت ولـي    32916، 3290، 32905، 32904) بـه شـماره   11، و در جلـد ( 36340

در اين روايت ديـده   د، اصلاً يادي از حضرت ابوبكرم تبريك بجاي خوراسمحفل و م

طرق متعدد اين حديث را آورده است ولـي   »ةوالنهاي البداية«د. ابن كثير در كتاب شو مين

م تبريـك و حضـرت ابـوبكر در آن ديـده     راس ـحتي در يك حديث بحثي و سـخني از م 
كه ذكر گريد، از ذكر ساير م به اميد اينكه آنچه كن ميد؟! از ذكر ساير منابع اعراض شو مين

د، و بخاطر اينكه روايات حديث نزديك به هم و شبيه يكديگراند و در كن ميمنابع كفايت 
م پـرده از  كـن  مـي د. فكـر  شـو  مـي ديده ن هيچ كدام ذكر محفل تبريك و نه ذكر ابوبكر

كه و بويژه آگاهان امور و كساني  خوانندگانآقاي تيجاني برداشته شده است و  هاي دروغ
ند كه نام حضرت ابوبكر بخاطر ايـن گنجانـده   دان ميتوفيق مطالعه منابع را دارند، بخوبي 

                                           
 .مية) چاپ دار الكتب العل٧٩ص ( ١الحاوي للفتاوي ج -1
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استفاده از منابع زياد  ناوش و كم سواد كه تياند دهسا خوانندگان رايشده است تا معامله ب
علـم بـه حقانيـت     گمان كنند كه حضرت ابوبكر و آنانو بزرگ را ندارند، مشتبه شود 

دن او به خلافت را داشته است ولي حق خلافت وي را غضب كرده است. علي و اولي بو
 ـ  گويـا م حق از باطل متمايز شده است و دروغكن مياما فكر   نان و تهمـت زننـدگان از مي

 :أن عمر قال لعـلي(. روايتي كه در آن اين الفاظ: اند دهداران مشخص ش ن و امانتگوياتسرا 

 انـد  دهبطور اضـافه آم ـ  )ةمنؤمو منؤمكل  سيت مولىمأصبحت وأبي طالب أخ لك يا ابن بخ، ب

يعني در بقيه روايات اين الفاظ وارد نشده است، اين قسمت حديث بـدليل متفـرد بـودن    
(علي بن زيد بن جدعان) غير صحيح و ضعيف اسـت. زيـرا راوي مـذكور نـزد علمـاي      

ديق .آري، با اين دلايل روشن است كه حق با حضرت ص ـ)370F1( حديث راوي ضعيفي است
فريق مخالف وجود ندارد. والحمدالله رب  رايو ياران او است هيچ دليلي در اين حديث ب

 العالمين. 
خليفـه در سـقيفه بنـي     عنـوان به  د: اجماع بر انتخاب ابوبكرگوي ميجناب تيجاني 

ساعده و سپس بيعت گرفتن او در مسجد، دعواي بدون دليل است. چگونه دعواي اجماع 
كه علي، عباس و تمام بني هاشم در بيعت شريك نبودند. علاوه بـر  صحيح است، حال آن

د، نيز شريك بيعت نبودند: اسامه بـن زيـد،   گرد ميذيلاً درج  شاناين، اين آقايان كه اسامي
زبير، سلمان فارسي، ابوذر غفاري، مقداد بن اسود، عمـار بـن ياسـر، حذيفـه بـن يمـان،       

ن عازب، ابي بن كعب، سهل بن حنيف، سعد بن يده اسلمي، براء بو برخذيمه بن ثابت، اب
زيـادي   وعـده ي، جابر بن عبداالله، خالـد بـن سـعيد    انصارعباده، قيس بن سعد، ابوايوب 

ديگر. با اين تفصيل چگونه ادعاي اجماع صحيح است؟ علاوه بر اين اگر تنهـا علـي بـن    
طرف  و ازيرا انقض اجماع كافي بود. ز راي، تخلف او بكرد ميابي طالب از بيعت تخلف 

                                           
ــه ٤٣٤) ص (٤٠٧٠شــماره ( ٢١) و تهــذيب الكــمال في أســماء الرجــال ج٤٧٥٠رقــم ( ١تقريــب التهــذيب ج -1 ) و ب

 ) مراجعه كنيد.٣٤٤ص ( ٤احاديث صحيحه جسلسله 
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د خلافت بود، بر فرض اينكه نقل داير بر خلافت وي را قبول نداشـته  انديتنها ك  پيامبر
(باشيم

371F

1(. 
د. طبـري،  ده ـ مـي بعد آقاي تيجاني عدم شركت آقايان نامبرده را به اين منابع نسـبت  

ء، تـاريخ الخمـيس، الاسـتيعاب و بـه تمـام مورخـان و       خلفـا تاريخ ابـن الاثيـر، تـاريخ ال   
(!؟انـد  گفتهسخن  نويسندگاني كه پيرامون بيعت حضرت ابوبكر

372F

امـا جلـد و صـفحه     )2
 منابع مذكور را اصلاً يادآور نشده است.!؟؟ 

 د: شو ميعرض 
م. كـن  ميسقف و زمين را فرش قرار داده است، سوگند ياد  را  نابه خدايي كه آسم -1

جست. خداوند او را رسوا  مي ، از اين دروغ تبريزد ميداشت و حرف  مي اگر دروغ زبان
كرده و مطابق با درونش مجازات كند. اگر به منابع ياد شده مراجعه شود، در هيچ كدام از 

، ديـده  اند كردهبيعت ن آنها مدعاي جناب تيجاني داير بر اينكه آقايان با حضرت ابوبكر
 ـد. منبع اول كه همان تاريخ طبـري اسـت. مولـف آن در جلـد دوم تحـت      شو مين  وانعن
روايات متعددي را كه برخي از آنها صحيح و برخي ديگر غيـر صـحيح    »ةحديث السـقيف«

نقـل كـرده    را  آنهستند، آورده است. از ميان آنها حديث ابن عباس است و امام بخـاري  
است. اين حديث بسيار طولاني است و در قسمتي از آن چنين آمده است: (. . . عمر بـن  

نـد:  گفت مـي مردم سخن گويد و ديدگاه كسـاني را كـه    رايب بالاي منبر رفت تا خطاب
 جريـان در  م) رد كند. حضرت عمـر كن ميفوت شود با فلاني بيعت  ينمومنال(اگر امير

از   موقـع در گذشـت رسـول اكـرم    «ي سقيفه اشاره كرد و گفـت:   خود به قصه سخنان
كـه بـا آن دو    و كساني ديگـر  و زبير جمله رويدادها يكي اين بود كه حضرت علي

نيز در  انصاربزرگوار بودند، در بيت حضرت فاطمه نشسته و به جمع ما نپيوستند و تمام 

                                           
 ).٢٢٤-٢٢٥). آنگاه. . . هدايت شدم ص (١٣٤ثم اهتديت ص ( -1

 ).٢(  شماره ) حاشيه٢٢٤هدايت شدم ص (آنگاه. . .  -2
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جمـع شـده بودنـد. مـن      جمع ما حاضر نبودند. مهاجرين در محضر حضـرت ابـوبكر  
بـه راه   آنـان قـات بـا   ملابرويم. به قصد  انصارگفتم: بايد نزد برادران  (عمر) به ابوبكر

قـات كـرديم. آن دو   ملاكـه در بـدر شـركت كـرده بودنـد،       شانتن از مردان افتاديم. با دو
يم نـزد  خـواه  مـي بريـد؟ گفـتم:    مي خطاب به ما، گفتند: اي گروه مهاجرين، كجا تشريف

ميان خودتان حل و فصل كنيد.  را  نابرويم. آن دو گفتند: بر گرديد معامله ت انصاربرادران 
آمـديم.   انصـار د: نـزد  گوي مي برويم.حضرت عمر نآناگفتيم: به خدا سوگند، بايد نزد 

 ـ مي در يك محل گرد آمده بودند. يعني در سقيفه بني ساعده. حضرت عمر آنان د: گوي
شخصي را ديدم كه لحافي يا چادري روي خود انداخته بود. گفتم: اين كيست؟  آنانميان 

 آنانست. شخصي از ميان گفتند: سعد بن عباده. گفتم: او را چه شده است؟ گفتند: بيمار ا
و لشكر اسلام هستيم و شما اي مـردم   انصاربلند شد. بعد از حمد خدا گفت: اما بعد: ما 

 ـ مـي  اي از شما نزد ما آمده است. حضرت عمـر  وعدهنبي ما هستيد  قريش، قوم د: گوي
نـد و  كن ميب صفت را از ما غتعداد ما را كم جلوه داده و خلا انصاروقتي حس كردم كه 

م در محضـر حضـرت   خواسـت  مـي از قبل مقاله بسيار زيبايي را در نظر گرفتـه بـودم.    من
 و ازم داد ميقرائت كنم و بعضي ايرادها را كه متوجه ابوبكر بودند، پاسخ  را  آن ابوبكر

م. ابوبكر از لحاظ علم و حلم و متانت و وقار از من برتر بود. وقتي مـن  كرد ميوي دفاع 
م از حكم او سرپيچي كنم. خـود او  خواست ميمن ن »عجله نكن.«قصد سخن كردم، گفت: 

بلند شد. خدا را حمد و ثنا گفت، سخنراني جامعي ايراد كرد. تمام مطالبي را كـه مـن در   
! تنهـا  انصارنظر داشته بودم، در صحبت هاي خود، بهتر از من بيان كرد و گفت: اي گروه 

اين است كه شما خود را شايسته خلافت خود قايل هستيد،  رايبرتري و فضلي كه شما ب
ند، و قريش از هر جهت دان مييد. اما تمام مردم عرب تنها قريش را شايسته خلافت دان مي

 ـ      شـما  رايبهترين مردم عرب هستند. من اين دو نفر، (عمـر و ابوعبيـده بـن جـراح) را ب
د: از ميـان  ي ـگو مـي  پسندم. با هر كدام كه بيعت كرديد، اختيار داريد. حضرت عمر مي

شما اين دو نفـر را   راي(ب »رضيت لكم أحد هذين الرجلين«ابوبكر، اين سخن  سخنانتمام 
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 ـشـد  ميپسند كردم) مرا بسيار ناپسند آمد حتي اگر گردن من در غير گناه زده  مـن   راي، ب
بهتر بود از اينكه من امارت قومي را بر عهده بگيرم كه حضرت ابوبكر در ميان آنها باشد. 

بلنـد شـد و گفـت:     انصارخود خاتمه داد، شخصي از  سخنانبه  ي حضرت ابوبكروقت
و يـك اميـر از    انصـار يك امير از ما «اينكه  وآنم گوي ميآخرين سخن را در اين باره من 

سر و صدا بلند شد و اختلاف شدت گرفت. وقتي احساس كـردم كـه    »شما مردم قريش.
تم: دستت را بده تا با تو بيعت كـنم. او دسـتش را   د، به ابوبكر گفشو مياختلاف دامنه دار 

 بيعت كردند.  و انصاردراز كرد، من بدست او بيعت كردم سپس مهاجرين 
طبري بعد از نقل حديث مرفوع، اثر موقوف را از وليد بن جميع الزهري، چنـين نقـل   

  در موقـع وفـات رسـول االله   «د: عمرو بن حريث خطاب به سعيد بن زيد گفـت:  كن مي
بيعـت كردنـد؟    سعد گفت آري، عمرو گفت: چه زماني مردم با ابوبكر »حاضر بودي؟

در گذشت، مردم دوست نداشـتند كـه چنـد سـاعت       سعيد گفت: روزي كه رسول االله
در يك گروه و جماعـت نباشـند: عمـرو گفـت: كسـي مخـالف بيعـت بـا          و آنانبگذرد 
بود يا نزديك بود كه مرتد شود  بود؟ سعيد گفت: خير، مگر كسي كه مرتد شده ابوبكر

. عمرو گفت: آيا از مهاجرين بود كسي كـه  داد مي، البته اگر خداوند او را نجات نانصاراز 
از بيعت خودداري كند؟ سعيد گفت: خير، مهاجرين بدون اينكه به بيعت دعـوت شـوند،   

(يكي بعد از ديگري بيعت كردند آنانهمه 
373F

1(. 
در خانه خود  د: حضرت عليكن ميرا چنين نقل بعد طبري روايت حبيب بن ثابت 

ند. علي در حـالي  كن ميبود. به او خبر داده شد كه ابوبكر نشسته و مردم دارند با او بيعت 
و چادري نداشت با شتاب از خانه بيـرون رفـت.    و ازاركه تنها يك قميص بر تن داشت 

عـت كـرد و در كنـار او    نشـود. بي  تـاخير  دليل ستايش اين بود كه در بيعت بـا ابـوبكر  
  آننشست و كسي را فرستاد تا پارچه (ازارش) را بياورد. آن شخص ازار را آورد و علـي  

                                           
 هجري. ١١سنه  ٢٣٦ص  ٢طبري ج -1
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(را ترك نكرد پوشيد و مجلس ابوبكر را
374F

طبري بعد از اين حديث بخاري را، همـان   .)1
ذكـر   را  آنحديثي كه در مبحث ميراث فاطمه و بيعت علي با ابوبكر بعد از وفات فاطمه 

(، ذكر كرده استام دهكر
375F

در پايان طبري، اين مورخ بزرگ، حـديث انـس بـن مالـك را      .)2

                                           
 .٢٣٦ص  ٢طبري ج -1

كر تا شش ماه بيعـت نكـرد؟ گفـت:    البته طبري اين مطلب را اضافه كرده است: ((. . . آيا علي با ابوب -2

بيعـت كـرد.)) بايـد گفـت: ايـن       نه، و هيچ يك از بني هاشم بيعت نكردند تا اينكه حضرت علي
روايت را بيهقي ضعيف قرار داده است زيرا زهري سند آن را ذكر نكرده است و روايتي كه بـا سـند   

كه بيعت بعـد   اند جمع نموده تر است و بعضي ميان روايات چنين از ابوسعيد نقل شده است صحيح
از شش ماه، تاكيدي بر بيعت اول بود تا اينكه آنچه در جريان مسئله ميراث اتفاق افتاده بود، برطرف 
گردد بنابراين كساني كه گفته اند در آن روزها بيعت نكرد، دليلش اين بود كـه هميشـه در جلسـات    

مي دانستند به اين نكته دامن مـي زد  حضور نداشت و عدم حضور وي براي كساني كه حقيقت را ن
بعـد از درگذشـت    كه شايد وي از اين خلافت راضي نيسـت، بـه همـين خـاطر حضـرت علـي      

ص  7حضرت فاطمه زهرال براي از بين بردن اين شبهه، بيعـتش را آشـكار نمـود ((فـتح البـاري ج     
 نكه حضـرت علـي  ) )) و جمع بين اين دو روايت، به طريقي ديگر نيز ممكن است، و آن اي566(

دو بار بيعت كرد يك بار در همان ابتدا بيعت كرد و بيعت دوم بعد از شش ماه در جلوي عامه مردم 
)) ةالسـنبيعت كرد و جالب اينجا است كه روايت صحيحي كه عبداالله بن احمد بن حنبل در كتاب ((

: گويـد  (ابونضـره مـي  نقل كرده است اين مطلب را تاييد مي كند، در آن روايت چنين آمـده اسـت: (  
فرمود: چرا مـن علـي را    اجتماع نمودند، حضرت ابوبكر ابوبكر حضرت نزد مردم كه هنگامي

دند، ابوبكر بـه  آور را علي حضرت و رفتند انصار از تعدادي: گويد در اين جمع نمي بينم؟ راوي مي
خليفـه رسـول    گفت: اشكالي ندارد اي ؟ حضرت عليوي گفت: گفتم پسر عمو و داماد پيامبر

االله، دستت را دراز كن. حضرت ابوبكر دستش را دراز كرد و اين گونه حضرت علـي بـا وي بيعـت    
ي از تعـداد : گويـد  كرد. سپس حضرت ابوبكر گفت: چرا زبير را در اين جمع نمي بيـنم؟ راوي مـي  

نيسـت؟   انصار رفتند و وي را آوردند. ابوبكر گفت: گفتم پسر عمه و حواري رسول خدا چرا حاضر
زبير گفت: اي خليفه رسول االله، اشكالي ندارد. . . دستت را دراز كن. ابوبكر دسـتش را دراز كـرد و   

   صحيح است. آن سند: گويد ). محقق كتاب مي1292شماره  2ج ةلسنزبير با وي بيعت كرد. (كتاب ا
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ذكر كـرده و بحـث را در ايـن خصـوص      »السقيفه«بيعت عامه، بعد از بيعت  عنوانتحت 
 پايان داده است. 

هيچ بحثي و ذكري از ادعاي آقاي تيجاني داير بـر تخلـف    »تاريخ ابن الاثير«در كتاب 
د. تـاريخ طبـري   شـو  مـي ديده ن ابتدا بحث، از بيعت با حضرت ابوبكرافراد مذكور در 

) حديث سقيفه و روايت بيعت حضرت (حديث السقيفه و خلافه ابي بكر عنوانتحت 
 تـرين  صحيحقول «د: گوي ميعلي با حضرت ابوبكر، در آغاز بيعت، ذكر كرده و بعد از آن 

بعد حديث  »بيعت كرده است كربعد از شش ماه با ابوب ينمومنالاست كه حضرت امير
درباره خلافت عمر بن خطاب و بالا رفتن او بر منبر را ذكر كـرده اسـت و    ابن عباس

كه خلاصه  »ةاجتماع السـقيف«ي را درباره نصاربعد از آن حديث بسيار طولاني ابي عمره الا

را بعد از آن اجتماع مردم بر بيعت ابوبكر است، نقل كرده است و بيعت علي و بني هاشم 
شش ماه از وفات فاطمه ثابت كرده اسـت. ضـعف ايـن روايـت و مخـالف بـودن آن بـا        
روايات صحيح قبلاً بيان گرديد. اين بود آنچه كه ابن اثير در تاريخ خود نقل كرده اسـت.  

 چه را كه جناب تيجاني مدعي است هرگز در آن نقل نشده است. وآن

يبه، بهتر اين است كه درباره آن صحبت نشود. منسوب به ابن قت »ءلفـاتاريخ الخ«كتاب 

زيرا نسبت آن به ابن قتيبه غير يقيني است. علاوه بر اين جناب تيجاني صـفحه كتـاب را   

با تاسف بسـيار   »تاريخ الخميس«ذكر نكرده است تا موقع ضرورت بدان مراجعه شود. اما 

ب از آن شيعه باشد. امـا  ام، ممكن است اين كتا يدهبايد عرض كنم كه من اين كتاب را ند

نوشته ابن عبدالبر، بايد عرض كنم كه در اين كتاب  »صحابالأ ةالاستيعاب في معرف«كتاب 

را بيـان كـرده    مولف محترم بيش از هر كتاب ديگر، دلايـل خلافـت حضـرت ابـوبكر    
(است
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بعـد نبيهـا  ةمـ هـذه الأخـير«روايت نزال بن سبره از علي را چنين نقل كرده اسـت:   .)1

                                           
ه خواننـدگان محتـرم   شود اما مـن بـدليل اينك ـ   در ميان اين روايات، روايات ضعيف و باطل ديده مي -1

 كنم. يجاني را بدانند، آنها را ذكر ميهاي ت نهايت دروغ
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است  است و بعد از آن عمر بهترين اين امت بعد از پيامبران، ابوبكر »بوبكر ثم عمرأ

نيز همين روايـت را   خير و ابو جحيفه از حضرت علي همچنين محمد بن حنيفه، عبد
از همه ما سـبقت گرفـت يعنـي جلـوتر       رسول االله«: فرمود مي و علي«. اند كردهنقل 

و هـا   هكرد و بعد از وي عمر فوت كرد، و بعد از آن فتن فوت كرد بعد از وي ابوبكر فوت
د. ده ـ ميرا احاطه كردند. در اين گناهان هر كسي را كه خدا خواسته باشد، نجات بلاها ما

رحـم االله «: فرمود ميد: از علي بن ابي طالب شنيدم كه گوي ميخير روايت است،  عبد و از

دا بر حضرت ابوبكر رحم كند، او اولين كسي يعني خ »ول من جمع بين اللوحينأبابكر، كان أ

جمع آوري كرد. عبداالله بن جعفر بن ابي طالـب از طـرق متعـدد روايـت      را  قرآنبود كه 
سـوز   ابوبكر والي ما شد و بهترين خليفه بود، بر ما بسـيار مهربـان و دل  «كرده است كه: 
از جملـه كارهـاي    انآنمحبت ابوبكر و عمر و آگاهي از بزرگي «: گفت ميبود. و مسروق 

 ـ  را مبني بر اينكـه رسـول االله    و حديث رسول االله »مطلوب و مستحسن است  رايب
قاصد فرستاد تا مردم را امامت كند، را ذكر كرده است. حديث حذيفـه   حضرت ابوبكر

كساني كه بعـد از مـن هسـتند،    «فرمود:   د: رسول االلهگوي ميرا نيز آورده است: حذيفه 
اقتدا كنيد و راهي كه عمار رفته است برويـد. ابـن عبـدالبر در     آنانو عمر به  يعني ابوبكر

 ـ      د: . . . روزي كه رسـول االله گوي ميادامه  حضـرت   رايفـوت كـرد، بيعـت خلافـت ب
شـنبه بـود. بيعـت     سـه در سقيفه بني ساعده صورت گرفت و روز بعد كه روز  ابوبكر

م بيعت حاضـر نبودنـد و   راسز خزرج در معامه انجام گرفت. سعد بن عباده و تني چند ا
گروهي از مردم قريش نيز حاضر نبود ـ بعد همه بيعت كردند، غير از حضـرت سـعد. در    
بعضي روايات آمده است كه در آن روز احدي از قريش از بيعت تخلف نكرده اسـت. در  

. از بعضي روايات آمده است كه از قريش، علي، زبير، طلحه و خالد بن سعيد بن العـاص 
بيعت تخلف كرده و بعد با وي بيعت كردند. در بعضي روايات آمده اسـت كـه حضـرت    

و بعـد از آن همـواره حـرف     ل علي بيعت نكرد مگر بعد از شش ماه از وفات فاطمه
ديگـران وي را بهتـر    و ازو وي را سـتوده   كـرد  مـي و بدان عمل  كرد ميابوبكر را گوش 
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بـه روايـت خـود چنـين       لبر از عبداالله بن مسعود. ابن عبداداد ميو ترجيح  دانست مي
بخاطر حديثي كه عمر بن خطاب گفته بود، از  انصاردر سقيفه بني ساعده «د: ده ميادامه 

شما را بـه خـدا سـوگند    «موضع خود منصرف شدند، عمر بن خطاب چنين فرموده بود: 
يت داده بـود تـا   مامور در حيات خود به ابوبكر  يد كه رسول االلهدان ميم، آيا شما ده مي

گفت: چـه كسـي از    گفتند: پروردگارا، آري، آنگاه عمر آنانمردم اقامه نماز كند؟  رايب
ش تعيين كرده بود، برطـرف  رايب  را از جايي كه رسول االله شما دوست دارد، ابوبكر

جواب دادند: هيچ كدام از ما چنين چيزي را دوسـت نـدارد. حسـن بصـري از      آنانكند؟ 
چنـد    رسـول االله «د: علي بن ابي طالب به من گفت: كن ميبن عباده چنين روايت قيس 

 ـ   ، فرمود: به ابوبكرشد مينماز اذان گفته  رايشبانه روز بيمار شد و ب  رايبگوييـد تـا ب
فوت كرد، ديدم كه نماز مانند كوهي استوار اقامـه    وقتي رسول االله .»خواندمردم نماز ب

 ـ  د و چون ستوني ديشو مي دنيـاي خـود پسـنديديم     راين را زنده نگاه داشته اسـت. مـا ب
(دين ما پسند فرموده بود. پس با ابوبكر بيعت كرديم رايب  شخصي را كه رسول االله

377F

1(. 
اين بود آنچه را كه ابن عبدالبر در كتاب خود آورده است. به تمام جوينـدگان و   ،آري
جز گمراهي چيزي ديگر وجود دارد؟ اين م: آيا بعد از حق به گوي ميت راسه را  ناپويندگ

د تخلف آن عـده از اصـحاب را كـه    خواه ميبود منابعي كه آقاي تيجاني با حواله به آنها 
در آغاز بحث ذكر شد از بيعت با ابوبكر ثابـت كنـد، همـان بيعتـي كـه همـه        شان اسامي

تيجاني به اين بر آن اتفاق كردند. نخست بيعت سقيفه و بعد بيعت عامه ـ آقاي   مسلمانان
د. . . كليه كسـاني كـه دربـاره    گوي ميحد اكتفا نكرده در حاشيه: بعد از ذكر منابع مذكور 
بيان كردند!؟ ولي مـن بـا ادعـا     را  نابيعت حضرت ابوبكر صحبت كردند، تخلف اين آقاي

د كـه دربـاره بيعـت صـحبت كـرده، و صـحت بيعـت        شو ميم: هيچ كتابي يافت نگوي مي
م صحابه را ذكر نكرده باشد حتي كتب شيعه اثناعشـري نيـز صـحت    حضرت علي و تما

                                           
 ).٩٧٠-٩٧٧( ٣ج لابن عبدالبر صحابالأ ةستيعاب في معرفلااروايات سابقه در كتاب  -1
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 . اند كرده تاييدرا  بيعت حضرت علي و بني هاشم با حضرت ابوبكر
اگر ادعاي دروغين جناب تيجاني داير بر بيعت نكـردن ايـن تعـداد از صـحابه را      -2

د. شـو  مـي متوجـه ن  بپذيريم، باز هم هيچ گونه نقصي بر بيعت خلافت حضرت ابوبكر
 تاييـد قاطبه مردم ندارد بلكه موافقت و  تاييدعقاد خلافت نيازي به نا وزيرا صحت بيعت 

 ـ مـي د كفايت شو مياداره  آناني كه خلافت توسط آنانارباب حل و عقد و اكثريت  د و كن
 همه علما و دانشمندان است.  تاييداين مطلب مورد 

همه  تاييدصحت آن،  رايق دارند كه بد: درباره بيعت، همه علما اتفاگوي ميامام نووي 
كليـه   تاييـد تمام ارباب حل و عقد نيز لازم نيست، البتـه   تاييدمردم ضروري نيست حتي 

براحتـي مقـدور باشـد، از علمـا، و روسـا و اشـراف و معتمـدين         آنـان كساني كه اجماع 
(ضروري است

378F

1(. 
، و عـذر  در تخلـف از بيعـت معـذور بـود     د: هر چند حضرت عليگوي ميمازري 

كـافي   آنـان  تاييـد صحت بيعت امام، حضور ارباب حل و عقد و  رايخواهي هم نمود، ب
تك تك افراد لازم نيست كـه نـزد امـام حضـور      رايتمام مردم لازم نيست. ب تاييداست، 

يافته دست در دست او بگذارند بلكه لازم كردن طاعت امام بر خود و مخالفت نكردن بـا  
. او فقط حضورش نزد حضـرت  ن بود وضعيت حضرت عليد و چنيكن ميوي كفايت 

(نيز در مباحث گذشته بيان گرديد تاخيرافتاده بود و دليل اين  تاخيربه  ابوبكر
379F

2(. 
در بيعت تنها اتفاق اهل شوكت كه همان اهل حل و «د: گوي ميشيخ الاسلام ابن تيميه 

م كـه حكومـت امـور    ي مـرد  اتفـاق آن عـده از تـوده    همچنينو  عقد هستند. كافي است
(ممكن باشد آنانكه اداره امور امامت توسط د بطوريشو مياداره  آنانخلافت توسط 

380F

3(. 

                                           
 ).١١٢-١١٣ص ( ١٢مسلم مع الشرح ج -1

 كتاب المغازي. ٥٦٥ص  ٧الفتح ج -2

 ).٣٣٦ص ( ٨المنهاج ج  -3
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 »نهـج البلاغـه  «بر اساس آنچه كه شريف رضي در كتـاب   حتي خود حضرت علي
م، اگر امامـت بـدون حضـور    كن ميبه جان خود سوگند ياد «د: گوي ميآورده است. چنين 
) لـيكن كسـاني كـه    !د، پس بدانيد كه اين كـار مقـدور نيسـت(!   دگر ميتمام مردم منعقد ن

نـد، حاضـران حـق    گير مـي اهليت امامت را دارند، درباره كساني كه غايب هستند تصميم 
(انصراف و غايبان حق اختيار ندارند

381F

1( . 
محترم، خودت دقت كن. حق روشن و واضح را از دروغ شرور آور  خوانندهاي 

تك  تاييددليل اينكه تمام علماي اتفاق دارند كه حضور و جناب تيجاني تشخيص بده! 
انعقاد امامت و خلافت لازم نيست، زيرا اگر تخلف يك يا دو نفر يا گروه  رايتك افراد ب

نقص در اجماع تلقي شود، هرگز اجماعي شكل نخواهد  عنوانكوچكي از مردم به 
يم يا به هر ملاعوامل ناشخصي،  هاي گرايشگرفت. زيرا بسياري از مردم گاهي بدليل 

ند. در صورت امكان چنين حالتي، چگونه بر يك امام كن ميدليلي ديگر از حضور، تخلف 
مشخص اجماع فراگير ممكن است. اين نكته را نيز بخاطر داشته باشيم كه اجماع امت بر 

بزرگتر از اجماع امت بر خلاف حضرت علي بود. زيرا يك  خلاف حضرت ابوبكر
بيشتر و يا كمتر از يك سوم با حضرت علي بيعت نكردند بلكه با وي در  سوم امت يا

 آنانحال قتال و مبارزه بودند. ثلث دوم هر چند كه با وي در جنگ نبود ولي در ميان 
اي با وي قتال  كساني كه با او بيعت نكردند، عدهبودند كساني كه با وي بيعت نكردند. و 

ر به دليل بيعت نكردن تعدادي، امامت مخدوش ديگر قتال نكردند. اگ وعدهكردند 
د، اين نقص به مراتب بيشتر بايد متوجه امامت حضرت علي شود. اگر گفته شود گرد مي

كه جمهور مردم با وي قتال نكردند يا اينكه ارباب حل و عقد و اكثريت بدست او بيعت 
(يم، اين مطلب در حق حضرت ابوبكر بيشتر صحت داردگوي ميكرد، 

382F

اگر آقاي تيجاني  .)2

                                           
 ).٣٨٦ص ( ٢نهج البلاغه ج -1

 ).٣٣٨-٣٣٩ص ( ٨المنهاج ج -2
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م: عدم گوي مينص واضح و ظاهر است،  مدعي شود كه درباره خلافت حضرت علي
 ام علاوه بر اين، دلايل خلافت حضرت ابوبكر يت دلايل شما را به اثبات رساندهحج

تر و برتر از اين هستند كه كسي آنها را منكر شود. لذا بيهوده بودن ديدگاه  تر، قوي صحيح
، نقض اجماع به عمل كرد ميبر اينكه اگر تنها علي از بيعت با ابوبكر تخلف تيجاني داير 

ما به اثبات رسيده است. خداوند بر اين اجماع تيجاني و اهل آن رحم  راي، بآمد مي
 بفرمايد!؟ 

بيعت ابوبكر بدون شور و مشورت بوده «د: گوي ميخود  سخنانجناب تيجاني در ادامه 
بودنـد، انجـام    خبـر  بـي م بويژه ارباب حل و عقـد غافـل و   است حتي در ساعاتي كه مرد

  گرفته است. زيرا ارباب حل و عقد در آن وقـت مشـغول غسـل و تـدفين رسـول االله     
مطلع شدند و بعد از پخش اين خبر، مردم   بودند. مردم ناگهان از خبر موت رسول االله

(آتـش زده  ه بـه حـرق   كه از تهديد خانـه فاطم ـ  همانطوربيعت دعوت شدند.  رايقهراً ب
. بعد از چنين وضعيتي چگونـه  آيد ميمدن متخلفين از آن، بر اشدن)، در صورت بيرون ني

ما ممكن است، بگوييم كه بيعت ابوبكر با شوري انجام گرفته و اجماع بر آن منعقـد   رايب
 ؟.)383F1(»شده است.

 د: شو مييا توسل به توفيق حضرت حق، عرض 
ي مردم انجام گرفته باشـد.  خبر بير و در زمان غفلت و اگر بيعت ابوبكر بدون شو -1

آنگاه جناب تيجاني، اين ديدگاه خود را با ديدگاهي كه قبلاً بيان گرديد، مبنـي بـر اينكـه    
د؟! آيـا  ده ـ مـي تخلـف كردنـد، چگونـه تطبيـق      از بيعت با ابوبكر بعضي از صحابه

 ـ مـي ردند؟! تيجاني همه عبارت از همين گروه كوچك بودند كه تخلف ك مسلمانان د: گوي
ت، نـا ااين ادعاي وي چگونه صحت دارد؟ در بي »بيعت با ابوبكر بدون مشوره بوده است«

                                           
 ).٢٢٥) و آنگاه . . . هدايت شدم ص (١٣٦ثم اهتديت ص ( -1
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ما از مصادر و منابع خود تيجاني ثابت كرديم كه بيعت ابوبكر در سقيفه بني سـاعده و در  
 بيعت عامه با مشورت انجام گرفته است؟!  جريان
مطلع   به صورت ناگهاني از خبر وفات رسول االلهد: (مردم مدينه گوي ميتيجاني  -2

 بيعت دعوت شدند؟)  رايشدند و بعد از اين خبر، مردم قهراً ب
بيعت دعـوت كـرد؟ ابـوبكر؟ عمـر؟      رايسبحان االله،. . . چه كسي اهل مدينه را قهراً ب

مردم چگونه مجبور به بيعت شدند؟ آيـا فرشـتگان در حمايـت بـا ابـوبكر و عمـر قتـال        
هاي نظـامي كـه مسـئول     مردم مدينه را مجبور كردند؟ دستههاي انقلاب  ند؟ كميتهدكر مي

دفاع بودند چنين كردند؟ يا پاسداران انقلاب؟! يـا خـداي علـي بـن ابـي طالـب كـه بـر         
خلافتش نص صريح و روشن وجود دارد و ارباب حل و عقد و معتمدين؟ و اهالي مدينه 

، بگيرنـد و  كـرد  مـي گروه كوچكي او را حمايـت   ستند جلوي بيعت ابوبكر را كهتوان مين
خـدا  بر خلاف خواست امت كه با بيعت او مخالف بود، به خلافت رسيد؟ بـه   ابوبكر

فرسـتادم!! ايـن چـه     مـي  بود، سگي را به سراغش مي اي سوگند، جهالت و جهل اگر گربه
هـيچ گونـه    كـه  آينـد  ميحرفهاي چرند و پوچي هستند كه از نوك قلم اين نابغه!! بيرون 

دليل عقلي بر صحت آنها وجود ندارد چه رسد به دليل نقلي. قطعاً بيعت امت با حضرت 
 بزرگتر از اين است كه كسي منكر آن شود.  ابوبكر

 دليل؟ إذا احتاج النهار إلى    ذهان شيء فهل يصح في الأ

 را  آنحت يم چيـزي را اثبـات كنـيم و ص ـ   توان مياگر روز نياز به دليل داشته باشد آيا 
 ذهنها روشن كنيم.  رايب

 توانـد  ميواقعيتي است كه شيعه اثناعشريه نيز ن  آري، بيعت امت با حضرت ابوبكر
فرق «منكر شود. مرجع بزرگ شيعه، حسن بن موسي نوبختي در كتابش بنام  را  آنصحت 
 ـ مـي نمـوده،   تاكيدروي اين مطلب  »الشيعه الأعظـم بي بكـر السـواد فصـار مـع أ(د: . . . گوي
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سواد اعظم و اكثريـت   :يعني .)384F1()والجمهور الأكثر فلبثوا معه عمر مجتمعين عليها راضين معهما

 آنـان بودند، آنها در حالي كه از ابوبكر و عمـر راضـي بودنـد، بـا      توده مردم با ابوبكر
 ـ  ثقفي از مراجع بزرگ شيعه در نامـه بودند. ابراهيم  آنانتجمع كرده و همراه   راياي كـه ب

فـما . . . «د: كن ميقلدين خود نوشته است، قول حضرت علي بن ابي طالب را چنين نقل م

خوف زده نكرد مرا مگر توجـه   .)385F2(»بكر واجفالهم إليه ليبايعوهأبي أ راعني إلا انثيال الناس على

بسوي او تا با وي بيعت كنند. انثيال، يعني توجه نمـودن بـا    آنانمردم به ابوبكر و شتافتن 
 وجود. اجفال يعني اسراع و شتافتن. تمام 

ست اين واقعيت را منكر شود، ناچـار دسـت بـه يـاوه     ناواما ابن مطهر حلي بالاخره نت
مال و ثروت دنيا، با ابوبكر بيعت  ناكثريت مردم بخاطر بدست آورد«د: گوي ميگويي زده، 

(كردند!!
386F

هـدايت شـده!!!    آري، بعد از همه اين اعترافات دوستان و دشمنان، اين يـاروي  )3
اين اسـت   وآنشيعه و سني پنهان بوده است،  رايد ظاهر كند آنچه را كه هنوز بخواه مي

!؟ او اين حركت نازيبا را به اند كردهكه ابوبكر و عمر مردم را قهراً و جبراً به بيعت دعوت 
بـر آن   د تا دلايل هدايت خود را پي در پي بيان كند و بيفزايد. اميدده ميخاطر اين انجام 

النـاس وإجفـالهم إليـه فـإني أخشيـ أن أروع بانثيـال «اين حركت خود باز بيابد،  و ازاست كه ا

كه خوف زده شوم بخاطر توجـه نمـودن مـردم و     رود ميبيم آن  ».!!!؟ةالهداي ليبايعوه على

 هدايت شدن!!! بيعت كنند!!!  رايبسوي او تا با وي ب آنانشتافتن 
اره سوختن بيت فاطمه، قبلاً در اين باره پاسخ قـانع كننـده   ادعاي آقاي تيجاني درب -3

 داده شده است. 

                                           
 ) چاپ دار الأضواء.٤نوبختي ـ ص ( ةفرق الشيع -1

 أصحابه. علي إلى ) باب رساله٣٠٥-٣٠٦الغارات للثقفي ص ( -2

 .١٦ص  ٢المنهاج ج -3
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د كه بيعـت بـا حضـرت ابـوبكر بـدون      ده ميخود عمر گواهي «د: گوي ميتيجاني  -4
از شر آن نجات داده است. عمر گفته است: هـر   را  مسلمانانمشوره بوده است و خداوند 

چنين بيعتي مردم را دعوت  رايو اگر كسي ب ره چنين بيعتي بگيرد او را بكشيدو باكس د
 .)387F1(»كند اين بيعت در حق بيعت كنندگان و بيعت شوندگان اعتباري ندارد.

 م: گوي مي
نقل نشده است، نه در بخاري و نه در  روايتي با اين سياق و سباق از حضرت عمر

زي چنين آمده اسـت كـه رو   بغير بخاري. بلكه در يك حديث طولاني از ابن عباس
عمر بن خطاب بالاي منبر رفته پيرامون رد شبهات بيعت با مردم سخن گفت و در فرازي 

 ـ مـي ش چنين فرمود: . . . به من خبر رسيده است كه بعضي از شما چنين سخناناز  د: گوي
م، نبايد كسي از فريب خـورده چنـين   كن ميسوگند به خدا، اگر عمر بميرد با فلاني بيعت 

(بوبكر ناگهانيبيعت ا همانا«بگويد: 
388F

گمـان چنـين بـود ولـي      بود و به پايـان رسـيد. بـي    )2
خداوند ابوبكر را از آثار نافرجام آن نجات داد. كسي از شما به فضـل و جايگـاه ابـوبكر    

با كسي بيعت كند، آن بيعت اعتباري ندارد، نه  مسلمانان. هر كس بدون مشورت رسد مين
چون احتمال كشته شدن آن هر دو وجـود   در حق بيعت كننده و نه در حق بيعت شونده،

(دارد
389F

اين است كه اين بيعت ناگهاني و بـدون   »ةإنها كانت فلت«معني قول حضرت عمر،  .)3

بـدون آمـادگي و بـه     آمادگي قبلي انجام گرفته بود. و در واقع بيعت حضـرت ابـوبكر  
ه آن نجـات  را از شر يعني از فتن صورت ناگهاني صورت گرفته بود. و خداوند، ابوبكر

چنين بيـان   را  آندليل و علت ناگهاني و بدون آمادگي بودن  داد. و خود حضرت عمر
يعني: در ميان شما كسـي ديـده    )بي بكـرأفيكم من تقطع الأعناق إليه مثل  وليس(كرده است 

                                           
 ).٢٢٥ت شدم ص () و آنگاه . . . هداي١٣٦-١٣٧ثم اهتديت ص ( -1

 يعني بدون آمادگي قبلي. -2

 ).٦٤٤٢صحيح بخاري كتاب المحاربين شماره ( -3
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باشد. دليل اين بزرگي و منزلـت   د كه به لحاظ فضيلت و منزلت همتاي ابوبكرشو مين
 ين اجماعي در حق كسي ديگر منعقد نشده بود. روشن است و چن

معني اش اين است كـه   )بي بكـرأفيكم من تقطع الأعناق إليه مثل  ليس(د: گوي ميخطابي 
. لـذا هـيچ   رسد مين بهترين شما در فضل و كرامت به منزلت و جايگاه حضرت ابوبكر

جام گيرد، نخسـت در  ش انرايكس اين توقع را نداشته باشد كه بيعتي مانند بيعت ابوبكر ب
يك جمع كوچك و سپس اجتماع همه مردم و اختلاف نكردن در امـارت او، چـون او را   

و نظـر و مشـورت    تامـل ن درباره خلافت او نيازي به رايند. بنابدانست ميشايسته خلافت 
(خلافت نداشت امرنديدند و كسي ديگر اين شايستگي را در 

390F

1(. 
لـو (نـد:  گوي مـي كه بعضي چنـين   دانست ميرا او همين بود. زي طبعاً دليل قول عمر

اگر عمر بميرد بدست فلاني بيعت خواهم كرد. منظورش اين بود،  )نـاً مات عمر لبايعت فلا
فردي ديگر نيز انجـام   رايبيعت انجام گرفته است، ب حضرت ابوبكر رايكه ب همانطور

اتفاق  حضرت ابوبكر يرااي كه ب شكل بلكه محال بود كه مردم بگونهم امرگيرد. و اين 
د به صـورت انفـرادي، در غيـر    خواه ميكسي ديگر اتفاق كنند. لذا هر كس  رايكردند، ب

د، و منظـور  ده ـ مـي بيعت كند، معني اش اين است كه خود را به كشـتن   مسلمانانجمع 
همـين بـود. يعنـي هـر كـس چنـين كنـد، خـودش و          »أن يقـتلا ةثغر«از  حضرت عمر

(كشتن تقديم كرده است راياست و خودش و او را ب همراهش را فريب داده
391F

2(. 
آري، اكنون روشن شد كه منظور حضرت عمر در اين قضيه چه بوده است، و تيجاني 

را نقـل نكـرده    نقل كرده است. زيرا دليل قول عمـر  معني گنگي را از حضرت عمر
باطـل   است. وقتي علت مشخص شد، حجيت دليل كه تيجاني بـدان اسـتناد كـرده بـود،    

 جريانبه ضرر او متحول شد، زيرا حضرت عمر منظورش از ذكر اين  جريانگرديد بلكه 

                                           
 ).١٥٥ص ( ١٢الفتح جلد  -1

 منبع مذكور. -2
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عبارت بود از اتفاق مردم در حـق وي   آن وبود  اظهار فضيلت و تقدم حضرت ابوبكر
بسوي او. و اين عين همان چيزي بود كه پيش آمد و تاريخ بر صـحت آن   آنانش رايو گ

نـاقض فضـيلت حضـرت ابـوبكر      ان كند كه قول عمرد. لذا هر كس گمده ميگواهي 
 است، بايد بداند كه اين تصور جز نقصان درك و عقل او چيزي ديگر نيست. 

د: علي درباره خلافت چنين گفته است: آگاه باشيد، بـه  گوي ميجناب تيجاني به دروغ 
 ـ مـي خدا سوگند پسر ابي قحافه خلافت را تصاحب كرده اسـت و او   و د كـه جايگـاه   دان

موقعيت من در خلافت مانند جايگاه قطب و محور است در آسيا كـه علـم و فضـيلت از    
(رسند نمي د و پرندگان هوا به اوج مقام منشو ميچشمه من مانند سيل سرازير  سر

392F

1(. 
 م: گوي مي

چنـين   ابـوبكر يم كـه دربـاره حضـرت    دان ميرا برتر از اين  ما حضرت علي -1
آنچـه را كـه حـق او     عي خلافت شـود، زيـرا ابـوبكر   سخني بگويد يا در حق خود مد

د، هر چند كه جايگاه علي مانند جايگاه محور اسـت در آسـياب.   كن مينيست، تصاحب ن
 زيرا علي به اتفاق شيعه و سني بدست او بيعت كرده است. 

چنين گفته است، باز هم هيچ گونـه نقـص و عيبـي     عليفرضاً اگر بپذيريم كه  -2
د تـا  گـرد  ميعلي بيشتر موجب نقص و عيب  رايد بلكه اين گفته بشو ميمتوجه ابوبكر ن

بيعت با ابوبكر و صحت خلافت او بـدون   راي. زيرا قبلاً ثابت كرديم كه بابوبكر رايب
، و مهاجرين به اتفاق بني هاشم با رضـا  انصارهيچ گونه اكراه و اجبار، اجماع شده است، 

 ابوبكرند، اين هرگز غصب يا تصاحبي از جانب و رغبت و بدون اكراه با او بيعت كرد
ابـوبكر   همانـا «: گفـت  مـي د. اما ادعاي تيجـاني دايـر بـر اينكـه، علـي      گرد ميمحسوب ن

، مـن  »كه جايگاه من در خلافت مانند جايگاه قطـب و محـور اسـت در آسـيا     دانست مي
 ـاينكـه خـود را مقـدم كنـد از كسـي ك ـ      ابوبكر رايم: بسيار بعيد است بگوي مي  رايه ب

                                           
 ).٢٢٥-٢٢٦) و آنگاه . . . هدايت شدم ص (١٣٧ثم اهتديت ص ( -1
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بود، قبل از همـه مـردم،    مي خلافت او نص صريح وارد شده است. اگر خلافت حق علي
 ـ   كرد ميبا وي بيعت  ابوبكر همگـان   راي. بعد از علم و آگاهي از ايـن همـه مسـايل، ب

روشن است كسي كه جايگاهش در خلافت مانند جايگاه قطب و محور در آسيا است، او 
و مثبت  يدومد كه شو ميد. اما دلايلي كه درباره آنها گفته ابوبكر است و در واقع چنان بو

 تر از تار عنكبوت اند.  خلافت علي هستند، ضعيف
خلافت بوسـيله دلايـل روشـن     امربيعت علي بن ابي طالب با حضرت ابوبكر در  -3

ثابت است، چه در آغاز بيعت يا بعد از شش ماه، با اين وصف چگونـه صـحت دارد كـه    
ه شقشقيه را در اين باره ايراد فرموده است؟ اگر بگوييم كه علي بن ابي حضرت علي خطب

اسـت و كـذب    اساس بيشقشقيه بسوي آن  سخنانطالب بيعت كرده است و نسبت دادن 
بيعـت   »تقيه«علي بن ابي طالب با «محض است، اين گفته ما حق است. اگر شيعه بگويد: 

ت علي، اينكه نص جلي يا خفي، حـق  حضر رايم: بسيار بعيد است بگوي ميكرده است. 
مقتضاي نص عقب نشيني كرده تظـاهر بـه موافقـت بـا      و ازرا از آن او قرار داده باشد و ا

ست و پناه بر خدا از بكند. بدون ترديد چنين رفتاري عين نفاق و بزدلي ا ابوبكربيعت 
 ابي طالب مرتكب چنين رفتاري شود.  ناينكه علي ب

كه بخاري و مسلم  ل اهل سنت حجت نيست. حديث عايشه راينهج البلاغه ب -4
، با آنچه كه در نهج البلاغـه آمـده اسـت، تعـارض     اند كردهدر صحيح خود تخريج  را  آن

دارد. زيرا حديث مذكور بيعت علي با ابوبكر و اعتراف علي داير بـر فضـل و شايسـتگي    
 د. كن ميرا ثابت  ابوبكر
ه را مطالعه كرده يا اينكه تمام نهج البلاغ انصافبا جناب تيجاني (هدايت يافته) و  -5

ي حضرت علي ها نامهاثبات ادعاي خود نقل كرده است؟ اگر به  رايهاي معيني را ب گزيده
در نهج البلاغه مراجعه شود، در آنها مطـالبي ضـد آنچـه كـه تيجـاني گفتـه اسـت يافتـه         
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 ـ  ي خود، خطاب به معاويهها نامهوي در يكي از  .)393F1(دشو مي  رايداير بر حق بودن خـود ب
مـا بـايعوهم  با بكر وعمر وعـثمان عـلىأنه بايعني القوم الذين بايعوا إ«د: گوي ميخلافت و بيعت 

ن إنصـار، فـللمهـاجرين والأ نـما الشـورإن يـرد، وأن يختار، ولا للغائب أعليه، فلم يكن للشاهد 

وبدعـة أمـرهم خـارج بطعـن أ ن خـرج عـنإالله رضي، ف كماما كان ذلإرجل وسموه  اجتمعوا على

 ةنهـج البلاغـ »اتباعه غير سبيل المؤمنين، وولاه االله ما تولى قاتلوه على ىبأن إماخرج منه، ف لىإردوه 

 ). ٥٣٠ص (

بيعت كردند، به همان طريـق بـا مـن بيعـت      عثمانو  كه با ابوبكر، عمرترجمه: كساني
كه نپذيرد. و مشورت  رسد ميوده، نكه حاضر ب را  آنن رايكرده و عهد و پيمان بستند، بناب

گرد آمده مردي را خليفـه و   شاند و چون ايباش مي و انصارخلافت حق مهاجرين  امردر 
پيشوا ناميدند، رضا و خشنودي خدا در اين كار است. اگر كسي به سبب عيبجويي يا بـر  

را  مـان آنهـا  ت وادار نماينـد و اگـر فر  سرپيچيد، او را به اطاع ـ شاناثر بدعتي از فرمان اي
ين را پيروي نموده و خداونـد او را  مومنجنگند به جهت آن كه غير راه  مي نپذيرفت با او

(واگذار به آنچه كه به آن رو آورده است
394F

2(. 
جامه خلافت را ابوبكر بـر تـن كـرد) يعنـي بـدون      «است، اين گفته  آور شگفتبسيار 

لقـد بـايعني «دارد با اين گفته او  تصاحب كرد. چگونه تطبيق را  آناينكه حقي داشته باشد 

 عثمـان يعني همان افراد قوم كه با ابـوبكر، عمـر و    »عثمانعمر ووبابكر، أالقوم الذين بايعوا 
، آيـد  مـي ، ابوبكر چگونه غاصب خلافت به حاسب اند كردهبيعت كردند، با من نيز بيعت 

سـتدلال  ا ابوبكرصحت خلافت خودش، از صحت خلافت  رايحال آنكه خود علي ب
إنـه لا يعلـم محـلي منهـا محـل القطـب مـن (د؟ چه تطبيق و توافقي ميان ايـن گفتـه علـي    كن مي

                                           
ص  ١نهـج البلاغـه ج  ويـد) (مرا بگذاريد و به سـراغ ديگـري بر  . غـيري ادعوني والتمسو. . .  مانند قول او -1

)٢١٦.( 

 ).٨٤١ص( ترجمه بر گرفته از نهج البلاغه فيض الاسلام -2
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جايگاه من نسبت به خلافت مانند جايگاه محور است در سـنگ آسـيا ـ و ميـان     ). ىالرح

 رسـد  مـي كه حاضر نبوده ن را  آن ).ب أن يردئلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغاف(اين گفته او 
كه جز او را اختيار كند ـ وجود دارد؟! عـلاوه    رسد ميكه حاضر بوده ن را  آن ود كه نپذير

ن إفـ نصـارالأللمهـاجرين و . . إنما الشـور. «بر اين علي بن ابي طالب چنين نيز گفته بوده. 

، ةو بدعـأهم خـارج بطعـن مـرأماماً كان ذلك الله رضي فإن خرج من إرجل، وسموه  اجتمعوا على

 !!! »ينمنؤالماتباعه غير سبيل  فقاتلوه على بىفإن أج منه، ما خر ردوه إلى

گرد آمده مدي  شاند و چون ايباش مي و انصارخلافت، حق مهاجرين  امرمشورت در 
را خليفه و پيشوا ناميدند، رضا و خشنودي خـدا در ايـن كـار اسـت. اگـر كسـي در اثـر        

به اطاعـت وادار نماينـد و اگـر     سرپيچيد، او را شانعيبجويي يا در اثر بدعتي از فرمان اي
پيـروي نمـوده    مومنـان را جنگند به جهت آن كه غيـر راه   مي فرمان آنها را نپذيرفت با او

 است.
د، آيا تضاد و تناقضـي مضـحكه خيزتـر از ايـن     شو مي سوالاز صاحبان عقل و خرد، 

البلاغـه از  دليل نيست مبني بر اينكه، تمام نهج  ترين بزرگد؟! آيا اين خودش شو ميديده 
نيست بلكه قسمت عمده و اكثر آن منسـوب بـه حضـرت علـي      عليحضرت  سخنان
 است. 

دارد، او چگونه مرتكب چنين تناقض و تضاد گويي شرم  تاكيدبه عدم تناقض  علي
و تـه كـه بـه     سـر  بـي  سخناند؟! بخوبي روشن است كه واضع و بنيانگزار اين شو ميآور 

، جمع كننده نهج البلاغه، شريف رضي است. اند دهشبه دروغ نسبت داده  عليحضرت 
به معاويه كه قبلاً درباره آن بحث مفصل بـه عمـل آمـد، روشـن      علياز نامه حضرت 

و قهرا و با اجبار نبوده اسـت بلكـه مهـاجرين     ابوبكراست كه بيعت خلافت حضرت 
تنها راه سـلامت  ، بعد از آگاهي، خوانندهبا شور و مشورت با وي بيعت كردند. اي  انصار

 در اين است كه از حق پيروي شود. 
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از آنان را   د: سعد بن عباده بر ابوبكر و عمر هجوم برده و قصد داشتگوي ميتيجاني 
 بـر  آنـان و به جنگ بـا   كرد ميمقاومت  آنانخلافت منع كند و اگر او بيمار نبود در برابر 

 )395F1(»خاست. مي
 د: شو ميدر جواب عرض 

صورت صحيح بودنش به جاي تعريف و كرامت، به نقص و عيـب   اين روايت در -1
انجامد. اما اين رفتار و اين قول و عمل در حق صحابي بزرگواري مانند  مي سعد بن عباده

 به دور است. انصارسعد بن عباده، سيد 
دليـل   تواند ميء كه منسوب به ابن قتيبه است، نخلفامحض نقل روايت از تاريخ ال -2

 ت باشد.صحت آن رواي
. من در صدد اين نيستم كه توسط دلايل روشن، اين روايت دروغين را رد كنم بلكه 3

، ينمـومن الاسـتدلال امير  وآننـد  كن مـي م دفاع كنم از آنچه كه شيعيان بدان استناد خواه مي
علي بن ابي طالب است در برابر معاويه كه قبلاً نيز بدان اشاره شده است و نهـج البلاغـه   

 و انصـار بـا ابـوبكر، مهـاجرين     همانا«د: گوي مير كرده است: علي بن ابي طالب ذك را  آن
بيعت كرده، و شوري نيز نظر مثبت داده است. هر كس در اثر عيبجويي يا بدعتي از فرمان 
او، سرباز زند، او را به اطاعت وادار نماييد. بـر فـرض صـحت ادعـاي تيجـاني دايـر بـر        

 ـ ر ابـوبكر و عمـر، چـه تعريـف و چـه دليلـي در ايـن        مخالفت و تهاجم سعد بن عباده ب
با ابوبكر بيعت كرده بودند و  و انصارسعد بن عباده وجود دارد؟ مهاجرين  رايمخالفت ب

را لغـو   و انصـار مهـاجرين   رايتصـميم شـو   توانـد  ميدر چنين حالتي، آيا مخالفت سعد 
  و قصـد جنـگ بـا    شد ميخارج  آناننمايد؟! اگر سعد بن عباده در اثر عيبجويي از فرمان 

داشت، آيا اين عمل او كار درستي بود؟ يا اينكه واجب بود كه با وي مخالفـت   ميآنان را 
 لازم بود كه با وي مبارزه شود؟!!  مومنانراه غير  و ازشود و به جهت پيروي ا

                                           
 ).٢٢٦)، آنگاه . . . هدايت شدم ص (١٣٧ثم اهتديت ص ( -1
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جناب تيجاني اگر اين دلايل معارض و ضد يكديگراند، آنگاه بر تو واجب اسـت كـه   
يد، رد كنـي، (يعنـي   كن ميتان بدان استناد  تابي را كه شما شيعيان عليه دشمنانترين ك مهم

يـد كـه ايـن كتـاب دروغ     كن مـي نهج البلاغه را) و اين رد به سود ما است. زيرا شما ثابت 
را  علـي است كه به علي و اهل بيت نسبت داده شده است و اگـر شـما صـحت قـول     

سعد بن عباده مخـالف حـق و مخـالف تصـميم      يد، بايد بپذيريد كه قول و عملپذير مي
نفـي   ابـوبكر است، در اين صورت تو ديدگاه خود را درباره حضـرت   مومنان رايشو
ي و يا اينكه بپذيري كه: حديثي كه از سعد مروي است، دروغ است و منسـوب بـه   كن مي

بر اينكـه  روايت نكرده است. اين اعتراف، بهترين دليل خواهد بود مبني  را  آناو، و سعد 
لحاظ متن و سند در حدي نيستند كه حجت  و ازء باطل هستند خلفاتمام روايات تاريخ ال

باشند و اين اعتراف، مستلزم اين است كه رواياتي كه به دروغ به طرف حضـرت فاطمـه   
سخن گفتـه اسـت، را رد    ابوبكر، و او در اين روايت عليه حضرت اند دهنسبت داده ش

ين به خودي خود يك اعتـراف غيـر مسـتقيم اسـت از طـرف آقـاي       كني. به عقيده من، ا
به دروغ منسـوب بـه ابـن     »ةوالسياس ةمامالإ«ء يا خلفاتيجاني داير بر اينكه، كتاب تاريخ ال

م كـه كـدام ديـدگاه و قـول را نزديـك بـا       پرس ميقتيبه است و در پايان از جناب تيجاني 
از اينكه دلايل تيجـاني را نقـش بـر آب    ي، اي منصف!!؟ اكنون بعد كن ميارزيابي  انصاف

 چنين اظهار نظر كنم:  ابوبكرثابت كردم، حق با من است كه درباره حضرت 
ناگهـاني و بـدون    ابـوبكر داير بر اينكـه بيعـت حضـرت     گفته حضرت عمر -1

 نه ذم.  ابوبكرحضرت  رايآمادگي قبلي انجام گرفته است، مدح است ب
اعتـراف كـرده اسـت دربـاره اينكـه،       عليه حضرت ما روشن شد ك رايوقتي ب -2
، پس اين بيعت با اراده و اند كردهبيعت  ابوبكرو مهاجرين با اتفاق و همدستي با  انصار

 رضايت خداوند انجام گرفته است.
اجرين و مه ـ و انصـار به حق بوده  ابوبكروقتي مشخص شد كه بيعت حضرت  -3

منسوب به سعد بن عباده دربـاره   سخناند كه شو ميم اند، معلو درباره آن اتفاق نظر داشته
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 باطل و كذب محض هستند.  ابوبكرحضرت 
به اجماع صـحابه بـه    ابوبكر. وقتي روشن شد كه بيعت خلافت در حق حضرت 4

كه در تاريخ طبري، ابن الاثيـر   همانطوراتفاق حضرت علي و ساير بني هاشم بوده است، 
انـد بـه    سـخن گفتـه   ابـوبكر كه درباره بيعت حضـرت  و استيعاب آمده و كليه كساني 

د كه دلايل قوي و شو ميحتي مولف نهج البلاغه، پس معلوم  اند كردهحقانيت آن اعتراف 
آقـاي   سـوال روشن، نويد صحت خلافت حضرت ابوبكر هستند و اكنون جواب دادن به 

من بسـيار   رايوجود دارد؟ ب ابوبكرتيجاني مبني بر اينكه چه دليلي بر صحت خلافت 
ساده و آسان است. پس بايد بگويم كه دليل نزد اهل سنت و جماعت بر صحت خلافـت  

 بسيار قوي، روشن و واضح است.  ابوبكرحضرت 

  »ابوبكرنقدي بر ادعاي تيجاني داير بر اولي بودن علي از «

ي د: از جملـه عـوامل  گوي مي »علي سزاوارتر به پيروي است« عنوانآقاي تيجاني تحت 
كه موجب شد تا من بيشتر دقت كـرده و سـنت آبـاء و اجـداد را تـرك كـنم، مقايسـه و        

كـه در مباحـث    همـانطور ارزيابي عقلي و نقلي بود ميان علي بن ابـي طالـب و ابـوبكر.    
گذشته بيان كرده بودم كه تنها روايات متفق عليه ميـان شـيعه و سـني در ايـن خصـوص      

ا مـورد مطالعـه و تحقيـق    و منابع شيعه و سني رك و معيار قضاوت من هستند، كتب ملا
د، اجماع در حق امامت علي بن ابي طالب است. شو ميام، تنها اجماعي كه ديده  قرار داده

آنكه امامت ابوبكر ديدگاه يك فريق است  شيعه و سني به امامت او اتفاق نظر دارند، حال
(بيان كردم گفته بود، قبلاً ابوبكرچه را كه عمر درباره بيعت آن و

396F

1(. 
 د: شو ميعرض 

كه جهالت و غباوت بيش از حد بر عقل و احساسات آقـاي   آيد ميآري، چنين بر  -1
تيجاني حاكم است! وقتي به گمان آقاي تيجاني، شيعه و سني بـر امامـت علـي بـن ابـي      

                                           
 ).٢٣١-٢٣٢)، آنگاه . . . هدايت شدم ص (١٤٠-١٤١ثم اهتديت ص ( -1
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 علـي اثبات امامت حضـرت   راي، پس چرا اين همه صفحات را باند كردهطالب اجماع 
كـه تـاريخ،   ل آند، حـا كن مياست؟ اجماع چگونه درباره بيعت علي تحقق پيدا سياه كرده 

بوده اسـت. حتـي    ابوبكراي است داير بر اينكه اجماع درباره بيعت  شاهد و گواه زنده
درباره امامت علي اصلاً اجماعي وجود نـدارد، نـه در منـابع اهـل سـنت و نـه در منـابع        

(شيعه
397F

اگر تو حتي يك منبع از منابع اهل سـنت را سـراغ    م:پرس ميمن از آقاي تيجاني  .)1
ارائه بـده و   را  آن؟ »نقل شده است عليداري كه در آن اجماعي درباره بيعت حضرت 

 ارزش هستي.  بي نگويادروغ و ازستي چنين كني، پس مطمئن باش كه تناواگر نت
 ـ مسلمانانحال آنكه تنها يك فريق از «د: گوي ميتيجاني  -2 وبكر اعتـراف  به امامت اب
از وي تبعيـت   مسـلمانان د: با اين وجود، ابوبكر خليفـه اول شـد و قاطبـه    گوي مي »دارد.

وي تبعيت كردنـد؟ و دربـاره ديـدگاه عمـر      و ازكردند، امامت و خلافت او را پسنديدند 
درباره خلافت و بيعت ابوبكر مطالب مفصلي در مباحـث قبلـي در ايـن خصـوص بيـان      

 گرديد. 
بسياري از فضايل و مناقب علي بن ابي طالب كه شيعه بـدان  «د: گوي مي جناب تيجاني

و چنان با طرق كثير  اند دهقايل است، در كتب معتبر اهل سنت با سند صحيح و درست آم
 .)398F2(دكن مي، كه شك و ترديد، در آنها راه پيدا ناند دهوارد ش

 د: شو ميعرض 
، روايـاتي كـه آقـاي تيجـاني بـدان      نيز خواهد ديد خوانندهبزودي خواهيم ديد و  -1

چه موقعيتي از لحاظ سند هستند و روايـات صـحيح و ثابـت از     راياستناد كرده است، دا
 ميان روايات ضعيف و باطل مشخص خواهند شد. 

                                           
روافض و از زبان ائمـه دوازده  در كتب  مراجعه شود به نصوصي كه درباره تعظيم حضرت ابوبكر -1

 گانه آنها گفته شده است.
 ).٢٣٢)، آنگاه . . . هدايت شدم ص (١٤١ثم اهتديت ص ( -2
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د: احاديث مرويه در فضايل علي بن ابي طالب در كتب معتبر اهـل  گوي ميتيجاني  -2
 ـ مـي كه شك و ترديد در آنها راه پيدا  اند دهسنت چنان از طرق متعدد روايت ش د. ايـن  كن

ي است. زيرا تيجاني منظورش اين اسـت كـه ايـن احاديـث،     آور شگفتيك سخن بسيار 
(متواتر هستند

399F

اش متـواتر   ، همهاند دهآيا تمام احاديثي كه درباره حضرت علي روايت ش .)1
ر من ميان ركن و م، اگگوي ميبزودي روشن خواهد شد. ولي من  سوالهستند؟ پاسخ اين 

 ـ مـي حجر اسود، سوگند بخورم كه آقاي تيجاني خـودش هـم ن    ـ مـي د چـه  دان  و ازد گوي
 م. شو ميابجديات (الفباي) علم حديث آگاهي ندارد، حانث ن

د: تعداد بسـيار زيـادي از صـحابه روايـات     گوي ميخود  سخنانآقاي تيجاني در ادامه 
در فضيلت هيچ كدام از «نبل گفته است: فضيلت علي را بيان كردند حتي امام احمد بن ح

اين قدر روايت نيامده است كه در فضيلت علي بن ابي طالب آمده   اصحاب رسول االله
اسـانيد، حسـان، يعنـي    «نـد:  گوي مـي نيشـابوري   و عليقاضي اسماعيل، نسايي و اب »است

گر يح آن چنان كه در حق علي وارد شده است، در حق هيچ كسي ديحروايات با سند ص
  .)400F2(»وارد نشده است

 م: گوي مي
آري، منظور اقوال اين بزرگان زيادت روايـات و احاديـث نيسـت. بلكـه زيـادت       -1

ن در يـا وروايت كنندگان است و در نتيجه زيادت طرق و اسناد است. به اين معني كـه را 
كه بعضي از اين طرق صحيح و  اند كردهمناقب علي يك روايت را به طرق متعدد روايت 

، در نتيجه، يك روايت از طـرق و بـا سـندهاي متعـدد     اند دهبعضي ديگر دروغ محض بو
ترديد، ايـن روايـت يكـي     بي »من كنت مولاه فعلي مـولاه«روايت شده است. مانند: حديث 

تـا ديـر    علـي است اما طرق متعدد دارد، و دليل كثرت طرق نيز اين است كه حضرت 
                                           

گويند كه راويان آن به حدي زياد باشند كه توافق آنـان بـر كـذب عادتـا محـال       متواتر به حديثي مي -1
 باشد.

 ).232) آنگاه . . . هدايت شدم ص (141ثم اهتديت ص ( -2
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ين خليفه بـود و فاصـله ميـان شـهادت او و رحلـت      ، آخرخلفازنده بودند: يعني از ميان 
بيشتر   قبل از وي و رسول االله خلفا، از فاصله ميان درگذشت و شهادت  رسول اكرم

بيشتر بود و ايرادهـاي بيشـتري   ها  هبود و علاوه بر اين، در دوران خلافت او حوادث، فتن
د، اسماعيل، نسـايي و  د: احمگوي ميمتوجه دستگاه خلافت شد. اينجا است كه ابن حجر 

 علـي اسانيد جياد (سندهاي صحيح) به قدري كه درباره حضـرت  «ند: گوي مي و علياب
وارد شده است، درباره ساير اصحاب وارد نشده است و دليلش نيز اين است كه حضرت 

اي عليـه او   وعـده تا دير در قيد حيات بود و در دوران وي، اختلافات زيـاد بـود    علي
اين همه رويدادها موجب شد تا اخبـار و احاديـث فضـايل و مناقـب وي     خروج كردند، 

ــاع     ــالفين از وي دف ــر مخ ــود در دوران وي، در براب ــحابه موج ــرا ص ــد زي ــترش ياب گس
(ندكرد مي

401F

1(. 
علاوه بر توجيهات مذكور، چنين نيست كه تمام روايات پيرامون فضايل علي بـن   -2

د: در فضايل هيچ يك از گوي ميعات ابي طالب صحيح هستند، ذهبي در تلخيص الموضو
احاديث وارد نشـده اسـت و احاديـث وارده در     عليصحابه به اندازه فضايل حضرت 

احاديث صحيح و حسن  -1ند: شو ميدسته تقسيم  سهباب فضيلت علي بن ابي طالب به 
نهايت  بي احاديث ضعيف و تعداد آنها زياد است. و نوع سوم موضوعات هستند. اينها -2
(ادند. شايد بعضي از اينها موجب ضلال و زندقه باشـد زي

402F

لـذا تمـام روايـات وارده در     .)2
ن در بـاب فضـيلت او احاديـث    گوياحيح نيستند ـ بلكه دروغ ص عليفضيلت حضرت 

 د. باش ميخود اماميه نيز  تاييدزيادي را وضع كردند ـ اين مطلب مورد 
 ةل كـان مـن جهـئالفضـا في أحاديـث إن أصـل الأكاذيـب«د: گوي ميابن ابي الحديد شيعي 

 ةوضـعها عـداو في صـاحبهم حملهـم عـلى ةأحاديـث مختلقـ مـرالأ !) فإنهم وضعوا في مبدأ   ( ةالشيع

                                           
 ).89ص ( 7فتح الباري ج -1
 ).168ص ( ةالصواعق المحرق هامش كتاب -2
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 آنـان (ريشه دروغ در احاديث فضايل از طرف شيعيان شكل گرفتـه اسـت.    .)403F1(»مهموخص

آنـان را    احاديث زيادي در آغاز درباره صاحب (امام خود) وضع كردند و دشمني اعـداء 
ايـن   »الرجـال الكشـي  «بر وضع احاديث گمارده است) و جناب (الكشي) در كتاب خود 

بـن سـعيد  ةقال سمعته يقول: لعن االله المغيربي عبداالله أعن «د: گوي ميواقعيت را پذيرفته است. 

 بـر  خداوند مغيره بن سعيد را لعنـت كنـد. او  (. »أبي فأذاقه االله حر الحديـد إنه كان يكذب على

. كشي بـه نقـل از   )خداوند او را به گرمي حديد (زنجير) عذاب داد ،بست پدرم دروغ مي
 ـ مـي يونس  ووجـدت  مـن أصـحاب أبي جعفـر  ةوافيـت العـراق فوجـدت بهـا قطعـ«د: گوي

أبي الحسـن  م وأخذت كتـبهم فعرضـتها مـن بعـد عـلىبي عبداالله متوافرين، فسمعت منهأصحاب أ

(در عـراق رفـتم ـ     أن يكـون مـن أحاديــث أبي عبـداالله  ةالرضـا فـأنكر منهـا أحاديـث كثـير

  شنيدم و كتب آنانگروهي از ياران ابي جعفر را ديدم ـ ياران ابي عبداالله را زياد يافتم. از  
برداشته به ابي الحسن الرضا تقديم كردم ـ احاديـث بسـياري زيـادي را رد كـرده      آنان را 

اب را لعنت كند. او و خطبه من گفت: خداوند، اب فرمود: اينها احاديث ابوعبداالله نيستند. و
وز ايـن گونـه   امـر دروغين زيادي گفته است و ياران ابو خطاب تـا   سخنانبر ابو عبداالله 

(ندكن مياحاديث را در كتب ياران و اصحاب ابو عبداالله درج و پخش 
404F

آيـا بعـد از ايـن     .)2
ث فضايل علي بن ابي طالـب  همه دلايل، در اين باره كسي شك دارد كه بسياري از احادي

حضـرت  ردند كه خود را طرفدار و شـيعه آن ك افترادروغ محض هستند؟! و كساني آنها را 
 ايم.  دلايل آوردهند! آقاي تيجاني اينك ما از منابع و كتب خود شما، عليه شما دان مي

را دچار اين وهم و گمان كند كه امـام احمـد بـن     خوانندهد خواه ميآقاي تيجاني  -3
د لكن واقعيت اين اسـت  دان ميحنبل، علي بن ابي طالب را از ابوبكر و عمر بهتر و افضل 
هسـتند.   ب، ابوبكر و عمر كه امام احمد معتقد بود كه بهترين اين امت بعد از پيامبر

                                           
 چاپ دار الفكر. 17ص 3لابن ابي الحديد ج شرح نهج البلاغة -1

 ).195رجال الكشي ص ( -2
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بـه   خلفـاي : فضيلت فرمود ميد: از پدرم شنيدم كه گوي ميامام عبداالله بن احمد بن حنبل 
(و بعد علي عثمانست ابوبكر، بعد عمر، بعد اين ترتيب است. نخ

405F

د: از پدرم گوي مياو  .)1
و  عثمـان ابوبكر، عمـر،  «كردم. فرمود:  سوال عليو  عثماندرباره تفضيل ابوبكر، عمر، 

) خليفـه نيسـت.   ابـوبكر ند: او (گوي مياي  كردم: عده سوال از پدرم »علي خليفه چهارم
(داردپدرم گفت: اين قول، ارزش و اعتباري ن

406F

چنين آمـده اسـت:    »ابن هاني سايلم«در  .)2
و بعـد علـي اسـت اگـر      عثمـان افضل ابوبكر بعد عمر، بعد «از ابا عبداالله شنيدم، فرمود: «

بعـد پسـرش    »كسي بگويد كه افضل در درجه اول علي است من اين قول را قبول ندارم.
كردم. فرمود: ابوبكر، ثم  سوالد: درباره امامت از وي گوي ميد كن مي سوالدرباره خلافت 

(اجمعين علي، بعد عثمانثم علي يعني نخست ابوبكر، بعد عمر، بعد  عثمانعمر، ثم 
407F

3(. 
 اين است ديدگاه امام احمد درباره تفضيل و خلافت. 

ا مـورد تحقيـق و   درباره ابوبكر كتب شـيعه و اهـل سـنت ر   «د: گوي ميجناب تيجاني 
ت و جماعت كه معتقـد بـه تفضـيل ابـوبكر هسـتند،      ام، در كتب اهل سن مطالعه قرار داده

  »ي و برابر با فضايل امام علي باشد، ديده نشده است.ازوچيزي كه م
م: تحقيق تيجاني اعتباري ندارد. زيرا غير منصف بـودن او اظهـر مـن الشـمس     گوي مي

م، آقاي دان مياست و او ميان حديث متواتر و حديث ساختگي تفاوتي قائل نيست.!! من ن
دكي جلوتر، گفتـه بـود:   نا ود: اگوي ميضد و نقيض  سخنان(دكتر) تيجاني، چرا به كرات 

)  »متفـق عليـه اسـت    علـي طبق نصوص كه در منابع طرفين ذكر شده است امامـت  «(
كسي ديگر معتقـد   مسلمانانمحترم، خوب دقت كن (حال آنكه جز يك فريق از  خواننده

متوجه هسـتي كـه در گذشـته نزديـك چـه گفتـه       عزيز  خوانندهبه امامت ابوبكر نيست) 

                                           
 ).٥٧٤ص ( ٢) ج ١٣٤٧للإمام عبداالله بن احمد بن حنبل رقم ( ةالسن -1

 ).٥٧٤ص ( ٢ج ) ١٣٤٩للإمام عبداالله بن احمد بن حنبل رقم ( ةالسن -2

 ).١٦٩ص ( ٢مسائل ابن هاني ج -3
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د: (درباره ابوبكر، كتب فريقين را مورد بحث و بررسـي  گوي مياست؟! اكنون ببين كه چه 
ام، در كتب اهل سنت و جماعت كه معتقد به تفضيل (يعني امامـت) او هسـتند،    قرار داده

 ـ  ازوچيزي را كه برابر و م كر) نديـدم) آقـاي   او (ابـوب  رايي با فضيلت امام علـي باشـد، ب
تيجاني، منظور تو كدام فريق است، اهل سنت كه به خلافت علي اتفاق كردند؟! يـا اهـل   

 ـ  همهسنت كه معتقد به تفضيل ابوبكر هستند؟؟، آقاي تيجاني دوست دارم كه قبل از  ك ي
 ـبسيار ارزشـمندي ب  اندرز وپند  اينكـه در چـاپ بعـدي ايـن كتـاب،       آن وت بگـويم  راي

صحيح كرده، روي جلد آن بعد از دكتر محمد تيجاني سماوي. . . ايـن  تخصص خود را ت
 ؟! »دكتر در علم تناقض و تضاد«كلمات را اضافه كني 

 مند بهرهد: ابوبكر با وجود اينكه خليفه اول بود، از قدرت زيادي گوي ميجناب تيجاني 
 عثمـان عمر و كه در حق ابوبكر، كساني رايبود، و با وجود اينكه دستگاه حكومت اموي ب

 ـ    ابـوبكر   رايحديثي را نقل كنند، جوايز چشمگيري اعلام كرده بود و بـا وجـود اينكـه ب
وضع و تراشيده شده بود، امـا او يـك صـدم     قطورفضايل و مناقب بسيار زيادي در كتب 

(درجه امام علي و فضايل او را كسب نكرده است
408F
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 م: گوي مي

كجـا و بنـابر چـه     و ازكينه توز و دروغگ ـ ن، اينگويالعنت و نفرين خداوند بر دروغ
حـديث   عثمـان كسـاني كـه در مـدح ابـوبكر، عمـر،       رايد كه دولت اموي بدان ميدليلي 

بگويند، جايزه تعيين كرده است؟! چرا اين دروغها را اين دفعه به طبري، تاريخ الكامـل و  
د حقد، خواه مييش معلوم شود؟ آيا ها گفتهساير كتب تاريخ نسبت نداده است تا صحت 

كه  يهاي دروغپردازي، موجه جلوه دهد؟ كينه و خباثتش را عليه اين بزرگان بوسيله دروغ 
ي كـه  آنـان د، دان ميكودكان باور كردني نيستند چه رسد به افراد عاقل و بالغ. آيا او ن رايب

طن ؟ اين ديدگاه او در بـا اند ده، نيز از صحابه بواند كردهدر فضايل علي حديث را روايت 

                                           
 ).٢٣٥) و آنگاه هدايت شدم ص (١٤٢-١٤٣ثم اهتديت ص ( -1
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بزرگان صحابه و روايت كنندگان احاديث داير بر اينكـه   رايموجب نقص و عيب است ب
 قرآن، آيا اند دانستهند يا جايز دان ميجايز   روايت احاديث دروغين را بر رسول االله آنان

ي كه بوسيله فرزندان ابن قرآنبه ما رسيده است، نيز دروغ است؟! و   كه بوسيله صحابه
ه است، محفوظ و صحيح است؟ خداوند روافض و كليه كساني را كـه در  سبا يهودي آمد

ند، مورد لعن و نفرين خود قـرار دهـد، خيـر    رو ميه را  آنانطعن به خير القرون همگام با 
بودند. آيا طعن و تنقيصي بزرگتر از ايـن در    القروني كه در صحبت و معيت رسول االله

سـتمكار، غاصـب،     ن مكتب حضـرت محمـد  وجود دارد؟ آيا شاگردا  حق پيامبر ما
دروغ   منافق، بزدل، دروغگو و رشوت خوار بودند؟ بخاطر هدايا و رشوت عليه پيـامبر 

كـه   آنـان «!! آفرين و آفرين بر امام مالـك رحمـه االله چقـدر زيبـا فرمـوده اسـت:       اند گفته
مطعـون   ، فقـط بخـاطر ايـن اصـحاب را    اند دادهرا مورد طعن قرار   اصحاب رسول االله

(نعوذ باالله) آدم بـدي بـود و شـاگردان بـدي       ، تا گويندگان بگويند كه: محمداند كرده
 اي بود، يـاران و شـاگردانش نيـز صـالح و شايسـته      اشت. اگر او فرمود صالح و شايستهد

 )409F1(»بودند مي
ند تـا  كن ميبسوي چه چيز دعوت آنان را   پويندگان حق بايد مشاهده كنند كه روافض

پي ببرند و به يقين بدانند كه روافض همان فرزندان عبداالله بن سبا يهودي  آنانعيت به واق
بـه دروغ   آنـان نـد.  كن مـي هدفي ديگر را دنبـال ن  مسلمانانهستند كه بجز انهدام اسلام و 

از محبت اهـل بيـت چنـان     آنانكه هستند و حال آن  مدعي محبت اهل بيت رسول االله
 خون يوسف بري بود.  بري و عاري هستند كه گرگ از

د: علاوه بر اين (اشـاره بـه آنچـه كـه عليـه      گوي ميخود  هاي سخناين كمينه در ادامه 
حضرت ابوبكر گفته است) اگر احاديث مرويه در باب فضيلت ابوبكر را تجزيه و تحليل 

                                           
 ).١٥٧ص ( ةلابن تيمي  العراقيةالفتاو -1
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 ـ   رايكني، اصلاً با آنچه كه تاريخ ب عقـل و   راياو ثبت كرده است، همـاهنگي ندارنـد و ب
(ز قابل قبول نيستند.!!شرع ني

410F

1( 
، خوب دقت كن و نگاه كن به كسي كه نـه عقـل دارد و نـه بيـنش، بـا      خوانندهبرادر 

د احاديـث روايـت شـده در بـاب فضـيلت      خواه ـ ميد. . . كن مياصول مشخص مخالفت 
د؟ او كن ميد، چرا آنها را تحليل كن ميابوبكر را تحليل كند، درباره متن يا سند آنها بحث ن

الف و لام مفيد استغراق  »ال«را.  »حديث«نه كلمه  برد ميرا بكار  »حاديثالأ«كلمه  لفظ و
م، آيـا  پرس ـ مـي . اكنـون از وي   است، يعني تمام احاديث وارده در باب فضيلت ابوبكر

نـد يـا   كن مـي خيز بكارد تا معلوم كند آيا رشد  د اين احاديث را در خاك حاصلخواه مي
د آنها را در محلول كذب قرار بدهـد و  خواه ميشن شود. يا خير تا نهايت صحت آنها رو

 د. كن مياكسيد دجل و فريب را روي آنها اضافه كند؟! تا ببيند چه چيزي را كشف 
كه ابوبكر افضل است، پشـت سـر    دانست مي  د: اگر رسول االلهگوي ميآقاي تيجاني 

را از تبليـغ آن  فرستاد و او نمي ي برائت تحويل گرفتن سوره راياو علي بن ابي طالب را ب
(كرد ميمنع ن

411F
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تبليغ آن منع نكرده  را از ابوبكر، حضرت  است. رسول اكرم اساس بياين دروغ، 
او را منـع    د. و در هيچ روايتي نيامده است كه رسول االلهگوي ميكه تيجاني  بود، آنطور

 ابوبكرسال نهم هجري حضرت در   تواتر معلوم است كه رسول اكرمو بكرده باشد. 
را امير حجاج تعيين فرمود. طبري، اسحاق، در مسندش، نسايي و دارمي، ابـن خزيمـه از   

بن خثـيم از ابـي    عثمان: عبداالله بن اند كردهطريق ابن جريح با سند صحيح چنين روايت 
 ،موقـع مراجعـت از عمـره جعرانـه      است كه: رسول االلهروايت كرده  الزبير، از جابر

                                           
 ).٢٣٥). آنگاه . . .  هدايت شدم ص (١٤٣ثم اهتديت ص ( -1

 ).٢٣٦). آنگاه . . .  هدايت شدم ص (١٤٣ثم اهتديت ص ( -2
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 »عـروج «را امير حجاج قرار داد. مـا بـا ابـوبكر رفتـيم تـا بـه نزديـك         ابوبكرحضرت 
روي آن سوار بود.  عليشنيده شد.   رسيديم، فجر طلوع كرد. صداي ناقه رسول االله

مـرا فرسـتاده تـا      ابوبكر از وي پرسيد: تو امير هستي يا رسول؟ علي گفت: رسـول االله 
ائت كنم. وارد مكه شديم، يك روز قبل از روز ترويـه يعنـي   مردم قر رايسوره برائت را ب

تعليم داد  آناندر جمع مردم آمد و مناسك حج را به  ابوبكرحجه، حضرت  هشتم ذي
 ـ  عليش خاتمه داد، حضرت سخنانوقتي او به  مـردم   رايبلند شد و سوره برائـت را ب

(ي قرائت گرديددهم نيز سوره برائت توسط حضرت علازوقرائت كرد. روز دهم و د
412F

1(. 
اعلام فرمود: هيچ مشركي بعد از اين، اجازه حـج كـردن    ابوبكربعد از آن، حضرت 

بيت را طواف كنـد و اصـحاب    تواند ميرا ندارد و هيچ كسي در حالت لخت و عرياني ن
 مؤيـد   يـره و هرخود را نيز دستور داد تا چنين اعلام كنند. روايت بخاري از حضرت اب

مرا با اعلام كنندگان در حـج فرسـتاد.    ابوبكرد: گوي مي  يرهو هر. اباين روايت است
فرستاد تا اعلام كنند كه در سالهاي بعد مشرك اجازه  »مني«به آنان را   حجه روز دهم ذي

د: بعد گوي ميحج ندارد و هيچ كس در حالت لختي و عرياني بيت را طواف نكند. حميد 
حضرت علي بن ابي طالب را فرستاد تـا سـوره     ، رسول االلهابوبكراز اعلام حضرت 

 عليد: حضرت گوي مي  يرهو هرمردم قرائت كند ـ اعلام برائت كند اب  رايبرائت را ب
: در سـالهاي آينـده مشـركان    فرمود ميو  كرد ميهمراه با ما روز عيد در مني اعلام برائت 

(استاجازه حج ندارند و طواف بيت در حالت لختي و عرياني ممنوع 
413F

2(. 
بخاطر اين بود كـه   ابوبكراعلام برائت بعد از اعلام حضرت  رايكردن علي ب مامور

. زيـرا  شـد  مـي و يا از طرف فردي از اهل بيـت او    چنين اعلام بايستي از طرف پيامبر
 ـ مـي طبراني از ابو رافع در يك حديث كه در بخشي از آن چنين آمـده اسـت، نقـل     د: كن

                                           
 ).١٧١( ص ٨الفتح ج -1

 ).٤٣٧٨( ٤صحيح بخاري كتاب التفسير رقم ج -2
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آمد و گفت: اين اعلام بوسيله شخص شما يا   ع نزد رسول االلهحضرت ابوبكر با ابو راف
(توسط فردي از اهل بيت شما بايد صورت گيرد

414F

يت دادن حضرت علي به همين مامور .)1
حضرت ابوبكر را كه خودش امير حاج مقـرر فرمـوده    خاطر بود نه بخاطر اينكه پيامبر

 بود، از تبليغ منع كرده بود.  بود و حضرت علي نيز از جمله حجاج و تحت فرماندهي او
جنـگ   جريـان در   د: اگر ابوبكر از علي بهتر بـود، رسـول االله  گوي ميجناب تيجاني 

م كه خدا و رسـول االله را دوسـت   ده مي: فردا پرچم را بدست كسي گفت ميخيبر چنين ن
ب دارد و خدا و رسول نيز او را دوست دارند. او مرد جنگ است نه مرد فرار، خداوند قل

(به ابوبكر نداد را  آن وآزموده است. آنگاه پرچم را به علي داد  ايماناو را درباره 
415F

.تيجاني )2
 د. ده مياين روايت را به صحيح مسلم نسبت 

 م: گوي مي
اين حديث با اين الفاظ در مسلم وجود ندارد. حديثي كه در مسلم آمده اسـت، راوي  

روز خيبر چنين   ه است: رسول االلهيره است و حديث چنين نقل شدو هرآن حضرت اب
سپارم كه خدا و رسولش را دوست دارد. خداوند بوسيله  مي فرمود: اين پرچم را به كسي

فرمود: من هرگز علاقه   خواهد كرد. عمر بن خطاب مسلماناناو فتح و پيروزي نصيب 
داده شود،  به حكومت و فرماندهي نداشتم مگر در آن لحظه، و به اميد اينكه پرچم به من

و پرچم را به او سپرد  خواندعلي بن ابي طالب را نزد خود   خوشحال بودم. رسول االله
 ـ مـي و فرمود: برو و به عقب نگاه نكن تا خداوند بوسيله تو پيروزي بيـاورد. عمـر    د: گوي

صداي بلند گفـت: تـا كـي بـا مـردم      علي رفت بعد توقف كرد و به عقب نگاه نكرد و با 
محمـداً  نأوأن لا إلـه إلا االله «فرمود: با مردم بجنگ تـا گـواهي دهنـد      اللهجنگم؟ رسول اب

                                           
 ).١٦٩ص ( ٨الفتح ج -1

 ).٢٣٦). و آنگاه . . . هدايت شدم ص (١٤٣ثم اهتديت ص ( -2



 بلكه گمراه شدي  362

نـداري، مگـر بـا     آنان، هرگاه اين كلمه را گفتند، تو حق تعرض بر جان و مال »رسول االله

(با خداوند است آنانمجوز شرعي و معامله باطن 
416F

1(. 
ن در آن اين حديث در باب فضيلت علي بن ابـي طالـب اسـت و بطـور قطـع و يقـي      

صحبتي داير بر تنقيص حضرت ابوبكر به ميان نيامده اسـت. پـرچم در دسـت حضـرت     
از ابوبكر گرفته بـه علـي داده    را  آن  نبوده است و چنين نيست كه رسول االله ابوبكر

م كه خـدا و رسـولش را   ده ميپرچم را بدست كسي «كه   است. اين فرموده رسول االله
از فضيلت حضرت علـي دارد. امـا هـيچ شـخص عـاقلي       ترديد حكايت بي »دوست دارد

د كه اين مختص علي است. يعني تنها علـي خـدا و رسـولش را دوسـت دارد و     گوي مين
ساير صحابه در اين محبت با وي شريك نيستند، بلكه به سـند صـحيح ثابـت اسـت كـه      

نـزد  در حق عبداالله بن حمار چنين گـواهي داده اسـت. عبـداالله بـن حمـار        رسول االله
او را بخاطر نوشيدن شراب مجـازات كنـد و حـد بزنـد. و       آمد تا پيامبر  رسول االله

اي رسـول خـدا او را   «اين منظور آمده بود ـ شخصي از حاضران گفت:   رايچندين بار ب
فرمود: او را لعنت  لعن و نفرين كن چقدر مرتكب شراب خواري شده است، رسول االله

 .)417F2(»كه او خدا و رسولش را دوست دارد مدان يمنكنيد. به خدا سوگند، من ن
بسـيار قـوي دارد و    ايمـان كه ابـوبكر   دانست ميد: اگر خداوند گوي ميجناب تيجاني 

، موقعي كه كرد ميامت فايق است، خداوند او را تهديد به حبط اعمال ن ايمان و ازا ايمان
(بلندتر كرد  او صدايش را از صداي رسول االله

418F

3(. 
تاديب صحابه بطور  رايبطور عام و ب مسلمانانتاديب تمام  رايين آيه بم: اگوي مي

چگونه رفتار كنند و چگونه   بياموزد كه با رسول االله آنانخاص نازل شده است. تا به 
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او را مورد تعظيم و تجليل قرار دهند. الفاظ آيه عام هستند، يعني مخاطب آن همه 
مختص به افراد خاصي كند. با  را  آند بخصوص اند، مگر اينكه قرائن و شواه مسلمانان

د: خداوند ابوبكر را به حبط گوي ميتوجه به اين نكته، جناب تيجاني بنابر چه دليلي 
اعمال تهديد كرده است؟! و قبلاً بيان گرديده است كه نزول اين آيه دلايل متعددي دارد 

ند در نتيجه آيه نازل شد مرافعه كرد بكه از جمله آنها يكي اين بود كه ابوبكر و عمر
يم دان مينازل شد. از اينجا به وضوح  »مومناناي «يعني:  »يا أيها الذين آمنوا«و با اين تعبير 

مهم بوده است  امرنسبت به اين  آنانكه نزول آيه مذكور بخاطر تربيت و تعليم و توجيه 
 عنوان، آيه به هيچ به بركت صحبت و رفاقت با رسول االله از بهترين مردم باشند آنانتا 

مختص به ابوبكر نيست. امام مسلم در صحيح خود نقل كرده است كه اين آيه درباره 
 د: وقتي اين آيهگوي ميثابت قيس نازل شده است. از حضرت انس بن مالك مروي است، 

﴿                      نازل شد، ثابت قيس در خانه  ﴾... الخ

از   نيامد ـ رسول اكرم  و نزد رسول االله »من از اهل دوزخ هستم«نشسته و گفت: 
، (كنيه سعد بن معاذ) ثابت و عمرحضرت سعد بن معاذ درباره او پرسيد و فرمود: اي اب

 ل رسول االلهچه حال دارد؟ آيا او بيمار است؟ سعد بن معاذ نزد ثابت بن قيس آمد و قو
يد كه صداي من از دان ميرا به او رساند. ثابت گفت: آيه مذكور نازل شد و همه شما 

م. دان ميصداي همه شما بلندتر است. لذا من خود را به موجب آيه مذكور از اهل دوزخ 
بل هو من «فرمود:   رساند. رسول اكرم  سعد اين قول قيس بن ثابت را به رسول االله

 اهل بهشت است.  و ازخير، ا ،»ةهل الجنأ

 تاييدآري، اگر قيس بن ثابت از اهل بهشت است و رسول االله بهشتي بودن او را 
چيست؟ ابوبكري كه از نخستين تصديق كنندگان   د، آنگاه گمان در حق ابوبكركن مي

بارها او را   و رسول االله كرد ميرعايت   بود و نهايت ادب را در حق رسول االله
بهشت داده است. حاكم در مستدرك به سند متصل و ابن مردويه از طريق ابن  بشارت
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 ﴿ فرمود: زماني كه آيه ابوبكرد. كن مينقل  شهاب از حضرت ابي بكر   

  نازل شد. نزد رسول االله ﴾... الخ   :سوگند ياد اي پيامبر خدارفته عرض كردم ،

(نزنم مگر بسيار آهسته و يواش كردم كه در محضر شما حرف
419F

1(. 
 الخطـا بـود، درسـت عمـل     خلاصه كلام اينكه ابوبكر صديق معصوم نبود بلكه جـايز 

 او را ادب قـرآن ، شـد  مـي ، ولي بعـد از خطـا متوجـه    زد ميو خطا از وي نيز سر  كرد مي
نه انجامد  مي . و اين به مدح و ستايش ويكرد مياو را تربيت   آموخت و رسول االله مي

 قـرآن و تربيت  قرآند كه تاديب دان ميبه ذم و عيب ـ البته كسي كه از خرد بهره دارد، او  
 موجب ستايش او است نه موجب نقص و عيب.  ابوبكردر حق   و تربيت رسول االله

 )420F2(؟»آيا ابوبكر فجاء سلمي را در آتش نسوزانده است«د: گوي ميآقاي تيجاني 
ند به چيزهايي كه بجـاي  كن ميهستند، استدلال  آور شگفتبسيار  ها دلم: اين بزگوي مي

اي را در آتش سوزانده اسـت،   عده علياست اينكه حضرت  آنانسود، به ضرر و زيان 
، در روايـات صـحيح آمـده اسـت كـه      ابـوبكر بيشتر صحت دارد و مشهورتر است تـا  

  ي آورده شـدند كه از غلات شيعه بودند، و نـزد و  را  نااي از زنديق ، عدهعليحضرت 
در آنـان را    بودم، مي در آتش سوزاند. اين خبر به ابن عباس رسيد، گفت: اگر منآنان را 

ي را در آتـش  انسـان ي، انسـان منـع كـرده از اينكـه      سوزاندم، زيرا رسـول االله  نمي آتش
قطع آنان را   آتش مختص خداوند است و من گردن ي بوسيلهبسوزاند، چون عذاب دادن 

هر كس از دين خود خـارج شـود يـا ديـنش را     «فرموده است:   چرا كه پيامبرم كرد مي
فرزند ام الفضل چـه  رسيد، فرمود: افسوس بر  علياين خبر به  »تغيير دهد او را بكشيد

گروهـي را در   عليد. آري، از اين حديث روشن است كه گوي مياي  بيهوده هاي سخن
 انتقـاد نكري بوده است، عمل علـي موجـب   آتش سوزانده است. اگر عمل ابوبكر، عمل م

                                           
 ).٤٥٦ص ( ٨الفتح ج -1

 ).٢٣٧). و آنگاه. . . هدايت شدم ص (١٤٣ثم اهتديت ص ( -2



  365بر ابوبكرصديقتيجاني  مطاعننقدي بر ششم:  باب

است كـه عيـب و تنقيـدي متوجـه وي      تر شايسته ابوبكرعلي و ائمه نيست. پس  رايب
(نشود

421F

1(. 
خلافت را به گردن دو مـرد،   امرسقيفه،  جرياند: ابوبكر در روز گوي ميجناب تيجاني 

(اختاند  دهعمر و ابي عبي
422F

2(. 
 م: گوي مي

الباري، اين اشكال را به نحوي پاسخ داده است كـه از   در كتابش فتح بن حجراحافظ 
با وجـود اينكـه ابـوبكر    «د: گوي ميد. او كن مينياز  بي مستغني و را  ناانسهر پاسخي ديگر 

در حيات خود به وي امامت نماز را سـپرده اسـت،     كه به دليل اينكه پيامبر دانست مي
ي مـانع بـود از اينكـه او    ايمـان حيـاء   -1احق به خلافت است، كه جوابش چنين اسـت:  

حكومت كـردن بـر شـما انتخـاب      خليفه بودن و رايخودش را ستوده بگويد: خودم را ب
كه هيچ كدام از عمر و ابوعبيده ايـن پيشـنهاد    دانست ميام. علاوه بر اين، او مطمئناً  نموده

 ـ    جرياندر  عمرد، حضرت پذير ميرا ن ت سقيفه صـراحتاً از پـذيرفتن مسـئوليت خلاف
داري كرده بود، ابوعبيده هر چند كه صراحتاً چنين چيزي از وي ثابت نيست ولي او  خود
 ـ   راينيز ب عمـر كمتـر بـود. اينكـه      و ازا ناواين كار آمادگي نداشت زيـرا شايسـتگي و ت

بر عهده گرفته بود، دال بر كفايت و حسن تدبير  جرياناختيار و كنترل  ابوبكرحضرت 
هر  و ازبر وي معترض نبود. اين خودش حكايت از آن دارد كه ا او بود و كسي از صحابه

خـود هـيچ گونـه تصـريحي دايـر بـر رد        سخنانبود ـ آري، او در   تر شايستهكسي ديگر 
ابن حجر در  .)423F3(دشو مياو ديده ن سخنانمسئوليت خلافت نكرده است و چنين چيزي در 

(قد رضـيت لكـم أحـد شنهاد ابوبكر د: بعضي از شيعيان با استدلال به پيگوي ميجايي ديگر 
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ابوبكر معتقد به «ند: گوي ميشما پسند كردم ـ   رايـ يكي از اين دو نفر را ب  هذين الرجلين)

پاسـخ داد:   توان ميوجوب امامت و خلافت خود نبوده است، اين اشكال را به چند وجه 
معلـوم  تـا   -2اين سخن را به جهت تواضع و فروتني گفته اسـت.   ابوبكرحضرت  -1

شود كه امامت مفضول با بودن فاضل جايز است، حق هر چند كه از آن او بود ولي او در 
كه هيچ كدام از آن دو، با بودن او اقدام بـه قبـول    دانست مياو  -3حق ديگران تبرع كرد. 

ست خود را از اين توان ميد. اين پيشنهاد در واقع اشاره بود به اينكه اگر او كن ميخلافت ن
يت رها كند و داخل آن نشود، ديگران بدانند كه بعد از وي، خلافت متعلق به يكي مسئول

از اين دو نفر است، به همين خاطر او در معرض مـوت، عمـر را خليفـه خـود قـرار داد      
قول حضـرت   نچنانچه ابوعبيده در شام مشغول جهاد بود و در مدينه حضور نداشت. اي

بَ ( عمر َ تُضرْ مَ فَ دَّ َنْ أُقَ نُقِيلأَ  .)424F1(دكن مي تاييداحتمال مذكور را  )إِلَخْ  ....عُ

ش در چنين درجـه بـالايي قـرار گرفتـه اسـت و      ايماناو كه «د: گوي ميجناب تيجاني 
، در برابر آنچه كه با اش زندگيتمام امت است، در پايان لحظات  ايماناز  تر قويش ايمان

در برابر پـذيرفتن خلافـت، نـادم و    فاطمه انجام داده و در برابر سوزاندن فجائه سلمي و 
د در آن حد كه آرزوي بشر بودن را نكند يا آرزو كند كه كاش يك تار مو شو ميپشيمان ن

تمـام امـت    ايمـان چنين كسي معـادل و حتـي برتـر از     ايمانبودم. آيا  مي يا سرگين شتر
 .)425F2(دشو مياسلامي 

اينكـه جنـاب    آور شگفتما بنابر عقيده بنده پاسخ همه اين اشكالات گفته شده است ا
 ـ مـي تيجاني چرا به كرات اين گونه مطالب را تكرار  ترديـد ايـن كثـرت تكـرار،      بـي  د.كن

خودش عقيده ندارد يا اينكه او گمـان   سخنانحكايت از آن دارد كه نويسنده و مولف به 
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 آنـان كند ذهن هستند تـا مطلـب تكـرار نشـود در فهـم       هاي انسان خوانندگاند كه كن مي
 گنجد.  نمي

 د: گوي ميگويي خود ادامه داده،  آقاي تيجاني به ياوه
بگيـريم، بـاز هـم او    را در نظـر   »بـابكر خلـيلاً ألـو كنـت متخـذاً خلـيلاً لاتخـذت «حديث 

طور است كه قبلاً او را معرفي كرديم. ابوبكر (روز پيمان اخـوت (صـغري)   (ابوبكر) همان
. در روز پيمان اخوت (كبـري) كـه   كه قبل از هجرت در مكه صورت گرفت، حاضر نبود

ــي را    دو پيمان رسول االلهنه انجام گرفت حاضر نبود ـ در هربعد از هجرت در مدي عل
 »تو در دنيا و آخرت برادر من هسـتي «اخوت و برادري خود برگزيد و به او گفت:  رايب

ن گونه و به طرف ابوبكر توجه نكرد. او را از اخوت و برادري در آخرت محروم كرد هما
 ـ ميكه او را از نعمت خلت و دوستي محروم كرده بود. تيجاني  د: مـن قصـد إطاعـه    گوي

م كن ميكفايت  ام كردهكلام را ندارم. فقط به اين دو مثال كه از كتب اهل سنت آنها را نقل 
دليل روشن دارند مبني بـر اينكـه ايـن     آنانو شيعه اصلاً اين احاديث را قبول ندارد. زيرا 

(اند دهبعد از دوران ابوبكر وضع شاحاديث 
426F

1(. 
 م: گوي مي

از باب بحث و مناظره اگر صحت قول تيجاني را داير بر عـدم حضـور ابـوبكر در     -1
 ـ حضـرت علـي    مواخات (صغري) و (كبري) را بپذيريم و اينكـه رسـول االله    رايب

يـا  د، آشـو  مـي   اخوت و برادري بر گزيد، آيا اين موجب قدح و ضعف حديث پيـامبر 
حابه بيان كند مانند حضرت يك نفر از ص رايتمام فضايل را ب  لازم است كه رسول االله

فضايل غير ابي بكر، يعني فضـايل علـي را بيـان كنـد، ايـن        و بس و اگر پيامبر ابوبكر
 د؟! شو مي منجر به ضعف احاديث فضايل ابوبكر
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بـه سـند و مـتن    راه شناخت حديث صحيح از ميان احاديث دروغـين، مراجعـت    -2
بايد عرض  (لو كنت متخذاً خليلاً . . .الخ)حديث است. درباره صحت متن و سند حديث 

از  شود كه اين حديث از لحاظ متن اندك نقص و عيبي ندارد. زيـرا حضـرت ابـوبكر   
اي كـه بـا    به انـدازه   بوده است. رسول االله  همراه رسول االله روز بعثت تا روز وفات

م مجلس و هم محفل بوده است با هيچ يك از سـاير صـحابه نبـوده    ه حضرت ابوبكر
(است

427F

داشـته    زيرا ابوبكر شايسته است كه چنين منزلت و جايگاهي نـزد رسـول االله   .)1
ي كثيـري از صـحابه، در    ترديدي وجود ندارد. عدهباشد. از لحاظ سند نيز در صحت آن 

روايـت   را  آننـه علـل و جـرح    صحاح و مسانيد با سند متصل و ثقه و بـدور از هـر گو  
 . اند كرده
ولي احاديث مواخاه صغري و كبـري، دروغ محـض هسـتند حـديثي كـه جنـاب        -3

حـديث  )، ةالآخـرخـي في الـدنيا وأنـت أ(تيجاني از آن استناد كـرده اسـت، يعنـي حـديث     
ساختگي است. ترمذي، ابن عدي و حاكم، از طريق حكيم بن جبير عن جميع بـن عميـر   

. حكـيم بـن جبيـر، راوي ضـعيفي اسـت و جميـع ابـن عميـر راوي         انـد  كرده نقل را  آن
د ابن كن ميد: رافضي است و حديث را وضع گوي مين است. ابن حبان درباره او گويادرغ

 ـ ميعلامه ابن تيميه  )428F2(»دگوي مياز همه بيشتر دروغ «د: گوي مينمير درباره او  د: كليـه  گوي
(احاديثي ساختگي هستنداحاديث مواخات با علي، موضوع يعني 

429F

3(. 

                                           
در بخشي از حديثي كه ابن عباس از علي بن ابي طالب روايت كرده اسـت چنـين آمـده اسـت: مـن       -1

مي فرمود: من و ابوبكر و عمر وارد شـديم، مـن و ابـوبكر و عمـر      االله  بسيار مي شنيدم كه رسول
خارج شديم، من و ابوبكر و عمر آمديم و غيره ـ و در حديث حضرت عايشه چنين آمـده اسـت: از    

صبح و شـب   روزي كه من بخاطر دارم پدر و مادرم مسلمان اند و هيچ روزي نبود كه رسول االله 
 ).3692 نزد ما نيايد.)) (بخاري:

 ).1552) رقم (421ص ( 1ميزان الاعتدال للذهبي ج -2
 ).355ص ( 1لباني جآ) سلسله احاديث موضوعه 361ص ( 7منهاج ج -3
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د، و عليه آن از يـك  ده ميآقاي تيجاني حديث صحيح ابوبكر را چگونه ضعيف قرار 
 د؟! كن ميحديث موضوع استدلال 

دليـل   و آنـان نـد  كن مـي د: اما اهل تشيع اين گونه احاديث را مطلقـاً رد  گوي ميتيجاني 
. (ثـم  انـد  دهدگي ابوبكر وضع شروشن دارند مبني بر اينكه، اين احاديث بعد از دوران زن

 ). 238گاه . . . هدايت شدم ص وآن 144اهتديت ص 
صحيح است. در اين سـخن هـيچ گونـه ابهـامي وجـود نـدارد. زيـرا         ملام: كاگوي مي
نـد، ضـرب المثـل معروفـي     پذير ميند و كن ميتين را باور سرا  سخنانن چگونه گويادروغ
كـه ايـن   بر وجود شتر است؟! امـا ايـن ادعا   دالسرگين شتر  البعـير) تدل على ة(البعراست 

اثبات اين دعـوي دليـل    رايو نزد شيعه ب اند دهگونه احاديث بعد از زمان ابوبكر وضع ش
روشن وجود دارد، ما اميد واثق داريم كه آقاي تيجاني اين دلايل روشـن را بـه مـا ارائـه     

مـرا   سلت)ناومتني بدائها (ربدهد و ما را ساكت و قانع كند. بسيار درست گفته شده است 
 متهم به عيبي كرد كه خود او بدان مبتلا است. 

ما به ثبت رسانده است كه امام علـي   رايتا براسد: تاريخ در اين گوي ميجناب تيجاني 
نـد  كرد مـي است و صحابه در مسايل بسيار مهم به او رجوع  تر عالممطلقاً از تمام صحابه 

يك بار به صـحابه رجـوع كـرده باشـد. آري، ايـن       رايولي ما سراغ نداريم كه او حتي ب
(مشكلي كه ابوالحسن ندارد، مرا نگاه ندارد رايد: خداوند بگوي ميابوبكر است كه 

430F

1(. 
م: اين دروغ صريح است، هيچ حديث صحيحي در اين باره وجود ندارد. اهـل  گوي مي

است. بـيش   عمروي  ابوبكر و بعد از  بعد از رسول االله تر عالمسنت اتفاق دارند كه 
از يك نفر، در اين باره اجماع را نقل كردند. هرگز و در هـيچ حـديثي نيامـده اسـت كـه      
ابوبكر علم را از علي آموخته باشد بلكه آنچه كه ثابت است، اين است كه علي از ابـوبكر  

                                           
 ).٢٤٠) و آنگاه . . . هدايت شدم ص (١٤٥-١٤٦ثم اهتديت ص ( -1
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 ـ مـي علم را فرا گرفته است. در كتب سنن از اسماء بن حكم فزاري آمده است،  از «د: گوي
 : فرمود ميشنيدم كه  عليرت حض

اي كه  م به اندازهبرد مي  شنيدم، از آن بهره مي  هرگاه حديثي را از رسول اكرم
 كرد ميمن حديث بيان  رايب  خواست خداوند بود. هرگاه يكي از اصحاب رسول االله

خورد، سخنش را  مي م، اگر سوگندداد مي(درباره صحت و سقم آن حديث) او را قسم 
ـ وي  گفت ميت راسمن حديث بيان كرد ـ و ابوبكر  رايد: ابوبكر بگوي ميم، كرد ميباور 

 وضوهر بنده كه مرتكب گناه شود و بعد «: فرمود ميشنيدم كه   فرمود: از رسول اكرم
زش طلب كند، خداوند او را مورد مغفرت امرخداوند  و از خواندبگيرد و دو ركعت نماز 

﴿ اين آيه را تلاوت فرمود:  بعد رسول االله »دده ميقرار           

         ﴾)431F1(  قتال حضرت ابوبكر با  جريانعلاوه بر اين، حضرت علي در

جنگيد. امام مسلم در صحيح خود و امام  مي مانعين زكات دوشادوش حضرت ابوبكر
عمر بابكر وأفإن يطيعوا  ...«: اند كردهرا چنين نقل   ول اهللاحمد در مسند قول رس

 ت را درراس(يعني مردم و صحابه اگر از ابوبكر و عمر اطاعت كنند، راه  .)432F2(»يرشدوا
  .)يابند مي

. اگـر در  داد مـي درباره ابن عباس به سند صحيح ثابت است كه او طبق كتاب االله فتوا 
و اگر در سـنت رسـول االله    داد ميفتوا   نت رسول االلهكتاب االله حكمي را نديد، طبق س

و  عثمـان ولـي دربـاره    كـرد  مـي حكمي را نيافت مطابق با قول ابوبكر و عمر فتوا صـادر  
به حبر (عالم بسيار بلند پايه) امت شهرت داشت و  و ابن عباس كرد ميچنين ن علي

و معتقد  داد ميوبكر و عمر فتوا ين صحابه بود. او مطابق با قول ابتر عالمدر زمان خود از 
بود كه قول اين دو بزرگوار از قول ساير صحابه از حجيت برخوردار است. و در حـديث  

                                           
 ).١٣٤٦بي داود رقم (أ) صحيح ١٥٢١بواب الوتر برقم (أسنن ابي داود. باب تفريع  -1

 )٦٨١برقم ( ةمواضع الصلاح مسلم مع الشرح كتاب المساجد ويصح -2
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خداوندا او را بينش «درباره ابن عباس چنين دعا كرد:   صحيح آمده است كه رسول االله
 .)433F1(»عنايت بفرما قرآندين و معني و مفهوم صحيح 

 ـ همه اين دلايل حكايت از ب  رايينش عميق حضرت ابوبكر صديق دارند. و او حتـي ب
يك بار هم مخالف نصوص عمل نكرده است اما حضرت عمر و حضرت علـي در بـيش   

. كسـاني كـه   انـد  كـرده از يك مورد بدليل نرسيدن و عدم اطلاع از نص، خلاف آن عمل 
نـد. در  دان مـي علمي و اقوال علماي اندك اطلاعاتي دارند، ايـن حقيقـت را    سايلدرباره م

صحيح بخاري و مسلم از ابوسعيد خدري، در بخشي از يك حديث طولاني آمـده اسـت   
از مـا بهتـر     نسـبت بـه رسـول االله    ابـوبكر (يعنـي حضـرت   علمنا أبوبكر أ. . . كان «

(.)دانسـت  مي
434F

 )هـواء والنحـلالفصـل في الملـل والأ( ارزشـمند خـود  ابـن حـزم در كتـاب     )2

در اين قضيه وجود دارد، هر چند كـه طـولاني اسـت ولـي     د: سخن بسيار زيبايي گوي مي
 ـ مـي محمـد   ابـو «نقل كـنم.   را  آنبدليل اهميت و ارزشي كه دارد، ناچارم  د: (شـيعه)  گوي

 ـ مـي بوده است. ابو محمـد   تر عالماستدلال كرده است كه علي از همه صحابه  د: ايـن  گوي
د هيچ راه شو ميو شناخته  گوينده، دروغ گفته است، علم صحابي در پرتو دو چيز، روشن

و روش سومي وجود ندارد. اول اين است كه روايـت و فتـاواي او زيـاد باشـند، ـ دوم،      
وي كـار بگيـرد ـ     و ازاو را به كثرت و به كرات با خود همراه كـرده    اينكه رسول االله

اين از كسي كار بگيرد كه علم نداشته باشد.   زيرا باطل و محال است اينكه رسول اكرم
عالم بودن و وسـعت و گسـتردگي علـم     رايدليل ب ترين بزرگدو روش، كه بيان گرديد، 

 ـ مـي يك صحابي است. با توجه به اين دو روش اكنون  در طـول    يم كـه رسـول االله  بين
اقامه نماز كرده است. در حالي كه تمـام صـحابه    ماموررا  بيماري خود حضرت ابوبكر

،  عب و غيـرهم حاضـر بودنـد. امـا رسـول االله     كبي بن د، علي، عمر، ابن مسعود، امانن

                                           
 ).٥٠٣ص ( ٧منهاج ج -1

 ).٤٥٤والممر في المسجد ( ة ـ باب الخوخةبخاري كتاب الصلاالصحيح  -2
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موقعي كـه بـه     برابر همه اين بزرگان ترجيح داده است ولي رسول االلهرا در  ابوبكر
را در مدينه جانشين خود تعيين نكرده  ابوبكرجهاد رفته است چنين نكرده است، يعني 

 ـ  اللهدر مدينه موقعي كه رسول ا  است. زيرا جانشين رسول االله جهـاد تشـريف    رايب
برده است، مسئوليتي به جز سرپرستي زنان و معذورين نداشته است. قطعاً چنـين معلـوم   

تر از سـايرين بـوده اسـت. و    ناادرباره نماز و احكام نماز د د كه حضرت ابوبكرشو مي
آوري و نگهداري صـدقات و امـوال بيـت     جمع امررا  ابوبكر  يم كه رسول االلهبين مي
نيز حكايت از آن دارد كه او در باب صدقات و امـوال   امريت داده است. اين مامورل الما

اقل مانند ساير صحابه عالم بود و حتي بسا اوقات بيش از ديگران به ايـن   بيت المال حد
و اگر اكثر صحيح نيست ولي رسول االله ماننـد ديگـران از وي كـار     كرد ميامور رسيدگي 

مگر از كسي كه نسبت به صحت علم و فقـه او   گرفت ميكار ن  . و رسول االلهگرفت مي
در بـاب   داشت. دليل آنچه كه گفتيم داير بر اينكه علم حضرت ابوبكر مي اعتماد كامل

حـديث در بـاب    تـرين  صـحيح صدقات، علم كامل و بينش صحيحي است، اين است كه 
است  ابوبكر زكات كه عمل كردن بر آن واجب و تخلف از آن غير مجاز است، حديث

نقل شده است اما حديثي كه در باب زكات از طريق علي نقـل شـده    كه از طريق عمر
ي ذكر شده كـه فقهـا يكسـره آنهـا را تـرك      سايلاست، مضطرب است و در آن حديث م

 25يعني زكات بل خمس شياه) إ(في خمس وعشرين من اين است  جمله آنها يك و از اند كرده
 جريـان را در  حضرت ابوبكر  يم كه رسول االلهبين مي چنينهمگوسفند است.  5شتر، 
گر ايـن  شانيت نمامورامير حجاج تعيين فرموده است، اين  عنوانيت داده و به مامورحج 

از ساير صحابه بوده اسـت. بـدون    تر عالمدر امور حج  مطلب است كه حضرت ابوبكر
 ـ مـي ز ترديد، حج، زكات و نماز از اركان مهم اسـلام هسـتند. بـا      يم كـه رسـول االله  بين

يت داده است، ماموررا در امور نظامي و جهاد و فرماندهي سپاه اسلام  حضرت ابوبكر
يت حكايت از آن دارد كه ابوبكر مانند ساير فرماندهان از صحابه در باب جهاد ماموراين 

 را  آنهيچ كس را در كاري كـه علـم     و احكام آن نيز علم داشته است. زيرا رسول االله
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در باب جهاد همان قدر علم داشـته اسـت    نكرده است. لذا ابوبكر مامورنداشته است، 
، نـه كـم و نـه زيـاد. آري، وقتـي كـه تقـدم        اند داشتهو ساير فرماندهان لشكر  كه علي

بر حضرت علي، در باب نماز، زكات و حج پذيرفته و مسـلم اسـت و    حضرت ابوبكر
در باب جهاد نيز تساوي ميان اين دو بزرگوار برقـرار اسـت، پـس عـالم بـودن حضـرت       

بيش از حضرت علي، واقعيتي است انكـار ناپـذير. اگـر بيشـتر بررسـي شـود،        ابوبكر
دن ساعات ابتدايي شب بر در مجالست، مسافرت، حضر و گذران  يم كه رسول االلهبين مي

بـا احكـام و فتـاواي     ن حضرت ابوبكررايباشد. بناب خود لازم كرده بود كه با ابوبكر
اي  . آري، هيچ گوشه، بيشتر آشنايي داشته است تا حضرت علي صادره از رسول االله

. لـذا بطـلان   »در آن از ديگران مقدم نباشد از علم باقي نمانده است كه حضرت ابوبكر
 عواي تيجاني و شيعيان درباره اعلم بودن علي از ابوبكر در تاريخ به ثبت رسيده است. د

د: ما هيچ يك از صحابه را متهم به نقص گوي ميخود  سخنانعلامه ابن حزم در ادامه 
از آنـان را    مورد هـيچ كـدام از   بي كه بخاطر تعصبات همانطوريم، كن مياز رتبه خودش ن

كنيم، گيري  كناره (نعوذ بـاالله) يم. زيرا ما اگر از حضرت عليدان يماش برتر ن رتبه واقعي

 ايم، حال آنكـه خداونـد مـا را از ايـن گمراهـي و تعصـب       مذهب خوارج را اختيار كرده
مـذهب شـيعه را    اش اين است كه ت، اگر درباره او غلو كنيم، معنيمورد، پاك كرده اس بي

ن رايب از چنين تهمت و تعصبي پناه داده است. بناايم، حال آنكه خداوند ما را  اختيار كرده
يـا دچـار    غير از ما (يعني غير از اهل السنه والجماعه) ديگران دربـاره حضـرت علـي   

درباره آن حضرت متهم هستند يـا بـه    آنانحراف، ناويا دچار تفريط  اند دهافراط و غلو ش
منكـر شـود    توانـد  ميد، نده مينفع او عليه او ـ بالاخره كسي كه خود را به اسلام نسبت  

به انجام كارهاي بسيار مهم ماننـد امامـت    مامور،  را كه رسول االله مبني بر اينكه كساني
در نماز، عامل جمع آوري زكات و مسئول امور حجاج كرده است، از علم و بينش عميق 

 . اند دهو صحيح برخوردار بو
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 حل رايهاي قريش يا ب ندهي دستهرا به فرما علي  اگر شيعيان بگويند: رسول االله
يم: آري، اما گوي مي آنانيت داده است؟ در جواب، به مامورو فصل اختلافات در يمن 

 را مشاهده كرده و  فتاوي، احكام و قضاياي رسول اكرم اينكه حضرت ابوبكر
علم  و ازد كه علم اشو ميموجب آن  امرت حضور داشته است، اين اجريانشخصاً در اين 

دور بوده است،   پيامبر و ازپرداخته است  سايلت علي كه در يمن به حل اين محضر
را نيز به فرماندهي سربازاني  حضرت ابوبكر  باشد، علاوه بر اين، رسول االله تر قوي

يم بگوييم توان مي. لذا قطعاً اند دهبو آنانها) در ميان  كرده است كه اخماس (قريشي مامور
در امور نظامي برابر است. زيرا رسول  با علم حضرت علي كه علم حضرت ابوبكر

نداشته باشد. از روايات صحيح  را  آند تا او علم كن مين ماموركاري  رايكسي را ب  االله
 اند كردهدر زمان رسول االله فتوا صادر  و حضرت عمر ثابت است كه حضرت ابوبكر

در فتوا و صدور حكم از  آنانو اگر مطلع بوده است  آناناز فتوا دادن   و رسول االله
اجازه چنين كاري را بدهد.  آنانبه   بودند، ممكن نبود كه رسول االله تر نمي عالمديگران 

در حل و فصل مشكلات مردم يمن در كنار با حضرت علي، معاذ بن جبل   رسول االله
همكاران  در اين كار يت داده بود. لذا حضرت عليمامورو ابو موسي اشعري را نيز 

 سايلابوبكر و عمر نيز هستند. ولي ابوبكر در اغلب م آنانزيادي داشته است كه از جمله 
علمي كه در سطور بالا بدان اشاره شد، منفرد بوده است. ابن حزم در ادامه بحث 

در علم قرائت از ساير صحابه  علي همانا«د: گوي ميد: اين گوينده رافضي گوي مي
د: بنابر دلايل متعدد اين يك عيبجويي و بهتان محض گوي ميحمد ابو م »تر بود. عالم

  است. زيرا رسول اكرم  است. اولاً بخاطر اينكه در اين ترديد و نفي قول رسول االله
(كسي بايد  .»ةن استووا فأفقهم، فان استووا فأقدمهم هجرإهم فأم القوم أقرؤي«فرموده است: 

تر باشد. اگر همه در قرائت برابرند،  از ديگران قاري كه از نظر قرائت در نماز امامت كند
آنگاه حق امامت با كسي است كه در مسايل و احكام نماز مهارت بيشتري دارد. و اگر در 

كسان هستند، آنگاه حق امامت با كسي است كه از نظر هجرت از ديگران ي  همهاين باره 
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در طول مدت بيماري،   سول اكرمند كه ردان مييم و همگان بين ميمقدم باشد) ولي ما 
كرد، حال آنكه حضرت علي حاضر بود و  امرنماز و امامت  رايرا ب حضرت ابوبكر

امامت و اقامه  رايكسي ديگر را ب  ديد. ليكن رسول االله مي صبح و شام را  رسول االله
م در قرائت، فقه و احكا ن ثابت شد كه حضرت ابوبكرراينماز شايسته ندانست. بناب

د، كساني كه تمام شو مينماز و در هجرت از ساير صحابه مقدم بود، و به كثرت چنين 
اما از نظر قرائت و تجويد در مرتبه بالاتري هستند از كساني كه  اند كردهحفظ ن را  قرآن

با ترتيل و تجويد بهتر از  را  قرآنهستند. غير حافظان ممكن است  قرآنحافظ جميع 
نبود ولي  قرآنچند كه هيچ كدام از علي، ابوبكر و عمر حافظ جميع ند. هر ناوحافظان بخ
 آيد مياقامه نماز، بطور قطع و يقين چنين بر  رايبه ابوبكر ب  رسول االله امربا توجه به 

با بودن كسي كه   كه ابوبكر از علي در علم قرائت بيشتر مهارت داشت. زيرا رسول االله
با بودن  همچنيند. كن مين امرامامت  راي، ديگري را بتر از ديگران است در قرائت عالم

اقامه نماز  رايتر از ديگران است، ديگري را ب نماز عالم سايلكسي كه در احكام و م
در اين خصوص نيز پايه و اساسي ندارد.  آنانن سر و صداي رايد. بنابده ميدستور ن

د كه دان ميه وضوح الحمدالله رب العالمين ـ از اين بحث، هر صاحب عقل و خرد ب
(ابوبكر در برابر علي در علم و فقه از مقام و مرتبه والاتري برخوردار بوده است

435F

1(. 

﴿: آمده است قرآنكه در  »أب«وقتي از ابوبكر درباره «د: گوي ميتيجاني      

         ﴾ ن و روي كدام زمين شد، او گفت: زير كدام آسما سوال

) 146زندگي كنم، اگر بدون علم درباره كتاب خداوند سخن گويم. (ثم اهتديت ص (
 ). 241گاه. . . هدايت شدم ص (وآن

 م: گوي مي
روايـت   را  آنذكر كرده و ابراهيم التيمـي از ابـوبكر    را  آناين روايت كه ابن كثير  -1

                                           
 ).٢١٢-٢١٥ص ( ٤الفصل في الملل والنحل ابن حزم ج -1
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 ابراهيم و ابوبكر منقطع است.  كرده است، روايت ضعيفي است، زيرا سند آن ميان
د كه حضرت شو ميبه فرض اينكه حديث صحيح باشد، اين معني از آن مستفاد ن -2

اينكه نوعي گياه  وآن. زيرا معني ساده و روشن است دانست ميرا ن »اب«معني  ابوبكر

﴿ است. همانطور كه خداوند فرموده است                     

                 ﴾  :بدان گونه  »ابا«ليكن ماهيت  ]٣١ -٢٧[عبس

مشخص نشده است كه شكل، جنس و يا مصداق آن شناخته شود، منظور حضرت 
از  را  جرياناين شبيه  علمي نيز همين بوده است. حضرت انس بي از اظهار ابوبكر

 بالاي منبر د: حضرت عمرگوي مينقل كرده است. حضرت انس  حضرت عمر

﴿      ﴾ :را قرائت كرد و فرمود ﴿  ﴾  يم ولي ابا چيست؟ بخاطر دان ميرا

 . مجاهد،اند كردهگياهي از گياهان زمين تفسير  را  آنعدم تعيين ماهيت آن، مفسرين نيز 
به معني گياه است) مجاهد، حسن،  »أب«ند: الاب، الكلاء (يعني گوي ميسعيد و ابن جبير 
، عطاء ها انسان رايمانند ميوه است ب هاناوحي رايب »أبا«ند: گوي ميقتاده و ابن زيد 

 .)436F1(»دشو ميگفته  »أب«هر چيز كه بر روي زمين سبز شود، «د: گوي مي
بر روي زمين سبز شود، اسـت ولـي صـحابه،     هر آنچه كه »اب«روشن است كه معني 
، و اين دلالت بر عدم علم ندارد. اگر رسول اند كردهمعين ن را  آنكيفيت، جنس و مصداق 

شناختند ولي  مي را  آن، صحابه فرد و مصداق كرد ميمشخص  را  آن، نوع و مصداق  االله
 د. شو ميين رويد، گفته چون در تعيين مصداق آن ابهام وجود دارد، به هر آنچه كه از زم

ره و بااشاره كرده، د بآقاي تيجاني به وجود اختلاف ميان فاطمه و ابوبكر
و  مورخينبه وقوع پيوست و   اي كه بعد از وفات رسول االله د: نخستين حادثهگوي مي

با ابوبكر است. ابوبكر در اين  ، اختلاف فاطمه زهرااند كردهنيز نقل  را  آنمنابع اهل سنت 

                                           
) حـديث مطـابق شرط ٥١٤ص ( ٢) مسـتدرك حـاكم ج٤٢٤بيهقي در شعب ايمان ـ باب في تعظـيم القـرآن ـ ص ( -1

 شيخين است.
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(ما گروه پيامبران به كسي  »ةلا نورث ما تركناه صدق ءنبيانحن معشر الأ«تلاف به حديث اخ

اين حديث را  ست) استناد كرده بود. فاطمه زهرايم، تركه ما صدقه اگذار ميميراث ن
استدلال كرد مبني  باطل اعلام كرد و عليه ابوبكر را  آن قرآنتكذيب نموده و بوسيله آيه 

نقض كند. خداوند در  را  قرآن، ممكن نيست كه  ضرت رسول االلهبر اينكه پدرم، ح

﴿ د:فرماي مي قرآن                ﴾  :فاطمه  ؛]١١[النساء

ت و نيز عليه ابوبكر از : آيه جنبه عموميت دارد، شامل پيامبران و غير پيامبران اسگفت مي

﴿ ن آيهاي       ﴾  :يعني سليمان وارث داود شد. استناد كرد و  ]١٦[النحل

﴿ اين آيه همچنينگفت: داود و سليمان هر دو پيامبر بودند و           

                 ﴾ خداوند به من فرزندي  ]٦-٥ريم: [م)

خاندان يعقوب ارث ببرد و پروردگارا، او را پسنديده ساز) نيز  و ازعطا فرما كه از من 
(مورد استناد فاطمه زهرا بود

437F

1(. 
 م: گوي مي

بـه   را  جريـان درباره تيجاني ايـن اسـت كـه او     آور شگفتو  زا حيرتنكته بسيار  -1
هاي خود را باور ندارد. مثل اينكـه   د كه او نوشتهشو مي د. طوري معلومكن ميكرات تكرار 

، صـفحات قرطـاس را بـدان سـياه     آيـد  ميچه كه از آن بيرون وآنآورد  مي بر مغزش فشار
آن  و ازفاطمه حامل برداشتني كـه ا  جرياند. اين اسلوب مبين اين واقعيت است كه كن مي

د از يك سـنگ كوچـك كـوهي    خواه ميدارد، هرگز نيست اما جناب تيجاني در هر حال 
بسازد و كاه را كوهي جلوه دهد. اين تز و روال كار روافض است. درباره اين گفته او كه 

باطـل اعـلام كـرده اسـت. و عليـه       را  آنفاطمه زهرا حديث رسول االله را تكذيب نموده، 
كـه بـر وي نـازل     را  قـرآن حضرت ابوبكر استدلال كرده است داير بر اينكه پدرش حكم 

                                           
 ).٢٥٤-٢٥٥). آنگاه . . . هدايت شدم ص (١٥٣ثم اهتديت ص ( -1
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هر كـس كـه از انـدك عقـل و خـرد      د. . . الخ بايد عرض شود: كن ميده است، نقض نش
د كه اين دروغ محض است. در چه منبعي تاريخي و روايي آمده است دان مياي دارد،  بهره

را تكذيب كرده است؟! آري، هر كـس كـه بـه طـور      »لا نورث. . . الخ«كه فاطمه حديث 
 . دارد وا ميتن چيزهاي بسيار عجيب و نادر مداوم دروغ گويد، دروغ او را به گف

چنين استدلال كرده بود كـه:   آقاي تيجاني چند صفحه قبل عليه حضرت ابوبكر -2
فاطمه بدليل معصوم بودنش ممكن نيست كه دروغ گفته باشد، لذا عقـل و منطـق حكـم    

و  د كه ابوبكر بر وي ستم كرده است و به همين خاطر فاطمـه بـر وي خشـم كـرده    كن مي
 ـ مـي ش سخنانعليه او دعا كرده است. . . الخ، در فرازي ديگر از  د: ابـوبكر عمـداً بـا    گوي

 ـاوتصميم قبلي فاطمه را مورد اذيت قـرار داده و وي را تكـذيب كـرده اسـت تـا او نت      د ن
ش استدلال كند. اما تيجاني اكنون شوهربوسيله نصوص غدير، عليه ابوبكر درباره خلافت 

اسـتدلال كـرده اسـت و     »لانـورث. . . الـخ ءنبيانحن معشر الأ«ز حديث ابوبكر ا«د: گوي مي
او را تكذيب كرده است؟! شما را به خدا سـوگند، ايـن همـه     قرآنفاطمه با استناد به آيه 

يكي است يا روايات متعـدد   جريان؟! آيا آيند ميتضاد و تناقض چگونه با هم درست در 
را مورد رحمـت قـرار داده و او را از    وبكربلكه دروغها متعدداند؟! خداوند حضرت اب

 ـ ميشر اين جنايتكاران رهايي بخشد، تيجاني گاهي  د: ابـوبكر خطاكـار اسـت بـدليل     گوي
 نـاراض شـدن حضـرت فاطمـه اشـك تمسـاح       راياينكه فاطمه معصوم است و گاهي ب

د ابوبكر قصد آزار و اذيت فاطمـه را كـرده و وي را تكـذيب    گوي ميريزد و گهگاهي  مي
اسـتناد كـرده     د: ابوبكر عليه فاطمه از حديث رسول االلهگوي مينموده است و در اينجا 

محترم چه قضاوت  خوانندهد. ده مينسبت  به ابوبكر جرياناست، همه اينها را در يك 
همان است كه ما  وآند، جز اذعان كردن به حق كه احتمال باطل در آن اصلاً نباشد كن مي

بود. هرگز به تكذيب حديث رسـول االله اسـتناد    مي معصوم ل طمهاثبات كرديم. اگر فا
كار است ولي حقيقت اين است كه  د و ابوبكر خطاگوي ميبدليل اينكه او دروغ ن كرد مين

گذشته بهترين ضـامن و دليـل بـر ايـن ادعـا هسـتند امـا         سخنانفاطمه معصوم نيست و 
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پايه است و بطلان  بي استدلالي ملا، كاعليه موضع حضرت علي قرآناستدلال فاطمه به 
 خواهد شد.  تر روشناين استدلال از مباحث بعدي 

﴿ درباره ادعاي تيجاني داير بر استناد فاطمه از آيه ميراث: -3     

 بايد عرض شود كه الفاظ آيت اصلاً مقتضي اين نيستند كه  ]١١النساء: [ ﴾... الخ

د. زيرا خداوند شو ميد و چنين معنايي از عموم الفاظ ثابت نده ميارث به كسي  پيامبر

﴿ فرموده است:                              

                                        

                                  ﴾ 

د، هر فرزند پسر دو برابر فرزند كن ميندان شما را چنين توصيه (خداوند درباره فرز ]١١[النساء: 

بيش از دو باشند دو سوم مال . اگر فرزندان همه دختر و برد ميدختر از ميراث والدين سهم 
كه از آن اوست. ر يكي است (بدون برادر) نصف متروكه از آن آنها است. اگر فرزند دختمترو

پدر و مادر ميت يك ششم كل تركه است. اگر ميت فرزند  اگر ميت فرزند دارد، سهم هر يك از
ندارد و تنها وارث او والدين هستند، سهم مادر يك سوم است. اگر ميت برادر دارد (فرزند 

  .)ندارد) آنگاه سهم مادر يك ششم است
حكم مذكور متوجه كساني است كه مقصود خطاب و مورد خطاب هستند و در آيه 

را ثابت كند. و (كاف) خطاب شامل   طب بودن رسول االلهچنين چيزي نيست كه مخا
د كه متكلم قصد خطاب او را كرده باشد. اگر معلوم نشود كه فرد معيني شو ميكسي 

بر اين باور هستند  ها بعضيد حتي شو ميمقصود خطاب است، آنگاه الفاظ او را شامل ن
اطب؟ زيرا ضمير مخاطب ند چه برسد به ضمير مخپذير ميكه ضماير مطلقاً تخصيص را ن

د مگر كسي را كه قصد خطاب او شده باشد. اگر فرض شود كه ضمير شو ميشامل ن
كساني كه مقصود به  رايد، باز هم عام است بپذير ميمخاطب عام است و تخصيص را 

نيز از   خطاب باشند و در آيه چنين دليلي نيست تا ثابت كند كه شخص رسول االله
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(مخاطبين است
438F

را   آمده و در بعضي موارد پيامبر قرآندر  »كُم«ا كاف جمع زير .)1
ين از افراد امت است و مومند و در بعضي موارد فقط شامل ده ميشامل خطاب قرار 

 ﴿ د. مانند اين آيهشو ميپيامبر را شامل ن                  

        ﴾ ]اطاعت كنيد و  از خدا اطاعت كنيد، از رسول ،مومناناي ( ]٢٦٤: البقرة

   ﴿ آمده است قرآندر جاي ديگر  .)به هدر ندهيد را  نااعمالت        

         ﴾  :بگو: اگر شما خدا را دوست داريد، از من ( ]٣١[آل عمران

در  »كم«كاف خطاب  بخشد) مي دارد و گناهان شما را مي پيروي كنيد، خداوند شما را دوست
د بلكه سياق آيه دال بر اين است كه مصداق آن فقط شو ميشامل ن  اين آيه رسول االله

﴿ د:فرماي مينيست،  در اين آيه نيز خطاب شامل پيامبر همچنينمخاطبين هستند ـ   

                                     

                                        

                   ﴾ ] :ترسيد كه در حق  مي (اگر ]٤-٣النساء

ا ازدواج كنيد. تتا و چهار پسنديد، با دوتا، سه مي يد پس با زناني كهكن ميايتام، عدالت را رعايت ن
يد، در اين صورت به يكي اكتفا يا با كن ميترسيد كه ـ در حق زنان ـ عدالت را رعايت ن مي اگر

دچار ستم و كج روي شويد. و د كه كمتر شو ميكنيزان خود ازدواج نماييد. اين كار باعث 
چيزي از  ييد، پس اگر آنها،يك فرضيه با طيب خاطر پرداخت نما عنوانبه  را  ناي زن مهريه
اين دو  .حلال و گوارا مصرف كنيد) را  آني خويش را با طيب خاطر به شما بخشيدند،  مهريه

جايز است كه بيش از   پيامبر رايهستند. زيرا ب  آيه نيز شامل مخاطبيني غير پيامبر

                                           
 ).١٩٩ص ( ٨المنهاج ج -1
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بدون مهريه ازدواج كند، همان گونه كه از  تواند مي  چهار همسر داشته باشد و پيامبر
(آيد ميصحيح و صريح بر  نصوص

439F

1(. 

﴿ درباره ادعاي تيجاني داير بر استدلال فاطمه از آيه -4        ﴾  :النمـل]

 پيامبر بودند، بايد عرض كنم:  آنانتاي و هر دو .)داود )پدرش(ميراث برد از و سليمان ( ]١٦
از قبيل اموال باشد. زيرا (الف) بكار بردن كلمه ارث مستلزم اين نيست كه آن ارث 

 ﴿ آمده است. قرآن. مثلاً در رود ميمعاني متعددي بكار  رايكلمه ارث ب     

          ﴾  :قرآنصاحب و وارث  را  نا(سپس بندگان بر گزيده م ]32[فاطر 

﴿در سوره احزاب آمده است. داديم)             ﴾ 

ي آنها گرداند و همچنين وارث زمين رايو دا ها خانه(و شما را وارث زمين،  ]٢٧[الأحزاب:

 ﴿ آمده است. انبيادر سوره  .گرداند كه آنها به آن گام نگذاشته بودند)       

                  ﴾  :ما علاوه بر  ]١٠٥[الأنبياء)

ها  هدر تمام اين آي .)برند ميايم كه زمين را بندگان صالح ما به ارث  ، در زبور هم نوشتهقرآن
 در بر دارد.  منظور از وراثت، تنها وراثت اموال نيست، بلكه معاني متعددي را

﴿ (ب) منظور از        ﴾   وراثت علم و نبوت است، نه وراثت مال، زيـرا

شـريك   آنـان فرزندان ديگري غير از حضرت سليمان داشـت و همـه     حضرت داود
ميراث مالي بودند، اختصاص سليمان به ارث مالي چه توجيه شـرعي دارد؟ و عـلاوه بـر    

مقام مدح داود و سليمان آمده است ميراث بردن سـليمان از پـدرش داود    اين، اين آيه در
 ـ رايدر باب مال هيچ گونه مدحي را همراه ندارد، نه ب داود. زيـرا هـر    رايسليمان و نه ب

. مال را به ارث بـردن از امـور عـادي و    برد مييهودي و مسيحي از پدرش مال را به ارث 
هستند مانند خوردن، نوشيدن و دفن امـوات و  معمولي است كه همه مردم در آن شريك 

                                           
 ).٢٠٠-٢٠١ص ( ٨ج ةمنهاج السن -1
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د. زيرا سـودي  شو ميپيامبران بيان ن رايتعريف و ستايش ب عنوانغيره. و چنين چيزي به 
اي از آن مستفاد  ديگران باشد و بهره رايد كه مايه عبرت بشو مينقل  انبياندارد چيزي از 

به ارث بـرد، ماننـد ايـن    شود. ورنه اين سخن كه فلاني فوت شد و فرزندش مال وي را 
است كه فلاني فوت كرد و فرزندش او را دفن كرد، و مثـل ايـن اسـت كـه گفتـه شـود:       

هـاي   و سخنها، شايسته نيست كه از قصه خوردند، نوشيدند و خوابيدند. امثال اين حرفها
(نقل شوند انبياقصص  عنوانقرار داده شوند و به  قرآن

440F

1(. 

﴿ (ت) درباره اين آيه                    ﴾  :٦[مريم[ 
 (پس از طرف خودت به من وليعهد و جانشيني عطا كن تا از من و فرزندان يعقوب ارث ببرد.)

آل يعقوب  و ازعرض شود كه بدون شك و ترديد اين سخن حضرت زكريا است و ا
فرزندان آل يعقوب و ديگر وارثان وي از حضرت مالي را به ارث نبرده است بلكه 

گفت كه منظور از ارث در آيه مذكور، ارث مالي  توان مييعقوب ارث بردند. لذا به ادعا 
نيست، علاوه بر اين، حضرت زكريا شغل نجاري داشت و ثروتمندي نبود كه ثروتش را 

  آنمذكور، كه آقاي تيجاني ارث به يحيي بدهد. و علاوه بر اين، اگر در ابتدا آيه  عنوانبه 

﴿ . يعني در اين بخش از آيهكتمان كرده است، دقت كنيم را           ﴾ 

نداشت  را  آند كه زكريا خوف شو ميبخوبي روشن  دارم) راس(من از بستگانم ه ]٥[مريم: 
موجب ترس و خوف  تواند ميد، زيرا اين نشو ميكه بعد از مردنش، مالش به ارث برده 

د كه منظور زكريا از وراثت، ساز ميما روشن  رايب ملاباشد. اين نكته اين مطلب را كا
 وراثت علم و نبوت بوده است. 

اند كه منظـور از وراثـت در آيـه مـذكور،      ين شيعه نيز اين مطلب را پذيرفته(ج) مفسر
 وراثت علم است. 

مغنيه، از علماي بزرگ و معاصر در تفسير آيه ، محمد جواد »التفسير المبين«مولف 

                                           
 ).٢٢٤ص ( ٤ج  ةمنهاج السن -1
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﴿      ﴾  :يعني سليمان وارث داود  »ةالنبوفي الملك و«د: گوي مي ]١٦[النمل

(شد در نبوت و حكومت
441F

﴿ مولف تفسير مبين در تفسير آيه )1         

 ﴾  :ي به معني عمو و فرزندان عمو است بعد از وي، زكريا د: موالگوي مي ]٥[مريم

در حق مردم بد رفتاري كنند، دين و  آنان، آنانترسيد كه در صورت وارث شدن  مي از آن

    ﴿ دنيا مردم را به فساد سوق بدهند مولف مذكور درباره   ﴾ 

﴿ به معني وارث است. »ولي«د: گوي مي ]٥[مريم:          ﴾  :٦[مريم[ 

(؟!ةالعلم والنبود: گوي مي
442F

يعني منظور از وراثت، وراثت علم و نبوت است. علاوه بر اين  )2

د و كن ميرا نقل  »ما ورثوا العلمنإورهماً دلم يورثوا ديناراً ولا  ءنبياإن الأ«آقاي كافي حديث 

 .)443F3(دده ميث را صحيح قرار امام موخر شيعيان، خميني حدي

در قتال بـا مـانعين زكـات مرتكـب      نقدي بر ادعاي تيجاني داير بر اينكه ابوبكر«
 »خلافت سنت شده است

اي كه در روزهاي آغازين خلافـت ابـوبكر پـيش آمـد و      د: حادثهگوي ميآقاي تيجاني 
مر بن خطـاب در  و دوستان نزديك ابوبكر، مانند ع اند كردهنقل  را  آناهل سنت  مورخين

، حادثه قتال و مبارزه با مانعين زكات اسـت. عمـر بـن    اند كردهبا وي مخالفت  جرياناين 
 آنـان د: اي ابوبكر بـا  گوي ميقتال با مانعين زكات با وي مخالفت كرده،  جريانخطاب در 

شـده كـه بـا مـردم      امرشنيدم كه فرموده است: به من   قتال نكن، زيرا من از رسول االله
اند. هر كس اين كلمـه   را نگفتهلا إله إلا االله محمد رسـول االله كلمه  آنانل كنم تا زماني كه قتا

را بگويد، جان و مالش از جانب من در امان است و حساب باطن و معامله درونـي او بـا   

                                           
 ) سوره نمل.٤٩٦تفسير المبين ـ محمد جواد مغنيه ـ ص ( -1

 ).٣٩٦اد مغنيه ـ ص (التفسير المبين ـ محمد جو -2

 ).٩٣)) تاليف خميني ص (ةالإسلامي ة((الحكوم -3
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خداوند است. اين حديث نص صريح است. در صحيح مسلم به اين صـورت وارد شـده   
وه خيبر پرچم را به دست علي داد و علـي گفـت: اي رسـول    در غز  رسول االله«است: 

ه كلمـه لا إلـه   قتال كن مادام ك آنانفرمود: با   خدا چرا با اهل خيبر بجنگم؟ رسول االله
اند. هرگاه كلمه را بگويند: جان و مال خود را از هر گونه تعرض در امـان   إلا االله را نگفته

با خداوند است. ولي ابـوبكر   آنانو معامله باطن مگر مجوز شرعي پيدا شود  اند دادهقرار 
به اين حديث قناعت نكرد و گفت: سوگند به ذات حضرت حق، هر كس بـين زكـات و   

خدا نماز تفاوتي قايل باشد. با وي قتال خواهد شد. زيرا زكات حق مال است و گفت: به 
، پرداخـت  اند كرده پرداخت  اي را كه در زمان رسول االله سوگند. اگر ريسمان يا بزغاله

قتال خواهد شد. بعد از اين عمر بن خطاب قانع شده و گفت: وقتـي ديـدم    آناننكنند، با 
كه ابوبكر در برابر موضع خودش مصمم بود، خداوند، مرا شرح صدر عنايـت كـرد ولـي    

ملتي را شـرح صـدر     م خداوند چگونه در برابر مخالفت با سنت رسول االلهدان ميمن ن
 .)444F1(دنك ميعنايت 

بجا و موافق  ملاداير بر جهاد با مانعين زكات كا عهد و پيمان حضرت ابوبكر -1
ين كتاب و سنت و مورد اتفاق امت بوده است. خداوند متعال در همين خصوص ازوبا م

﴿ د:فرماي مي                        

                             

    ﴾. ]٥: التوبة[ 
اسير كنيد، آنان را   جنگيد،ب آنانجا مشركين را ديديد، با (پس از گذشت ماههاي حرام، هر

ي كامل قرار دهيد. پس اگر  در محاصرهآنان را   كنترل كردهآنان را   هاي رفت و آمد تمام گلوگاه
 هماناكردند، آنگاه جلوي آنها را نگيريد (يعني تعرض نكنيد)  توبهبا اقامه نماز و پرداخت زكات 

 ﴿ د:فرماي مي توبهسوره  11در آيه يازده .)استخداوند بخشنده و مهربان        

                                           
 ).٢٥٥-٢٥٦). و آنگاه . . . هدايت شدم ص (١٥٣-١٥٤ثم اهتديت ( -1
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                           ﴾  با  آنان(اگر

به  كردند، برادران ديني شما هستند ـ ما مسايل و احكام را توبهاقامه نماز و پرداخت زكات 

اين دو آيه، حكايت از آن  .)يمكن ميكساني كه علم دارند، بيان  رايتفصيل و بدون ابهام ب
و  توبهط رايدارند كه اقامه نماز و پرداخت زكات و تفريق نكردن ميان زكات و نماز، از ش

به اقامه  مامورد: شما گوي مي  دخول در اسلام هستند. اينجا است كه عبداالله بن مسعود
د. ابن عباس شو ميپرداخت زكات هستيد، هر كس زكات ندهد، نماز او پذيرفته ن نماز و

 ﴿ ي د: آيهگوي مي            ﴾  جان اهل قبله را در امان قرار

(داده است
445F

 تفسير ابن عباس مقتضي است كه هرگاه كسي يا كساني در اداء نماز يا .)1
مباح است. اين عيناً همان  آنانپرداخت زكات اعتقاداً چون و چرا كنند قتال و جنگيدن با 

با مانعين زكات انجام داد. علامه ابن كثير  چيزي است كه خليفه اول، حضرت ابوبكر
نيز بر اساس   كرده است. ابوبكر صديق تاييدنيز در شرح اين آيه، ديدگاه ابن عباس را 

جام مقتضيات دخول در اسلام ناوقتال با مشركين را به صورت مشروط همين دلايل كه 
، اند دادهاقامه نماز و پرداخت زكات و اداء ساير واجبات ديني است حرام قرار  هماناكه 

قتال كرده است. مهمترين ركن اسلام بعد از شهادتين، نماز و بعد از آن زكات است. نماز 
نيازمندان و فقرا. و لذا از بهترين  رايمادي است بحق خداوند است و زكات سود و بهره 

د. و روي همين اهميت، خداوند در بسياري گرد مياعمال متعلق به بندگان محسوب 
(موارد، زكات را در كنار نماز ذكر كرده است

446F

نماز و «د: گوي ميعبدالرحمن بن زيد  .)2

 ﴿ بعد اين آيه:و ميان آن دو تفاوتي وجود ندارد.  اند دهزمان فرض ش زكات هم  

               ﴾ و بدان استدلال  خواندهرا  ]١١: ة[التوب

د: ممكن نيست كه نماز بدون زكات مورد قبول حضرت حق قرار گيرد. گوي ميد و كن مي
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مرحمت قرار دهد، او چقدر بينش عميق  را مورد خداوند ابوبكر«د: گوي ميو 
 .)447F1(»داشت.

 امرفرمود: به من   رسول اكرم«د: گوي ميدر اين باره چنين   حديث رسول االله -2
محمـداً عبـده  نأو: أشـهد أن لا إلـه إلا االله بگوينـد  آنانشده كه با مردم (كفار) بجنگم تا اينكه 

بپردازنـد. هرگـاه ايـن اعمـال را انجـام       را  شان نماز را اقامه كنند و زكات اموال رسوله،و

، مگر به حق اسـلام و معاملـه   اند دادهدادند، جان و مال خود را از ناحيه من در امان قرار 
(با خداوند است آنانباطني 

448F

دارد. كه عصمت جان  مي اين حديث صحيح، آشكارا اعلام .)2
قامه نمـاز و پرداخـت زكـات    واقعي بدون ا ايماند و كن ميتحقق پيدا ن ايمانو مال بدون 
واجـب   آنـان داري كنند، قتال بـا   د و وقتي كه مردم از دادن زكات خودكن ميتحقق پيدا ن

 د. شو مي
كه آقاي تيجاني اندك اطلاعاتي درباره مذهب اثنا عشري كـه   آيد مي. . . چنين بر  -3

 ـد مـي بدان هدايت شده است، ندارد و سواي اسم آن، چيزي ديگر درباره آن ن د. شـيعه  ان
اثناعشري بالاتفاق باور دارند كه زكات مانند نماز است و تفاوتي بـا آن نـدارد و بـديهي    

ساله اتفاق دارند. مو اعدام است و همه مذاهب بر اين است كه تارك نماز مجازاتش قتل 
يكي بودن زكات با نماز مبين اين مطلب است كه حكم آن دو نيز يكي است و اين همان 

وسـايل  «العـاملي در   ه شيعه نيز بدان اعتراف دارد. امام شـيعه محمـد حـر   چيزي است ك
از ابـي   )449F3(»ةمـع الصـلا ةفـرض االله الزكـا«د: كن مياز ابي جعفر و ابي عبداالله روايت  »الشيعه
: خداوند زكات را همراه با نماز فـرض كـرده اسـت و    فرمود ميروايت است  جعفر 

                                           
 .٣٤٩ص  ٦تفسير طبري ج  -1

ابُوا ﴿باب  ،يمانصحيح بخاري كتاب الإ -2 إِنْ تَ اةفَ كَ ا الزَّ آتَوُ لاةَ وَ وا الصَّ أَقَامُ مسلم مع الشرح كتاب الإيمان  ﴾وَ

 .٢٢برقم 
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﴿فرموده است:            ﴾ )      ـ نمـاز را بـر پـا داريـد و زكـات امـوال   را  نات

هر كس اقامه نماز كند و زكات ندهد، نمازش اعتباري ندارد (فروع كافي كلينـي   بپردازيد)
د، مانعي ندارد گوش كـن  خواه مي) آقاي تيجاني بيش از اين 503ص 3باب منع زكات ج

كه از كتب مرجع شيعه در اصـول   »يحضره الفقيه من لا«آقاي تيجاني هدايت شده!!! مولف 
 د: نويس ميو فروع است، 

مروي است: هر كس اندازه قيراطي از زكات را منع كند، او نه  از ابي عبداالله «

﴿ است و نه مسلمان. و به همين معني است قول خداوند مومن      

         ﴾  :د، گوي ميفرا رسد،  آنانهرگاه موت يكي از ( ]٩٩[المؤمنون

لا تقبل له «ـ در روايتي ديگر آمده است،  )پروردگارا مرا برگردان تا عمل نيك انجام دهم

 و ازو زكات ندهد، نماز وي پذيرفته نخواهد شد.  خوانديعني هر كس نماز ب )450F1(»ةصلا

در مسجد فرمود: فلاني، فلاني و فلاني   رسول االلهروايت است: روزي  ابي جعفر
نام برد و بعد فرمود: از مسجد ما بيرون برويد و در آن آنان را   بيرون بروند. پنج نفر از

(يدده مييد چون شما زكات نناونماز نخ
451F

د كه كن ميابوبصير از ابي عبداالله روايت  .)2
داري كند او اختيار دارد كه  خود هر كس به اندازه يك قيراط از دادن زكات«فرمود: 

(يهودي بميرد يا نصراني
452F

به اين تهديد قناعت نكرده كشتن  »من لا يحضره«ـ حتي مولف  )3

د: دو گوي ميد و كن ميد از ابان بن تغلب به نقل از ابي عبداالله روايت دان مياو را نيز مباح 
آن دو  باره. هيچ كس درخون در اسلام مباح هستند و خدا آنها را حلال قرار داده است

د ـ هرگاه خداوند قائم كن ميد تا اينكه خداوند قائم اهل بيت را مبعوث نكن ميقضاوت ن

                                           
 .١٢-١٣ص  ٢من لا يحضره الفقيه ـ ابن بابويه قمي ج -1

 .١٣ص  ٢من لا يحضره الفقيه ج -2

 ).٥٠٢ص ( ٣فروع كافي ج -3
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د. كن ميد، او درباره اين دو خون حكم مطابق دستور االله صادر كن مياهل بيت را مبعوث 
ه د، دومي مانع زكات است ككن مييكي از آن دو، زاني محصن است كه او را سنگباران 

(زند مي او را گردن
453F

.ـ با اين همه تفاصيل و ديدگاه تمام فرق اسلامي حتي شيعه داير بر )1
ند، جناب تيجاني هدايت شده!!! چگونه پرداز ميمباح الدم بودن كساني كه زكات ن

قتال با مانعين زكات  جرياند و در ده ميرا مورد اعتراض و اتهام قرار  حضرت ابوبكر
فتوا به  »من لا يحضره الفقيه«د؟! و اگر مولف دان مياب االله و سنت او را مرتكب خلاف كت

كند، آقاي  استناد »قائم خيالي«قول تا به راسزدن گردن مانعين زكات صادر كند و در اين 
آورد؟!! آري، آقاي تيجاني به مناسبت هدايت خودت بايد چهار  نمي تيجاني خم به ابرو

 بار االله اكبر بگويي!! 
نسـبت بـه تصـميم حضـرت      امـر در بدايت   نكه حضرت عمر بن خطاباما اي -4

 رايب مسالهابوبكر داير بر قتال با مانعين زكات معترض بود، بايد عرض شود، كه نخست 
 ي حال آنكه رسول االلهكن ميسيدنا عمر بن خطاب مشتبه بود و گفت: چگونه با مردم قتال 

  اعتراف نكرده باشـند   لا إله إلا االلهبه  نانآفرموده است: دستور كشتن تا زماني است كه

اعتراف كنند، جان و مال خود را از هر گونه تعرض از ناحيه مـن   لا إلـه إلا االلهو هرگاه به 

با خداوند اسـت ـ    آنانمگر در صورت مجوز شرعي، و معامله باطن  اند دادهدر امان قرار 
استناد كرده بود و به الفاظ   رسول االله سخنانحضرت عمر بن خطاب از عموم و ظاهر 

 آخر حديث و هو بحقه (مگر در صورت مجوز) توجه نكرده بود. لذا حضرت ابـوبكر 
با استناد به اينكه هر كس تفاوتي ميان نماز و زكات قايل باشد، موضع حضرت عمـر بـن   

داري كند با وي قتال خواهد شد  خطاب را رد كرد و فرمود: هر كس از دادن زكات خود
را زكات حق مال است. زكات را مانند نماز قرار داد و روشن است كـه قتـال تـارك    ـ زي

روشن شد و  حضرت عمر رايب مسالهنماز به اتفاق تمام صحابه مباح است. وقتي اين 

                                           
 .  ٥٠٠ص ٣. و فروع كافي ج١٢ص ٢ضره الفقيه جمن لا يح -1
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ش ظاهر شد، موافقت خود را درباره قتال با مانعين رايب حقانيت موضع حضرت ابوبكر
را  د وقتي ديدم كـه خداونـد حضـرت ابـوبكر    زكات اعلام كرد و گفت: به خدا سوگن

مـن روشـن    رايدرباره قتال مانعين زكات شرح صدر عطا كرده بود، حقانيت ديدگاه او ب
(گرديد

454F

1(. 
روز خيبر، عناً پاسخي كه به حديث حضرت  جريانو  اما حديث حضرت علي -5
گفت كه قتـال بـا    توان ميد علاوه بر اين، در پاسخ آن شو ميداده شد، به آن داده  عمر

در  ي است كه صـحابه بـر آن اتفـاق داشـتند. حـديث علـي      سايلتارك نماز از جمله م
تخصيص آن وارد شده است و اگـر خـوب    رايخيبر عام است و احاديثي ديگر ب جريان

و اقامه نماز و پرداخـت   (إلا بحقهـا)در آن حديث فرموده بود   دقت شود، رسول اكرم

 . رود ميند كه در صورت انجام ندادن آنها عصمت از بين زكات از جمله حقوقي هست
، مسلمانانمباح قرار دادن قتال  رايمحض است ب تاويلد: اين گوي ميجناب تيجاني 

﴿ د:فرماي ميحرام قرار داده چنين آنان را   ي كه خداوند قتلآنان            

                             

                           

                 ﴾  :مومن(اي كساني كه خود را  ]٩٤[النساء 

ند، كافر گوي ميشما سلام  راييد، هرگاه به جهاد رفتيد، بسيار مواظب باشيد، به كساني كه بدان مي
نگوييد، شما در صدد بدست آوردن متاع زندگي دنيا هستيد. نزد خداوند غنيمتهاي زيادي وجود 

طي بوديد، خداوند بر شما منت نهاد ـ خوب رايلمان شدن نيز در چنين شدارد. شما قبل از مس
 .)455F2()اوند نسبت به اعمال شما آگاه استدقت كنيد خد

                                           
 ).٦٨٥٤شماره ( ةصحيح بخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسن -1

 ).٢٥٦-٢٥٧). و آنگاه . . . هدايت شدم ص (١٥٤ثم اهتديت ص ( -2
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م: آقاي تيجاني در صدد است كه دلايل جهل و حماقت خـود را يكـي بعـد از    گوي مي
ول آيه يا د، او به سبب نزكن ميديگري بيان كند و كمتر از اين، به هيچ چيز ديگر قناعت ن

اش را  بلكه در صدد است كه جهل و نادانيهاي مفسرين توجه ندارد،  ديدگاهبه موضع و 
 د، به اثبات برساند. كن ميكه مانند سايه وي را دنبال 

ي مذكور امام بخاري در صحيح خود، از ابن عباس چنين  نزول آيه شان بارهآري، در

 ﴿ د:كن مينقل              ﴾  :شخصي با  ]٩٤[النساء

 مسلمانانمرد به  وآناو را ديدند  مسلمانان. كرد ميتعدادي گوسفند در صحرا زندگي 
او را به قتل رسانده گوسفندهاي او را بردند. آنگاه  مسلمانانگفت.  »السلام عليكم«

﴿ نجاخداوند در اين خصوص آيه مذكور را تا اي         ﴾ 

(نازل كرد ]٩٤النساء: [
456F

ربطي به اين  ترين كوچك بحضرت ابوبكر و عمر جريانـ  )1
قتال  ازوجدرباره  آناندرباره تكفير مانع الزكات اختلاف نداشتند. اختلاف  آنانآيه ندارد. 
اغي هستند باست و مانعين زكات  زكات بود و ظاهر است كه قتال جدا از قتلبا مانعين 
بود نه معتقد به  آنانمعتقد به قتال با  واجب است. ابوبكر آنانزكات قهراً از  و گرفتن

. دانست ميو اسود عنسي كافر ن مانند مسيلمه كذابآنان را   و. اآنانقتل و كشتن 
كافر بودن  با كافراني مانند مسيلمه و اسود عنسي قتال كرد و معتقد به حضرت ابوبكر

به اسارت گرفت و اغلب صحابه در اين مهم او را ياري آنان را   بود. فرزندان و زنان آنان
كردند حضرت علي بن ابي طالب يكي از اسيران زن طايفه بني حنيفه را ام ولد خود كرد 

قتال  ازوجبطن او فرزندي بنام محمد بن الحنفيه بدنيا آمد. حضرت ابوبكر معتقد به  و از
حقي از حقوق  آنانكافر بودند بلكه بخاطر اينكه  آنانمانعين زكات بود، نه بخاطر اينكه  با

اسلام را ضايع كرده بودند. ما سراغ نداريم كه ابوبكر كسي را كه مسلمان، تسليم حكم 
بخاطر بدست  خدا و معتقد به حق بوده باشد، بكشد و با او قتال كند. حضرت ابوبكر

                                           
 ).٤٣١٥صحيح بخاري، كتاب التفسير، شماره ( -1
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دنيا با مانعين زكات قتال نكرده بود بلكه بخاطر حفظ اركان و  آوردن متاع و كالاي
قتال كرده بود. آقاي تيجاني چگونه از اين آيه عليه اقدام حضرت  آناني دين با ها پايه

 د؟! كن ميابوبكر در برابر مانعين زكات استدلال 
 ـ مـي ي خود قـدم فراتـر گذاشـته،    ها گويي  ياوهسپس آقاي تيجاني در  ين مـانع «د: گوي

 جريانكردند تا  تاخيرپرداخت زكات به ابوبكر، منكر وجوب آن نبودند بلكه در پرداخت 
ند: مانعين زكات بطور ناگهـاني از خلافـت ابـوبكر    گوي ميروشن شود. شيعيان  آنان رايب

را همراهـي    كساني نيز بودند كـه در حجـه الـوداع پيـامبر     آنانمطلع شدند و در ميان 
شـنيده    داير بر خلافت علي بـن ابـي طالـب را از رسـول االله    ند و نص صريح كرد مي

در برابـر  آنان را   خواست ميآشكار شود اما ابوبكر  امربودند، لذا منتظر بودند تا واقعيت 
 را  جريـان ) بلكه اين !م(!كن ميي شيعيان استدلال نها گفتهساكت كند و من از  جرياناين 

(سپارم مي ندده ميد، و بدان اهميت به كساني كه به اين مباحث علاقه دارن
457F

1(. 
تـو اهميـت نـدارد و تـو بـدان علاقـه        رايم: آيا اين موضوع بپرس مياز آقاي تيجاني 

ي؟! و تو چرا اين بحث را كن ميزني و بحث  مي نداري؟ پس چرا روي اين موضوع حرف
ستي دليل ذكر كردي؟ و تو بر اساس چه مدرك و دليلي مدعي ه عنواندر كتاب خود به 

و روشن شـود   آنان رايب جريانانداختند تا  تاخيركه مانعين زكات، پرداخت زكات را به 
ناگهاني از خليفه شدن ابوبكر مطلع شدند و . . . تا آخرين اين دروغ ـ مـن مطمـئن     آنان

(بـار بـار و بـه     يصدقك النـاس) ىكذب حتاكذب ثم ا(هستم كه تو اين روايت را از كتاب 

 اي.  ل كردهمردم تو را باور كنند) نق كرات دروغ بگو تا
ي را كه در زندگي جريانم كن ميد: من هرگز فراموش نگوي ميد و ده ميتيجاني ادامه 

 رايخواست تا ب  ثعلبه بود. ثعلبه از رسول اكرم جريان آن وپيش آمد   رسول اكرم
فاق كند. ناوقه وي دعا كند و ثروتمند شود و با خدا عهد كرد كه ثروتش را در راه او صد

                                           
 ).٢٥٧). و آنگاه . . . هدايت شدم ص (١٥٤ثم اهتديت ص ( -1
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او تنگ شد.  راياو دعا كرد، مال و ثروت او چنان زياد شد كه شهر مدينه ب رايب  پيامبر
شهر كوچ كرد و در روستاهاي دور از شهر رفت و در آنجا زندگي كرد و حتي در  و ازا

ان جمع آوري زكات را نزد مامور  ست شركت كند. وقتي رسول اكرمناونماز جمعه نت
د) يا شو مي، او با گفتن اين سخن كه زكات جزيه (مالياتي كه از كفار وصول او فرستاد

نه با وي قتال كرد   داري كرد. ولي رسول االله شبيه به جزيه است، از دادن زكات خود

 ﴿ كرد كه با وي قتال كند و خداوند درباره ثعلبه اين آيه را نازل كرد امرو نه كسي را 

                              

                 ﴾ ]كساني  آنانميان  و از( ]٧٦ -٧٥: التوبة

لطف خويش، مال و دنيا به ما عطا كند، بطور  هستند كه با خداوند عهد كردند كه اگر خداوند به
كه خداوند از لطف و كاران خواهيم شد اما وقتينيكو و ازقطع ما صدقه و زكات خواهيم داد 

 كرمش به آنها عطا كرد، بخل ورزيدن و اعراض و روي گرداني نمودند). 

سـت تـا   وي خوا و ازآمـد    ثعلبه بعد از نازل شدن اين آيه، گريان نـزد رسـول االله  
از پذيرفتن  ى زكات اموالش را بپذيرد. طبق آنچه كه در روايت آمده است، رسول اكرم

تبعيـت    داري كرد. اگر ابـوبكر و عمـر از سـنت رسـول االله     زكات و اموال ثعلبه خود
مخالفت كـرده و خـون     مانعين زكات چرا با اين سنت رسول االله جريانند، در كرد مي

طر ندادن زكات مباح دانستند. كساني كه اقـدام ابـوبكر را موجـه    معصوم را بخا مسلمانان
عـذر و   تـرين  كوچـك ثعلبـه   جريانند كه زكات حق مال است، بعد از گوي ميند و دان مي

. كـرد  مـي اي تلقي  جزيه را  آن و. زيرا ثعلبه منكر زكات شد ماند ميباقي ن آنان رايدليلي ب
عمر را درباره وجوب قتل مـانعين زكـات    د: ممكن است ابوبكر، دوستشگوي ميتيجاني 

نصوص غدير كـه   اجرابخاطر اين متقاعد كرده بود تا دعوت مانعين زكات داير بر احيا و 
علي در آن خليفه تعيين شده بود، در بلاد اسلامي گسترش پيدا نكند. روي همين اسـاس  

د كه متخلفين بيعت عمر درباره قتال با مانعين زكات اطمينان پيدا كرد. عمر همان كسي بو
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ابوبكر را كه در بيت فاطمه گرد هم آمده بودند تهديد به قتل و سـوزاندن در آتـش كـرد.    
(تا با دوستش ابوبكر بيعت كنند

458F

1(. 
 م: گوي مي

، انصـاف اين روايت كه آقاي تيجاني از آن استدلال كرده است ناقص است. تيجاني با 
رده است. زير در ادامه روايـت مـذكور   بخشي از روايت مذكور را بخاطر تعصب كتمان ك

 ـ   آمده است، ثعلبه بعد از به خلافت رسيدن حضرت ابوبكر  و ازنزد او آمـد و گفـت ت
خبـر داري،   انصـار موضـع مـن در قبـال     و از  منزلت و جايگاه من در نظر رسـول االله 

ا رد رزكات تـو   فرمود: چون رسول االله ام تا صدقه (زكات) مرا بپذيري، ابوبكر آمده
كـه  ات ثعلبه را نپذيرفت. وقتياز دنيا رفت و زك م. ابوبكرپذير مين را  آنكرده است من 

صـدقه مـرا    ينمـومن العمر بن خطاب به خلافت رسيد، ثعلبه نزد او آمد و گفـت: اي امير 
 را  آناند، مـن نيـز    صدقه تورا نپذيرفته و ابوبكر  گفت: چون رسول االله بپذير ـ عمر 

بـه خلافـت رسـيد     عثمانمر از دنيا رفت و صدقه ثعلبه را قبول نكرد. وقتي م. عپذير مين
، ابـوبكر و   گفت: رسـول االله  عثمانثعلبه نزد او آمد و گفت صدقه (زكات) مرا بپذير، 

به هلاكت  عثمانبپذيرم؟ ثعلبه در دوران خلافت  را  آناند، من چگونه  نپذيرفته را  آنعمر 
(رسيد
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2(. 
ت كه آقاي تيجاني چرا ايـن قسـمت از حـديث را كتمـان كـرده      من روشن نيس رايب

 خلفـاي است. شايد او چنين گمان كرده است كه اين بخش، مشتمل بر مـدح و سـتايش   
م كه اين روايت ده ميكتمان كرده است اما من به او بشارت  را  آنثلاثه است بدين خاطر 

را نـدارد، از لحـاظ سـند،     از لحاظ متن و سند ساقط الاعتبار است. شايسـتگي اسـتدلال  
بصـري   عثمانك اين روايت بر علي بن يزيد الهايي و عمر بن عبيد، ابي ملابخاطر اينكه 

                                           
 ).٢٥٧-٢٥٩). و آنگاه . . . هدايت شدم ص (١٥٤-١٥٥ثم اهتديت (ص -1

 ).٢١٨) ص (٧٨٧٣شماره ( ٨المعجم الكبير طبراني ج -2
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 ـ مـي اند. علامه ابن حجـر دربـاره علـي بـن يزيـد       است، هر دو اين راوي مجروح د: گوي
 ـ مـي بخاري  )460F1(»ضـعيف« ـ احاديـث او پسـنديده نيسـتند. نسـايي       »منكـر الحـديث«د: گوي

 ـ مـي ثقه نيست. ابو زرعه  .»ةليس بثق«: دگوي مي  ـ مـي دارقطنـي   .»لـيس بقـوي«د: گوي د: گوي

 »لايكتب حديثه«د: گوي مي، عمرو بن عبيد نيز ضعيف است. ابن معين درباره او )461F2(»متروك«

احاديـث او متـروك هسـتند.     »مـتروك الحـديث«د: گوي مياحاديث او نوشته نشوند. نسايي 

ليس «د: گوي ميد. احمد بن حنبل گوي مييعني دروغ  )462F3(»يكذب«ند: گوي ميايوب و يونس 

ندارد كه احاديث از وي نقـل شـود. يحيـي بـن      را  آنيعني صلاحيت  »دث عنهيحبأهل أن 

 ـ مـي يعني قابل اعتماد نيست. عمرو بـن علـي    »ليس بشيء«د: گوي ميمعين  مـتروك «د: گوي

د: متـروك  گوي ـ يم ـاهل بدعت و متـروك الحـديث اسـت. حـاتم      »ةالحديث صاحب بدع

(الحديث
463F

آري، اين است جايگاه اين حديث از لحاظ روايت و سـند. ضـعف سـند آن     .)4
تر است از اينكه تعليق و توضيحي درباره آن نوشته شود. علاوه بر اين، علماي اين  روشن

. ابن حزم، بيهقي، ابن اثير، قرطبي، ذهبي، هيثمي، ابن حجـر و  اند كردهحديث را تضعيف 
 . اند كردهبه صراحت بيان  را  آنيره ضعف سيوطي و غ

 ما از لحاظ متن، به دلايل متعدد ضعيف است: 
و حديث اصول شريعت چنين  قرآناست. زيرا در  قرآن. . . داستان ثعلبه مخالف  -1

كننده هر چند كه گناهانش زياد باشند حتي به افق آسمان رسيده  توبهآمده است كه 
د ـ خداوند ده ميرا مورد عفو و بخشش قرار د و اوپذير مياش را  توبهباشند، خداوند 

                                           
 ).٤٨٨٣رقم ( ١تقريب التهذيب ابن حجر ج -1

 ).٢٧٣ص ( ٣) ج٥٩٦٦ميزان الاعتدال للذهبي رقم ( -2

 ٣) ج٦٤٠٤برقم ( ٢٧٣ميزان الاعتدال ص  -3

 )١٢٣ص ( ٢٢) ج٤٤٠٦تهذيب الكمال ( -4
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﴿ د:فرماي مي                                

                               

                                 

     ﴾.  :كساني را كه به ناداني مرتكب  توبهخداوند  همانا( ]١٨ -١٧[النساء

كساني  توبهو حكيم است.  نااد ـ خداوند دپذير ميند، كن مي توبهند و به زودي شو مياعمال بد 
ميرند  مي ايم يا كرده توبهند: گوي ميند و موقع فرا رسيدن موت ده ميكه همواره اعمال بد انجام 

ساني عذاب درد آميز تدارك ديده شده چنين ك رايد. بشو ميدر حالي كه كافر هستند، پذيرفته ن
  است. رسول االله توبهنيز دال بر پذيرفتن   علاوه بر اين، حديث رسول االله است)

(د مادام كه روح او به حلقوم نرسيده باشدپذير ميبنده را  توبهفرمود: خداوند 
464F

اين  .)1
. . . إذا حضر  ةوبتو ليست ال«د: فرماي مياست كه  قرآنحديث در واقع تفسير و بيان آيه 

لو و آيه تنها حالت غرغره موت، (يعني حالتي كه نفس به گ »أحدهم الموت قال إني تبت الآن

هر گناه كار نزد  توبهكرده است. و در غير اين حالت،  حلقوم رسيده است) را استثنا
نصوص و خالص  توبهد. داستان ثعلبه حكايت از آن دارد كه او شو ميخداوند پذيرفته 

اش  توبهآمده تا صدقه را به وي تقديم كند و به كرات   ده بود. زيرا او نزد رسول االلهكر
او را رد كردند  توبهقبول  آنانآمد اما  عثمانقرار داد بعد نزد ابوبكر، عمر و  تاكيدرا مورد 

اش را نپذيرفته است. چنين چيزي در واقع مخالف با  توبهو به او خبر دادند كه خداوند 
د، نصوصي كه كن ميه پيدا نرا  آنقطعي است، نصوصي كه باطل هرگز در نصوص 

﴿ د:فرماي ميقرار گرفته است. خداوند  تاكيددر آن مورد  توبهپذيرفتن و قبول     

                ﴾  :گانش بند توبه(او است ذاتي كه  ]٢٥[الشور

) ـ اگر اعتراض شود كه ثعلبه منافق بوده است. دكن ميبديها در گذر  و ازد پذير ميرا 

                                           
 ).٢٨٠٤). و صحيح ترمذي شماره (٣٥٣٧ترمذي كتاب الدعوات رقم ( -1
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منافقين نيز باز كرده  رايرا ب توبهه ازوم: ولو اينكه منافق باشد زيرا خداوند درگوي مي

 ﴿ د:فرماي مياست،                 

                                 

                         

      ﴾.  :١٤٧ -١٤٥[النساء[ 

 آنان راياي را ب وزخ قرار دارند و هيچ ياري دهندهدر پايين ترين طبقه د منافقان همانا(
و خالصاً از خداوند اطاعت  اند دادهو عمل صالح انجام  اند كرده توبهي كه آنانيابيد ـ مگر  نمي

پاداش بزرگ خواهد داد. عذاب  مومنانخواهند بود و خداوند به  مومنانين گروه همراه كردند. ا
باشيد. خداوند قدر شناس و  مومني شاكر  خداوند ندارد، اگر شما بنده رايدادن شما معنايي ب

﴿ د:فرماي ميدر جاي ديگر خداوند در مقام تذكره از حال منافقين  است.) نااد      

    ﴾ ]اين داستان،  .»بهتر خواهد بود شانرايكنند، ب توبه منافقاناگر « ]٧٤: التوبة

، معصيت نانانافرمي ها دلاميدي از رحمت الهي را در  (داستان ثعلبه) بذر ياس و نا
كارد. خداوند و رسولش چنين  مي ،اند دهكاران كه در اثر جهالت مرتكب خطا و عصيان ش

فرموده است: اگر بندگان به اندازه پري زمين   ت ندارند. زيرا خود پيامبروصفي را دوس
مورد آنان را   زش طلب كنند، خداوندامربارگاه خداوند  و ازگناهان همراه خود بياورند 

آورد  مي زش نكنند، خداوند در عوض كساني راامرطلب  آناند. اگر ده ميمغفرت قرار 
فرمود: خداوند   ند. رسول االلهشو ميزيده امرطلبند و  مي زشامرند و بعد كن ميكه خطا 

را در من توقع داشته باشي، تو و ازمن بخواهي  و ازد: (اي فرزند آدم، مادام كه تفرماي مي
من وجود ندارد. اي  رايم و هيچ گونه ممانعتي بده ميبرابر تمام گناهانت مورد عفو قرار 

را مورد من طلب مغفرت كني، تو و ازا باشند و تفرزند آدم، اگر گناهانت برابر با آسمانه
م. اي فرزند آدم، اگر به اندازه زمين از گناهانت را نزد من بياوري و ده ميمغفرت قرار 
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زش امرقات كني كه شرك نكرده باشي من به اندازه گناهان تو مغفرت و ملامرا در حالي 
(م)ده ميبه تو 
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1(. 
د و موجب استبعاد آن كن ميرد  را  آناعتبار كرده  بي (ب) نكته ديگري كه قصه ثعلبه را

د، اين اسـت كـه تـاريخ وفـات حضـرت      كن ميدفاع   عرض و دين ثعلبه و ازد شو مي
در واقع مشخص نيست. در تاريخ و سال وفات او اقـوال مختلفـي وجـود دارد.     ثعلبه

ند. دان مي  عثمانن اين داستان تاريخ وفات او را دوران خلافت حضرت ياوناقلان و را
هـم بسـيار    آن واما اين قول از لحاظ سند مردود است زيرا داستان ثعلبه بـا يـك طريـق    

ي احد بـه شـهادت رسـيده     يك قول اين است كه ثعلبه در غزوهضعيف وارد شده است. 
است. و يك قول ديگر اين است كه او در غزوه خيبر شهيد شده اسـت. قـول دوم مـورد    

د. او چه در غزوه احد شهيد شده باشـد يـا در غـزوه    باش ميبن حجر عبدالبر و ا ناب تاييد
درگذشته اسـت.    خيبر، به هر حال او نزد بعضي از علماي در حيات مبارك رسول االله

 عثمانرا در دوران خلافت لبه است. داستان ثعلبه درگذشت اوو اين معارض با داستان ثع
وجود دارد و در عين حال كه داستان ضـعيف  د. لذا تا زماني كه احتمال در داستان دان مي

نيز است، هيچ گونه ارزش استدلالي ندارد. زيرا ضعيف بودن داستان، احتمال دوم يا سوم 
د و احتمال ديگر ذكر نشده است و اين دو احتمال بطور كلي تـار و پـود   كن ميرا تقويت 

م زيـرا هـيچ گونـه خبـر     گسلد. يا اينكه در اين باره توقـف كنـي   مي داستان ثعلبه را از هم
 صحيحي درباره اين اقوال نيامده است. 

كرده  را  آنند كسي را از عبادتي كه قصد انجام توان مي، ن عثمان(ت) ابوبكر، عمر و 
نـد. و حاشـاهم،   گير مـي قرار  »تصدون عن سـبيل االله«مصداق  آناننه، باشد، منع كنند و گر

 مايه شگفتي است. چگونه ابـوبكر  امراين از چنين چيزي بدور هستند. بلكه  آنانيعني 
اي را كـه در زمـان    طناب يا بزغاله آنانبا مانعين زكات قتال كرده است و گفته است: اگر 

                                           
 ).٢٨٠٥) و صحيح ترمذي شماره (٣٥٤٠سنن ترمذي كتاب الدعوات برقم ( -1
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قتال خواهد شد، قتـال او   آنان، منع كنند با اند كردهزكات پرداخت  عنوانبه   رسول االله
از دادن زكـات منـع كنـد و     ار  نابا مانعين زكات چه توجيهي دارد، اگر او زكات دهنـدگ 

 ـپذير مينپذيرد؟ علاوه بر اين اگر اين آقايان زكات ثعلبه را نآنان را   زكات  رايفتند، آيا ب
ثعلبه ممكن نبود كه زكات اموالش را ميان فقرا و مسـاكين محـل سـكونت خـود توزيـع      

 را  نآشايد همين نكته راز كتمان كردن بخش باقي حديث است كه آقاي تيجـاني  «كند؟! 
  .»سمت حديث، معارض با مدعاي او استحذف كرده است چون اين ق

 همانطورد، كن مي(ث) قانون معروف اسلام اين است كه طبق ظاهر حال با مردم رفتار 
رفتار كرد، در عين حال كه از نفـاق   آنانبا  منافقانمطابق با احوال ظاهر   كه رسول االله

اش را داد تـا   و لباس خواندجنازه عبداالله بن ابي نماز  بر  آگاه بود. حتي رسول االله آنان
ند، همه اين رفتـار بخـاطر ايـن بـود كـه      شانتن عبداالله بن ابي بپوكفن بر  عنوانبه  را  آن

كه جاي  دانست مي  عبداالله بن ابي ظاهر خود را مسلمان معرفي كرده بود. و رسول االله
كنيد داستان ثعلبه چقدر از صحت بدور او در قيامت، درك اسفل آتش است. اكنون دقت 

 است؟! 
و اسلوب صحابه، در معاملـه بـا مـانعين     (ج) داستان ثعلبه مخالف با اسلوب پيامبر

زكات است. زيرا همانطور كه قبلاً بيان گرديد، زكات حق مال است و متعلـق بـه فقـرا و    
ثروتمندان از دادن د. هرگاه باش ميمساكين و ساير كساني كه شرعاً مصرف زكات هستند، 

داري كنند، حاكم و رهبر مسئول جمع آوري آن اسـت و قـبلاً بيـان كـرديم كـه       آن خود
فرمود: (هر كس به نيت اجر   صحابه با مانعين زكات چگونه قتال كردند. و رسول اكرم

داري  و هر كس از دادن زكـات خـود   رسد ميو ثواب زكات اموالش را بپردازد به او اجر 
يم. گير ميسئولين حكومتي) مقدار زكات و بخشي ديگر از اموال او را قهراً از او كند ما (م

ن درسـت  راياين خواست پروردگار است و آل رسول از مال زكات سهمي ندارنـد) بنـاب  
بخيـل مآبانـه    هاي گرايشطبق خواست و  يماننيست كه با ثروتمندان بخيل و ضعيف الا

مبـارزه   آنـان و تمايلات نامشـروع   آناناست كه با رفتار كرد بلكه حق و صحيح اين  آنان
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و به نفع مجتمع اسلامي اسـت كـه    آنانو به صلاح نفوس  آنانشود و اين مبارزه به نفع 
(با چنين ثروتمندان پول پرستي و دنيا طلب مواجه هستند
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آري، اين بود چند و چون و  .)1
  .كيف و كم روايتي كه آقاي تيجاني از آن استدلال كرده است

 نقدي بر ديدگاه تيجاني درباره خالد بن وليد

د: رويداد سومي كه در ابتداي خلافـت ابـوبكر رخ داد و بـا عمـر بـن      گوي ميتيجاني 
كـرد، رويـداد خالـد بـن      تاويلي و نبوي را قرآنخطاب اختلاف نظر پيدا كرد و نصوص 

ان شب با همسرش وليد است. خالد بن وليد مالك بن نويره را از راه ظلم كشته و در هم
مـرد مسـلماني را بـه قتـل     «زناي به عنف كرد. عمر بن خطاب به خالد بن وليـد گفـت:   

م. اما ابوبكر به دفاع كن ميو با همسرش زنا كردي، به خدا سوگند تو را سنگسار  انديرس
كـرده و   تاويـل دسـت از خالـد بـردار، اي عمـر، او     «از خالد بن وليد برخاست و گفت: 

 ـ مـي تيجـاني   »ته است. عليه او سخني بر زبان ميـاور ش خطا رفتاويل  جريـان د: ايـن  گوي
رسوايي ديگري است كه تاريخ عليه صحابي بزرگ ثبت كرده اسـت!! هرگـاه از وي يـاد    

 ـ مييم، بلكه او را شمشير بران و برهنه خدا كن مييم با احترام كامل از وي ياد كن مي يم!! دان
زند، مالك بـن نـويره صـحابي     مي چنين عملي من چه بگويم درباره صحابي كه دست به

مـردي، سـخاوت و شـجاعت را     جـوان بزرگ، سردار بنوتميم و يربـوع، مـرد نمونـه در    
اند كه او در حق مالك بن نويره و اصحابش  ورخان درباره خالد بن وليد نوشتهد. مكش مي

و سلاح بر مرتكب عذر شده است. مالك بن نويره و همراهانش بعد از اينكه تسليم شده 
بسته و او را بـه   را  شاندستگير كرده، دست و پاهايآنان را   زمين گذاشتند، خالد بن وليد

قتل رساند. ليلي دختر منهال، همسر مالك بن نـويره زيبـاترين زن در جهـان عـرب نيـز      
ند: زيباتر از او ديده نشـده اسـت.   گوي ميد. او به قدري زيبا بوده است كه شو ميدستگير 
ما را  ،د: اي خالدگوي ميد. مالك بن نويره به خالد شو ميل خالد بن وليد عاشق او بهر حا

                                           
 .٧٨-٨٣ش ص مالح عليه لعداب بن حاطب المفتر ثعلبة -1
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ي انصـار نزد ابوبكر بفرست تا او در حق ما قضاوت كند. عبـداالله بـن عمـر و ابـو قتـاده      
بفرستد ولـي خالـد    نزد ابوبكرآنان را   ند مبني بر اينكه خالدكن ميدخالت كرده اصرار 

د: آري، تـو  گوي ميد و به خالد كن مينويره به همسرش ليلي نگاه  د: مالك بنكن ميقبول ن
د تا گـردن مالـك زده شـود،    ده ميرساني. خالد دستور  مي بخاطر اين زن زيبا مرا به قتل

 .)467F1(دكن ميهمسرش ليلي را در تصرف خود درآورده و در همان شب با وي جماع 
 م: گوي ميبه توفيق حضرت حق 

محتـرم انـدكي دقـت     خواننـدگان ن پاسخ اگر خواندن كردن و قبل از شروع به بيا -1
شـده اسـت، حـال آنكـه      و انصافكنند كه اين بدخواه و دروغگو چگونه مدعي عدالت 

شـي او را در  انديها از وي بدور هستند، بزودي نهايت حقـد و بـد    فرسخ و انصافعدل 
رت خالد بـن  نهايت بغض و كج فكري او در حق حض همچنينحق صحابه خواهند ديد. 

به خاك ماليد، آشكار خواهد شـد. آري،  آنان را   وليد، در هم شكننده اثر مجوس كه پوزه
  آن ود بين ـ ميفقط همان روايت دروغين را   اين دشمن قسم خورده اصحاب رسول االله

اسـتدلال   آن و ازذكـر نكـرده    را  آن وهاي رافضـي ا   يپالك همد كه كسي جز كن يمذكر  را
اطـلاع   بـي  . روايات صحيحي كه در ساير كتب نقل شده است، خود را از آنهانكرده است

همان رواياتي هستند كه گاهي به گمان اينكه ديـدگاه او بـا ذكـر آنهـا      وآند. ده ميجلوه 
د از لابلاي آنهـا عليـه اهـل    ناود و گاهي كه نتكن ميد، آنها را ذكر شو ميتقويت و مستند 

د. ولي اين پنـدار او  ده مياطلاع جلوه  بي و خبر بياز آنها سنت چيزي در بياورد، خود را 
 . رسد ميهرگز بجايي ن

و آقاي تيجاني آنها را كتمان كرده است  اند كردهآنها را ذكر  مورخيندو روايتي كه  -2
  از اين قرار اند:قتل مالك بن نويره در آنها آمده است  جريانو 

 قـوانين بـه رعايـت   آنان را   واعزام كرد  را  آن وقتي خالد به بطاح رسيد، لشكري -1

                                           
 ).٢٥٩-٢٦٠). و آنگاه . . . هدايت شدم ص (١٥٥-١٥٦ثم اهتديت ص ( -1
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كرد كه مردم را بسوي اسلام دعوت كنند و هر كـس كـه جـواب     امراسلام توصيه كرد و 
داري  هر گونه تعرض و قتـل . كشـتار خـود    و ازندهد حكم او را به محضر وي بياورند 

رفتنـد، اذان  كرده بود، هرگاه در هـر جـا كـه منـزل گ     امرآنان را   كنند. و حضرت ابوبكر
 آنـان اجابت كردند، دستور بود كه از كشـتن   را  نابگويند. اگر مردم آنجا اذان گفتند، يا اذ

به غارت برده شوند. اگر  آنانقتال شده و اموال  آنانداري شود و اگر اذان نگفتند، با  خود
ت شود، اگر وجوب و فرضيت زكـا  سوال آنانزكات از  بارهدعوت اسلام را پذيرفتند، در
پذيرفته شود و اگر وجوب زكات را منكر شـدند، حكـم    آنانرا اعتراف كردند، زكات از 

الك بن نويره كه تني چند مد: سپاه اسب سوار نزد گوي ميقتال شود. راوي  آنانبود كه با 
قتـاده   اخـتلاف كـرد. ابـو    آنـان ي نظامي دربـاره   لبه همراه او بود، آمد. اين دستهاز بن ثع

گواهي داد. وقتـي اخـتلاف شـدت     آنانني بود كه به اذان، اقامه و نماز ي جزو كساانصار
 امركرد تا اسيران زنداني شوند. شب فوق العاده سرد بود. خالد كسي را  امرگرفت، خالد 

و دافئو (كه به معني گرم نگاه داشتن است) در لغـت بنـي    »(دافئو أسراكـمكرد تا ندا دهد 

كـرده اسـت،   آنـان را    مان كردند كه خالد قصد كشتنكنانه به معني كشتن است. مردم گ
بـه قتـل رسـاندند و    آنان را   حال آنكه منظور او فقط گرم نگاه داشتن بود. سپاهان خالد،

بلا شنيد، آنان را   مالك بن نويره توسط ضرار بن ازور به قتل رسيد، خالد وقتي خبر قتل
رت به قتل رسيده بودند. آنگاه حض ـ نآناهمه  متاسفانهاز مقر خود بيرون آمد ولي  فاصله

(ي كاري را كند آن كار درست انجام خواهد گرفت خالد گفت: هرگاه خداوند اراده
468F

1(. 
روايت دوم چنين است: خالد مالك بن نويره را دعوت كرد و او را دربـاره تبعيـت از   

 وسجاح (مدعي دروغين نبوت) و ندادن زكات، منع كرد و در اين خصـوص وي را پنـد   
 ـدان ميو گفت: مگر ن داد مي اندرز د نمـاز اسـت؟ مالـك گفـت: آري     ي كه زكات هم مانن

                                           
تــاريخ ابــن  ٣٢٦ص  ٦ج  البدايــة والنهايــة ٢١٧ص  ٢ثــير جتــاريخ ابــن الأ ١١ســنه  ٣٧٢ص  ٢ي جتــاريخ طــبر -1
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ام كه پيامبر شما چنين گفته است. خالد گفت: آيا او پيامبر ما اسـت و پيـامبر شـما     شنيده
(گردن او زده شد بلا فاصلهنيست؟ اي ضراب، سر او را از تن جدا كن 

469F

1(. 
آن استدلال كرده است و مدعي شده است كه خالد البته روايتي كه آقاي تيجاني از  -3

ش مالك را به قتل رسـانده اسـت.   شوهربخاطر، ليلي بنت منهال، همسر مالك بن نويره، 
بدليل شاذ و منكر بودن آن، مورد نقد و بررسي قرار نگرفته و بـدان توجـه نشـده اسـت.     

انـد از: (تـاريخ ابـي     ي به آنها حواله داده است، عبـارت مراجعي كه در حاشيه آقاي تيجان
الفداء، تاريخ اليعقوبي، تاريخ ابن السحنه و وفيات الأعيان) با مراجعه به يكي از اين منابع 

حق جو، خيانت آقاي تيجاني، در نقل اين روايت آشكار و روشن خواهد  انسانهر  رايب
الك بـن  كشته شدن م جرياننوشته ابن خلكان مراجعه كنيم،  »عيانوفيات الأ«شد. اگر به 

كشتن مالك بن  جريانيم. ابن خلكان بين مينويره را متضاد با آنچه كه تيجاني گفته است، 
 د . . . وقتي خالد بن وليد، در دوران خلافت حضرت ابـوبكر كن مينويره را چنين نقل 

به قصد قتال و جهاد با بني ثعلبه از مدينه بيرون رفت، نزد مالـك بـن نـويره كـه سـردار      
ع بود، آمد ـ مالك بن نويره زكات طايفه خود را وصول كرده و در آن تصرف  طايفه يربو

درباره زكات با او صحبت كرد. مالك گفت: من نماز را قبول   كرده بود. حضرت خالد
ي كه نماز و زكات بـا هـم هسـتند. هـر     دان ميم. خالد گفت: مگر نپذير ميدارم زكات را ن

د؟ مالك گفت: آري، پيامبر شما چنين گفتـه  شو مينكدام از آن دو، بدون ديگري پذيرفته 
ي؟ بـه خـدا سـوگند (اگـر     دان مياست. خالد، گفت: مگر تو او را صاحب و پيامبر خود ن

در گرفـت.   آنـان چنين است) قصد كردم سرت را از تن جدا كنم. بعد نزاع لفظـي ميـان   
چنـين حكـم شـده     م تو را به قتل برسانم. مالك گفت: آيا به توخواه ميخالد گفت: من 

است؟ خالد گفت: و هذه بعد تلك؟ يعني اراده كشتن تو بعد از اين گرفتـه شـد كـه تـو     
ي انصارمنكر زكات شدي. به خدا سوگند، تو را خواهم كشت. عبداالله بن عمر و ابوقتاده 

                                           
 ).٣٢٦-٣٢٧( ٦ج  البداية والنهاية) ٢١٧-٢١٨( ٢ثير جتاريخ ابن الأ ٢٧٣-٢٧٤ص  ٣طبري ج -1
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در آنجا حاضر بودند. درباره مالك بن نـويره بـا حضـرت خالـد صـحبت كردنـد. خالـد        
مـا   بـاره د كرد. مالك گفت: اي خالد ما را نزد ابوبكر بفرست تا او درحرفهاي آن دو را ر

اي.  بزرگتر بـوده، نـزد ابـوبكر فرسـتاده    از گناه ما  شانقضاوت كند. تو كساني را كه گناه
د. ضرار بن ازور اسدي جلـو رفـت تـا    گذر ميخالد گفت: اگر از تو بگذرم، خدا از من ن
تـو  «ام متمم نگاه كرد و خطاب به خالد گفت: گردن او را بزند. مالك به طرف همسرش 

همسر مالك فوق العاده زيبا بود. حضرت خالد در جـواب گفـت:    »بخاطر اين مرا كشتي
اي، مرتـد   اسلام برگشته و ازخير، حكم قتل تو را خداوند صادر كرده است بخاطر اينكه ت

از تن جـدا كـن،    اي. مالك گفت: من مسلمان هستم. خالد گفت: اي ضرار، سر او را شده
(ضرار سرش را از تن جدا كرد

470F

1(. 
نـه و  ازومحترم، اين روايت را با آنچه كه آقـاي تيجـاني نقـل كـرده اسـت، م      خواننده

 رايد، بكن ميمقايسه كن تا نهايت تدليس و تلبيس كه تيجاني هدايت شده!! از آن استفاده 
د: (خالد ليلي گوي مير مالك تو روشن شود. آقاي تيجاني درباره ازدواج خالد با ليلي همس

همسر مالك را به تصرف خود در آورد و در همان شب با وي زفاف كـرد) تيجـاني ايـن    
د. اما وقتي به خود وفيات الاعيان مراجعـه شـود،   ده ميمطلب را به وفيات الاعيان نسبت 

نـد  گفت ميها  در آن چنين آمده است: خالد همسر مالك را در اختيار خود در آورد. بعضي
 سـه نـد: خالـد بعـد از گذشـت     گفت مي ها بعضيخالد او را از مال غنيمت خريده است و 

(او پيغام نكاج فرستاده بود و او اجابت كرده بود.!؟ رايحيض و اتمام عدت ب
471F

2( 
د؟ بازارهـا و مراكـز علمـي پـر از كتـاب      شو ميآيا دروغ و دجلي بزرگتر از اين ديده 

دجل، تدليس به حدي آسان و ارزان شـده اسـت كـه    ن ببينند كه كذب، ياوهستند. حق ج
دروغ و دجل هستند و نويسندگان آنهـا از اينكـه ايـن     و ازكتب زيادي از اول تا آخر ممل

                                           
 چاپ بيروت. ٦ج  ١٤بناء الزمان لابن خلكان ص أعيان ووفيات الأ -1

 همان منبع و همان صفحات. -2
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ند، اندكي احساس شرم هم كن مي عنوانرا، با تقوي، هدايت و مع الصادقين  ها كتابگونه 
واقدي و وشيمه اين «د: گوي يمند؟ ابن خلكان در پايان داستان قتل مالك بن نويره كن مين

مسـئول صـحت و    و آنـان  اند كردهاي كه نقل شد، در تصانيف خود ذكر  به گونه راداستان
(سقم آن هستند

472F

 آنانكه در كتب  همانطورم بلكه كن مينقل ن را  آنمن به مسئوليت خود  .)1
 باشد.  آنانآمده است، از من نقل شده است. هر گونه جرح و طعن بايد متوجه 

اما در تاريخ يعقوبي، اين داستان با اسلوب بسيار موهن و هتك آميزي نقل شده است. 
به خالد ابن وليد نوشته شده است تا نزد مالك بن نويره، يربوعي رود، «در آن آمده است: 

 ـ  منـاظره   رايخالد بن وليد نزد مالك رفت. در بعضي روايات آمده است كه خالـد او را ب
بن وليد آمد تا با وي مناظره كند، همسـرش بـه دنبـال او راه     خالد طلبيده بود، مالك نزد

افتاد. وقتي خالد نگاهش به همسر مالك افتاد، عاشق او شد و گفت: به خدا سوگند تا تو 
را نكشم آنچه كه تو داري بدان دست نخواهم يافت. به طرف مالك نگاه كرد. گردن او را 

(زد و همسرش را به عقد خود در آورد
473F

2(. 
هايي كه همواره مورد استفاده روافض بوده  توجه به كتمان حق و دروغ پردازي با

د و با التفات شو مياست. و با عنايت به تلفيق و آثار تحريفي كه در اين روايت مشاهده 
و با دقت  اند دهبه معارض بودن اين روايت با روايات ديگري كه در اين خصوص نقل ش

ايت با تاريخ و زندگي اين قهرمان مسلمان، حق و حقانيت نظر به متعارض بودن اين رو
محترم نسبت به اين روايت  خوانندگاند و به خاطر اينكه شگفتي و تعجب شو ميروشن 

 رايم كه هويت يعقوبي را بدان ميدروغين و مخالف با ساير روايات منتفي شود، لازم 
شه برادر اندي واز لحاظ تفكر  بدانند كه يعقوبي كيست؟ يعقوبي آنانآشكار كنم تا  آنان

امامي است. او در اين كتاب خود (تاريخ يعقوبي)  دوازدهتيجاني است. او رافضي و شيعه 
د. او خلافت را در كن ميشه شيعه مطرح اندي وتاريخ دولت اسلامي را بر اساس ديدگاه 

                                           
 .15همان منبع ص  -1
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اي كه  گونهد، به دان ميفقط حق او فرزندانش  را  آن ود كن ميعلي بن ابي طالب منحصر 
  رسول االله »وصي«شيعه در باب امامت بدان اعتقاد دارد. او علي بن ابي طالب را 

د، واژه خلافت را كن ميمطرح  را  ناعثمد و وقتي تاريخ خلافت ابوبكر، عمر و دان مي
فلاني حكومت را  .»فلان مرالأ تولى«د: گوي ميو بجاي آن چنين  برد ميبكار ن آنان رايب

د و ده ميء ثلاثه را مورد جرح و طعن خود قرار خلفاـ و بعد هر كدام از بدست گرفت 
، حضرت عايشه، خالد ينمومنالام  بارهد. دركن ميساير بزرگان صحابه را متهم  همچنين

د. رويداد سقيفه را بد ده ميناروايي را نسبت  سخنانبن وليد، عمرو بن عاص و معاويه 
سقيفه، عليه حضرت علي (كه او، وي را  جريانكرده و مدعي شده است كه در  عنوان

غلو كرده  د) و غضب خلافت توطئه شده است. در حق حضرت عليدان مي »وصي«

﴿ د: آيهگوي مي                            ﴾ ]ةالمائد :

 نيكردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم، و اسلام را (بعنوان) د شما را كامل نيامروز د( ]٣

علي بن ابي طالب نازل  ينمومنالدر روز كوچ از عرفه، درباره امير .)دميشما بر گز يبرا
شده است روش و اسلوب او در متهم ساختن اصحاب رسول االله و بزرگان دين، همان 

ارت است از اختراع و وضع حديث عب آن وتشيع او است  شانروش و اسلوب هم كي
و احاديث در غير محل خود به مطلقاً يا حذف و اثبات روايات صحيحه و يا بيان اخبار 

، يدلروشن است كه خالد بن و ملاكا .)474F1(دشو مياي كه موجب تحريف معني  گونه
مالك بن نويره را به خاطر اين به قتل رسانده است كه او را مرتد و منكر وجوب زكات 

، آمده است. اند دهكه در ساير روايات كه در كتب تاريخ نقل ش همانطوردانسته است، 
حتي در بعضي منابع كه آقاي تيجاني بدان اعتقاد دارد، اگر به آثار وضع و تحريف توجه 
نشود، نيز برائت حضرت خالد ثابت شده، تار و پود اتهامات تيجاني از هم گسيخته 

 د. شو مي

                                           
 ).430-431سلامي ـ محمد بن صامل السلمي ص (منهج كتاب التاريخ الإ -1
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اي دشـمن خـدا،   «به خالد گفته بـود:   داير بر اينكه حضرت عمرادعاي تيجاني  -4
مرد مسلماني را كشته و همسرش را به تصرف خـود درآوردي، بـه خـدا سـوگند تـو را      

به تاريخ طبري، ابي الفدا، يعقوبي و اصابه نسـبت   را  سخنانتيجاني اين  »مكن ميسنگسار 
 د. در اين خصوص بايد عرض شود: ده مي

 تـرين  كوچـك بسيار روشن و واضح است. در تاريخ يعقوبي و اصـابه،  اين يك دروغ 
د. تاريخ طبري هم ضـمن روايـت ضـعيف و غيـر قابـل      شو مياثري از اين روايت ديده ن

نقل كرده است. ولي آن روايت بدليل اينكه در سندش علـي بـن    را  سخناناستدلال، اين 
رد و او راوي ضـعيفي اسـت،   زي وجود دارا  ناحميد، معروف به محمد بن حميد بن حي
ـ روايات منكـر او زيـاد     »كثير المناكير«د: گوي ميرد شده است. يعقوب سدوسي درباره او 

 ـ مـي د: احاديث او محل اشكال هستند ـ نسايي  گوي ميهستند. بخاري  ، »ةلـيس بثقـ«د: گوي

ث او . احادي»ةردئ المذهب غير ثقـالحديث و ئرد«د: گوي ميراوي معتبري نيست. جوزجاني 

(ابن حجر در تقريب نيز او را ضعيف معرفي كرده اسـت  .)475F1(»نا كاره هستند
476F

 ـ بنـا  .)2 ن، رايب
روايت طبري از لحاظ سند ضعيف و غير قابل استدلال است روايت مذكور از لحاظ متن 

ابوبكر خالد را طلـب كـرد. خالـد وقتـي     «نيز باطل است. زيرا در اين روايت آمده است. 
يك فرمانده ظفرمند در مسجد رفت. عمر بلند شد، تيرهـايش را   نوانعوارد مدينه شد به 

بيرون آورد و اين كلمات تهديد آميز را به او گفت (قتلت مسلماً. . . الخ تو مرد مسلماني 
را كشته و همسرش را در تصرف خود در اوري، به خدا سوگند تـو را سنگسـار خـواهم    

ابـوبكر نيـز    كـرد  مـي . گمان زد ميد، حرف نكرد.) قهرمان اسلام، خالد بن وليد ساكت بو
قبـل از   اين است، اگر عمر بن خطـاب از موضـع ابـوبكر    سوالهمين ديدگاه را دارد. 

ميـان خالـد و   «مطلع بود. همـان گونـه كـه در روايـت آمـده اسـت.        آنانآمدن خالد نزد 

                                           
 ).167رقم ( 102ص  35تهذيب ج  -1
 ).5852رقم ( 49ص  2تقريب التهذيب ج -2
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عليه حضرت خالد خشمگين شد، ابـوبكر جانـب    نزاع لفظي درگرفت. عمر بعمر
 ـ و ازـ عليه خالـد حـرف نـزن      »رفع لسانك عن خالدإ«را گرفته به عمر گفت:  خالد د خال

بيان كرده بود، بيان كرد و گفت: خالد   اي كه رسول اكرم دفاع كرد و پاكي او را به گونه
كـه بـا    داد مـي شمشير خداوند است عليه كافران. با اين همه عمر چگونه به خود اجازت 

 خليفه عليه او اقدامي انجام دهد؟  رايخلاف خالد جنين رفتار كند و 
، اين اسـت كـه   امرفرضاً اگر بپذيريم كه عمر به كشتن خالد اشاره كرده است، نهايت 

اجتهادي بوده است و اجتهاد حضرت ابوبكر اين بوده است كـه حضـرت    مسالهاين يك 
د، شـيعه و  عمر اين بوده است كه خالد كشته شـو  رايكشته نشود و  جريانخالد در اين 

نبوده است. بر ابوبكر واجـب نبـوده    تر از حضرت ابوبكر ند كه عمر عالمپذير ميسني 
هـيچ دليـل    و ازكه ديدگاه خود را به خاطر مخالفت با ديدگاه حضرت عمر تـرك كنـد.   

شرعي ثابت نشده است كه ديـدگاه حضـرت عمـر در ايـن خصـوص در برابـر ديـدگاه        
اين داستان و امثال آن چگونه موجـب نقـض و عيـب    حضرت ابوبكر راجح باشد. اكنون 

 ي كه از لحاظآناند بجز دان ميعيب  را  آنحضرت ابوبكر محسوب شود و چه كسي  رايب
 )477F1(»ي پايين تري قرار گرفته باشند. علم و دين از همه مردم در مرتبه

 ـ را  آناين يك رسوايي ديگري است كه تاريخ «د: گوي ميآقاي تيجاني  -5 ي يك ـ رايب
يم، با احترام و كن مياز بزرگان صحابه ثبت كرده است، صحابي كه هرگاه ما نام او را ذكر 

 يم؟ كن ميبريم حتي او را (به شمشير برهنه خدا) ياد  مي قداست كامل از وي نام
 م: گوي مي

يـك منـافق    عنواند كه او به كن ميدروغين را بشنود، اذعان  انصافبا  سخنانهر كس 
او حكايـت از ايـن    سخنانو  آيند مياز زبان فرد منافق بيرون  سخناناين  زند و مي حرف

يك صحابي از اصحاب  بارهدارند كه او بسيار خوشحال است، زيرا او به گمان خودش در

                                           
 .٥١٩ص  ٥منهاج ج -1
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مـورد عتـاب قـرار     را  نااشتباه و عيبي را كشف كرده است حتـي او ديگـر    رسول االله
ند!! او بـا زبـان حـال خـود     كن مي(صحابه) ياد د كه چرا با قداست و احترام از وي ده مي
بـا احتـرام    آنان و ازهيچ گونه قداست و احترامي ندارند   د: اصحاب رسول االلهگوي مي

ياد نشود. او بايد بداند، كسي كه خالد را سيف االله المسـلول (شمشـير برهنـه خـدا) نـام      
در صحيح بخـاري از  است.   گذاشته است، او سرور و سالار بشريت، محمد رسول االله

را  خبر شهادت زيد، جعفر و ابـن رواحـه    آمده است. كه رسول اكرم حضرت انس
مردم اعـلام كـرد و فرمـود:     رايبرسد، ب  ي مردم به پيامبر قبل از اينكه اين خبر بوسيله

در  را  آنپرچم در دست زيد بود، مورد اصابت تيرهاي دشمن قـرار گرفـت بعـد جعفـر     
افتـاد او نيـز   يز مورد اصابت قرار گرفت سپس پرچم بدست ابن رواحه دست گرفت، او ن

اشكبار بودند) تا اينكه پرچم بدست شمشـيري    هاي رسول االله به شهادت رسيد (چشم
(كرد آناناز شمشيران خدا افتاد (خالد بن وليد) خداوند فتح را نصيب 

478F

1(. 
 ـروايتي را چنين نقل كرده است  يرهو هراما ترمذي از اب  ـ مـي يـره  و هر: اب د: بـا  گوي

از مـن    گذشـتند. رسـول اكـرم    مي در جايي نشسته بوديم. مردم از آنجا  رسول اكرم
فرمود: فلاني بنده خوبي   پرسيد: او كيست؟ در جواب عرض كردم: فلاني است. پيامبر

پرسيد: اي ابـاهريره، او كيسـت؟     گذشت. باز رسول اكرم مي است، كسي ديگر از آنجا
ي خوبي نيست، تا اينكه حضرت خالد بن وليد  ردم: فلاني است. فرمود: اين بندهكعرض 

  از كنار ما گذر نمود. عرض كردم: اي رسول خدا، اين خالد بن وليد است. رسـول االله 
(است »سيف من سيوف االله«ي االله، خالد،  فرمود: آري، او بنده

479F

 ـ .)2 ايـن   رايآقاي تيجاني ب
ارزش و  بـي  دون ترديد او اين احاديث را حسب عادت خوداحاديث چه پاسخي دارد؟ ب

                                           
 .٣) ج٣٥٤٧ابة رقم (صحيح بخاري كتاب فضائل الصح -1

 ) باب مناقب خالد بن وليد.٤١١٧سنن ترمذي رقم ( -2
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و بـا مسـرت كامـل آنهـا را      آينـد  مـي د. چون با عقل و منطق جور در ندان ميفاقد اعتبار 
 د!! شو ميحديث صد در صد باطل تلقي نموده از كنار آنها رد 

اين را د: مالك بن نويره از اصحاب بلند پايه است. واقعيت و تاريخ گوي ميتيجاني  -6
مرتد شـده    ثابت كردند كه مالك بن نويره بعد از وفات رسول االله مورخيند. پذير مين

ـ وقتـي او    كـرد  ميپرداخت و صدقات را ميان افراد قوم خود تقسيم  نمي است. او زكات
زكات با وي به بحث پرداخت، او خطـاب بـه    بارهو خالد در دنزد خالد بن وليد آورده ش

اين  لـك)(قد كان صاحبكم يزعم ذ!؟ گفت ميري صاحب شما چنين حضرت خالد گفت: آ

 ديدگاه و سخن حكايت از آن دارد كه او زكات را قبول نداشت و ثانياً درباره رسول اكرم
  :و اين واژه را مشركين كه منكر نبـوت رسـول االله   »صاحبكم«فرمود     بودنـد، بكـار

، حال آنكـه او در  كرد ميو را شرعاً فراهم ند. تنها منكر زكات بودن او، مجوز قتل ابرد مي
از  مـورخين نيز بود ـ اين روايت را تمام    كنار انكار زكات منكر نبوت حضرت محمد

، بـه جـز يعقـوبي رافضـي كـه در      انـد  كـرده جمله اصفهاني در اغاني و ابن خلكان ذكـر  
ز اصحاب گفت كه مالك ا توان ميدروغگويي شهرت دارد ـ بعد از اين احاديث، چگونه  

دليل ديگري مبني بر اينكـه مالـك در حـال ردت     مورخينبلند پايه بوده است؟. . . حتي 
عبارت است از اينكه: حضرت عمر بن خطاب، متمم،  آن و اند كردهفوت كرده است، ذكر 

اي، چند بيـت از   برادرت مالك گفته راياي را كه ب مالك را ديد و به او گفت: مرثيه برادر
 . خوانداش را كه مشتمل بر اين ابيات بود،  . متمم قصيدهناوما بخ رايب را  آن

ــــــــه  ــــــــه حقب ــــــــدماني جذيم ــــــــا كن  وكن
 

ــــ   قيــــل لــــن يتصــــدعا ىمــــن الــــدهر حت
 

ــــــــــا كــــــــــ  ني ومالكــــــــــاً أفلــــــــــما تفرقن
 

 معــــــاً  ةلطـــــول اجــــــتماع لم نبـــــت ليلــــــ 
 

 

حتـي گفتـه    در مدت بسـيار طـولاني   دو همنشين جذيمه بوديم ترجمه: ما دو برادر مانند
از هم جدا شديم، چنـين   نيستند. وقتي من و مالكاز هم جدا نشدني  دوتا كه اين شد مي
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هـذا واالله  :ايـن را شـنيد، قـال    ايم وقتي عمـر  كه يك شب با هم نبوده شد ميمحسوس 

 ، آري، اين است اصل تعزيت و تسليت و. . . التائبين

 ـ سـت دان مـي ن و سـرودن را  خوانـد و فرمود: بسيار دوست دارم كه شعر   رايم آنگـاه ب
اي، متمم گفـت: اگـر    برادرت مرثيه گفته راياي كه تو ب م، بگونهگفت ميبرادرم، زيد، مرثيه 

م. گفـت  مياو رثا ن رايكه برادر تو رفته بود، من هرگز ب رفت ميبرادر من در حالتي از دنيا 
 ـ بارهاز پاسخ متمم بسيار خوشحال شده فرمود: هيچ كس در حضرت عمر د برادرم مانن

(متمم مرا تعريف نگفته است
480F

در فرازي ديگر قول متمم با صراحت بيشتر چنـين آمـده    .)1
از دنيا رفته است و برادر  ايمانبرادر تو در حال  همانا، ينمومنالاست: متمم گفت: اي امير

فرمود: تعزيتي بهتر از تعزيت تو در مـوت   من در حال ردت و ارتداد، مرده است. عمر
(ته نشده استبرادرم به من گف

481F

2(. 
 از دال بر مرتد بودن مالك بن نويره وجود دارد؟!  تر روشنآيا دليلي 

د: خالد بن وليد ليلي بنت منهال، همسـر مالـك را در همـان شـب     گوي ميتيجاني  -7
ازدواج كرده و در همان شب عمل مقاربت جنسي را با وي انجام داده است. ايـن سـخن   

خالد همسر مالك را انتخاب كرد (از «د: گوي مين كثير قطعاً خلاف حق و واقعيت است اب
مـورخ طبـري دربـاره     »ميان اسيران جنگي) وقتي عدتش به پايان رسيد با وي زفاف كرد.

د:. . . خالد با ام تميم بنت منهال ازدواج كـرد نـزد او   گوي ميازدواج حضرت خالد چنين 
(نرفت تا عدتش به پايان رسيد

482F

ن آمـده اسـت: خالـد بـا ام تمـيم      ـ در تاريخ كامل چني .)3
د داير بر اينكه خالد در همـان شـب بـا    گوي ميهمسر مالك ازدواج كرد. آنچه كه تيجاني 

                                           
 ٢) الكامل ج١٠٨محمد سيد الوكيل فتوح البدان بلاذري ص( ٤٢في عصر الخلفاء الراشدين ص ةتاريخي جولة -1

 ).٢١٨ص(

 ) چاپ عالم الكتب.٢٥-٢٦بي عبداالله اليزيدي (صاب الأمالي لأكت -2
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نيامده است. بلكه حضرت خالد بعـد از   »الكامل«وي مجامعت كرد، اصلاً يادي از اين در 
، گذشت عدت و حلال شدن با وي زفاف كرد. اگر دخول در همان شب انجام گرفته بود

ش اسـتدلال كـرده   سـخنان . ابن خلكان كه تيجاني از كرد ميآوري  ياد را  آنابن اثير حتماً 
اند كه خالـد او را   ها گفته د: (خالد همسر مالك را تصرف كرد، بعضيگوي مياست، چنين 

ند: بعد از گذشتن گوي مياز مال غنيمت خريده است و با وي ازدواج كرده است و بعضي 
او پيغام نكاح فرستاده است و او با اين پيغام  رايت است، خالد بحيض كه مدت عد سه

(موافقت خود را اعلام كردته است و بعد ازدواج انجام گرفته است
483F

..!؟ با توجه بـه ايـن   )1
ي كه خالد در همان شـب بـا وي   دان ميكجا  و ازروايات صحيح و صريح، آقاي تيجاني! ت

متوجه شما است.  خوانندگانف من و ساير ي است كه از طرسوالزفاف كرده است؟! اين 
بايد پاسخ بدهي ـ اي تيجاني هدايت شده!!! آيا جـوابي داري؟! وقتـي مسـلم اسـت كـه       
حضرت خالد بعد از استبراء كامل و بعد از گذشت عـده بـا همسـر مالـك ازدواج كـرده      

 د.؟! كن مياست، آيا اين ازدواج عيب و نقصي را متوجه خالد 
اين گونه صحابه كه حرام خدا  بارهدر«د: گوي ميكابره خود ادامه داده آقاي تيجاني به م

 هـاي نفسـاني بـه قتـل     بخـاطر هـوس   را  نامعصوم و مسـلم  هاي انسانوند دان ميرا مباح 
نـد چـه بگـويم؟ نكـاح بـا      دان مـي رسانند و شرمگاهي را كه خداوند حرام كرده حلال  مي

ت. اما خالد هواهـاي  عدت جايز نيس همسر كسي كه مرده است در اسلام قبل از گذشت
 .)484F2(»اش را معبود خود قرار داده و بدين ترتيب به هلاكت رسيده است نفساني
 م: گوي مي
مـورد طعـن قـرار     را  ناي كه پاكآنان، و بدطينتان منافقانلعنت و نفرين خداوند بر  -1

ن ديـن و  ملاارا كـه ح ـ   ند و دليلي جز حقد و كينه توزي ندارنـد. يـاران پيـامبر   ده مي
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نـد. يـاراني كـه    كن مـي ي ناروا ها تهمتحافظان سنت و مدافعان شريعت هستند، متهم به 
رهبري مجاهدين في سبيل االله را بر عهده داشتند. جرح و قدح پاكـان و مـدافعان واقعـي    

از ميـان   را  آنبه آساني ديـن را بـدنام كـرده و آثـار      بتواننداين منظور است تا  رايدين ب
از بين ببرند و نابود كنند ولي آقاي تيجاني مطمئن باشد كه اين جادوي او كـار   نمسلمانا

 آمد نخواهد بود. 
نـد و  دان مـي هرگز محرمات خداوند را مبـاح ن   بدون ترديد، اصحاب رسول االله -2
رسانند. ايـن   نمي و به قتل برند ميهاي نفساني از بين ن هاي معصوم را به خاطر هوس جان

ض است كه نياز به دليل و برهان دارد. در بحث قبل اقدام حضـرت خالـد   يك ادعاي مح
  م. اما اين سخن كه ياران رسول االلهبين ميبن وليد را توجيه كردم و نيازي به اعاده آن ن

د، مگـر او كـه   كن ـ مي، هيچ كس چنين ادعايي ناند كردههاي حرام را بر خود مباح  شرمگاه
كتبـي كـه آقـاي تيجـاني      و ازرده باشد. از منابع شيعه قلبش متعفن و آلوده و وجدانش م

صحت آنها را قبول دارد، روشن كردم كه خالد از راه حـلال و شـرعي بـا همسـر مالـك      
ازدواج با حضرت خالد موافقـت كـرده    رايازدواج و زفاف كرده بود و ليلي بنت منهال ب

يـب خـود را در گـرداب    بود ولي تيجاني تشيع خود را معبود خود قرار داده و بـدين ترت 
 هلاكت غرق كرده است. 

د: عدت نزد او (خالد بن وليد) چه اهميت گوي ميآقاي تيجاني در ادامه گمراهي خود 
ش را به ظلم و ستم به قتل رسانده و افـراد قـومش را   شوهرو ارزشي دارد؟ بعد از اينكه 

از اقـدام او سـخت    كه مسلمان بودند از پا در آورده است. عبداالله بـن عمـر و قتـاده كـه    
ناراضي بودند و ابو قتاده سوگند خورد كه هرگز در لشكري كه خالـد فرمانـده آن باشـد    

ند. آقاي تيجاني ده ميشركت نخواهد كرد، اين دو درباره مسلمان بودن قوم مالك گواهي 
 .)485F1(دده ميبه تاريخ طبري، تاريخ يعقوبي، تاريخ ابي الفداء و الأصابه نسبت  را  سخناناين 
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 م: گوي مي
د، عيناً همان روايت است ده ميبه طبري نسبت  را  آناين روايت كه آقاي تيجاني  -1

خالد را تهديد به رجم كـرده اسـت و دربـاره آن      كه او در آن مدعي شده بود كه عمر
 د. باش ميثابت كردم كه ضعيف است و استدلال بدان صحيح ن

قتاده در حق خالد خشم كرده و سوگند ياد  اين روايت كه در آن آمده است كه ابو -2
اصـلاً وجـود نـدارد امـا      »ةالإصـاب«د، در كن ميكرده است كه در لشكر او هرگز شركت ن

كه ذكر منابع زياد ممكن است از اين جهت حائز اهميت باشد كه سـخن   آيد ميچنين بر 
 ت جلوه دهد. راسدروغ را 

گفت كـه ايـن    توان ميقتاده، بر فرض صحت حديث داير بر خشم كردن حضرت  -3
قتـاده بـوده اسـت و     رايابو قتاده است و اجتهاد خالد درباره مالك بن نويره خلاف  راي
د زيرا معتقـد  شو ميد، متضرر نكن مياز اينكه ابو قتاده در غزوات او را همراهي ن  خالد

بـود،   مـي  تياست كه كار درستي را انجام داده است. اگر اقدام و خشم ابو قتاده كار درس ـ
خود قناعت كرد و بعد بـا لشـكر حضـرت     رايچرا ابن عمر چنين نكرد و فقط به اظهار 

حكايت از آن دارد كه  خالد همراه شد؟! مساعدت و همكاري حضرت عبداالله بن عمر
فقه و بينش او بر اين بود كه اقدام خالد و همراهانش داير بر قتل مالك بن نويره از هوس 

حتي اگر اشتباه بوده است ولي اشتباه، اشتباه اجتهادي است. من  گرفت مين نشاتنفساني 
م: چرا او موضـع ابـي قتـاده را عليـه     پرس مي!!) انصافاز آقاي تيجاني (هدايت شده و با 

كرد و حكم بطلان اقدام حضرت خالد را صادر كـرده اسـت؟! حـال     تاييدحضرت خالد 
پرداخته بود، تيجـاني چـرا    مساله تاويلد به طبق گمان و اجتهاد خو آنانآنكه هر كدام از 

از ضرار بن ازور كه مالك را به گمان اينكه مرتد شده است، به قتل رسانده بود، حمايـت  
 د؟ كن مين

نوشته حسين هيكل كه بدون توجه به صـحت   »بوبكرأالصديق «آقاي تيجاني از كتاب 
 د: گوي ميو سقم روايات، نوشته شده است، استناد كرده 
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كنيم كه ابوبكر چرا خالد را قصاص نكرد و حد شرعي را در حـق   سواليم توان ميا آي
د، الگوي عـدل و عـدالت بـود،    گوي ميكه حسين هيكل  آنطورنكرد؟ و اگر عمر،  اجرااو 

چرا به عزل خالد از فرماندهي لشكر اكتفا كرد و حـد شـرعي را در حـق او بـه اجـرا در      
. شـد  مـي در رابطه با احترام كتـاب االله بيـان ن   سلمانانم راينياورد؟ تا ضرب المثل بدي ب

كتاب خداوند احترام قايل شـدند، حـد شـرعي را اقامـه كردنـد؟       رايند: آيا آنها بگوي مي
آفريند،  مي يد كه سياست چيست؟! شگفتيدان ميهرگز، اينها همه زد و بند سياست است، 

(زند مي ي را به ديوارقرآند و نصوص كن ميحقايق را وارونه 
486F

1(. 
 م: گوي مي

در مباحث گذشته بطور روشن و شفاف بيان كردم كه خالد مالك بن نويره را بخاطر 
كه چرا خالد به مرتد  را  آنو علل و اسباب  دانست مياين به قتل رساند كه وي مرتد 

 بودن مالك معتقد بود، نيز بيان كردم. از ديدگاه من مرتد بودن مالك محل شك نبود. حد
نچه كه در اين خصوص گفته شد: اين است كه خالد در قتل مالك دچار اشتباه شده اكثر آ

قتل  رايب جوازي تواند ميي نتاويلي بوده است. و خطاي تاويلاست. اما اين خطا، خطاي 
حضرت خالد باشد. داستان حضرت خالد، عيناً مانند داستان اسامه بن زيد است. وقتي 

  را به زبان آورد، به قتل رساند، رسول اكرم »إلا االله لا إلهاسامه، شخصي را كه كلمه 

 سه  گفته بود؟ رسول االله »لا إله إلا االله«فرمود: اي اسامه، او را كشتي، بعد از اينكه كلمه 

اقدام اسامه مبني بر قتل   يم كه رسول االلهكن ميبار اين جمله را تكرار فرمود. مشاهده 
يه و كفاره، هيچ كدام را بر اسامه واجب نكرد ـ محمد آن مرد را، رد كرد اما قصاص، د

 ﴿ كه آيه اند كردهبن جرير طبري و غيره از ابن عباس و قتاده روايت      

        ﴾ ] :درباره شخصي بنام مرداس از قبيله غطفان نازل  ]94النساء

لشكري را به فرماندهي، غالب ليثي به طرف طايفه مرداس اعزام   اللهشده است. رسول ا
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كرد. همراهان او فرار كردند و خود او فرار نكرد. لشكر وقت صبح بر او غارت برد و او 
بر لشكر سلام گفت. او بوسيله لشكر كشته شد و گوسفندانش به غنيمت برده شدند. 

كرد تا اموالش بر گردانده شوند و ديه او  امر خداوند آيه مذكور را نازل كرد و به پيامبر
از تكرار چنين اقدامي منع كرد. خالد بن وليد نيز  مومنان رانيز به وارثان او داده شود و 

ها را به سوي  ، دست مشابهي افراد بني جذيمه را به قتل رساند. رسول اكرم جرياندر 
الد انجام داده است من از آن اظهارات پروردگارا، از آنچه كه خ«آسمان بلند كرده فرمود: 

خالد را قصاص نكرد. زيرا اقدام حضرت   ولي با اين وجود رسول اكرم »مكن ميبرائت 
بخاطر كشته شدن   و اجتهاد انجام گرفته بود. وقتي رسول اكرم تاويلخالد بر اساس 

، قصاص و اجتهاد بوسيله خالد بن وليد، او را قصاص نكرد تاويلچند تن بر اساس 
وي را بخاطر كشتن مالك بن نويره، اقدامي بسيار مناسب،  نكردن حضرت ابوبكر

(بوده است  شايسته و مطابق با شيوه عمل رسول االله
487F

1(. 
اين است كه آقاي تيجاني اقدام حضرت خالد درباره كشتن چند تن از بني  آور شگفت

 ـ مـي تلقـي   بـوبكر دليل و مستندي عليه حضرت ا را  آن وخذيمه را ذكر كرده  د، در كن
خالد را قصاص نكرده بود. او چرا شيوه عمل رسول   د كه رسول االلهدان ميحالي كه او 

د؟! بدون ترديـد، هـر كـس از    كن ميحضرت ابوبكر تلقي ن تاييدرا دليلي در جهت   االله
(بهره خواهد شـد  بي روي كند، از پيروي كردن از حقها پي هوس

488F

جنـاب دكتـر تيجـاني     .)2
از حضرت خالد قصاص نگرفت   شود كه: چرا رسول اكرم سوالد از وي ده ميجازه ا

؟ آيـا  ش ابقا نمودخود او را بر پستد بلكه تا حيات سمت فرماندهي او را معزول نكر و از
 ـ  عنوانبه   اين اقدام و شيوه عمل رسول االله  مسـلمانان  راييك بدترين ضرب المثـل ب
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 ـنصـوص    د؟! آيا رسول اكـرم ردگ ميتلقي  قرآندرباره احترام  ي را بـر ديـوار زده   قرآن
 دارد.  تاكيدآن و رسوايي آشكار است كه تيجاني براست؟! البته اين يك دروغ واضح 

آيا ممكن اسـت  «د: گوي ميهاي خود است،  تيجاني در حالي كه غرق در گمراهيآقاي 
اسامه نزد رسـول االله   ند كه وقتيكن ميكه در كتب خود روايت  شود علماي سوالاز علما 

بـر وي    زن شريفي كه مرتكب سرقت شده بود، سفارش كند، رسـول االله  بارهآمد تا در
سـاقط شـدن حـدي از حـدود االله سـفارش       بـاره خشم كرده فرمود: هلاك شوي، تـو در 

م. پيشـينيان  كرد مي، من دست او را قطع كرد ميدزدي   ي، اگر فاطمه دختر محمدكن مي
، كـرد  مـي سـرقت   آنـان و ثروتمنـدي از   شدند كه هرگاه شـخص اميـر   بخاطر اين هلاك

نـد، چگونـه   كرد مي، قانون را بر او اجرا كرد ميو اگر مستضعفي سرقت  شد ميمجازات ن
معصوم الدم، سكوت كرده و در همـان شـب كـه     مسلمانان(علماي) در برابر كشتن  آنان

ند، اي كاش كه به سـكوت  كن ميت مقارب آنانغرق در رنج و ماتم هستند با  آنانهمسران 
با دروغ پردازي و خلق فضايل و محاسن، اقدام خالد را توجيه  آنانند! ولي كرد ميكفايت 

ند. يكـي از دوسـتان كـه بـه شـوخي و      ده ميكرده وي را به شمشير برهنه خداوند لقب 
ني وارونه كردن معاني شهرت داشت، مرا به تعجب واداشت من در روزگار جهالت و نادا

 »سـيف االله المسـلول«م و درباره او گفـتم:  گفت ميخودم، درباره مزايا و محاسن خالد سخن 

و آن روزگار از دوسـتم رنجيـده    »سيف الشيطان المشلول«دوست من در جواب من گفت: 

وي كناره گيري كردم. لكن بعد از بحث و گفتگو، خداوند چشم بصيرت مرا باز كرد و  از
ه كساني كه خلافت را متصرف شده، احكام خدا را تبـديل كردنـد،   مرا از منزلت و جايگا
(ها را از بين بردند، آگاه كردآن وحدود خدا تجاوز كرده  و ازآنها را تعطيل كردند 

489F

1(. 
 م: گوي مي
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 ـ مـي  لبخاري حديث مذكور را با اين تعبير و الفاظ آورده است: عايشـه  -1 د: گوي
ند: چه كسي در اين گفت مير مهم بود. با خود قريش بسيا رايسرقت زن مخزوميه ب جريان

 سخن گفتن با رسـول االله  جراتد؟ كسي غير از اسامه كن ميصحبت   باره با رسول االله
 را ندارد. اسامه مورد محبت رسول االله   است. اسامه با رسـول االله     .صـحبت كـرد

بلنـد    رسـول االله ي؟ بعـد  كن ميآيا درباره حدود خداوند سفارش «فرمود:   رسول االله
شد و به ايراد سخن پرداخت و فرمود: (اي مردم، گذشتگان بخاطر اين گمراه شـدند كـه   

ند ولي اگر مستضعفي كرد مياش ن ، مواخذهكرد ميدزدي  آنان ناگر شخص شريفي از ميا
ند. سوگند به ذات االله، اگر فاطمـه دختـر   كرد مي، قانون خدا را بر وي اجرا كرد ميدزدي 

(كرد ميدست او را قطع   ، محمدكرد ميرقت محمد س
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1(. 
ي گويا ين دلايل است عليه آقاي تيجاني زيرا حديث به وضوحتر روشناين حديث از 

و هيچ  تاويلزني كه سرقت كرده بود، بدون  بارهدر خواست مياين مطلب است كه اسامه 
ند. اگر در شو يماي سفارش كند و معلوم است كه حدود با وجود شبهه ساقط  گونه شبهه

زن مخزوميه سفارش شود. اين مطلب  راياين سرقت شبهه وجود داشت، نيازي نبود كه ب
نيـز   ؟»أتشفع في حد من حدود االله«كه فرمود:   يعني عدم وجود شبهه از قول رسول اكرم

خلاف اقدام حضرت خالد. زير حضرت خالد معتقد بـود كـه مالـك بـن      به استواضح 
با اين اعتقاد حضرت خالد، مالـك را كشـت. فـوقش ايـن اسـت كـه       نويره مرتد است و 

ش خطا رفته است. وقتي مرتد شدن مالك بـا دلايـل و   تاويلكرده و  تاويلحضرت خالد 
 د؟! كن مييكسان تلقي  را  جريانشواهد روشن ثابت شده است، چرا آقاي تيجاني اين دو 

اني هدايت شده!!! اهل سـنت را  حظه كنيد كه آقاي تيجملامحترم،  نندگاناو. . . خ -2
ي، مجاهدين، حضرت خالد بن وليد متهم  فرمانده رايبه دروغ پردازي و اختراع فضايل ب

سـيف «خالد لقب تراشـيده و او را بـه    رايد كه اهل سنت بكن ميد و همچنين متهم كن مي

                                           
 ).٦٤٠٦كتاب الحدود رقم ( ٤صحيح بخاري ج -1
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و را بـه  ا  . از روايات صحيح ثابت شده است كه رسـول االله اند كردهملقب  »االله المسـلول

نباشد. مگر خالد نبود كه  »سيف االله المسلول«ملقب كرده بود. چرا خالد  »سيف االله المسلول«
هاي پي در پي به ارمغـان آورد و   آفريد و پيروزي مي و حماسه كرد ميقيادت  را  مسلمانان

 9ي موتـه   حتـي در غـزوه   شد ميها را متحمل  ترين مصيبت ترين و سخت در جهاد بزرگ
(در دستش شكست و در نهايت يك شمشـير يمنـي در دسـتش بـاقي مانـد     شمشير 
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از  .)1
ن خوانـد بارها كثرت جهـاد در راه خـدا مـرا از    «روايات صحيح ثابت است كه گفته بود: 

) حضـرت خالـد در موقـع مـوت     75-376ص( 1(سير اعلام النبلاء ج »كرد ميمنع  قرآن
شـبي كـه در   «امت به ثبت رسانده است قهرمان  رايب را  آنسخني به زبان آورد كه تاريخ 

 ـ  مـن از آن شـبي كـه     رايصبح آن قرار است بر خصم زبون بتازم، به مراتب بهتر اسـت ب
 ٢لابـن حجـر ج ةصـاب(الإ »م هديه شود، پس جهاد را بر خود لازم كنيدرايعروس زيبايي ب

 ـ )٢٥٤ص د ابن عبدالبر در استيعاد آورده است: وقتي لحظات موت حضرت خالد بن ولي

ي يك وجب  هفرا رسيد، گفت: نزديك به صد معركه حضور پيدا كردم و در بدنم به انداز
د، بـا ايـن   شو ميي شمشير، نيزه و يا تيري در آن مشاهده  د مگر اينكه ضربهشو مييافت ن

م. چشـم بـزدلان خـواب    ده ميخواب دارم مثل شتر جان  وجود اينك من بر روي رخت
 راحت نبيند. 

نيز به رشادت و شجاعت ايـن فرمانـده بزرگـوار اعتـراف دارنـد و       حتي علماي شيعه
 ىالكنـ«ي آنهـا، عبـاس قمـي، در كتـابش      رزمي او را انكار كنند ـ علامـه   ناوند تتوان مين

هـاي بسـيار مهمـي را     د: او قهرمان كشنده دشمن است تاريخ رويـداد گوي مي »لقـابوالأ

 ـ مـي از او در شـرح حـال او    او به ثبت رسانده است، عباس قمي به نقل بارهدر د: در گوي
حاضر شدم. در بدن من اندازه يك وجب نيسـت كـه مـورد اصـابت     ها  هبسياري از معرك

                                           
 ).٤٠١٧-٤٠١٨رقم ( ٤ته ـ ج ؤم ةصحيح بخاري كتاب المغازي ـ غزو -1
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خـواب جـان    وز مـن دارم در رخـت  امـر شمشير و تيرهاي دشمن قرار نگرفته باشـد، و  
 . لا نامت عين الجبناءم. ده مي

وليـد، بـا يكـي از     آقاي تيجاني در دوران جهالت خـود، دربـاره حضـرت خالـد بـن     
است. اين همان لقبي اسـت كـه رسـول     »سيف االله مسـلول«د: او (خالد) گوي ميدوستانش 

سـيف الشـيطان «د: او (خالد) گوي ميبه وي داده است. بعد دوست كميته و پست او   االله

 جان شيطان) است.  بي (شمشير !!»المشلول

از گفتگو و مباحثه خداونـد راه   د: بعدگوي ميآقاي تيجاني ديدگاه خودش را رد كرده 
، دقت كن و ببين كه آقاي تيجاني به كدام سمت خوانندهبصيرت را بر من گشود.!!؟ برادر 

 هدايت شده است؟ از خداوند سلامت را طلب كن. 
اند كه ابـوبكر خالـد    د: مورخان نوشتهگوي ميآقاي تيجاني در ادامه سكر و مستي خود 

شرم آور به يمامه فرستاد. خالد بعد از پيروزي در اين جنگ،  جريانبن وليد را بعد از آن 
اي كه با ليلي همسر مالك بـن نـويره ازدواج كـرده بـود و      كرد به گونه با دختري ازدواج

مسيلمه خشك نشده بود كه بـا ايـن دختـر ازدواج     روانپي وو خون  مسلمانانهنوز خون 
كرد، بيش از آن چه كه به خـاطر ازدواج  ) ابوبكر او را بخاطر اين ازدواج نكوهش !!كرد(!

وي  شـوهر بوده و خالد  شوهر رايترديد اين زن نيز دا بي با ليلي او را نكوهش كرده بود.
را كشته و همان عملي را كه با ليلي، همسر مالك مرتكب شده بود با ايـن زن انجـام داده   

، حتـي مورخـان عـين    داد ميبود، ابوبكر وي را مورد نكوهش قرار ن نمي است. اگر چنين
و ابوبكر در آن نامـه چنـين گفتـه     اند كردهخالد نوشته بود، نقل  راياي را كه ابوبكر ب نامه

ي و كن ـ مياست: (سوگند به جانم، اي پسر مادر خالد، تو آرام و راحت با دختران ازدواج 
ه خون هزار و دويست شهيد در كنار خانه تو هنوز خشك نشده است) وقتي خالد اين نام

(سختگير، يعني عمر بن خطاب است انسانرا قرائت كرد، گفت: اين همان شيوه 
492F
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 م: گوي مي
زي وجود دارد، ضـعيف اسـت.   را  نااين اثر به دليل اينكه در سندش حميد بن حي -1

ابن حجر در تقريب اين اثر را ضـعيف   همچنينعقيلي او را جزو ضعفا قرار داده است و 
 ن اينكه اين اثر ضعيف است و استناد بدان اعتباري ندارد. قرار داده است. حاصل سخ

. . . اگر بپذيريم كه اين روايت صحيح است، باز هـم چيـزي كـه حضـرت خالـد       -2
معيوب شود، در آن وجود ندارد. زيرا خالد ازدواجش را با دختر مجاعـه بـن مـراره، بـه     

دواج انجام گرفت. ايـن  ازو پدرش مجاعه پيشنهاد كرد و او موافقت خود را اعلام داشت 
د و نه ازدواج با بيش از يـك همسـر موجـب    كن ميازدواج به هيچ وجه خالد را معيوب ن

وي را مورد نكـوهش قـرار داده اسـت.      عيب و نقص است. اما اينكه حضرت ابوبكر
 ـ اي بـه حضـرت    د دلايـل و دفاعيـه خـود را طـي نامـه     بايد عرض شود كه حضرت خال

تـا   ام كـرده اما بعد، سوگند به جان خودم، من ازدواج ن«شته است: چنين بيان دا ابوبكر
مسرت من كامل شود و خانه من خوشحال شود. پيغام نكاح به كسي فرستادم كه اگـر در  

م، بگـذار، مـن   شـد  مـي ، به چنين مصيبتي مواجه نگرفت ميمدينه اين خواستگاري انجام 
خاطر ديـن يـا دنيـا ايـن را      به تو خواستگاري خودم را در ميدان جنگ آشكار كردم. اگر

تعزيت نيكوي من نسـبت بـه كشـته     بارهم. اما دركن ميي، من تو را نكوهش دان ميناگوار 
و  كرد مياي را ابقاء  و زنده اندوه وشدگان مسلمان، بايد بگويم: به خدا سوگند، اگر حزن 

مردگـان زنـده    مـرد و تمـام   نمـي  اي بخشـيد، هـيچ زنـده    مـي  رهو بااي را حيات د يا مرده
يوس نگشـته و بـه   ام كه از زندگي مـا  و مهالك شدهها  هند، من به قدري وارد معركشد مي
م، ديدگاه كن ميمن فكر م اذعان پيدا كردم. اما اينكه مجامعه مرا فريب داده است. خير، مرد
مـن در آن   رايم، ديـدگاه و  كن مي. خير، من فكر من در آن روز اشتباه نبوده است رايو 
نيد كه خداوند خير و خوبي را اد مي ستم، و شماوز اشتباه نبوده است. و من عالم غيب نير

وارث زمـين گردانـد و سـرانجام را بـه پرهيزگـاران       را  آنـان كرده است  مسلماناننصيب 
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(اختصاص داده
493F

و واضح است كـه نيـازي بـه تفسـير و      گوياي حضرت خالد چنان  .نامه)1
 توضيح ندارد. 

صفاتي  و ازخود را از خصوصيات ذاتي  تواند ميكه آقاي تيجاني ن آيد يمچنين بر  -3
(لا محبوب خود كه همان كذب و دروغ پردازي است رها سازد! او با اين گفته خـودش  

حق مالـك)  ةزوج ذات بعل فقتله خالد ونزا عليها كما فعل بليلى شك أن هذه البنت هي الأخر

منابع  به را  آن وذكر كرده  را  جريانآقاي تيجاني كه اين  م،كن ميباور ن !!د)كن ميرا وارونه 
د كه خالد ازدواج با اين دختر را دان ميكه در حاشيه كتابش ذكر كرده است، ارجاع داده، ن

به پدرش پيشنهاد كرده است، و بعد از اعلام موافقت از جانب پدر دختر، ازدواج صورت 
(گرفته است
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ت هـدايت  راسه آقاي تيجاني مدعي است كه به راه آري، چقدر جاي شگفت است ك

شده است. ولي هنگامي كه بداند كه گمراه شده اسـت، حـال او چگونـه خواهـد شـد؟!      
 جوييم.  مي خداوند، از تو عافيت

ن روشن شده است. در ياوحق ج رايم حق بكن ميبعد از توضيحاتي كه داده شد فكر 
 م.گوي ميپايان هم خدا را سپاس 

                                           
 ).٢٠١خالد بن وليد تاليف صادق عرجون ص ( -1

 .١١سنه  ٢٨٤ص  ٢طبري ج -2





 
 

 :مباب هفت
 و پاسخ آن   عمر بن خطاب يرادهاي تيجاني بر خليفه دوما

و مطعـون    بر آگاهان مذهب روافض پنهان نيست كه سب و شتم صحابه رسول االله
د و خليفـه دوم حضـرت عمـر بـن     باش ـ مييك اصل اساسي در مذهب شيعه  آنانكردن 
ن مورد نظر است. مورد، بيش از ديگرا بي يها تهمتهاي ناروا و  در اين نسبت  خطاب

عامل بسيار مهم اين كينه توزي و بدبيني، اين است كـه او كشـور فـارس را فـتح كـرد و      
گرفت. مستشرق معروف انگليسي، دكتر براون به صراحت لهجـه   آنانقدرت را از دست 

ترين عامل عداوت و دشمني اهل ايران با خليفه راشد، حضـرت عمـر بـن     د: مهمگوي مي
از آنـان را    ه او عجم، يعني سرزمين فارس را فتح كرد و قـدرت ، اين است ك خطاب

رنگ ديني و مذهبي دادند در حالي كه ايـن دشـمني    را  شان  بين برد ولي آنها اين دشمني
(در واقع، يك دشمني ديني نيست
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د: دشمني گوي ميخود  سخناندر ادامه  »دكتر براون« .)1
خاطر اين نيست كه او حق علي و فاطمه را  مردم ايران با خليفه راشد، عمر بن خطاب به

فتح كرده و به حكومت  را  ناايرغصب كرده است بلكه به خاطر اين است كه او سرزمين 
د كـه  كن ـ ميخاندان ساساني خاتمه داده است. بعد اشعاري از يك شاعر فارسي زبان نقل 

 شعر از اين قرار است:
 بشكســت عمــر پشــت دليــران عجــم را

 ب خلافت زعلي نيستاين عربده برغص
 

 ي جـم را  بر بـاد فنـا داد رگ و ريشـه    
 با آل عمر كـين قـديم اسـت عجـم را    
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د: بحـث  گوي ميرساند و  مي جا را بدان، مااي كه خود رسيده است و در پايان به نتيجه
فـتح   جريـان ، مسالهب كرده است، بلكه اصل صا از علي غدر اين نيست كه او خلافت ر

(خليفه راشد استمند ناوايران بدست ت
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ت خود را متوجه خليفه راشد، صحابي ملاترين ح  آقاي تيجاني در كتاب خود، شديد

جليل القدر، حضرت عمر بن خطاب كرده است. من بـه خـاطر تجليـل و تقـدير از ايـن      
در گذشـته، در ميـان بنـي     «دربـاره او فرمـوده بـود:      صحابي بزرگوار كه رسول اكـرم 

اند، اگر  رسول باشند مورد خطاب قرار گرفتهدند كه بدون اينكه نبي و اسرائيل، مرداني بو
خـواهم ايرادهـاي    مـي  )497F2(»در امت من چنين شخصيتي وجود داشته باشد، او عمـر اسـت  

 جناب تيجاني را ذكر نموده و يك بيك آنها را پاسخ بدهم. 
 م: گوي ميبه توفيق حضرت حق 

نقش صـحابه در  « عنوانن خطاب، تحت آقاي تيجاني، حمله خود را نخست بر عمر ب
 و ازرا مـتهم كـرده بـود كـه ا      شروع كرده بود. تيجاني عمر بن خطاب »صلح حديبيه

در صـلح حديبيـه احسـاس      فيصله رسـول االله  و ازتبعيت نكرده   دستور رسول االله
داشـته   وا  تخلـف از دسـتور رسـول االله    راينگراني كرده است حتي ساير صحابه را ب

به نحوي مدلل و شفاف پاسخ گفتـه شـد    اساس بي. در مباحث گذشته، به اين ايراد است
تجديـد آگـاهي بـه مباحـث گذشـته در همـين كتـاب         رايكه نيازي به اعاده آن نيست، ب

 مراجعه شود. 
 حضرت عمر بن خطاب »اصحاب و مصيبت روز پنجشنبه«آقاي تيجاني در مبحث 
م كرده است كه پيامبر را به هذيان و ياوه گويي نسبت را مته را مورد طعن قرار داده و او

تر دانسته و به وي احترام قايـل نبـوده اسـت     عالم  داده است و او خود را از رسول االله

                                           
 ).٥٦-٥٧ص (احسان الهي ظهير  ة والسنةالشيع ٢١٥ص   ١تاريخ ادبيات ايران ج -1

 ).٦٨٤٣صحيح بخاري، كتاب فضايل صحابه، شماره ( -2
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را از نوشتن نامـه    ي ديگري از صحابه برنامه ريزي كردند تا رسول اكرم وعدهبلكه او 
سخ داده شده است باحث گذشته به نحوي پاها در م منع كنند؟! . . . به همه اين ياوه گويي

 ـ اي در پاكي و ط كه هيچ جاي شبهه كسـي   رايارت باطن و ظاهر اين صحابي بزرگـوار ب
مانند روشنايي آفتـاب    باقي نمانده است و حسن نيت و اخلاص او در حق رسول االله

سـيرت   هاي آقاي تيجاني و جهالت او درباره دروغ پردازي و ازهمگان هويدا است  رايب
اطلاعات به مباحـث همـين كتـاب مراجعـه شـود. حمـد و        راينبوت پرده برداشته شد ب

 ستايش از اول و آخر از آن خداوند است. 
را متهم كرده است كه  در مبحث (صحابه در سپاه اسامه) نيز، تيجاني حضرت عمر

بود كه به  ي ديگري نيز به وي نسبت دادهها تهمتاو به فرماندهي اسامه اعتراض كرده و 
 آنها در جاي خودش پاسخ دادم. 

 مخالفت كرده است  با پيامبر  نقدي بر ديدگاه تيجاني داير بر اينكه عمر

هر كس در اين گونه روايات دقت كند، خواهد ديد كه صحابه خود «د: گوي ميتيجاني 
 آنانلي خود د وكن ميخطا   ند و معتقد بودند كه پيامبردانست مي  را برتر از رسول االله

هر چند  اند دادهند، در نتيجه بعضي از مورخان اقدامات صحابه را صحيح قرار كن ميخطا ن
بعضـي از   مـورخين . يـا اينكـه   انـد  دهبو  مخالف با اقدامات رسول االله آنانكه اقدامات 

 زنـدانيان  جرياناند. بطور مثال در  دانسته  صحابه را در علم و تقوي بالاتر از رسول االله
خطا كرده و عمر بن خطـاب    و اسير شدگان جنگ بدر گفته شده است كه رسول اكرم

  نـد: رسـول االله  گوي مـي درست گفته است و در اين باره روايات دروغيني را نقل كرده 
، غير از عمر بـن خطـاب   كرد مياگر خداوند ما را به مصيبتي گرفتار «چنين فرموده است: 

 . )498F1(»كرد ميكسي ديگر نجات حاصل ن
 م: گوي مي

                                           
 ).١٤٩و آنگاه . . . هدايت شدم ص ( ٩٢ثم اهتديت ص  -1
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در روايات صحيح به سند صحيح آمده است كه پروردگار عالم در بيش از يك  -1
با عمر بن خطاب موافقت كرده است. بخاري در صحيح خود از حضرت انس  جريان

 تاييدزاويه نگرش و ديد من مورد  مساله سهگفت: در  د: عمركن ميچنين روايت 
خواستم اگر مقام ابراهيم را محل   رسول االلهحضرت حق قرار گرفته است. يك: از 

 يم، چقدر خوب بود؟ به دنبال اين خواست و مشوره من، اين آيهداد مينماز قرار 

﴿          ﴾ ]مقام ابراهيم را محل نماز خود قرار دهيد« ]١٢٥: البقرة« 

 ـ نازل شدـ.
ي كـرد  مي امرچقدر خوب بود اگر شما به همسرانت  اي رسول خدادو: عرض كردم، 

زند؟ بدنبال ايـن مشـوره،    مي حرف آنانخوب و خراب با  انسانتا حجاب كنند زيرا هر 
 آيه حجاب نازل شد. 

 گفتم: اگر آناناتفاق كرده بودند، خطاب به   عليه رسول االله  : همسران اكرمسه
سران بهتري از شما به پيامبر خواهد داد. شما را طلاق دهد، پروردگار هم  رسول االله

﴿ بدنبال آن، اين آيه                    ﴾ ] :نازل  ]٥التحريم

(شد
499F

 امام بخاري حديث مذكور را با اين الفاظ در جاي ديگر آورده است: عمر .)1
 مساله سهافق با خواست پروردگار بود يا پروردگار در ديدگاه من مو مساله سهگفت: در 

خوب و خراب در  هاي انسان، اي رسول خدابا من موافقت فرمود: يك: عرض كردم: 
كنيد تا حجاب كنند. خداوند آيه  امر مومنان را، بهتر است شما مادران آيند ميمحضر شما 

 حجاب را نازل كرد.
در حق بعضي   يده بود كه رسول اكرمد: به من خبر رسگوي مي دو: حضرت عمر

رفتـه، گفـتم: اگـر بـاز نيامديـد، خداونـد        آنـان از ازواج مطهرات خشم كرده است، نـزد  
 ـ مـي  پيامبرش را همسراني بهتر از شما خواهد داد. عمر د: نـزد يكـي از همسـران    گوي

                                           
 ).٣٩٣م (رق ةبواب القبلأبخاري كتاب الصحيح  -1
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  وت ـد گوي ميآمدم، او گفت: اي عمر، رسول االله خودش به همسران چيزي ن  رسول االله

﴿ ي؟ به دنبال آن، خداوند آيـه كن مينصيحت آنان را           را نـازل   ﴾...الـخ

 ـ       رايكرد و همين روايت در صحيح مسلم نيز با انـدك تفـاوتي در الفـاظ آمـده اسـت. ب
 اطلاعات بيشتر به اين منابع مراجعه شود. 

 ). 3213سوره بقره برقم ( ،كتاب التفسير ،صحيح بخاري -1
 ).  2399، برقم (عمر فضائل، باب في بةالصحا فضائلصحيح مسلم مع الشرح كتاب  -2

چنين آمده است: . . . ابن عباس  همچنين در حديث طولاني ديگري به نقل از عمر
به ابوبكر و عمر گفت:   د: بعد از اينكه ـ در جنگ بدر ـ اسير گرفتند، رسول االلهگوي مي

ن اسيران چيست؟ ابوبكر گفت: اي پيامبر خدا، آنها پسر عموها و شما در مورد اي راي
خويشاوندان ما هستند، به نظر من از آنها فديه بگيريد تا باعث تقويت ما در برابر كفار 

فرمود: اي پسر خطاب،   شود. چه بسا خداوند آنها را به اسلام هدايت نمايد. رسول االله
ابوبكر نيست،  رايمن مثل  راي، سوگند به خدا، تو چيست؟ گفتم: نه، اي رسول االله راي

بزنيم، به علي اجازه دهيد تا گردن عقيل را بزند  را  شانهاي به نظر من اجازه دهيد تا گردن
و به من اجازه دهيد تا گردن فلاني (يكي از خويشاوندان عمر) را بزنم زيرا اينها بزرگان 

اي  من علاقه راير تمايل پيدا كرد و به ابوبك رايبه   و ائمه كفر هستند. رسول االله
ند. كن مياند و گريه  و ابوبكر نشسته  نداد، فرداي آن روز آمدم، ديدم رسول االله شانن

ام آمد، گريه  يد؟ اگر گريهكن ميگفتم: اي رسول خدا، به من بگو شما و رفيقت چرا گريه 
فرمود:   م. رسول االلهكن ميه ام نيامد بخاطر گريه شما، تظاهر به گري م و اگر گريهكن مي

پيشنهاد فديه گرفتن از طرف دوستانت باعث گريه من شده است زيرا عذاب آنها 
) به من عرضه شد و  تر از اين درخت (اشاره به درختي نزديك رسول االله نزديك

﴿ خداوند اين آيه را نازل كرد:                   
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                    ﴾  :هيچ ( ]٦٨ -٦٧[الأنفال

پيامبري را سزاوار نيست كه اسيراني داشته باشد؛ تا آنكه در زمين كشتار بسيار كند، شما (با 
خواهد، و  خواهيد، و االله (سراي) آخرت را (براي شما) مي گرفتن فديه از اسيران) متاع دنيا را مي

حلال است)، ي اسير  االله پيروزمند حكيم است. * اگر حكم پيشين الهي نبود (كه غنيمت و فديه
ايد، حلال  رسيد. * پس از آنچه غنيمت گرفته قطعاً در آنچه گرفتيد، عذاب بزرگي به شما مي

 آنها حلال كرد.  رايپس خداوند غنيمت را ب پاكيزه بخوريد).

 إباحةبدر و ةغزو ئكةلاصحيح مسلم مع الشرح كتاب الجهاد و السير باب الامداد بالم -3

 ).  1763ـ رقم ( الغنائم

لحاظ روايت  و ازي ثابت كن ميكه مشاهده  همانطورمحترم، همه اين روايات  انندهخو
يد با دليل د، باگوي ميت صحيح هستند، اگر آقاي تيجاني آنها را روايات دروغين رايو د

كننده، و عقل فاسدش مدعايش را ثابت كند. اين و رسوا آور شرمروشن نه با جهالت 
ند كه بعضي صحابه از لحاظ علم و تقوي از رسول روايات هرگز به اين معني نيست

ي كه سايل، در مكرد ميدر بعضي موارد اجتهاد   فايق و برتر بودند ـ رسول اكرم  اكرم
د، لازم نيست كه گير ميآنها نازل نشده بود. هر آنچه كه از پيامبر انجام  بارهوحي در

د ـ كن ميرد وحي اجتهاد نيز اش وحي باشد بلكه پيامبر بر اساس مصلحت در غير مو همه
به  ، حضرت عمرخواندنماز ميت رئيس منافقين، عبداالله بن ابي را   مثلاً رسول االله

ي و خداوند تو را از اين نماز منع كرده وآنخ مي وي گفت: يا رسول خدا، تو بر او نماز

﴿ فرمود: خداوند به من اختيار داده فرموده است: است؟ رسول اكرم       

             ﴾ ]منافقين طلب  راياي پيامبر شما خواه ب« ]٨٠: التوبة

زش امرطلب  آنان رايبخشد حتي اگر شما هفتاد بار ب نمي آنان را  زش كني يا نكني خداوندامر

عرض كرد: او  واهد داد. حضرت عمرمورد مغفرت قرار نخآنان را   خداوند ،»كني

 ﴿ ، خداوند اين آيه:خواندبر وي نماز   منافق است، رسول اكرم        
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        ﴾ ]اگر از «را نازل فرمود. ترجمه آيه چنين است:  ]٨٤: التوبة

 .)500F1(»دعا) توقف نكن رايو بر قبر وي (ب ناونماز مخكسي بميرد هرگز بر او  منافقان
اجتهاد كرده است، از كتاب االله ثابت است و ثابت است كه   كه رسول االله امرو اين 

ي ما مرألو استقبلت من «درباره سوق هدي، در حجه الوداع فرمود:   رسول اكرم

م آنچه را كه بعداً دانست مياگر از قبل  »هديت، ولولا أن معي الهدي لأحللتااستدبرت ما 

م، اگر هدي با من همراه نبود، از احرام بيرون برد ميش پيش آمد، هدي را با خود نرايب
تحريم عسل،  جريان) ) همچنين در 1568. (صحيح بخاري كتاب الحج برقم (آمد مي

وقتي از خانه همسرش، زينب بنت جحش نزد دو همسر ديگرش، عايشه و حفصه 
خورد،  نمي ند ياد كرد كه ديگر در خانه زينب بنت جحش عسلتشريف آورد، سوگ

﴿ خداوند اين آيه                               

﴾ ] :را نازل كرد ـ اي پيامبر ]١التحريم ي، شما كن ميام چرا حلال خدا را بر خود حر

همسران خود هستي، خداوند بخشنده و مهربان است، اگر همه آنچه كه  در صدد ارضا
، قرآنبود، خداوند در  مي بود يا از طريق وحي مي ، وحيداد ميجام نا و گفت مي  پيامبر

يا بيش از يك  جريان. موافقت خداوند با صحابه در يك كرد مياو بيان ن راياين امور را ب
د، و به اين معني نيست كه صحابه از رسول شو ميمحسوب ن پيامبر راي، نقصي بنجريا
اعمال و  بارهد به جز كسي كه درشاندي ميعلم بيشتري دارند. هيچ كسي چنين ن  اكرم

اصلاً آگاهي نداشته باشد. از روايات مستند و معتبر ثابت است كه   اقوال رسول االله
. مانند كرد مينازل نشده بود به اصحابي مشوره  در مواردي كه وحي  رسول اكرم

 اسيران جنگي در غزوه بدر.  جريان
اگر اين روايات باطل و دروغ هستند، چرا برادران شيعي تو (تيجاني) از آنها اسـتدلال  

عليـه دكتـر موسـي     »التصـحيحو ةالشـيع«ند. دكتر علاءالدين قزويني در كتاب خـود  كن مي

                                           
 ).٤٣٩٣برقم ( ةصحيح بخاري كتاب التفسير سوره التوب -1
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د: از انس بن مالـك روايـت   گوي ميحضرت انس استناد كرده  موسوي با استناد به روايت
بـا   مساله سهد: در گوي ميدر آن  شده است. و اين همان روايت است كه حضرت عمر

به من خبـر رسـيده بـود كـه بعضـي از      «پروردگارم موافقت شده است ـ كه عمر فرمود:  
پنـد و  آنـان را    تـه، رف آنـان را اذيـت كردنـد، نـزد      ، رسـول االله  همسران رسول االله

گفتم: از اين حركتها بـاز بياييـد و گـر نـه خداونـد در       آناننصيحت كردم و در ضمن به 
خواهد داد. حتي نزد زينب آمدم، زينب گفـت: اي عمـر،     عوض بهتر از شما به پيامبر

و همسرانش را نصيحت كند. تو اي پيش نيامده است كه ا مسالهچنين   درباره رسول االله

﴿ ي، خداوند اين آيـه كن مياي ما را نصيحت  آمده        ﴾   را نـازل كـرد)
501F

1(. 

 ـ مـي نقل كـرده   بعد چند روايت ديگر را از حضرت عمر اي از  مجموعـه اينهـا  «د: گوي
 .)502F2(»روايات صحيحه هستند

ز آنچه كه از اين روافض مايه حيرت و شگفتي است اين است كه اين آقايان هرگـاه ا 
ند. يـك  كن ميند بر سياست يك بام و دو هوا عمل كن ميرواياتي، عليه اهل سنت استدلال 

ضـعيف نيـز    را  آنحديث در عين حال كه به صحت آن اعتراف دارند، در همـان لحظـه   
بلا ند، اگر بدانند كه فلان حديث مشتمل بر مدح و تعريف يك صحابي است، كن ميتلقي 
ند. شايد همين روش، سياست يـك بـام دو هـواي    كن ميبه ضعيف بودن آن حكم  فاصله

د، آقاي تيجاني از حديثي كه در منابع اهل سـنت وارد شـده،   كن ميآقاي تيجاني را توجيه 
 بـلا فاصـله  است،   اگر بداند كه در آن نقص و عيبي متوجه يكي از اصحاب رسول االله

يف تلقـي نمـوده،   د و در غير اين صورت همين حـديث را ضـع  ده ميبه صحت آن فتوا 
د ـ هر حديثي را  ده ميموضع اهل سنت را بخاطر همين حديث مورد نقص و عيب قرار 

لحـاظ عقـل و    و ازكـذب   را  آنكه در آن مدح و ستايشي در حق صحابه مشاهده كنـد،  

                                           
 ).١٥١مع الدكتور موسي موسوي در كتاب الشيعه و التصحيح لعلاءالدين قزويني ص ( -1

 ).١٥٢همان مصدر ص ( -2
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د! طبق تجربه خودم اين گونه تلون و تغيير پذيري را مرهـون  كن ميشرع غير مقبول تلقي 
 م. پندار ميد باش ميحديث كه تابع تحليل گر آقاي تيجاني  كارگاه تحليل گري

است از گمراهـي كـه اهـل     شانكه آقاي تيجاني بسيار مضطرب و پري آيد ميچنين بر 
ند! به عقيده تيجـاني، اهـل سـنت بعضـي از اعمـال و      ده ميميان مردم رواج  را  آنسنت 

نـد و اينكـه بعضـي از    دان مـي   اقدامات صحابه را بهتر از اعمال و اقـدامات رسـول االله  
مقدم هستند. تيجـاني در ايـن ادعـا از حـديثي       اصحاب در علم و تقوي از رسول االله

حديث،  وآند، هيچ معلوم نيست كه او اين حديث را از كجا آورده است؟ كن مياستدلال 
 »طـابلو يكن يـنج منهـا إلا ابـن الخ ةلو أصابنا االله بمصيب«فرمود:   اين است كه رسول اكرم

آورد به جز عمر بن خطاب ديگر هيچ كسي از آن نجـات   مي ما راياگر خداوند آفتي را ب
چ منبعـي ارجـاع   بـه هـي   را  آن ونيست، طبيعتاً ا  !؟ چون اين حديث پيامبركرد ميپيدا ن

ت و مـتن باطـل   رايش ذكر نكرده است. اين حديث چون از لحاظ دراياي ب نداده و حواله
ه سند آن مورد ارزيابي قرار گيرد چگونه ممكن اسـت كـه خداونـد    است، نيازي نيست ك

لا و اصحابش را در مصيبتي گرفتار كند كه تنها عمـر از آن نجـات پيـدا كنـد!؟       پيامبر

اهل سنت با زبان حـال خـود   (العياذ باالله) د: گوي مي. بعد آقاي تيجاني إلا باالله ةلا قوحول و

ـ خداوند از اين اعتقاد فاسـد    عاذنا االله)أ( شد ميهلاك  بود، پيامبر نمي ند: اگر عمرگوي مي

و معيوب كه عيبي بالاتر از آن نيست ما را نجات دهد ـ سـوگند بـه جـان خـودم او كـه       
ي مشرق و مغرب از اسلام بـدور اسـت و بـر وي     ي فاصله ه اندازهچنين اعتقادي دارد، ب

از  را  آنكمـين كـرده اسـت     واجب است كه به عقل خود برگردد و شيطاني كه در دل او
د: (كسي كه هوايش را معبود خـود قـرار داده و خداونـد بـا     فرماي ميخود براند. خداوند 

وجود عالم بودنش او را گمراه كرده بر گوش و قلب او مهر غفلت زده اسـت و در جلـو   
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 ت هـدايت راساو را به راه  تواند مياخته است، به جز خدا چه كسي اند دههاي او پر چشم
(كند

503F

1(. 
 م: گوي مي

فتواي آقاي تيجاني درباره كسي كه چنين اعتقادي دارد، (يعنـي بعضـي صـحابه را در    
تـان روشـن شـد ـ     رايبداند) ب  علم و تقوي و صحت اعمال و كردار بهتر از رسول االله

بخاطر اينكه جناب تيجاني بهره بيشتري از هـدايت بـرده باشـد، ناچـارم پـرده از چهـره       
ي  نـد و در علـم و تقـوي مرتبـه    دان مـي   ضي صحابه را بهتر از رسـول االله كساني كه بع

قايل هستند، بردارم. گـوش كـن آقـاي تيجـاني،      آنان رايب  والاتري از مرتبه رسول االله
كـه در ديـدگاه    »الأصـول مـن الكـافي«كليني كه از مراجع بزرگ روافض است، در كتابش 

د: علـي  نويس ـ ميدر ديدگاه اهل سنت دارد.  شيعه همان منزلت را دارد كه صحيح بخاري
بن ابي طالب بارها گفته است: من ميان بهشت و دوزخ قسيم خداوند هستم، مـن فـاروق   

مـن   راياكبر هستم، من صاحب عصا و ميسم هستم ـ تمام فرشتگان، جبرييل و رسولان ب 
آنچـه را كـه    . و حمـل كـردم  انـد  كردهاقرار   محمد راياقرار كردند، تمام آنچه را كه ب

هايي به من عطا شده كه  محموله پروردگار است. خصلت وآنحمل كرده است   محمد
قبل از من به هيچ كس عطا نشده است. علم منايا ـ (موت و مرگ) بلايا (آفتهـا)، انسـاب    
(نسب نامه و شجره) و خطاب فاميل ميان حق و باطل به من داده شـده اسـت. از دسـت    

ذشته است. آنچه كه پنهان است، از من پنهان نيست. همـه اينهـا از   م آنچه را كه گده مين
(جانب االله است. خداوند مرا بر علم خود تمكين كرده است

504F

2(. 
 را بزرگتر از شيعه در اين حد اكتفا نكرده بلكه فرزندان و اولاد حضرت علي

از  »هل البيتأ فضائل«ند!؟ اما شيعه محمد فروخ الصفار در كتاب خود بنام دان ميپيامبران 

                                           
 ).١٤٩-١٥٠) و آنگاه . . . هدايت شدم ص (٩٢-٩٣اهتديت ص ( ثم -1

 رض.جه باب أن الأئمة هم أركان الأكتاب الح ١٥٢ص ١جالأصول من الكافي  -2
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ابي عبداالله از من پرسيد: شيعه درباره عيسي، موسي «د: كن ميعبداالله بن وليد چنين روايت 
بهتر  ينمومنالند كه عيسي و موسي از اميرگوي ميد؟ گفتم: گوي مي، چه ينمومنالو امير

دانسته،  ند، آنچه را كه رسول االلهگوي ميگفت: آيا شيعه  عبداالله هستند. ابي
هيچ كس را از پيامبران اولوالعزم، بهتر  آناند، گفتم: آري، ولي دان مي ينمومنالامير

(شيعه) خصومت كن. عرض كردم:  آنانبا  قرآنند. ابو عبداالله فرمود: بوسيله دان مين
فرمود: خداوند،  خصومت و بحث كنم؟ ابو عبداالله  آنانبا  قرآنهاي  وسيله كدام آيهب

﴿ د:يفرما ميدرباره حضرت موسي           ﴾ ]عراف: الأ

درباره حضرت عيسي خداوند  .»موسي نوشته نبود رايو علم هر چيز در الواح ب« ]١٤٥

﴿ د:فرماي مي              ﴾ ] :و خداوند درباره  ]٦٣الزخرف

﴿ ستفرموده ا  حضرت محمد            ﴾)505F1(   :٤١[النساء[. 

روايت ديگري از ابي عبداالله، جعفر بن محمد بن علي بن حسـين بـن علـي بـن ابـي      
بوسيله علـم،  آنان را   والعزم را آفريد  د: (خداوند پيامبران اولوكن ميطالب، را چنين نقل 

فضيلت  آنان، ما را بر آنانقرار داد. و در علم  آنانفضل فضيلت داد. و ما را وارث علم و 
نيز ما را فضيلت داد ـ علم رسول االله و علـم سـاير پيـامبران       داد. و در علم رسول االله

 .)506F2(»بود نداده آناناولو العزم را به ما داد، آنچه كه به 
جاني بـه خـاطر   بعد از اين دلايل، ناچارم كه گرم ترين تعزيت و تسليت را به دكتر تي

 راه يافتن او بسوي باطل، تقديم دارم. . 
هر چند كه عمر بـه  «د: گوي ميبرده  سوالرا زير  آقاي تيجاني عدالت حضرت عمر

عدالت شهرت دارد، ليكن تاريخ حكايت از آن دارد كـه او در تقسـيم عطـاء و مسـتمري     
 است. زيرا رسـول اكـرم  را نداشته و پاي بند آن نبوده   قصد تبعيت از سنت رسول االله

                                           
 ).٢٢١-٢٢٢به بصائر الدرجات محمد صفار ص ( ىهل البيت مسمأل ئفضا -1

 .  224همان منبع صفحه  -2
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   رعايـت فرمـوده    مسـلمانان مساوات و برابري را در تقسيم عطا و مستمري ميان تمـام
قايل نبوده است. ابوبكر در تمام مدت خلافتش نيز از اين سـنت   آناناست. تبعيضي ميان 

تبعيت كرده است. اما عمر بن خطاب شيوه نويني را اختراع نموده. سـابقين    رسول االله
در برابر غير سابقين ترجيح داده است. مهاجرين قريش را در برابر مهاجرين غير قريش را 

و اعراب را در برابر غير اعراب ترجيح داده اسـت. هـم    انصاربرابر و كلاً مهاجرين را در 
گرفته است. اوس را در برابر خزرج ترجيح داده اسـت. ايـن    ربيعه دويست درهم در نظر

 .)507F1(»تي با عدل و عدالت دارد، اي عاقلان اندكي بينديشيد؟تبعيض و ترجيح چه نسب
در تقسيم عطايا و مستمري بيـت المـال بعضـي را در برابـر بعضـي       آري، عمر -1

و اين ترجيح به هيچ وجه قابل نكوهش نيست زيرا هيچ دليلي بر وجـوب   داد ميترجيح 
 و ازنبـوده و نيسـت    برابري وجود ندارد. و هيچ يك از علماي معتقد به وجوب برابـري 

در برخي موارد، بعضـي را در برابـر بعضـي      روايات مستند ثابت است كه رسول اكرم
د: رسول كن ميترجيح داده است. بخاري در صحيح خود از نافع از ابن عمر چنين روايت 

روز خيبر اموال غنيمت را تقسيم كرده به مجاهديني كه سوار بودند، يعني اسـب    اكرم
. نـافع  داد مـي اه داشتند دو سهم و به مجاهديني كه پياده نظام بودند يك سهم جنگي همر

سهم و بـه كسـي    سهد: كسي كه اسب همراه داشت و به او گوي ميدر تفسير اين حديث 
(داد ميكه اسب همراه نداشت، يك سهم 

508F

2(. 
ت ند: اصل همان تسويه و برابري اسگوي ميتفضيل و ترجيح  جواز. . . معتقدين به -2

  ، ايـن روش رسـول االله  كـرد  ميگهگاهي به تفضيل و ترجيح عمل   ولي رسول اكرم
تفضيل است. اين قول و ديدگاه كه اصل همان تسويه است ولـي تفضـيل و    ازوجدال بر 

ديدگاه تلقي شده است. واضح است  ترين صحيحترجيح نيز بخاطر مصلحت جايز است، 

                                           
 ).١٥٣) و آنگاه . . . هدايت شدم ص (٩٤-٩٥ثم اهتديت ( -1

 ).٣٩٨٨صحيح بخاري كتاب المغازي ـ باب غزوه خيبر برقم ( -2
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فع شخصي به تبعيض و ترجيح عمل نكـرده  ي نفساني و مناها هوسبر اساس  كه عمر
. مثلا سـابقين اولـين از   اند دهاست بلكه عامل اساسي در اين ترجيح همان فضايل ديني بو

مهاجرين را در برابر غير سابقين مقدم كرده است. و بعد به همين ترتيب عمل كرده است 
كسـي كـه اسـاس    ده اسـت. البتـه   از سهم ديگران كمتر كر را  ناو سهم خود و خويشاوند

ي نفساني باشـد مسـتحق نكـوهش اسـت. لـيكن كسـي كـه هـدفش         ها هوساش  ترجيح
و تعظيم كسي كـه خداونـد او را معظـم كـرده       خشنودي خداوند، تبعيت از رسول االله

د. بلكه چنين اقدامي شـايان مـدح و سـتايش    شو مياست، باشد، هيچ اشكالي متوجه او ن
به علي، حسـن و حسـين،    صل حضرت عمراست، نه نكوهش و مذمت. روي همين ا

بـيش از ديگـران     به ساير خويشـاوندان رسـول اكـرم    همچنين. داد ميبيش از ديگران 
 ،داد مـي كمتـر از آنچـه كـه      ، به خاندان رسول االلهكرد مي. اگر او به تسويه عمل داد مي
(رسيد مي

509F

1(. 
متعـددي تقسـيم   مستمري بگيران از بيت المال را به دسـته هـاي    حضرت عمر -3

كرده بود. دسته اول عبارت بود از مهاجريني كه در غزوه بدر شريك بودنـد ـ دسـته دوم    
كه در غزوه بدر شركت داشتند. دسته سوم مهاجريني كه توفيـق شـركت در غـزوه     انصار

كه اين توفيق را نيافتـه بودنـد ولـي در بقيـه غـزوات       انصاربدر را نداشتند، دسته چهارم 
ودند ـ بعد يعني دسته پنجم، كساني بودنـد كـه توفيـق شـركت در غـزوه       شركت جسته ب

واحد و فتح مكه را داشتند. دسته ششم آن عده از صحابه كه در قادسيه و يرموك حضور 
افراد بخصوص مستمري خاصي در نظر گرفته بود، مانند حضرت حسن  رايداشتند. بعد ب

عيضي قايل نبود، گفته آقاي ميان عرب و غير عرب تب و حضرت حسين. حضرت عمر
تيجاني داير بر اعمال تبعيض ميان اعراب و غير اعراب صحت ندارد. به تمام اهل بدر چه 

: فرمود ميو  داد مي. حتي به فرماندهان لشكر دستور كتبي داد ميعرب و غير عرب يكسان 

                                           
 . ١٠٣-١٠٤ص  ٦ج ةمنهاج السن -1
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قـرار دهيـد و   شدگان  و ازاددر حكم اعراب آنان را   هر كدام از موالي را كه آزاد كرديد،
يـك قبيلـه مسـتقل قـرار     آنـان را    رفتار شود. و اگر مايل هستيد كه آنانمانند آزادگان با 

مانند افراد خودتان رفتار نمـوده،   آنانبدهيد، آنگاه در بخش مزايا و مستمري و احسان با 
(اعمال نكنيد آنانهيچ گونه تبعيضي عليه 

510F

قل تقسيماتي كه آقاي تيجاني از كتب شيعه ن .)1
 آنها ذكر نشده لذا فاقد اعتبارند.  رايكرده است، هيچ سند معتبري ب

  نقدي بر ديدگاه تيجاني داير بر جاهل بودن عمر بن خطاب

تـر   ام حتي گفته شده او عالم مورد علم عمر بن خطاب زياد شنيدهد: در گوي ميتيجاني 
 تاييـد ري موارد، مـورد  از تمام صحابه است. و او در آراء و ديدگاه هاي خودش در بسيا

هايي مطابق با ديدگاه او نازل شده است. اما تاريخ صحيح به ما  پروردگار قرار گرفته و آيه
موافقت نداشته است. زيرا يكـي   قرآننيز با  قرآند كه عمر حتي بعد از نزول ده مي شانن

بـر مـن   ، غسل ينمومنالكرد و گفت: اي امير سوالوي  و ازاز صحابه در دوران خلافت ا
واجب شده و من فاقد آب هستم. عمر گفت: نماز را ترك كن، عمار بن ياسر ناچار شد، 

تيمم را به وي يادآور شود ولي عمر قانع نشد و به عمار گفت: مسـئوليت فتـواي    جريان
نازل شده  قرآناندازيم: علم عمر چه مناسبتي دارد با آيه تيمم كه در  مي تو را به گردن تو
كه چگونـه تـيمم را بـه صـحابه       چه مناسبتي دارد با سنت رسول االله است؟ علم عمر
(داد ميمانند وضو ياد 

511F

2(. 
 م: گوي مي

حديث مذكور در بخاري با اين الفاظ نيامده است. بلكه بخاري ايـن حـديث را از    -1
سعيد بن عبدالرحمن بن ابزي چنين نقل كرده است: شخصي نزد عمر بن خطاب آمـد و  

ن واجب شده و من آب پيدا نكردم. عمار بن ياسر به عمـر بـن خطـاب    گفت: غسل بر م

                                           
 ).٥٤١فقه عمر بن الخطاب ـ دكتر محمد رواس قلعه جي ص ( ةموسوع -1

 ).١٥٤) و آنگاه . . . هدايت شدم ص (٩٥ثم اهتديت ص ( -2
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انداختي  تاخيرگفت: به ياد نداري كه من و شما در مسافرتي با هم بوديم. شما نماز را به 
رسـاندم .   به رسول اكرم را  جريان. اين خواندمو من بدنم را در خاك غلطانيده و نماز 
ر آنها فوت كرده و با آنها چهره و دسـتها را مسـح   حضرت دستها را بر زمين زده و بعد د

(ت كافي بودرايكرد و فرمود: اين قدر ب
512F

1(. 

﴿ ، با استناد به اين آيه: واضح است كه حضرت عمر بن خطاب -2      

   ﴾ ] :تيمم را )دي(و غسل كن ديپس خود را پاك ساز د؛يو اگر جنب بود( ]٦المائدة 

اي  ود بود تا اينكه حضرت عمار حادثهو او بر همين باور خ دانست ميجنب جايز ن يراب
اش  در خاطره جريانرا كه ميان او و عمر بن خطاب پيش آمده بود، يادآور شد ولي آن 

كه  آنطورنمانده بود و هر چه فكر كرد، ياد آن در خاطره تجديد نشد و به همين خاطر، 
عمار گفت: اتق االله يا عمار. اي عمار از خدا بترس. امام  در مسلم آمده است، به حضرت

د: بترس، درباره روايت اين حديث و در آن گوي مي »اتق االله«نووي در شرح قول عمر: 

اي،  اي يا دچار اشتباه شده گفته نشود. شايد تو فراموش كرده دقت كن تا خلاف واقعه
(آيد مينزيرا من نيز با تو بودم اما چنين چيزي به خاطرم 

513F

وقتي حضرت عمار گفت:  .)2
نوليك (فرمود:  م. حضرت عمركن مياگر تو مايل نيستي من اين حديث را ديگر بيان ن

ياد ندارم، لازم  را  جرياني شما است و اگر من آن  يعني مسوليت آن به عهده )ما توليت

نع كنم. كل آنچه م كه تو را از بيان مده مينيست كه آن حق نباشد، لذا من به خود اجازه ن
به ياد آن حادثه نيفتاد و او  كه در اين حديث هست، اين است كه حضرت عمر

 معصوم نبود كه اين نسيان موجب عيب و نكوهش او باشد. 
تيجاني كه (علم عمر چه نسبتي دارد با آيه نازل شده در كتاب االله  ي گفته. . . اين  -3

، اين نصاف) بحق الاداد ميياد  آناننند وضو به و با سنت رسول االله كه كيفيت تيمم را ما

                                           
 ).٣٣١صحيح بخاري كتاب التيمم برقم ( -1

 ).٥٤٤-٥٤٥ص ( ١الفتح ج  -2
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به خوبي   گفته او دال بر زيادت جهل و خفت عقل او است. حضرت عمر بن خطاب
مطلع بود، ولي شكل عمده در اين بود  ملاچگونگي تيمم نيز كا و از دانست مياين آيه را 

ر؟ خداوند در كه آيا حكم تيمم شامل كسي كه غسل بر وي واجب است نيز هست يا خي

  ﴿ د:فرماي مي، قرآن                    

                       ﴾ ]و اگر مريض يا  ]٦: المائدة)

 دست زديد و آبي نيافتند با خاك پاك تيمم كنيد). را  نامسافر بوديد، يا دستشويي رفتيد، يا زن
مسه مذكور در آيه را به معني دست ملاحضرت معتقد بود كه آيه شامل جنب نيست و 

، نه به معني جماع و بر اساس همين تفسير، مس كرد ميزدن (لمس) بوسيله دست حمل 
 . دانست مييعني دست زدن به زن را موجب وضو  مرأه،

نمـوده، در   جرات  د: عمر در برابر كتاب االله و سنت رسول االلهگوي ميآقاي تيجاني 
(ه اسـت داد مـي و سـنت رسـول االله فتـوا     قرآندوران خلافت خود بر خلاف نصوص 

514F

1(. 
نـص صـريح    و در برابـر  كـرد  ميد: عمر بن خطاب اجتهاد گوي ميتيجاني در جايي ديگر 

، ماننـد  كـرد  ميخود عمل  رايو به  كرد مي تاويل، قرآنحديث حتي در برابر نص صريح 
 .)515F2(»عنهما وأعاقب عليهما ىأنه انأو  عهد رسول االله متعتان كانتا على«اينكه گفت: 

 م: گوي ميبه توفيق حضرت حق 
اده و نهـي  متعه حج را حرام قرار ند اين است كه حضرت عمر امر. . . واقعيت  -1

ي حج، نهي تحريم نبوده است بلكه او قصد داشت تا مردم را به آنچه كه افضل  متعه و ازا
است هدايت كند. اين نهي، نهي اولويت بود، منظورش اين بود، كه تمتع در ضـمن حـج   

ي ايام  ه، در ايام حج، خانه خدا در بقيهانجام نگيرد بهتر است، زيرا در صورت انجام عمر
عتمرين و عمره كنندگان ممكن است خالي باشد. لذا مردم را به صورت اختياري سال از م

                                           
 ).١٥٦) و آنگاه هدايت شدم ص (٩٦ثم اهتديت ص ( -1

 ).١٧٨و آنگاه هدايت شدم ص ( )١٠٩-١١٠ثم اهتديت ص ( -2
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، نه به صورت تحريم ـ در روايات صحيحه اباحـت   كرد مياز ضم كردن عمره با حج منع 
روايـت   ثابت است. حضـرت ابـن عبـاس از حضـرت عمـر      عمره از حضرت عمر

م؟ حال آنكه تمتـع در  كن ميمتع منع د، فرمود: سوگند به االله، من شما را چگونه از تكن مي
(في الحـج) ة(عمرانجام داده است. يعني  را  آن  آمده و رسول االله قرآن

516F

ضبي بـن معبـد    )1

ام؟ فرمود: بـه سـنت    حج و عمره احرام بسته رايد: از حضرت عمر پرسيدم: من بگوي مي
(اي راه يافته و بدان عمل كرده  رسول االله

517F

ر غيـر ايـام حـج از    و بدون ترديد، عمره د ،)2
 تمتع، به اتفاق جمعي از فقهاء افضل است. 

ذر حـج تمتـع را مطلقـاً حـرام      . . . از روايات صحيح ثابت است كه حضرت ابـو  -2
في  ةكانـت المتعـ«، قـال: بي ذرأبيـه عـن أبراهيم التيمي عـن إعن . در صحيح مسلم دانست مي

 ـ  ب رسول االلهيعني حج تمتع مخصوص اصحا »ةالحج لأصحاب محمد خاص  رايبود و ب
بعدها جايز نيست. حضرت ابوذر نزد شيعه از صحابه مقبولين و منتخبين است اگر خطـا  

مقتضي قدح و عيب است بايد شامل ابوذر نيز بشود، مگر در صـورتي كـه    مسالهدر يك 
 هدف مهم فقط و فقط عيب جويي از عمر باشد!؟ 

تيجاني حديثي را كه اهل سـنت در منـابع   محترم بايد دقت كنند، آقاي  خوانندگان -3
د اين حديث عيبـي را متوجـه عمـر    كن مي، را بدليل اينكه او فكر اند كردهذكر  را  آنخود 

د و بوسيله آثار متعدد ديگري از خود عمـر  كن ميآن استدلال  و ازد دان ميد، صحيح كن مي
تيجـاني آن آثـار را    ثابت كردم آنچه را كه مخالف اين روايت است و بدون ترديـد آقـاي  

 د!؟دان ميبدليل اينكه در مدح عمر هستند عقلاً و شرعاً باطل 
 را  آناز جانـب خـود    . . . درباره متعه نساء بايد عرض شود كه حضرت عمـر  -4

صـادر كـرده اسـت.     را  آنحكم حرمت   حرام قرار نداده است بلكه شخص رسول االله

                                           
 ).٢٧١٩سندي كتاب الحج باب القرآن (رقم ال ةحاشيالنسائي مع شرح الحافظ السيوطي وسنن  -1

 ).٢٧٣٩مع الشرح كتاب الحج باب تمتع برقم ( النسائيسنن  -2
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د كه رسول كن ميپدرش روايت  و ازره جهني و اامام مسلم در صحيح خود از ربيع ابن سب
م و خداونـد  دانست ميشما جايز  رايفرمود: اي مردم من در گذشته متعه نساء را ب  اكرم

متعه همـراه خـود    عنوانهميشه حرام قرار داده است هر كس زني را به  رايب را  آناكنون 
(يـد، پـس نگيريـد   چه كه در عوض متعه داده اآن ودارد، بايد او را رها كند، 

518F

بخـاري و   .)1
 واش عبداالله  برادر زاده و ازمسلم در صحيح خود، از زهري، از حسن بن محمد بن علي 

إن بـه ابـن عبـاس فرمـود:      ند كه: حضرت عليكن ميپدر خود، چنين روايت  و ازد آن

(، زمـن خيـبرةعن لحوم الحمر الأهليـو ةعن المتع ىنه  النبي
519F

 ـ مـي حضـرت   .)2  د: رسـول فرماي

(گوشت خر اهلي منع كرده است و ازدر زمان غزوه خيبر از متعه نساء  اكرم
520F

3(. 
نكاح متعه در واقع در سال فتح مكه حرام قرار داده شده است و روايت دوم كه در آن 
گفته شده كه متعه در فتح خيبر حرام شده است، با روايت فتح مكه منافاتي ندارد. صحيح 

ر حرام نشده بود بلكه در آن سال گوشت خر اهلـي حـرام   اين است كه متعه در فتح خيب
در  ، حضرت عليدانست ميشده بود. ابن عباس متعه و هم گوشت الاغ اهلي را حلال 
حـرم و ةإن رسـول االله حـرم المتعـ«اين عقيده با وي مخالف بود و در استدلال عليه او گفت: 

الاغ را روز خيبـر حـرام كـرد)     متعه و گوشـت   رسول االله همانا( »لحوم الحمر يوم خيـبر
حضرت علي حرمت متعه و حرمت حمر اهلي را يكجا ذكر كرده است. زيرا ابـن عبـاس   

او را قانع كند. و رجـوع حضـرت    خواست ميبه حلت هر دو معتقد بود و حضرت علي 
ابن عباس از فتواي خود نيز ثابت است. وقتي حديث نهي از متعه و گوشت الاغ اهلي به 

(موضع قبلي خود رجوع كرد و ازاوي رسيد 
521F

روي همـين اصـل حضـرت سـفيان بـن       .)4

                                           
 )١٤٠٦رقم (ة صحيح مسلم مع الشرح كتاب النكاح باب نكاح المتع -1

 ).٤٨٢٥بخاري كتاب نكاح رقم ( -2

 ).١٤٠٧مسلم مع الشرح كتاب النكاح رقم ( -3

 ).١٩٠ص ( ٤المنهاج ج -4
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 را  آنو بـا متعـه    دانسـت  مـي عيينه، لفظ (يوم خيبر) را تنها متعلق به گوشت حمر الاهليه 
(كرد ميمرتبط ن

522F

يوم خيبر  ىإنه نه«ه در صحيح خود گفته است كه، معني حديث: ناوابو ع .)1

روز خيبر از گوشـت الاغ    اين است كه رسول االلهيعني مفهوم حديث  ،»عن لحوم الحمر

اهلي منع كرده است. و درباره متعه در آن روز چيزي نفرموده اسـت بلكـه در روز فـتح،    
(صادر كرده است را  آنحكم منع 

523F

ها بر اين باورند كه متعه روز خيبر حرام شـده   بعضي .)2
است. در هر حال حرمت  بار دوم حرام گرديده رايو سپس مباح شده است و روز فتح ب

متعه و گوشت الاغ اهلي به اتفاق تمام صحابه و تابعين در روز فتح از زبان مبارك رسول 
 شنيده شده است.   اكرم
. . . يكي از علماي شيعه كه خداوند به وي نور بصيرت عنايت فرموده اسـت، بـه    -5

و بـه صـراحت بيـان     اين واقعيت اعتراف دارد. اين عالم شيعي به سوي حق رجوع كرده
حرام شده بـود و عمـر از جانـب خـود       كرده است كه متعه نساء در عهد رسول اكرم

صادر نكرده است و حضرت علي بن ابي طالب نيز موضـع حضـرت    را  آنفتواي حرمت 
اين ديدگاه فقهي داير بـر اينكـه متعـه    «د: گوي ميكرده است. اين عالم شيعي  تاييدعمر را 

عمر بن خطاب حرام شده است، عمل امام علي متضـاد و مخـالف آن    توسط خليفه دوم،
آن فتوا  جوازاست. زيرا امام علي در دوران خلافت خويش حرمت متعه را ابقا نمود و به 

ما حجت است. بـويژه در زمـاني كـه امـام      يعمل امام در عرف شيعه و نزد فقهانداد. و 
مـا   ي همـه و نهـي خـدا را داشـته باشـد.      مراو بيان  راياظهار  ناوباشد و ت و ازادمختار 

منـوط بـه آزادي    را  آنداري كـرد و قبـول    يم كه امام علي از پذيرفتن خلافت خوددان مي
و اجتهاد خود، در اداره دولت و حكومت دانست. در چنين حالتي اعتـراف امـام بـه     راي

بوده   ل اكرمحرمت متعه حكايت از آن دارد كه امام معتقد به حرمت آن از دوران رسو

                                           
 .٧٣ص  ٥الفتح ج -1

 .٧٤الفتح ص  -2
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. و حكـم خـدا را در ايـن    كـرد  مـي بود. امام با حرمـت آن مخالفـت    نمي است. اگر چنين
م كه دان ميما شيعيان حجت است و من ن راي. و عمل امام بكرد ميخصوص آشكار اعلام 

(فقهاي ما روي چه دليلي به اين عمل امام توجه ندارند
524F

ما روشـن اسـت    راياز اينجا ب .)1
. و شيعه اثناعشري، با اند كردهراشدين تبعيت  خلفايز حضرت علي و بقيه كه اهل سنت ا

كسـاني كـه    و ازنقل كرده است مخالفت كـرده    حضرت علي از آنچه كه از رسول االله
(اند كردهمخالف امام علي بودند، پيروي 

525F

2(. 
 بدليل اينكه بسـياري از مـردم از تحـريم متعـه مطلـع نبودنـد، حضـرت عمـر         -6

قرار بدهد. لذا حرمت متعه را اعلام كرد. از ابـن عمـر    امر جريانمردم را در  تخواس مي
رسـول  «مردم سـخنراني كـرد و فرمـود:     رايوقتي عمر به خلافت رسيد، ب«روايت است: 

هميشه حرام گردانيد  رايب را  آنما جايز قرار داد و در آخر  رايباز متعه را ب سه،  اكرم
م، مگـر  كـن  مـي حصن باشد و متعه كند، من او را سنگسـار  ـ به خدا سوگند هر كس كه م

حـلال كـرده    را  آنبعد از حرمـت،    اينكه او چهار گواه بياورد مبني بر اينكه رسول االله
(باشد

526F

: خداوند عمر را مـورد مرحمـت قـرار    گفت ميو به همين خاطر سعيد ن مسيب  .)3
(گرفت مي، زنا علني انجام كرد ميمتعه منع ن و ازبدهد، اگر ا

527F

ت رايآقاي تيجاني، اكنون ب )4
مخـالفين   همانـا د. كن ميي و سنت نبوي مخالفت قرآنروشن شد كه چه كسي با نصوص 

اي، ايـن   هـدايت شـده   آنـان ي و سنت نبوي شيعيان تو هستند كه به سـوي  قرآننصوص 
 هدايت تو را مبارك باد! 

                                           
 ).١٠٩والتصحيح للموسوي ص ( ةالشيع -1

 ).١٩٠-١٩١ص ( ٤ج السنة منهاج -2

 ).١٩٦٣رقم ( ةسنن ابن ماجه كتاب النكاح باب نهي عن نكاح المتع -3

 ).٣٩٠ص ( ٣كاح جكتاب الن ةمصنف ابن شبي -4
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بـود، عمـر    نمـي  علـي  د: اگرگوي ميد: آري، اين است، خود عمر گوي ميآقاي تيجاني 
(شد ميهلاك 

528F

1(. 
 م: گوي مي
 خواسـت  مـي  اين است كه حضرت عمر آن واين جمله يك عامل خاص دارد  -1

ه بودن آن زن مطلع بود، بـه حضـرت عمـر    ناوكه از دي زني را رجم كند. حضرت علي
از اقامه حد منصرف شد. و اين جمله را فرمـود.   ه است، حضرت عمرناوگفت: اين دي

حديثي ديگر آمده است كه آن زن حامله بود. حضرت علي حضرت عمر را از حاملـه  در 
بودن او مطلع كرد و او جمله مذكور را بيان كرد. ابن عبدالبر در استيعاب و حجت طبري 

. ابن مطهر هر دو روايت را با همين سـياق  اند كردهدر رياض النضره، به اين روايت اشاره 
را احمـد در بـاب فضـايل چنـين آورده اسـت: ابـن ظبيـان        ذكر كرده است. روايـت اول  

 د: زني كه مرتكب زنا شده بود نزد عمر بن خطاب آورده شـد. حضـرت عمـر   گوي مي
 وان رجـم   مـامور  ند او را رجم كنند، حضرت عليخواست ميدستور داد تا رجم شود. 

ريد؟ عرض شد: اين ب مي زن مزنيه را ديد، فرمود: اين زن چه كاره است و او را به كجا آن
ان رجـم  مـامور زن زنا كرده است و عمر دستور رجم او را داده است. علي او را از دست 

شتند، عمر پرسـيد: چـرا بـر    ان نزد حضرت عمر بر گماموربر گرداند. آنان را   وآزاد كرد 
 گفتند: علي ما را بر گردانده است. عمر گفت: اين اقدام علي حتمـاً دليلـي   آنانايد؟  گشته

  دارد. عمر نزد علي قاصد فرستاد. علي تشريف آورد و مقداري خشمناك بود. عمر گفت:
 سـه اي كـه فرمـود:    نشـنيده   اي؟ علي گفت: مگر از رسول خدا چرا بر گرداندهآنان را 

كساني كه در حالت خواب مرتكب گناهي شـوند.   -1ند. شو ميگروه هستند كه مواخذه ن
گان تا اينكه به هوش بيايند؟ عمر گفـت:  ناودي -3بلوغ برسند. نابالغان تا اينكه به سن  -2

 ـ      هناوفرمود: اين دي آري. علي گي ناوي فلان طايفـه اسـت. ممكـن اسـت در حالـت دي

                                           
 ).١٥٤) و آنگاه . . . هدايت شدم ص (١٤٦ثم اهتديت ص ( -1



 بلكه گمراه شدي  444

من روشن نيست. آنگاه از رجم او منصرف  رايمرتكب اين جرم شده باشد. عمر گفت: ب
(شد

529F

هيچ كدام از آنها اين قول عمر اين روايت را در بسياري از منابع جستجو كردم. در  .)1
 را نديدم.  لا علي لهلك عمر)(لو

را حضـرت   لا عـلي لهلـك عمـر)(لواين مطلب است كه جمله  مؤيدخود اين مقوله  -2

 »لا أدري«ه بودن زن خبر نداشت، چون گفته بود: ناودي و ازعمر نگفته است. بدليل اينكه ا

بودن زن، عذر موجه داشت زيرا وضـعيت  ه ناوط عدم علم به ديرايبدون ترديد عمر در ش
. شـد  مـي ، باز هم گناهي متوجه او نكرد مياو مشخص نبود و او اگر حد را اجرا  رايزن ب

 ـ (لولا علي لهلك عمر)؟در چنين حالتي چه نيازي بود كه بگويد:  چـه هـلاك    رايو عمر ب

هي محسـوب  راه فروتني ايـن را گفتـه اسـت، آيـا ايـن گنـا       و ازشود؟! اگر عمر تواضعاً 
 د؟ شو مي

اي را رجم كند، اين را  زن حامله خواست ميروايت دوم كه در آن آمده است كه عمر 
د: زني كن مييد خود، چنين روايت ناسا و ازبسيار تتبع كردم. ابن ابي شيبه از ابي سفيان و ا

ش آمد و همسرش را حامله يافت. نزد شوهرش مفقود شده بود، بعد از مدتي شوهركه 
 رايشكايت برد: عمر دستور رجم او را صادر كرد. حضرت معاذ گفت: اگر تو ب حضرت

از بين بردن جنيني كه در شكم او است، هيچ  رايكشتن زن مجوز شرعي داري ولي ب
ن مذكور دليلي وجود ندارد. عمر گفت: پس اين زن را زندان كنيد تا وضع حمل شود. ز

، اين شوهردهان وي سبز شده بود، وقتي  دو دندان قسمت جلويپسري به دنيا آورد كه 
رسيد، فرمود: زنان از زاييدن  نوزاد را ديد. گفت اين پسر من است، اين خبر به عمر

(رسيد مي بود، عمر به هلاكت نمي فرزندي مانند معاذ عاجزند، اگر معاذ
530F

بعد ابن ابي  .)2

                                           
 .٤) ج٧٠٧) ص (١٢٠٩حمد برقم (لأ ةصحابالل ئفضا -1

 ).٥٥٨كتاب الحدود ص ( ٤ج ةبي شبيأالمنصف لابن  -2
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(مثلهبيه أحمر، عن حجاج، عن القاسم عن حدثنا خالد الأد: گوي ميشبيه 
531F

در سند اين روايت  .)1

د: گوي ميد، ذهبي كن ميحجاج بن ارطاه وجود دارد و او ضعيف است، به كثرت تدليس 
اين روايت ضعيف است و صلاحيت حجت  .)532F2(»حجاج بن ارطا قابل استدلال نيست«

ذكر كرده و در آن آمده است: عمر  را  آنبودن را ندارد. روايتي كه محب طبري 
را رجم كند كه كمتر از مدت شش ماه فرزندي زاييده بود، حضرت علي  هنياز خواست مي

﴿ د:فرماي ميبه وي گفت: خداوند               ..﴾  :١٥[الأحقاف [﴿    

  ﴾  :پس حمل مدتش شش ماه و فصال دو سال است. آنگاه عمر از  ]١٤[لقمان

ابن السمان عن ابي عقيلي و  »لولا علي لهلك عمر«زن منصرف شد و فرمود:  رجم كردن آن

(سودحزم بن ابي الأ
533F

ابو حزم اشتباه است. اصل ابو حرب بن الاسود است. در سند اين  .)3
ضعيف لا «د: گوي ميبن مطر الشيباني وجود دارد. يحيي بن معين درباره او  عثمانروايت 

بن  عثماند: گوي مينوشته نشود. علي بن مديني  ضعيف است حديث او »يكتب حديثه

د: ضعيف گوي ميد: ضعيف الحديث ـ ابوحاتم گوي ميمطر خيلي ضعيف است. ابو زرعه 
د: گوي ميد: حديث او نوشته نشود. ابو داود گوي ميالحديث، منكر الحديث. صالح بغدادي 

(د: ثقه نيستگوي ميضعيف است. نسايي 
534F

لحديث ـ ابن حبان د: منكر اگوي ميبخاري  .)4
(كرد ميبن مطر حديث موضوع يعني ساختگي را نقل  عثماند: گوي مي

535F

5(. 

                                           
 همان منبع. -1

 .٤٥٨ص  ١) ميزان الاعتدال ج ٤٣٢ص ( ٥تهذيب الكمال ج  -2

 ).١٦١ص ( ٢ج ةرياض النضر -3

 .٤٩٤ص  ١٩تهذيب الكمال ج -4

 .٥٣٠ص  ٣ميزان الاعتدال ج -5
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اگر بپذيريم كه اين روايات صحت دارند، هيچ گونه نقص و عيبي متوجه فضـل و   -2
 جريـان انجام خطا و لغزش معصوم نيست كه اين  و ازد. و اشو مين علم حضرت عمر

باشد و نه چنين است كه خداوند حق را در زبان  نقصي در علم و شخصيت او وارد كرده
او گذاشته باشد، بلكه حكم خداوند در بيش از يك موضوع موافق بـا خواسـت او بـوده    
است. اگر از صد هزار موضوع يكي را فراموش كند يا يكي از وي پنهان بماند و بعـد بـه   

(د؟شو مييادش بيفتد، در اين چه عيبي متوجه او 
536F

ر علم و بينش او است، آنچه كه دال ب )1
باعـث   امـر خود نبوده اسـت، آيـا ايـن     راياين است كه او حق را پذيرفته و متمسك به 

 نكوهش و عيب است؟ 
تمـام مـردم از عمـر    «د: گوي ميد: آري، اين است عمر بن خطاب گوي ميآقاي تيجاني 

را  سـايل د، وش ـ مـي  سوالك آيه ي بارهاز عمر در »تر و فقيه ترند حتي زنان پرده نشيننااد
 ـ مـي زند تا خون آلـود شـود و    مي د و او را تا آنجا شلاقده ميمورد خشم قرار  د: از گوي

(شما روشن شود، ناراحت خواهيد شد رايب امرنكنيد، اگر واقعيت  سوالبعضي چيزها 
537F

2(. 
(كل أحد أفقه من اين روايت با اين الفاظ نيامده است. بلكه چنين نقل شده است.  -1

پنهان كرده است تا  را  آناين گفته او دليلي و سببي دارد كه آقاي تيجاني  انگم بي عمر)

گفته است. روايت كامل را سعيد بن منصور در سنن  را  آندهد كه عمر بدون سبب  شانن
مردم سخنراني كرد ـ بعد از  رايعمر بن خطاب ب«خود از شعبي چنين نقل كرده است: 

سنگين  را  نامردم مواظب باشيد، مهريه دخترانتمدح و ستايش پروردگار فرمود: اي 
فرموده است، مهريه تعيين كند، ما زاد را به   نكنيد. هر كس بيش از آنچه كه رسول االله

انم. بعد از منبر پايين آمده، زني از قريش نزد او رفت و گفت: اي گرد ميبيت المال بر 
تو؟ عمر گفت:  سخنانن تبعيت شود يا است كه از آ تر شايسته، آيا كتاب االله ينمومنالامير

                                           
 .٤٢ص  ٦ج منهاج السنة -1

 ).٢٤١)، (٤٥١) و آنگاه . . . هدايت شدم ص (٩٥ثم اهتديت ص ( -2
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 را  ناچيست؟ آن زن گفت: تو الان مردم را از اينكه مهريه دختر جريانكتاب االله عزوجل، 

﴿ د:فرماي ميسنگين كنند منع كردي، و خداوند در كلام خود         

      ﴾ ] :ايد، اندكي  ان مهريه بسيار زياد پرداخت كردهبه زنانت اگر« ]٢٠النساء

 مرتبه اين سهدو يا  (كل أحد أفقه من عمر)فرمود:  . حضرت عمر»پس نگيريد را  آناز 

جمله را فرمود. بعد به سوي منبر برگشت و فرمود: اي مردم من شما را از اخذ مهريه 
 تواند مير مال خودش اختيار دارد، دارم. هر كس د مي زياد منع كرده بودم، اكنون اعلام

(مهريه كم بدهد يا زياد
538F

1(. 
از لحـاظ سـند و روايـت دو     ت باطل اسـت. رايروايت مذكور از لحاظ روايت و د

ن است. اما بيهقي بعد از نقـل آن  بطلان آن وجود دارد. دليل اول منقطع بودن آ رايدليل ب
را نديده اسـت.   ي حضرت عمراين سند منقطع است. زيرا شعب (هذا منقطـع)د: گوي مي

 ـ مـي  »يلراسـم«ابن ابـي الـرازي، در كتـاب     ام كـه   ابـا زرعـه شـنيده    و ازد: از پـدرم  گوي

 ـ »اسـت  )539F2()شعبي عن عمر، مرسل(ند: فرمود مي بطـلان سـند آن، وجـود     راي. دليـل دوم ب
د: ابـن قطـان و ابـن مهـدي روايـت،      گوي ميمجالد بن سعيد است. امام بخاري درباره او 

(را قبـول نداشـتند   »لد عن الشـعبيمجا«
540F

 ـ مـي امـام نسـايي    .)3  .)541F4(»مجالـد كـوفي ضـعيفد: گوي

 في أحـوال ةالشـجر(ـ   اند دهد: احاديث مجالد بن سعيد، ضعيف معرفي شگوي ميجوزجاني 

 ـ ميابن عدي  ).١٤٤للجوزجـاني ص  ةآيات النبوالرجال و د: از امـام احمـد بـن حنبـل     گوي

يعني آدم مقبولي نيست ـ حديث   »ليس بشيـء«دم، فرمود: كر سوالدرباره مجالد بن سعيد 

                                           
 ).٥٩٥-٥٤٩-٥٧٩باب ما جاء في الصداق برقم ( ١سنن سعيد بن منصور ج -1

 ٢٠مر ص القول المعتبر في تحقيق روايه كل أحد أفقه من ع -2

 ).١١٤الضعفاء الصغير للبخاري (ص  -3

 ).٣٣٦ي ص (الضعفاء والمتروكين للنسائ -4
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ند. ابن عـدي  دان مينمرفوع  را  آند كه سايرين كن ميحديث مرفوع بيان  عنوانمنكر را به 
 ـ ميد: اكثر روايات او محفوظ نيستند ـ ابن معين  گوي مي د: احاديـث او قابـل حجـت    گوي

(نيستند ـ او ضعيف و واهي الحديث است 
542F

د: راوي قـوي نيسـت، در   گوي يمابن حجر  .)1
ت، به دلايل راي) از لحاظ متن و د١٥٩ص  ٢تقريب التهـذيب ج آخر عمر متغير شده بود ـ ( 

 زير منكر شناخته شده است: 
درباره سنگين كردن مهور زنـان نهـي وارد    . . . به سند صحيح از حضرت عمر -1

د: عمر بن خطـاب  گوي ميد، نك ميشده است. ابو داود از ابي عجفاء السلمي چنين روايت 
 ـ رايب سـنگين نكنيـد. اگـر     را  ناما سخنراني كرد و فرمود: اي مردم. آگاه باشيد، مهريه زن

تـر از مـن و شـما     بود، شايسته مي زيادي مهريه كرامتي در دنيا يا موجب تقوي در آخرت
 »وقيـه أ« دوازدههيچ كـدام از دختـرانش بـيش از     رايبود. او ب  اين كار رسول االله رايب

(مهريه مقرر نكرده بود
543F

اين حديث صحيح، حكايت از منع كردن حضرت عمر از مهريه  .)2
 سنگين دارد و اين حديث دليل بر بطلان روايت مذكور است. 

اي است كه در آنها به عدم مغالات  با نصوص صريحه و صحيحه(ب) روايت مخالف 
له آن نصوص حديثي است كه مهريه و آساني در باب مهريه سفارش شده است. از جم

 »هأيسر خير النكاح«چنين نقل كرده است:  امام ابو داود در سنن خود از حضرت عمر
(بهترين نكاح آن است كه مهريه در آن كمتر باشد

544F

حاكم و ابن حبان در موارد الظمآن از  .)3
خطاب به من (عايشه) فرمود:   . رسول اكرماند كردهچنين روايت  ل حضرت عايشه

اش كم  واجش به آساني صورت گيرد و مهريهاز سعادت زن است اينكه معامله ازد«
) ) امام مسلم در صحيح خود از حضرت 12225(موارد الظمآن كتاب النكاح رقم ( .»باشد

                                           
 ).٥٧٨٠) رقم (٢٢٢ص ( ٢٧تهذيب الكمال للمزي ج  -1

 ).٢١٠٦سنن ابي داود باب الصداق برقم ( -2

 ).١٨٥٩) وصحيح ابو داود (٢١١٧سنن ابي داود كتاب النكاح رقم ( -3
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 انصارآمد و گفت: با زني از   مردي نزد رسول اكرم«د: كن ميروايت   يرهو هراب
هاي  ا قبل از ازدواج بسوي او نگاه كردي؟ زيرا چشمفرمود: آي  ازدواج كردم. رسول االله

فرمود: در   ام ـ رسول االله ند. آن مرد گفت: آري، او را ديدهاندكي اشكال دار انصار
فرمود:   برابر چقدر مهريه با وي ازدواج كردي؟ گفت: در برابر چهار اوقيه، رسول اكرم

آوريد، ما  مي دامن اين كوه بيرون د كه شما نقره را ازشو ميچهار اوقيه؟ چنين معلوم 
جهاد بفرستم و مال غنيمتي  رايت بدهيم، البته ممكن است تو را برايچيزي نداريم كه ب

(نصيب تو شود
545F

اين، روايات ديگري نيز هست كه در آنها به تقليل مهريه  علاوه بر .)1
 سفارش شده است.

﴿ (ت) اين آيه            ﴾  :كه آن زن  ]٢٠[النساء

حضرت  تاويلبدان استناد كرده و قول حضرت عمر را نقد كرده است، با توجيه و 
منافات ندارد. فوقش اين است كه شخصي كه قادر به پرداخت مهريه سنگين كه  عمر

هريه سنگين بپردازد ش جايز است كه مرايدر آيه به قنطار از آن ياد شده است. باشد، ب
  مالي باشد مكلف به چنين اقدامي نيست. زيرا رسول اكرم ناوولي او كه عاجز و فاقد ت

نكوهش كرد شخصي را كه در برابر چهار اوقيه ازدواج كرده بود. بدليل اينكه اين مقدار 
نبود يا اينكه زياد بود. اين توجيهات همگي درست است بر  آناناز مهريه مناسب حال 

 مغالات مهور باشد.  جوازفرض اينكه آيه مذكور دال بر 
فرض ديگر اين است كه آيه بر مباح بودن كثرت مهريه دلالت ندارد ـ بلكه اين تمثيل  
و تشبيه كثرت است به صورت مبالغه، امام قرطبي بعد از نقل ديدگاه كساني كه معتقد بـه  

قيده هستند كه آيه دال بر مباح بودن اي بر اين ع عده«د: گوي ميكثرت مهريه هستند،  جواز
د. زيرا تشبيه به قنطار بر سبيل مبالغه است، آيه به منزله اين است كه باش ميكثرت مهريه ن

مهريه چنين مبلـغ زيـادي را    رايايد كه كسي ب اين تعداد زياد از مهريه را داده«گفته شود: 

                                           
 ).١٤٢٤وكفيها برقم ( ةوجه المرأ كاح باب ندب النظر إلىح كتاب النمسلم مع الشر -1
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خشـنودي  (هر كس به خاطر  است كه فرمود:  اين آيه مانند قول رسول اكرم »دده مين
 ـ  قفس يك پرنده بسازد، خداوند خانهي  لو به اندازه االله مسجدي و او  راياي در بهشـت ب

د. شـو  ميي قفس پرنده ساخته ن خواهد ساخت) و مسلم است كه هيچ مسجدي به اندازه
 د: اين آيهگوي مياين از اين جهت است اما از جهتي ديگر، ابن حبان به نقل از فخر رازي 

اعطـاء   جـواز اصلاً دلالتي داير بر مغالات (سنگيني) مهريه ندارد. زيرا واژه (آتيتم) دال بر 
چيزي ديگر شرط قرار گيرد، مستلزم اين نيسـت كـه آن    رايقنطار ندارد. اينكه يك چيز ب

هلـه بـين أمـن قتـل لـه قتيـل ف«فرمـود:    شرط در واقع جايز الوقوع باشد. مثلاً رسول اكرم

اگر يكي از بستگان كسي كشته شد، وارثان وي حـق انتخـاب ميـان دو چيـز      .)546F1(»خيرتين

 دارند ـ يا قصاص كنند و يا ديه بگيرند. 
رسيم كه آيه كريمه هيچ ارتباطي با مباح بودن  مي از مباحث گذشته به اين نتيجه

سنگيني مهريه ندارد. بلكه آيه مذكور با نص و مفهوم خود، دال بر اين مطلب است كه 
خص دارا و ثروتمند، اگر دوست دارد كه به همسرش مازاد بر مقدار مهريه فرض و ش

به اندازه يك قنطار يا قناطير به او بدهد و اين تفضيل و  تواند ميشرعي، چيزي بدهد 
ش جايز است. عيناً همين مطلب را شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه االله فرموده راياحسان ب

أته صداقاً كثيراً فلا بأس امروجد فأحب أن يعطي له يسار و ومن كان«د: گوي مياست: او 

به همسرش مهريه زياد بدهد،  خواند ميمند است و ثروت دارد و ناو. هر كس ت»بذلك

﴿ كه در آيه آمده است:همانطوراشكالي ندارد،            

  ﴾  :رسيم كه حديث مذكور از لحاظ متن و سند  مي پايان به اين نتيجه در ]٢٠[النساء

بيش از آن است كه تيجاني و شيعه  باطل است و ميزان علم و بينش حضرت عمر
 ند. پندار مي

                                           
 ).٣٤-٣٦القول المعترض ص ( -1
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كرد، مورد  سوالآيه از وي  كي بارهدراين گفته تيجاني كه عمر شخصي را كه  -2

 ﴿ ري شد، و گفت:ضرب شلاق قرار داد به حدي كه خون از جسدش جا     

         ﴾  ]و تيجاني اين روايت را به سنن دارمي، تفسير ابن  ]101: المائدة

كثير و در منثور ارجاع داده است، در تمام اين منابع درباره اين حديث تحقيق و تتبع 
جا وجود خدا را سپاس كه اين منابع در هر ردم.ي از اين روايت پيدا نكشاننمودم، اصلاً ن

دارند و در دسترس اهل تحقيق هستند و مانند كتب روافض پنهان نيستند. هر كس 
، بايد اند دهسه چهارم آنها دروغ است چگونه تاليف ش ¾د بداند، كتبي كه خواه مي

 ش روشن شود!؟؟ رايب امرتحقيق كند. تا اين 
 را  آنشـد ولـي او معنـي     سـوال ر دربـاره مفهـوم كلالـه    د: از عمگوي ميآقاي تيجاني 

ندانست. طبري در تفسير خود از عمر نقل كـرده اسـت كـه گفـت: اگـر معنـي كلالـه را        
بودنـد. و ابـن ماجـه در     مـي  من از اينكه قصرهاي شام از آن من رايم بهتر بود بدانست مي

چيز را واضـح   سه،  د: اگر رسول اكرمكن ميسنن خود از عمر بن خطاب چنين روايت 
 )547F1(»بود: كلاله، ربا و خلافت مي من بهتر راي، از دنيا و ما فيها بكرد ميو روشن بيان 

 م: گوي مي
توضيح بيشتر  راياست، ب خوانندگان راي. . . اين تدليس و مشتبه كردن موضوع ب -1

رده اين مطلب، آنچه را كه امام مسلم در صحيح خود از معدان بن ابي طلحـه روايـت ك ـ  
چنين است: (روز جمعه عمر بن خطاب به ايراد خطبه پرداخت و  آن وم كن مياست، نقل 

سخن به ميان آورد. بعد فرمود: من بعد از  حضرت ابوبكر و از  در آن از رسول اكرم
از  »كلالـه«م، درباره هيچ چيزي به انـدازه  گذار ميرا باقي ن »كلالـه«خودم چيزي مهمتر از 

درباره هيچ چيزي بر من خشم نكـرده اسـت     . رسول اهللام كردهن لسوا  رسول اكرم
هاي مباركش را بر سينه من زد و فرمود:  خشم كرده است حتي انگشت »ةكلالـ«كه درباره 

                                           
 ).٢٤١-٢٤٢) و آنگاه . . . هدايت شدم ص (١٤٠ثم اهتديت ص ( -1
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آيا آيه صيف كه در آخر سوره نساء است  ؟»النساء ةالصيف التي في آخر سور ةلا تكفيك آيأ«

من زنده بمانم در اين باره چنان قضاوت خـواهم   د؟ حضرت فرمود: اگركن ميتو را قانع ن
(از آن خشنود باشند مسلمانانو غير  مسلمانانكرد كه 

548F

1(. 
از معني  از اين حديث به روشني معلوم است كه دليل عدم آگاهي حضرت عمر

او و ساير  خواست مي  فقدان يا قصور علم نبوده است. بلكه رسول اكرم »ةكلال«

تصريح نفرمود  »ةكلال«نصوص توجه كنند. به همين خاطر در مورد  صحابه به استنباط از

 »ةكلال«رسيدن به مفهوم  رايكه ب آيهرا مبهم گذاشت و به راهنمايي بسوي  مسالهو 

و آيه صيف اين  الصيف. . . الخ) ةألا يكفيك آياكتفا نمود ـ مثلاً فرمود:  كرد ميكفايت 

﴿ است         ﴾ ] :د: ممكن فرماي ميامام نووي  ]176النساء

، اين بوده باشد كه چرا او (عمر بن خطاب) و  است دليل خشم كردن رسول االله
. زيرا خداوند اند كردهديگران، به معني نصوص اتكال كرده و استخراج و استنباط را ترك 

﴿ د:فرماي مي                           ﴾ 

است. زيرا نصوص صريحه  بهوتوجه نمودن به استنباط از اهم واجبات مطل ]٨٣النساء: [
و احكام هستند. اگر استنباط ترك شود، قضاوت  سايلفقط جوابگوي بخشي كوچك ار م

(ي از مسايل مستحدثه بايد رها شوددر بخش بسيار عظيم
549F

2(. 
 »ميـت«بـه آن   »ةكلالـ«بر اين باور بـود كـه    مانند حضرت ابوبكر حضرت عمر

ند كه نه پدرش زنده باشد و نه فرزندانش. اين مفهوم از كلاله مورد اتفاق جمهـور  گوي مي
م و است. حضرت علي نيز بر همين باور بود. اين اتفـاق بـه ذات خـود دال بـر عل ـ     علما

                                           
 ).١٦١٧برقم ( ةض باب في ميراث الكلالصحيح مسلم كتاب الفرائ -1

 ١١ج ٨٢همان منبع ص -2
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(إن االله نفرموده بود   بينش عميق حضرت عمر است، چرا چنين نباشد، مگر رسول اكرم

(وضع الحق لسان عمر يقوله به)
550F

 د. گوي ميـ خداوند حق را بر زبان عمر نهاده و او حق را )1

از حضرت عمـر بـن خطـاب     »ةكلال«. . . طبري در تفسير خود پانزده اثر پيرامون  -2

از آنها حديث مسلم بود كه بيـان گرديـد امـا آقـاي تيجـاني چنـان        نقل كرده است. يكي
(لـئن كـه فرمـود:    گرفتار تعصب شده است كه از ميان همه اين آثار فقط اين قول عمر

د. عبارت حـديث نيـز   بين ميرا  قصور الروم) ةمن أن يكون لي مثل جزي لىأحب إ ةأعلم الكلال

قصـور «آمـده نـه    »قصـور الـروم«در حديث  اي كه تيجاني نقل كرده است، نيست به گونه

د، ايـن چـه   كن مياست، آقاي تيجاني در نقل محض نيز تصرف  آور شگفتبسيار  .»الشـام

 است!؟ البته اين اثر بر فرض صحت آن، فوقش اين اسـت كـه حضـرت عمـر     انصاف
بـا  بداند تا قضاوت او در اين باره موافق   معني كلاله را از قول رسول اكرم خواست مي

گر ولع و علاقه عميق او درباره فراگرفتن حق و رسيدن بـه  شانحق و حقانيت باشد. اين ن
د، آيا اين انگيزه، چيز بدي است كـه مـورد نكـوهش قـرار     باش ميآنچه كه صحيح است، 

 گيرد؟! 
 ـ مـي حديثي را كه ابن ماجه در سنن خود از عمر روايـت كـرده اسـت كـه      -3 د: گوي

اين حديث منقطع است. به دليل اينكه مـره بـن     بينهن . . . الخ)(ثلاث لئن يكون رسول االله
لبـاني در ضـعيف سـنن ابـن     اقات نكرده است و ملا شراحيل همداني با حضرت عمر

ضعيف قرار داده است. لذا آن حديث به دليل ضـعيف بـودن قابـل اسـتدلال      را  آنماجه 
 .)551F2(دباش مين

                                           
بي داود أ) وصـحيح ســنن ٢٩٤٢رات والفـيء بـاب في تـدوين العطـاء رقـم (مـاسـنن ابي داود ـ كتـاب الخـراج والإ -1

)٢٥٦٦.( 

 .٢١٩) ص٥٩٧ضعيف سنن ابن ماجه كتاب الفرائض باب الكلالة برقم ( -2



 بلكه گمراه شدي  454

د: نخستين صحابي كه ايـن در را بـه تمـام    يگو ميآقاي تيجاني به هذيانش ادامه داده، 
  ، بعد از وفات رسـول االله قرآنمعني باز كرد، خليفه دوم است. او بود كه در برابر نص 

 ـ قـرآن را از مال زكات كه  القلوب ةمولفخود عمل كرد و سهم  رايبه  فـرض   آنـان  رايب

 زي نداريم.) (ما به شما نيا )552F1(»لنا فيكم ةلا حاج«كرده بود، حذف كرد. و گفت: 

 م: گوي مي
از ساير صحابه ثابت است. از جمله از ابوبكر،  راي. . . اجتهاد و عمل كردن به  -1

در همين خصوص فرموده بود:   ، علي و ابن مسعود و غيره. و رسول اكرمعثمانعمر، 
وقتي حاكم بر اساس اجتهاد صحيح قضاوت كند. او دو اجر دارد و اگر اجتهادش «

(رسد مي، يك اجر به وي صحيح نباشد
553F

برقم  ةقضي(صحيح مسلم مع الشرح باب الأ .)2

اجتهاد صحابه و حتي ساير مجتهدين هرگز در برابر نصوص نبوده و نيست و  )١٧١٦

درك  بارهدر آنانه و دليل روشني بر جهالت تيجاني است، بلكه اجتهاد شانچنين تفكري ن
ر و مسايل مستحدثه است. زيرا كه ي و نبوي است. يا درباره اموقرآنو فهم نصوص 

است و درباره حكمت تشريع و اسباب نزول آگاهي كامل دارد  قرآنصحابي شاهد نزول 
موجب شده است كه او شريعت را خوب  و صحبت طولاني او با رسول االله

(بفهمد
554F

ولي دليلش  اند كرده.علاوه بر اين، بعضي از صحابه بر خلاف نصوص نيز اجتهاد )3
از  بلا فاصلهروشن شده  آنان رايو وقتي كه حق ب اند دهنرسي آنانكه نصوص به  اين بوده

 . اند كردهآن پيروي 
بايد عرض شـود كـه او بـه خـوبي      . . . البته در ارتباط با شخص حضرت عمر -2

ضعيف بودند  مسلمانانالقلوب را به دليل اينكه  ةمولفـ واقف و آگاه بود كه رسول اكرم

                                           
 ).٢٨٠) و آنگاه. . . هدايت شدم ص (١٦٥ثم اهتديت ص ( -1

 .٦٩١٩صحيح بخاري باب الاعتصام بالكتاب والسنة برقم  -2

 ).٢٦١ه ـ دكتور عبدالكريم زيدان ص (الفقالوجيز في أصول  -3



 455 و پاسخ آن بر فاروقتيجاني  ايرادهايهفتم:  باب

 آنـان و جلوگيري از خطـر احتمـالي كـه از طـرف      شان يها دلآوردن  و به خاطر بدست
مقتدر و قوي بودند و هيچ نيرويـي   مسلمانانطي كه راي. ولي در شداد ميمتوقع بود، سهم 

داده شـود.   آنـان نداشت دليلي وجود نداشت كه مـال زكـات بـه    آنان را   تعرض به وآنت
او موافقت كردنـد   رايو تمام صحابه با اين ، مسالهبدون ترديد اين اجتهاد او بود در اين 

ترديد، اين  بي و بر حذف مولفه القلوب از مصرف زكات در آن وقت اجماع منعقد گرديد.
ي نبود بلكه عين مقصود و هدف نص بود. اما ايـن بچـه   قرآناجماع، اجتهاد در برابر نص 
ط آن راياز اجتهـاد و ش ـ  فهمد و نه مي را  آند، نه مدلول دان ميرافضي كه نه معني نص را 

خبر دارد، در قرن بيستم عرض اندام نموده، خـود را از صـحابي كـه در كنـار رسـول االله      
ي و حديثي را تر و تـازه از  قرآنبزرگ شده و با وي عمري را سپري كرده است، نصوص 

 تر پنداشته، صحابي جليل القدر رسول االله تر و آگاه شنيده است، عالم  زبان رسول االله
د كه از اول تا آخـر كتـابش   ده ميد و به خود اجازه كن ميرا متهم به اجتهاد در برابر نص 

و احاديث نبوي را طبق دجل، فريب، و تدليس و دروغي كه همواره از آنها  قرآنهاي  آيه
 اين يك آفت بزرگي است.  گمان بيد، كن مياستفاده 

صفين اجتهاد كـرده بـود،   جنگ جمل و  جريانحضرت علي بن ابي طالب نيز در  -3
اجتهادي كه به كشتن هزارها مسلمان انجاميد و او به مقصد و هدفش هم نرسـيد و هـيچ   

موضعش در قتال باشـد، ارائـه نـداد و بـدان متمسـك       تاييدنصي را كه موجب تقويت و 
و اجتهاد او بود و اكثريـت صـحابه نيـز بـا وي موافـق       راينشد، همه اين قتال بر اساس 

صاحبش قابل عفو و اغماض است، پس اجتهـاد عمـر چـرا     راياگر اين اجتهاد بنبودند. 
 چنين نباشد؟! 

ي عمر دارد، و او در آن رايي ديگري كه حكايت از خود  د: حادثهگوي ميآقاي تيجاني 
عمر  راياو عمل كرده است، ب امرمخالفت كرده و خلاف   حادثه با حضرت رسول االله

ابـو    ادثه بشارت دادن مردم به بهشت است. رسول اكرمهمان ح آن وپيش آمده است 
لا «را فرستاد و به او فرمود: هر كسي را ديدي كه با صدق دل و اخلاص كلمه   هريره
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ش اعلام كن. ابو هريره بيـرون  رايد، خوش خبري بهشتي بودنش را بگوي ميرا  »لا االلهإلـه إ

د و او را از اين اعلام بين ميه عمر او را مردم اعلام كند، در را رايرفت تا اين بشارت را ب
د: ابـو هريـره   افت ـ ميزمين زند كه ابو هريره پشت سر ب مي د و چنان سيلي به اوكن ميمنع 

 ـ مـي د و او را از ماجرا آگاه گرد ميبر   گريان نزد رسول اكرم بـر    د. رسـول اكـرم  كن
د: چه چيز باعث شد پرس مي از عمر  د. رسول اكرمكن ميد و او را از ماجرا آگاه گرد مي

اعلام چنـين   رايشما او را ب !يا رسول االلهجام گيرد؟ عمر پرسيد: نا وكه چنين حركتي از ت
كرده بودي؟ رسول اكرم فرمود: آري، عمر گفت: چنين نكن زيرا من احتمـال   امربشارتي 

(ندكن يماتكال كرده، عمل را ترك  »لا االلهإله إلا «م كه در آن صورت مردم به ده مي
555F

1(. 

 م: گوي مي
محترم، دقت كن جناب تيجاني اين حديث را ذكر نموده و بـه صـحت    ي خواننده -1

آن اعتراف دارد ولي نه به خاطر اينكه رجال سند وي مردان عادلي هستند بلكه فقـط بـه   
 د اما . . .! كن ميخاطر اينكه به زعم باطل او، اين حديث نقص و عيبي را متوجه عمر 

بـه   ترين سند دال بر بينش و فقه حضـرت عمـر   اين حديث در واقع بزرگ . . . -2
. ايـن  آيـد  ميو حكايت از آن دارد كه سخن حق همواره از زبان او بيرون  آيد ميحساب 

إن االله وضـع الحـق «است كه فرمـود:    حديث در واقع مظهر و مصداق گفته رسول اكرم

فرمـود:    روايت است كه رسول اكـرم  براز عبداالله بن عم )556F2(»قول بهيلسان عمر  على

ولتـه يـا رسـول أفضلي عمر بن الخطاب، قالوا فما  ت كأني أتيت بقدح لبن فشربت منه فأعطيتيأر

 االله؟ قال: العلم. 
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فرمود: در خواب، ظرفـي پـر از     د: رسول اكرمگوي مي بترجمه: عبداالله بن عمر
انـده را بـه عمـر دادم. صـحابه عـرض      شير به من داده شد، من از آن سير نوشيده و باقيم

(كردند: يا رسول االله، تعبير آن چيست؟ فرمود: علم است
557F

1(. 
را كه حديثي است طولاني نقـل كـرده     امام مسلم همين حديث حضرت ابو هريره

يره) و هرنعلين خود را به من (اب  است و در بخشي از آن چنين آمده است: رسول اكرم
كفش مرا بردار و هر كس را كه پشت اين ديوار ديدي و او بـه   داد و فرمود: اين دو لنگ

د، او را به بهشت بشارت بده. نخستين كن ميبا اخلاص و صدق دل اعتراف  »لا االلهإله إلا «

ها چطور؟ عـرض كـردم:    ، عمر بود، از من پرسيد: اين كفشقات كردمملاكسي كه با وي 
ا به من داده تا از طرف او به مـردم اعـلام   هستند، آنها ر  ها از آن رسول اكرم اين كفش

را بگويـد، او را بشـارت بـه     »لا االلهإلـه إلا «ي  م: هر كس كه با صدق و اخلاص كلمـه كن

بهشت بدهم. عمر چنان به سينه من زد كه من پشت سر افتادم و به من گفت: برگـرد، اي  
اد. عمر پشـت سـر   برگشتم و حالت گريه به من دست د  ابا هريره، من نزد رسول اكرم

تو را چه شده ابو هريره؟ عرض كـردم: مـن عمـر را    «فرمود:   من راه افتاد. رسول اكرم
آن آگاه ساختم. او چنـان بـه    يتي كه شما به من داده بودي، او را ازمامورقات كردم و ملا

خطاب بـه عمـر     ي من زد كه پشت سر افتادم و به من گفت: بر گرد. رسول اكرم سينه
ي؟ عمر گفت: اي پيـامبر خـدا پـدر و    كرد مياي، تو چنين اقدا انگيزهبر اساس چه  فرمود:

رستادي كـه اعـلام كنـد: هـر كـس      هايت ف مادرم، فداي تو بشود، تو ابا هريره را با كفش
را از صدق دل و اخلاص بگويـد، او اهـل بهشـت اسـت؟ رسـول       »لا االلهإلـه إلا «ي  كلمه

م كـه در آن  ده ميگونه اعلام نشود، زيرا من احتمال فرمود: آري، عمر گفت: اين  اكرم

                                           
 منبع اين حديث در مباحث گذشته بيان گرديده است. -1
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بگـذار تـا عمـل    آنـان را    ند.كن ميصورت مردم به گفتن كلمه اتكال كرده، عمل را ترك 
 .)558F1(»بگذار تا عمل كنند«فرمود:   كنند، رسول اكرم

از بابت اين نگران بود  دارد كه حضرت عمر مي اين حديث با صراحت لهجه اعلام
ردم با شنيدن اين مطلب بدان اتكال نموده و عمل را تـرك كننـد، ايـن نگرانـي     كه مبادا م

قـرار    مورد موافقت رسـول اكـرم   عمر رايابلاغ كرد. اين   خود را به رسول اكرم
 امـر رد  ند: اين اقدام حضـرت عمـر  گوي ميكثيري از علما  وعدهگرفت. قاضي عياض 

از فرسـتادن ابـو هريـره جـز تطييـب خـاطر       و اعتراض بر وي نبود. زيرا منظور  پيامبر
كه كتمان اين مطلب بيشتر به  كرد ميفكر  چيزي ديگر نبود. لذا حضرت عمر مسلمانان

مردم در بر دارد تا ايـن بشـارت شـتاب زده، و     رايصلاح مردم است و خير بيشتري را ب
  ديدگاه خـود قـرار داد، رسـول االله    جريانرا در   رسول اكرم وقتي حضرت عمر

(ديدگاه وي را تصويب كرد
559F

، ابو هريـره را زده يـا او را هـول    اما اينكه حضرت عمر .)2
داختن وي روي زمين نبـوده اسـت   نا و و ازار، اذيت هدف حضرت عمر گمان بيداد، 

بلكه منظور فقط، رد موضع و موقف او بوده است. زدن بـر سـينه چـون در بازداشـتن و     
د، لذا ايـن اقـدام   كن ميرد و شخص را زودتر متوجه خطا جلوگيري كردن تاثير بيشتري دا

(انجام گرفته است از طرف حضرت عمر
560F

3(. 
 ـ مـي آقاي تيجاني به دروغ پردازي خود، ادامـه داده   هـاي عمـر    موضـع گيـري  «د: گوي
معتقـد نبـوده و وي را ماننـد سـاير       حكايت از آن دارد كه او بـه عصـمت رسـول االله   

ند، گمان كرده اسـت. و  كن ميند و هم درست عمل شو ميي كه هم مرتكب خطا ها انسان
معصـوم اسـت و در بقيـه     قـرآن فقط در تبليـغ    اين زاويه ديد اهل سنت كه رسول االله

                                           
 ).٣١صحيح مسلم مع الشرح كتاب الايمان شماره ( -1

 .٣٢٥-٣٢٦لم مع الشرح ص صحيح مس -2
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د، زاييده همين تفكر عمر است و استدلال اهل شو ميدچار خطا  ها انسانموارد مانند ساير 
(ا تصحيح كرده استپيامبر ر رايت متعددي اجريانسنت اين است كه عمر در 

561F

1(. 
 د: شو ميدر پاسخ اين اشكال عرض 

ي آنانكاراني كه اندك اثري از دين و ديانت ندارند.  لعن و نفرين خداوند بر جنايت -1
قـرار داده و    ي بيمار خود را مبدا طعن بر رسول اكرمها دلنگر و  ي سطحيها عقلكه 

سـند و مـدرك ارائـه     عنوانبه و ياران نزديك وي را در اين خصوص   اعمال صحابه
 شـان ند. در آغاز كتاب متذكر شده بودم كه ايرادها و طعن اين دروغ پرداز و هم كيده مي

، يعنـي حضـرت   انسـان ، بهترين تواند مياش در واقع حجابي است كه در پس آن  فضيرا 
 نـد توا مـي تر از اين  را مورد طعن و عيبجويي قرار بدهند و چه طعني بزرگ  رسول االله

 معتقد به عصمت رسول االله آنانترين ياران وي را متهم كنند داير بر اينكه  باشد كه نزديك
 آيا اين طعن آشكاري در حق رسول اهللاند دهنبو .   (پدر و مادرم فدايش باد) نيست؟ 

 ـ مـي امام بخاري در صحيح خود از زهري چنـين روايـت    -2  د: علـي بـن حسـين   كن
در يكـي از    بن ابي طالب نقل كرده است كه رسـول اكـرم  د كه حسين بن علي گوي مي

؟ خوانيـد  مـي ها بدون اطلاع قبلي نزد او و فاطمه آمد و گفت: آيا شما دو نفر نمـاز ن   شب
د: در جواب عرض كردم: اي پيامبر گرامي خداوند، ما در اختيار گوي مي  حضرت علي

 ـ مـي يم. علـي  شـو  يمخداوند هستيم، هرگاه او بخواهد، بيدار شويم، بيدار  د: رسـول  گوي
با شنيدن اين جواب از پيش مـا تشـريف بـرد بـدون اينكـه سـخني بگويـد ـ او          اكرم
از هر موجودي  انسانو فرمود:  زد ميها را بر پاهاي خود  و به سبب تاسف دست رفت مي

(ديگر جنجالي تر است
562F

2(. 
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آوردن او  و به خشـم   در برابر خواست رسول اكرم آيا اين موضع حضرت علي
فقـط در    حكايت از آن دارد كه حضرت علي معتقد بر اين بوده است كه رسول اكـرم 

د و بـه  شـو  مـي ها دچار اشتباه  انسانمعصوم است، و در بقيه موارد مانند ساير  قرآنتبليغ 
توجه نفرمود؟ آقاي تيجـاني هـدايت     همين خاطر حضرت علي به خواست رسول االله

 ؟! شده!!! چه پاسخي دارد
را تنهـا در تبليـغ     آقاي تيجاني مدعي است كه علماي اهل سنت رسـول اكـرم   -3
ند. من از آقاي تيجاني تنها ايـن  دان ميند و در بقيه امور او را معصوم ندان ميمعصوم  قرآن

اقل يك ماخذ و منبع را معرفي كند كه اهل سنت در آن چنين گفتـه   م كه حدخواه ميرا 
جه منبعي آورده است؟ خنده آور اين است  و ازهل سنت را از كجا باشند. او اين موضع ا

كه آقاي تيجاني متوجه نيست كه اهل سنت خود را فقط به ايـن خـاطر مسـمي بـه اهـل      
نـد و خـط مشـي آن حضـرت را ادامـه      كن ميكه از سنت رسول االله تبعيت  اند كردهسنت 

 ند. ده مي
ند، زد مير است كه زنان در خانه دف د: نزد بعضي از جهال مشهوگوي ميآقاي تيجاني 

و بـه   كـرد  مـي بازي   در خانه تشريف داشت، شيطان در كنار رسول االله  رسول اكرم
دويد وقتي عمر بن خطاب وارد خانه شد شيطان فـرار كـرد و زنـان     مي سو آن واين سو 

 ـ    دفها را زير خود پنهان كردند و رسول االله اهـي  ر و ازخطاب به عمر گفـت: هرگـاه ت
د. در چنـين حـالتي دريـغ    ده ـ مـي بگذري و شيطان تو را در آن ببيند، سير خود را تغيير 

پنداشته و بـه خـود اجـازه دهـد كـه در امـور        راينيست اينكه عمر خود را در دين ذي 
بشارت  جريانكه در همانطورموضع گيري كند،   سياسي حتي ديني در برابر رسول االله

(گيري كرده استبه بهشت موضع  مومناندادن 
563F

1(. 
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 آقاي تيجاني در تمام كتب اهل سنت حتي حديث با اين الفاظ ديده نشده است. و -1
ند، ماننـد كتـب شـيعه    شو ميالله كتب حديث اهل سنت در بازارها به كثرت يافت  الحمد

درباره اين حديث دروغين تحقيـق كنـد.    تواند ميمدفون و محدود نيستند. هر پژوهشگر 
ب ديده نشد، مطمئن باشد كه اين حـديث را در صـحيح المهتـدي تـاليف     اگر در اين كت

 آقاي تيجاني خواهد ديد.!! 
 ـ مـي ترديد، آقاي تيجاني بعضي احاديث صحيحه را نيز مطـرح   بي -2 د ولـي گـره   كن

را ملعبـه قـرار داده، خواسـته      د جز اينكه سنت رسـول االله پذير ميخواهي او ن انصاف
به اهـل سـنت نسـبت دهـد!؟      را  آن وا دروغي را به ما ارائه داده خود را با آن در آميزد ت

روايـت اهـل    را  آن واكنون دو روايت را كه آقاي تيجاني ميان آن دو خلط مبحث كـرده  
در صـحيح خـود نقـل     را  آنم ـ روايت اول كه امام بخاري  كن ميسنت ناميده است، نقل 

 كرده است، چنين است: 
د: ابوبكر در خانـه مـن آمـد و دو دختـر از     فرماي مي ل عايشه ينمومنالحضرت ام 

سـرودند،   مـي  را كه در جنـگ بعـاث سـروده بودنـد،     انصاركه ترانه معروف  انصارقبيله 
فرمـود: آيـا    رسمي نبودنـد. ابـوبكر   ناود: اين دو دختر ترانه خگوي ميحضرت عايشه 

فرمود: اي   ل اكرم؟ آن روز، روز عيد بود. رسو ي رسول اكرم صداي شيطان در خانه
حديث دوم را امـام   )564F1(»است مسلمانانوز عيد ما امرابوبكر، هر قوم و ملت عيدي دارد و 

در يكـي از    رسـول اكـرم  «چنين نقـل كـرده اسـت:      ترمذي در سنن خود از بريده
آمد و گفت: اي   رفته بود، موقع برگشتن دختر سياه فامي به استقبال رسول االلهها  هغزو
را صحيح و سالم برگرداند، در جلوي تو دف زده خدا من نذر كردم، اگر خداوند تو رپيامب

فرمود: اگر نذر كردي، پس بزن. (يعنـي دف بـزن) و اگـر      . رسول اكرمخوانمو ترانه ب
 نذر نكردي، ضرورتي ندارد. آن دختر شروع به زدن دف كـرد، در همـين اثنـا ابـوبكر    

                                           
 ).٩٠٩سلام رقم (هل الإالعيدين لأة صحيح بخاري كتاب العيد ـ باب سن -1
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وارد و در آخـر عمـر وارد شـد. آن     عثمـان ه شد و بعد وارد خانه شد، بعد علي وارد خان
دختر با ورود هيچ كدام از اين بزرگان دف زدن را ترك نكرد ولي به محض اينكـه عمـر   

فرمود:   وارد شد. دف را زير مقعد خود انداخت و روي آن نشست. آن گاه رسول اكرم
تر مشغول دف زدن بـود.  د من نشسته بودم و اين دخراسه مي شيطان از تو همانااي عمر، 

وارد خانه شـد ولـي او دف زدن را    عثمانابوبكر وارد خانه شد، علي وارد خانه شد بعد 
(ترك نكرد اما وقتي تو وارد شدي اي عمر، او دف را انداخت

565F

1(. 
در اين دو حديث جرم و گناهي ذكر نشده است. و هر دوي آن، جزو احاديث صحيح 

از لحاظ سني نابالغ بودند و در روز  اند دهش عنوانديث هستند. دو دختر كه در اين دو ح
ها، ساز و موسيقي نبودند كه خـاموش را بـه     و طبعاً اين گونه ترانه ندخواند ميعيد ترانه 

اي جنسي را تحريك كنند. ايـن مطلـب از    آشكار كنند و غريزه را  ناحركت در آورد، پنه
 ـ مـي كـه   ل قول حضرت عايشه  ناوآن دو دختـر ترانـه خ ـ  . »يتـينوليسـتا بمغن«د فرماي

آن دو را بـه خـاطر ايـن مـورد      واضح است. حضـرت ابـوبكر   ملااي نبودند ـ كا  حرفه
نكوهش و سرزنش قرار داد و دف را به آهنگ شيطان تشبيه داد كه اين عمل نوعي بازي 

نـان  آ  جلوي ،فرمود: اي ابوبكر  دارد. اما رسول االله مي است كه قلب را از ذكر خدا باز
نگير و علت را نيز چنين بيان فرمود: (هـر قـوم و ملـت عيـدي دارد و ايـن، عيـد مـا        را 

  .)است مسلمانان
سالم   در حديث دوم آمده بود كه دختر سياه فامي نذر كرده بود كه اگر رسول اكرم

به او گفت: اگر نذر كـردي   زند، رسول اكرم مي و پيروزمندانه از جهاد بر گردد، او دف
بـه وي اجـازه داده    وعدهايفاي  رايب  زن و در غير اين صورت خير. رسول اكرمدف ب

داخـل شـد،    داخل شدند و وقتـي كـه عمـر    عثمانبود تا دف زند. بعد ابوبكر، علي و 
 ـ  را انداخته و روي آن نشست. رسول اكرم دختر دف تيجـاني گـران    رايسخني را كه ب

                                           
 ).٣٦٩٠مذي ـ باب مناقب عمر بن خطاب رقم (سنن تر -1
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د اي عمـر) آيـا بعـد از ايـن     راس ـه مي طان از توشي همانااين بود: ( آن وتمام شد، فرمود 
 وجود دارد؟  حضرت عمر راي، ستايشي بهتر ب ستايش رسول االله
اش اضافه  امور را در دست گرفت، به تك روي د: عمر وقتي زمامگوي ميآقاي تيجاني 

نمود، حلال خدا و رسول را حرام، و حرام خدا و رسول را حلال كرد. تيجاني در حاشيه 
(د: مانند تنفيذ طلاق ثلاث، و تحريم متعه حج و متعه النساءگوي ميمطلب  اين

566F

1(. 
 م: گوي مي

متعه حج و متعه النساء را حرام كـرده اسـت.    پيرامون پاسخ اين اشكال كه عمر -1
 مفصل و مبسوطي در مباحث گذشته بيان گرديد، نيازي به اعاده آنها نيست.  سخنان

چنـين اسـت: در     ث، روايت از حضـرت ابـن عبـاس   درباره تنفيذ طلاق و ثلا -2
طـلاق ثـلاث،    ، ابوبكر و دو سال از دوران خلافت حضرت عمـر  دوران رسول االله

اي كه بايستي در آن با صـبر و   گفت: مردم، در معامله . عمرشد مييك طلاق محسوب 
ضـاء  دادند، كـاش مـا خواسـت مـردم را ام     شانند، از خود شتاب نكرد ميحوصله رفتار 

(تنفيذ كرد را  آنيم، در نتيجه عمر كرد مي
567F

2(. 
حديث مذكور حكايت از آن دارد كه اگر شخص همسرش را (در يك مجلـس يـا بـا    

همـين بـود تـا دوران خلافـت      مسالهد. شو ميطلاق بدهد، يك طلاق واقع  سهيك لفظ) 
 ـ  كـرد  مـي و او نيز در دو سال اول خلافت خود به همـين فتـوا عمـل     عمر ي ولـي وقت

اي قرار دادند،  ملعبه را  آنطلاق تهاون و سستي به خرج داده  امردر  آنانمشاهده كرد كه 
طلاق در يك  سهبه منظور تاديب و جلوگيري از اين ملعبه تشدد بيشتري را اعمال كرد و 

گر دانـش، فقـه و بيـنش او در    شـان مجلس با يك لفظ را مغلظه قرار داد. اين تغيير فتـوا ن 
بود، در آن زمان  آناننيز از جمله   ي است. اكثر صحابه كه حضرت عليمسايل اجتهاد

                                           
 ).٢٨٢) و آنگاه . . . هدايت شدم ص (١٦٧ثم اهتديت ص ( -1

 ).١٤٧٢صحيح مسلم به شرح نووي كتاب الطلاق رقم ( -2
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با وي موافقت كردند. اين تحليل حرام شريعت نبود و نيست، زيـرا او حكـم را منسـوخ    
و  دانسـت  مـي را بهتـر    نكرد بلكه حكم را مرتبط به علتش كرد و او منظور رسـول االله 

رابر رعيت و مردم مسئول بـود و بـا توجـه بـه     علاوه بر اين، او رهبر و در ب كرد ميدرك 
مسئوليت عظيمي كه داشت بر وي واجب و لازم بود كه مصالح مردم را رعايت نمـوده و  

ي از گام بر دارد و به دلايل متعدد ثابت شده است كـه او يك ـ  آناندر جهت حفظ مصالح 
اجتهـاد او، اجتهـاد   در امور دين بوده است و اين  آنانترين  بزرگان صحابه و عالم و آگاه

د و به فرض اينكه او در اين فتـوا خطـا كـرده اسـت، خطـاي او      باش ميصحيح و درستي 
 رد و خطاي اجتهادي نه اينكه گناه ندارد، بلكه واجب اجشو ميخطاي اجتهادي محسوب 

ت و نخبگان و خبرگان صحابه به فضل و كرامت او اعتراف كردند. شعبي از حضـرت  اس
ما مسـتبعد   رايست: اينكه سكون و آرامش از زبان عمر سخن گويد، بعلي روايت كرده ا

(نيست
568F

و  دانسـت  مـي ما كتاب خدا را بيشـتر   ي همهعمر از «: فرمود مي  ابن مسعود .)1
(شناخت مي ما بهتر ي همهاش افزون بود و خدا را از  بينش ديني

569F

: اگـر علـم   فرمود ميو  .)2
، علـم  شـد  مـي ارض در كفه ديگر آن گذاشته ي ترازو و عمل ساير اهل  عمر در يك كفه

(نه دهم) علـم   9/10: به گمان من با رفتن عمر فرمود ميچربيد ـ و   مي عمر بر تمام علوم
 ـ ميهيثمي) و  72ص 9رفته است (مجمع الزوايد ج سـانيد ورجـال، أه الطـبراني بروا«د: گوي

 ـ مـي مجاهـد   »ةوهو ثق ىسد بن موسأوهذا رجال الصحيح غير  اه مـردم دربـاره   د: هرگ ـگوي

(اختيـار كنيـد   را  آنموضوعي اختلاف نظر پيدا كنند، ببينيد، موضع عمر چيسـت؟  
570F

 ابـو  .)3
 .)571F4(».گفت ميعمر ميزان بود، چنين و چنان ن«د: گوي ميالنهدي  عثمان

                                           
 .٣٤٩ص  ١حمد جل لأئالفضا -1

 ).٧٢و ٨٢ص( ٩د للهيثمي جمجمع الزوائ -2

 .٣٦٤ص ١حمد جل لأئالفضا -3

 .٣٥٩ص  ١حمد ج الفضائل لأ -4
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ممكن است آقاي تيجاني به اين دلايل قانع نباشد ناچارم ديدگاه اهل بيـت را دربـاره   
يعه نقل كنم. حضرت علي بن ابي طالب، وصـي شـيعيان در   حضرت عمر از كتب خود ش

 وداو ودالله بلاد فلان فقد قوم الأ«د: گوي مي مقام تعريف از زمان حكومت حضرت عمر

 إلى ي الثوب قليل العيب أصاب خيرها وسبق شرها، أد، ذهب نقةقام السنأو ةالعمد خلف الفتن

ــه  ــرق منأواالله طاعت ــركهم في ط ــل وت ــه، رح ــاه بحق ــعبق ــتيقن  ةتش ــال ولا يس ــا الض ــدي فيه لايهت

(المهتدي
572F

(ضرب الدين بجزانه ىتقام حتقام واسأيضاً ووليهم وال فأوقال عنه  .)1
573F

2(. 

ترجمه: خدا شهرهاي فلان (عمر بن خطاب) را بركت دهـد و نگـاه دارد او كجـي را    
سنت را  د) وروانت كرد و بيماري را معالجه كرد. (مردم شهرهايي را به دين اسلام گراس

اي رخ نداد) پـاك جامـه و    پشت سر انداخت (در زمان او فتنه ها را برپا داشت. تباهكاري
 امـر شر آن پيش گرفت (تا بـود   و ازكم عيب از دنيا رفت به نيكويي خلافت را دريافت 

نافرمـاني او   و ازه نيافت) طاعت خدا را به جا آورد را  آنخلافت منظم بود و اختلال در 
ر راههـاي گونـاگون   و حقش را ادا نمود. از دنيا رفت در حالي كـه مـردم را د   پرهيز كرد

 . ماند مييابد و راه يافته بر يقين و باور ن نمي كه گمراه در آنها راهانداخت به طوري
د كه حضرت علي ولايت نويس مي »الغارات«امام قوم (شيعه) ابراهيم الثقفي در كتاب 

(عمر زمام  )574F3(»ةميمون النقي ةكان مرضي السيرو مرلأمر اع تولىو«ستود:  مي عمر را چنين

حكومت را در دست گرفت. او مردي نيك سيرت و مبارك خصلت بود. و وقتي كه عمر 
إنك متى تسير (درباره رفتن و جهاد كردن با روميها از علي نظر خواهي كرد، علي فرمود: 

بلادهم،  قصىأدون  ةلمين كانفخصك فتنكب، لا تكن للمسبنفسك فتلقهم بش وهذا العد إلى

                                           
 فين.ة الأ. مكتب٥٠٩ص ٢ج ةنهج البلاغ -1

 .٧٩٤ص ٤ج ةنهج البلاغ -2

 ).رسالة علي إلى أصحابه) (٣٠٧ص( ١الغارات للثقفي ج -3
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، فإن واحفز كعه أهل البلاء والنصيحةليس بعدك مرجع يرجعون إليه، فابعث إليهم رجلاً مجرياً 

 .)575F1()للمسلمين تكن الأخر كنت رداء للناس ومثابة نإوأظهرك االله فذاك ما تحب، 
 ـترجمه: تو خود اگر بسوي اين دشمن (قيصـر روم و لشـكريانش)    در ه شـوي و  روان

 ـ   شانقات با ايملا شـهرهاي دور دسـت و    مسـلمانان  راي(زد و خورد) مغلـوب گـردي ب
جلوگيري از فتنه و فساد) بـه   رايبعد از تو مرجعي نيست كه (ب ماند ميمرزنشين پناهي ن

آنجا مراجعه نمايند، پس (مصلحت در اين است كه تو در اينجا بماني.) و به جـاي خـود   
ه كن كسـاني را كـه   روانها بفرستي و به همراهي او  روميمرد جنگ ديده و دليري بسوي 

را بپذيرند. اگر خداوند او را غالـب   اندرز وتحمل سختي جنگ داشته و پند  ناوتاب و ت
گردانيد، اين همان چيزي است كه ميل داري و اگر واقعه ديگري پيش آمد تو ياور و پناه 

  .)ها بفرستي ه جنگ روميي تجديد قوا كرده بتوان ميخواهي بود. ( مسلمانان
 ـ مي صولها)أو ةصل الشيعأ(و امام ديگر شيعيان، محمد آل كاشف الغطا در كتاب  د: گوي

ي  ) در نشـر كلمـه  بوقتي علي بن ابي طالب اذعان كرد كه دو خليفه، ابوبكر و عمر (
توحيد، تجهيز سپاه اسلام و گسترانيدن فتوحات، نهايت سعي و تلاش را به خرج دادنـد،  

صلح و آشتي آماده شد، و به همين  رايعيض نكردند و ستم روا نداشتند، بيعت كرد و بتب
(خاطر علي دخترش، ام الكلثوم را به عقد عمر درآورد

576F

2(. 
 يابد بلكه بر اساس اعتـراف اربلـي، علـي    نمي قضيه فقط به اينجا و اين حد خاتمه

اين نام  )٧٨ص ٦ربلي جللأ  ةكشف الغم( كرد ميمس »عمر«يكي از فرزندان خود را به اسم 

نسبت به خليفه دوم، عمر بـن    گذاري به خاطر محبت . احترامي بود كه حضرت علي
درباره اينكه خداونـد،   ماند مياحدي جاي شك  رايقايل بود، آيا بعد از اين ب  خطاب

 حق را در زبان و قلب عمر قرار داده است؟! 

                                           
 ).رسالة علي إلى أصحابه) (٣٠٧ص( ١الغارات للثقفي ج -1

 ).٣٤٦ص( ٥كلثوم جأم فروع كافي كتاب النكاح باب تزويج  -2
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 »مر عليه خود گواهي داده استنقدي بر ادعاي تيجاني داير بر اينكه ع«

د: بخاري در صحيح خود در باب مناقب عمر بن خطـاب چنـين   گوي ميآقاي تيجاني 
، ابـن  كـرد  ميد: وقتي عمر مورد ضربت قرار گرفت، شديداً احساس درد و الم كن مينقل 

، تـو در  ينمـومن الو خطاب به وي گفـت: اي امير  كرد ميعباس كه وي را توصيه به صبر 
بودي، نيك با وي رفتار كردي و بعد از وي جدا شدي در حالي كه   ول االلهصحبت رس

بودي و بـه خـوبي بـا     شما خرسند و راضي بود. بعد در صحبت و معيت ابوبكر و ازا
شما راضي بود. بعد تـو بـا مـردم     و ازكه اردي و بعد از او جدا شدي در حاليوي رفتار ك

از تو رضـايت   آناني كه شو ميجدا  آنانحالي از بودي و با مردم نيكو رفتار كردي و در 
و جلب رضايت و خشنودي او، منتي بـود كـه     دارند. عمر گفت: معيت با رسول اكرم

نيـز منـت و احسـان     شانخداوند بر من نهاده است. صحبت با ابوبكر و جلب رضايت اي
 ـ مـي ه صبري كه تو در من مشـاهد  بر من شده است. البته آنچه از بيالهي است كه  ي از كن

داشـتم همـه آنهـا را در برابـر      مي ي زمين طلا ياران تو است. اگر من به اندازه ناحيه تو و
او را  ي گفتهد، علاوه بر اين، تاريخ اين گوي ميم. تيجاني داد مينجات از عذاب الهي فديه 

 ند مـرا خواست ميبودن، تا مدتي كه  مي اي كاش من يك قوچ اهلي«به ثبت رسانده است: 
نـد،  كرد مـي نـد، كبـاب   كرد ميمرا ذبح  شان نهمانادوستان و م رايند و بعد بكرد ميفربه 

 اي كـاش بشـر  نـد و كرد مـي خوردند و به صورت مـدفوع خـارج    مي ند وكرد ميخشك 
(بودم نمي

577F

1(. 
 م: گوي مي
خداوند  و ازدياد خوف او ازگفته حضرت عمر در هنگام وفات دال بر شدت  گمان بي

او به پروردگار دارد. به دليل اينكه از شـداد بـن    ايمانين حكايت از قوت متعال است و ا
 ـ مـي فرمود: خداوند   اوس روايت است كه رسول اكرم د: سـوگند بـه عظمـت و    فرماي
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ند. اگر او در دنيـا از  شو ميي من يك جا جمع ن ل خودم دو امن و دو خوف در بندهجلا
م، دچـار  كـن  ميمت كه تمام بندگانم را حشر عذاب من خود را مامون بداند، او را روز قيا

خوف و وحشت خواهم كرد. اگر او در دنيا از من بترسـد، روزي كـه بنـدگانم را حشـر     
(م وي را در امان خواهم داشتكن مي

578F

علاوه بر اين حـديث مـذكور (مسـتدل تيجـاني)      .)1
حـالي  در   اين مطلب است كه رسول االله يدومد و كن ميرا ثابت  صحابي بودن عمر

 خشنود و راضي بوده است. لذا خوف عمـر  از دنيا رفته است كه از عمر بن خطاب
نبـود   مسـلمانان  و ازاين، قاتل ارت و شدت تقواي او است. علاوه بري كثشاناز خداوند ن

 ـ او.  رايبلكه فردي مجوس و آتش پرست بود و اين خودش نوعي اعزاز و افتخار است ب
 ـ مـي چنين روايت   مالك از رسول االله مسلم در صحيح خود از عوف بن د: (بهتـرين  كن

نيز با شما محبت  و آناندوست داريد آنان را   امامان و رهبران شما كساني هستند كه شما
يـد و بـدترين امامـان و    كن مـي دعا  آنان رايند و شما بكن ميشما دعا  رايب آنانند، ورز مي

نفـرين  آنـان را    نـد و شـما  كن ميرين رهبران شما كساني هستند كه در حق شما لعن و نف
(يدكن مي

579F

2(. 
 و ازداشتند  مي ي بود كه مردم او را دوستانصافروا و خليفه عادل و با  فرمان عمر

امام بخاري از عمرو بن ميمون حديث مفصلي را نقل كرده و در بخشي  او خشنود بودند.
اه او رفتـيم ـ قبـل از آن    اش حمل گرديد، ما همر ن چنين آمده است: او به سوي خانهاز آ

ها  ند. اشكالي ندارد، بعضيگفت ميها  روز مردم به چنين مصيبتي گرفتار نشده بودند. بعضي
ها از  آن نوشيد. شربت و ازند احتمال دارد اتفاقي بيفتد، مقداري شربت آورده شد. اگفت مي

(شكمش بيرون آمدند. مقداري شير تقديم او گرديـد. از آن نوشـيد، از شـكمش   
580F

بيـرون   )3

                                           
 ).٧٤٢شماره ( ٢) نگاه سلسله صحيحه ج١٥٧) و الزهد لابن المبارك ص(٩٨ص( ٦بي نعيم جلأ حلية الأولياء -1

 ).  ١٨٥٥وشرارهم شماره ( مةت ـ باب خيار الأامارصحيح مسلم كتاب الإ -2
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آمدند. آنگاه مردم اذعان كردند كه او درگذشته است يعني ماندني نيسـت. مـا وارد خانـه    
آمـد و گفـت: خوشـا بـه حـال تـو اي        جـواني شديم. مردم آمدند و وي را ستودند. مرد 

بر تو باد، روزگاري از   . بشارت خداوند به خاطر همراهي تو با رسول االلهينمومنالامير
. ه بود و بعد تو زمام امور را در دست گرفتي و با عـدالت رفتـار كـردي   اسلام سپري شد

  ).3497 ةالبيع ةباب قص ،ةل الصحابئكتاب فضا ،بخاريالصحيح (
، بعد از وفات وي، او را ستوده است. ابـي مليكـه   علاوه بر اين، خود حضرت علي

د؟، مـردم او را  روي تخت گذاشته ش عمر«: فرمود ميد، از ابن عباس شنيدم كه گوي مي
احاطه كردند، بر او دعا و درود گفتند، قبل از اينكه جسـد او حمـل گـردد، و مـن (ابـن      

ه مـن گذاشـت وقتـي    شانعباس) نيز در ميان مردم بودم. ناگهاني شخصي دست را روي 
متوجه شدم، ديدم كه او علي بن ابي طالب است. در حق عمر، ترحم كرده گفت: بعـد از  

هتر از خودت، پشت سر نگذاشتي كه من دوسـت داشـته باشـم بـا     خودت هيچ كس را ب
 قات خدا بروم. ملاعملي مانند عمل او به 

سوگند به االله من يقين داشتم كه خداوند تو را با دو رفيقت همراه خواهد كرد. من بـه  
من و ابوبكر و عمر رفتيم، من و ابوبكر و «: فرمود ميام كه  شنيده  كثرت از رسول اكرم

 .)581F1(»يم، من و ابوبكر و عمر وارد شديمبيرون رفت عمر
، جواب قانع كننده، در مبحث (گـواهي  اند دهش عنوانبقيه ايرادهايي كه در اين مبحث 

 ابوبكر عليه خودش) بيان گرديده است، مراجعه شود. 

گفتگو بـا يـك   « عنواننقدي بر ديدگاه آقاي تيجاني درباره عمر بن خطاب، تحت 
 »عالم

نوشته بود: عمـر بـن    د: صحيح بخاري را باز كردم و در آن چنينگوي مياني آقاي تيج
ي حفصه داخل شد. اسماء دختر عميس در آنجا بود. وقتي عمـر نگـاهش    خطاب به خانه

                                           
 ).٣٤٨٢ـ باب مناقب عمر برقم ( الصحابةبخاري ـ كتاب فضائل الصحيح  -1
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عمـر   .»سـماء بنـت عمـيسأ«به اسماء بنت عميس افتاد، گفت: اين كيست؟ حفصه گفـت:  

اء كه از راه دريا بـه حبشـه هجـرت    گفت: همان حبشي، همان دريايي ـ (يعني همان اسم 
ايم، لذا نسبت بـه   ، عمر گفت: ما قبل از شما هجرت كرده»آري«كرده است) اسماء گفت: 

، ما از شما حق بيشتري داريم. اسماء خشم كرد و گفـت: بـه خـدا سـوگند،      رسول االله
اهلان ، و ج ـشد ميهمراه بوديد. گرسنگان شما اطعام  هرگز چنين نيست. شما با پيامبر

 يم، سـرزميني نـا  كـرد  مـي ند، و ما در سرزمين بسيار دوري زنـدگي  شد ميشما راهنمايي 
مطلوب در ديار حبشه و همه اين گرفتاري ها بـه خـاطر االله و رسـول االله بـوده اسـت و      

نوشـيدم. و مـا (در ديـار هجـرت)      مي خوردم و مي سوگند به االله، كه من با ياد رسول االله
بدون اندك كـم    به رسول االله را  جريانايم ـ اين   منان قرار گرفتهدش و ازارمورد اذيت 

در خانه تشريف آورد، اسـماء گفـت:     و كاستي گزارش خواهم كرد. وقتي رسول اكرم
 ـ مـي ، عمر بن خطاب چنين و چنان اي پيامبر خدا فرمـود: تـو در     د. رسـول اكـرم  گوي

فرمود: حق او نسـبت    ل اكرمجواب چه گفتي؟ اسماء گفت: چنين و چنان گفتم. رسو
به من از حق شما بيشتر نيست (يعني عمر استحقاق بيشتري نسبت به من از شما نـدارد)  
او و همراهانش يك بار هجرت كردند و شما صاحبان سفينه (كسـاني كـه بـا كشـتي بـه      

د: ابوموسي اشعري و سـاير  گوي ميايد. اسماء  ايد) دو بار هجرت كرده رت كردهحبشه هج
اني كه بوسيله كشتي به حبشه هجرت كرده بودند، همواره نزد من آمده درباره حديث كس

بيش از اين حـديث مايـه مسـرت و     آنان رايند. هيچ چيزي در دنيا بكرد مي سوالاز من 
از نخستين كسـاني   من گفتم: وقتي رسول اكرم«د: گوي ميخوشحالي نبود. آقاي تيجاني 

كه  دانست مين  او گواهي نداد، زيرا رسول االله رايو ب ابوبكر شك داشت بارهبود كه در
به برتر بودن عمـر بـن خطـاب در برابـر       د؟ و وقتي رسول اكرمكن مياو در آينده چه 

، پس دانست مياسماء بنت عميس اعتراف نكرد بلكه اسماء را در برابر عمر برتر و افضل 
انم تا اينكه تحقيق نموده و بـه  من حق به جانب هستم كه شكاك باشم و كسي را برتر ند

واقعيت برسم و واضح و روشن است كه اين دو حـديث بـا تمـام احـاديثي كـه دربـاره       
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اند ـ و همه آن فضايل وارده را نفي   ، متعارض و متضاداند دهفضيلت ابوبكر و عمر وارد ش
(تر هستند تا فضايل دروغين ند. زيرا اين دو حديث با واقعيت عقلاني نزديككن مي

582F

1(. 
 م: گوي مي

 د و چـه كن ميمن روشن نيست كه آقاي تيجاني چگونه فكر  رايبه خدا سوگند، ب -1
در  امـر د؟! نهايـت  دان مي عمر رايچه لحاظ اين حديث را سبب طعن ب و ازد نويس مي

، درباره فضيلت اهل سفينه سـخن گفتـه اسـت.     اين حديث، اين است كه رسول اكرم
ه نخست به حبشه و سپس بـه مدينـه منـوره هجـرت كردنـد.      اهل سفينه كساني بودند ك

انجام داده بودند، در برابر آن عده از اصحاب  آنانبه خاطر دو هجرت كه   رسول اكرم
قايل شـد.   شانو ياران كه يك دفعه (از مكه به مدينه) هجرت كرده بودند، تفضلي در حق

 هجرت بود. تفضيل اصحاب سفينه علي الاطلاق نبود بلكه فقط از جهت 
به افضل بودن عمر در برابـر اسـماء     درباره اين گفته آقاي تيجاني كه رسول االله -2

بنت عميس اعتراف نفرمود بلكه اسماء را در برابر عمر برتر و افضـل معرفـي كـرد، بايـد     
عرض شود كه اين گونه برداشت از حديث حكايت از جهل مركـب تيجـاني دارد. زيـرا    

ب اسماء فرمود: او (عمر بن خطـاب) و اصـحابش كـه يـك دفعـه      در جوا  رسول االله
، نسبت به من استحقاق بيشتري از شما ندارند و شما صاحبان سـفينه دو  اند كردههجرت 

عمر بن خطاب را همراه با ساير اصحاب خود   . مسلماً رسول اكرمايد كردهبار هجرت 
ن كليـه كسـاني   رايذكر نكرد. بناب كرد و تنها عمر را عنوانكه يك بار هجرت كرده بودند، 

، طبق برداشت آقاي تيجاني اند كردهكه يك بار به مدينه هجرت   از اصحاب رسول االله
از اسماء بنت عميس يا اصحاب سفينه بهترند و بدون ترديد اين تعميم و شـمول، شـامل   

و قرائت  د، اما برداشتشو ميعلي بن ابي طالب كه يك بار به مدينه هجرت كرده بود نيز 
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صحيح از اين حديث همان است كه جمهور علماي مذاهب از آن دارند، يعني اينكه ايـن  
 تفضيل علي الاطلاق نيست، بلكه فقط از لحاظ هجرت است. 

د: (روشن است كه اين حديث متضاد و متعارض با تمـام  گوي مي. . . آقاي تيجاني  -3
) آري، طبيعتاً بايـد چنـين   اند دهشاحاديثي است كه در باب فضيلت عمر بن خطاب وارد 

ند، زيـرا آقـاي   باشد، چرا چنين نباشد و چرا احاديث وارده در فضيلت عمـر باطـل نباش ـ  
 ي تحليل حديث خود آنها را تخريج كرده است!!؟  تيجاني در كارخانه

ند داير بـر اينكـه شـيعه    كن ميد: آنچه كه بعضي از علماي ما ادعا گوي ميآقاي تيجاني 
مجـد و عظمـت آنهـا را    فارس مجوس هستند كه عمر در جنگ قادسيه غرور،  همان اهل

ي آنها را به خاك ماليده است و به همين خـاطر شـيعيان او را مبغـوض و     شكسته و پوزه
ام كـه شـيعه    من به اين جاهلان چنين پاسـخ داده ست و صحت ندارد، بند، ندان ميناپسند 

ندارد بلكـه شـيعه در عـراق، حجـاز،      ها رسفااختصاصي به   بودن اهل بيت رسول االله
سوريه، لبنان كه همه اهالي ايـن بـلاد، عـرب هسـتند، وجـود دارد، همـان گونـه كـه در         
هندوستان، پاكستان و ساير كشورهاي آفريقايي كه اهالي آنها نيـز فـارس نيسـتند وجـود     

ان دليلي معقـول و  بودند، دليل آقاي مي دارد. اگر شيعيان اهل بيت تنها ايراني و فارس زبان
از عـرب، از   آنـان امام هستند كه همگـي   دوازدهمعتقد به امامت  ها فارسمحكم بود ولي 

بودند  مي متعصب ها فارسند. اگر باش مي  اند كه خاندان رسول االله بني هاشم و ازقريش 
ر ند سلمان فارسي را امام خود قراگوي ميها  كه بعضي آنطورند، كرد مياعراب نفرت  و از
ديدگاه شيعه و سـني بطـور    و ازنژاد فارسي بود، و جايگاه و منزلت ا و ازند. زيرا اداد مي

يك نواخت پذيرفته شده است. از طرفي ديگر تمـام اهـل سـنت و جماعـت بـه امامـت       
فارسي نژادها مانند، ابوحنيفه، نسايي، ترمذي، بخاري، مسلم، ابن ماجه، رازي، غزالي، ابن 

اند. اگر شـيعيان فارسـي نـژاد     پذيرفته را  آنانهم، اعتقاد دارند و امامت سينا، فارابي و غير
را   آنان  در هم كوبيده و پوزهرا   آنان  بخاطر اينكه، عمر بن خطاب غرور، مجد و عظمت

ند، آنگاه مخالفت و نفرين كن ميبه خاك ماليده است، با وي مخالف هستند و او را نفرين 
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 ـ مـي در حق عمر بن خطاب چگونه توجيـه   شيعيان عرب و غير فارس را يم؟ لـذا ايـن   كن
دعواي محض و بلاد دليل است و مخالف و نفرين شيعيان عـرب و عجـم بـا عمـر بـن      

، سيد اوصياء، علـي بـن   ينمومنالخطاب به خاطر نقشي بود كه او در دور نگاه داشتن امير
ي فتنـه،   زمينـه  ه بـود و بـه خـاطر عـواملي كـه     ابي طالب از رسيدن به خلافت بازي كرد

هـا   ههم پاشيدگي اين امت را فراهم نمود. و كافي اسـت كـه پـرد    و ازحلال ناواضطراب 
ي حـق بـدون سـابقه عـداوت و     ياوجظاهر كرده شوند، تا هر ها واقعيتبرداشته شوند و 

(وي به پرهيزد و ازدشمني با وي، او را رها كند 
583F
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 م: گوي مي
الله بن سبا يهودي ظاهر شد. او نخستين كسـي  نخستين بار رفض توسط عبدا رايب -1

، بنا نهاد. تمـام روافـض    بود كه بدعت امامت علي بن ابي طالب را بعد از رسول اكرم
ند منكر آن شوند. امام و متكلم شيعيان توان مياثناعشري به اين حقيقت اعتراف دارند. و ن

(جناب حسن بن موسي نوبختي در كتاب خود
584F

از ياران علي بن ابي  گروهي«د: نويس مي )2
طالب بر اين باورند كه عبداالله بن سبا، يهودي بود و بعد از مسلمان شدن بـا علـي عليـه    
السلام موالات و پيمان دوستي برقرار نمود و در زماني كه بر دين يهود بود، بعد از وفات 

دربـاره حضـرت علـي      حضرت موسي عيناً همـين مطلـب را كـه بعـد از رسـول االله     
وشع بن نون گفته بود. او نخستين كسي بـود كـه عقيـده واجـب بـودن      ي باره، درتگف مي

 و ازرواج داد  را  آن ورا تشـهير كـرد     امامت علي بـن ابـي طالـب بعـد از رسـول االله     
كـرد و بـه همـين     مـلا دشمنان علي بن ابي طالب اظهار برائت نمود و مخالفين او را بـر  

 .)585F3(»ل رفض بر گرفته از يهوديت استند: كه اصگوي ميخاطر مخالفين شيعه 

                                           
 ).٢١٦-٢١٧) و آنگاه . . . هدايت شدم ص (١٣٢-١٣٣ثم اهتديت ص ( -1

 .ةفرق الشيع -2

 ).٢٢ص( ةفرق الشيع -3
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را شكسـت و   هـا  فـارس ي سپاه خود غـرور   دليل اينكه عمر بن خطاب به وسيلهو به 
حيله و دسيسه عليه  رايمدند و باوي بردر صدد انتقام از آنانتصرف كرد، آنان را   كشور

وكت خود در اين مقطع، كه قدرت و ش آنان رايترين شيوه ب اسلام اتفاق كردند و مناسب
قداسـت   مسـلمانان اي متوسل شوند كـه نـزد    داده بودند، اين بود كه به حربه را از دست

را   اي جز شيوه عبداالله بن سبا را كه اهـل بيـت رسـول االله    داشته باشد. هيچ تز و شيوه
مطعون كردن خداوند عزوجل قرار داده بود، نيافتند. در نتيجـه دشـمنان    رايمستمسكي ب

) متوسـل   ه همان تز ابن سبا يهودي (تز محبت با اهل بيت رسول االلهعمر بن خطاب ب
بهانه قرار دادند.  مسلمانانپخش و گسترانيدن انحرافات خود در ميان  رايب را  آن وشدند 

 اعتراف دارند. آنانكه خود  آنطورو ظهور رفض  نشاتآري، اين بود مبدا 
نيست بلكه در  ها فارسها منحصر در آري، اين بود ادعاي آقاي تيجاني كه تشيع تن -2

را تغييـر دهـد، زيـرا آنچـه كـه       امـر واقعيت  تواند ميعرب و غير عرب نيز وجود دارد، ن
پيرامون آن بايد بحث و بررسي شود، ماهيت و كيان رفض و تشيع است و ثابت كردم كه 

ت رايسهستند و اين مطلب كه اين بيماري در عرب و غير عرب  ها فارساصلي آن،  منشا
سنتي است، زيرا هيچ دعوتي و حركتي در اين دنيا شروع به كـار   جريانكرده است، يك 

ن جمع نشده باشند و ايـن  آ شه خاص آن، گردانديبا  مومناننكرده مگر اينكه گروهي از 
ماركسيسـم در   جريانو  كه ايدهيد دان ميحقانيت باشد، مگر شما ن تواند ميبه هيچ وجه ن

سيار از اعراب، فارس و غيره را تحت تاثير قرار داده است، آيـا ايـن   دوران قدرت خود ب
ايده انكار وجود خداونـد  دليل حقانيت آن باشد؟! وقتي  تواند مياثر پذيري از ماركسيسم 

و حتـي   انـد  دهآور ايماناي از مردم اعراب رواج پيدا كرده است و گروهي بدان  ميان عده
شـكل گرفتـه اسـت، پـس     ن عقيده در بلاد عربي هايي بر اساس همي ها و حكومت دولت

بعضي اعراب و غيـر اعـراب    رايي رفض و تحت تاثير قرار گرفتن از آن ب پذيرفته عقيده
و حمايت   شعار محبت اهل بيت رسول االله آنانتر است، به ويژه وقتي  به مراتب آسان
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 ـ  نـد توا مـي ند! حاصل سخن اينكه، اين به هـيچ وجـه ن  ده ميسر آنان را   از  رايدليلـي ب
 تيجاني داير بر صحت مذهب رافضي باشد. 

عمـر بـن خطـاب را دوسـت      هـا  فـارس . . . اينكه اعراب و غير اعراب، علاوه بر  -3
عادي و طبيعي اسـت. زيـرا سـاختار و زيـر بنـاء       جريانند، كن ميندارند و او را نكوهش 

كه ايـن عقيـده را   مذهب روافض بر طعن بر ابوبكر و عمر پي ريزي شده است. هر كس 
يم كه بين ميبايد پذيرفته باشد. روي همين اساس  را  آنبپذيرد، تمام تبعات و احكام جنبي 

معتقـد بـه عقيـده     آنانبا حضرت عمر بن خطاب محبت دارند. چون  ها فارسبسياري از 
طبيعـي اسـت. آري، ايـن     جريانحقه، (عقيده اهل سنت و جماعت) هستند. اين نيز يك 

 .  با حضرت عمر بن خطاب ها فارسعداوت بعضي اعراب و غير  است توجيه
را بـه   هـا  فـارس يم كـه  بين ـ ميد: اهل سنت و جماعت را گوي مي. . . آقاي تيجاني  -4

اند. اين ديدگاه او حكايت از جهل او دارد. زيرا واقعيت اين است كـه   امام پذيرفته عنوان
ند. كن ميمنهج و روش اهل سنت تبعيت تمام علماي عرب و غير عرب به لحاظ عقيده از 

د. مسـلك اهـل   كن ـ مـي زيرا هيچ عرب يا فارسي از منهج و مسلك اهل سنت نمايندگي ن
اي كـه   نمايندگي بكنند به گونـه  را  آنسنت، مسلك جديد و مزخرفي نيست كه اشخاص 

در مسلك رفض و تشيع مروج است، بلكه مسلك اهل سنت با تكيه بر كتاب االله و سنت 
د، و هـر كـس كـه ايـن مسـلك را      كن مياز حقيقت و كيان اسلام نمايندگي   ول االلهرس

 بپذيرد، او اهل سنت است، خواه عرب باشد يا عجم. 
اعـراب نفـرت    و ازبودنـد   مـي  متعصـب  ها فارساگر «د: گوي مي. . . آقاي تيجاني  -5

 ـام ـ عنـوان ند، سلمان فارسي را به گوي ميها  كه بعضي آنطورند، كرد مي  خـود بـر   رايام ب
بود و همه عرب و عجم،   اصحاب رسول االله و ازگزيدند. زيرا سلمان، فارسي نژاد  مي

  »شيعه و سني از منزلت و جايگاه او مطلع بودند و بر آن اتفاق نظر داشتند.
 م: گوي مي
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شـي، بـاور نـدارم كـه     ياند  دهآقاي تيجاني، اگر تو تا اين حد ساده لوح هسـتي و سـا  
مثل تو ساده باشند. زيرا سلمان هر چند كه از اصحاب جليل القدر  مسالهاين  روافض در

 آنانبودند حتي بعضي از  مند بهرهبود ولي صحابيت افتخاري است كه ساير صحابه از آن 
به لحاظ منزلت و صحبت از سلمان نيز بهره بيشتري داشتند و عـلاوه بـر ايـن، سـلمان،     

فتند و او را امام خـود  پذير ميامام  عنواناو را به  ه اماميدوازدفارسي نژاد بود، اگر شيعه 
، آمـد  مـي انجاميد و شكوك و شبهات زيادي به وجـود   مي ند، بازي به رسواييداد ميقرار 

را بـه    ، اهل بيت رسـول االله دوازده اماميزيرا زيركي و هوشياري مقتضي بود كه شيعه 
به خاطر فارسـي نـژاد بـودنش جـزو      را  نامخود بر گزيند. اما سل رايپناه گواهي ب عنوان

 صحابه مرضيين قرار دادند تا بازي كامل شده و موضع مستحكم شود. 
از اين مطلب مطلـع هسـتند    دوازده امامي. . . من مدعي نيستم كه تمام روافض و  -6

ند و معتقـد هسـتند كـه از    دان ميبلكه اكثريت قريب به اتفاق عامه شيعه اصل واقعيت را ن
با آشكار شدن حق و  آنانپيمايند و بسياري از  مي ند و صراط مستقيم راكن ميتبعيت حق 

ايم كه به مذهب  بسياري را ديده ملاو ع برند ميند و بدان پناه كن ميحقيقت، از آن پيروي 
. حتـي بعضـي از   انـد  دهترين دعوت گران آن ش ـ يده و حتي از فعالرايي اهل سنت گ حقه

، انـد  كـرده ز روشن شدن موضع انحرافي خود، بسوي حـق رجـوع   علماي شيعه نيز بعد ا
(مانند دكتور موسي موسوي، احمد كسروي

586F

از خداوند كريم، آفريـدگار عـرش عظـيم     .)1
  هاي گمراه كنندگان انحراف و ازبسوي حق راهنمايي نموده  را  ناخواستارم تا عموم شيعي

 رها سازد. آمين. آنان را 

  »خلافت امري حضرت عمر در  ربارهنقدي بر ديدگاه تيجاني د«

ي تاريخي بود. زيرا عمـر شـش    نوعي بازي و مسخره عثماند: خلافت گوي ميتيجاني 
خليفه بر گزيننـد   عنوانملزم ساخت تا از ميان خود يكي را به آنان را  ونفر را نامزد كرد 

                                           
 مراجعه شود.به كتاب تشيع و شيعه  -1
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آن دو بايـد  و گفت: اگر از ميان شش نفر، چهار تن اتفاق كردند و دو نفر مخالفت كـرد،  
گروهي عمل شود  راينفري تقسيم شدند، به  سهكشته شوند و اگر شش نفر در دو گروه 

ستند اتفاق ناواست. اگر مدتي سپري شد و شش نفر نت و آنانكه عبدالرحمن بن عوف جز
است. امـا قابـل توجـه     آور  شگفتكشته شوند. داستان بسيار طولاني و  آنان ي همهكنند، 

وي تعهد گرفت تا  و ازلرحمن بن عوف، علي بن ابي طالب را بر گزيد اين است كه عبدا
مطابق كتاب االله، سنت رسول االله و سنت شيخين، ابوبكر و عمر، ميان مردم قضاوت كند، 

پذيرفت و خليفه شد. علي بن ابـي   را  آن عثمانعلي بن ابي طالب اين شرط را رد كرد و 
ي  بيعت نكرد و در اين خصوص در خطبهاشت، طالب كه از قبل نسبت به نتيجه اطلاع د

(ي شقشقيه سخن گفت معروف خود، به نام خطبه
587F

1(. 
 م: گوي مي
آقاي تيجاني چقدر دروغگو است و چرا او به ماخذ و منبع اين حديث اشاره  -1

ن آن ياود؟! قطعاً اين حديث كمتر از اين است كه بسوي آن توجه شود، زيرا راكن مين
بسيار سطحي است اما درباره اين نوع بشر (روافض) چگونه  كاذب و محتواي آن

بدليل كثرت جهالت و هوس پرستي، در معقول و منقول حقايق را « آنانقضاوت كنيم؟ 
اند  ند كه انجام گرفتهدان مياند و  ند كه انجام گرفتهكن ميي را مطرح سايلند، مكن ميوارونه 

اند، و معلوم  ند كه انجام نگرفتهكن ميرا مطرح اند و اموري  كه انجام نگرفته ندگوي مياما 
اند، اموري كه خير و صلاح هستند،  ند: انجام گرفتهگوي مياست كه انجام نگرفته، اما 

نه از عقل بهره دارند و نه از نقل. تنها  آنانند و بر عكس. اند: اينها فتنه و فسادگوي مي

﴿ است قرآناين سخن  شانبهره                      

                                           
 ).٢٣٨-٢٣٩) و آنگاه . . . هدايت شدم ص (١٤٤-١٤٥ثم اهتديت ص ( -1
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﴾)588F1(  :اگر گوش شنوا ]١٠[الملك) بوديم، هرگز جزو  داشتيم يا از عقل برخوردار مي

  .)جهنميان نبوديم
در صحيح خود  را  آندر اين خصوص همان است كه امام بخاري  امر. . . واقعيت  -2

د، كن ميروايت  را  آنز يك حديث بزرگ كه عمرو بن ميمون نقل كرده است. در بخشي ا
. حضـرت  وصيت كن و جانشيني را انتخـاب كـن   ينمومنالچنين آمده است: . . . اي امير

از   تر از اين افراد يا از اين گروه كوچك كـه رسـول اكـرم    عمر فرمود: كسي را شايسته
طلحه، و سعد و عبدالرحمن بن عوف ، زبير، عثمانم، آنگاه علي، دان ميخرسند بود، ن آنان

را نام برد و فرمود: عبداالله بن عمر شاهد و گواه شما است، يا ميان شما حضور دارد ولي 
اين كـار   راياو هيچ گونه ارتباطي با خلافت ندارد. اگر امارت اسلامي به سعد رسيد، او ب

شـد، بايـد از وي   شايسته است و در غير اين صورت هر كدام از شما مادام كـه خليفـه با  
. و بعـد  ام كـرده كفايتي يا خيانـت او را معـزل ن   بي ياري و كمك جويد. زيرا من به خاطر

م كـه هـواي   كـن  مـي د، توصـيه  گيـر  مـي فرمود: كسي كه بعد از من زمام امور را در دست 
پاسداري كند  آنانحرمت  و ازرعايت كند آنان را   مهاجرين اولين را داشته باشد، حقوق

م، از كـن  مـي كه موجب تقويت اسلام و كشور اسلامي بودند، نيـز توصـيه    انصار بارهو در
عفـو و در گـذر شـود. دربـاره      آنانكاران  خطا و ازپذيرفته شود  آناننيكان و نيكوكاران 

، اسلام را تقويت كردنـد و امـوال را   آناند. زيرا شو مياهالي ساير بلاد اسلامي نيز توصيه 
 آنـان شم و ناراحتي دشمنان هستند، آنچه كه مازاد بـر نيـاز   جمع آوري كردند و عامل خ

 آنـان د. زيرا شو ميتمام اعراب نيز توصيه  بارهگرفته شود. در آناناست. با طيب خاطر از 
 آنـان گرفتـه شـود و ميـان فقـراء      آناني اسلام هستند. اموال فاضل  عرب و شالودهاصل 

م داير بر اينكه كن ميرا (خليفه را) توصيه نيز او   خدا و رسول االله بارهتوزيع شود و در

                                           
 ).١٢١ص ( ٦ج ةمنهاج السن -1
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عهد و پيمان خدا و رسول را ايفا كند و به خاطر خدا و رسول (با دشمنان دين). بجنگـد  
(مكلف نكند آنان ناوو مردم را بيش از ت

589F

1(. 
معامله را به شش   د: عمر بن خطابگوي ميآري، حديث مذكور به صراحت لهجه 

ضـي و خرسـند بـود،    را  آنـان حيات مبارك خـودش از   در طول  نفري كه رسول اكرم
داده اسـت، در  آنان را   يا بعضي از آنانموكول كرده بود. اما اين سخن كه او دستور قتل 

هاي هزار و يك شب نسبت داده  بهتر است كه اين سخن به افسانه د.شو ميحديث يافته ن
 شود تا به حديث. 

ترديـد ايـن    بـي  داده اسـت، آنـان را    ستور قتلد . . . فرضاً اگر بپذيريم كه عمر -3
اين است: آيا چنـين   سوالدستور او به خاطر جلوگيري از فتنه و فساد بوده است، اكنون 

د؟! آيا قتل شش نفـر از نخبگـان و   كن مي ور شعله را  آند يا گير ميدستوري جلوي فتنه را 
چنـين چيـزي را خواهنـد     مسلماناند؟! آيا گذر ميفرهيختگان امت به سادگي و سلامتي 

كه تيجاني مـدعي   آنطور، كرد ميصادر آنان را   دستور قتل پذيرفت؟! باز هم اگر عمر
، آيـا چنـين حكمـي از ناحيـه او     كـرد  مـي  ماموراحراز خلافت  راياست، حتماً كسي را ب

 ود كن ميصورت گرفته است؟! آري، بسيار روشن است كه به اين گونه روايت استدلال ن
 مردم كودن تر باشد.!!  ي همهد، مگر كسي كه از كن ميباور ن را  آن ود نويس مين را  آن

به دو گـروه سـه نفـري     آناناگر «كه عمر گفته بود:  ،آقاي تيجاني ي گفته. . . اين  -4
دروغ  »گروهي عمل شود كه عبدالرحمن بن عـوف ميـان آن باشـد    راستقسيم شدند به 

زيرا او معامله را به اين شش نفر موكـول كـرده   ـ   در حق حضرت عمر افترامحض و 
گروهـي كـه    رايعمـل كـردن بـه     بارهيكي را از ميان خود انتخاب كنند و در آنانبود تا 

باشد، اصلاً دستوري نداده بود. ولي واقعيت اين اسـت كـه    آن وعبدالرحمن بن عوف جز
 را  آنامام بخاري آن شش نفر عبدالرحمن بن عوف را انتخاب كردند. در خود حديثي كه 

                                           
 ).٣٤٩٧برقم ( ةصحيح بخاري، كتاب فضائل الصحاب -1
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تدفين فارغ شدند، آن گـروه شـش نفـري     امروقتي از «نقل كرده است، چنين آمده است. 
گفـت: مـن    تجمع كرد و عبدالرحمن گفت: اختيار را به سه نفـر موكـول كنيـد. زبيـر    

سپردم. سعد گفت: اختيـارم را   عثماناختيارم را به علي سپردم. طلحه گفت: اختيارم را به 
 عثمـان حمن بن عوف سپردم. آنگاه عبدالرحمن بن عـوف خطـاب بـه علـي و     به عبدالر

سپارم. علـي   مي گفت: هر كدام از شما كه از پذيرفتن خلافت دوري كند، خلافت را به او
به من بسپاريد، خـدا   را  نات سكوت اختيار كردند. عبدالرحمن گفت: شما اختيار عثمانو 

گفتنـد:   عثمـان هي نكـنم؟ علـي و   تاوميان شما ك م كه در انتخاب اصلح ازگير ميرا گواه 
خويشاوندي داري و قدمت   آري، دست يكي (علي) را گرفت و گفت، تو با رسول االله

ي، اگر من تو را به امارت بـر  دان ميكه خودت  همانطورو سابقه ديني تو نيز بيشتر است، 
وي  و ازبر گزيدم  را  نامعثي كه با عدالت رفتار كني و اگر گير ميگزيدم تو خدا را گواه 

) عثمـان در تنهـايي بـا آن ديگـري (    را  سخناني. بعد همين كن ميي و اطاعت كن ميگوش 
دستت را بده، عبدالرحمن و  عثمانتكرار كرد. وقتي از هر دو نفر تعهد گرفت، گفت: اي 

(علي با وي بيعت كردند. اهل مدينه نيز آمده با وي بيعت كردند
590F

1(. 
يي كـه  هـا  گـويي  ياوهاز  ، عمرينمومنالحكايت از آن دارد كه امير آري، اين مباحث

 پاك و مبرا است. ملاتيجاني به او نسبت داده است كا

                                           
 ).٣٤٩٧بخاري كتاب فضائل الصحابة ( -1



 
 

  :باب هشتم
   بن عفان عثماني سوم  ي تيجاني بر خليفهنقدي بر اتهامات آقا

  كلثوم دختران رسول اكرمورين است. دو همسرش، رقيه و ام بن عفان ذو الن عثمان
 ـاوبود. در جود و سـخا و شـهرت فرا    بودند. او باجناق علي بن ابي طالب ي داشـت.  ن

سپاه عسره (سپاهي كه در زمان قحط سالي اعزام گرديد) مجهز كرد. چاه رومه (چاه آبـي  
وقف نمود. با اين همه كرامت  مسلماناناستفاده عموم  رايب را  آن وبود در مدينه) خريد 

د حقايق تاريخي را به وسـيله  خواه ميا از زبان آقاي تيجاني كه و بزرگواري كه داشت ام
طعن بر اين صحابي تحريف كند، نجات پيدا نكرد. آري، اكنون قصد دارم اتهامات وارده 

ثابت  اساس بيو شخصيت تاريخي و اسلامي را بيان نموده با   پيرامون خليفه رسول االله
 ـ كـه در زنـدگي بشـارت      وب رسـول االله كردن آنها از اين صحابي جليل القدر و محب

 بهشت به او داده شده، دفاع كنم. 
 م: گوي ميبا توسل به توفيق حضرت حق 

 ـ مـي (حديث رقابت بر سر دنيـا)   عنوانآقاي تيجاني تحت  -1 بعـد از   عثمـان «د: گوي
وفات خود يكصد و پنجاه هزار درهم، تعداد زيادي دام، زمين و ديگر كالاهاي منقول در 

 اسـاس  بي عنوانام و تحت همين  اين اشكال پاسخ قانع كننده داده به »باقي گذاشت.تركه 
 . ام كردهاو را ثابت  ي گفتهبودن 

 اطلاعات بيشتر به آن مباحث مراجعه شود.  رايب
 . . . آقاي تيجاني مدعي شده است كه، نخستين كسي كه نماز سنت رسول اكرم -2

اين شبهه نيز پاسـخ قـانع كننـده داده شـده اسـت بـه        است. به عثمانرا تغيير داده است، 
اطلاع بيشتر به صحيح بخاري. جلد اول، كتاب  راي، قانع و متقاعد شود. بسايلنحوي كه 

 مراجعه شود.  عن وقتها ةباب تضييع الصلا ةمواقيت الصلا
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 د. اتفاق نظر داشتن عثمانقتل  رايرد ديدگاه و ادعاي تيجاني داير بر اينكه صحابه ب -3
چرا و  عثمانشود كه خليفه مسلمين، سيدنا  سوالاگر از كسي «د: گوي ميآقاي تيجاني 

د، كه كفار مصر به مدينه آمده و او را به قتل رساندند، با ده ميچگونه كشته شد؟ جواب 
، اما هرگاه فرصت تحقيق و كنكاش سير رسد مياين ترتيب كل قضيه با دو جمله به اتمام 

 ي درجـه در  عثمـان د كه قاتلان شو ميت روشن رايتاريخ موفق شوي، ب شود و به مطالعه
 رايقرار داشت. عايشه بود كه ب آنان راسعايشه در  ينمومنالاول خود صحابه بودند و ام 

. عايشـه  داد مـي و نـدا   كـرد  مـي و مباح بودن ريختن خون او آشكارا اعـلام   عثمانكشتن 
طلحـه،   همچنـين و  »بكشيد كه كافر شده است را  ناپير ناد (اقتلوا نعثلا فقد كفر) گفت مي

نقـش داشـتند. ايـن     عثمـان زبير و محمد بن ابي بكر كرده از صحابه معروف نيز در قتل 
رسيدن آذوقه و آب در خانـه او جلـوگيري كردنـد.     و ازآقايان او را محاصره كرده بودند 

مانع شدند،  مسلماناني  هي او در مقبر ند: خود صحابه از دفن كردن جنازهگوي ميمورخان 
اسـت،   آور شـگفت لذا او در (حش كوكب) بدون غسل و كفن دفن گرديد. آري، بسـيار  

 جريـان . اين اند دهنبو مسلمانانمظلوم كشته شده است و قاتلان او  عثمانند: گوي مياينكه 
ظلوم باشد. پس سزاوار اسـت آن  م عثمانفاطمه و ابوبكر، اگر  جريانديگري است مانند 

اند، مجرم تلقي شوند چرا  اند يا در قتل او مشاركت داشته ه كه او را كشتهاي از صحاب دهع
به قتل رسانده و جنازه او را سـنگ بـاران    ناواز راه ستم و عد را  مسلمانانخليفه  آنانكه 

 را  ناعثم ـ. يا اينكه اين صحابه قتل اند كردهكرده و او را در زندگي و بعد از مرگ توهين 
كه در كتب  همانطوراند  لام انجام داده است، مباح دانستهاينكه او اعمال منافي با اس بدليل

تاريخ آمده است، به جز اين دو احتمال، احتمال سومي وجود نـدارد مگـر اينكـه تـاريخ     
عثمان  و آنانتكذيب شود يا اينكه راه باطل را گرفته و بگوييم كه اهالي مصر كافر بودند 

) و هر كدام از اين دو نظر متضـاد و منـافي بـا عـادل بـودن صـحابه       !(!به كشتن دادند را
 ـ مـي قطعاً و بدون استثنا نفـي  آنان را   د و عدالتباش مي عـادل نبـوده يـا     عثمـان د. يـا  كن

، و تمام قاتلانش از اصحاب بودند. و بدين ترتيب دعواي ما دايـر  اند دهقاتلانش عادل نبو
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 آناندعواي شيعيان اهل بيت داير بر اينكه بعضي از  د وشو ميبر عادل بودن صحابه باطل 
 .)591F1(دشو ميعادل و بقيه غير عادل بودند، ثابت 

 م:گوي ميي تيجاني ها دروغدر جواب 
صحابه بودنـد، هـيچ    عثمانآقاي تيجاني كه قاتلان  ي گفته. . . در دروغ بودن اين  -1
بودند و نه راضي بودند. بلكـه  شريك  عثمانعاقلي ترديد ندارد. صحابه نه در قتل  انسان

وي دفـاع كردنـد امـا     و ازممانعـت كردنـد    عثمانقضيه عكس اين بود. صحابه از كشتن 
داشت و صحابه را از دفاع و حمايت از خـود   راسپا شدن فتنه هاز بر  عثمانحضرت 
كـه رسـول    همـانطور د. شـو  مـي ته كش ميكه او در حالت مظلو دانست مي عثمانمنع كرد. 

روايت است كه رسول  باو اعلام كرده بود. از عبداالله بن عمر رايدر گذشته ب اكرم
يعنـي بـه سـوي     »يقتـل هـذا مظلومـاً «فرموده بود ها  هذكر و بحث از فتن جرياندر   اكرم

 .)592F2(»دشو ميمظلوم كشته  عثمان«رمود: اشاره كرده، ف عثمان
لاني را ذكر كـرده  امام بخاري در صحيح خود از حضرت ابوموسي اشعري حديث طو

ي ورود  ت. . . بعـد يكـي ديگـر آمـد و اجـازه     است كه در بخشي از آن چنين آمـده اس ـ 
اندكي سكوت كـرد و بعـد فرمـود: او را اجـازه دهيـد و بشـارت         خواست. رسول االله

(وارد شد  عثمانحضرت  بلا فاصلهبهشتي بودنش را نيز به وي اعلام كنيد، 
593F

3(. 
نـد و  كرد مـي دفـاع    عثمانم كه بهترين صحابه از حضرت م بگويتوان ميمن با دعا 

دسـتها را   ند آري، حضـرت علـي  كرد ميزجار خود را در حق قاتلان اعلام  وآننفرت 
 ـ مـي دعا كرد. عبدالرحمن بـن ابـي ليلـي     عثماندعا بلند كرده و عليه قاتلان  رايب د: گوي

                                           
 ).١٩٠-١٩٢) و آنگاه . . . هدايت شدم ص (١١٦-١١٧ثم اهتديت ص ( -1

 ).٢٩٢٤) و نگا صحيح ترمذي (٣٧٠٨ذي كتاب المناقب برقم (مرسنن ت -2

 ).٣٤٩٢صحيح بخاري كتاب فضائل الصحابة ـ باب مناقب عثمان بن عفان ( -3
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: فرمـود  مـي ده، ش را بسـيار بلنـد كـر   هـاي  دسـت را ديدم در حـالي كـه    حضرت علي
(جويم مي به درگاه تو برائت عثمانپروردگارا، من از آلوده شدن به خون 

594F

1(. 
د: در ساحل فرات همراه علي بودم كشتي كه چادرش را بر گوي ميعميره بن سعد 

﴿ د:فرماي ميافراشته بود، از كنار ما عبور كرد، علي فرمود: خداوند چنين     

         ﴾ : هاى روان در دريا  و براى اوست كشتى« ] ٣٢[الشور

(ام كردهياري  را  ناكشتن او ديگر رايام و نه ب كشته عثمان را، من نه »هايند كه چون كوه
595F

2(. 
نصـد  مـن پا  همانافرستاد و فرمود:  عثماند: علي شخصي نزد گوي ميجابر بن عبيداالله 

ي كـه  گـوي  مـي ي سـخنان را در برابر دشمنان حمايت كنم، تو رم. اگر اجازه دهي توبازو دا
در جواب گفت: خداونـد بـه تـو جـزاي خيـر       عثمانند. پندار ميمردم خون تو را حلال 

 عنايت كند، من دوست ندارم كه به خاطر من يك قطره خون از بيني كسي بيرون بيايد. 
  .)٤٥٨ص ١محمد آمحزون ج ة:في الفتن ةابوتحقيق مواقف الصح ٢٠٣(تاريخ دمشق ـ 

شـركت داشـتند.     عثمانحتي فرزندان حضرت و ساير صحابه در دفاع از حضرت 
در حالي كه مسلح  روانمد: حسن، حسين، ابن عمر، ابن الزبير و گوي ميمحمد بن سيرين 
ب خطا  عثمانند از وي دفاع كنند. حضرت خواست ميشدند و  عثمانبودند وارد خانه 

هـا را بـر زمـين بگذاريـد و در      يتان برگشـته سـلاح  ها خانهفرمود: دوست دارم به  آنانبه 
(يتان بنشينيدها خانه

596F

3(. 
 جوانـان حاضر بودم. چهار تـن از   عثمانقتل  ي صحنهدر «د: گوي ميكنانه مولي صفيه 

هاي من از خانه بيرون كرده شدند. ايـن   قريش كه در خون آغشته بودند، در جلوي چشم

                                           
 ) و سند آن حسن است.٤٥٢ص( ١فضائل الصحابة ج -1

 محقق سند اين را حسن گفته است. ٤٥٨ص ١فضائل الصحابة ج -2

 ).٤٦٨ص ( ١مواقف الصحابة ج) تحقيق ١٧٣تاريخ خليفة الخياط ص ( -3
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عبـارت بودنـد از:    و آنـان نـد،  كرد مـي دفاع  عثمانچهار تن كساني بودند كه از حضرت 
(بن حكم روانمحسن بن علي، عبداالله بن الزبير، محمد بن حاطب و 

597F

1(. 
وارد  انصاري و مردي ديگر از انصاراز سلمه بن عبدالرحمن روايت است كه ابا قتاده 

اجـازه خواسـتند.    ينمومنالحج از امير بارهمحصور بود. اين دو نفر در عثمانخانه شدند، 
خليفه موافقت كرد. بعد آن دو نفر از خليفه پرسيدند: اگر اين قوم پيـروز شـود، شـما بـا     

ره و بـا د آنـان فرمود: شما همراه اكثريت باشـيد.   عثمانكدام گروه خواهي بود؟ حضرت 
 ـكردند: اگر اين قوم به تو گزندي برساند و اكثريت نيز با  سوال باشـد، آنگـاه چـه؟     انآن

 باشيد.  آنانفرمود: اكثريت با هر گروهي كه باشد، شما با  عثمانحضرت 
د: ما از نزد او بيرون آمديم وقتي به درب منزل رسيديم با حسـن بـن   گوي ميابو قتاده 

قات كرديم. برگشته به دنبـال حسـن بـن علـي راه     ملا، آمد ميعلي كه داشت داخل منزل 
شد، گفت:  عثمانچه منظوري آمده است. وقتي حسن وارد خانه  راياو بافتاديم تا ببينيم 

در جواب فرمود: اي برادر  عثمانمن مطيع فرمان هستم. دستور بده تا اجرا شود. حضرت 
د. من نيـازي بـه   خواه ميي خود بنشين تا ببينيم خداوند چه  ي من، برگرد و در خانه زاده

(ريختن خون مردم ندارم
598F

2(. 
د: يوم الـدار، روزي كـه   كن ميبه در مصنف از عبداالله بن زبير چنين روايت ابن ابي شي

در خانه محاصره بود، به او گفتم: بيا بيرون و با دشمنان بجنگ، تو كساني را همراه  عثمان
 آنـان خداوند به پيروزي رسانيده است، به خدا سوگند، كشـتن  آنان را   داري كه كمتر از

سعد  م. (طبقات ابنكن ميقتال ن آنانخدا سوگند هرگز با  گفت: به  عثمانحلال است. 
دو بار لباس زرهـي خـود را بـر تـن كـرد و       عثماني  ) ابن عمر روز محاصره70ص 3ج

به خاطر اينكـه كشـته نشـود او را از      عثمانشمشيرش را بر دوش گرفت اما حضرت 

                                           
 ).٣٩٠عصر الخلافة الراشدة لأكرم ضياء العمري ص ( -1

 ح است.صحي سندش: گويد محقق كتاب مي) ٤٦٤-٤٦٥ص ( ٧٥٣رقم  ١حمد جالفضائل لأ -2
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(خانه بيرون كرد
599F

آمد  عثمانيد بن ثابت نزد د: زكن ميابن ابي شيبه از ابن سيرين روايت  .)1
ي خـواه  ميند: آيا تو گوي ميو گفت: گروه كمك در درب منزل در انتظار فرمان هستند. و 

كتـاب   682ص 8گفت: جنگ و قتال، خيـر (المصـنف ج   عثمانخدا باشيم؟  انصاركه ما 
 الفتن).  

ود د: از بيماري حذيفه با خبر شديم، بـه اتفـاق ابـي مسـع    گوي ميخالد بن ربيع عبسي 
ي پيرامـون قتـل   انصارعيادت او به مدائن رفتيم. بعد ابي مسعود  رايي و چند تن بانصار
(صحبت كرد و فرمود: پروردگارا، من نه حاضر بودم و نه كشتم و نه راضي بودم عثمان

600F

2(. 
قـات كـرده و دربـاره    ملاجندب بن عبداالله كه شرف صحابي بودن را نيز دارد، حذيفه را 

) خواهند عثمانبا وي صحبت كرد. حذيفه گفت: البته او را ( عثمان حضرت ينمومنالامير
 ـ مـي كشت. جندب گفت: او كجا خواهد بود؟ حذيفـه گفـت: در بهشـت، حذيفـه      د: گوي

(پرسيدم: قاتلان او كجا خواهنـد بـود؟ گفـت: در دوزخ   
601F

نهـدي كـه راوي    عثمـان ابـن   .)3
هدايت است، امت  عثمانن د: اگر كشتكن ميموسي اشعري چنين نقل  معتبري است از ابو

او خـون دوشـيد    گمراهي بود، لذا امت با كشتن عثماننوشيد اما قتل  مي با كشتن او شير

  ).٣٢ص ٢ج ةتحقيق مواقف الصحابو ٤٩٠(تاريخ دمشق 

د: اگر در عـوض  كن مي(تابعي و ثقه است) از ابن مسعود چنين روايت  امركلثوم بن ع
پسـنديدم. آن   نمي رسيد، مي ازه كوه احد طلا به زمينبه اند عثمانانداختن يك تير بسوي 

(تير چه به هدف رسيده باشد يا اشتباه رفته باشد
602F

ابن شيبه از ريطه، كنيز اسامه بن زيـد   .)4
فرستاد كه به وي بگويم: اگر تو راضي  عثماند: اسامه مرا نزد گوي ميد: ريطه كن ميروايت 

                                           
 ) اسنادش را صحيح قرار داده است.391طبقات ابن سعد، مولف عصر خلافت ص( -1
 .683ص 8منبع گذشته ج -2

 .٢٨٠ص ٢) تحقيق مواقف الصحابة ج٣٨٨ص( تاريخ دمشق -3

 .٩٣ص ٩مجمع الزوائد للهيثمي ج -4
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تو بـا   پيروانيم و كن ميز آن به محل امني منتقل باشي ديوار خانه را سوراخ كرده و تو را ا
(جنگند مي مخالفان

603F

د: حارثه بن نعمان به كن ميبخاري از حارثه بن نعمان چنين روايت  .)1
(گفت: اگر اجازه بدهي به دفاع از تـو خـواهيم جنگيـد    عثمان

604F

امـام احمـد در فضـايل     .)2
نكشـيد. اگـر مرتكـب قتـل      را عثمان«الصحابه از عبداالله بن سلام چنين نقل كرده است: 

ابن عساكر در تاريخ خود نقل  )605F3(»هايتان اعتباري نخواهد داشت. شديد تا ابد نماز عثمان
بـا   و آنـان اسلام در يك قلعه محكمي بـود   همانا«كرده است كه سمره بن جندب گفت: 

و ستند تا آن شـكاف را اصـلاح كننـد    توان ميشكافي در آن ايجاد كردند و ن عثمانكشتن 

 (تـاريخاز مردم مدينه گرفتند و باز پس گردانده نشد.  را  آن وخلافت در مردم مدينه بود 

 ). ٣٧ص ٢ج مواقف الصحابة ٢١٢دمشق ص

د: ابن عباس را كه در موسم حـج،  كن مينافع مولاي بن عمر، از ابن عمر چنين روايت 
بسيار  را  جريانتم، با وي سخن گف عثمانقتل  بارهقات كردم و درملابود،  عثمانجانشين 

و  از جمله كساني بود كـه بـه عـدل    عثمانسنگين توصيف كرده، فرمود: به خدا سوگند، 
 .)606F4(مشد مي، من آرزو كردم، اي كاش من در آن روز كشته كرد مي امر انصاف

نه  آنانبه طور كامل روشن است كه   عثمانبعد از بيان ديدگاه صحابه پيرامون قتل 
حسـن امـانتي كـه جنـاب      همچنـين نه به كشتن وي راضي بودند و  شريك قتل بودند و

و كشف كرده اسـت كـه قـاتلين     خواندهد: تاريخ را گوي مياست و  مند بهرهتيجاني از آن 
د. آري، لعنـت و  شـو  ميما روشن  راياول صحابه بودند، نيز ب ي درجهدر  عثمانحضرت 

دليلـي نداشـته باشـد، بعضـي از      ن. به خاطر اينكه اين مدعيگويانفرين خداوند بر دروغ

                                           
 .٣٢ص ٢مواقف الصحابة ج ٧٦ص ١تاريخ مدينه ج -1

 .٧٦ص ١تاريخ الصغير بخاري ج -2

 .٤٧٤ص ١الفضائل احمد ج -3

 .٣٩٧عصر الخلافة الراشدة ص -4
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و در  انـد  كـرده  مـي دفـاع   عثمانروايات شيعه را كه در آنها ثابت شده است كه صحابه از 
 گرامـي تقـديم   خواننـدگان بـه   انـد  دهعلي بن ابي طالب و حسن و حسـين بـو   آنان راس

 آنـان د: وقتي علي مطلع شد كه گوي مي »مروج الذهب«دارم. مسعودي شيعه در كتابش  مي
، فرزندانش، حسن و حسين را همـراه بـا غلامـان خـود در     اند كرده عثمان راقصد كشتن 

ي او فرسـتاد و دسـتور    ، به خانهعثمانياري رساندن به  رايحالي كه همه مسلح بودند، ب
دفاع كنند. زبير پسرش، عبداالله و طلحه پسـرش محمـد و اكثـر صـحابه      عثمانداد كه از 

(دفاع كنند عثماناز  فرستادند تا را  شانفرزندان
607F

شيخ الطايفه، جعفر طوسي نيز در كتاب  .)1
اين مطلب را پذيرفته است. عبداالله بن عباس از علي بـن ابـي طالـب چنـين      »امالي«خود 

ام كه در مقام ابراهيم سوگند ياد كنم، كه من  د: (اگر مردم بخواهند، من آمادهكن ميروايت 
 ام كـرده من مردم را از كشتن منـع   همانا. ام كرده امركشتن او  رايكشته و نه ب عثمان رانه 

(از من اطاعت نكردند آنانولي 
608F

2(. 
د: . . . در كوفه افرادي بلند شدند و مـردم  گوي ميابن ابي الحديد در شرح نهج البلاغه 

يـاري كردنـد. از    عثمـان را ند. و اهالي مدينه نيز كرد ميتشويق  عثمانحمايت از  رايرا ب
ي كاتب از ميـان صـحابه بودنـد. از     به بن عمرو، عبد بن ابي اوفي و حنظلهعق آنانجمله 

س بن نا وتابعين، مسروق الاسود و شريح و ديگران بودند. و در بصره، عمران بن حصين 
تابعين در بصره، كعب بن شور و هرم بن حيان  و ازمالك و صحابه نيز او را ياري كردند. 

شام گروهي از صـحابه و تـابعين بـه دفـاع و يـاري از      و تعدادي ديگر بودند. در مصر و 
مردم اقامه كرد، بالاي منبـر   رايروز جمعه بيرون آمد و نماز را ب عثمانبرخاستند.  عثمان

رفت و گفت: اي مردم، از خدا بترسيد، از خـدا بترسـيد! بـه خـدا سـوگند مـردم مدينـه        
و درسـتكاري از بـين ببريـد.    ند كه شما ملعون هستيد و خطا و گناه را بـا درسـتي   دان مي

                                           
 ).٣٤٤-٣٤٥ص ( ٢مروج الذهب للمسعودي ج -1

 موسسه الوفاء. ٢٧٥ص مالي شيخ الطوسي أ -2
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م. حكيم بن جبله او دان ميي بلند شد و گفت: آري، من نيز اين را انصارمحمد بن مسلمه 
بلند شد، قتيره بن  عثمانحمايت از  رايد. زيد بن ثابت بشانرا ساكت كرد و سر جايش ن

سنگ  د. مردم بلند شدند و مخالفين را با پرتابشانوهب او را ساكت كرد و سر جايش ن
بيهوش شده  ها سنگسنگ زدند. او در اثر اصابت  عثماناز مسجد بيرون كردند. به طرف 

اي از مردم مدينه از جمله سعد بن ابـي   اش منتقل گرديد. عده بعد به خانهبر زمين افتاد و 
بـه ايـن    عثمـان همراه بودنـد.   عثمانيره با و هروقاص، حسن بن علي، زيد بن ثابت و اب

(بر گشتند آنانم كه شما برگرديد، خواه ميرستاد و گفت: من آقايان قاصد ف
609F

1(. 
قيام كردند و او را به شهادت رساندند، به دو دسته  عثمانكه عليه . . . آري، كساني -2

عبداالله بن سبا يهودي بودند. همان عبداالله بـن سـبا    روانپي وي اول  ند. دستهشو ميتقسيم 
همين منظور به حجاز، بصره، كوفه  رايانحراف بكشد ببه  را  مسلمانانكه در صدد بود تا 

آنجا رانده شد، سپس به مصـر رفـت و در آنجـا سـاكن شـد و عقيـده        و ازو شام رفت 
علي بن ابـي طالـب اسـت.      را تراشيد و مدعي شد كه وصي بعد از رسول االله »رجعه«

خود را بسيج كرد و  عده زيادي از اهالي مصر در دام فتنه او گرفتار شدند. بعد دعوتگران
مكاتبه داشت  آنانبه كليه كساني كه در بلاد اسلامي منحرف شده بودند، نامه فرستاد و با 

و توافق كردند كه هدف خود را پنهان كنند و اين گـروه، گـروه دومـي بودنـد كـه عليـه       
از مرتـدان   آنـان ش عرب بودند و ريشـه  باوتوافق كردند. اينها اعراب و ا عثمانحضرت 

ان خليفه اول بود. آري، اين است علي بن ابي طالب كه به طلحه و زبير، زماني كه آن دور
اي برادران از آنچه كه شـما  «د: گوي ميشدند،  عثمانقاتلان  رايدو خواستار اقامه حدود ب

نيستم ولي چگونه رفتار كنم با قومي كه بر ما مسلط هستند و مـا بـر    خبر بييد، من دان مي

                                           
 عثمان. تحت عنوان في خروج أهل مصر والكوفة والبصرة على ١٢٦ص ١ابن أبي الحديد ج ةشرح نهج البلاغ -1
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 آنـان ، اينها هستند، غلامـان شـما و اعـراب شـما بـه حمايـت از       آنانيم! سلطه ندار آنان
(اند برخاسته

610F

1(.. 
، جناب آقـاي نـوبختي اسـت.    دوازده اماميامام شيعيان  تاييدمطلبي كه ذكر شد مورد 

پـذيرفتن   رايد: گروهي مرتد شده از اسلام برگشتند و بنوحنيفه را بگوي ميآقاي نوبختي 
مدعي نبوت شده بود. ابوبكر   د. مسيلمه در حيات رسول االلهنبوت مسيلمه دعوت كردن

جنگيدن عليـه او فرسـتاد.    رايسپاهي را به فرماندهي خالد بن وليد بن المغيره مخزومي ب
 ـ واي از  د و مسيلمه را به قتل رساند. عـده خالد با مسيلمه قتال كر مسـيلمه كشـته    روانپي

نامگذاري شدند. اهل الرده همواره  »ةهل الردأ« اي ديگر نزد ابوبكر آمدند و به وعدهشدند 

در برابر بعضـي اعمـالش انتقـام گرفتنـد و      عثمانبا هم متحد و منسجم بودند تا اينكه از 
(كشته شد آنانتوسط  عثمان

611F

2(. 
  عثمـان كساني بودند كه بر  راسها در  آنچه كه معروف است، اين است كه مصري

بن حرب كعبي به عهده داشت. اما جناب تيجاني،  شورش كردند و رياست آنها را غافقي
اسـت امـا بهتـر ايـن      خواندهد. زيرا او بر حسب ادعاي خودش تاريخ را پذير مياين را ن

تغيير داده است. همه مورخان و علمـاي اجمـاع    را  آن واست، بگوييم: او تاريخ را نوشته 
(مصري بودند. به تـاريخ طبـري   عثماندارند بر اينكه قاتلان 

612F

(، ابـن الاثيـر  )3
613F

، التمهيـد و  )4

(البيان
614F

(، مروج الذهب)5
615F

(البداية والنهايـة، )1
616F

(، طبقات ابن سـعد )2
617F

(، شـرح نهـج البلاغـه   )3
618F

4( ،

(الاستيعاب ابن عبدالبر
619F

(سلامي، التاريخ الإ)5
620F

(، و الفتوح تاليف ابن اعثم)6
621F

 ، مراجعه شود. )7

                                           
 .٣٥سنه  ٧٠٢ص ٢تاريخ الطبري ج -1

 ).٤فرق الشيعة للنوبختي ص( -2

 ).٣٦ص ( ٣تاريخ طبري ج -3

 ).٤٦ص ( ٣) ج٣٥حوادث سال ( -4

 ).١٠٩-١١٨ص ( -5
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اي تيجاني كدام تاريخ مطرح است كه آق سوالاين  خوانندگانمن و  رايآري، اكنون ب
است اما نه هر تاريخي، بلكـه تـاريخ    خواندهاست؟ مطمئناً، او به حق تاريخ را  خواندهرا 

 است!!  خوانده را  ناجهال و نابخرد
بـوده اسـت و او    عثمـان قـاتلان   راسدر  ينمـومن الد: عايشـه، ام  گوي ميآقاي تيجاني 

اقتلـوا نعـثلاً فقـد «: گفـت  ميو  داد ميا و مباح بودن خونش مردم را ند عثماندرباره كشتن 

يعني پير نادان زا بكشيد كه كافر شده است. و در حاشيه، اين قول را به طبري، ابـن   »كفر

 د. ده ميالاثير، عقد الفريد، لسان العرب و تاج العروس نسبت 
 م: گوي مي

نقل شـده اسـت، روايـش نصـر بـن       ل(الف) روايتي كه در آن، اين قول از عايشه
ش شيعي داشت و در حديث او اضطراب راياو گ«د: گوي ميزاحم است. عقيلي درباره او م

(و خطا زياد وجود دارد
622F

د: رافضي و زيرك است، متروك اسـت،  گوي ميذهبي درباره او  .)8
اند. متروك  ش ضعيف د: احاديثگوي ميد: دروغگو بوده است. ابو حاتم گوي ميابو خيثمه 

                                                                                                             
 ).٣٤٣) خلافت عثمان بن عفان ص (٢ذهب تاليف مسعودي شيعه مذهب ج (مروج ال -1

 ).١٧٧ص ( ٧) هـ ج ٣٦حوادث سال ( -2

 ).٦٤ص ( ٣ج -3

ا ((منع عثمان صر والكوفة والبصرة علي عثمان)) تشرح نهج البلاغه ابن أبي الحديد تحت عنوان ((في خروج أهل م -4

 فكر بيروت.). دار ال١٦٢-١٦٧ص( ١الماء وكيفية قتله)) ج

 ).١٠٣٧-١٠٥٣ص ( ٣الاستيعاب ـ ذكر عثمان بن عفان ج -5

 باب سوم عثمان بن عفان ٣التاريخ الإسلامي تاليف محمود شاكر ج -6

 ).) تحت عنوان (ذكر وصول المصرين إلى المدينة٤٤ص ( ١الفتوح ج -7

 ).١٨٩٩رقم ( ٣٠٠ص  ٤الضعفاء للعقيلي ج -8
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(يف استد: ضعگوي مياست. دارقطني 
623F

د: نصر از حق منحـرف بـود.   گوي ميجوزجاني  .)1
د. حافظ ابي كن مينقل  ضعفاد: نصر بن مزاحم روايات منكر را از گوي ميصالح بن محمد 

 ـ مـي د: نصر بن مزاحم در مذهب خـود غلـو   گوي ميالفتح محمد بن الحسين  د (تـاريخ  كن
 ). 283ص  13بغداد للبغدادي. ج

معتبر است و قابل توجه نيست علاوه بر اين، بـا روايـات   ن، روايت مذكور غير رايبناب
 صحيح مخالف است. 

  عثمانقتل  جرياناز  لكه عايشه يدامي(ب) از روايات صحيح و ثابت چنين بر 
 ـ مـي فوق العاده ناراحت شده و عليه قاتلان او دعـاي بـد كردنـد. مسـروق تـابعي       د: گوي

و پاك از هر گونه آلودگي پاك كرديد ي صاف  فرمود: شما وي را مانند پارچه لعايشه
د: خطاب به عايشه گوي ميبعد او را نزديك آورده بسان كبش (قوچ) ذبح كرديد. مسروق 

كـردي.   امـر به قيام عليـه او   را  و آنانمردم نامه نوشتي  رايگفتم: اين كار شما بود، شما ب
و كافران بـدان كفـر    آورده ايمانبدان  مومنانعايشه فرمود: سوگند به همان موجودي كه 

مردم  راييدند، تا اين زمان كه تو در مجلس من هستي يك سطر هم در اين باره بورز مي
: (يعنـي در  گفـت  مـي نقل كرده اسـت: عايشـه    لام. احمد در فضايل از عايشه ننوشته
م. به خـدا سـوگند مـن هرگـز مايـل      آمد مياي كاش از مادر به دنيا ن«) عثمانقتل  جريان

كم شود حتي اگر من دوست داشتم كه او كشته شود، خدا مـرا   عثمانيزي از نبودم كه چ
(بكشد

624F

 ـ مـي روايـت   شانابن شيبه از طلق بن ح )2  ـ مـي د كـه وي  كن  ينمـومن الد: از ام گوي
به خاطر چه كشته شد؟ فرمود: مظلـوم كشـته شـد، لعنـت و      عثمانپرسيدم:  لعايشه

) و نگـا عصـر الخلاقـه    358ص 4ج نفرين خداوند بر قـاتلان او ـ (تـاريخ كبيـر بخـاري     
)397  .( 

                                           
 ).٩٠٤٦( رقم ٢٥٣ص  ٤الميزان للذهبي ج -1

 ح است.صحي آن سند: گويد محقق كتاب مي )٤٦٢ص( ١فضائل الصحابة لاحمد ج -2
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در شـعب بـا ابـن حنيفـه     «د: كن ميامام احمد در فضايل از سالم بن ابي الجعد روايت 
د. ابن عباس در آنجـا بـود.   كن ميبدگويي  عثمانبودم. ابن حنيفه شنيد كه يك شخص از 

وز در امـر  ينمومنالداري كه امير ابن حنيفه خطاب به ابن عباس گفت: اي ابن عباس خبر
ناحيه مربد (محل نگاه داري گوسفندان با جمع كردن و خشك كـردن خرماهـا) صـدايي    

چيست؟ قاصد آمد و گفـت:   جريانفرستاد تا معلوم كند كه  را  نشنيده بود و فلان بن فلا
ند. علي گفـت: مـن نيـز    گفت ميو مردم آمين  كرد ميدعا  عثماناو عايشه بود عليه قاتلان «

م هر جا كه باشند، در زمين همـوار يـا در كـوه. بعـد فرمـود:      كن ميلعنت  راعثمان قاتلان 
چه در ميدان باشند يا در كوه مورد لعن و نفرين قرار دهـد. بعـد    عثمان راخداوند قاتلان 

ابن الحنيفه متوجه ما شد و گفت: آيا من و ابـن عبـاس از ديـدگاه شـما گواهـان عـادلي       
(ده استهستيم؟ عرض شد: آري، گفت: چنين ش

625F

مـورد لعـن و    عثمـان (يعنـي قـاتلان    )1
 اند.)  اوند قرار گرفتهنفرين خد

از جمله كسـاني بـود كـه بـه شـدت       لند كه عايشهدان مي(ت) . . . تمام مورخان 
بود و در چنين حالتي چـه تـوجيهي ميـان     عثمانتقام خون حضرت نا وخواستار قصاص 

وجود دارد؟! بـا توجـه بـه همـه      »فقد كفر اقتلوا نعثلاً «اين موقف او و ميان اين گفته اش 

كـذب محـض و   (اقتلـوا نعـثلاً فقـد كفـر) ب قضيه، تنها توجيه اين اسـت كـه   جوانابعاد و 

 منسوب به او است. 
يم ديدگاه طلحه، زبير، محمـد بـن ابـي بكـر     بين مي همچنين«د: گوي مي. . . تيجاني  -4
را محاصره كرده از نوشيدن آب مـانع   او آنان) همه !!ديگري از مشاهير صحابه را (! وعده

  »شدند تا بدين صورت او را وادار به استعفا كنند.
 م: گوي مي

                                           
 .٧١٢كتاب الجمل ص ٨جة المصنف لابن أبي شيب -1
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(الف). . . در دروغ بودن، اينكه محمد بن ابي بكر از مشاهير صحابه است، جاي شك 
از   و ترديدي وجود ندارد. زيرا محمد بن ابي بكر فقط چهار ماهه بود كه رسول اكـرم 

 د؟!!!. باش ميلت كرد. با اين ترتيب او بنابر چه دليلي از مشاهير صحابه اين دنيا رح
محاصـره كـرده و او را از نوشـيدن آب مـانع      عثمـان را (ب) . . . اينكه طلحه و زبير 

شدند؟! چنان دروغ واضح و آشكاري است كه هيچ نيازي به پاسخ ندارد، آقاي تيجاني از 
د؟ مـن او را بـه   كن ـ مـي و منبع اين سخنش را ذكر نآورده است، چرا او ماخذ  را  آنكجا 

و پـايش   سر بي سخناناثبات اين  رايطلبم داير بر اينكه دو حتي يك ماخذ را ب مي مبارزه
 ي نيست! امرارائه دهد، ولي او هرگز قادر به چنين 

(ت) . . . روايات و احاديث صحيح و ثابت حكايت از آن دارند كه طلحـه و زبيـر از   
 ـ ميو به دفاع از وي برخاستند. ابي حبيبه  اند دهبه شدت ناراحت ش عثمانقتل  در «د: گوي

محاصره بود، زبير مرا نزد او فرستاد. من در روزي كه هوا بسيار گرم بود  عثمانزماني كه 
يـره، عبـداالله بـن    و هرنزد او رفتم. او روي كرسي (صندلي) نشسته بود. حسن بن علي، اب

زد او بودند. عرض كردم، من از جانب زبير بن عوام آمـدم. زبيـر   عمر و عبداالله بن زبير ن
من بر طاعت خـود هسـتم، هـيچ گونـه تبـديلي و      «د: گوي ميد و بعد گوي ميت سلام رايب

نقض عهد در من پيدا نشده است. اگر تو اجازه بدهي وارد خانه شده در كنار تو خـواهم  
كردند كـه   وعدهي عمرو بن عوف با من مانم. زيرا بن مي بود. و اگر ميخواهي در همين جا

اين پيغام را  عثماني من بيايند و بعد طبق دستور من عمل كنند. وقتي  صبح زود در خانه
ي خداوند است كه برادرم را از فتنـه حفاظـت    تكبير گفت و فرمود: سپاس شايسته شنيد،

بگـو: اگـر وارد    كرده است بعد خطاب به ابي حبيبه فرمود: زبير را سلام برسـان و بـه او  
د و من دوست دارم كه او (زبير) در محل اقامت خود شو ميمنزل شود، يكي از اهل آنجا 

يـره ايـن پيغـام را    و هرمن دفاع كند. وقتي اب و ازي ت بماند. ممكن است خداوند به وسيله
 گو نكـنم؟ همـه  تان بـاز رايام ب شنيده  گفت: آيا آنچه را كه از رسول االله بلا فاصلهشنيد 

شنيدم كه فرمود: بعـد    م: از رسول اكرمگوي ميگفتند: بلي، گفت: خدا را گواه گرفته و 
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، راه نجـات از آنهـا   يـا رسـول االله  خواهند بـود. عـرض كـرديم:    ها  هاز من حوادث و فتن
بـن عفـان بـود.) مـردم      عثمان. (اشاره اش به »امين و جماعت او است«چيست؟ فرمود: 

هر كس از من اطاعت «گفت:  عثماني جهاد بده؟  يم، به ما اجازهدان ميگفتند: ما به خوبي 
 .)626F1(»د، دست به كشتار و جنگ نزدكن مي

نزديك مسجد آمد. طلحـه در   عثماند: كن ميدارقطني در فضايل صحابه چنين روايت 
گفـت: اي طلحـه، طلحـه گفـت: حاضـرم، اي       عثماني شرقي مسجد نشسته بود.  گوشه

فرمود: چه   ي كه رسول اكرمدان ميت: تو را به خدا سوگند، آيا گف عثمان. ينمومنالامير
توسعه مسجد، ملحق به مسـجد   رايب را  آنكسي حاضر است قطعه زميني را خريد كرده، 

گفـت: اي   عثمـان كند؟ اين قطعه را از مال خودم خريد كردم، طلحـه گفـت: آري. بعـد    
شتر را دادم؟ طلحه گفت: آري. جيش عسره را مجهز كردم و صد «ي كه من دان ميطلحه، 

(مظلوم است عثمانم كه دان ميگارا، فقط همين را  بعد طلحه گفت: پرورد
627F

2(. 
(ج) هيچ اختلافي در اين وجود ندارد كه طلحه و زبير از نخستين كساني هسـتند كـه   

 عثمـان صرفاً به خاطر انتقام از خـون   آنانبودند و قيام  عثمانخواستار قصاص از قاتلان 
شـركت كننـدگان در    و از عثمـان از تشـويق كننـدگان قتـل     را  آنـان  توان ميچگونه  بود.

بودند، چگونه و چرا خواستار  مي شريك قتل آنانمحاصره كردن او به حساب آورد؟ اگر 
 قصاص از قاتلان او شدند؟! 

در  عثمـان ي  ساني بودند كه نگذاشـتند تـا جنـازه   صحابه ك«د: گوي مي. . . تيجاني  -5
دفـن گرديـد. در    (حـش كوكـب)دفن شود، لذا بدون غسل و كفن در  مسلمانانان گورست

در حش كوكب زميني  عثمانداير بر اينكه  اند گفتهد: آنچه كه مورخان گوي ميجاي ديگر 
 .»شده، نزد من به اثبات رسيده است كه متعلق به يهودها است، دفن

                                           
 ح است.صحي سندش: گويد محقق كتاب مي) ٥١١-٥١٢ص( ١حمد جالفضائل لأ -1

 .٢٤ص ٢ج ة في الفتنةواقف الصحابتحقيق م -2
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 م: گوي مي
 و ولگـردان معرفـي   نانارا گروهي از چوپ د، صحابهخواه مي(الف) . . . آقاي تيجاني 

نـد كـه ماننـد سـاير     گذار ميند و حتي بهترين صحابه را نكش ميكند كه دارند يكديگر را 
د!! و من چنين تهمتي را در شو ميدفن شود و او ناگزير بدون غسل و كفن دفن  مسلمانان

يك روز هـم محبـت    رايم زيرا دل او حتي بدان ميحق صحابه از اين هدايت يافته بعيد ن
كه آقـاي   ها تهمتبرسانم، كه اين  آنانصحابه را حس نكرده است. دوست دارم به اطلاع 

مناسـبت   آنـان چسباند، با روش و مـنش خـود    مي  تيجاني آنها را به صحابه رسول االله
(روافض) فرزندان عبداالله بن سبا يهودي نيسـتند؟   آنانكامل دارد. چرا چنين نباشد، مگر 

 بن سبا كه نخستين بذر فتنه را كاشته بود. همان ا
مانع شـدند   مسلمانان(ب) اين ادعاي آقاي تيجاني كه صحابه از دفن او در گورستان 

لذا او در حش كوكب دفن گرديد و حش كوكب جزو اراضي يهود بود، دال بـر جهـل و   
بـاغ   حـش، بـه معنـي    هماناحماقت نامه او است. زيرا حش كوكب از اراضي يهود نبود. 

(بود انصاراست و كوكب نام مالك آن باغ بود و او مردي از 
628F

اين باغ را از وي  عثمانو  .)1
خريد و بعد از وفات در همان باغي كه خريده بود دفن گرديد. اين بـا زمـين يهـود چـه     

 مناسبتي دارد؟ 
انـد دايـر بـر اينكـه      گفتـه  مورخينآنچه كه «د: گوي ميش سخنانآقاي تيجاني در ادامه 

اجـازه   مسـلمانان در حش كوكب دفن شده است و حش كوكب از آن يهود بود و  ثمانع
دفن شود. بعـدها وقتـي معاويـه بـن ابـي سـفيان         در بقيع رسول االله عثمانندادند كه 

خلافت را در دست گرفت، آن زمين را از يهود خريد و جزو بقيع گردانيـد تـا قبـر پسـر     
 )629F2(»ند.دان ميوز نيز اين واقعيت را امران بقيع داخل بقيع كند. زائر عثمان راعمويش 

                                           
)) تـاليف حسـن محمـد ة والسـيرة) و ((المعـالم الأثـير في السـن٣٢٣ص( ١يف نـووي جتهذيب الأسـماء واللغـات تـال -1

 )١٠١شراب ص (

 ).٢٢٩) و آنگاه . . . هدايت شدم ص(١٣٩ثم اهتديت ص ( -2



 497 و پاسخ آن ر عثمانبتيجاني  اتهاماتهشتم:  باب

 م: گوي مي
 راشدين هم يهودي در مدينه الرسول خلفايشود، آيا در زمان  سوالاگر از كودكي 

 زيرا رسـول اكـرم   »خير«د، ده ميوجود داشت؟ به راحتي تمام و اطمينان كامل جواب 
ام جزيره العرب بيرون راند، لذا در از تمآنان را  يهود را از مدينه تبعيد كرد و بعد عمر

 در آنجا زميني داشتند!؟  آناننه يهودي در مدينه وجود داشت و نه  خلفادوران 
ذكـر   را  آنبه مناسبت موضوع، داستان شـيريني كـه مورخـان    «د: گوي ميآقاي تيجاني 

تزلـي در  م. ابن ابـي الحديـد مع  ده ميتان ارائه رايو با مبحث ارث مناسبت دارد، ب اند كرده
نـزد وي آمـده و    عثمـان عايشه و حفصه در دوران خلافـت  «د: گوي ميشرح نهج البلاغه 

بر مسندي تكيه داده بود، نشست و خطاب به  عثمانشدند،   خواستار ميراث رسول االله
عايشه گفت: تو و اين زن كه در كنار تو نشسته است اعرابي را كه وضو گرفتن و طهارت 

ما گروه پيامبران «فرموده است:   يد كه رسول اكرمده ميايد و گواهي  ند آوردهدان ميرا ن
 ـ  ده ميبه كسي ارث ن يم، اگر رسول االلهده ميبه كسي ميراث ن چـه   رايد، پـس شـما ب

د، چرا جلوي حق فاطمه را گرفتند؟ بعد از ايـن  ده ميايد و اگر پيامبر به كسي ارث  آمده
كفتار  .»اقتلوا نعثلاً فقد كفـر«ون رفت و گفت: بير عثماننزد  و ازسخن، عايشه خشم كرد 

(پير را بكشيد كه كافر شده است
630F

1(. 
 م:گوي مي
دهم نهج البلاغـه را   ءجز) 220-223. . . طبق حواله ذكر شده در حاشيه، صفحه ( -1

ي از اين روايت دروغين در آن نديدم! اما اين روايت را به روايات شانن ترين كمباز كردم. 
نـزد   عثمان را  زهري عن عروه عن عايشه، چنين يافتم: همسران رسول االلهمالك عن ال

ابوبكر فرستادند و سهم ميراث خود را خواستار شدند. در بعضي روايات به جاري ميراث 
گفـتم: مگـر     د: به ازواج رسول االلهگوي ميلفظ ثمن يعني يك هشتم آمده است، عايشه 

                                           
 ).٢٣١) و آنگاه . . . هدايت شدم ص (١٤٠ثم اهتديت ص( -1
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ما پيامبران بـه كسـي    »ةلا نورث ما تركناه صدق«ت: فرموده اس  يد كه رسول اكرمدان مين

(ي ما صدقه است تركهيم، ده ميميراث ن
631F

شيبه اين روايت در صحيح بخاري و صـحيح   .)1
ي كه تيجاني ذكـر كـرده اسـت    ند كه اين روايات با داستاندان ميمسلم آمده است، و همه 

 اند.  متعارض
بـه شـرح نهـج البلاغـه ابـن ابـي        . . . فقط منسوب كردن آقاي تيجاني مطلـب را  -2

الحديد، دليل بر صحت آن نيست. زيرا ابن ابي الحديد از كارشناسان احاديث نيسـت، او  
آورد و علاوه بر اين، من در باب و صفحاتي  مي در كتاب خود حديث صحيح و سقيم را

. احتمـال  ي از اين داستان نيافتمشانبدان نسبت داده است، هيچ اثر و ن راداستانكه تيجاني 
و به طور كلي احاديث ش او است. انديي ذهن و فكر كج  يم كه اين داستان تراشيدهده مي

 د. كن ميتكذيب  راداستان، اين لي حضرت عايشه صحيح و سيره
بعد از عمر زمام امور را در دست گرفت، اجتهـاد   عثمانوقتي «د: گوي ميآقاي تيجاني 
ات سياسي و ديـن اش  فت حتي اجتهاد او در حيگذشتگان پيشي گر و ازگامي فراتر نهاد 
ي گرفت و به قيمت جان او تمام اي اثر گذاشت، انقلاب و شورش فزون در سطح گسترده

 .)632F2(»شد
 م:گوي مي

است. شورشيان صرفاً به خاطر بيمـاري قلبـي و    عثماناين مطلب دروغي آشكار عليه 
نب نبودند. علاوه بر اين، نقـش  فساد نيت عليه او قيام كردند و در ادعاي خود حق به جا

ش عامل اصلي روانپي. او و كرد ميها عبداالله بن سبا يهودي بازي  اساسي را در اين شورش

                                           
قابـل يـادآوري اسـت كـه     فيهـا. . . ) تحت (في الأخبار الوارده في فدك و ما صنع  ٨٢ص ٤شرح نهج البلاغه ج -1

ام  چاپي كه تيجاني به آن اشاره كرده است غير از آن چاپي از نهج البلاغه است كـه بنـده حوالـه داده   
اما من به همان نهج البلاغه چاپ مورد نظر تيجاني هم مراجعه كردم و همان جزو و صفحه را نگـاه  

 كردم اما هيچ اثري از اين روايت نديدم.
 ).٢٨٣) و آنگاه . . . هدايت شدم ص (١٦٨اهتديت ص (ثم  -2



 499 و پاسخ آن ر عثمانبتيجاني  اتهاماتهشتم:  باب

عثمان . دليلش نيز اين است كه تمام صحابه در اين شورش جانب عثمانبودند، نه ها  هفتن
ه جانب بـودن  وي حمايت كردند و من بيان دلايلي را كه حكايت از حق ب و ازگرفتند  را

گر اين مطلب هستند كه قيام كننـدگان عليـه او اهـل فتنـه و فسـاد      شاندارند و ن عثمان را
 م. كن ميبودند، فراموش ن

: عقبـه  انـد  كردهحاكم در مستدرك و احمد در فضايل از موسي بن عقبه چنين روايت 
شـيان بـود،   ي شور در محاصـره  عثمـان د: زماني كه گوي ميد: پدر مادرم، ابوحبيبه گوي مي

 عثمـان . خواسـت  مـي ي سخن  هاجاز عثمانيره شنيدم كه از و هرداخل منزل او شدم، از اب
ام  شـنيده   االله رسـول  از«به وي اجازه داد. سپس او بلند شد و بعد از حمد و ثنا گفت: 

هاي زيادي خواهيد بود. يكي از حاضرين  ما بعد از من شاهد اختلاف و فتنهكه فرمود: ش
فت: اي رسول خدا، ما آنگاه چه كار كنيم؟ و تكليـف مـا چـه خواهـد بـود؟      در جلسه گ

(عثمـان فرمود: شما صد در صد با امين و يارانش باشيد، يعني با 
633F

، در صـحيح مسـلم در   )1
د چنين آمده اسـت: وقتـي   كن ميروايت  را  آنموسي اشعري  بخشي از يك حديث كه ابو

، خطاب به ابوموسي فرمـود:   . رسول االلهي رسول االله شود وارد خانه خواست مي عثمان
باز كن و او را بشارت به بهشت بده البته اين بشارت همراه با اخـتلاف   عثمان رايدر را ب

د: رفتم تا در را بـاز  گوي مياست كه در دوران او ظهور خواهند كرد. ابوموسي  هايي فتنهو 
ش اعلام رايارت بهشت را بش باز كرده و بشراياست. در را ب عثمانكنم، ديدم آن شخص 

پيش بيني كرده بود، نيـز بـه او خبـر      را كه رسول االلهها  هاختلاف و فتن جريانكردم و 
 ـ  د: رسول اكرمگوي مي. ابن عمر )634F2(»اللهم صبراً واالله المستعان«گفت:  عثماندادم،  هـا   هفتن

. امام احمد در )635F3(»د.مظلوم كشته خواهد شها  هدر اين فتن عثمان«آور شده و فرمود:  را ياد

                                           
 يح استصح سندش: گويد محقق كتاب مي) ٤٥١ص( ١فضائل الصحابة لاحمد ج -1

 ).٣٤٩٢صحيح بخاري ( :) و نگا٣٧١٠) و ترمذي (٢٤٠٣صحيح مسلم ( -2

 ).٢٩٢٤صحيح ترمذي ( ) و نگا:٣٧٠٨سنن الترمذي ( -3
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ها آن وآور شد  را يادها  هفتن  د: رسول اكرمكن ميفضايل از كعب بن عجره چنين روايت 
را نزديك و عظيم معرفي كرد و بعد شخصي كه در چادر خود پوشيده بود، از آنجا عبـور  

او در آن روز جانـب حـق را خواهـد    «با اشاره بـه سـوي وي فرمـود:      كرد. رسول االله
با شتاب به سوي او دويدم و دو بازوي او را گرفته عرض كردم: اي رسول خـدا،   »تگرف

(بن عفان بود عثمانفرمود: آري، همين. ديدم او   ؟ رسول االله»اين«
636F

1(. 
موجـب   عثمـان د كه اجتهادات باطلـه  كن ميآيا بعد از اين، آقاي تيجاني همواره گمان 
قاي تيجاني با اهل فتنه و ضد اهـل سـنت را   فتنه عليه او بودند؟ اين همكاري و همدلي آ

 م! گوي ميش تبريك شانبه او و هم كي
،  بن عفان كه از لحاظ قدر و منزلت در اصـحاب رسـول االله   عثمانآري، اين است 

به بهشتي بودن او بشارت داده است. او در حياء و   در رديف سوم قرار دارد. رسول االله
الگو در ايـن خصـوص پذيرفتـه     عنوانم است و به و سخاوت زبان زد خاص و عا ايمان

 ـ      رايشده است. او با اموال شخصي خود مسجد النبـي را توسـعه داده و چـاه رومـه را ب
منفعت عمومي خريداري كرد. و جيش عسره را مجهز كرد. در روايـت آمـده اسـت كـه     

كرد و رسول تقديم   تجهيز جيش العسره به رسول االله رايمبلغ يكهزار دينار را ب عثمان
 .)637F2(دشو ميوز متضرر نامربعد از عمل  عثمانو فرمود:  كرد ميآنها را زير و رو   االله

انكار كنـد حتـي هـدايت گـران آقـاي       را  آن تواند مياين واقعيتي است كه هيچ كس ن
در  »ةكشـف الغمـ«الفتح اربيلـي از علمـاي اماميـه در كتـاب      تيجاني. آري، اين است، ابو

به علي كمك كـرده اسـت. . . علـي گفـت:      عثماند: گوي ميعلي با فاطمه ازدواج  جريان
ابوالحسن، اكنون بلند شـو و زره خـود   «جلو آمد و خطاب به علي فرمود:   رسول اكرم

تو و دخترم، چيزي آماده كنم، رفتم، زرهم را به چهارصد درهـم سـياه    رايرا بفروش تا ب

                                           
 ح است.صحي سندش: گويد و محقق كتاب مي) ٤٥٠ص( ١جفضائل الصحابة تاليف امام احمد  -1

 ).٢٩٢٠صحيح ترمذي ( :) و نگا٣٧٠١سنن ترمذي كتاب المناقب برقم ( -2
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فت، گفت: اي ويل گرفتم و او زره را از من گرفروختم. وقتي دراهم را از او تح عثمانبه 
گفـت:   »چـرا «ي زره و تو شايسته دراهم نيستي؟ در جواب گفـتم:   ابوالحسن، من شايسته

آمـدم.    زره از طرف من به تو هديه است، زره و دراهم را برداشتم و نزد رسـول اكـرم  
 ـ امـر  جريـان گذاشتم و وي را در   زره و دراهم را جلوي رسول االله رار دادم. رسـول  ق

(دعاي خير كرد عثمان رايب االله
638F

1(. 
محبت داشته  عثمانعلاوه بر اين، ابوالفتح اربيلي ثابت كرده است كه ائمه اهل بيت با 

از زين العابدين علي بن حسن چنين روايت  »ةكشف الغم«. مولف اند كردهو او را تجليل 

، عثمانابوبكر، عمر و  بارهدين آمده درتني چند از مردم عراق نزد امام زين العاب«د: كن مي
خود را به اتمام رساندند. امام فرمود: آيا شما از مصداق  سخنان آناني گفتند. وقتي سخنان

﴿ آيه                               

                 ﴾  :امام »خير«هستيد؟ گفتند:  ]٨[الحشر .

﴿ فرمود. پس شما، از مصداق آيه:                  

                               ﴾ 

. امام فرمود: شما از اين هر دو گروه تبري »خير«هستيد؟ در جواب گفتند:  ]٩الحشر:[
 چنين گفته شده است: آنان بارهنيستيد كه در آنانم كه شما از ده ميكرديد و من گواهي 

﴿                                 

            ﴾  :اخرجوا عني فعل االله بكم. ]١٠[الحشر  

ما را كه  مومنروردگارا ما را و برادران ند پگوي ميآمدند.  آنانكه بعد از  آنان«ترجمه: 
 مومناني ما كدورتي نسبت به ها دل، مورد مغفرت قرار بده و در اند دهآور ايمانقبل از ما 

                                           
 ) تحت عنوان (في تزويجه فاطمة عليها السلام).٣٦٨-٣٦٩ص( ١كشف الغمة للاربلي ج -1
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. بعد امام فرمود: از نزد من بيرون برويد. خداوند با شما معاملـه مناسـب انجـام    »قرار نده
(خواهد داد.؟!

639F

1( 
 ـ مـي ، آقاي تيجاني ادعا  عثمانبه فضايل آيا بعد از اعتراف شيعه و سني نسبت  د كن

ت هدايت نمـوده  راسو ساير صحابه كرام، به راه  عثمانكه خداوند او را با مطعون كردن 
 است؟!!!  

بيـان   عثمـان بعد از ذكر عيوب و نقايصي كه آقاي تيجاني در رابطه با ابوبكر، عمـر و  
كه او اخيراً در يكـي از كتـب   است آنچه  آور شگفتمن بسيار عجيب و  رايكرده است، ب

ي خود را ها گفتهآورده است. او در اين كتاب تمام  »كل الحلول عند آل الرسول«خود، بنام 

ي خود در صحابه آورده است، نقص كرده است و ميان اين دو ديدگاه  كه در كتب گذشته
يكي از «د: گوي ميخود تضاد بسيار شگفت انگيزي را مرتكب شده است. او در اين كتاب 

اعتراض خطاب به من گفـت: . . . بـاور و اعتقـادات شـيعه      عنواندانشگاهيان مصري به 
نمايانگر اسلام واقعي باشد. زيرا آنچه كه ميان مـردم معـروف و متـداول     تواند ميچگونه 

است، عكس اين است و اين اهل سنت و جماعت هستند كه همزمان بـه كتـاب الهـي و    
در گمراهـي و   هـا  فرقهفرقه ناجيه هستند و ساير  و آنانند نك ميعمل   سنت رسول االله

. من با نهايت خون سردي و آرامش به اشكال او پاسخ گفته، عرض برند ميضلال به سر 
م، اگر من گروهي از اهـل سـنت و   كن مينمودم: اي برادران، من با صدق نيت سوگند ياد 

د كه منسوب بـه ابـوبكر   دان مييني جماعت را ببينم كه خود را پاي بند مذهب و دين و آي
م مبارك است اين. و شما شايسـته تبريـك هسـتيد. زيـرا ابـوبكر صـديق،       گوي مياست، 

نخستينيان نباشد (!) ولي ثاني اثنين در  و ازسابقين اولين است. اگر ا و ازصحابي بزرگوار 
ود را راشدين است. من خ ـ خلفايو نخستين خليفه از   غار و رفيق هجرت رسول االله

م.(!) اگر گروهي از اهـل  داد ميبه همين مقدار متقاعد كرده و خود را جزو اين گروه قرار 

                                           
 ل زين العابدين)).ئتحت عنوان ((فضا ٢٩١ص ٢كشف الغمة للاربلي ج -1
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كـه بـه    دانسـت  مـي ديدم كه خود را پاي بند و مقلد، دين و آييني  مي سنت و جماعت را
م. زيرا سـيدنا عمـر صـحابي اسـت،     گفت ميتبريك  آنانعمر بن خطاب منسوب است. به 

ي او  و او كسي است كه خداوند به وسـيله د ده ميو باطل تميز  فاروق است كه ميان حق
سابقين اول و دومين خليفه راشد اسـت. مـن    و ازاسلام را سر بلندي عنايت كرده است ا

ديـدم،   مي م. اگرداد ميگروه قرار  جزو آنخود را به همين فضايل متقاعد كرده و خود را 
د كـه  دان ميخود را پاي بند دين و آييني  آنانگروهي از اهل سنت و جماعت و يا از غير 

تبريك  آناند، به شو ميبن عفان است و در اصول و فروع از وي تقليد  عثمانمنسوب به 
نـد. او  كن مـي ذو نورين است، او كسي است كه فرشتگان از وي حيا  عثمانم. زيرا گفت مي

 و ازمتقاعد نموده است. به همين فضايل خود را  قرآنسومين خليفه راشد است. او جامع 
م. اما من حتي يك گروه را از اهل سنت و جماعت نديدم كـه از ديـن و   شد مياو  پيروان
(ثلاثه و يا از ساير اصحاب پيروي كند خلفايآيين 

640F

1(. 
م بلكه قضاوت را بـه  ده ميارائه ن سخنانمن هيچ گونه تفسير و توضيحي درباره اين 

ميزان اضطراب آقاي تيجـاني را   آنانسپارم تا خود  مي آنانآگاه و شعور بيدار  خوانندگان
در وارونه جلوه دادن حوادث و محو نمودن حقايق تخمين بزنند اما خداوند بـه كمتـر از   

 آشكار كردن نقايص و عريان كردن باطل راضي نيست.

                                           
 ).٢١-٢٢الحلول عند آل الرسول ص(كل  -1





 
 

 :باب نهم
  لحضرت عايشه ينمومنالي ام  نقدي بر ديدگاه تيجاني درباره

را به شـرف همسـري بهتـرين خلـق خـدا،       لضرت عايشهح ينمومنالخداوند ام 
مشرف نموده است. او با اين همه كرامـت و    حضرت ختمي مرتبت، محمد بن عبداالله

نيش قلم آقاي تيجاني گستاخ و دروغگو نجات پيـدا نكـرده اسـت.     هاي زخمفضيلت از 
نويي كه رسول اينك به منظور پاسخ دادن به تيجاني و دفاع از بزرگ بانوي روي زمين (با

او چنين فرموده است: برتري عايشه در برابر تمام زنان، مانند برتـري ثريـد    بارهدر  االله
(است ها خوردنيدر برابر ساير طعام و 

641F

.و رسول خطاب به وي گفته بـود: چـون تـو در    )1
(م بسيار آسان است)رايبهشت همسر من هستي، موت ب

642F

را يكي  ها تهمت. اين مطاعن و )2
 م كرد. خواه ميگرا خوانندگانيگري تقديم بعد از د

 »نقدي بر ادعاي تيجاني داير بر اينكه عايشه آتش فتنه را بر افروخته است«

 را  آنآتش  ينمومنالم. جنگي كه ام كن مي عنوانجنگ جمل را  مسالهد: گوي ميتيجاني 
اين  السوبر افروخت. زيرا او بود كه شخصاً قيادت و رهبري جنگ را بر عهده داشت. 

﴿ ي اين فرمان: است زني كه خداوند بوسيله               

 ﴾ ] :(و در خانه بمانيد و مانند جاهليت نخستين خود نمايي نكنيد) او را  ]٣٣الأحزاب

خانه بيرون  و ازعي اكرده است كه در خانه بنشيند، چگونه و بنابر چه مجوز شر امر
، علي بن ابي طالب را مباح قرار داده مسلمانان؟ او بنابر چه دليلي جنگ با خليفه آيد مي

                                           
 ثريد به ناني گفته مي شود كه در آبگوشت حل شده باشد. -1

) و بـه ٤٦٧) ص(٢٥١٣٠شـماره ( ٩) تاليف حسـين مـروزي و امـام احمـد در مسـند ج٢٠٧ص( ٢زوايد الزهد ج -2

 ) مراجعه كنيد.٢٨٦٧شماره ( ٦سلسله صحيحه ج
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است، حال آنكه علي ولي مرد و زن مسلمان بود. علماي ما به طور عادي و به راحتي 
إفك، رسول  جريانند كه عايشه امام علي را دوست نداشت. زيرا علي در ده ميجواب 

را به جدا كردند و طلاق دادن عايشه مشورت داده است و اين عالمان قصد دارند   االله
 رايرا ب  ما را متقاعد كنند داير بر اينكه، حادثه إفك و مشورت دادن علي رسول االله

پروردگار تخطي كند،  امر و ازطلاق دادن عايشه (بر فرض صحت آن) كافي است كه ا
ش لازم قرار داده بود، رعايت نكند، شتري را سوار رايب  ستر و حجابي را كه رسول االله

او را از   او را منع كرده بود و دست به اعمالي بزند كه رسول االله  شود كه رسول االله
انجام آن بر حذر داشته بود. (يعني سگان حواب را به صدا در نياورد.) و مسافات دور و 

معصوم را مباح بداند،  هاي انسانطي كند. كشتن آنجا به بصره را  و ازدراز، مدينه به مكه 
و ياران او بجنگد و بر حسب بيان مورخان عامل قتل هزارها مسلمان  ينمومنالبا امير
اينها به خاطر اينكه او امام علي را دوست نداشت چون امام علي رسول  ي همهشود. 

 .)643F1(»به طلاق دادن او مشورت داده بود را االله
 م: گوي مي

 . . اهل سنت در اين زمينه و در ساير موارد به خاطر خشنودي االله پاي بند عـدل .  -1
 ي عدل استوار است و هـيچ گونـه تضـاد و   ها پايهحق و بر  آنانهستند. موقف  و انصاف

اي كه در اقوال و مواضـع شـيعيان وجـود دارد. مـوارد      تناقض در آن وجود ندارد به گونه
تناقضها را از كتاب خود آقاي تيجاني در مباحث گذشته  بسيار زيادي از اين گونه تضاد و

 ينمـومن الام  همچنيناند.  اين است كه اهل بدر همه اهل بهشتبه اثبات رساندم. واقعيت 
، عمر، طلحه و زبير، همه اين آقايـان بعـد از   عثمانو ساير ازواج مطهرات، ابوبكر، علي، 

رفتن به بهشت معصـوم   رايند: بگوي مياند. اهل سنت  سادات و سرداران اهل بهشت انبيا
ند. رو مينيز به بهشت  توبهبودن شرط نيست حتي صاحبان گناهان صغيره و كبيره بعد از 

                                           
 ).١٩٢-١٩٣شدم ص ( ) و آنگاه . . . هدايت١١٧ثم اهتديت ص( -1
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نـد:  گوي مـي است. با توجه به ايـن اصـل و قـانون     مسلمانان ي همهمورد اتفاق  مسالهاين 
انـد و بسـياري    آنهـا دروغ  د، بسـياري از شو ميگناهان و سيئاتي كه به صحابه نسبت داده 

چـه كـه در   آن وشـناختند  آنان را   ديگر اجتهادي هستند ولي بسياري از مردم دليل اجتهاد
يا به خاطر اعمـال نيكـي كـه موجـب      توبهد، بدليل شو ميگناه شناخته  عنوانبه  آنانحق 

محو بديها هستند و يا به خاطر مصائب و مشكلاتي كه مكفر گناهان هستند، مـورد عفـو   
محـرز اسـت    آنـان هد گرفت. زيرا دلايل زيادي كه به موجب آن بهشـتي بـودن   قرار خوا

واجب كنـد، بـه ديـده شـك و ترديـد      آنان را   وجود دارد و لذا اعمالي كه دوزخي بودن
معلـوم   آنـان كـه بهشـتي بـودن     ايمـان بنگريم. زيرا اگر چنين قضاوتي در حق عامه اهل 

بگـوييم   مومنانيم در حق عامه توان ميما ن د، و بنابر دلايل متعدديباش مينيست، صحيح ن
چنـين حكـم كـرد؟     تـوان  مـي چگونه  مومناناند، آنگاه در حق بهترين  اهل دوزخ آنانكه 

و بـاطن و تمـام خطاهـا و     آگاهي به جزئيات و تفاصيل احوال تك تك صحابه، در ظاهر
خن گفـتن در  ما كار بسيار مشكل و دشواري است؟! لذا س ـ راي، در واقع بآناناجتهادات 

اين خصوص به مثابه سخن گفتن در اموري است كه ما علم آنها را نداريم و سخن گفتن 
صحابه بهتـر اسـت از سـخن گفـتن      جراتمشا بارهبدون علم حرام است. لذا سكوت در

در اين زمينـه،   سخنانپيرامون آن بدون اطلاع و آگاهي از واقعيات امور. زيرا تمام يا اكثر 
هستند و سخن گفتن پيرامون يك موضـوع بـدون علـم بـه آن، حـرام       بدون علم سخنان

شخصي و معارضه با حق نباشد و اگر سخن گفتن به خاطر  هاي گرايشاست، اگر در آن 
و معارضه با حق باشـد، مسـلم اسـت كـه حرمـت و ممنوعيـت آن        شخصي هاي گرايش

جهـل و يـا    صحابه، بر اساس جراتن هر كس در خصوص مشارايد. بنابگرد ميمضاعف 
خلاف حق سخن گويد، او مستحق وعيد است. اگـر سـخن گفـتن بـه خـاطر پيـروي از       

شخصي نه به خاطر خشنودي االله يا به خـاطر معارضـه و نـابود كـردن حـق       هاي گرايش
و  قـرآن باشد. باز هم موجب ذم و عقاب است. هـر كـس از تعريـف و ستايشـي كـه در      

از  شـده،  آنـان كه از جانب خداونـد در حـق    آمده، از اعلام رضايتي آنانحديث در حق 



 بلكه گمراه شدي  508

، آشنايي دارد، به خاطر دلايل ظني آنانبهترين افراد امت بودن  و ازاستحقاق بهشتي بودن 
د. دلايلـي كـه   كن ـ مـي و حدس و گمان هرگز با اين گونه تقوي و مخالفـت و معارضـه ن  

كه كـذب   بخشي از آنها صحت ندارد يا صحت آنها مشكوك است و بخش ديگر، آنهايي
بودن آنها روشن است و بخشي از آنهايند كه تحقق و كيفيت وقوع آنها مشخص نيست و 

حكايت دارند و  آنانبخشي ديگر دلايلي هستند كه از موجه بودن صحابه و معذور بودن 
قسمتي از آنها از جمله دلايل و گناهاني هستند كه توسط حسنات قابـل عفـو و اغمـاض    

سير كند، از آنان را   و خط مشي اهل سنت را انتخاب كند و راه هستند لذا، هر كس شيوه
و  اهل حق، استقامت و اعتدال خواهد بود و در غير ايـن صـورت گرفتـار دروغ، نـاداني    

(اند اي كه اين گمراهان گرفتار تناقض گويي خواهد شد، به گونه
644F

1(. 
، اين يك »ته استعايشه آتش جنگ جمل را بر افروخ«د: گوي مي. . . آقاي تيجاني  -2

جنگيدن  رايهرگز ب لاست. زيرا عايشه اساس بي كذب و ملاسخن و ادعاي پوچ و كا
خارج شده و بر  مسلمانانو قتال از خانه و مدينه بيرون نرفت بلكه به قصد اصلاح ميان 
ش روشن شد كه نرفتن راياين باور بود كه اين اقدام او شايسته و مصلحت است وقتي ب

ظهار ندامت كرد و حسرت خورد و در روايت آمده است كه چنين فرمود: بهتر بوده، ا
. بر )645F2(»مكرد ميبودم و اين راه را اختيار ن مي بهتر است و دوست دارم كه شاخ درختي«

 توان ميقتال كرده است،  عليه علي ببا معيت طلحه و زبير لفرض اينكه عايشه

﴿ گفت كه اين قتال مشمول اين آيه است                       

                                        

                               

                                           
 با اندكي تصرف.) ٣٠٩-٣١٣ص( ٤ج ةمنهاج السن -1

 ).٧١٨ص( ةكتاب الجمل في سير عايش ٨بي شيبه جأمصنف ابن  -2
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                ﴾  :با  مومناناگر دو گروه از (يعني:   ]١٠ -٩[الحجرات

 كي بر ديگري به غاوت كرد. . . ). يكديگر جنگيدند، ميان آنها صلح و آشتي برقرار كنيد اگر ي

عليه يكديگر قتال كرده  آناند ولو اينكه كن ميدو گروه اثبات  رايب را  ايمانآيه مذكور 
از صحابه به نحـو احسـن و بـه     مومنانمصداق اين آيه هستند،  مومنانباشند. وقتي عامه 

 ند. باش ميطريق قطع و يقين مصداق آن 
، حال آنكه رود ميد: عايشه بنابر چه دليلي از خانه بيرون يگو مي. . . آقاي تيجاني  -3

﴿ خداوند به موجب آيه:               ﴾  :الأحزاب]

 .»او را حكم كرده است كه از خانه بيرون نرود ]٣٣

 م:گوي مي
 مل جاهليت از خانه بيرون نرفته بود. به نمايش گذاشتن تج رايب ل(الف) عايشه

يـت و حفـظ   مامور(ب) . . . دستور استقرار در خانه با خروج از خانه به خاطر انجام 
مصلحت منافاتي ندارد. مانند خارج شدن به منظور اداء حج و عمره يا خارج شدن همراه 

ازل شده بود و ن  مسافرت، زيرا كه آيه مذكور در دوران حيات رسول االله رايب شوهربا 
. مـثلاً در  بـرد  مـي  هـا  مسافرتبعد از نزول آن، ازواج مطهرات را با خود به   رسول االله

 ـ  لحجه الوداع حضرت عايشه  رايرا با خود به سفر حج برد و در همان سـفر او را ب
 وانجام عمره با برادرش عبدالرحمن به تنعيم فرستاد و حجه الوداع بعد از نزول اين آيـه  

صورت گرفته است و به همـين خـاطر     ماه قبل از وفات رسول االله سهمتر از دكي كنا
نـد همـان   رفت مـي به سـفر حـج    در دوران خلافت حضرت عمر  همسران رسول االله

و سـاير    به حج رفتند. اگر مسافرت همسران رسـول االله   گونه كه با خود رسول االله
نيز معتقد بود كه اين بيرون رفتن و  ل زنان به منظور تحقق مصالح جايز است، عايشه

(است مسلمانانمسافرت به منظور حفظ و رعايت مصلحت 
646F

1(. 

                                           
 ).٣١٧-٣١٨ص( ٤المنهاج ج -1
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. . . آقاي تيجاني مدعي است كه عايشه بدليل عدم محبت با علي بن ابـي طالـب،    -4
قتال با وي را مباح و حلال دانسته است و دليل عدم محبت او با علي بن ابي طالب ايـن  

را به طلاق دادن عايشه مشورت داده بود. و   افك، پيامبر جريان بوده است كه علي در
  »اين تنها پاسخ علماي اهل سنت است.

 م: گوي مي
ي از اقـل يك ـ  (الف) . . . اگر جواب علماي اهل سنت همين است، پس چرا قول حـد 

 ـ  علماي اهل سنت را ذكر نكرده مـرز نهـايي دروغ نيـز قـدم را فراتـر       و ازاي؟ يا اينكـه ت
 د. كن ميبدون آميزش با باطل و بهتان بيان ن را  جرياناشته و هيچ گذ

را از آن سوي هفت آسمان از آن تبرئه  ينمومنالافك كه خداوند ام  جريان(ب) آري، 
فراق عايشه از بعضي از اصحاب، نظـر   بارهدر  كرده است، در بخشي از آن رسول اكرم

خداوند تـو را در مضـيقه قـرار    «ن بود: خواهي كرده بود و موضع علي بن ابي طالب چني
 )647F1(»د.گوي ميتو  رايكن واقعيت را ب سوالكنيز  و ازنداده است، زن تنها عايشه نيست 

با بيان اين موضع به طلاق و تفريق عايشه اصلاً اشاره نكرده بود لكن  حضرت علي
زودتـر ايـن    را ديد، بسيار مايل شد كه هر چه  او وقتي اضطراب و ناراحتي رسول االله

كـه در صـورت    دانسـت  مـي ناراحتي را بزدايد و لذا به اين مطلب اشاره كرد و به خوبي 
كردن از كنيز با رجوع كردن ممكن است، علي  سوالفراق، جبران آن در صورت برائت يا 

 سـخنان او را طـلاق دهـد و ايـن مطلـب از       بن ابي طالب مصمم نبود كـه رسـول االله  
انگيزه اين سخن علي، رعايت و «د: گوي ميين خاطر ابن حجر روشن است، به هم علي

حضرت علـي ناراحـت    رايب  ي رسول االلهشانبود. زيرا پري  ترجيح جانب رسول االله
، علي بر اين باور بود كه اگـر رسـول    كننده بوده است و بدليل غيرت شديد رسول االله

د و شـو  مـي از جانب او، زايل  ناشي اندوه وهمسرش را طلاق دهد ناراحتي و غم   االله

                                           
 ي نور روايت كرده است. بخشي از حديثي كه امام بخاري آن را در تفسير سوره -1
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امـام نـووي    .)648F1(دشـو  مـي در صورت تحقق برائت، نگراني ناشي از فراق، با رجوع جبران 
د: مناسب و شايسته در حق علي همين بود. زيرا او موضعش را به صلاح رسـول  فرماي مي
پنداشـت و رفـع نگرانـي     مي نصيحت و خير خواهي در حق او را  آن و دانست مي  االله
(هر چيز بيشتر حايز اهميت بـود  و ازا رايب  طر رسول االلهخا

649F

 ـ    .)2  نشـيخ ابـو محمـد ب
علي در مشوره طلاق مصمم نبود. زيرا او بعد از اشاره به فراق گفت: «د: گوي ميمزه ح ابي

تـو بيـان كنـد. او در واقـع      رايرا ب امركن تا واقعيت  سوالاز كنيز  »تصدقك ةسل الجاري«

گفت كه بـا توجـه بـه سـياق و      توان ميموكول كرد.   د رسول االلهخو رايمعامله را به 
إن أدرت تعجيـل «سباق قضيه، حاصل و نتيجه مشورت حضرت علي چنـين بـوده اسـت:    

(اگر مايل هستي كه اضطراب و ناراحتي به سرعت برطرف شـود، او را از   »ففارقها ةالراح

ـ اگر چنين تمايلي نـداري،    »رمالأ ةأردت خلاف ذلك فابحث عن حقيق نإو«خود جدا كن. 

واقعيت تحقيق كن تا قضيه روشن شود ـ زيرا علي يقـين داشـت كـه بريـره       بارهآنگاه در
د و او (بريـره) دربـاره عايشـه جـز عفـت و      گوي مين  د به پيامبردان ميخلاف آنچه كه 

(دانست ميپاكدامني چيزي ديگر ن
650F

3(. 
ند ما را متقاعد كنند كـه مشـورت   خواه ميد: علماي اهل سنت گوي مي. . . تيجاني  -5

دليلـي اسـت شـرعي     »بر فرض صحت آن«دادن علي به پيامبر درباره طلاق دادن عايشه، 
پروردگارش تخطي كند، حجابي را كه خداوند بر وي لازم كرده  امراينكه عايشه از  رايب

منـع كـرده   او را از سوار شدن بر آن   بود رعايت نكند، سوار شتري شود كه رسول االله

                                           
 ) كتاب التفسير.٣٢٤ص( ٨فتح الباري ج -1

 ).١٦٢-١٦٣ص( التوبةمسلم كتاب  -2

 ).٣٢٤ص( ٨الفتح ج -3
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بود. . . الخ آقاي تيجاني در پاورقي كتابش طبري، ابن اثير مدائني و غيره را كـه حـوادث   
(ماخذ و منبع قول مذكور ذكر كرده است عنوان، به اند كردههجري را ذكر  36سال 

651F

1(. 
 م: گوي ميدر پاسخ به اين سخن او 

هجري را  36حوادث سال  . . . اگر به تاريخ طبري و به ويژه به آن بخش از آن، كه -أ
 ـ مياي كه تيجاني  اي به اين رويدادها به گونه هاشار ترين كمد، نگاه شود، كن ميبيان  د، گوي

نشده است. اگر چه طبري روايات زيادي را پيرامون جنگ جمل در آن نقل كـرده اسـت.   
 اتفاقاً روايتي كه در خصوص جنگ جمل در آن نقل شده است، عليه ديـدگاه تيجـاني در  

همراه با  لآنها سخن به ميان آمده است. اين روايات مبين اين مطلب هستند كه عايشه
 طلحه و زبير به قصد اصلاح وارد صحنه شده بودند. طبري نقل كرده اسـت كـه علـي   

معلـوم كنـد. . .   آنـان را    قعقاع بن عمرو را نزد مردم بصره فرستاد تا دليل خروج و قيـام 
رفت و سلام كـرد و   لحضرت عايشه ينمومنالت نزد ام قعقاع وارد بصره شد و نخس

اينجـا   توبـه اي، چه عـاملي موجـب شـده كـه      اي مادر، تو چرا به بصره آمدهبعد پرسيد: 
 »صـلاح بـين النـاسإ«فرزنـدم، تنهـا عامـل،    «در جواب فرمود:  لمسافرت كني؟ عايشه

 ـ در مجلسآنان را   واست. قعقاع گفت: طلحه و زبير را اينجا بياور  و خود طلب كن تا ت
 و آنـان قاصد فرسـتاد   آنانآن دو با خبر شوي ـ عايشه بدنبال   سخنان و ازمن  سخنان از

پرسيدم: چه عاملي باعث شده است كه او به بصره  ينمومنالآمدند. قعقاع گفت: من از ام 
ز ام نظر شما در اين مورد چيست؟ آيا شما ا »صلاح بين الناسإ«فرمود:  ينمومنالبيايد؟ ام 

(يد؟ آن دو گفتند: نحن متبعانكن مييد يا با وي مخالفت كن ميپيروي  ينمومنال
652F

. يعنـي از  )2
 يم. كن ميپيروي  ينمومنالام 
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قـاتلان   همانـا ن قتل هزاران مسلمان، ملامورخ طبري ثابت كرده است كه مسببان و عا
ر خـود منـزل   د: وقتي مردم با اطمينان در جاهـاي مـورد نظ ـ  گوي ميهستند، او   عثمان

گرفتند، علي، طلحه و زبير، وارد مذاكره شدند و در مسايل اختلافي بـه توافـق رسـيدند،    
هم هنگامي كه ديدند  آن وترين راه تشخيص دادند.  صلح و پايان دادن به جنگ را مناسب

د و بعدها قابل تدارك نيست و با همين موقف علـي بـه طـرف سـپاه     شو ميامور پراكنده 
ه و زبير نيز به طرف سپاه خود رفتند. وقت شام، علي عبداالله بن عباس را خود رفت. طلح

دو، محمد بن طلحه را نزد علي فرستادند. هدف ايـن بـود    آن ونزد طلحه و زبير فرستاد 
كه هر كدام از فريقين با افراد خود مشورت بكند. در نزديكـي غـروب، در مـاه جمـادي     

  وخود و علي نيز نزد سران سپاهيان قاصد فرستاده الآخر طلحه و زبير نزد سران سپاهيان 
در محل استقرار خود طلبيدند. از همراهان علي تنها كساني از فرمان علي اطاعـت  آنان را 

بودند. فـريقين شـب را در نهايـت آرامـش در      عثماننكردند نيامدند كه طرفداران قاتلان 
بودند و تن بـه مصـالحت    ثمانعي كه طرفدار و حاميان قتل آنانحال صلح سپري كردند. 

ندادند، بدترين شب را گذراندند. و تمام شب را در مشورت و نظر خواهي سپري كردند 
و به روشن كردن آتش جنگ به صورت پنهاني اتفاق كردند و به خاطر اينكـه ديگـران از   

ر اطلاع پيدا نكنند، سعي در پنهان كردن اين توافق نمودنـد. صـبح زود د   آناناين تصميم 
مسـلح  آنان را   نزد طايفه خود رفته، آنانحالت تاريكي هوا به صورت پنهاني هر كدام از 

و با شعله ور كردن آتش جنگ كردند و فريقين جنگ و درگير را عليه يكديگر شوراندند 
(فراهم ساختند مسلمان راي قتل هزاران  زمينه

653F

1(. 
از  ب فرمود: اي كعب،خطاب به كع لدر روايتي ديگر در طبري آمده است: عايشه

نيـز بـه وي    قرآنبه طرف كتاب خداوند دعوت كن و يك نسخه آنان را   وشتر پايين بيا 
 آنانعبداالله بن سبا يهودي قرار داشتند.  روانپي و آنانداد. لشكريان علي آمدند و در مقدم 
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سر  پشت رفت و علي آنانبه استقبال  قرآنبودند. كعب با  راساز بر قراري صلح در ه
به جـز اقـدام بـه جنـگ بـه هـيچ        آنانبه صلح و آشتي دعوت داد ولي آنان را   بود، آنان

دعوت كرد، او را  قرآنبه صلح و به سوي آنان را   چيزي ديگر راضي نبودند. وقتي كعب
در حـالي كـه در هـودج بـود،      لمورد اصابت تيرها قرار داده، از پا در آوردند. عايشه

به آرامش دعوت كـرد  آنان را   تاب كردند. عايشه از داخل هودجتيرها را به سوي وي پر
و با صداي بلند االله االله را ورد زبان خود قرار داده بود. ولي شورشيان به كمتـر از روشـن   

ي  مينان پيدا كرد كه شورشيان آمـاده وقتي اط لكردن آتش جنگ راضي نبودند. عايشه
 آنـان و حاميـان   عثمـان ، فرمود: بر قاتلان مصالحت نيستند، نخستين اقدامي كه انجام داد

دعا را همزمان  ي زمزمهكرد. مردم بصره نيز  آنانلعنت بفرستيد و شروع به دعاي بد عليه 
 بـلا فاصـله  شنيد و  را  نابا حضرت عايشه، سر دادند. علي بن ابي طالب دعاي دعا كنندگ

 ـ مـي ي دعا عثمانو زمزمه چيست؟ عايشه عليه قاتلان  فرمود: اين شور د و مـردم نيـز   كن
همراه او در حال دعا هستند. علي جلو آمد و مشغول دعا شد و فرمود: پروردگارا، قاتلان 

(مورد لعن و نفرين خود قرار بدهآنان را   و حاميان عثمان
654F

1(. 
به نظر  »مـدائن«نقل كرده است، البته كتاب  را  سخنانابن اثير نيز در تاريخ خود همين 

همين مطلب هستند كـه عايشـه، طلحـه، و     مؤيدروايات صحيحه نيز من نرسيده است و 
خاطر ام  يكديگر را نداشتند و به همين جنگ بازبير و علي رضي االله عنهم اجمعين قصد 

حضرت عايشه از بيرون رفتن خود اظهار ندامت كرده، فرمود: دوسـت دارم كـه    ينمومنال
: اي كـاش مـن   فرمود ميم. و كرد مين بودم ولي اين راه را انتخاب مي شاخ تر يك درختي

 م ولي با سياسـت ابـن زبيـر موافـق    داد ميدست  و ازده تن امثال حارث بن هشام را گم 
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(بودم نمي
655F

بود، آنگاه ايـن نـدامت و    مي بود و به دنبال قتال نمي اگر قصد عايشه اصلاح .)1
 پشيماني از كجا؟ و چرا؟ 

كه عايشه با علي  اند كردهثابت  مورخيند: اين همه كدورت چرا؟ گوي ميآقاي تيجاني 
گشـت، در مسـير راه از    مـي  داشته است. وقتي عايشه از مكه داشت بر اي خصمانهموضع 

آگاه شد و فوق العاده اظهار خوشحالي كرد. اما وقتي خبر شد كـه   عثمانخبر كشته شدن 
آسمان بر زمين  دوست داشتم كه«، بسيار ناراحت شد و فرمود: اند كردهمردم با علي بيعت 

. و گفت: مرا بر گردانيـد و شـروع بـه    گرفت ميولي علي زمام امور را در دست ن آمد مي
روشن كردن آتـش فتنـه و شـورانيدن مـردم عليـه علـي كـرد، همـان علـي كـه عايشـه            

فرمـود:   نشنيده بود كه رسول اكرم ينمومنالنام او را بر زبان بياورد. آيا ام  خواست مين
ي نفاق است)؟ حتـي بعضـي از صـحابه    شانو بغض با وي ن ايماني شانن (دوستي با علي
، ينمـومن البا علي) آيا ام  آنانبغض  ي بوسيلهشناختيم مگر  نمي را  انمنافقگفته بودند: (ما 
(هر كس كه من مولاي او هستم، علي نيز مولاي اوست) را نشنيده بود؟  قول رسول االله
 خواسـت  مير داشت ليكن او علي را دوست نداشت و ناينها خب ي همه و ازبدون ترديد ا

(ي شكر بجا آورد وقتي خبر موت علي را شنيد، سجده نام او را بر زبان بياورد حتي
656F

2(. 
 م: گوي مي
فوق العـاده خوشـحال شـد،     عثمان. . . اين گفته تيجاني كه عايشه از كشته شدن  -1

اند بلكه  از مورخان اين را نگفتههيچ يكي  بسيار واضحي بر دروغگو بودن او است. شانن
و به قصـد قصـاص    عثمانكه عايشه فقط به خاطر انتقام از خون  اند كردهمورخان، ثابت 

ضـي بـود،   عثمـان را م: اگر عايشه از كشتن پرس ميخانه بيرون آمده بود. من  و ازقاتلان ا
ز خلافت بيرون چه هدفي از خانه بيرون آمد؟ آيا او به خاطر منع كردن علي از احرا رايب
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شود: بنابر چـه   سوال! و اگر از آقاي تيجاني »آري«د: گوي ميآمده بود؟! آقاي تيجاني لابد 
را بـه طـلاق دادن عايشـه مشـورت داده      د: بخاطر اينكه علي رسول االلهگوي ميدليلي؟ 

م: اگر عايشه به اين دليل علي را دوست نداشـت و مخـالف   پرس ميبود؟! از آقاي تيجاني 
از عايشـه را چگونـه توجيـه     آنـان و حمايت  مسلمانانود. بيرون آمدن هزاران تن از او ب
 لاز عايشـه  مسـلمانان ي؟! آيا جناب تيجاني دليل عقلاني، داير بر حمايـت ايـن   كن مي

نيز علي را دوست نداشتند؟ اگر بگويد: آري، از  مسلماناندارد؟ يا اينكه اين جمع كثير از 
ارائه دهد.  را  آنهيت و عدم محبت دليلي دارد؟ اگر جوابي دارد، م: آيا اين كراپرس ميوي 

 گمراه ترين مردمان است!! و ازم كه اده ميو اگر جوابي ندارد، به او بشارت 
نام علي  خواست ميكه عايشه ن اند كردهثابت  مورخين«د: گوي مي. . . آقاي تيجاني  -2

 رايبآنان را  يتوان مياني هستند؟ آيا تو م: اين مورخان چه كسپرس مي. »را بر زبان بياورد
چـه ماخـذ و    و ازن بشناسيم؟ و ت ـگويااز ميان دروغ را  نگوياتراسما معرفي كني تا ما نيز 

شـراح صـدر   نا وبا طيب خاطر  لي؟ واقعيت اين است كه عايشهگوي ميمنابعي سخن 
 ـ مينام علي را بر زبان آورده است. شريح ابن هاني   لاز عايشـه  حمس ـ بـاره در«د: گوي

تر است. شريح  من عالم و ازرا از او بپرس، ا سوالكردم. فرمود: نزد علي برو و اين  سوال
به ما  مدت مسح خفين از او پرسيدم، گفت: رسول اكرم بارهد: نزد علي رفتم، درگوي مي
شـبانه روز مسـح    سـه كرد و فرمود: مقيم به مدت يك شبانه روز و مسافر بـه مـدت    امر
(كند

657F

1(. 
مام مسلم نيز اين روايت را با سـند صـحيح از شـريح بـن هـاني نقـل كـرده اسـت،         ا
مسح از وي پرسيدم، فرمود: نزد علي بـن ابـي طالـب     بارهد: نزد عايشه آمدم و درگوي مي

  ).٢٧٦الخفين شماره  في المسح على تـ باب التوقي ة(مسلم ـ كتاب الطهاربرو. 
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مـن كنـت د. (كن ـ ميفضيلت علي ذكر  بارهدرتا، دو حديث راسآقاي تيجاني در اين  -3

را نشنيده بود؟  ، عايشه اين سخن رسول االلهينمومنالد: آيا ام گوي مي) و مولاه فعلي مولاه
شنيده بود ولي او علي را دوسـت نداشـت و نـام او را بـر      را  سخنانبدون ترديد، او اين 

 ا آورد.!! ي شكر بج ي وقتي خير موت او را شنيد، سجدهزبان نياورد حت
 م: گوي مي

(الف) در مباحث گذشته ثابت كردم كه علي نزد عايشه مبغوض نبود بلكه صرفاً به 
اختلاف نظر داشت و به قصد قتال  با علي عثمانتقام خون نا وحكم قصاص  اجرامنظور 

با علي از خانه بيرون نرفت بلكه به منظور برقرار كردن صلح و آشتي ميان مردم، بيرون 
تامين خواست مردم داير بر ايجاد صلح و آشتي دست به  رايه همين خاطر او برفت. ب

د: وقتي علي وارد بصره شد، نزد نويس مي »شذرات الذهب«اين اقدام زد. ابن العماد در 
زد. عايشه فرمود: تو را نيز، من جز اصلاح قصد امرعايشه رفت و گفت: خدا تو را بي

(ديگري نداشتم
658F

بيرون رفتن عايشه «د: گوي ميمون توضيح اين سخن ابن العربي پيرا .)1
يمات و ملانا بارهبسوي جنگ جمل به قصد جنگ نبود بلكه مردم نزد او رفتند و در

اصلاح و ها  هند اگر او وارد صحنه شود، فتنكرد ميبه او شكايت بردند و فكر ها  هفتن
اطر تحقق بخشيدن شيد. لذا به خانديمشكلات حل خواهند شد. و خود او نيز چنين ني 

  ﴿ به فرموده خداوند:        ﴾  :١١٤[النساء[، ﴿      

             ﴾)659F2(  :د: گوي ميوارد صحنه شد. ابن حبان  ]٩[الحجرات

آگاه  عثمان جريان و ازرماندار كوفه بود، نوشت: تموسي كه از جانب علي ف عايشه به ابو
ام، لذا  و آشتي ميان مردم، وارد صحنه شدههستي و من به قصد اصلاح و ايجاد صلح 
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تظار كنند تا ناوبمانند و به امن و عافيت خشنود شوند  ها خانهكن تا در  امرمردم كوفه را 
(شود است ميان مردم برقرار آنانصلح و آشتي كه مورد پسند 

660F

1(. 
به خاطر دلايلي كه ارائه گرديد، وارد صحنه شده بود نه بخاطر عدم  لآري، عايشه

د. آنچه كه آقاي تيجاني كن ميمود ناواي كه آقاي تيجاني  به گونه محبت و بغض با علي
د، دروغ آشكار است و هيچ گونه دليل صحيحي بر اثبات مدعايش وجود ندارد. گوي مي

چه منزلت و جايگاهي بود، بويژه بعد از بروز  رايدا علي در نظر لاينكه عايشه
اختلاف و حوادث ناگواري كه ميان آن دو بزرگوار رخ داد، ابن بابويه قمي در كتاب 

بن  روانم«د: گوي ميپدرش عليهم السلام، چنين  و ازاز جعفر بن محمد، ا »عئاعلل الشر«

م با شكست مواجه شديم علي حكم گفت: وقتي ما در بصره از دست علي عليه السلا
داد، مالش را به وي پس داد  . هر كس گواه ارائهكرد مياموال مردم را به صاحبانش مسترد 

. يكي از حاضران گفت: اي داد ميي بينه كند، او را سوگند  ست اقامهناوكس نتو هر
اين ، اموال غنيمت و اسيران جنگي همه را ميان ما تقسيم كن، وقتي روي ينمومنالامير

عايشه را  ينمومنالموضوع پافشاري شد، علي فرمود: چه كسي از شما آماده است كه ام 
(اسير جنگي بپذيرد؟ مردم سكوت اختيار كردند عنوانبه 
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تر  تر و بزرگ آيا دليلي روشن .)2
 ابي طالب، وجود دارد؟  ناز ديدگاه علي ب ينمومنالاز اين داير بر منزلت و جايگاه ام 

ي شـكر بجـا    وقتي خبر موت علي را شنيد، سجده عايشه«د: . . . گوي يم(ب) تيجاني 
د: طبري، ابن الاثير، فتنه الكبـري  ده ميآورد. در پاورقي، اين سخن را به منابع زير نسبت 

(ثـم   ».انـد  كـرده و به تمام مورخان كه حوادث و رويدادهاي سال چهلم هجـري را نقـل   
 ). 194ص ( گاه . . . هدايت شدمآن و) 118اهتديت ص

                                           
 ).١١٥ص( ٢ج ة) و تحقيق مواقف الصحاب٣٨٢ص( ٢ب الثقات لابن حبان جكتا -1

 ).٣٢٨-٣٢٩ص ( ٢ع لابن بابويه قمي جعلل الشرائ -2
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، مورد اند دهطبري، ابن اثير و ساير كتب تاريخ را كه حوادث سال چهلم هجري را آور
اثـري از ايـن دعـواي تيجـاني را نيـافتم، خـدا        ترين كوچكام،  تحقيق و مطالعه قرار داده

 زد، حقاً كه در دروغگويي دومي ندارد! امرپدرش را بي
همـواره در ذهـن تكـرار     سـوال ايـن  «د: وي ـگ مـي اش ادامه داده،  تيجاني به ياوه گويي

د، كدام فريق حق و كدام فريق باطل است؟ يا علي و همراهانش ستمكار بودنـد و  شو مي
م كـن  مـي يا عايشـه، طلحـه، زبيـر و همراهـانش؟ احتمـال سـومي وجـود نـدارد، فكـر ن         

جو جز اين بينديشد كه حق با علي و همراهانش بـوده اسـت (زيـرا     انصافپژوهشگران 
كه برود حق بـا وي  يعني علي هرجا »الحق يدور مع علي حيث دار«زند،  مي با علي دورحق 

اي كه مانند آتش در  روشن كرده است بر باطل است. فتنهاست) و عايشه كه آتش فتنه را 
 ـ       رايجنگل خشك و تر همه را سوزانده و آثار نـامطلوبش هنـوز از بـين نرفتـه اسـت. ب

نان قلب خودم، آنچه را بخـاري در كتـاب الفـتن، تحـت     اطلاعات بيشتر و به خاطر اطمي
م. امام بخاري كن ميكه مانند امواج متلاطم دريا هستند) آورده است، بيان  هايي فتنه( عنوان

د: وقتي طلحه، زبير و عايشه به بصره رفتند، علي و عمار بـن ياسـر و حسـن بـن     گوي مي
و بـالاي منبـر رفتنـد، حسـن در     د علي را به بصره فرستاد. حسن و عمار وارد بصره شدن

ي بالاي منبر رفت و عمار در طبقه پايين بود. مردم تجمع كردند. عمار گفت: به خدا  طبقه
سوگند، او در دنيا و آخرت همسر پيامبر شـما اسـت امـا خداونـد دارد از شـما امتحـان       

(يد يا از عايشهكن ميد، تا معلوم كند كه شما از خداوند اطاعت گير مي
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1(. 
 م: گوي يم

ي بلكه احتمال سومي نيز وجـود  گوي مي(الف) خير، آقاي تيجاني، چنين نيست كه تو 
رسيدن به حق اجتهاد كردند و هيچ يك از فريقين ستمكار  راياينكه، فريقين ب آن ودارد. 

، تمام امت را به دو فريق تقسيم كرده بود. يـك فريـق معتقـد    عثمانقتل ي  فتنهنبود. زيرا 

                                           
 ).١٩٤-١٩٥) و آنگاه . . . هدايت شدم ص (١١٩-١٢٠ثم اهتديت ص ( -1
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، عايشـه،  آنـان  راسبايد قصـاص شـوند كـه در     تاخيرفوراً و بدون  عثمانلان بود كه قات
 عثمان راطلحه و زبير رضي االله عنهم اجمعين قرار داشتند. فريق ديگر نيز قصاص قاتلان 

ولي در عين حال معتقد بود كـه در ايـن بـاره مقـداري زمـان و       دانست ميواجب و لازم 
ممكن باشد. زيرا قاتلان وابسـته بـه طوايـف و     فرصت لازم است تا رسيدن به اين هدف

ان مـر آن و ملاتشخيص صـحيح عـا   رايند و بكرد ميفاع د آنان و ازقبايل متعددي بودند 
است. حضرت علي و اصحابش از اين موقـف حمايـت    زمان بيشتري در كار عثمانترور 

ل بودنـد، هـيچ   ن اصلي حادثـه جم ـ ملا، عاعثمانان ترور امرن و ملاند. و اتفاقاً عاكرد مي
كدام از اين دو فريق دخالتي در شعله ور كردن آتش جنگ نداشت. همـان گونـه كـه در    

 مباحث گذشته به اين مطلب اشاره شده است. 
(ب) اما روايت بخاري كه قلب تيجاني را سكون و آرامش بخشيده است، در واقع از 

جاهل و ناداني كه  انسان بارهترين دلايل بر فضيلت عايشه است ولي چه بگوييم در بزرگ
هم د كه در واقع عليه خود او وكن مياز روايات و دلايلي عليه اهل سنت استدلال 

، ينمومنالد كه ام ده ميش هستند. من باب مثال در حديث مذكور، عمار گواهي شانكي
در آخرت،  است! همسر بودن رسول االله عايشه در دنيا و آخرت همسر رسول االله

بهشتي است؟!  ناوبان و ازاست كه عايشه در بهشت همسر رسول االله است معني اش اين 
عايشه هست؟ آيا بدون اينكه خدا و رسول خدا از  رايآيا مزيت و كرامتي برتر از اين ب

قول عمار  بارهوي خشنود باشند، او استحقاق چنين منزلت و جايگاهي را دارد؟ اما در
مردم را در جهت  خواست ميعلي بود و  بايد عرض كنم كه، عمار از حاميان حضرت

تشويق كند اما مردم بخاطر اينكه، طرف مقابل حضرت  حمايت از علي بن ابي طالب
عايشه بود، در حمايت همه جانبه از حضرت علي ترديد داشتند. عمار  ينمومنالعلي، ام 

طاعت از است و ا مسلمانان ي خليفهدهد كه حق با علي است. زيرا او  شانن كرد ميسعي 
قبل از اين بود  جريانكرده است. البته اين  امروي واجب است همان گونه كه خداوند 

ترديد، عايشه، طلحه  بي شوند. عثمانكه عايشه، طلحه و زبير خواستار قصاص از قاتلان 
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از قاتلان او قبل از تسليم شدن  عثماني قصاص خون  بير بر اين باور بودند كه مطالبهو ز
كه خود حضرت عايشه اين مطلب  همانطورلافت علي، حكم خداوند است. در برابر خ

 سوالدليل خروجش از وي  بارهابن حنيف در عثمانبن حنيف، زماني كه  عثمان را با
به خدا سوگند، شخصي مانند من هرگز پنهان كاري «، در ميان گذاشت و فرمود: كرد مي

ن ياوشورش از اهالي شهرها و جنگج ماناهد ده ميد و فرزندانش را در ابهام قرار نكن مين
در حرم رسول خدا دست به جنگ و شرارت زدند. و در آنجا حوادث  آنانقبايل است. 

آفريدند و حادثه آفرينان و اهل بدعت را در آنجا پناه دادند و خود را در حرم رسول 
ن هيچ بدو مسلمانانمستحق لعن و نفرين الهي قرار داده و بدليل كشتن امام  االله

و عذاب خداوند كردند. خونهاي حرام را مباح دانسته بر  مجوزي خود را گرفتار قهر
زمين ريختند، اموال مردم را به غارت بردند. حرمت بلد حرام و ماه حرام را رعايت 
نكردند. در جايي اقامت كردند كه اقامت در آنجا را دوست نداشتند، به خود و ديگران 

ام  آمده مسلمانانمردم آنجا مفيد بودند. در ميان  رايداشتند و نه بضرر رساندند، نه تقوي 
بدهم كه مردم بعد از ما در چه حالتي  شاناز اعمال اين گروه آگاه سازم و نآنان را   تا

  ﴿ اصلاح اين اوضاع بايد چه بكنند و اين آيه را قرائت كرد: رايهستند و ب    

                     ﴾ ]:در ( ]١١٤النساء

 ايكار) امر به صدقه دادن  نيمگر كه (با ا ست،ين يريخ شان يو) نجواها ياز (در گوش ياريبس
الله و ا امربزرگ و كوچك، زن و مرد، همه ما بايد به  .)مردم كند انياصلاح در م اي ك،يكار ن

كنيم، از  امراصلاح بلند بشويم، اين است رسالت ما كه شما را به كار نيك  رايرسولش ب
(تغيير دادن بديها تشويق كنيم رايكارهاي بد منع كنيم و ب
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بخـاري در كتـاب شـروط، تحـت     «د: گوي ميو ته خود  سر بي سخنانتيجاني در ادامه 

در حـال ايـراد سـخن بـه      است. رسول اكـرم اورده  )ما جاء في بيوت أزواج النبي( عنوان

                                           
 هـ ٣٦) سنه ١٤ص ( ٣تاريخ طبري ج -1
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، اينجا مركز فتنه است، اينجـا مركـز فتنـه    ههنا الفتنطرف منزل عايشه اشاره كرده فرمود: 

از آنجا هستند. از آن سمت كه دو شاخ شـيطان قـرار   ها  هاست، اينجا مركز فتنه است. فتن
(د.)كن ميدارند (يعني از طرفي كه آفتاب طلوع 
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1( 
 م: گوي مي

مذكور را در آن كتـاب نيـافتم، بلكـه     عنوان. . . كتاب شروط بخاري را باز كردم،  -1
آمده است. آري، اين اشتباه در بيان ماخـذ و   »باب الخمس« عنواناين در بابي ديگر تحت 

 ـ   او  رايمنبع حديث، از آقاي تيجاني حكايت از آن دارد كه اين اشكال را كسـاني ديگـر ب
 ماخذ را مطالعه نكرده است.  و خود او اند كردهديكته 
بـوده اسـت، از ايـن حـديث     هـا   هاينكه عايشه مصدر فتن باره. . . آقاي تيجاني، در -2

د؟! بطلان اين استدلال او مانند آفتاب روشـن اسـت. زيـرا منظـور رسـول      كن مياستدلال 
بـود، راوي بجـاي    مـي  جهت مشرق بوده است، اگر منظورش بيت يا منزل عايشه اكرم
چنـين آمـده    : در صحيح مسلم از ابـن عمـر  گفت ميمسكن)  (إلى »نحو مسكن«ي  كلمه

ي عايشه بيرون آمد و فرمود: اسـاس كفـر از اينجـا اسـت، از      از خانه است: رسول االله
 ـ مـي ند (يعني از طرفي كه آفتـاب طلـوع   كن ميطرفي كه دو شاخ شيطان طلوع  (د)كن
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در  )2
در حالي كه رو بـه مشـرق    از رسول االله«ه است: روايتي ديگر از ابن عمر چنين نيز آمد

از ايـن طـرف (مشـرق) هسـتند، از آن     هـا   هبود، شنيدم فرمود: اي مردم هوشيار باشيد فتن
 د. كن ميطرف كه دو شاخ قرار دارند. يعني از طرفي كه آفتاب طلوع 

 ). ٦٦٨٠) بخاري كتاب الفتن رقم ٣٩٠٥(مسلم مع الشرح رقم (

م روايتي ديگر از صحيح مسلم خواه ميك صد در صد زايل شود، و به خاطر اينكه ش
ي حفصـه و در روايـت    در كنار درب خانه د: رسول اكرمگوي ميابن عمر «را نقل كنم: 

                                           
 ).١٩٥-١٩٦) و آنگاه . . . هدايت شدم ص (١١٩ثم اهتديت ص ( -1

 ) كتاب الفتن، باب الفتنة من المشرق.  ٢٩٠٥مسلم مع الشرح ( -2
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ي عايشه ايستاده، با دسـت خـود بـه طـرف مشـرق       داالله بن سعيد، در كنار درب خانهعبي
(ر تكرار كردبا سه دوتاند. اين مطلب را شو ميد، ظاهر كن مياشاره 
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م حـق  كـن  مـي (فكر  .)1
 .) اند دهآشكار گشته و دوستان شيطان به رسوايي كشيده ش

نـد و معتقـد   كرد ميعبادت  را  آنتوضيح از مترجم: آفتاب پرستان، موقع طلوع آفتاب 
د. به همين خاطر مطلع خورشـيد بـه   كن ميبودند كه آفتاب از ميان دو شاخ شيطان طلوع 

 تعبير شده است.  )حيث يطلع قرنا الشيطان(محل طلوع شاخ شيطان 

ادبي  بي ي را پيرامونآور شگفتد: بخاري در صحيح خود مسايل بسيار گوي ميتيجاني 
، انـد  دهادب بـو  سوبا  توامآورده است. اين مسايل به حدي  عايشه نسبت به رسول االله

گـو   بارهاوند درحتي پدر عايشه، ابوبكر او را چنان زد كه خون از بدنش جاري شد و خد
، او را تهديد به طلاق و بحث جايگزين كردن همسري بهتر از او بگوي او با رسول االله

 را به ميان آورده است. اين داستان ديگري است كه شرح آن بـه طـول   رسول االله رايب
 انجامد.  مي

 م: گوي مي
 سـو مرتكـب  چنـان   عايشه در حق رسـول االله «آقاي تيجاني كه  ي گفته. . . اين  -1

ادب شده است حتي پدرش ابوبكر او را به حدي مورد ضرب قرار داده است كه خون از 
. آقاي تيجاني صحيح بخاري را ماخذ و منبع اين خبر قـرار داده  »بدنش جاري شده است

د، بايد اين روايت را در صحيح بخـاري ارائـه   پذير مياست. اين دروغ محض است. اگر ن
 اي را كه در دل دارد، بيرون بياورد.  حقد و كينه دهد و ثابت كند و بعدب

گو بگو كرده حتـي كـه خداونـد او را تهديـد بـه       . . . اينكه عايشه با رسول االله -2
را بـه ميـان آورده    طلاق كرده است و صحبت از دادن همسري بهتر از او به رسول االله

  بايد عرض كنم:است، 

                                           
 .همان ماخذ گذشته -1



 بلكه گمراه شدي  524

از گناهان معصوم نيستند بلكه جايز  ها انسانم (الف) بارها عرض كردم كه در واقع تما
ند به جز پيامبران. اگر فردي مرتكب شو ميالخطا هستند و مرتكب گناهان صغيره و كبيره 

ي نبايـد  آور شگفتخارق العاده و  جريانگناه شود، خواه عايشه باشد يا ديگري اين يك 
ديده و عقلانـي نيسـت   محسوب شود، زيرا (بجز پيامبران) كسي معصوم نيست. لذا پسـن 

 را  آنكرده است، آقاي تيجاني  توبهآن  و ازاينكه خطا و گناهي را كه عايشه مرتكب شده 
موجب طعن و عيب قـرار بدهـد، و چنـان بينديشـد كـه       را  آناز بديهاي عايشه بشمارد، 

ش فرامـوش  شـان عايشه مرتكب مكروهي شده است. در عين حال آقاي تيجاني و هـم كي 
در كنار فاطمـه بـا دختـر ابوجهـل ازدواج      خواست مي ي علي ابن ابي طالبنكنند، وقت

بنـي هاشـم بـن مغيـره      همانـا «ناراحت شد، خشم كـرد حتـي فرمـود:     كند، رسول االله
م، اجازه ده ميدر عقد علي ابن ابي طالب در بياورند، من اجازه ن را  شانند دخترخواست مي

ي بن ابي طالب دختر مرا طلاق دهـد، آنگـاه بـا    م، مگر اين كه علده ميم، اجازه نده مين
(دختر بني هاشم بن مغيره ازدواج كند

667F

1(. 
علي را به طلاق دادن فاطمـه   ي كه رسول االلهكن ميمحترم، مشاهده  ي خوانندهآري، 

. آيـا  كـرد  مـي نكاح دختر ابي جهـل تصـميمش را عملـي     بارهد، اگر علي دركن ميتهديد 
او تصور  رايصميم حضرت علي را موجب طعن و عيب بپسنديده و معقول است، اين ت

د، بـه جـز   شاندي ميدر عداد گناهان او به حساب بياوريم؟! آيا كسي چنين  را  آن ونموده 
 باشد؟!  ها انسان ي همهكسي كه نادان تر از 

خداوند عايشه را تهديد به طلاق كرده است و خواسته اسـت  «د: گوي مي(ب) تيجاني 
تيجاني صـحت ندارنـد.    سخناناين  »همسري بهتر از عايشه بدهد.، به حضرت محمد

 امام بخاري از خليفه المسلمين، عمر بن خطاب روايت كـرده اسـت: همسـران پيـامبر    
گفتم: اگر  آناند: به گوي مي غيرت در حق او، تجمع كرده بودند. عمر بن خطاب بارهدر

                                           
 ).٤٩٣٢( ي شمارهبخاري كتاب النكاح باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة  -1
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 بهتـري از شـما بـه پيـامبر     شما را طلاق بدهد، ممكن است خداوند همسـران  پيامبر
كه روشن است، آيه در واقع تهديد طلاق نيست بلكه  همانطوربدهد، آنگاه آيه نازل شد. 

ي  آيـه نوعي اختيار است كه خداوند به پيامبرش داده است و به همين خـاطر، ايـن آيـه،    
ل تطهير نام دارد. علاوه بر اين، اين آيه مخصوص عايشه نيست بلكه تمام همسران رسـو 

در عموم آن داخل هستند. بر فرض اينكه آيه مخصوص عايشه است و خداونـد او   االله
علي بن ابـي طالـب    م: آيا تهديد كردن رسول االلهپرس ميرا تهديد به طلاق كرده است، 

د؟! اگر چنـين  كن ميدرباره طلاق دادن فاطمه، عيب و نقصي را متوجه علي بن ابي طالب 
د، اگر چنين تصور شو ميوجه عايشه هست متوجه علي نيز است، هر عيب و نقصي كه مت

خطا رجوع كرده است و در اين خطا هـيچ   و ازشود كه علي مرتكب خطاي محض شده 
ب قضيه مانند علي است، جواند، پس عايشه نيز در جميع شو مينقص و عيبي متوجه او ن

 ي؟! كن مياي تيجاني، تو كدام موضع را اختيار 
اكنون اين  سخناناين  ي همهبعد از «د: گوي مييش ها گويي ياوهي  دامهآقاي تيجاني در ا

ي اهل سنت مسـتحق ايـن    عايشه بنابر چه دليلي، از ناحيه من مطرح است كه رايب سوال
است، همسـران   همه عزت، كرامت و احترام است، آيا بخاطر اينكه او همسر رسول االله

در  آنـان عايشه نيز وجود دارد (برتري بعضـي از   بهتر از آنانزيادند، از ميان  رسول االله
تيجاني در حاشيه ترمذي، الاسـتيعاب و   »نيز ثابت است. برابر عايشه از خود رسول االله

 اين مدعا ذكر كرده است).  رايماخذ ب عنواناصابه را به 
ر ترين نقـش را د  . . . يا بخاطر اينكه او دختر ابي بكر است و يا بخاطر اينكه او بزرگ

علي بن ابي طالـب بـازي    بلا فاصلهداير بر خلافت  وصيت رسول االله اجراممانعت از 
وصـي برگزيـده    عنـوان علي را بـه   كرده است. حتي وقتي به او گفته شد كه رسول االله

 ـ ميچه كسي چنين «است، گفت:  ام، سـر مبـارك او در    را ديـده  د، مـن رسـول االله  گوي
و خم شد و فوت كرد من حتي متوجـه مـرگش هـم    ي من بود، طشت را طلب كرد  سينه
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(علي وصيت كرده است راينشدم. چگونه او ب
668F

1(. 
 م: گوي ميبه اين بدخواه 

ي  ستهاين احترام، تقدير و تجليل حتي شاي ي همهي  . . . عايشه در واقع شايسته -1
و است. همان رسول كه خودش پاكيزه بود  بيش از اين است. زيرا او همسر رسول االله

زنان «د: فرماي ميهمسر انتخاب نمود كه او نيز پاكيزه بود. خداوند  عنوانعايشه را به 
مردان عفيف و پاكدامن هستند.  رايمردان ناپاك و زنان عفيف و پاكدامن ب رايناپاك ب

مغفرت و روزي  آنان رايچسبانند پاك هستند. ب مي آنانيي كه به ها تهمتاين پاكان، از 
). مجاهد، عطا، سعيد بن جبير، شعبي، حسن بصري، حبيب 62(نور  »نيك موجود است

، عايشه و اهل افك ينمومنالام  بارهابن ابي ثابت و ضحاك بر اين باورند كه اين آيه در

(كرده است تاييدنازل شده است. ابن جرير طبري نيز اين را 
669F

2(. ﴿         

 ﴾ ] :(ي اهل افك و دشمنان خيلي دور هستند)ها تهمتاز  آناني (يعن ]٢٦النور
670F

3( .

 رايترين عيبي ب آقاي تيجاني هرگاه قصد كند كه عايشه را ناپاك ثابت كند، آيا اين بزرگ
 د:گوي ميحال آنكه خداوند  »خير«؟ چگونه بگوييم آيد ميبه حساب ن رسول االله

﴿    ﴾  :ما اهل سنت از  مردان ناپاك هستند)!!؟ راينان ناپاك ب(ز ]٢٦[النور

 د:فرماي مياست. خداوند  ايماني اهل ايمانيم زيرا او مادر معنوي و كن ميعايشه تجليل 

﴿                   ﴾ ] :پيامبر« ]٦الأحزاب  در حق اهل

 .»هستند مومنانتر است و همسران پيامبر مادران (معنوي)  نزديك آناناز خود  نايما
محبت اهل سنت با عايشه اگر به خاطر اين است كه عايشه «د: گوي مي. . . تيجاني  -2

همسران ديگري به تصريح خود پيـامبر بهتـر از    همسر رسول االله است، پس رسول االله
                                           

 ).١٩٦) و آنگاه . . . هدايت شدم ص (١١٩-١٢٠ثم اهتديت ص ( -1

 ).٢٨٨سوره نور ص( ٣تفسير ابن كثير ج -2

 ).٢٨٩ص ( ٣فسير ابن كثير جت -3
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ترمذي،  سنن)( ؟ آقاي تيجاني»دشو مياين گونه محبت ن آنانعايشه را نيز داشت. چرا با 
 د. كن ميالاستيعاب و اصابه را مآخذ اين مدعاي خود معرفي 

 م: گوي مي
را بـاز كـردم. ايـن     ل، عايشهينمومنالسنن ترمذي، ابواب فضايل، باب فضيلت ام 
، مدادن هديه به رسول اكـر  رايمردم ب«حديث را كه راوي آن خود عايشه است ديدم. 

 ـ ميدر انتظار نوبت حضرت عايشه بودند. عايشه  در  د: سـاير همسـران رسـول االله   گوي
 ـ خانه دادن  رايي ام سلمه گرد هم آمدند و خطاب به ام سلمه گفتند: اي ام سلمه، مردم ب

در خانـه عايشـه باشـد، انتظـار      ، روزي را كه رسـول االله هداياي خود به رسول اكرم
 امـر بگوييد، تا مردم را  شه قصد خير را داريم، شما به رسول االلهند. و ما مانند عايكن مي

 كند هر جا كه او باشد، هدايا را به آنجا بفرستند. ام سلمه اين مطلـب را بـه رسـول االله   
بيشـتر يـادآور شـد،     تاكيـد يادآور شد، رسول االله توجه نكرد. بار سوم وقتي او سلمه بـا  

خواب  عايشه مرا اذيت نكن. زيرا من در رخت بارهدر ،اي ام سلمه«فرمود:  رسول اكرم
(خواب عايشه هيچ كسي از شما نبودم كه بر من وي نازل شود، به جز رخت

671F

عمرو بـن   .)1
يت ماموريت داد. وقتي از ماموري ذات سلاسل مرا  در غزوه د: رسول االلهگوي ميعاص 

رمود: عايشه. عرض تر است؟ ف چه كسي نزد تو محبوب ،اي رسول خدابرگشتم، پرسيدم: 
(پـدر عايشـه   »بوهاأ«تر است؟ فرمود:  كردم: از مردان چه كسي نزد تو محبوب

672F

از انـس   .)2

؟ »ترين مردم نزد شما چه كسي اسـت  محبوب«شد:  سوال روايت است، از رسول اكرم
شد: از مردان چه كسي؟ فرمود: پـدرش. عبـداالله بـن زيـاد الاسـدي       سوالفرمود عايشه. 

مار بن ياسر شنيدم كه فرمود: او (عايشه) در دنيا و آخـرت همسـر رسـول    د: از عگوي مي

                                           
 ).٣٨٧٩كتاب المناقب باب فضل شماره ( ٥سنن ترمذي جلد  -1

 ).٣٤٦٢) بخاري (٣٨٨٦سنن ترمذي ( -2
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(است اكرم
673F

فرمود: فضيلت عايشه در  از انس بن مالك روايت است كه رسول اكرم .)1
برابر ساير زنان مانند فضيلت ثريد (نان كه در خورش آغشته شود) است در برابـر سـاير   

 ـ مـي  لعايشه). خود حضرت 3887ها. ترمذي برقم ( خوراكي  رسـول اكـرم  «د: گوي
 ـ مـي يل به تو سلام راياي عايشه، جب«خطاب به من فرمود:  . مـن در جـواب گفـتم:    »دگوي

(االله ةوعليه السلام ورحم
674F

هرگاه در يك  ما ياران رسول االله«د: گوي ميابي موسي اشعري  .)2
(كرد مييم او مشكل ما را حل رفت مييم، نزد عايشه شد ميحديث دچار مشكل 

675F

موسـي   .)3
). سـپس  3883رقـم (  . ترمـذي »ام ورتر از عايشه نديده كسي را سخن«د: گوي ميبن طلحه 

را باز كردم، حديث ذيل را به روايت صفيه بنت حيي يافتم.  »فضيلت ازواج النبي«باب 
ي از سخنانرفتم و به ازدواج او در آمدم،  رسول االله ي خانهد: وقتي من در گوي ميصفيه 

به عرض رسول االله رساندم. رسـول   را  سخنانه به من رسيده بود. من اين عايشه و حفص
من  شوهري: گفت ميتر هستند؟ به تونپرسيدي كه چگونه از  آنان و ازبه من فرمود: (ت االله

محمد و پدر من هارون و عموي من موسي است) آنچه كه به صـفيه از ناحيـه عايشـه و    
 تـر  محبـوب از صـفيه   ته بودند: ما نزد رسول االلهگف آنانحفصه رسيده بود، اين بود كه 

(هستيم، زيرا ما همسران رسول االله و دختر عموي او هستيم
676F

اينها روايـاتي هسـتند كـه     .)4
 . اند دهفضيلت عايشه و صفيه آم بارهدر

 م: گوي ميآري، 
(الف) بدون ترديد عايشه بنابر انبوه دلايل صحيح و صريح كه در منابع صحيح ماننـد  

 بوده است.  ترين زنان و همسران رسول االله ، از افضلاند هدري و مسلم وارد شبخا

                                           
 ).٣٨٨٩سنن ترمذي برقم ( -1

 ).٣٨٨٢ترمذي برقم ( -2

 ).٣٠٤٤) و صحيح ترمذي (٣٨٨٣ترمذي رقم ( -3

 ).٣٨٩٢ترمذي رقم ( -4
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(ب) در حديث صفيه چنين چيزي ذكر نشده كه دال بر افضل بودن او در برابر عايشه 
فرموده بود، منظورش خاطر جويي صفيه بود در برابـر   باشد. زيرا آنچه را كه رسول االله

ته بودنـد و او را رنجانيـده بودنـد. عـلاوه بـر ايـن، در       آنچه كه عايشه و حفصه به او گف
احاديث صريحه با بيان روشن، افضل بودن عايشـه در برابـر سـاير ازواج از زبـان خـود      

 آمده است.  رسول االله
اما حديث (ت) آنچه كه در بند (ب) گفته شد در صورت صحت حديث صفيه است. 

 ـ مي »٨١٦يف سنن ترمذي رقـم ضع« عنوانلباني تحت آاز لحاظ سند ضعيف است.  د: گوي

حـديث غريبـي    ).لكعرفه إلا من حديث هاشم الكـوفي، ولـيس إسـناده بـذحديث غريب لا ن(

 است، تنها از طريق هاشم شناخته شده است و سندش چندان قوي نيست. 
 فضايل عايشه روايات زيادي وارد شده است. اما از تمام همسران رسـول االله  بارهدر

اگـر علـم عايشـه در كنـار علـم تمـام       «است. از زهري چنين نقل شده است: تر بوده إناد
و در كنار علم تمام زنان گذاشته شود، علـم عايشـه بيشـتر و بهتـر      همسران رسول االله

امام زهري در ادامه ي ايـن بحـث، حـديث عمـرو بـن عـاص و حـديث         )677F1(»خواهد بود
از  بهتر و نزد رسول االله االلهرا داير بر اينكه عايشه از تمام همسران رسول  بانس
بايد عرض شود، تمام احـاديثي   »ةالإصـاب«بوده است، آورده است. درباره  تر محبوبهمه 

قطع نظر از صحت و سقم، حتي يك حـديث كـه در آن، بحثـي از     اند دهكه در آن ذكر ش
(تفضيل صفيه بر عايشه به ميان آمده باشد، ديده نشده است مگر حديثي كه گذشت

678F

2(. 
د: محبت اهل سنت با عايشه به خاطر اين است كه عايشه گوي مي. . . آقاي تيجاني  -3

داير بر خلافت علي، نقش بسيار موثري را باز كرده اسـت. . .   رسول االله در رد وصيت
 الخ. 

                                           
 ).١٨٨٣حرف العين ص ( ٤الاستيعاب ج -1

 مراجعه كنيد.) ٧٣٩-٧٤٢ص ( ٧ج ةبه الإصاب -2
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 م: گوي مي
داير بر خلافت علي هيچ گونه نقشي را بازي  (الف) عايشه در رد وصيت رسول االله

چنين وصيتي كرده بود، عايشه در برابر تمام امت قـادر بـه    اگر رسول االله نكرده است.
مـن  «در اين باره اين بود كه او چنين فرمـود:   لانكار و رد آن نبود. كل كارنامه عايشه

 ي خانهدر مرض وفات نزد من و در  ، هر چند كه رسول اكرمام شنيدهن چنين وصيتي را
  .»با من در ميان گذاشته است را  سخنانمن بوده است و آخرين 
 را  آنچنين وصـيتي بكنـد، لابـد در جمـع مـردم       خواست مي (ب) اگر رسول اكرم

. آقـاي تيجـاني   كـرد  مـي ، تنها با ذكر آن در خانه و يا نزد همسـرش اكتفـا ن  كرد ميمطرح 
داير بر خلافت بلافصل علي بسيار زياد  وصيت رسول االله بارهمدعي است كه دلايل در

و بعضي از آنها را در كتاب خودش ذكر كرده، مدعي شده است كه ايـن دلايـل بـه    است 
د كه عايشه در گوي ميصراحت لهجه دال بر استخلاف علي هستند، با اين همه، او چگونه 

 ي همـه داير بر خلافت علي نقش بزرگي را ايفا كرده است؟! اگر  رد وصيت رسول االله
ظاهر و آشكار دال بر امامت علي هستند، ولي نـزد   اين دلايل كه طبق گمان او به صورت

 تر است كه حق باشد.  ت نيستند، لابد قول عايشه شايستهاهل سنت حج
كه بدليل صداقتش معروف به صديقه و دختر ابوبكر صـديق اسـت،    ل(ت) عايشه

باشد، اگر واقعـاً چنـين وصـيتي انجـام گرفتـه       امكان ندارد كه منكر وصيت رسول االله
ك و پاكيزه است. او بهترين، ترديد او پاكيزه در دنيا و آخرت همسر شخصيتي پا يب است.
ي چنين منزلت  است. او مستحق و شايسته ين همسر رسول االلهتر محبوبترين و  افضل

و جايگاهي نشده است مگر بخاطر اينكه او بهترين زنان روي زمين است. با اين منزلت و 
آقـاي تيجـاني را كــه در    سـخنان دارد، چگونــه  لعايشـه  ينمـومن الجايگـاهي كـه ام   

د، بـاور  ده ـ ميدروغگويي، مهارت كامل دارد و احاديث صحيح و درست را كاذب جلوه 
 ـ مـي كنيم؟ او بهترين مردم را، بدترين معرفي  تـرين آدم را، راه يافتـه معرفـي     د، گمـراه كن
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 ـ سـخنان د كه ما شو ميد، كسي كه چنين حالتي را دارد، كن مي اور كـرده و بهتـرين   او را ب
 دروغگو قرار بدهيم؟!  مومنان رازنان روي زمين و مادر 

د: يكي از دلايل محبت اهل سنت با عايشه اين است كه او با علي گوي ميآقاي تيجاني 
ي حسن بـن علـي در كنـار جـدش      دفن جنازه بارهو اولادش به جنگ برخاست حتي در

و  »كسي را كه من او را دوسـت نـدارم   من داخل نكنيد ي خانهدر «معترض شد و گفت: 
حسن و برادرش حسي فراموش كرده بـود و يـا بـدان توجـه      بارهرا در قول رسول االله

حسـن و حسـين چنـين فرمـوده بـود: (حسـن و حسـين         بارهدر نكرده بود، رسول االله
بهشت هستند) يا (دوست دارد خـدا را كسـي كـه بـا حسـن و حسـين        جوانانسرداران 

هر كس كه با آن دو بغض ورزد، نزد خدا مبغوض خواهد بود) يـا اينكـه    دوست باشد و
جنگم، هر كس با آن دو صلح كنـد   مي (هر كس كه با حسن و حسين بجنگد من نيز با او

من نيز با وي صلح خواهم كرد) علاوه بر اين چند روايت، روايات ديگر در اين زمينه نيز 
آنها سخن به ميان بياورم. چرا چنـين نباشـد.    ي همهم در مورد خواه ميزياد است و من ن

(ريحانه و گل سر سبد اهل بهشت نيسـتند  دوتاحسن و حسين مگر 
679F

آقـاي تيجـاني در    .)1
د: فاطمه زهراء كه وصيت كرده بود تا در شب دفن شود، در كنار قبـر  گوي ميجايي ديگر 

دفـن  پدرش دفن نشد، پس چه به سر جسد پسرش حسن آمد كـه در كنـار قبـر جـدش     
بود زماني كه امام حسين جسد برادرش حسـن   ينمومنالنگرديد؟! همين (كلمه تحقير) ام 

را آورد تا در كنار جدش دفن كند، نگذاشت و مانع از دفن شد. حتي سوار قاطر شـده از  
من دفن نكنيد كسي را كه من او را  ي خانهدر «: گفت ميخانه بيرون آمد و با صداي بلند 

ي كردنـد،  راي ـجنگ و قتال عليه يكديگر صف آ راياميه و بنو هاشم ب . بنو»دوست ندارم
  آنطواف داده در بقيـع   امام حسين گفت: من جسد برادرم را دور قبر جدش رسول االله

                                           
 ).١٩٦-١٩٧) و آنگاه . . . هدايت شدم ص (١٢٠ثم اهتديت ص ( -1
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م، زيرا امام حسن وصيت كرده بود كه به خاطر من حتي يك قطره خون هم كن ميدفن  را
 سيار خوبي را سروده است:عايشه اشعار ب بارهدر ريخته نشود، ابن عباس

  تجملــــت تبغلــــت ولــــو عشــــت تفيلــــت
 

 لك التسع من الثمن وبالكل تصرفت 
 

ي، و اگر زنده بماني بر شو ميترجمه: روزي سوار بر شتر شدي و اينك سوار بر استر 
ي. تو تنها يك نهم از يك هشتم را داري ولي در تمام ميراث تصرف شو ميپيل هم سوار 

(كردي
680F

1(. 
  م:گوي مي
يزانـي  ها چيست؟ و نهايت صحت آنها در چه حد و م . . . منبع و ماخذ اين دروغ -1

و تـه را از كجـا    سر بي سخناناي دارد به ما ارائه دهد اين  است؟ اگر آقاي تيجاني عرضه
عليـه بهتـرين فرزنـد آدم، هـر چـه كـه دلـش         توانـد  مـي آورده است؟ و گر نه هر كودن 

 د بگويد! خواه مي
 افتـرا  سـخنان شك و ترديد در كاذب بودن اين روايت و اينكـه ايـن    ينتر كوچك -2

گفت: آنچه كه در ايـن   توان ميهستند، وجود ندارد حتي به ادعا  ينمومنالمحض عليه ام 
ي در شـان ن تـرين  كـم اش دروغ هستند  د، همهشو ميروايت  ينمومنالباب در خصوص ام 

است بلكه عكس و ضد اين روايات در كتب و منابع اهل سنت از اين روايت ديده نشده 
آورده اسـت:   بخبـر وفـات حسـن بـن علـي      بـاره آنها ديده شده است. ابـن اثيـر در  

 لدفـن بـرادرش، حسـن از عايشـه اجـازه خواسـت، عايشـه        بارهحضرت حسين در«
(موافقت فرمود

681F

وقتي حسن فوت كرد، حسين نزد عايشـه  «آمده است:  »استيعاب«و در  .)2
خواستار شد. عايشـه فرمـود:    ي دفن برادرش را در كنار رسول االله وي اجازه و ازرفت 

                                           
 ).٢٢٩-٢٣٠) و آنگاه . . . هدايت شدم ص (١٣٩-١٤٠ثم اهتديت ص ( -1

 .49سنه 315ص 3ثير جالكامل لابن الأ -2
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حسين نزد عايشه قاصـد فرسـتاد و خواسـتار دفـن     «در بدايه آمده است:  )682F1(»ةكرامـنعم و«

(شد، عايشه موافقـت كـرد   برادرش در كنار رسول االله
683F

 ٤٦ص ٨لابـن كثـير ج ة(البدايـ .)2

و واقعيت بينداز و قضـاوت كـن. آقـاي     ه به حقو تامحترم، يك نگاه ك خواننده )٤٩سـنه

لا حـول ولا را دارد؟  و انصـاف تيجاني چقدر از حق منحرف شده و باز ادعاي عقلانيـت  

 . إلا بااللهة قو

دشمنان واقعي حسن بن علي در واقع خود را دوستان و هواداران و شيعيان او جا  -3
ترين و فاسدترين مردمـان   تاز پس دوازده اماميبر اساس اعتراف خود شيعيان  آنانزدند. 

د، امـام  كن ميهستند. ابومنصور طبرسي كه از امامان شيعه است. از حسن بن علي روايت 
ي كه مدعي شيعه آنانم از دان ميخود بهتر  رايبه خدا سوگند معاويه را ب«د: گوي ميحسن 

تند.!! بودن و هواداري از من را دارند و در پشت پرده در صدد سر به نيست كردن من هس
اموال من را به غارت بردند و تمام متاع مرا چاپيدند، به خدا سوگند، اگر از معاويه تعهـد  

بـودم(!   مـي  اهل و عيالم در امان بارهم و دركرد ميم و بوسيله او جانم را حفاظت گرفت مي
(را به يغما ببرند ام  هشان؟) بهتر بود از اينكه مرا بكشند و خانه و كا

684F

يجـاني  آري، آقاي ت .)3
اينها دشمنان حسن بودند نه عايشه، اين سخن از كتاب راهنمايان و رهبران خود تو نقـل  

 د. شو مي
 ينمومنالادعاي آقاي تيجاني داير بر دو بيتي كه ابن عباس در حق ام  باره. . . در -4

 سروده است. بايد عرض شود: علاوه بر اينكه اين دو بيت نهايت خفت و ركاكت معني
در موقع  ينمومنالاند با آنچه كه ابن عباس در حق ام  دارند، متضاد و متعارض را در بر

                                           
 ).392حرف ح الحسن بن علي (ص  1الاستيعاب ج -1
دفن گردد، مروان بن حكم بود چنانچـه   كه نگذاشت حضرت حسن در كنار رسول اكرم آن كسي -2

 هـ آمده است. ((مترجم)). 49ابن كثير در حوادث سال )) البداية والنهاية(( در ((الكامل)) ابن اثير و

 ) .٢٩٠(ص ٢الاحتجاج للطبرسي ج -3
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، غلام عايشه نقل كرده است: ناواز ذك »فضايل«وفات او گفته است. امام احمد در 
در بيماري موت به  ل ي ورود خواست. عايشه از عايشه اجازهابن عباس  رايب ناوذك«

گفت: عبداالله بن  ناوبن عبدالرحمن نزد او بود. ذك اش، عبداالله و برادر زاده برد ميسر 
قات و ديدار با شما است. عايشه ملاعباس كه از بهترين فرزندان تو هست، خواستار 

من سخن مگو. عبداالله بن عبدالرحمن به  رايفرمود: از پاكي و خوبي عبداالله بن عباس ب
دين االله است، بگذار تا وارد او قاري كتاب خدا و فقيه و دانشمندان «گفت:  ينمومنالام 

اگر تو مايل «و تو را خداحافظي و توديع كند. عايشه فرمود:  »شود و بر تو سلام گويد
هستي كه او بيايد، مانعي ندارد. ابن عباس وارد خانه شد، سلام گفت و نشست و گفت: 

سد تو ج و از، به خدا سوگند چند لحظه پيش كه روح تينمومنالخوشا به حال تو اي ام «
دنيا را پشت سر بگذاري، باقي نمانده است و تو با دوستان،  و ازارجدا شود و اذيت 

و يارانش بزودي ديدار خواهي كرد. عايشه گفت: تو همچنين. ابن عباس گفت:  محمد
 ناداشت مگر پاك نمي دوست بودي و رسول االله ين همسران رسول االلهتر محبوبتو «
مين هيچ تو را از فراز هفت آسمان نازل كرده است. در روي ز . خداوند برائت و پاكيرا 

هاي برائت و پاكي تو صبح و شام در آن تلاوت نگردد. در  مسجدي وجود ندارد كه آيه
در منزل توقف فرمود و مردم همراه با رسول  شب ابواء گردنبند تو افتاد. رسول اكرم

وضو گرفتن آب  رايه موقع صبح مردم بپيدا كردن آن به راه افتادند تا اينك رايب االله

﴿ ي تيمم: ي آبها تمام شده بود) خداوند آيهنداشتند، (يعن         ﴾ 

رخصت تيمم  و ازرا نازل كرد. مردم به خاطر تو و به بركت ت ]٦، والمائدة: ٤٣لنساء:ا[
اين  ،اي ابن عباس«فرمود:  شدند. به خدا سوگند، تو بسيار مبارك هستي، عايشه مند بهره

 .)685F1(»زاييد نمي بگذار، به خدا سوگند دوست دارم، اي كاش مادر مرا را  سخنان

                                           
 و سند آن صحيح است.. ١٦٣٩رقم  ٢حمد. جلأ فضائل الصحابة -1
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قتال كرد) و  آنانبا  ي كه حضرت عليآنانابن عباس در بحث و مجادله با خوارج (
يد: علي قتال كرد ولي غنيمت نگرفت و كسي را گوي ميشما «گفت:  آناناستدلال عليه 

يد آنچه دان مييد، در حق وي حلال گير ميد، آيا شما مادرتان عايشه را به اسارت اسير نكر
يد: آري، گوي مييد، حال آنكه او مادر شما است؟ اگر دان ميرا كه در حق ديگران حلال 

، ايد شدهعايشه مادر ما نيست، باز هم مرتكب كفر «يد: گوي ميايد،!! اگر  مرتكب كفر شده

﴿ د:فرماي ميزيرا خداوند                   ﴾  :الأحزاب]

خودتان پيدا كنيد. اين  رايايد. راه نجاتي ب وارج) ميان دو گمراهي قرار گرفتهشما (خ ]٦
، اند دهاي را كه بدون ذكر مآخذ و منبع ذكر ش ت مجهولهروايت صريح و صحيح كليه رواي

 د، ممكن است اين گونه روايات از خزعبلات آقاي تيجاني باشند.كن مينفي 
موقف عايشـه دختـر ابـي    «د: گوي ميي توهمات و خيالات خود  آقاي تيجاني در ادامه

بكر را در برابر امام علي شناختيم، او سعي دارد با تمام وجود پدرش را حمايت كند حتي 
 .)686F1(»تگي!؟با نقل احاديث موضوعه يعني ساخ

م، آيا تو معني و مفهـوم حـديث موضـوع را    پرس مي. . . از آقاي تيجاني محدث!!!  -1
د كـه راوي آن مـتهم بـه كـذب و دروغ     شو ميي؟ حديث موضوع، به حديثي گفته دان مي

، عايشه باشد، آيا عايشه كسـي اسـت   پردازي باشد. در صورتي كه راوي از رسول اكرم
! اگر تو معتقد به اين هستي، بايد موضعت را با دليـل ارائـه   كه متهم به كذب شده است؟

حكايـت از صـدق و   لي عايشـه  ي و روايي پيرامون سـيره قرآنبدهي. زيرا تمام دلايل 
ش دروغ گويـد و احاديـث   شـوهر تگويي او دارند، و امكان ندارد كه عايشه در حـق  راس

اي  ايـن وصـف چـاره   نسبت دهـد. بـا    دروغين را در باب فضايل پدرش به رسول االله
نمانده به جز اينكه به دروغگو بودن آقاي تيجـاني قضـاوت شـود، و بـدون ترديـد ايـن       

ترين وجه امتياز و ويژگـي   د كه بزرگدان ميانجامد. زيرا او  نمي قضاوت هرگز به ضرر او

                                           
 ).٢٣٣) و آنگاه . . . هدايت شدم ص (١٤١ثم اهتديت (ص -1
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د، خصلت دروغگويي و خيال پردازي آنها ساز ميكه او و شيعيانش را از ساير فرق، جدا 
 است! 
 ـ كن مي. . . اگر عايشه احاديث موضوع را روايت  -2 روايـات عايشـه    و ازد، چگونـه ت

و روايات عايشه با اين ديدگاه تو متعارض نيست؟ آيا ت و ازي، آيا استدلال تكن مياستدلال 
اينكه آيه تطهير در حق علي، فاطمه و فرزندان فاطمه نـازل شـده    بارهحديث عايشه در از

(است، استدلال نكردي؟
687F

حديث مطالبه فاطمه حـق خـود را از ميـراث رسـول      و ازآيا ت )1
(روايت كرده است، استدلال نكردي؟ را  آنكه عايشه  االله

688F

 ـ)2 حـديث عايشـه،    و از. آيا ت
(خلافت علي، اسـتدلال نكـردي؟   بارهرا در داير بر رد عايشه وصيت رسول االله

689F

تمـام   )3
، باز هم تو مدعي اند دهعايشه روايت ش ي توسطكن ميآنها استدلال  و ازاين احاديثي كه ت

د؟! و شيخ و امـام اماميـه، ابـن بابويـه     كن ميهستي كه عايشه احاديث موضوعه را روايت 
 تاييـد د و صـحت آنهـا را   كن ـ ميچگونه از اين روايات استدلال  »الخصال«قمي در كتاب 

ا از زبـان آنهـا   محترم، ببين خداونـد چگونـه حـق ر    ي خوانندهسبحان االله، اي  .)690F4(دكن مي
 آورد؟!  مي بيرون

 د: گوي ميدروغين خود  سخناني  آقاي تيجاني در خاتمه
علي از لابلاي اين  رايد كه به وي وصيت بكن ميمشاهده  مسالههر پژوهشگر در اين «

. بخـاري در صـحيح   رسد ميت، بر خلاف خواست و كتمان كردن عايشه به مشام اجريان
كـه نـزد عايشـه ايـن      اند كردهروايت  عنوانيز تحت همان خود در كتاب وصايا و مسلم ن

علـي وصـيت كـرده اسـت . . . ببـين       در حـق  مطرح شده است كه رسول اكـرم  مساله

                                           
 ).١٨٩-١٩٠) و آنگاه . . . هدايت شدم ص (١١٥ثم اهتديت ص ( -1

 ).١٨٧) و آنگاه هدايت شدم ص (١١٤ثم اهتديت ص ( -2

 ).٢٧٤) و آنگاه . . . هدايت شدم ص (١٦٤ثم اهتديت ص ( -3

 ).٦٩-٧٠-٧١((الخصال)) للقمي ص ( -4
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د هـر چنـد كـه سـتمگران در صـدد      كن ميخداوند چگونه نور و روشني خودش را ظاهر 
بـر زبـان آوردن    ينمومنالد: وقتي عايشه ام گوي ميكتمان آن بر آيند . . . باز آقاي تيجاني 

كه ابن سعد در طبقـات و   همانطورپسندد،  نمي د و شخص او راكن مينام علي را تحمل ن
و وقتي عايشه با شنيدن  اند كردهته) نقل و وفا(مرض النبي  عنوانبخاري در صحيح تحت 

از وي توقـع داشـت كـه او     تـوان  مـي آورد، چگونه  مي خبر موت علي سجده شكر به جا
علي را كتمان نكند، او كسي بود كه عداوت و كينه اش با علي، فرزندانش وصيت در حق 

(شهرت رسيده بود ي درجهو اهل بيت نزد همه مردم به 
691F

1(. 
 م: گوي مي

متحمـل شـده    را  آنبه وي دروغ كه آقاي تيجـاني زحمـت    و انصاف. . . به حق  -1
 ا فرا گرفته است. است، به مشام رسيده و كتابش را مملو ساخته و ادعاي هدايتش ر

و آقاي تيجاني از آن، داير بر  اند كردهروايت  را  آن. . . حديثي كه بخاري و مسلم  -2
وقتي نزد «د: گوي مي لد، اين است كه عايشهكن مياستدلال  وصيت نمودن رسول االله

حضرت علي وصيت كرده است، با استدلال به اينكه  رايب من مطرح شد كه رسول االله
نزد من بوده اسـت، منكـر    اش زندگيدر بيماري موت و در آخرين روزهاي  رسول االله

كـارش مبنـي بـر    ناو دگوي ـ ميت راسبدون ترديد عايشه در اين انكار  »اين وصيت شدم.
اين است كه آقاي تيجاني اين حديث را بـه جـاي اينكـه عليـه      آور شگفتصحت است. 

خدا سوگند، نوعيت حجت و دليل در ايـن   د. بهكن ميبه نفع خود تلقي  را  آنخود بداند. 
 ـ من روشن نيست، آيا ادعاي كسي كه بدون دليل بگويد: رسـول االله  رايحديث ب  رايب

 عنـوان ي قول صـريح و مرفـوع پيـامبر اسـت و بـه       علي وصيت كرده است، اين به منزله
 لتر از آفتاب در قـول عايشـه   د؟! چگونه؟ دليل و حجت روشنشو ميحجت پذيرفته 

                                           
 ).٢٧٤-٢٧٥) و آنگاه . . . هدايت شدم ص (١٦٤ديت ص (ثم اهت -1
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د: من از چنين وصيتي خبر ندارم. . دقت كن خداوند چگونه نـور  گوي ميلور است كه متب
 د. هر چند كه ستمكاران در صدد پنهان كردن آن بر آيند.؟! ساز مي ملاو روشني اش را بر 

. . . ادعاي آقاي تيجاني داير بر اينكه عايشه تحمل شنيدن نام علي را نداشـت، در   -3
داده شد. در طبقات سعد چنين چيزي كه عايشه تحمل شنيدن  مباحث گذشته بدان پاسخ

كه تيجاني مدعي است، اصلاً وجود ندارد. اما اينكـه تيجـاني    آنطوراسم علي را نداشت، 
 رايصراحتاً و با ذكر نام ب حديثي را نقل كرده و در آن اشاره شده است كه رسول اكرم

ي تيجاني كه حديث مذكور در آن حضرت علي وصيت كرده است، بايد به كتاب خود آقا
 بيان گرديده است، مراجعه شود.



 
 

  :دهمباب 
 طلحه و زبير  باره نقدي بر ديدگاه تيجاني در

آنان را   بهشتي بودن طلحه و زبير از جمله اصحاب و ياراني هستند كه رسول اكرم
(كرده است تاييد

692F

گـاهي  طعـن زدن و   ي بوسـيله تيجاني لازم است كـه گـاهي    راي، و ب)1
جمله كسـاني بودنـد    و ازمعيوب معرفي كند. زيرا آن دآنان را   بوسيله تحريف در سيره،

بودند و در صفحات آينده ايرادهاي آقاي تيجـاني را   عثمانكه خواستار قصاص از قاتلان 
 دفاع خواهم كرد.  آناننقل نموده و با نوك قلم و سر انگشتان از 

 و ازآورده است كه آن د »حديث رقابت بر سر دنيا« عنوان. . . آقاي تيجاني تحت  -1
بدست آوردن مال و متاع دنيـا رقابـت كردنـد و شـروع بـه       رايجمله كساني بودند كه ب

ذخيره كردن طلا و نقره نمودند. به اين ايراد آقاي تيجاني بـا ذكـر دلايـل قـانع كننـده در      
  مباحث گذشته در همين كتاب پاسخ داده شده است. مراجعه شود.

  ومـتهم كـرده    عثمـان غاوت عليـه  اني طلحه و زبير را به خروج و ب. . . آقاي تيج -2
محاصـره كـرده و آب را بـر روي او بسـته بودنـد،       عثمان راشريك شورشيان كه آنان را 

دفـاع از حضـرت ام    جريـان اين دروغها در باب گذشته در  ي همهمعرفي كرده است. به 
يادآوري بـدان جـا مراجعـه     راين داده شده است بپاسخ دندان شك لعايشه ينمومنال

 شود. 
صـحبت   ينمـومن التاريخ ام  بارهاينها بگذريم، من در ي همهاز «د: گوي ميآقاي تيجاني 

م بگويم بسياري از صحابه با مبادي اسلام مخالفت كـرده و فرمـان   خواه ميم بلكه كن مين
، يك دليل كه مورخان بر آن ينمومنلافتنه ام  بارهاند و در را پشت سر گذاشته رسول االله

                                           
 ).٣٧٤٧ترمذي كتاب المناقب برقم ( -1



 بلكه گمراه شدي  540

، كـرد  ميعبور  )693F1(»بأحو«ند وقتي عايشه از آب گوي مياجماع دارند كافي است. مورخان 
ش افتاد و منع كـردن رسـول   شوهرهاي آنجا به صدا درآمدند، عايشه به ياد تذكر  و سگ

شروع به  بلا فاصلهوي را از اينكه او صاحب جمل شود، در خاطره اش تكرار شد،  االله
مرا بر گردانيد، مرا بر گردانيد، اما طلحه و زبير پنجاه نفر آوردند و به «گريه كرد و گفت: 

نيست. بدين گونه عايشـه   »بأماء الحو«چيزي دادند آنها هم سوگند خوردند كه اين  آنان
ند: اين نخسـتين شـهادت دروغـين    گوي مي مورخينبه سفرش ادامه داد تا به بصره رسيد. 

كه حوادث سال سي  مورخيناو اين خبر را به طبري، ابن الاثير و مدائني و به ساير  »بود.
 ـ مـي د و بعـد  ده ـ مياند نسبت  و شش را نوشته ! اي خردمنـدان! اي  مسـلمانان اي «د: گوي

فكران! ما را در حل اين مشكل راهنمايي كنيد. آيا اينها هسـتند صـحابه بـزرگ، و      روشن
بهترين افـراد بشـر بعـد از    آنان را   ويم ده ميگواهي  آنانلت بزرگان صحابه كه ما به عدا

يم؟! بزرگان صحابه همين ها هستند كه مرتكب گناهاني مانند گواهي دان مي رسول اكرم
 را  ناانس ـگناه كبيره معرفي نموده اسـت كـه    را  آن ند، گواهي كه پيامبرشو ميدروغين، 

(د؟ده ميبسوي جهنم سوق 
694F

2( 
 م: گوي مي

. . حل اين مشكل بسيار ساده است. اگر كتاب طبري و ابن الاثير را مطالعه كنيم، .  -1
د: وقتي طلحه گوي ميزهري «د، به جز اين روايت: شو ميي از اين خبر ديده نشانن ترين كم

منزل گرفته است،  »ذي قار«مطلع شدند كه حضرت علي بن ابي طالب در  بو زبير
ي  ها را شنيده، پرسيد: اين كدام چشمه داي سگص لبه طرف بصره بر گشتند، عايشه

﴿ ي استراجاع ب، عايشهأآب است؟ گفتند: ماء الحو           ﴾ 

نزد او بودند، از او شنيدم  روزي كه همسران رسول اكرم«گفت و فرمود:  ]١٥٦:البقرة[

                                           
 نام جايي است. -1

 ).١٩٤) و آنگاه . . . هدايت شدم ص (١١٨ثم اهتديت ص ( -2
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چه كسي از شما به صدا در  رايبهاي حواب  يد كه سگدانست ميفرمود: اي كاش شما 
به تو «بر گردد، عبداالله بن زبير آمد و به عايشه گفت:  خواست مي. آنگاه عايشه آيند مي

نيست. عبداالله بن زبير همچنان اصرار كرد تا  »بأماء الحو«، اين محل، اند دهاشتباه رسان
(به راهش ادامه داد ل، عايشهينمومنالاينكه ام 

695F

لهي اين دو كتاب ه لطف و فضل اب .)1
ي ياواي كه دنبال حق و ج خوانندههستند.  مسلمانانجا وجود دارند و در دسترس  هر

تيجاني ش روشن شود كه آقاي رايحقيقت است و به اين دو كتاب مراجعه كند تا ب
دروغگويي نايل شده است. در روايت طبري و  جراتاي از  هدايت يافته!! به چه درجه

، عبداالله بن آنانذكري از طلحه و زبير به ميان نيامده است بلكه بجاي  ابن الاثير بطور كلي
 زبير است. 

د، بـه دو دليـل باطـل    ده ـ ميبه طلحه و زبير نسبت  را  آنكه آقاي تيجاني  جرياناين 
 است: 

 و ازاز اهـل بهشـت هسـتند     (الف) بدون ترديد، طلحه و زبير به شهادت رسول االله
جايگاه والايي برخوردارند، و بزرگتر از اين هستند كه در چنين لحاظ اخلاقي از منزلت و 

 ي شهادت دروغين بدهند!! جريان
متعارض با اين خبر هستند. قيس بـن ابـي حـازم     »حواب« باره(ب) روايت صحيح در

هـاي آنجـا بـه صـدا در      شـد، سـگ   امروقتي عايشه وارد سرزمين بني ع«د: گوي ميبجلي 
عايشه فرمـود: بايـد بـر     »حواب«م چشمه آب است؟ گفتند: آمدند، عايشه گفت: اين كدا

گردم. زبير گفت: خير، به سفر ادامه بده ممكن است با بودن شما مردم وادار بـه صـلح و   

                                           
 .٣٦سال  ١٠٤ص ٢ثير جو ابن الأ ٣٦سنه  ١٨ص ٣الطبري ج -1
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شنيدم، كه فرمود: حال،  گفت: بايد برگردم. زيرا از رسول اكرم لآشتي شوند. عايشه
(آيند مياو به صدا در  رايب »حواب«هاي  آن يكي از شما چه خواهد شد وقتي سگ

696F

1(. 
د از اينكـه  كش ـ مـي آري، با وجود اين روايات صحيح، اين هـدايت يافتـه!! خجالـت ن   

همين يك دليل كه مورد اتفـاق مورخـان اسـت     ينمومنالفتنه انگيز بودن ام  رايب«بگويد: 
 من كافي است؟! آقاي تيجاني خواستار اثبات اين اجماع تخيلاتي از تو نيستم؟! بلكه رايب

ما ارائه دهي كه اين خبر دروغين  راياقل يك منبع و ماخذ را ب خواستار آن هستم كه حد
. ام كـرده حل ايـن مشـكل راهنمـايي     رايم آقاي تيجاني را بكن ميدر آن آمده باشد؟ فكر 

 سپاس از آن خداي متعال است.

                                           
و محقـق ايـن كتـاب    ) ٢٨٢) ص (٤٨٦٨ندش رقم (وابو يعلي در مس ١٢٠ص  ٣روايت حاكم در مستدرك ج -1

((البدايـة ) آمده اسـت و ابـن كثيـر در    1831( رقم نالظمآ موارد در و است صحيح سندش: گويد مي

يـت  روا آنهـا  امـا  اسـت  مسلم و بخاري شرايط داراي حديث اين: گويد مي) ٢١٧ص ( ٦)) جةوالنهايـ
 حـديث  اين سند: ((گويد ) مي768) ص (474لباني در سلسله احاديث صحيحه شماره (ا و اند نكرده
 و بخـاري ( گانـه  شـش  كتـب  راويـان  از و اعتماد مورد و ثقه افرادي آن، راويان است صحيح بسيار
 ) هستند.اربعه سنن و مسلم



 
 

 :باب يازدهم
 نقدي بر ديدگاه تيجاني درباره معاويه بن ابي سفيان 

از  عثماند معاويه بن ابي سفيان در جنگ صفين، در قصاص خواهي از قاتلان بي تردي
جنگيد. آقاي تيجاني چاره نداشت جز  مي بارزترين كساني بود كه عليه علي بن ابي طالب

اينكه جام خشم و غضب خود را بر او خالي كند، وي را متهم به سـتم و گمراهـي كنـد.    
عليه اين صحابي جليل القدر و كاتب وحـي الهـي   اينك ضمن بيان ادعاهاي آقاي تيجاني 

يت يافتـه و  گر، هدا پروردگارا او را هدايت«در حق او چنين فرموده بود:  كه رسول االله
به دفاع از او و به پاسـخ گـويي بـه ايرادهـاي آقـاي تيجـاني        .)697F1(»وسيله هدايت قرار بده

 م. پرداز مي
رد ديدن يك اشتباه كوچك در برابر عمر بن خطاب كه به مج«د: گوي ميجناب تيجاني 

يم بين ميگيري و محاسبه شهرت داشت،  واليان و مسئولان حكومتي و فرمانداران به سخت
يك بـار نيـز    رايد و وي را حتي بده مي شانكه در حق معاويه نهايت نرمش را از خود ن

كرد و در طول  تاييدد. ابوبكر او (معاويه) را به حكومت گمارد. عمر او را كن ميمحاسبه ن
زندگي خود حتي يك بار به او معترض نشد و او را عتاب يا نكوهش نكرد، هر چند كـه  

بودند كه معاويه از طـلا و   شاكيان عليه او زياد بودند و به اطلاع عمر بن خطاب رسانيده
 ـ مـي مردان حرام گردانيده اسـت، اسـتفاده    رايي ابريشمي كه خداوند آنها را ب پارچه د. كن
معاويه  »او را رها كنيد زيرا او كسري و شاه عرب است«: گفت ميمواره به شاكيان عمر ه

قـرار   انتقـاد بيش از بيست سال بر مسند قدرت بود. كسي بـه او معتـرض نشـد و مـورد     
زمام امور را در دست گرفت، بر  عثماننگرفت و نه صحبت از غزل او به ميان آمد. وقتي 

ش عرب بـه قصـد   باوبر بيت المال و بسيج كردن سپاه و ا اختيارات او افزود، تسلط او را

                                           
 ).٣٠١٨صحيح ترمذي ( ) و نگا:٣٨٤٢ة (سنن ترمذي، كتاب المناقب باب مناقب معاوي -1
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شورش و بپا كردن انقلاب عليه علي، امام امت تقويـت كـرد. در نتيجـه معاويـه قـدرت      
ي قهريه  افزايش داد و با توسل به قوه مسلماناناستيلاء، غصب و تحكم خود را بر گردن 

بود وادار كرد. ايـن خـودش    خوار بيعت با فرزندش يزيد كه فاسق و شراب رايمردم را ب
(يك داستان بسيار طولاني است كه در اين كتاب در صدد جزئيات آن نيستم

698F

1(. 
 م: گوي مي
از  تواند ميهاي خود ن و نوشته ها گفتهكه آقاي تيجاني در تمام  آيد مي. . . چنين بر  -1

له، يكـي از  ي او هستند كناره گيري كند. از جم ها كه همواره مورد استفاده برخي خصلت
 ـ مياست! تيجاني  »جهل«آنها  د: ابـوبكر معاويـه را روي كـار آورد و عمـر در طـول      گوي

و حمايت خود قرار داد.! اما هر كس كه انـدكي آشـنايي بـا     تاييدزندگي خود او را مورد 
در شام روي كـار آورد و   را  نايزيد بن ابي سفي د كه ابوبكردان ميدارد،  خلفايسيرت 

الي منطقه شام بود و تا دوران خلافت عمر بن خطـاب فرمانـداري و ولايـت    او همواره و
برادرش، معاويه بـن ابـي    ابقاء نمود. وقتي يزيد فوت كرد، عمر را  نايزيد بن ابي سفي

 ي شام روي كار آورد.  در منطقه را  ناسفي
و هرگز  داد مي شاندر برابر معاويه نرمش ن . . . اين ادعاي آقاي تيجاني كه عمر -2

. نياز به دليل دارد، دليل او كدام است؟ و او اين ادعا را از چه منبـع  كرد مياو را محاسبه ن
هنمـايي  را  ناما را بد تواند ميو ماخذي اخذ كرده است؟ آيا ماخذ و منبعي وجود دارد و 

 م. دان ميش بسيار مناسب رايشاعر را ب ي گفتهكند و در غير صورت اين 
ـــــــــالم ت ـــــــــدعاوي م ـــــــــاوال ـــــــــوا عليه  قيم

 

ــــــــــاء   ــــــــــات أصــــــــــحابها أدعي  بين
 

فاقـد هـر گونـه ارزش     آنـان مدعيان اگر ادعاهاي خود را با دليل ذكر نكنند، ادعاهاي 
 هستند. 

                                           
 ).١٥١-١٥٢. هدايت شدم ص ( ) و آنگاه . .٩٣-٩٤ثم اهتديت (ص -1
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آورده است كـه:   »ةوالنهاي ةالبداي«اما آنچه كه ثابت است عكس اين است. ابن كثير در 

و نگاه كردنـد. وقتـي عمـر    معاويه نزد عمر آمد و لباس سبز پوشيده بود. صحابه بسوي ا«
: اي گفـت  مـي ، شـروع بـه شـلاق زدن او كـرد. معاويـه      بـلا فاصـله  اين صـحنه را ديـد   

من از خدا بترس. عمر به جايي كه نشسته بود برگشت. حاضـرين از   باره، درينمومنالامير
، در ميان رعيت تو چنين فرد صـالحي  ينمومنالزني اي امير مي پرسيدند: چرا او را عمر

ام، و بـه جـز خـوبي،     ه خدا سوگند من به جـز خـوبي نديـده   ب«ندارد؟ عمر گفت: وجود 
چيزي ديگر به من نرسيده است. اگر غير از اين به من رسيده بود، شـما نيـز از مـن غيـر     

ديديد. ليكن من او را (با اشـاره دسـت بسـوي او) ديـدم.      مي آنچه را كه مشاهده كرديد،
 .)699F1(»ايين بياورمه غرور او را اندكي پدوست داشتم ك

علي رغم كثرت شكايت كنندگان عليه معاويه داير بر اينكه «د: گوي مي. . . تيجاني  -3
 ـ مـي ي ابريشمي كه خداوند آنها را حرام گردانيده اسـت، اسـتفاده    طلا و پارچه و ازا د، كن

 . »او كسري و شاه عرب است همانااو را رها كنيد «گفت:  آنانعمر به 
 م: گوي مي

. . . الخ مخالف با واقعيت و  »علي رغم كثرت شكايت كنندگان«او،  ي گفتهاين  (الف)
ت تاريخي است. زيرا معاويه درست به مدت چهل سال بر اهل شام حكومت اجريانعليه 

در حدي قبـول  ند، و حكومت او را كرد مي. مردم در طول اين مدت با وي محبت كرد مي
 ند. رفت ميند و همراه با او راه كرد ميو را حمايت ا عثماني قصاص  داشتند كه در مطالبه

ي ابريشمي  دا كرد كه معاويه از طلا و پارچهد: وقتي عمر اطلاع پيگوي مي(ب) تيجاني 
از آقـاي تيجـاني    »او را رها كنيد او كسـري و شـاه عـرب اسـت    «د، گفت: كن مياستفاده 

وغ را از آنجـا گرفتـه اسـت،    يم محبت فرموده ما را به ماخذ و منبعي كه ايـن در خواه مي
اين است كه عمر معاويه را در برابر استفاده از يك جفت لباس  آور شگفتراهنمايي كند. 

                                           
 ).١٢٨ص ( ٨البداية والنهاية ج -1
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 ي ابريشمي را د ولي وقتي او طلا و پارچهده ميسبز رنگ و مباح مورد ضرب شلاق قرار 
 د.!؟ كن ميپوشد، سكوت اختيار  مي

 ـ مـي از ابي عبدالرحمن مدني روايت (ت) روايت از عمر اين است. ابن ابي الدنيا  د: كن
 . »او كسري و شاه عرب است«: فرمود ميديد،  مي معاويه را هرگاه عمر بن خطاب«

د: معاويه بيش از بيست سال زمام امور را در دست داشت. امـا  گوي مي. . . تيجاني  -4
عـزل او بـه    قرار داد و نه صـحبت از  انتقاداحدي به او معترض نشد. نه كسي او را مورد 

 ي او افزود . . . الخ.  خليفه شد بر قدرت و سلطه عثمانميان آمد. وقتي 
 م: گوي مي

جـز اسـباب و    تـوان  مـي ي نعنـوان (الف) ولايت و حكومت معاويه در شام را به هيچ 
، ابوسفيان پدر معاويه تلقي نمود، زيرا خود رسول اكرم عثمانعوامل طعن عليه عمر و 

و حاكم نجران منسوب كرد. ابوسفيان تا لحظه مرگ والي نجـران بـود و   والي  عنوانرا به 
عتاب بن اسيد  از بني اميه بودند. رسول االله بسياري از فرمانداران و واليان رسول االله

 ـ  رايبن ابي العاص بن اميه را حاكم مكه قرار داد و خالد بن سعيد بن العاص بن اميه را ب
يت داد. خالد بن سعيد تا زمان وفات رسول ماموراء جمع كردن صدقات به مذحج و صنع

جمع آوري صدقات بود. عمرو را در تيماء، خيبر و روسـتاهاي عرينـه، بـه     مامور اكرم
ي بحرين را به فرماندهي سعيد بـه عـاص در آورد.    كرد، تمام منطقهحاكم منسوب  عنوان

حاكم آن ديار  االلهسعيد بن عاص بعد از معزول شدن علاء بن حضرمي تا وفات رسول 
ي تعيـين فرمـود. از   اي نظـام  فرمانـده دسـته   عنواناو را به  بود و قبل از آن رسول اكرم

(ها، يك دسته بسوي نجد فرستاده شد جمله اين دسته
700F

1(. 
(ب) وقتي معاويه حاكم شام شد، رفتار و منش او با مردم بسيار مطلـوب و پسـنديده   

، قبيصـه  كرد ميكنار او بودند و او نيز با مردم محبت  بود. مردم او را دوست داشتند، و در

                                           
 ).٤٦٠ص ( ٤منهاج السنة ج -1
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در  »ام. ار، شكيبا، فروتن و با سخا نديدههيچ كسي را مانند معاويه بردب«د: گوي ميبن جابر 
شخصي به معاويه بسيار بد بيراه گفت. به معاويه گفتـه شـد:    «بعضي روايات آمده است، 

معاويـه در جـواب گفـت: مـن از      »يكـرد  مـي چقدر خوب بود اگر تـو او را مجـازات   «
م از ناوم از اينكه دامن صبر و تحمل مرا چنان تنگ كند كـه نت ـ كش ميپروردگارم خجالت 

خطاهاي رعيت درگذر كنم. در بعضي روايات آمده است: شخصي از وي پرسيد: اي امير 
 ، چه چيز باعث شده كه تو تا اين حد بردبار و شكيبا هستي؟ گفت: من خجالتينمومنال

(تـر از حلـم مـن باشـد     م از اينكه گنـاه و خطـاي كسـي بـزرگ    كش مي
701F

بخـاطر همـين    .)1
شد، مـردم در كنـار او    عثمانخصوصيات اخلاقي بود كه وقتي او خواستار قصاص خون 

 ي گفتهبودند، به دست او بيعت كردند و چنان بر وي اعتماد داشتند كه جان و اموال را به 
گرفتـه شـود يـا خداونـد قبـل از آن،       عثمانا قصاص خون ند: يگفت ميند و كرد مياو فدا 

(هاي ما را بگيرد جان
702F

2(. 
معاويـه انقـلاب اسـلامي را تصـاحب نمـود،      «(ت) ادعاي آقاي تيجاني داير بر اينكه 

قوه قهريه  ي بوسيلهمقابله با انقلاب امام علي شورانيد و  رايش اعراب را بباوسپاهيان و ا
. »حكومت كرد مسلماناني  با چوب و چماق بر گردهرت نشست و و غصب بر مسند قد

هاي آقاي تيجاني عليه معاويه است، زيرا قصد معاويه هرگز  ترين دروغ اين يكي از بزرگ
حكومت نبود و بر ولايت و حكومت علي بن ابي طالـب ايـرادي نداشـت بلكـه معاويـه      

علـي اطاعـت كنـد.     زو اتحويل دهد و بعد ا عثمان راقاتلان  خواستار اين بود كه علي
ابـو مسـلم   «پدرش چنـين روايـت كـرده اسـت:      و ازاز يعلي بن عبيد و ا »سير«ذهبي در 

خولاني به اتفاق تني چند نزد معاويه آمدند و به او گفتند: تو بـا علـي در جنـگ و نـزاع     
ي، آيا تو مانند او هستي؟ معاويه گفت: خير، هرگـز بـه خـدا    كن ميهستي و با وي مبارزه 

                                           
 .١٣٨ص  ٨البداية والنهاية ج -1
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تر است، ولي  خلافت از من شايسته رايمن بهتر است و او ب و ازم كه ادان ميمن  سوگند،
م خـواه  مـي مظلوم كشته شده است و من پسر عموي او هستم و  عثمانيد كه دان ميشما ن

بـه مـن    عثمـان را بگيرم، نزد علي برويد و به او بگوييد كـه قـاتلان    عثمان راانتقام خون 
خواهم شد. نزد علـي رفتنـد و پيـام معاويـه را رسـاندند امـا       بسپارد، آنگاه من تسليم او 

(در اختيار او نگذاشت را  نقاتلا علي
703F

1(. 
 »عـثمان مـرأما قاتلـت عليـاً إلا في «مطلب فوق چنين گفته است:  تاييدبارها در  معاويه

 بوده است. حضرت علـي  عثمانخون  ي مطالبهفقط بخاطر  يعني دعواي من با علي
قـرار داده اسـت.    تاكيـد نمـوده و مـورد    تاييدنابع روايي شيعيان، اين مطلب را نيز بنابر م

ما از آنجا آغاز گرديد كـه اهـالي    جريان«شريف رضي در كتاب نهج البلاغه آورده است: 
شدند و ما در كشتن او نقشي نداشتيم، ظاهر قضـيه ايـن    عثمانشام خواستار انتقام خون 

ما دعوت بـه اسـلام بـود. در     ي همهبر ما يكي و دعوت است كه پروردگار ما يكي و پيام
خـون   بـاره برابر هستيم تنها اختلاف مـا در  و آنانبه االله و تصديق به رسول االله، ما  ايمان
(بود و دامن ما از آن پاك است عثمان

704F

دارد كـه   تاكيـد ، آري، ايـن اسـت امـام علـي     .)2
بخاطر خلافـت   بوده است، نه ثمانعاختلاف ميان او و معاويه صرفاً به خاطر كشته شدن 

 د. گوي ميكه آقاي تيجاني  آنطور. مسلماناني  و مسلط شدن بر گرده
مجبور  را  مسلمانان(ج) ادعاي آقاي تيجاني داير بر اينكه معاويه با توسل به قوه قهريه 

هاي  ي بيعت شوند، اين نيز از دروغ فرزند فاسق و شراب خوارش آماده رايكرد تا ب
بيعت كردن با يزيد اصلاً اجبار نكرده  رايروشن است. زيرا معاويه مردم را ب واضح و

ولايت عهدي پسرش، يزيد از مردم تعهد بگيرد و اين  بارهاست. البته او تصميم داشت در
وليعهد پذيرفتند و به جز حسين بن علي  عنوانهدف تامين گرديد. زيرا مردم يزيد را به 

                                           
 هستند. ثقه افرادي راويان،: گويد محقق مي) ١٤٠ص ( ٣علام النبلاء ج أسير  -1
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 راير مخالفت نكرد. معاويه درگذشت و حتي يك نفر را نيز بو عبداالله بن زبير كسي ديگ
بيعت مجبور نكرد. اما اينكه يزيد فاسق و شراب خوار بوده است، اين نيز به ظاهر دروغ 
است. بگذريم محمد بن علي بن ابي طالب در اين خصوص پاسخ گويد چون محمد نزد 

وقتي مردم مدينه از نزد يزيد «د: گوي مي »بدايه«د. ابن كثير در دان مييزيد بوده و او را بهتر 
به مدينه برگشتند، عبداالله بن مطيع و اصحابش نزد محمد بن حنفيه رفتند و خواستار عزل 

خورد، نمازش را  مي يزيد شدند، محمد بن حنفيه نپذيرفت، ابن مطيع گفت: يزيد شراب
من نزد او و «ت: د. محمد بن حنفيه گفكن ميحكم كتاب االله تجاوز  و ازد كن ميترك 

ام، بلكه او را پايبند نماز و قاصد  يد من در او نديدهگوي ميام، آنچه كه شما  همراه او بوده
، همواره در صدد مسايل فقهي بوده و پايبند سنت بوده ام ديدهكارهاي نيك و معروف 

ت. است. مردم گفتند: او نزد تو تظاهر به اين اعمال كرده است و بدان معتقد نبوده اس
نزد من چه هست كه او بخاطر خوف يا رجا از آن، تظاهر به «محمد بن حنفيه گفت: 
به  را  جريانشما بگويم؟ اگر  رايشراب خوردن او را ب جريانچنين اعمالي كند؟ آيا 

شما جايز  راياطلاع شما برسانم، شما شريك او خواهيد بود و اگر شما را خبر نكنم، ب
ايم كه چنين  گفتند: هر چند كه ما او را نديدهدهيد. مردم نيست كه بدون علم، گواهي ب

كند ولي اين مطلب نزد ما به اثبات رسيده است. محمد بن حنفيه گفت: خداوند چنين 

  ﴿ د. و اين آيه را تلاوت كرد:پذير ميچيزي را از گواهان ن        

﴾  :م. مردم گفتند: تو شايد كن مين تاييدمن ديدگاه شما را و گفت  ]٨٦[الزخرف

خود ي  معاملهرا بر عهده بگيرد، پس ما  امري كه كسي ديگر به جز تو مسئوليت پذير مين
م، پذير ميهدفي كه مورد نظر شما است، ن رايسپاريم. او گفت: من قتال را ب مي را به تو

گفتند: تو در معيت پدرت قتال كردي. گفت متبوع. مردم  عنوانتابع و نه به  عنواننه به 
جنگد. مردم گفتند:  مي هدفي كه او رايجنگم ب مي شخصيتي مانند پدر مرا بياوريد، آنگاه

م، خودم وارد كرد مي امرآنان را   كن تا همراه با ما قتال كنند. گفت: اگر امردو پسرت را 
قتال تشويق  راينجا مردم را بم. مردم گفتند: بلند شو بجايي برويم كه از آشد ميصحنه 
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م و بدان ده ميانجام ن را  آنكنم كه خودم  امركنيم. گفت: سبحان االله!! مردم را به كاري 
رضايت ندارم. اگر چنين كنم، در حق بندگان االله، االله را خير خواهي نكردم. مردم گفتند: 

خشنودي االله  آنانم. نك مي امرپس تو را دوست نداريم. گفت: آنگاه مردم را به خدا ترسي 
(مكه بيرون رفت و ازگفت  را  سخنانند، اين ده ميرا در برابر خشنودي مردم ترجيح 

705F

1(. 

نقدي بر ديدگاه تيجاني داير بر اينكه معاويه از كاتبان وحي نبوده و به مردم دستور 
 :داده تا علي را بد و بيراه بگويند

را تغييـر   كه صحابه سنت رسول االله پيرامون علل و عواملي«د: گوي ميآقاي تيجاني 
هـا كـه    م روشن گرديده اسـت كـه امـوي   رايدادند. كنكاش و كند و كاو زيادي نمودم و ب

اهل ي  عقيدهقرار داشت و به  آنان راساصحاب رسول االله بودند و معاويه در  آناناغلب 
ي منبرها به علي تا بالا كرد مياجبار آنان را   وسنت كاتب وحي بود، مردم را بر انگيخت 

و امـام مسـلم در صـحيح     اند كردهبن ابي طالب ناسزا گويند، همان گونه كه مورخان ذكر 
ان مـامور خود در باب فضايل علي نيز اين مطلب را آورده اسـت. معاويـه در تمـام بـلاد     

خود قرار داده و به خطبـاء و   ي شيوهكرده بود تا ناسزا گفتن به علي را  امردولتي خود را 
(مه مساجد دستور دهند تا در منابر عليه علي بن ابي طالب بدگويي كنندائ

706F

آقاي تيجاني  .)2
نـد و او را  دان مـي د: اهل سنت چگونـه او را مجتهـد   گوي ميمعاويه  بارهدر جايي ديگر در

تشـويق   لعن به علي و اهل بيت رسول االله رايند، حال آن كه او مردم را بدان مي ماجور
(كرد مي

707F

 امـر  د: معاويه را به لعن علـي و اهـل بيـت مصـطفي    گوي مييي ديگر در جا .)3
(شد ميو تا شصت سال تمام روي منابر علي لعن  كرد مي

708F

 ـ مـي تيجاني  .)4 چگونـه  «د: گوي
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سـال بـر رسـول     23ند، وحي در طول مـدت  كن مي(اهل سنت) او را كاتب وحي معرفي 
زمـاني كـه بعـد از فـتح مكـه       ، و معاويه يازده سال اول مشرك بـود و شد مينازل  االله

 مسلمان شد، در هيچ روايتي نيامده است كه او در مدينه زندگي كرده باشد و رسول االله
(ط چگونه او كاتب وحي شد؟!راينيز بعد از فتح مكه سكونت نداشته است. در اين ش

709F

1( 
 م: گوي مي
، دروغ محـض  لعن شـود  عليكرده است تا از فراز منبرها  امر. . . اينكه معاويه  -1

است، هيچ گونه دليل صحيح و ثابت بر صحت اين مدعا وجود ندارد. سـيره و خصـلت   
چه كه مورخان در ايـن خصـوص   آن ود كه او چنين دستوري بدهد كن ميمعاويه ايجاب ن

، اعتبار ندارد. زيرا بدون توجه و بدون تمييز به صـحت و سـقم، روايـات را    اند كردهنقل 
تشيع هستند. البته بعضـي   روانپي واين، اغلب اين گونه مورخان از برند. علاوه كن مينقل 

وقتـي ايـن گونـه     آنانولي  اند كردهمورخان در كتب خود روايات صحيح و سقيم را نقل 
تا ديگران به  اند دهنيز متذكر ش را  آن. عذر و دليل اند دادهنسبت  شان راويانروايات را به 

اين مورخان است  ي جملهل آنها قضاوت كنند. طبري از نسبت به رد يا قبو بتوانندراحتي 
تـاريخ خـود    ي مقدمـه كه در تحت سطوت و قدرت روافض زنـدگي كـرده اسـت و در    

محترم اين كتاب (اشاره است به تاريخ طبري) آگاه باشد كـه آنچـه    ي خواننده «د: گوي مي
صحت و سقم  رايبآن، بدون اينكه حجت عقلي  راوياند، به شو ميكه در اين كتاب ذكر 

د. مقدار بسيار اندكي ممكن است از ايـن قـانون   شو ميم روشن گردد، نسبت داده رايآن ب
 ـ   را  نامستثني باشد. زيرا كساني كه گذشتگ ، علـم  انـد  دهدر نيافتند و افـراد موجـود را ندي

ق ندارند. تنها راه علم درباره كساني كه در دسترس نيستند چه متعلآنان را   بارهصحيح در
به زمان حال باشند يا گذشته، نقل از ناقلان و اعتماد كردن به اخبار مخبران است نـه بـر   

د و شـو  مـي استنباط عقلي و استخراج فكري، لذا آنچه كه از گذشتگان در اين كتاب ذكر 

                                           
 ).٢٨٧) و آنگاه هدايت شدم ص (١٧٠ثم اهتديت ص ( -1
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د. بخاطر اين اسـت كـه   گرد مييا عدم رضايت شنوندگان  خوانندگانموجب نا خرسندي 
ايم بلكه ما  ه ما قصد نقل چنين خبري را داشتهه است نه اينكدليل صحت آن شناخته نشد

ايم و به نحوي كه به ما رسيده است، به ديگـران ابـلاغ    نقل كرده راوياناز ناقلان و  را  آن
(ايم كرده

710F

1(. 
با توجه به آنچه كه عرض شد، لازم است كه آقاي تيجـاني هنگـام اسـتدلال از قـول     

كرده تا از فراز منبرها به علي بد و ناسـزا گفتـه    امرردم را مبني بر اينكه معاويه م مورخين
د در شـرح و  خواه ـ مـي شود، نخست روايت را بطور مشخص ذكر كند و بعد آنچـه كـه   

 تفسير آن بيفزايد. 
فضايل علي، همين  عنوانامام مسلم در صحيح خود، تحت «د: گوي مي. . . تيجاني  -2

محض است. منظور آقاي تيجاني روايتـي اسـت   اين نيز دروغ  »مطلب را ذكر كرده است.
معاويـه بـن   «م چنين است: اي وقاص از پدرش نقل كرده است. و بن سعد بن اب امركه ع

تراب (علي)  ابي سفيان سعد را دستور داد و به او گفت: چه چيز مانع شد از اينكه تو ابو
ها را در حق علي گفته آن را ناسزا گويي؟ سعد گفت: به ياد سه چيز افتادم كه رسول االله

م. اگر يكي از آن سه تا به مـن داده شـود،   گوي ميبود. به اين خاطر من هرگز او را ناسزا ن
شـتر در آن  بهتر است از اينكه من شتران سرخ رنگ و آبستن را داشته باشم (ايـن گونـه   

او را بـه   ) روزي كـه رسـول اكـرم   شد ميهاي ارزنده محسوب  زمان از بهترين سرمايه
 يت داد و خود به جهاد تشريف برد، علي بـه رسـول االله  مامورجانشين در مدينه  نوانع

فرمود: آيا راضي نيستي كه تو  ؟ رسول اهللايد گذاشتهگفت: مرا همراه با كودكان و زنان 
 . از پيـامبر مانـد  ميموسي باشي، ولي بعد از من نبوت باقي ن رايمن مثل هارون ب رايب

فتح خيبر فرمود: پرچم را به كسي خواهم سپرد كه خدا و رسولش را  جريانشنيدم كه در 
 ـ مـي دوست دارد و خدا و رسول نيز او را دوست دارند. سعد  د: هـر كـدام از مـا در    گوي

                                           
 ).١٣مقدمه تاريخ طبري ص ( -1
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فرمود: علي را بگوييد تـا بيايـد، علـي     انتظار اين بود كه پرچم به او سپرده شود. پيامبر
هاي علي آب دهن انداخت و پرچم را به  مراحتي چشم داشت رسول االله در چشآمد و نا

 +كرد. وقتي اين آيه  مسلماناناو پيروزي نصيب  ي بوسيلهاو داد. خداوند      

          _ نازل شد، رسول اكرم  :علي، فاطمه، حسن و حسين را طلبيد و فرمود

(تنداينان اهل بيت من هس »هليألاء ؤه«
711F

1(. 
كرد تا به علي ناسـزا گويـد.    امركه معاويه سعد را  آيد مياز حديث مذكور چنين بر ن

 يـا ومانع از ناسزا گفتن به علـي ج  بارهكه روشن و واضح است، معاويه در همانطوربلكه 
شد و سعد دليل عدم تعرض را بيان كرد و در هيچ جا نيامده اسـت كـه معاويـه ديـدگاه     

وي خشم كند يا وي را مجازات كند، بلكه سكوت معاويـه در واقـع    سعد را نفي كند، بر
بود و مردم را به ناسزا گويي علـي   مي است بر ديدگاه سعد. اگر معاويه ستمگر تاييدمهر 
كه تيجاني مدعي است، هرگز در برابر ديـدگاه سـعد سـكوت اختيـار      آنطور، كرد مي امر

ولي چنين چيزي بـروز نكـرد. ايـن     كرد مي بلكه او را به ناسزا گفتن علي مجبور كرد مين
چنـين چيـزي رضـايت     و ازخودش حكايت از آن دارد كه معاويه چنين دستوري نـداده  

در اين سخن معاويه تصريح نشده اسـت كـه او بـه ناسـزا     «د: گوي مينداشت. امام نووي 
تن بـه علـي   كرده باشد، بلكه معاويه درباره عوامل بازدارنده از ناسزا گف امرگفتن به علي 

شد، يعني معني سخن معاويه اين بود كه تو اي سعد آيـا بـه خـاطر تقـوي و خـدا       ياوج
ترسي يا به خاطر خوف و يا دليلي ديگر، و يا بـه چـه دليـل از ناسـزا گـويي خـودداري       
كردي؟! اگر به خاطر تورع و تجليل از شخصيت او خودداري كردي، آنگاه تو محسـن و  

ي ديگر بوده است، پاسخي ديگر دارد. و ممكن اسـت سـعد در   ماجور هستي. اگر به دليل
سـته اسـت   ناوبه علي بـد گفتـه باشـند و او نگفتـه اسـت و نت      آنانگروهي بوده است كه 

ت ديگـري  تاويلاكرده است.  سوالنكوهش كند و معاويه در اين باره از وي  را  نگويابد

                                           
 ).٢٤٠٤ح ـ كتاب الصحابة ـ باب فضائل علي رقم (صحيح مسلم با شر -1



 بلكه گمراه شدي  554

ئـه و ديـدگاه مـا را تصـويب     است، از قبيل اينكه تـو چـرا ديـدگاه او را تخط    ملتحمنيز 
و ممكـن اسـت    اي نكـرده مردم اعـلام   رايو حسن اجتهاد ما را ب راياي و حسن  نكرده

(معاويه در اين ديدگاه خودش خطا كرده باشد
712F

1(. 
هـايش   پـالكي  وهمتيجاني ها است اينكه آقاي  شگفتي و از. . . از نوادرات روزگار  -3

را  عثمـان بهترين صحابه ماننـد، ابـوبكر، عمـر و     ند امادان ميناسزا گفتن به علي را بد 
جمله آنها كتـاب   و ازها هستند  چنين ناسزا گويي و ازممل آناني ها كتابند. گوي ميناسزا 

ايـن  «بكـار بـرم    آنـان خود آقاي تيجاني است، لذا من ناچارم كه اين كلمات را در حـق  
زده شده است. هـر جـا    آنان هستند اما در واقع مهر ذلت و پستي بر ايمانروافض مدعي 

(ذلت و پستي بيرون نخواهند آمد جز به ياري االله يا ياري مردم و ازكه باشند 
713F

2(. 
كاتب وحي بودن معاويه با دلايل مستند ثابت است. امام مسلم در صحيح خـود از   -4

خواسته داشت و گفت: اي رسول  سه د كه ابوسفيان از رسول اكرمكن ميابن عباس نقل 
ابوسفيان گفت: يكـي از   »بسيار خوب«فرمود:  سه چيز به من اعطا كن. رسول االله ،خدا

م او در خـدمت تـو باشـد و تـو كـار كتابـت وحـي را از وي        خواه ميآنها معاويه است، 
امام احمـد در مسـند و مسـلم از ابـن      )714F3(»بسيار خوب . . .«فرمود:  بگيري. رسول اكرم

اي بودم و همراه بـا كودكـان بـازي     د: پسر بچهگوي يمابن عباس «: اند كردهعباس روايت 
م او كـرد  ميد. فكر كن مياز پشت مرا دنبال  م. ناگهان متوجه شدم كه رسول اكرمكرد مي

پنهان كردم. ابن عباس  دروازه، دويدم تا خود را در پشت آيد ميصد در صد به طرف من 
مرا گرفت و فرمود: برو معاويه  را متوجه نشدم تا اينكه د: من رسيدن رسول االلهگوي مي
 ـ ميمن پيدا كن. ابن عباس  رايرا ب بـود. ابـن عبـاس     د: معاويـه كاتـب رسـول االله   گوي
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اكنون به  م رسول اكرمكرد ميد: به سرعت دويدم تا معاويه را پيدا كنم. زيرا فكر گوي مي
(وجود او نياز دارد

715F

 بوده است. د كه معاويه كاتب وحي شو مياز اين دو حديث ثابت  .)1
و  شـد  مـي نـازل   سال بر رسول اكرم 23وحي در طول مدت «د: گوي ميتيجاني  -5

.؟! در مباحث گذشته نزديك عرض كردم »معاويه در يازده سال اول اين مدت مشرك بود
 كاتب بپذيرد، رسول اكـرم  عنوانخواست تا معاويه را به  كه ابوسفيان از رسول اكرم
، آيـا  داد مـي ه مدت چهار سال تمام كار كتابت وحـي را انجـام   موافقت فرمود و معاويه ب

 پذيرفتن اين مطلب كار بسيار مشكلي است؟! 
د: (بعد از فتح مكه ما حديثي را سراغ نداريم كه در آن اشاره شده گوي ميآقاي تيجاني 

باشد مبني بر اينكه معاويه در مدينه زندگي كرده است و اين در حالتي است كـه زنـدگي   
 همگان روشن است).  رايدر مكه بعد از فتح ب دن رسول االلهنكر

 م: گوي مي
ي اين مطلب نيست كه معاويه گوياآيا روايت ابن عباس كه در سطور بالا بيان گرديد، 

بعد از فتح مكه، در مدينه زندگي كرده است. آيا حديثي كـه امـام ترمـذي از ابـن مجلـز      
وقتـي او را   ناوه آمد، عبداالله بن زبير و ابن صفد و در آن آمده است: (معاويكن ميروايت 

 ديدند، به احترام از جاي خود بلند شدند، معاويه گفت: بنشينيد، زيـرا از رسـول اكـرم   
كه فرمود: هر كس دوست داشته باشد كه مردم در جلـوي او بايسـتند و بـا ايـن      ام شنيده

ي اين نيسـت  گويابه صراحت  شيوه او را احترام كنند، بايد جايش را در آتش آماده كند)
ابن عباس  د كه پيامبركن ميمود ناوكه معاويه در مدينه زندگي مرده است؟ آقاي تيجاني 

كرده است كه معاويه را از مكه ندا دهد و صدا كند؟! من بدليل اينكه آقاي تيجـاني   امررا 
، چنـين  كـرد  يم ـم، زيرا او اگر تحقيـق  كن ميچنين روايتي را سراغ ندارد، او را نكوهش ن

 شفاء دهد!  انصافي  اوند آرزو دارم كه وي را از عقدهديد اما از خد مي روايتي را

                                           
 ).٢٤٠٤) ومسلم با شرح كتاب البر والصلة رقم (٢٦٥١مسند ابن عباس رقم ( ١مسند احمد ج -1
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نقدي بر ديدگاه تيجاني داير بر اينكه، معاويه بخاطر انكار از ناسـزا گفـتن بـه علـي     «
   »دستور قتل حجر بن عدي را صادر كرده است

و گفتن به علي) را بد پنداشته  د: بعضي از صحابه اين عمل (ناسزاگوي ميآقاي تيجاني 
صادر كرد، از بزرگان صحابه آنان را   انجام آن خودداري نمودند. معاويه دستور كشتن از

از  آنـان حجر بن عدي كندي و يارانش را به قتل رساند و بعضي را زنده دفن كرد. زيـرا  
(ناسزا گفتن و لعن و نفرين علي خودداري كرده بودند

716F

 ـ ميدر جايي ديگر  .)1 د: (اهـل  گوي
ند حال آنكه او، حجر بـن عـدي و يـارانش را بـه قتـل      دان ميسنت) چگونه او را مجتهد 

 ـ آنان را   شام رايدر صح »مرج عذراء«رسانده و در   رايدفن كرده است، و هيچ دليلـي ب
 .)717F2(»از ناسزا گفتن به علي خودداري نمودند، نبوده است آنانجز اينكه  آنانكشتن 
 م: گوي مي
. علما درباره صحابي بودن حجر بن عدي اخـتلاف نظـر دارنـد. امـام بخـاري       . . -1
 ند. دان ميديگر از محدثين او را تابعي و برخي ديگر از علماي او را صحابي  اي وعده
معاويه بخاطر اينكه حجر بن عدي از ناسزا گفتن به علي خودداري كرده است، او  -2

ي ددرباره قتل حجر بن ع ـ مورخينآنچه كه را نكشته است. اين يك پندار محض است. 
و  خواندزياد كه از طرف معاويه، حاكم كوفه بود، خطبه «، از اين قرار است: اند كردهذكر 

ه است اما اش را بسيار طولاني كرد. حجر بن عدي صدا كرد كه وقت نماز فرا رسيد خطبه
ي زيـاد سـنگ   بسـو  اش را ادامه داد. حجر بن عـدي و يـارانش   زياد توجه نكرد و خطبه
به معاويه بازگو كرد و عمل حجـر بـن عـدي و     را  جرياننامه اين  پرتاب كردند. زياد طي

. حجر بن عدي با حاكماني كـه قبـل از زيـاد در كوفـه     خوانديارانش را فساد في الأرض 
بودند، نيز چنين برخوردي داشته بود. معاويه دستور داد كه حجر بن عدي نـزد وي بـرده   

                                           
 ).١٧٣-١٧٤) و آنگاه هدايت شدم ص (١٠٧ثم اهتديت ص ( -1

 ).١٩٩) و آنگاه هدايت شدم ص (١٢١ثم اهتديت ص ( -2
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ي حجر بن عدي به شام برده شد، معاويه دسـتور قتـل او را صـادر كـرد. دليـل      شود. وقت
كشتن حجر بن عدي و تشدد معاويه در حق او، تصميم بغاوت حجر عليه امنيت و ايجاد 

بود. معاويه اين اعمال را فساد في الأرض تلقـي نمـود. بـويژه در     مسلماناناختلاف ميان 
از آنجا شـكل گرفتـه بـود. دليـل فتنـه قتـل        عثمان عليهها  هكوفه. شهري كه بخشي از فتن

كه تمام امت را فرا گرفت و بر اثر آن جوي خون به راه افتـاد، اغمـاض و تسـامح     عثمان
اين  خواست ميبا از بين بردن حجر بن عدي،  در برابر اين حركتها بود، لذا معاويه عثمان

. شگفت انگيز اين است كه آقـاي  ها را از ريشه بخشكاندآن ورا مستاصل كند ها  هگونه فتن
مقتولين كه توسط علي بن ابي  بارهزند ولي در مي تيجاني از كشته شدن حجر بن عدي نق

، مهر به لب زده و سـكوت مرگبـار را بـر    اند دهطالب در جنگ جمل و صفين به قتل رسي
به اي از بزرگان و اخيار صحا مل و صفين اسباب قتل و كشتار عدهج جرياناست.  گزيده

بـن عـدي و قتـل     ر(قتل حج جريانفراهم كرده بود. دليل در هر دو  مسلمان راو هزاران 
 وقت!!  ي خليفهدر جمل صفين) يكي بود. بغاوت در برابر  مسلمانان

نقدي بر ديدگاه تيجاني داير بر اينكه حسن بصري معاويه را مورد طعن قـرار داده  «
  »است

بـه نقـل از    »خلافت و ملوكيت«دودي در كتابش د: ابو الاعلي موگوي ميآقاي تيجاني 
 ـ     «د: گوي ميحسن بصري   رايچهار خصلت در معاويه وجـود داشـت كـه يكـي از آنهـا ب

 نابودي او كافي بود: 
 خلافت از بزرگان صحابه.  امرمشورت نكردن در  -1
جانشين بعد از خود، در حالي  عنوانمعرفي كردن يزيد شراب خوار و قمار باز به  -2
 پوشيد و با آلات لهو و لعب سر و كار داشت.  مي ديباكه 

زن مزنيـه   شـوهر فرموده بود: نسب از  ادعاي نسب زياد، حال آنكه رسول اكرم -3
 زاني سنگ است و بس.)  رايد، وزاني بايد رجم شود (و بشو ميثابت 
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و  حجـر  و ازحجـر، واي بـر ا   و ازكشتن حجر بـن عـدي و اصـحابش، واي بـر ا     -4
(جراصحاب ح

718F

1(.  
 م: گوي مي

اين روايت (روايت حسن بصري) از ابي مخنف منقول است. و ابو مخنف، همـان   -1
 لوط بن يحيي ازدي كوفي است. 

اخبـاري و غيـر قابـل     »اخباري لايوثق بـه «ند: گوي ميامام ذهبي و ابن حجر درباره او 
(اعتماد است

719F

نـف ضـعيف   خابو م«ه: دارقطني گفت .اند كردهابو حاتم و غيره، او را ترك  .)2
 انسـان يعنـي   »ليس بشي«. و بار ديگر گفته: »ابو مخنف ثقه نيست«ابن معين گفته:  »است

) 419-420ص ( 3. (ميـزان الاعتـدال ج  »شيعه است«قابل توجهي نيست. ابن عدي گفته: 
) ديدگاه شـيعه  1572برقم  18-19ص  4عقيلي ج ضعفاشمرده است. ( ضعفاعقيلي او را 

مخنف نيز همين است. هاشم الحسني كه از علماي معاصر شيعه است در كتاب ابو  بارهدر
عيباً أنهـا مـن  ةياويكفي هذه الرو«د: گوي ميدرباره ابو مخنف  »الأخبارالموضوعات في الآثار و«

 .)720F3(»تهياوولم يثقوا بمر ةوالشيع ةمخنف، لوط بن يحيي وقد ضعفه السنبي أت ياومر

روايت كرده  را  آنت همين قدر كافي است كه ابو مخنف معيوب بودن اين رواي راي(ب
و شيعه او را ضعيف تلقي نمـوده و بـه    است. ابو مخنف همان لوط بن يحيي است. سني

. با توجه به اين مطلب، حديث حسن بصري در خـور اسـتدلال   اند كردهرواياتش اعتماد ن
 اعتبار ساقط است.  ي درجه و ازنيست 

                                           
). قابل يادآوري است كه علامه!!! سيد محمـد  174) و آنگاه هدايت شدم ص (107ثم اهتديت ص ( -1

رده است: ((و زنـا زاده  ك جواد مهري مترجم كتاب تيجاني، جمله ((للعاهر الحجر)) را چنين ترجمه
 زاده هيچ حقي در فرزندي و نسب ندارد.)بايد (يعني زنا را سنگ مي

 ).493ص ( 4). و لسان الميزان ابن حجر ج419ص ( 3ميزان الاعتدال ذهبي ج -2
 ) ط (دار التعارف بيروت).215كتاب الموضوعات ص ( -3
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ث مذكور از حسن بصري است و صحت آن نيز معتبر اسـت،  اگر بپذيريم كه حدي -2
خلافت  بارهد. زيرا اين ادعا كه معاويه دركن ميباز هم هيچ گونه ايرادي را متوجه معاويه ن

مشورت نكرده است، باطل است، صحت ندارد. زيرا اما حسن از خلافـت دسـت بـر دار    
را سراغ نداريم كه با معاويـه   از صحابه شد و تمام مردم با معاويه بيعت كردند، هيچ يك

حضرت  آنانبيعت نكرده باشد. اما موضوع جانشيني يزيد، با بيعت كردن مردم كه از ميان 
نيز بود، به اتمام رسيده بود. زيرا به جز حسين بن علي و عبداالله بن  بعبداالله بن عمر

ناقض بيعت با  زبير كسي ديگر از بيعت با يزيد سرباز نزده بود. و تخلف، تخلف كنندگان
يزيد نبود و هيچ گونه ايرادي را نيز متوجه معاويه نكرد. اما اينكه يزيد شارب خمر بود و 

، علي بن محمد الحنيفيه كه مدتي با يزيـد زنـدگي كـرده    كرد ميابريشمي بر تن  ي پارچه
(كرد مياين ايرادات را رد  ي همهبود، 

721F

1(. 
و نسب او را از ابوسفيان ثابت كرده اسـت و   اينكه معاويه زياد را برادر خود قرار داده

الولـد «است كه در آن به عبد بن زمعه گفته بود:  اين عمل مخالف با حديث رسول االله

د و زانـي بـه جـز    شو ميمزنيه ثابت  شوهريعني نسب ولد زنا، از  »للفراش وللعاهر الحجـر
ش داده و نسـبش را  فـرا  رايولد را ب رجم و سنگ سهمي ديگر ندارد. يعني رسول االله

نسـب را ثابـت    ثابت كرده است، اين برداشت از حديث باطل است. زيرا رسول اكـرم 
مدعي دو سبب بود. يكي أخـوت، يعنـي بـرادري و دوم     بن زمعه نكرده بود، چرا كه عبد

او بـرادر تـو    »هـو أخـوك الولـد للفـراش«: فرمـود  ميچنين  ولادت فراش. اگر رسول االله
بـود. حـال آنكـه رسـول      مي ن فراش است، اين اثبات حكم و بيان علتاست، و ولد از آ

آن به صـراحت لهجـه چيـزي نگفتـه      بارهاز ذكر نسب نيز عدول كرده است و در اكرم
 »هولـك«و در روايتي ديگـر   »هو أخوك«است. عبارت صحيح در اين باره در يك روايت 

و حارث بن كلده كه زياد در خانه زياد. زيرا  جرياني. بر خلاف دان ميتر توبهاست، يعني 

                                           
 .١٣تاريخ طبري ص ةمقدم -1
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فرزندي خود خواسـتار نشـده و ادعـاي     رايهمسر او به دنيا آمده بود، هرگز زياد را ب از
، شد مي، نسب از وي ثابت شد مينسب او را نكرده بود. لذا هر كس كه مدعي نسب زياد 

نسـب زيـاد،   . لذا معاويه در ادعاي كرد ميمگر اينكه در برابر، مدعي ديگري ادعاي نسب 
(مقصر نبود بلكه طبق مذهب امام مالك به اصل حق عمل كرده بود

722F

1(. 

  »مشاجره ميان علي و معاويه بارهمون برداشت نادرست تيجاني درنقدي پيرا«

شود: چرا معاويه با علي كه  سوالهرگاه از علماي اهل سنت «د: گوي ميتيجاني 
برخاست؟ جنگ ويرانگري كه  با وي بيعت كرده بودند، به جنگ و انصارمهاجرين 

به شيعه و سني گرديد و چنان شكافي در اسلام ايجاد كرد كه تا  مسلمانانموجب تقسيم 
 و ازند: علي و معاويه هر دگوي ميطبق معمول و به راحتي تمام  آنانوز پر نشده است، امر

اجتهاد  . علي دراند كردهبزرگان صحابه هستند و هر دو در آن اختلاف و نزاع، اجتهاد 
او  راياو در اجر وجود دارد و معاويه در اجتهاد خطا رفته است و ب رايصائب بوده، ب

ما شايسته نيست كه به نفع يا به ضرر كدام فريق قضاوت  راييك اجر وجود دارد. و ب

﴿ كنيم. زيرا خداوند فرموده است                         

        ﴾ ]چه كسب آن و اند رفتهگروهي بودند كه از دنيا  آنان( ]١٤١:البقرة

 آنانيد. و شما مسئول اعمال ده ميشما است آنچه كه انجام  راياست و ب آنان راي، باند كرده

يد، سفسطه هستند و هيچ كن ميده كه مشاه همانطورهاي ما  پاسخ متاسفانهآري،  نيستيد.)
به ها  هاز خطاي آرا و لغزش خواست ،د. پروردگاراپذير ميو شريعتي آنها را نعقل، دين 

، پناه تو آنانحضور  و ازشياطين  هاي وسوسهم. پروردگارا، از كن ميبرائت  دربار تو اظهار
بر جنگ با امام پنداشته و در برا مي جويم، عقل سليم چگونه معاويه را مجتهد مي را

 م و گناهانرايمعصوم، و ارتكاب ج مومنان، علي بن ابي طالب و كشته شدن مسلمانان
د؟ معاويه همان كسي است كه طبق اظهارات دان ميحد و حساب او را ماجور  بي

                                           
 ) با تصرف.٢٥٢-٢٥٣العواصم من القواصم ص ( -1
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: گفت ميآورد. و  مي ، مختلفين خود را با خوراندن غذا و عسل مسموم، از پا درمورخين
اين آقايان چگونه حكم مجتهد بودن او را صادر  »هايي از عسل داردخداوند لشكر همانا«

ا بوده است. در حديث معروف كه اغلب ه بوند. حال آنكه او امام فتنه و آشكن مي
واي بر عمار كه توسط گروهي ياغي كشته «آمده است:  اند كردهنقل  را  آنمحدثين 

 سوالقتل رسانده بودند. اين  بدون ترديد، معاويه و اصحاب او، وي را به »!دشو مي
د كه كدام يك از فريقين حق و كدام بر باطل بوده است؟ شو ميهمواره در اذهان تكرار 

هر  و يا معاويه و يارانش؟ رسول اكرم اند دهآيا علي و شيعيانش ظالم و بر باطل بو
عادل را بطور روشن و شفاف بيان فرموده است. در هر حال و بنابر هر دو فرض،  مساله

بودن تمام صحابه و بدون استثناء محال و مستبعد است و با عقل و منطق سليم درست در 
(آيد مين

723F

1(. 
 م: گوي مي
با علي بن ابي  عثمانتقام از قاتلان نا وقبلاً گفته بودم كه معاويه فقط بخاطر خون  -1

وندان . زيـرا از خويشـا  دانسـت  مي عثمانطالب وارد جنگ شده بود. و خود را ولي خون 
 عثمانگر اين بود كه شانكه ن كرد ميموضع خود به رواياتي استناد  بارهنزديك او بود و در

. در ترمـذي و ابـن   انـد  منـافق ند، كن ميد. و كساني كه عليه او بغاوت شو ميمظلوم كشته 
خطـاب بـه    رسول اكـرم «آمده است:  ل، عايشه صديقينمومنالماجه از حضرت ام 

اگر خداوند زمام امور را در دسـت تـو داد و منـافقين     ،عثماني ا«فرمود:  عثمانحضرت 
 را  آنخواستند اين جامه را كه خداوند تو را به آن ملبـوس كـرده اسـت، از تـو بگيرنـد،      

(سه بار تكرار فرمود . اين مطلب را رسول االله»بيرون نياور
724F

و كعب بن مره در جلـوي   )2
 اگـر حـديثي را از رسـول اكـرم    «: سپاه معاويه در همين خصوص گواهي داد و گفـت 

                                           
 ).١٩٩-٢٠٠) و آنگاه هدايت شدم ص (١٢٠-١٢١ثم اهتديت ص ( -1

 ).٩٠) و نگا. صحيح ابن ماجه (١١٢رقم ( ،باب فضائل أصحاب الرسول ،قدمةالم ،سنن ابن ماجه -2
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قيام  عثمانقصاص از قاتلان  رايم. يعني در كنار معاويه بكرد مينشنيده بودم، هرگز قيام ن
 ـ م. در روايتي ديگر از كعب بن مره چنين آمده است: رسول اكـرم كرد مين و هـا   هاز فتن

ه بود، از آنجـا  بر سر انداخت اي پارچهنزديك شدن آنها سخن به ميان آوردند. شخصي كه 
 »او در آن زمان بر حـق خواهـد بـود   «با اشاره بسوي او، فرمود:  گذر نمود. رسول اكرم

عثمان  ي چهرهبن عفان است، باز  عثماننزديك او رفتم، ديدم او «د: گوي ميكعب بن مره 
در روايتـي   )725F1(»آري«فرمـود:   »ايـن شـخص  «به طرف رسول االله بر گرداندم و پرسيدم:  را

هـاي   روي زمين مانند شـاخ  هايي فتنه«ز عبداالله بن شقيق بن مره چنين آمده است: ديگر ا
گاو بروز خواهند كرد. شخصي كه چادر روي خود انداخته بود، از آنجا گذر نمود. رسول 

) و يارانش در آن روزگار حق به جانب خواهند عثماناو (اشاره به طرف «فرمود:  اكرم
او برداشـتم، چهـره او را بسـوي رسـول االله بـر       ي چهـره ا از نزد او رفته و چـادر ر  »بود.

همـين اسـت. راوي    »او«اين است؟ فرمـود:   »او«گرداندم و عرض كردم: اي رسول خدا، 
(بن عفان بود عثماند: او گوي مي

726F

2(. 
ند و فكـر  دانسـت  مـي بنابر همين روايت، معاويه و حاميانش خـود را حـق بـه جانـب     

و  منافقـان ع صحيحي است، بويژه وقتي روشـن بـود كـه    ، موضشانند كه موضع كرد مي
، تاويـل طرفدار باطل پنداشته و با اين آنان را   در سپاه علي هستند، عثمانحمله آوران بر 

 ند. دانست ميحلال  آنانقتال را عليه 
ما ممكن نيست كه بدست كسـي بيعـت    رايعلاوه بر اين، حاميان معاويه گفتند: ب -2

باشد و مـا اگـر بـا علـي      ناوي عدل نات عدالت را رعايت نكند از اقامهما كنيم كه در حق 
ي  مورد ستم بود و علي از اقامـه  عثمانكه  همانطورد كن ميبيعت كنيم، سپاه او بر ما ستم 

                                           
 ).٢٩٢٢صحيح ترمذي ( :) و نگا٣٧٠٢ترمذي از ابي اشعث صنعاني. كتاب الفضائل رقم ( -1

ح صـحي  سـندش : گويـد  و محقق كتاب مـي ) ٧٢٠) شماره (٤٤٩-٤٥٠ص ( ١مام أحمد جفضائل الصحابة إ -2

 .است
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ما درست نيست كه بدست كسي بيعت كنـيم كـه در    راياست و ب ناوعدل در حق ما نات
(حق ما عدالت را رعايت نكند

727F

 عثمـان يدند كه قاتلان شاندي ميعاويه چنين نيز حاميان م .)1
ستم كردند، بر مـا نيـز    عثمانكه در حق  همانطورستمگرانند،  و آناندر سپاه علي هستند 

در آينده، از خود دفـاع   آناناحتمالي  ي حملهستم خواهند كرد. لذا ما بخاطر از بين بردن 
 گيريو ما آغازگر درلكه واجب است دفاع از خود نه تنها جايز ب تاويليم، روي اين كن مي

 . اند كردههستند كه عليه ما جنگ را آغاز  و آنانو قتال نيستيم 
حكايـت   با توجه به آنچه كه عرض شد، نصوص و روايات ثابت از رسول اكرم -3

از آن دارند كه ترك قتال به سود دين و دنياي هر دو فريق بود. زيرا قتال نه واجب بود و 
تر بود تا معاويه، ولي باز هـم اگـر قتـال را     هر چند كه با حق نزديك لينه مستحب. ع

هـاي معصـوم    ريختن بسياري خـون  و از شد مي مسلمانان، به نفع او و ساير كرد ميترك 
. روي همين اصل، عمـران بـن حصـين از هـر گونـه معاملـه و       آمد ميجلوگيري به عمل 

در زمان جنـگ بـه    »ةيباع السلاح في الفتنـلا «: گفت ميو  كرد ميفروش مهمات نظامي منع 

هيچ فريقي اسلحه فروخته نشود. سعد بن ابي وقاص، محمد بن مسلمه، ابن عمر، اسـامه  
كه در آن زمان در قيد حيات بودند، به  و انصاربن زيد و اغلب سابقين اولين از مهاجرين 

(ندداد ميمنع فروش اسلحه در دوران جنگ فتوا 
728F

يري بسياري از بزرگان و دليل كناره گ .)2
فريقين همين بود. بنابر همين اصل، بسياري از علمـاي اهـل سـنت     جراتصحابه در مشا

دسـتور قتـال بـا     امـر ند: خداوند، در بدو گوي مي آنانند. دان ميقتال با گروه باغي را لازم ن
دند، درگير ش مسلماناننداده است بلكه دستور داده است، هرگاه دو گروه از  را  ناشورشي

صلح و آشتي برقرار كنيد، اگر يكي از فريقين صلح را نپـذيرفت و بـه بغـاوت     آنانميان 

                                           
 ).٣٨٤ص ( ٤منهاج السنة ج  -1

 ).٣٩١-٣٩٣ص ( ٤منهاج السنة ج -2
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(ادامه داد، آنگاه، عليه گروه باغي و سركش جنگ شود
729F

آري، ادعاي آقاي تيجـاني دايـر    .)1
 بر اينكه معاويه دستور قتال با علي را صادر كرده است، كذب و دروغ محض است. 

عاصي بودند نه مجتهد و  پذيريم كه مخالفين حضرت عليبه فرض محال اگر ب -4
 آنانمنافي بهشتي بودن  امرنشده و اين  آنان ايمانكننده، باز هم نقصي متوجه  تاويل

 ﴿ فرمايد: مي جرات) سوره ح9-10نيست. خداوند در آيه (         

                                              

                                

                     ﴾ » وارد  مسلمانانهرگاه دو گروه از

صلح و آشتي برقرار كنيد. اگر يكي از آن دو گروه بر ديگري  آنانقتال و درگيري شدند، ميان 
و تابع فرمان حق گردد  ست برداشتهتجاوز كرد، با گروه تجاوز گر قتال شود تا اينكه از تجاوز د

ي اطاعت از فرمان شد آنگاه ميان آن دو گروه با رعايت قسط و عدل، صلح برقرار  اگر آماده
با هم برادرند. ميان  مومنان هماناكنيد. و عدالت كنيد كه خداوند اهل عدل را دوست دارد. 

 . »قوا برسيدخدا بترسيد تا به ت و ازبرادرانتان صلح و آشتي برقرار كنيد 

 آنانياد شده است هر چند كه  مومن عنواندر دو آيه مذكور، از دو گروه در گير، به 
مخالف يكديگر بوده و عليه يكديگر دست به قتال زده باشند، مسلماً اگر بغاوت يك 

و به خاطر اينكه هر فريق خود را محق دانسته  تاويلگروه عليه گروهي ديگر بر اساس 
د، خواه اجتهاد درست باشد يا باش ميهرگز مانع از اجتهاد ن امرد، اين باشد، صورت گير

خطا ـ اينجا است كه اهل سنت نسبت به هر فريق ترحم نموده قضاوت منصفانه را در 

﴿ كه خداوند فرموده است: همانطورـ  اند رفتهنظر گ         

                                           

                                           
 ).٣٩١ص ( ٤المنهاج ج -1
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  ﴾  :ند: پروردگارا، ما و گوي مي، آيند ميي كه بعد از گذشتگان آنان« ]١٠[الحشر

ي ما ها دل، مورد مغفرت قرار بده، و در اند رفتهت گاز ما سبق ايمانما را كه در  مومنبرادران 
  .»ردگارا، تو بخشنده و مهربان هستيجاي نده، پرو ايمانهيچ گونه كدورتي در حق اهل 

و مبين اين مطلب هستند كه هر دو فريق به يك  مؤيداحاديث صحيحه و ثابته نيز  -5
نـد  كرد ميپنداشتند، تلاش  مي را  آناحيا و احقاق آنچه كه  رايند و بكرد ميهدف دعوت 

و هر دو فريق از هوس خواهي و تبعيت از باطل به دور بودند. امـام بخـاري در صـحيح    
يقتتـل فئتـان  ىحتـ ةلاتقـوم السـاع :قـال رسـول االله«نقل كـرده اسـت:    يرهو هرخود از اب

 يكـي اسـت   شانفرمود: تا وقتي كه دو گروه كه موضع  رسول اكرم .)730F1(»ةدعواهما واحـد

د حـديث  شـو  مي، قيامت بر پا نخواهد شد. همان گونه كه مشاهده اند دهوارد درگيري نش
گر اين مطلب است كه هر دو فريق دعوت گر يك هدف و تابع يـك ديـن و   شانمذكور ن
قـال «. امام مسلم در صحيح خود از حضرت ابي سعيد خـدري آورده اسـت:   اند دهآيين بو

(گروهـي از   .)731F2(»الطـائفتين بـالحق ولىأن المسـلمين يقـتلهما عند فـرق مـ ةتمرق مارق :رسول االله

ند و شـو  مـي ي كه با هم در گيـر  مسلمانانخوارج بروز خواهد كرد و توسط يك فريق از 
 تر به حق هست كشته خواهند شد)  نزديك

 ـ       حـق  راياين حديث حكايت از آن دارد كه هـر دو فريـق خواهـان حـق بودنـد و ب
 رواننه ـعلي بود. زيرا او بود كه با اين طايفه، يعني خوارج در  جنگيدند و البته حق با مي

حديث مذكور به صراحت مبين ايـن  «د: گوي ميقتال كرد. امام نووي در شرح اين حديث 
 ايمانهستند و هيچ كدام به خاطر قتال عليه ديگري از  مومنمطلب است كه هر دو فريق 

(ندشو ميخارج ن
732F

3(. 

                                           
 ).٣٤١٣بخاري كتاب مناقب، علامات النبوة في الإسلام ( -1

 .)٥٠مسلم كتاب الزكات باب ذكر الخوارج وصفاتهم ( -2

 ).٢٣٥رقم ( ٧مسلم با شرح ج -3
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ه، بايد عرض شود كه معاويه در بغـاوت يـا متـاول بـوده     درباره باغي بودن معاوي -6
قصداً و عمداً اقدام به چنين عملي كرده است؟ در هر حال معاويه از  تاويلاست يا بدون 

نـد  دان مـي اين گناه (بغاوت) يا هر گناهي ديگر معصوم نبوده است. اهل سنت او را پاك ن
عفو خواهـد شـد. ابـن كثيـر در      توبهه ند كه گناه علل و اسبابي دارد و بوسيلگوي ميبلكه 

د: مسور بن مخرمـه نـزد معاويـه رفـت     گوي ميد و كن ميبدايه از مسور بن مخرمه روايت 
او شد، سلام كرد. معاويه گفت: اي مسور تو چرا بر ائمه طعن كردي؟  ي خانهوقتي وارد 

ام مـرا   ه آمـده هدفي ك راياز اين ما را در گذر بفرما و ب«د: در جواب گفتم: گوي ميمسور 
 ـ ميمعاويه گفت: در مورد هدف خودت بايد با من حرف بزني. مسور  »ياري بفرما. د: گوي

گناهان نيـز پـاك نيسـتي، آيـا تـو       و ازتمام عيوب او را به او بازگو كردم، معاويه گفت: ت
 ـ مـي ند؟ مسـور  كن ميرا هلاك ار نگيري، تونداري گناهاني كه اگر مورد مغفرت قر د: گوي

ام كـه اگـر بخشـوده نشـوند، موجـب نـابودي مـن         ري، من مرتكب گناهاني شدهگفتم: آ
ي؟ دان ميخواهند بود. معاويه گفت: تو بنابر چه دليلي خود را بيش از من مستحق مغفرت 

هايي كه من در ارتباط با اصلاح مردم، اقامه حدود، جهاد و ايجاد  به خدا سوگند مسئوليت
دي زياد هستند كه به جز االله كسي ديگر آمار و ارقـام  صلح و آشتي ميان مردم دارم به ح

م د، به مراتب از عيوب و گناهان من بيشترند، و من پيرو دين و آييني هسـت دان ميآنها را ن
د و به همـين خـاطر   گذر ميها  بدي و ازد پذير ميها را  كه خداوند بر اساس آن دين نيكي

م يا تمام آنچه كه غير خدا هستند، من خدا اگر به من اختيار داده شود كه خدا را قبول كن
شـيدم، مجـاب شـدم. راوي    اندي وي اهـا  گفتهد: وقتي به گوي ميم. مسور ده ميرا ترجيح 

آورد، در حق او دعاي خيـر   مي د: بعد از آن هرگاه مسور سخني از معاويه به ميانگوي مي
(كرد مي

733F

به طريق اولي بايد بخشـوده  ، اند رفتهاز او صورت گ تاويللذا گناهاني كه بنابر  .)1
 شوند. 

                                           
 ).١٣٧-١٣٩ص ( ٨البداية ج -1
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 ،واي بـر عمـار   )ةباغيـ ةله فئتويح عمار تق(حضرت عمار گفته است  بارهآنچه كه در -7

. بطور روشن حكايت از آن دارد كه حق با حضـرت  رسد ميكه توسط گروه باغي به قتل 
ثي را كرده است. امام احمد در مسند حدي تاويلعلي بوده است اما معاويه اين حديث را 

د: وقتي عمار كشته شد، عمرو بن حزم، نزد عمر بن عاص رفت و گفت: كن ميچنين نقل 
كه توسط يـك   ،واي عمار«درباره او فرموده بود:  عمار بن ياسر كشته شد و رسول االله

عمر بن عاص در حالي كه ناراحت بـود بلنـد شـد، اسـترجاع      »دشو ميگروه باغي كشته 
اويه پرسيد: ناراحتي چرا؟ عمـرو گفـت: عمـار كشـته شـده      گفت و نزد معاويه رفت. مع

د؟ عمرو گفـت: از رسـول االله   شو مياست. معاويه گفت: باشد كشته شده است، مگر چه 
اي،  معاويه گفت: تو اشتباه فهميده »كه فرموده بود: گروه باغي او را خواهد كشت ام شنيده

او را در معـرض نـوك    آنـان ، انـد  شتهكعلي و يارانش او را  هماناايم؟  ما او را كشته مگر
(ي شمشيرها ، يا در معرض لبهاند دادههاي ما قرار  نيزه

734F

1(. 
بيرون آمدند صدا زدند: هر كس عمار را در ميدان  ها خانهمردم از  بلا فاصلهبعد از آن 

د، بدين ترتيب معاويه اعتماد سـپاهيان خـود را جلـب    باش ميجنگ آورده است، قاتل او 
داشت اين بود كه او با توجه بـه احـاديثي كـه     مي وا تاويله معاويه را بر اين كرد. آنچه ك
قاتلان او  گفت ميپنداشت و  مي بر باطل عثمان راد، قاتلان كن ميثابت  عثمان رامظلوميت 

در آن هستند. اما حـق ايـن    عثمانن باغي آن گروهي است كه قاتلان رايظالم هستند. بناب
ت باطلي هستند و بدون ترديد حق با علـي اسـت و گـروه    ويلاتات، تاويلااست كه اين 

قصد حق را كرده بودند و بدان دسـت نيافتنـد.    آنانمعاويه در اجتهاد خود ماجوراند زيرا 
متوقف كردن جنگ، پيشنهاد  رايداشتند تا ب اين علل و اسباب عمرو بن عاص را بر آن وا

 بـاره زيـرا او بخـاطر همـين حـديث در    ارائه دهد.  را  آنو روي دست گذاشتن  قرآنرفع 
 گروه معاويه دچار شك بود. 

                                           
 .هستند ثقه راويان: گويد و محقق كتاب مي) ٩٥٧مسند عمرو بن عاص رقم ( ٢مسند الشاميين ج -1
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ناصـبيه   ي  فرقهدر صورتي كه آقاي تيجاني مصر بر ظالم بودن معاويه باشد، آنگاه  -8
د: علي نيز ظالم است زيرا وي بخـاطر حكومـت عـده زيـادي از     ده مياو را چنين پاسخ 

هيچ گونه نفعي جنگ را آغاز نموده به خاك و خون كشيده است، و او بدون  را  مسلمانان
هاي زيادي را بر زمين ريخته است و بعد از موضع خود رجوع كـرده بـا معاويـه     و خون

ند به اين ايـراد پاسـخ بدهنـد. اگـر     توان ميصلح كرده است. آقاي تيجاني و طرفدارانش ن
گفتـه   آقاي تيجاني خواسته باشد با حديث عمار اين ايراد را پاسـخ بدهـد، در جـواب او   

د: گروه باغي در واقع آن است كه آغاز گر جنگ باشد، مسلماً علي بود كه قتـال را  شو مي
آغاز كرد. تيجاني در اين صورت چه پاسخي دارد؟ من صرفاً به خاطر اين دلايل خـوارج  

هر دليلـي كـه او عليـه معاويـه بيـاورد، از        و معتزله را مطرح كردم تا آقاي تيجاني بداند
ي ديگر با همان دلايل با وي مقابله كرده و به او پاسخ خواهند داد، اما اهل اه فرقهجانب 

ند و علي را حق ده ميسنت از هر دو فريق رضايت دارند و هيچ كدام را به فسق نسبت ن
ند، زيرا ده ميند و به تمام ايرادهايي كه متوجه علي يا معاويه شوند، پاسخ دان ميبه جانب 

خـدا را سـپاس   «و شفاف است، بر خـلاف موقـف روافـض.     ، موقفي روشنآنانموقف 
 »يمگوي مي

 ند كه شيعه معاويـه دان ميترديد، كليه كساني كه از مذهب شيعه آگاه هستند،  بي -9
د، اما در اين ترديد نيست كه امام حسن بن علي، دان ميكافر  را به خاطر قتالش با علي

حـق اسـت، بـا     آنـان جام بدهد نزد نا واي معصومين است و هر چه  نزد شيعه از ائمه كه
معاويه صلح كرده و خلافت او را به رسميت شناخته است و با وي بيعت كرده است. آيا 
امام معصوم با كافر صلح كرده و تسليم حكومت او شده است؟! يا امام معصـوم ميـان دو   

كـرده،   پيش بينـي  كه رسول اكرم آنطورگروه مسلمان صلح و آشتي برقرار كرده است. 
اين پسـر مـن، سـيد     )735F1(»بني هذا سيد ولعل االله يصلح به بين فئتين من المسـلمينا«فرموده بود: 

                                           
 ).٦٦٢٩بخاري كتاب الفتن برقم ( -1
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 ـ مـي است و خداوند به وسيله او ميان دو گروه مسلمان صلح و آشتي برقرار  د ـ آقـاي   كن
 تيجاني بايد پاسخ بدهد؟! 

نـزد مورخـان   معاويه مرتكب جرائم زيادي شده است و «د: گوي ميآقاي تيجاني  -10
رسـاند و   مـي  معروف است كه او مخالفان خود را با خوراندن غذاي زهـر آلـود بـه قتـل    

خداوند لشكري و سپاهياني از زنبور عسـل دارد)،   همانا( »الله جنوداً من عسلإن «: گفت مي
آقاي تيجاني ناشي از جهالت و دروغ است و اين نكته بر هـيچ عـاقلي پنهـان     ي گفتهاين 

 آنانما معرفي كند تا هويت  رايب را  ناآقاي تيجاني تقاضا دارم كه اين مورخنيست من از 
 گفتن بسيار آسان است.  اساس بيما روشن گردد، ورنه سخن  رايب

اين است كه آقاي تيجاني ابوبكر را به خاطر قتالش با مـانعين زكـات    آور شگفت -11
 ـ مـي مايت قتال علي و معاويه، علي را ح بارهد اما دركن ميمحكوم  د، حـال آنكـه قتـال    كن

ولي قتال  اند كرده تاييدابوبكر با مانعين زكات متفق عليه بود، تمام صحابه اقدام ابوبكر را 
تمام صحابه نبود و به هـيچ نتيجـه مثبتـي نيانجاميـد و      تاييدعلي با معاويه مورد اتفاق و 

نـه تيجـاني،   موجب ريختن خون هزاران مسلمان گرديد. شـايد ايـن قضـاوت غيـر عادلا    
 دستاورد ادعاهاي پوچ و تو خالي او داير بر منصف بودن و منطقي فكر كردن او باشد! 

تكـرار   را  آنم ايراد آقاي تيجاني داير بر ظالم بودن معاويه را كه همـواره  توان مي -12
علي و حاميان او حق به جانب  گمان بيد و بر آن اصرار دارد، چنين پاسخ بدهم كه كن مي
د ولي در عين حال معاويه نه ظالم بوده و نه دعوت گر بسوي باطل، بلكه او دعـوت  بودن

گر حق بوده اما موفق نشده است. لذا او در برابر اجتهادش ماجور است و در نتيجه هـيچ  
كدام از آن دو نه ظالم است و نه فاسق، و مرتكب خطا شدن مانع از عادل بودن مذنب و 

هر حالت عدالت صحابه بدون استثنا يك حقيقـت پذيرفتـه    منافي با عدالت او نيست در
شده است و كتاب، سنت و اجماع بر صحت آن دلالت دارد و با عقل و منطق سـليم نيـز   

آقـاي تيجـاني هسـتند،     ي استفادهسازگاري دارد اما طبعاً با منطق و عقل بيماري كه مورد 
 سازگاري ندارد! 
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د، ناچارم از منابع و مآخذ روايـي  شو ميتقاعد نو در پايان اگر آقاي تيجاني مجاب و م
خود آقاي تيجاني ثابت كنم كه علي و معاويه هـر دو حـق بـه     دوازده اماميهدايت گران 

كه در اصـول   )من الكافي ةالروض(. كليني در كتاب اند دهجانب و در اجتهاد خود مأجور بو
 ـ مـي ت: ابو عبـداالله  و فروع كتاب معتبر شيعيان است، از محمد بن يحيي آورده اس د: گوي

اختلاف بني عباس حتمي است. ندا حتمي است و خروج قايم حتمي اسـت، گفـتم نـدا    «
د. اي مردم، آگاه باشيد، علي و شـيعيانش  ده مييعني چه؟ گفت: منادي در اول صبح ندا 

و شيعيانش پيـروز   عثماند: اي مردم آگاه باشيد، ده ميپيروزند، و منادي در آخر روز ندا 
(ستنده

736F

1(. 
، خود علي بن ابي طالب اعتراف دارد كـه  آيد ميكه از روايت كليني بر  همانطورآري، 

 سـايل جنگ با معاويـه از جملـه م   جريانهستند و  ايمانو حاميانش اهل اسلام و  عثمان
پنداشت. شريف رضي در  مي خود را حق به جانب جرياناجتهادي است هر فريق در اين 

چنين بود كه، نخست با مردم شام  جريانآغاز «د: كن مينقل  ز عليا »ةنهج البلاغ«كتاب 

مواجه شديم، خداي و پيامبر همه ما يكي است و همـه مـا بسـوي يـك هـدف حركـت       
ما برابر  ي همه به رسول االله ايمانبه االله و  ايمانيم و دعوت گر اسلام بوديم، در كرد مي

د كه دامن ما دان ميبود و خدا  عثمانخون  بارهبوديم و هدف يكي بود. تنها اختلاف ما در
(از آن پاك است

737F

2(. 
ند حال آنكـه او بـا   دان ميچگونه اهل سنت معاويه را صحابي «د: گوي ميآقاي تيجاني 

بهشت را به قتل رسـانده اسـت.    جوانانخوراندن غذاي زهر آلود، حسن بن علي، سردار 

                                           
 ).١٧٧ص ( ٨روضة الكافي ج -1

 ).٦٤٨ص ( ٣نهج البلاغة ج -2
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، حال آنكه او حسب بن علـي، سـردار   نددان ميد: چگونه معاويه را مجتهد كن مياو اضافه 
(بهشت را مسموم كرده است. آيا اين نيز از اجتهادات او است جوانان

738F

1(. 
 م: گوي مي

 اين ادعا به دلايل متعدد باطل است: 
(الف) مدعاي مذكور ثابت نيست و هيچ گونه دليلي بر اثبـات آن وجـود نـدارد، اگـر     

هنمـايي كنـد،   را  نازمينه دارد، بايد ما را بـد آقاي تيجاني روايت معتبر و مستندي در اين 
 را متهم نكند.  بدون دليل صحابي بزرگ رسول االله

 ــ ا بودنــد، احساســات و هــ بو(ب) مــردم در آن مقطــع از تــاريخ درگيــر فتنــه و آش
و  كرد ميغلبه كرده بود. هر گروه، گروه آخر را متهم  آنانحزبي و گروهي بر  هاي گرايش

، لذا لازم است كه اين گونه اتهامات در چنين مقطع كرد ميوا منسوب هاي نار به او نسبت
 زماني پذيرفته نشوند مگر اينكه از راوي ثقه، عادل و با حافظه نقل شده باشند. 

نـد: آن  گوي مـي (ج) نقل شده است كه امام حسن را كسي ديگر مسموم كـرد، بعضـي   
پدر خانم او، اشعث بـن قـيس   شخص همسر او بوده است. برخي ديگر بر اين باورند كه 

دخترش (همسر امام حسن) را به چنين اقدامي وادار كرده بود. بعضـي معاويـه و بعضـي    
، ايـن تعـارض و اضـطراب روايـات، ايـن      انـد  كردهفرزندش، يزيد را در اين قضيه متهم 

 ـ مـي اعتبـار سـاقط    ي درجـه احتمال را كه معاويه او را مسموم كرده است، از  د. آقـاي  كن
د و معقوليت خود بين ميتر  هتاوي در اين ميان فقط ديوار معاويه را از ديوار ديگران كتيجان

 ها بسيار به دور است.  د. حال آنكه معاويه از اين تهمتگذار ميرا به نمايش 
(ت) اگر امام حسن پيشنهاد صلح با معاويه را رد كرده بود، آنگاه ادعاي تيجاني دايـر  

رسيد ولي واقعيت اين است كه امام حسـن   مي قلاني به نظربر مسموم كردن امام حسن ع
با معاويه مصالحت كرده و خلافت او را به رسميت شناخته بود و با وي بيعت كرده بـود.  

                                           
 ).١٩٩-٢٨٦و آنگاه هدايت شدم ص () ١٢١-١٦٩ثم اهتديت ص ( -1
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گفـت كـه    تـوان  مـي با اين حساب، چرا معاويه او را مسموم كند؟ اينجا است كه با ادعـا  
 و بيهوده هستند. اساس بي ملادلايل آقاي تيجاني كا

 »است نقدي بر ادعاي تيجاني داير بر اينكه او خلافت را به ملوكيت تبديل نموده«

ند. حال آنكـه بـا   دان ميد: چگونه اهل سنت معاويه را پاك و مبرا گوي ميآقاي تيجاني 
فرزند ناخلفش يزيد از مـردم بيعـت    رايخود و بعد ب رايقهريه نخست ب ي قوهتوسل به 

(به ملوكيت تبديل نمود ي رارايگرفت و نظام خلافت شو
739F

بعد از اينكـه معاويـه زمـام    « .)1
امور را در دست گرفت، خلافت را به ملوكيت قيصري مبدل ساخت و بعد از آن قـدرت  

. و خلافـت تنهـا توسـط    شد ميهمواره ميان بني اميه و سپس ميان بني عباس، رد و بدل 
. بيعت به معنـي  شد ميتقل حاكم سابق يا توسط شمشير و سر نيزه از گذشته به پيوسته من

تـي، تـا زمـان بـه     نبوده است و اين وضعيت ح خلفايدر تاريخ اسلام از زمان  اش واقعي
تاترك كه خلافت را خاتمه داد و روي آن خط قرمـز كشـيد، ادامـه    اقدرت رسيدن كمال 

از ايـن رونـد مـذكور     تـوان  مـي ه امام علي بن ابي طالب را تاوداشته است. فقط دوران ك
(ي كردمستثن

740F

ند حال آنكه او بـا توسـل بـه قـوه     كن ميچگونه حكم اجتهاد او را صادر « .)2
 رايفرزندش، يزيد بيعت گرفته و نظام خلافت شو رايخود و سپس ب رايقهريه نخست ب

 .)741F3(»را به ملوكيت مبدل ساخته است
 م: گوي مي
بلكه خلافت قهريه زمان خلافت را در دست نگرفته بود  ي قوهمعاويه با توسل به  -1

توسط امام حسن بن علي به او سپرده شده بود. و تحويل خلافت از جانب امام حسن به 
معاويه بعد از قرار داد صلحي كه مورد توافق طرفين بود، صورت گرفته بود. و اين صلح 

                                           
 ).١٩٩) و آنگاه هدايت شدم ص (١٢١ثم اهتديت ص ( -1

 ).٢٣٩) و آنگاه هدايت شدم ص (١٤٥ثم اهتديت ص ( -2

 ).٢٨٦-٢٨٧) و آنگاه هدايت شدم ص (١٦٩ثم اهتديت ص ( -3
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ـلَّ «بود كه فرموده بود:  مظهر تحقق و مصداق پيش بيني رسول االله لَعَ ، وَ يِّدٌ ا سَ ذَ نِي هَ االلهََّ ابْ

ينَ  لِمِ نَ المُسْ ِ مِ َ فِئَتَينْ لِحَ بِهِ بَينْ (اين فرزندم (امام حسن) سيد است و خداوند توسط او  »أَنْ يُصْ
 ـ مـي ميان دو فريق كه هر دو مسلمان هستند صلح و آشتي برقـرار   د) امـام بخـاري در   كن

بـا  د: به خدا سوگند حسن بن علي در جنـگ  گوي ميصحيح خود به نقل از حسن بصري 
و شد كه كوه بودند. عمرو بـن عـاص گفـت: مـن سـربازاني را      و برمعاويه با سربازاني ر

ند، معاويه گفـت: اي عمـرو، اگـر ايـن     گرد ميكشته نشوند، بر ن آنانم تا فرماندهان بين مي
گروه، اين گروه را بكشند، چه كسي در قلمرو من امور مردم را اداره  آن وگروه، آن گروه 

 ـ مـي اداره  را  يتيمانزنان و كودكان و د؟ چه كسي كن مي د؟ معاويـه دو نفـر قريشـي از    كن
بن كريـز نـزد    امرهاي عبدالرحمن بن سمره و عبداالله بن ع طايفه بني عبد شمس را به نام

وي بخواهيد. آن دو نزد  و ازاو فرستاد و گفت: پيش او رفته، سخن بگوييد، پيشنهاد كنيد 
بن علي گفت: ما خاندان عبدالمطلب مـال بسـيار    وي آمدند با وي صحبت كردند. حسن

 ـ مـي هاي خود شنا  بدست آورديم و اين امت در خون د. آن دو گفتنـد: معاويـه چنـين    كن
 ـ  خواه ميتو چنين  و ازد كن ميپيشنهاد  مـن ضـامن    رايد. امام حسن گفت: چـه كسـي ب

رار هستيم. هر اين قول و ق رايدو گفتند: ما ضامن اج ند. آشو مياين قول و قرار  راياج
بر عهده خود گرفتند. آنگـاه امـام حسـن بـا      را  آنضمانت  آنانكرد  سوالچه امام حسن 

را بالاي  از ابوبكره شنيدم فرمود: رسول اكرم«د: گوي ميمعاويه صلح كرد. حسن بصري 
 كـرد  ميگاهي رو به مردم  منبر ديدم و حسن بن علي در كنارش نشسته بود. رسول االله

نزديـك خداونـد    ي آينـده به حسن و فرمود (اين فرزند من سيد است) و در  و گاهي رو
مسلمان هستند، توسط او صلح و آشتي برقـرار   دوتاميان دو طايفه در حال درگير، كه هر 

 .)742F1(دكن مي

                                           
 ).٢٥٥٧رقم ( ٢صحيح بخاري كتاب الصلح ج -1
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مردم در حق يزيد، بايد عرض شود كه معاويـه مايـل    و ازبيعت گرفتن ا بارهاما در -2
 ـ مردم را ي تودهبود موافقت  فرزنـدش يزيـد،    رايبدست بياورد. تصميم گرفت از مردم ب

بيعت بگيرد. از بزرگان صحابه، سران طوايف و استانداران مناطق مختلـف نظـر خـواهي    
 تاييـد متعـددي از اطـراف در جهـت     هـاي  هيئـت بدست آورد. و آنان را   كرد و موافقت

ود را اعلام داشتند حتـي  وليعهدي يزيد نزد او آمدند و تعداد زيادي از صحابه موافقت خ
الغني مقدسي بيعت و خلافت يزيد را به دليل اينكه شصت تـن از اصـحاب رسـول     عبد
(من جمله ابن عمر با وي بيعت كرده است، صحيح قـرار داده اسـت   االله

743F

در صـحيح   .)1
بخاري به روايت مستند آمده است كه ابن عمر با يزيد بيعت كرده بود و وقتي در مدينـه  

د: گوي ميذر داشت. نافع حمردم را از بغاوت عليه يزيد بر  د شورش بر پا شد، اوعليه يزي
زيد بن معاويه را معزول كردند، ابن عمـر خـانواده و عيـال خـود را     ي  مدينه(وقتي اهالي 

 ـ «شنيدم كـه فرمـود:    جمع كرد و گفت: (از رسول اكرم هـر غـداري    رايروز قيامـت ب
و بيعـت مـا بـه خـاطر خـدا و       ماي ردهزيد بيعت كد، و ما در دست يشو ميپرچمي نصب 

م كه به خاطر خدا و رسول دان ميترين غدر و فريب  رسول بوده است و من اين را بزرگ
با وي بيعت كرده شود و سپس با وي قتال شود و اگر بدانم هر كـس از شـما او را خلـع    

(اي نيست ست، ميان من و او ديگر هيچ رابطهوي تبعيت نكرده ا و ازكرده است 
744F

2(. 
موجـب نقـض بيعـت     آنانابن زبير و امام حسين مخالف اين توافق بودند و مخالفت 

يم كه معاويه خواهان دان ميد. زيرا هر بيعتي لابد مخالفيني دارد، از اينجا به روشني شو مين
 رايقهريه ب ي قوهداشت و با  مي موافقت مردم با بيعت يزيد بود. اگر معاويه قصد استبداد

 رايب را  آن و كرد ميد بر يك بيعت اكتفا گوي ميكه تيجاني  آنطورـ   گرفت مييد بيعت يز

                                           
 ).٧٠ن (صقيد الشريد من أخبار يزيد لابن خلدو -1

 ).٦٦٩٤رقم ( ٦صحيح بخاري كتاب الفتن ج -2
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انيد، اما معاويه هرگز چنين نكرده است و هرگـز راه و روش جبـر و   گرد ميمردم واجب 
 بيعت گرفتن اختيار نكرد.  راياكراه را ب

و دو دسـتگي  يزيد اين بوده است تا اختلاف  رايممكن است دليل بيعت گرفتن ب -3
ط بحراني كه امت دچار تشويش شـده بـود، و   رايكلمه، در آن ش وحدتبر طرف شود و 

د كه معرفي كردن يزيـد  شاندي ميمتقاضيان خلافت زياد بودند، بدست بيايد. لذا او چنين 
 د. شو ميجانشيني موجب اصلاح امت و ريشه كن كردن فتنه و آشوب  رايب

خليفه نظام و سيستم نويني را بنا ننهاده بود. قبل از  وانعنمعاويه با معرفي يزيد به  -4
خليفه و عمر بـن   عنوانبا نامزد كردن حضرت عمر بن خطاب به  وي حضرت ابوبكر

شش نفر از بزرگان صحابه، همين روند را بنا  رايخطاب با منحصر كردن ولايت عهدي ب
مان شـيخين (ابـوبكر و عمـر)    د كه استخلاف در زگوي مينهاده بودند. اينكه آقاي تيجاني 

موروثي نبوده است، در پاسخ به اين اشكال بايد عرض شود كه نخستين كسي كه خلافت 
خلافت، فرزندش، حسن را معرفي نمود.  رايرا موروثي كرد، علي بن ابي طالب بود كه ب

 ـ ينمـومن الزماني كه امير«از سليم بن قيس چنين آورده است:  »اصول كافي«كليني در   رايب

(ابن ، من حاضر بودم و بر اين وصيت خود حسين، محمد كرد ميفرزندش حسن وصيت 

تمام فرزندان و سران و حاميان و اهل بيت را گواه گرفت. بعد كتاب و سلاح را  )،ةالحنفيـ

 .)745F1(»به او سپرد
اثناعشري در واقع مخالف با نظام شوري هستند و ولايت را بطور وجوب  ي شيعه -5
ند: امام بايد بـه نـص صـريح پيـامبر     گوي ميند و دان مي ي از جانب پيامبرانتصاب امريك 

مخالفت كـرده و ايـراد    عثماننصب گردد و خود آقاي تيجاني، با خلافت ابوبكر، عمر و 
 ي نبودن آن اشك تمساحرايخلافت يزيد بخاطر شو جريانگرفته است، اكنون او چرا در 

 را  آنبـود، تيجـاني    مـي  يراييا اگر خلافت يزيد شـو د؟ آگير ميريزد و به معاويه ايراد  مي

                                           
 باب الاشارة والنص علي الحسن بن علي عليه السلام. ٢٣٦ص  ١أصول الكافي ج -1
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شيعه و تيجاني يكسـان بـود؟! پاسـخ ايـن      رايفت!؟ يا اينكه در هر حال معامله بپذير مي
 مسـلمانان فتند حتي اگر به اتفاق و مشورت تمـام  پذير ميهرگز ن آناناين است كه  سوال

ي تيجاني در خصـوص اصـل   آشفتگي بيهوده و تقواي دروغين از آقا بود، پس اين بر مي
شورا چرا؟ و شگفت انگيزتر و تعجب آورتر در اين خصوص، اين است كه آقاي تيجاني 

وارث شدن يزيد از پدرش معاويه، معترض است مبني بر اينكه اين وراثت، وراثت  بارهدر
فرزنـدان   بـاره در دوازده امـامي د كه عمده عقايـد  دان ميقيصري و پادشاهي است! آيا او ن

د كـه  دان ميقيصري و ملوكيت است؟ آيا آقاي تيجاني ني  عقيدهبن ابي طالب، همان علي 
اسـتخلاف الاب للابـن اسـت؟ آيـا ايـن      ي  عقيـده امامت در اصول شيعه، همان ي  عقيده

 ديگران حرام است؟!  رايو ب آنان راياستخلاف ب
بـر اينكـه در    م اشاره داشته باشم در مورد ادعاي آقاي تيجاني دايـر خواه ميدر پايان 

تاتورك كه خلافت را پايان داد، خلافـت و بيعـت   اتا زمان  خلفايتاريخ اسلام، از دوران 
 علي بن ابي طالب برگزار نشده است.  ينمومنالصحيحي جز بيعت امير

اين گونه ادعا تنها از كسي ممكن است كه از لحاظ درك و شعور از تمام مردم كمتـر  
لحـاظ بيـنش يـا از لحـاظ بصـيرت و       و ازمام مردم جلوتر لحاظ جهل و ناداني از ت و از

تـري قـرار گرفتـه باشـد، از آقـاي تيجـاني        پـايين  ي درجـه ديگران در  ي همهبصارت از 
خود چه ثبوت و سندي داري؟ آقاي تيجاني  اساس بياثبات اين ادعاي  رايم: تو بپرس مي

ي، پس بايد بداني كـه علـي   دان ميعقاد بيعت اجماع مردم را لازم نا وصحت  رايتو اگر ب
اجماع را داشته است. مخالفين بيعـت او   ترين كمثلاثه  خلفايبن ابي طالب در مقايسه با 
ن علـي و مخـالفين او جنـگ و    . ميـا انـد  دهثلاثـه بـو   خلفـاي چند برابر مخالفين بيعت با 

و هاي بسياري صورت گرفته است و او قبل از اينكه تمام مردم نسبت به بيعـت ا  درگيري
 خلفـاي متحد بشوند، از دنيا رحلت كرد. آقاي تيجاني تو اگر مدعي شـوي كـه خلافـت    

دروغي اسـت و تـاريخ بـه دروغ بـودن آن      ترين بزرگ. قهراً بوده است، اين اند دهثلاثه بو
بـه   را  آني بـوده و معاويـه   رايد و تو خودت اعتراف كردي كه خلافت شوده ميگواهي 
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است. اگر مخالفين علي مدعي شـوند كـه او خلافـت را     ملوكيت و قيصريت تبديل كرده
 راي. زيرا علي رسد ميتر به نظر  از استدلال تو قوي آنانقهراً تصرف كرده است، استدلال 

 ـ همـين   رايبدست گرفتن خلافت متوسل به قتال شده است حتي خون هزاران مسلمان ب
نـص صـريح    ي يلهبوس ـمنظور ريخته شد. اگر تو مدعي شوي كه خلافت علي صحيح و 

م: اين نيز دروغ است. هر دليلي را كه تو ارائه بدهي هيچ گوي ميثابت است،  رسول االله
فصل علي از نص  د. اگر خلافت بلاكن ميكدام از آنها به صراحت خلافت علي را ثابت ن

بيعـت   آنـان و در دسـت   شـد  مـي ثلاثـه ن  خلفـاي صريح ثابت شده بود، او هرگز تسليم 
تر  ه بر اين، نصوصي كه دال بر خلافت ابوبكر هستند به لحاظ صحت قوي. علاوكرد مين

آقاي تيجاني باطـل   هاي استدلالاز نصوصي هستند كه دلالت بر خلافت علي دارند. تمام 
كننـده داده شـده   م به تمام ايرادهاي آقاي تيجـاني پاسـخ قـانع    كن مياند. فكر  اساس بيو 

 .ةالمنالحمد الله واست، 





 
 

 :مدهازوباب د
 يرهو هرنقدي بر مطاعن تيجاني پيرامون اب

بوده اسـت،   يره سردار حافظان حديث، ثقه، در سفر و حضر همراه رسول االلهو هراب
نقـل كـرده    ي علمي بسيار زيادي را از رسول االله ام او عبدالرحمن بن صخر و گنجينهن

بـه در نبـرده اسـت.    است. بالاخره او نيز از زخم زبان اين بدخواه (تيجاني) جـان سـالم   
يره را متهم به كذب و وضع حديث دروغين كرده است. با بيـان ايرادهـا و   و هرتيجاني اب

 د. شو ميشبهات آقاي تيجاني به يك يك آنها إن شاء االله پاسخ داده 

 يره داير بر اينكه او روايات ساختگي از رسـول االله و هراولاً: ادعاي تيجاني عليه اب
 د:  كن مينقل 

 ـ  و هرشايد نيم ديگر از دين را به اب«د: گوي ميي تيجان و يره اختصاص دادنـد، همـان اب
او را نقرب دربـار قـرار داده    آنان. لذا كرد مياحاديث را نقل  آنانيره كه مطابق با ميل هر

ش ساختند در حالي كه از خود چيزي رايحكومت مدينه را به او سپردند و قصر عقيق را ب
سـت از  ناواوي اسلام لقب دادند. بدين ترتيب بني اميه به راحتـي ت نداشت. او را ناقل و ر

خواسته باشند، در  آناندين كامل و صد در صد نويني كه از كتاب و سنت به جز آنچه كه 
(مند گردد آن نباشد، بهره

746F

يره و عمرو بن عـاص  و هرفضايل ابوبكر را اب«د: گوي مي. . . او )1
نوشته شرف الـدين   »يرهو هراب«د: كتاب گوي ميديگر  تيجاني در جايي )747F2(»ندكن ميروايت 

م روشن شده كه آن عـده  رايو ب خواندمرا  ريه ابوي شيخ محمود  نوشته »و شيخ المضيره
متغير شدند يا دين را تغيير دادند، به دو دسـته تقسـيم    از اصحابي كه بعد از رسول االله

                                           
 ).١٩٧) و آنگاه هدايت شدم ص (١٢٠ثم اهتديت ص ( -1

 ).٢٣٤) و آنگاه هدايت شدم ص (١٤٢ثم اهتديت ص ( -2
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حكـام را تغييـر دادنـد و دسـته دوم     ند: دسته اول كساني بودند كه با زور و سلطه اشو مي
دست  كساني بودند كه با وضع و جعل حديث دروغين و نسبت دادن آنها به رسول االله

(اند دهبه تحريف و تغيير احكام دين ز
748F

1(. 
 م: گوي ميتيجاني  هاي دروغدر پاسخ به 

ا حديث وضع نمـوده اسـت و لـذ    آنان راييره مطابق با ميل بني اميه بو هراينكه اب -1
و سـاختمان   اند دهبني اميه او را مقرب دربار خود قرار داده و حكومت مدينه را به او سپر

كه معروف به قصر عقيق است و او را راوي اسـلام لقـب    اند ساختهاو  رايبسيار مجللي 
 ، به دلايل زير دروغ محض است: اند داده

هي حمايـت نكـرده   صحابه از هيچ گرو هاي درگيريو  جراتيره در مشاو هر(الف) اب
راه اعتزال و گوشه نشيني را بر گزيده و به سود يا زيـان  ها  هاست بلكه او در تمام اين فتن

اعتزال و كناره گيري احاديثي را از  بارههيچ فريقي وارد قتال و درگيري نشده است. و در
آينـده  فرمود: بعد از ايـن و در   رسول االله«. مانند اين حديث: كرد مينقل  رسول اكرم

كسي كه نشسته باشد بهتر خواهد بـود از  ها  هبروز خواهد كرد. در آن فتن هايي فتنهنزديك 
. رود مـي كسي كه ايستاده است و كسي كه ايستاده باشد بهتر خواهد بود از كسي كـه راه  

هر كس بسوي آن نگاه كند، خداوند او را با آن نزديك خواهد كرد و هر كس راه فرار يـا  
(يد، بايد به آن پناه ببردبين ميخود  رايجاي پناهي ب

749F

موضع بسياري از بزرگـان صـحابه    .)2
 نيز چنين بود. 

يره فاقد مال و ثروت نبود و نيز نخستين بار نبود كه او به حكومت رسيده و هر(ب) اب
باشد، اما چه بگوييم درباره شخص جاهل و ناداني مانند تيجاني كه تاريخ را ملعبه خـود  

در زمان خلافت مباركه خود او را حـاكم بحـرين قـرار     ت؟! حضرت عمرقرار داده اس

                                           
 ).٢١٥ص () و آنگاه هدايت شدم ١٣١ثم اهتديت ص ( -1

 ).٦٦٧٠-٦٦٧١صحيح بخاري كتاب الفتن. برقم ( -2
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يـره را  و هرعمر بن خطاب اب«د: گوي ميداده بود و ثروت زيادي داشت. محمد بن سيرين 
يره از بحرين به مدينـه آمـد،   و هروالي و حاكم بحرين منسوب كرد. زماني كه اب عنوانبه 

خودت مال جمع  راياب به او گفت: تو بحدود ده هزار درهم ثروت داشت. عمر بن خط
يره گفت: من دشمن خدا و كتاب خدا نيسـتم  و هركردي، اي دشمن خدا و كتاب خدا؟ اب

فرمـود: ايـن ثـروت را از    بلكه دشمن كسي هستم كه با اين دو دشمني داشته باشد. عمر 
كه همواره يره گفت: اسبي داشتم كه زاد و ولد كرده است، هدايايي و هراي؟ اب كجا آورده

و ديگر محصولات كشاورزي كه عايد من شده است. اين منابع مالي  اند دهبه من هديه ش
ي او درست از آب درآمدند، بعد از آن عمر بـن  ها گفتهاو مورد تحقيق قرار گرفتند، تمام 

بار دوم دعوت كرد تا او را حاكم بلدي از بلاد اسـلام بگردانـد امـا او     رايخطاب او را ب
پسندي و كساني كه بهتـر از تـو بودنـد     نمي . عمر گفت: تو پست و مسئوليت رانپذيرفت

است. گفت: يوسف پيامبر، پدرش پيامبر و جدش نيز  يوسف آن ومتقاضي آن شدند 
ترسـم، حضـرت عمـر     مـي  2و دو سـه  و ازيره فرزند اميمه هستم. و هرپيامبر بود و من اب

ترسـم از اينكـه،    مـي  يره گفت:و هرفتي؟ ابگفتي به جاي آن چرا پنج نگ 2و3فرمود: چرا 
بدون علم سخن بگويم، بدون صبر و شكيبايي قضاوت كنم، مـورد ضـرب قـرار بگيـرم،     

(ي او به غارت برده شود و آبرويم در خطر بيفتدرايدا
750F

1(. 
، ايـن بـود   ها اموييره بر مدينه از جانب دستگاه خلافت و هر(ت) دليل حاكم كردن اب

ا در جاهاي ديگـر در  ي  مدينهله بزرگان صحابه بود كه در آن زمان در يره از جمو هركه اب
 ـ   رايقيد حيات بودند. و علي الخصوص ب يـره در روزگـار   و هرهمگان روشن بـود كـه اب

روي كـار   هـا  اموي، حتي اگر غير كرد ميي نماز امامت  اقامه رايخلافت علي و معاويه ب
و ند، ابكرد ميحاكم بر مدينه منسوب  عنوانبه يره را و هرنيز صد در صد اب آنانند، آمد مي

                                           
 محقق، رجال آن را ثقه معرفي كرده است.) ٦١٢ص ( ٢علام النبلاء ذهبي جأسير  -1
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داي اصلح حكومت بر مدينه بود، چرا چنين نباشد. او كه از بني اميه اندييره در واقع كهر
 اين پست درست و مناسب تشخيص داده بود.  رايبهتر بود (يعني عمر بن خطاب) او را ب

و لذات دنيا معرفـي   يره را مظهر حرصو هر(ث) اين دزد فراري در تلاش است تا اب
رسـيدن بـه منـافع غريـزي خـود دروغ       رايكند و او را از جمله حاكمان سازش كار كه ب

يره نسـبت  و هررا به اب ها تهمتند، قلمداد كند، خداوند او را نابود كند! آيا او اين گوي مي
ا گروه ي ـ سه«د: كن مياين حديث را روايت  يره كه از رسول اكرمو هرد؟! همان ابده مي
تزكيـه  آنان را  ونگاه شفقت ننموده  آنانشخص هستند كه خداوند روز قيامت بسوي  سه

تن: كسـي اسـت    سهعذاب دردناك در نظر گرفته است، يكي از آن  آنان رايد و بكن مين
د. اگر مال و ثروت به او كن ميكه صرفاً به منظور بدست آوردن مال و ثروت با امام بيعت 

(رنجد مي د، و اگر نه،شو ميداده شود، خشنود 
751F

يره دست تكـدي پـيش   و هر.. . چگونه اب)1
 ـ مـي چنـين روايـت    رسـول االله  و ازد، حال آنكه اكن ميديگران دراز  لأن يحتطـب «د: كن

اگر هيزم بـر پشـت خـود     .»ظهره خير له من أن يسأل أحداً فيعطه أو يمنعـه على ةأحدكم حزم

اينكـه دسـت تكـدي پـيش ديگـران دراز       حمل كرده و در بازارها بفروشيد، بهتر است از
كنيد، چه بدهند يا منع كنند. (بخاري كتاب البيوع باب كسب الرجـل بعملـه و يـده رقـم     

اگر كسي چنين باشد، آيا در برابر اعمال زشت و ننگـين حكـام سـكوت     گمان بي) 1964
نين نقـل  يره چنين بود؟ امام مسلم در صحيح خود از ابوزرعه چو هرد؟ آيا ابكن مياختيار 

يره چند تا تصـوير و عكـس در   و هرشدم، اب روانميره وارد منزل و هرهمراه با اب«د: كن مي
 ـ ميشنيدم كه فرمود: خداوند چنين  گفت: از رسول االله بلا فاصلهآنجا ديد،  د: چـه  گوي

يـد  توان مـي كسي ستمكارتر است از او كه در صدد باشد، كه مثل آفريده من بيافريند، اگر 
(انه گندم يا يك دانه جو را خلق كنيدمورچه، د

752F

مـريم، غـلام    حاكم در مستدرك از ابو .)2

                                           
 .٢) ج٢٢٣٠صحيح بخاري ـ كتاب المساقات باب منع ابن سبيل من الماء برقم ( -1

 ).٢١١١مسلم مع الشرح كتاب اللباس والزينة رقم ( -2
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كه مشغول ساختن يك دسـتگاه منـزل در    روانميره از كنار و هراب«يره آورده است: و هراب
د: آنجا نشستم و كارگران مشغول كار بودند، گوي مييره و هروسط مدينه بود، عبور كرد. اب

دور نگاه داريد و لحظات مرگ  را  تان آرزوهايمحكم كنيد،  را  انساختمانت«گفتم:  آنانبه 
 ـ مـي كارگران حديث بيـان   راييره بو هرگفت: مثل اينكه اب روانمشما نزديك است،  د، كن

ي؟ گفت: من چنـين گفـتم: اي مـردم قـريش،     گوي ميكارگران چه  رايتو ب ،يرهو هراي اب
ور كنيد، لحظات مرگ شما نزديك است، اي د را  تان آرزوهايمحكم كنيد،  را  ساختمانتان

غلامـان فـارس و    رايوز چطور شديد، بامرقريش، به ياد بياوريد، ديروز چطور بوديد، و 
يد، نان گندم و گوشت فربه را بخوريد، با هم نجنگيـد، و ماننـد   كن ميرومي خود خدمت 

ا جـزو بزرگـان   وز خود را كوچك بدانيد، فردامراسب و بر زين بر يكديگر حمله نكنيد، 
خواهيد بود. به خدا سوگند، هر كس از شما اگر خود را يك درجه بالا ببرد، خداوند روز 

(آورد مي قيامت او را پايين
753F

 هـاي  دروغمحترم حق را كه روش است ببين و بـه   خواننده .)1
 رسوا كننده و شرم آور و به خواهشات لكه دار كننده توجه نكن. 

 ـ مييره مطابق با ميل مردم روايت و هرتيجاني مدعي است كه اب -2 د و در فضـايل  كن
مسـتند جلـوه دادن ايـن     رايابوبكر احاديث موضوعه و دروغين را روايت كرده است و ب

 »شـيخ المضـيره  «نوشـته شـرف الـدين و     »ةيـرو هربأ«ادعاي چرت و پرت خود به كتاب 

پـوچ   سخنانو  ها لالاستدتاي نابود كردن راسنوشته محمود ابوريه متوسل شده است. در 
 م: گوي ميو چرند او، 

يره اتفاق نظر دارند. او بيش از ديگران و هر(الف) تمام صحابه بر فضل، ثقه و حفظ اب
تو بـيش از مـا همـراه     يره گفتم:و هرد: به ابگوي مي در علم حديث حافظ بود. ابن عمر

                                           
) ١١٩اس من مناقـب أبي هريـرة)) تـاليف عبـدالمنعم صـالح العـلي ص () و به ((أقب٤٦٣ص ( ٤ك حاكم جستدرم -1

 مراجعه كنيد.
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(بودي و احاديث بيشتري را حفظ داري رسول االله
754F

شد: آيا ايـرادي   سوالاز ابن عمر  .)1
يره داري؟ ابن عمـر گفـت: خيـر، ايـرادي نـدارم لكـن       و هرنسبت به روايات منقوله از اب

(ترسيم مي دارد و ما جراتيره هرواب
755F

 ـ مـي اشعث بن سليم از پدرش روايـت   .)2 وارد «د: كن
يـره از  و هر: از ابگفت ميو  كرد مييره حديث روايت و هرمدينه شدم ديدم ابو ايوب از اب

 ـ     و از. به او گفتم: مگر تسول اكرمر و اصحاب رسول االله نيسـتي؟ ابـو ايـوب گفـت: اب
 ـكن مييره شنيده است و من از او نقل هر تـر اسـت از اينكـه     مـن پسـنديده   رايم و اين ب

(نقل كرده باشم مستقيماً از رسول االله
756F

 ـ مـي ي انصـار معاويه بن ابي عيـاش   .)3 در «د: گوي
ن اياس بن بكير آمد و درباره طـلاق ثلاثـه قبـل از دخـول     مجلس ابن زبير بودم، محمد ب

يره و ابن عباس فرستاد اين هر دو بزرگوار در خانه ام و هركرد. ابن زبير او را نزد اب سوال
شد. ابن جويا را از آن دو  »طلاق ثلاثه قبل از دخول«رفت و حكم  سايلبودند.  ينمومنال

پاسـخ   را  آنيره، با مشـكلي مواجـه شـدي    هر ويره كرد و گفت: اي ابو هرعباس رو به اب
طـلاق او را حـرام    سـه د و كن مييره گفت: يك طلاق غير مدخول بها را بائن و هربده، اب

(د، ابن عباس نيز چنين فتوا دادكن مي
757F

آيا كسي را كه ابن عباس (حامي حضرت علي) او  .)4
د: تو فتـوا را جـواب بنـده،    ويگ ميد و به وي كن ميد و با احترام با وي رفتار دان ميرا ثقه 

 به دروغگو بودن متهم كرد؟!  توان مي
اين است كه او در حضـر و سـفر همـراه     رسول اكرم و از(ب) دليل كثرت روايت ا

رسول االله بوده است، او مشغول كار خاصي و يا زن و فرزنـد نبـوده اسـت كـه از حفـظ      
زدواج كرده بود. لذا بسيار مايل بود كردن احاديث باز بماند. زيرا او نه شغلي داشت و نه ا

                                           
 ).٣٨٣٦مناقب أبي هريره برقم ( ٣سنن ترمذي ج -1

 ).٦٠٨ص ( ٢علام النبلاء جأسير  -2

 ).٦٠٦ص ( ٢علام النبلاء جأسير  -3

 را صحيح قرار داده است. سند آنو محقق كتاب، ) ٦٠٧ص ( ٢علام النبلاء جأسير  -4
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باشد، چه در سفر، چه در حضر، جهاد، حـج و غيـره.    كه همواره در صحبت رسول االله
شخصي نزد طلحه بن عبيداالله آمد و گفـت: اي ابـا   «د: گوي مي امرس مالك بن ابي عنا واب

را از بر  االلهيره) بيش از شما احاديث رسول و هري كه اين مرد يمني (ابدان ميمحمد، نو 
 رسـول االله  و از، آيا اايم نشنيدهيم كه از شما شنو ميو مطالبي را  سخناندارد؟ ما از وي 

نگفته است؟ طلحه گفت: در اين ترديدي نـدارم كـه او    د آنچه را كه رسول االلهگوي مي
 تـو سـخن خـواهم    رايو در اين باره ب ايم نشنيدهشنيده است آنچه را كه ما از رسول االله 

يم.، كـرد  مـي ما مسئوليت چندين خانواده را بر عهده داشتيم، دامدار بوديم و كـار  «گفت: 
يره فقيـر و  و هريم. ابكرد مياستفاده  صبح يا شام از محضر رسول االله  هاي لحظهتنها در 

، همراه يا نزديك با وي بود، و با وي مهمان رسول االله عنوانتهيدست بود و همواره به 
 ، لذا ما هيچ گونه ترديد نداريم در اين كه او شـنيده باشـد از رسـول االله   دكر ميزندگي 

نگفته  ي كه آنچه را كه رسول االلهبين ميي را نايمان. هيچ صاحب ايم نشنيدهآنچه را كه ما 
(باشد، به وي نسبت بدهد

758F

1(. 
تيز هوشي و حافظه فوق  و از، ا(ت) علاوه بر كثرت مرافقت و صحبت با رسول االله

 لعاده نيرومند برخوردار بود. اين تيز هوشي و حافظه قوي نيز ثمره تعليم رسـول اكـرم  ا
د: سعيد بن مسيب و ابو سـلمه بـن   گوي ميزهري «د: كن ميبود. امام بخاري از زهري نقل 

يـره بـه   و هريد: ابگوي ميد: شما با خود گوي مييره و هرعبدالرحمن به من خبر دادند كه اب
رسول االله روايـت   و ازچرا مانند ا و انصارد، مهاجرين كن ميروايت  كثرت از رسول االله

بودند و مـن در عـوض دو    ستدبرادران مهاجرين در بازار مشغول داد و  هماناند؟ كن مين
غايـب بودنـد، مـن     آنـان نان خشك همواره در صحبت رسول االله بودم، زماني كـه   وعده

من مشـغول   انصارمن از بر كردم و برادران فراموش كردند،  آنانحاضر بودم، آنچه را كه 
م و كـرد  مـي دام و كشاورزي خود بودند و من مستمندي از مستمندان صفه بـودم، از بـر   

                                           
   .هستند ثقه آن راويان: گويد و محقق مي) ٦٠٥-٦٠٦ص ( ٢علام النبلاء جسير أ -1
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در حديثي فرموده بود: هر  ند و رسول االلهكرد ميفراموش  آنانم زماني كه كرد ميجمع 
ام.  را كه گفته خاتمه بدهم، همه آنچهم سخنانكند تا آن وقت كه من  پهنكس چادرش را 

 د ـ پس من چادري را كه همراه داشتم پهن كردم تا آن وقت كـه رسـول االله   كن مياز بر 
جمع كرده روي سينه خود قرار دادم. حتي يك حـرف   را  آنش خاتمه داد، بعد سخنانبه 

(را كه ايراد كرده بود فراموش نكردم رسول االله سخنانهم از 
759F

1(. 
 ـ    م ديدگاه يدان مي(ث) لازم  و كي از ائمه اثنا عشـري و نهايـت اعتمـاد او را دربـاره اب

اسـت. شـيخ ابوالحسـن     امام، امام زين العابدين علي بن حسـين  آن ويره نقل كنم. هر
روزي «د: كن مياز سعيد بن مرجانه نقل  »ةكشف الغمـ«اربلي از ائمه بزرگ شيعه در كتاب 

 ـ و از: آيا تمدپرسينزد علي بن حسين بودم، از او   ـ مـي اي كـه   شـنيده  يـره و هراب د: گوي
ي را آزاد كند، خداوند در برابر هر مومنفرموده است: هر كس غلام يا كنيز  رسول اكرم«

د حتـي  ده ميي آزاد كننده را از آتش دوزخ نجات اعضاءعضو بنده آزاد شده، عضوي از 
ز آتش دوزخ آزاد در برابر دست، دست در برابر پا، پا و در برابر فرج، فرج آزاد كننده را ا

 ـساز مي اي؟ سـعيد بـن    يـره نشـنيده  و هرد. امام زين العايدن فرمود: تو اين حديث را از اب
خطاب به يكي از بهترين غلامانش را  بلا فاصلهامام زين العايدن  »ام شنيده«مرجانه گفت: 

 ـ »أنت حر لوجه االله«كه حتي در برابر هزار دينار آماده نبود او را بفروشد، گفت:  و صـرفاً  ت

(بخاطر خشنودي االله آزاد هستي
760F

داري  تگويي و امانـت راس ـمحترم شما نهايت  خواننده .)2
يره را از ديدگاه امام علي بن حسين، زين العابدين مشهده كردي و مطلع شدي كـه  و هراب

و  رايبدون هـيچ گونـه ترديـد و اج ـ    يرهو هرامام بزرگوار به محض شنيدن روايت اب
و بعيد نيست اگر يكي از علماي بزرگ اماميـه در   آور شگفتزيد! لذا تنفيذ آن مبادرت ور

يم كه بين ميفن رجال او را توثيق نموده و جزو ممدوحين و ستوده شدگان قرار بدهد. لذا 

                                           
 ).١٩٤٢صحيح بخاري كتاب البيوع رقم ( -1

 .٢٩٠ص  ٢كشف الغمة فضائل امام زين العابدين ج -2
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(است يره از ياران معروف رسول االلهو هرعبداالله، اب«د: گوي ميابن داود الحلي 
761F

علامـه   .)1
يره گواهي و هردر چندين مورد به ثقه بودن اب »الخصال«د ابن بابويه قمي نيز در كتاب خو

د. و محقق كتاب مذكور، علي اكبر غفاري كه اكثر رجال اين كتاب را مورد ارزيابي ده مي
 ـ آنانقرار داده و درباره  يـره معتـرض نشـده    و هرتعليقاتي را افزون است ولي در مورد اب

د، سـعيد بـن   كن مييره روايت و هراز اباست. علاوه بر اين، كسي كه بيشترين احاديث را 
است. سعيد بن مسـيب   يرهو هرترين شاگردان خود اب معروف و ازدختر  شوهرمسيب، 

يره تعليم داد كه احاديث و هربه اب راوي حديثي است كه در آن آمده است، رسول اكرم
لسلام، سـعيد  علي عليه ا ينمومنالد: اميرگوي ميرا از بر كند. كشي درباره سعيد بن مسيب 

(بن مسيب را تربيت و پرورش داده است
762F

روايت شده كه ابـوجعفر، امـام محمـد بـاقر      .)2
سعيد بن مسيب در علم «كه فرمود:  ام شنيدهاز زين العابدين، علي بن حسين «گفته است: 

(تر است تمام مردم عصر خويش فهميده و ازتر  آثار از همه عالم
763F

3(. 
از «كه مربـي سـعيد بـن مسـيب اسـت.       م: آيا عليپرس مياز تيجاني هدايت يافته!! 

، قيم و پـرورش  امريره چيزي نشنيده است در حالي كه علي ولي و هرموضع او، درباره اب
علي بن ابي طالب كه قيم، سرپرست و مربي، سعيد بـن مسـيب    »دهنده او (سعيد) است؟

گـوترين مـردم ازدواج   د تا با دختر اكذاب النـاس ـ دروغ  ده مياست، چگونه به او اجازه 
و امام زين العابـدين چـرا و چگونـه علـم سـعيد بـن مسـيب را كـه از شـاگردان           »كند؟

 ـ مي تاييديره است، و هروارثان اكذاب الناس (اب و ازمخصوص  د؟! اي مـدعي هـدايت   كن
 دروغين، اگر پاسخي داري بفرما؟! 

                                           
 .١٩٧٣منشورات الرضي ط  ١١٦رجال ابن داود الحلي ص -1

 ).٥٤) رقم (١٠٧رجال كشي ص ( -2

 ).١١٠رجال كشي ص ( -3
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يره، عروه و و هراص، ابتمام فضايل ابوبكر، از عمرو بن الع«د: گوي ميآقاي تيجاني  -3
مخالفان  آناند كه كن ميچنين معرفي  را  آن ، تاريخ ماهيت همه ايناند دهعكرمه روايت ش

و يا بوسيله اسلحه و يا بوسيله خوراندن غذاي مسموم و يا بوسيله نقـل   اند دهامام علي بو
 .)764F1(»اند دهروايت دروغين درباره فضايل دشمنان او، با وي جنگي

 م: گوي مي
(الف) در ارتباط با عمرو بن عاص و قتال او با علي ترديد وجود ندارد، اما او زمـاني  
تصميم به قتال گرفت كه علي و سپاه او جنگ را آغاز كرده بودند و شركت جستن عمرو 
بن عاص در جنگ به خاطر دشمني با علي هرگز نبوده بلكه او به خاطر اين وارد صـحنه  

ع كند و باطل را نابود سازد. در مباحث متعلق به معاويه، علل قتال شده بود كه از حق دفا
به جنگ واداشت، بيان داشتم، آنان را   و اسبابي را كه معاويه و عمرو بن العاص و حاميان

دشمنان علي فضايل دروغـين بيـان    راينيازي به اعاده آنها نيست اينكه عمرو بن عاص ب
د! حتي باش مي )!ةالباغيـ ةعمار تقتله الفئ(حديث  راويان، صحت دارد زيرا او يكي از كرد مي

قاتل و  همانا( »سالبه في النارإن قاتله و«بيان كرده است كه فرمود:  اين را نيز از رسول االله

، اهل دوزخ است) وقتي عمرو بن عاص بـه  برد ميكسي كه اموال شخصي او را به غارت 
عمرو بن عاص) گفتـه شـد: او كـه بـا     به او («قاتل عمار مورد تهمت قرار گرفت،  عنوان
فرموده كه قاتل و كسي كـه سـلاح و مـال     جنگد تو هستي؟ عمر گفت، پيامبر مي عمار

 .)765F2(»، جهنمي استبرد مييره را به غارت هرواب
، پس معلـوم اسـت   آناندر ذم اعداء علي است نه در مدح  »ةالباغي ةتقتله الفئ«(حديث 

 ترجم. كه ادعاي تيجاني كذب محض است). م

                                           
 ).٢٣٤) و آنگاه هدايت شدم ص (١٤٢ثم اهتديت ص ( -1

 ).١٧٧٩١برقم ( ٣مسند احمد ج -2
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 ـ    خوانندهآري،   رايمحترم، ببين، اين است فريبكاري و اين اسـت فضـيلت دروغـين ب
دشمنان علي؟!! ولي واقعيت چنين است كه تنها اتهام نابخشودني عمرو بـن عـاص ايـن    

تـر اسـت؟    ديگـران محبـوب   و ازكرد: چه كسي نزد ت سوال رسول اكرم و ازاست كه ا
فرمود:  كرد: از ميان مردان چه كسي؟ رسول االله والس. بعد »عايشه«فرمود:  رسول االله

سوم چه كسي؟ فرمود: عمر بـن خطـاب و چنـد تـن      ي درجهكرد: در  سوالپدرش. بعد 
(نام برد را  ناديگر از مرد

766F

مـذمت عمـرو    راياز ديدگاه تيجاني تنها همين يك حديث ب .)1
 بن عاص كافي است. 

طـرف   بي ملافتنه ميان علي و معاويه، كا ريانجند كه او دان مييره، همه و هر(ب) اما اب
، لذا از ايـن جهـت، هـيچ گونـه ايـرادي متوجـه او       كرد ميهيچ فريقي حمايت ن و ازبود 

فضايل دشمنان علي احاديثي را از طرف خود  راييره بو هرد. اما از لحاظ اينكه ابشو مين
يرا اگـر دقـت كنـيم    آقاي تيجاني است، ز هاي دروغوضع كرده است، آري، اين از جمله 

فضايل علي و فرزندانش احاديث زيادي نقل كرده است و مـا   راييره بو هريم كه اببين مي
يره را اهل اين كـار  و هريم. بدليل اينكه نه ابدان مياهل سنت اين احاديث را خود ساخته ن

 ـ مـي يم و نه علي و فرزندانش را فاقد چنين كرامتـي  دان مي ون يم. احاديـث وارده پيرام ـ دان
 د: باش ميفضيلت علي و اولادش بشرح زير 

پـرچم  «جنگ خيبر فرمود:  جرياندر  د كه رسول اكرمكن ميروايت  يرهو هراب -1
 را  مسـلمانان سپارم كه خدا و رسولش را دوست دارد و خداوند بوسيله او  مي را به كسي

(به او دادعلي بن ابي طالب را خواست و پرچم را  د. . . رسول االلهكن ميپيروز 
767F

2(. 

                                           
 ).٣٤٦٢بخاري كتاب فضائل الصحابة ( -1

 ).٢٤٠٥مسلم كتاب فضائل الصحابة ( -2
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هـر كـس آن دو (حسـن و    «فرمـود:   يره مروي است كه رسـول اكـرم  و هراز اب -2
مبغـوض دارد، او بـه مـن    آنان را   حسين) را دوست دارد، با من دوست است و هر كس

(بغض ورزيده است
768F

1(. 
فرمود: پروردگارا، من حسن و حسـين   يره مروي است كه رسول اكرمو هراز اب -3

(دوست بدارآنان را  تو نيز را دوست دارم،
769F

2(. 
 يم!!! گوي ميآقاي تيجاني، هدايت را تبريك 

م روشن نيست كـه منظـور آقـاي    راي(ت) اما درباره عروه، نخست بايد عرض شود، ب
تيجاني كدام عروه است، ولي به احتمال قوي ممكن است منظورش عروه بن زبير باشـد.  

اينكه عـروه   تر قويخته نشده است و دليل تر از وي شنا زيرا شخصي به نام عروه معروف
بن زبير از عايشه و عمر احاديثي را درباره فضايل ابوبكر روايـت كـرده اسـت. عـروه در     
زمان بروز فتنه ميان علي و معاويه، ده سال بيش نداشت و بدليل كم سني در اين جنگ و 

 ـ مياختلاف شركت نكرده بود. اينجا است كه احمد بن عبداالله العجلي  عـروه بـن   «د: گوي
اصلاً دخالتي نداشـته  ها  هتابعين است، مرد نيكي است، در فتن و اززبير مردي قابل اعتماد 

(است
770F

3(. 
(ث) اما عكرمه، قطعاً منظور آقاي تيجاني عكرمه پسر ابوجهل است. زيرا كسي ديگـر  

 13با اين اسم در آن ديار و در آن زمان وجود نداشت. عكرمـه بـن ابـي جهـل در سـال      
شهيد شـده اسـت؟ در ايـن بـاره اخـتلاف       اي غزوههجري، شهيد شده است. البته در چه 

ند در اجنادين، كشـته  گوي ميند در غزوه يرموك و برخي ديگر گوي ميوجود دارد. بعضي 
. با اين حساب عكرمـه چنـد   اند پيوستهشده است. اين هر دو غزوه در يك سال به وقوع 

                                           
 گويد: سندش صحيح است. و محقق مي) ١٣٥٩فضايل صحابه امام احمد ( -1

 .است صحيح سندش: گويد و محقق مي) ١٣٧١صحابه امام احمد (فضايل  -2

 ).٤٣٣ص ( ٤سير أعلام النبلاء ج -3
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من روشن نيست. كه آقاي تيجاني چرا او  رايبود. اصلاً ب سال قبل از بروز فتنه در گذشته
 كه آقـاي تيجـاني از اطلاعـات بسـيار خـوبي      آيد ميرا وارد صحنه كرده است. چنين بر 

 مند است!  درباره تاريخ و رجال تاريخ بهره
  ند، من نيز حيلهكن ميمكر و حيله  آناند (فرماي ميلكن خداوند «گفته تيجاني: (ج) اين 

 .»الخ)مهلت بده... را  كافران ،پيامبر ايم، پس كن ميخنثي را آنان 
 م: گوي مي

كاراني كه هيچ گونه رنگ ديني ندارند و  كاران است، جنايت خداوند بزرگتر از جنايت
آنان را   )العياذ باالله(ند و ده ميبر بهترين خلق خدا تطبيق  را  كافرانوارده درباره  هاي آيه

بيشتر  آنانبا وضع و احوال خود ها  هاز اينكه اين آي اند غافلو ند كن ميمتهم به كفر 
در انظار مردم برهنه كند و آنان را   الهي اين است كه منشااما  سنخيت دارند تا ديگران.

بيرون  را  آن، اند كردهپنهان  ها دلدر  حقد و كينه توزي كه در حق اصحاب رسول االله

﴿ مگوي مياو  رافضي  برادرانجاني و سازد، به آقاي تي ملابياورد و بر            

         ﴾ ] :آينده نزديك ظاهر خواهد كرد كه  خداوند در ]٢٢٧الشعراء

 ستمكاران به چه سرنوشتي گرفتار خواهند شد. 
يـره را مـورد تهـاجم    و هراينكه آقاي تيجاني در چندين مورد در كتابش اب آور شگفت

قرار داده و او را به نقل روايات دروغين و خود ساخته متهم كرده است و در عين حال از 
احاديث او نيز استدلال كرده است! حديث حوض كه تيجاني بوسيله آن اصحاب رسـول  

 »يـوم خيـبر«يره است. آقاي تيجاني از حديث و هررا مطعون كرده است، راوي آن اب االله

يره اسـت. از حـديث   و هرد، راوي آن ابكن ميروز خيبر) به افضليت علي استدلال (پرچم 
 ـ مـي (آن شخص كه در مسجد ادرار نمود) استدلال  »الرجل الذي بال في المسـجد« د ولـي  كن

يره، آقـاي تيجـاني   و هراز احاديث اب ها استدلاليره است! بعد از همه اين و هرراوي آن اب
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ره فضيلت دشمنان علي احاديث موضـوعه و خـود سـاخته    يره درباو هرمدعي است كه اب
 د؟!كن مينقل 



 
 

 :باب سيزدهم
 مباحث متفرقه

  »وجوب پيروي از علي راينقدي بر ادعاي تيجاني داير بر وجود نص ب«

از بعضي روايات استناد كرده و مدعي  آقاي تيجاني در مورد وجوب تبعيت از علي
د: از جملـه احـاديثي كـه    گوي ميو سني هستند. او است كه اين روايات مورد اتفاق شيعه 

است. اين حديث را  »علي بابهاالعلم و ةمدين ناأ«ند، حديث كن ميمرا وادار به تبعيت از علي 

قـرار گرفتـه اسـت. و     تاييدو صحت آن نيز مورد  اند كردهاهل سنت در صحاح خود نقل 
حسب معمول فقـط بـه روايـاتي     . ولي مناند بيشترنزد شيعه اين گونه روايات به مراتب 

(م كه مورد توافق طرفين هستندكن مياستناد 
771F

1(. 
 م: گوي مي

 از لحاظ متن و سند باطل است.  »علي بابهاالعلم و ةمدين ناأ«حديث 

ذكـر كـرده و بعـد از     »الموضـوعات«در كتاب خود  را  آناما از ناحيه سند: ابن جوزي 

(ده استباطل قرار دا را  آنارزيابي كليه طرق، 
772F

ة تـذكر(ابن طاهر مقدسي در كتاب خود  .)2

در سند آن ابوالصلت «در رديف احاديث موضوعه آورده و گفته است:  را  آن )الموضوعات

بن خالد و اسماعيل بن محمـد   عثمانهروي است كه نام او عبدالسلام است، و همچنين 
(انـد  كـاذب غير ثقه و  آنانبن يوسف در سند آن وجود دارند و همه 

773F

در  را  آنسـيوطي   .)3
 ـ مـي ) عقيلـي  348-349و شوكاني در كتاب (الفوائـد ص   »ةالمصنوع ئلاللآ« هـيچ  «د: گوي

                                           
 ).٢٣٩) و آنگاه هدايت شدم ص (١٤٥ثم اهتديت ص ( -1

 ).٣٤٩-٣٥٤ص ( ١موضوعات ابن جوزي ج -2

 ).٤٧التذكرة (ص  -3
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) شـيخ الاسـلام ابـن    150ص  3حديثي با اين گونه متن صحت ندارد. (الضعفاء عقيلي ج
 انـد  كـرده اين حديث ضعيف بلكه نزد كارشناسان و آگاهان امور روايـت  «د: گوي ميتيميه 

آورده است و بعـد  ) علي بابهـاو ةدار الحكم ناأ(با اينكه الفاظ  را  آناست. ترمذي  ولي دروغ

ذكر كرده و گفته  را  آنابن كثير در بدايه  )774F1(»هذا حديث غريب منكر«گفته است:  ناز نقل آ

است: اين حديث بوسيله ابو الصلت هروي عن ابي معاويه روايت شده است و احمد بن 
سرقت كرده است. احمد بن سلمه و كساني كه با او هسـتند، همـه    را  آنسلمه از معاويه 

د كه ابن معين به كن مي. احمد بن محمد بن قاسم بن محرز از ابن معين روايت اند ضعيف
او خبر داده كه ابو معاويه نخست اين حديث را روايت كرده و بعد از روايـت كـردن آن   

از جعفر صادق عن أبيـه عـن جـده     را  آن خودداري كرده است. ابن عساكر با اسناد مبهم
حديث مرفوع ذكر كرده است. جابر از طريقي ديگـر از بـن    عنوانعن جابر بن عبداالله به 

موضـوع قـرار داده اسـت. ابـوالفتح آودي      را  آنعدي آورده و گفتـه اسـت، ابـن عـدي     
 را  آنامـام احمـد    »لئالفضا«د: در اين خصوص هيچ حديثي صحت ندارد. محقق گوي مي

(باطل قرار داده است
775F

 ـ ميدارقطني  )776F3(»اين حديث موضوع است«د: گوي مي الباني .)2 د: گوي
رقـم  سوال ٣ج ةفي أحاديث النبوي ة(العلل الوارد )777F4(»اين حديث مضطرب و غير ثابت است«

 ). ٢٤٧) ص (٣٨٦من رقم ( ٢

دش از ناحيه متن نيز حديث مورد بحث، باطل است. زيرا دروغ ماهيـت خـود را خـو   
شـهر جـز يـك در، دري     آن وشهر علم باشد  د، به اين دليل كه اگر پيامبركن ميمعرفي 

معرفـي شـود، معاملـه     دروازهديگر نداشته باشد، و راه رسيدن علم به ديگران همان يـك  

                                           
 ).٣٧٢٣سنن ترمذي كتاب المناقب رقم ( -1

 .١٠٨١) رقم ٦٣٤-٦٣٥ص ( ٢حمد جالفضائل لأ -2

 ).١٣٢٢لباني رقم (ضعيف الجامع الصغير للأ -3

 ).٢٤٧) ص (٣٨٦سوال رقم ( ٣العلل الواردة في الأحاديث النبوية ج -4
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اتفـاق دارنـد كـه معلـم و راوي علـم از       مسلماناند. همه شو مياسلام محدود و مسدود 
د، بلكه لازم است كه مبلغان به حد تواتر رسيده باشند، يعني به نبايد يك نفر باش پيامبر

شنوندگان و غائبان مفيد باشد. زيرا خبر واحد مفيد  رايب آنانتعدادي كه روايت مرويه از 
علم نيست مگر در صورتي كه همراه با قرائن خارجي باشد. قرائن خارجي گاهي منتفي و 

رسيدن به علم نه از راه قرائن مقدور است گاهي صعب الوصول هستند. روي اين حساب 
م: لازم گـوي  مي »خبر وارد از معصوم مفيد علم است«و نه از سنن متواتره. اگر گفته شود: 

است كه قبل از خبر دادن و روايت كردن خبر واحد، نخست بايد عصمتش ثابت شود. و 
د و بـا  شـو  مين عصمتش به مجرد خبر دادنش، قبل از اينكه معصوميتش ثابت شود، ثابت

اين ترتيب كه صحت خبرش موقوف به عصمت و عصـمتش موقـوف بـه خبـر دادنـش      
چه كه مستلزم دور است باطل است. عصـمت امـام علـي كـه     آن و آيد ميباشد، دور لازم 

د، زيرا در اين باب اجماع منتفي است و نـزد  شو ميعلم است از اجماع نيز ثابت ن دروازه
امام معصوم وجود دارد. حاصل كلام  آنانت است كه در ميان اماميه اجماع بدليل اين حج

كه عصمت او به محض ادعايش بايد ثابت شود، معلوم است اگر عصمت  آيد ميچنين بر 
آخر، نه از ادعا و خبر دادنش، ثابت شود. اگر شهر علـم جـز    هاي راهاو حق است بايد از 

د و نه ساير امور دين. چنـين  شو مييك در، دري ديگر نداشته باشد، نه عصمت آن ثابت 
د كه اين حديث را كسي كه زنديق و جاهل بوده به گمان اينكه مدح است شو مياستنباط 

تراشيده است. اگر خوب دقت شود، ارائه چنين حديثي، شيوه زنديقان است تا بـه بهانـه   
م ارزش جلوه اعتبار و ك بي را  آناينكه علم و دين اسلام را تنها يك نفر تبليغ كرده است، 

شهر علم، خلاف مشـاهده و تعامـل اسـت.     رايدهند. علاوه بر اين، بودن تنها يك باب ب
توسط ساير مبلغـان و توسـط غيـر     زيرا اكثر بلاد اسلامي، علم و اسلام را از رسول االله

علـم و احكـام و معـارف را از     آنان، اهالي مدينه و مكه روشن است كه اند دريافته »علي«
اهالي شام و بصره، زيرا علماي اين بـلاد روايـات بسـيار     همچنين. اند رفتهياد گغير علي 
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. اغلب علم او در كوفه بوده است ولي با اين وجود، اهالي اند كردهكمي را از علي روايت 
 ). فضلاً عن علي( اند رفتهياد گ عثمانو سنت را قبل از خلافت  قرآنكوفه 

. دوران تعلـيم  انـد  رفتـه ت عمر بن الخطاب يـاد گ فقهاي مدينه دين را در دوران خلاف
معاذ در سرزمين يمن و مدت اقامت او در آنجا از دوران اقامت علـي بـه مراتـب بيشـتر     

. اهل يمن بيشتر اند آموختهاست. شريح و ساير بزرگان تابعي علم فقه را از معاذ بن جبل 
كوفه شد كه شريح مسـئوليت  ند تا از علي، علي زماني وارد كن مياز معاذ بن جبل روايت 
قبل مشغول انجام وظيفه شود. او و عبيـده السـلماني قبـل از     و ازقضا را بر عهده داشت 

(اينكه علي وارد كوفه شود در مدائن پخش شده بود
778F

1(. 
لا  إلا أنـه ىهارون من موس ةمنزلي بيا علي أنت من(سپس آقاي تيجاني با استناد از حديث 

ث مذكور حكايـت از آن دارد كـه وزارت، وصـايت و خلافـت     د: حديگوي مي )نبي بعدي
كه هارون وزيـر، وصـي و خليفـه موسـي در زمـان       همانطوراست.  ينمومنالمختص امير

كه با پروردگار كرده بود به كوه طور رفته بود  اي وعدهغيبت او بود زماني كه موسي بنابر 
د جايگاه هـارون اسـت. لـذا    حديث حكايت از آن دارد كه جايگاه امام علي مانن همچنين

از همان اصل است، جز در بعد نبوت كه در حديث استثنا شده است نيز حديث  اي نسخه
كسـي   مذكور بدان اشاره دارد كه امام علي از تمام صحابه افضل است سواي رسول االله

(ديگر از وي برتر نيست
779F

2(. 
 م: گوي مي

عد بـن ابـي وقـاص روايـت     از س ـ را  آنحديث مذكور صحيح است. بخاري و مسلم 
 عنـوان علي را در مدينـه بـه    غزوه تبوك رسول اكرم جرياند: در گوي مي. سعد اند كرده

ي؟ گـذار  ميمرا در ميان زنان و كودكان  ،جانشين تعيين فرمود. علي گفت: اي رسول خدا

                                           
 ).٥١٥-٥١٧ص ( ٧منهاج ج  -1

 ).٢٤٢) و آنگاه هدايت شدم ص (١٤٢-١٤٧ثم اهتديت ص ( -2
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موسي باشي؟ البتـه   رايهارون ب ي منزلهمن به  رايفرمود: تو دوست نداري ب رسول االله
(بعد از من نبوت نيست و كسي بعد از من پيامبر نخواهد شد

780F

 توانـد  مياما اين حديث ن .)1
اسـت را   ينمـومن المدعاي تيجاني داير بر اينكه وزارت، وصايت و خلافـت مخـتص امير  

 ثابت كند. زيرا كه: 
 ، اين بود كه رسـول االله و آندليل و علت خاصي داشت  (الف) فرموده رسول االله

جانشين در مدينه تعيين فرموده بود. غزوه تبـوك،   عنوانغزوه تبوك به  جريانعلي را در 
بود كه به احدي اجازه ماندن در مدينه داده نشد. بعد از اينكه مقرر شد كه علـي   اي غزوه

در مدينه بماند، منافقين شروع به شايعه پراكني كرده، گفتند: علي به دليـل اينكـه رسـول    
كرده تا در مدينـه بمانـد. نسـايي در خصـايص      امراست، او را  از وي ناراضي بوده االله

عازم غـزوه تبـوك    زماني كه رسول االله«علي از سعد بن ابي وقاص چنين آورده است: 
جانشين بماند، (منـافقين) در ايـن خصـوص     عنوانبود، علي را حكم كرد تا در مدينه به 

ت او را با خود ببرد، علي پشت از علي ناراحت شده ديگر راضي نيس گفتند: رسول االله
به راه افتاد تا در مسير راه خود را به او رساند و گفت: اي، رسول خدا!  سر رسول اكرم

ند: پيـامبر  گوي ميشروع به زمزمه كرده،  منافقاناي و  همراه با كودكان و زنان رها كردهمرا 
من تو را در ميان  فرمود: اي علي، از همراهي علي خسته شده است؟ آنگاه رسول اكرم

 ـ ام كردهزن و فرزندان و اهل بيتم جانشين  مـن بـه    راي، تو مگر راضي نيستي كاري كـه ب
 .)781F2(دشو ميموسي انجام داده است باشي، البته بعد از من كسي پيامبر ن رايهارون ب ي منزله

 را  نجريـا راه افتـاد و   اي كه به راه افتاده بود، علي به دنبـال رسـول االله   بدليل شايعه
 ـ    خواسـت  مي بازگو كرد. رسول االله رسول االله رايب ش راياز علـي دلجـويي كنـد و ب

د، شـو  مـي او ن رايتوضيح داد كه استخلاف و ماندن او در مدينه موجب نقص و عيب ب ـ

                                           
 ).٣٥٠٤) بخاري كتاب الفضائل رقم (٢٤٠٤مسلم كتاب الفضائل رقم ( -1

 محقق، سند آن را صحيح قرار داده است. ٤٣خصائص أميرالمؤمنين للنسائي رقم  -2
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حفظ و نگهداري بني اسرائيل خليفه خود قرار داده است. لـذا   رايزيرا موسي هارون را ب
د. علي نيز پس از اين توضيح، شو ميص و عيبي محسوب ناين استخلاف به هيچ وجه نق

اظهار رضايت كرده، گفت: (رضيت رضيت) خرسند شدم. ابن مسيب از امـام احمـد نيـز    
صرفاً بخـاطر دلجـويي    چنين روايت كرده است. خلاصه سخن اينكه فرموده رسول االله

 علي بوده است و بس. 
 هرگاه كه به اين است كه رسول االلهثابت است،  (ب) آنچه كه در سيره رسول االله

 ـ  مي جانشين در مدينه عنوان، يكي را به برد ميمسافرت يا غزوه تشريف   رايگمارد امـا ب
موسي هستي، دليلش نيز اين بود كه  رايمن مانند هارون ب رايهيچ يك نگفته بود كه تو ب

لـذا نيـازي   كه استخلاف نوعي نقص و عيب اسـت،   كرد ميچنين فكر ن آنانهيچ يك از 
علي مبـين اختصـاص وزارت،    رايگفتن چنين كلماتي نبود. اين فرموده رسول االله ب رايب

او هرگز نبود، و هر كس غير اين را مدعي شود، دلـيلش را بايـد    رايوصايت و خلافت ب
 ـ       رايارائه دهد. در حديث كلماتي كه دال بر تخصـيص و اينكـه غيـر از علـي، ديگـران ب

موسي نيستند، وجود ندارد. حديث مذكور به مثابه آن قول  رايرون بمانند ها رسول االله
االله لا تلعنوه فو«، فرمود: كرد ميپيامبر است كه خطاب به شخصي كه شارب خمر را لعنت 

او را لعـن و نفـرين نكنيـد، زيـرا آنچـه كـه مـن از وي         »رسولهوما علمت إلا أنه يحب االله 

را دوسـت دارد. هـيچ فـرد عاقـل و خردمنـدي       م، اين است كـه او االله و رسـولش  دان مي
 د. لكن رسول االلهكن مياز خدا و رسول نفي  را  ناد كه اين حديث محبت ديگرگوي مين

اين بود كـه شـخص ناسـزاگو را از لعـن و      و آنبدليل خاصي در حق او چنين گفته بود 
ين بـود كـه   حضرت علي ا رايب كه دليل قول رسول االله همانطورنفرين كردن منع كند. 

خـود گمـان    رايشده كه در مدينه بماند، اين را نقصي ب امراينكه  و ازعلي خشنود شود 
 نكند. 

موسـي   رايمن مانند هارون ب راي(ت) دليل اختصاص دادن علي به اين سخن كه تو ب
كه ماندن او در مدينه موجب نقص و اهانت اسـت،   كرد ميهستي، اين بود كه علي گمان 
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دليـل   ترين بزرگ. اين كرد مياو را مختص ن ، رسول االلهشد ميمعترض نيعني اگر علي 
نيسـت.   است بر اينكه حديث دال بر امامت و استحقاق خلافت علي بعد از رسـول االله 

اش از همـه بيشـتر و عقلـش از همـه كمتـر باشـد، چنـين         البته به جز كسـي كـه نـاداني   
 د. پندار مين

 ـ مي(ث) آقاي تيجاني  ورد بحـث حكايـت از آن دارد كـه وزارت،    حـديث م ـ «د: گوي
كـه در غيـاب موسـي مخـتص      اي گونـه است به  ينمومنالوصايت و خلافت مختص امير

 هارون عليه السلام بود. 
 م: گوي مي

غير علي را نيز در  د. زيرا رسول االلهشو مياز حديث هيچ گونه اختصاصي استنباط ن
استخلاف لازم نيست كـه مسـتخلف    مدينه جانشين خود تعيين كرده است. لذا به محض

خليفه شود، علاوه بر اين، استخلاف علي بر مدينه، آخرين استخلاف نبود بلكه در زمـان  
غير علي را در مدينه خليفه خود قرار داده بـود. اگـر اسـتخلاف در     حجه الوداع پيامبر

ق تقـدم  هميشه باشد، پس ديگران از علي بايـد ح ـ  رايحالت گذار دليل بر خليفه بودن ب
داشته باشند. اختصاص در واقع آن است كه مختص به يك فرد باشـد، ماننـد اختصـاص    

امامت در نماز، قطعاً روشن است كه اين اختصاص  رايسرپرستي حجاج و ب رايابوبكر ب
كه بـا علـي صـورت گرفـت بلكـه       آنطوربخاطر خويشاوندي يا به منظور دلجويي نبود، 

 شايستگي و استحقاق بود. اختصاص ابوبكر صرفاً به منظور 
(ج) فرضاً اگر بپذيريم كه وصايت و خلافت بصورت اختصاص از آن علي بود، ايـن  

بوده است و مستمر بعد از وفـات نبـوده    اختصاص منحصر به دوران حيات رسول االله
هارون عليه السلام فقط در دوران حيات موسي، خليفه موسي بوده اسـت نـه   «است. زيرا 

(زيرا او (هارون) به اتفاق همه قبل از موسي در گذشـته اسـت   »بعد از وفات
782F

آيـا خـود    )1

                                           
 .٢٤٩ص  ١٥) و شرح مسلم ج ٩٣ص ( ٧الفتح ج  -1
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نقل مطابق اصل  و آنتيجاني نه گفته بود (كه جايگاه امام علي مانند جايگاه هارون است 
است) وضعيت واقعي خلافت هارون همين بوده است، يعني خلافت او محدود به زمـان  

با اصل است، يعني خلافت او نيز محدود  حيات موسي بوده است. و وضعيت علي مطابق
خودت، به تو  سخنانبوده است و بس. آقاي تيجاني اينك از  به زمان حيات رسول االله

 پاسخ دادم. 
 ملاي حـق و حقيقـت هسـتند، كـا    و ياكليه كساني كه ج رايدر پرتو مباحث گذشته ب

دوران حيـات   روشن است كه حديث مذكور اصلاً اشاره به خلافت علي نـدارد، چـه در  
 و چه بعد از وفات وي.  رسول االله

همان حديث غدير اسـت   و آند. كن مياما حديث سوم كه آقاي تيجاني بدان استدلال 
عـاد مـن ولاه، اللهـم وال مـن والاه ومن كنـت مـولاه فهـذا عـلي مـ«كه در آن چنين آمده است: 

 .»صر من نصره واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيث دارناوعاداه، 

ابطال و رد  رايد: اين حديث به تنهايي كافي است بگوي ميتيجاني بعد از نقل حديث، 
او را ولي  ند بر آن كس كه پيامبرده ميترجيح  عثمان راادعاهايي كه ابوبكر و عمر و 

كه  آنانين پس از خود، نصب و تعيين نموده است. و هيچ اعتباري ندارد سخن مومن
زيرا اين معني از معناي  اند رفتهرا به معني دوست گ »ولي«ي و را به معني دوست »ولايت«

هنگامي كه در آن گرماي  بوده، به دور است. رسول خدا اصلي كه هدف پيامبر
آيا «سخنراني و خطبه ايستاد و در جمع مردم با صداي بلند فرمود:  عنوانشديد، به 

پاسخ دادند: آري، «م؟ تر شايستهاولي تر و  شانخودين به مومنيد كه من از ده ميشهادت ن
و اين  »پس هر كه من مولاي اويم علي مولاي اوست . . .«اي رسول خدا! آنگاه فرمود: 

پاك سيرت  انساننص واضح و آشكاري است در جانشين قرار دادن علي بر امتش. و بر 
زور  هاي تاويلو ها  هو خردمند و دادگر روا نيست جز پذيرش اين معني و رد توجي

را در اين روايت به معناي محب  »ولي«حفظ آبروي اصحاب، معناي  راين كه بگويا
بالاتر است از حفظ آبروي اصحاب، و اگر آن  ، چرا كه حفظ كرامت پيامبراند دهآور



 601 مباحث متفرقهسيزدهم:  باب

 وآنكه در آن گرماي سوزان ت اند رفتهمعني را بياورند در حقيقت پيامبر را به مسخره گ
 ...ين استمومنكننده  تاييدنها بگويد كه علي دوستدار و فرسا، مردم را جمع كند و به آ

ند، چه كن مي تاويل شانحفظ آبروي بزرگان راياين مفسران كه نصوص خدشه ناپذير را ب
بعد از پايان  مجلس جشن و تهنيتي كه حضرت رسول االله رايتفسيري دارند ب

اين منصب،  رايب خواستند كه به علي شانسخنراني برقرار كردند و نخست از همسران
آفرين، آفرين بر تو «تبريك و تهنيت بگويند، سپس ابوبكر و عمر آمدند و به او گفتند: 

و تاريخ گواه است كه  »شدي اي مومنهو  مومنوز مولاي هر امراي فرزند ابوطالب، تو 
نگارند. خداوند  مي شانهاي كنندگان، دروغگويند، پس واي بر آنها از آنچه با دست تاويل

 ﴿ د:فرماي مي                 ﴾ ]و گروهي از  ]١٤٦: البقرة)

(ند)دان ميند در حالي كه حق را كن ميآنها حق را كتمان 
783F

1(. 
 بايد عرض شود كه:

خليفه بـودن علـي    راي(الف) حديث بجاي خود صحيح است ولي هيچ گونه دلالتي ب
 سخناندر اين خصوص  ندارد. و در مباحث متعلق به ابوبكر از وفات رسول االله بعد

 زيادي گفته شده است، بدليل اهميت مطلب به مباحث مذكور مراجعه شود.
صر من نصره ناويعني اين كلمات ( اند ده(ب) درباره الفاظ زائد كه در حديث، مدرج ش

از اصـل حـديث هسـتند و ايـن زيـادت      ) اين كلمات داخل پرانتز، جدا واخذل من خذلـه
ضعيف تلقي شده است. زيرا مدار اين زيادت، شـريك بـن عبـداالله اسـت و او بـه بـدي       

(ضبط معروف است سوحافظه و 
784F

) در هـيچ  در معـه الحـق حيـث دارأو اين كلمات كـه (  .)2

 روايتي اين الفاظ وجود ندارد.

                                           
 ).242-244) و آنگاه هدايت شدم ص (147ثم اهتديت ص ( -1
)) ص الشـجرة وأحـوال الرجـال) مراجعـه كنيـد. و جوزجـاني در ((   338ص ( 4به سلسله صـحيحه ج  -2

 ل است.مائ و الحديث مضطرب حافظه، بد فردي عبداالله، بن شريك: گويد ) مي150(
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 ـ »مـولي «كساني كه حديث را يعني «د: گوي مي(ت) تيجاني  ه معنـي محـب و نصـير    ب
بدليل منحرف بودن از معني اصلي كه هدف  شان تاويل، اند كرده تاويل(دوست و معاون) 

كجـا و   و ازم، تپرس مي! انصافبوده است، اعتباري ندارد. از آقاي تيجاني با  رسول االله
معلوم  رايمنظورش اين معني اصلي بوده است؟! آيا تو ب چگونه فهميدي كه رسول االله

 ـ بلا فاصـله ردن معني اصلي با شيخ طايفه (احمد تيجاني) رابطه برقرار كردي و او ك  رايب
را معلوم  درك مقصد اصلي رسول االله به ديدار با وي مبادرت كرد و هدف اصلي پيامبر

 كرد و به تو خبر داد؟؟
در گرماي طاقت فرسا بلند شده  (ث) استدلال آقاي تيجاني داير بر اينكه رسول االله

 به ايراد خطبه پرداخت تا نص وارده درباره خلافت علي را متذكر شود. 
 م: گوي مي

نيست. ايـن   در گرماي طاقت فرسا دليل بر خليفه بودن علي ايستادن رسول اكرم
بود كـه   مي چنين جريانند مستمسكي باشند. البته اگر روند توان ميگونه احتمالات بعيد، ن

و بعـد حـديث را    كرد مي امر رفتن به غدير رايبآنان را  و كرد ميمردم را جمع  پيامبر
بود.  مي عقل قابل قبول راي، ممكن است، طرح دليل به اين شيوه بشد ميمتذكر  آنان رايب

بعد از اينكه از مكه، مني و عرفات، يعني از حج برگشـته بـود و در راه    لكن رسول االله
را متـذكر شـد ـ اگـر منظـور       »مـوالات«مدينه در محلي يا چشمه آبي بنام غدير حـديث  

بود در ميدان عرفات، در تجمع حجه الوداع كه  مي امامت علي ،»مـوالات«از  رسول االله

. زيـرا  شـد  ميعلي را متذكر  »مـوالات«ترين مطالب را در آنجا بيان كرده بود، حديث  مهم

بعد از مطرح  ند، و رسول االلهشد ميتمام مطالب مهم و ضروري بايستي در آنجا مطرح 
پروردگارا، تو گواه باش كه مـن رسـالت    ،»ألا هل بلغت اللهم فاشهد«نمودن مطالب مهم: 

متـذكر   را  آننبود،  »بلاغاً للنـاس«. و موضوع امامت از آن جهت كه، ام دادهخودم را انجام 

و  تاكيـد نشد. دلايل و شواهد بسيار شفاف و روشني وجود دارد، داير بر اينكه منظـور از  
 ـ   سفارش رسول اكرم او  رايدرباره علي، ايجاد محبت با علي و جلب حمايـت مـردم ب
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پدرش چنين نقـل كـرده اسـت:     و ازبوده است. چنانچه احمد در فضايل از ابن بريده و ا
يـت  مامورزام كـرد وقتـي از انجـام    ع ـبـه يمـن ا   ما را به سرپرستي علي رسول االله«

 برگشتيم، از ما پرسيد: 
د: من از دست علي شاكي شده گوي ميبريده  »علي را چگونه يافتيد؟ صحت و رقابت«

اهل مكه بودم) ديدم چهره  و ازبودم يا ديگران شكايت كرده بودند. من سر را بلند كردم (
هر كس كه من دوست او هستم، علي نيـز  «سرخ و متغير است و بعد فرمود:  رسول االله

بـه   همراه بـا علـي  «ين روايت كرده است: ابن عباس از بريده نيز چن )785F1(»دوست اوست
رفتـه از علـي    هايي از وي مشاهده كردم. در برگشت نزد رسول االله يمن رفتم، نابرابري

اي بريـده مـن   «متغير شده بود، فرمـود:   اش چهرهدر حالي كه  كردم. رسول اكرم انتقاد
هر كه مـن مـولاي    نيستم؟ عرض كردم: آري. فرمود: تر نزديك آنان، از خود مومنان رايب

ي، ئ) نسـا 989ل لاحمـد بـرقم (  ئتم، علـي نيـز مـولاي او اسـت (الفضـا     (دوست) او هس ـ
 ند: حديث صحيح است. گوي مي). محققان هر دو كتاب 79ص رقم (ئخصا

ايجـاد محبـت و    كه هدف رسول االله آيد مياز اين روايات بطور شفاف و روشن بر 
 علي بوده است و بس.  رايجلب حمايت ب

ت و پاسداري از كرامت راسي كه نصوص را بخاطر حآناند: (گوي ميآقاي تيجاني  (ج)
برگزار  م تهنيت و تبريكي را كه رسول اكرمراسند، مكن مي تاويلبزرگان و سادات خود 

و عمر در آن شركت جسته و خطاب بـه علـي    و ابوبكر كرده بود و همسران رسول االله
ند ابي طالب، تو مولاي هر مـرد و زن مسـلمان شـدي،    گفتند: آفرين، آفرين بر تو اي فرز

 ند؟!) كن ميچگونه توجيه 
م: هلاك و نابود شود اين تيجاني احمق، نصـوص حـديثي را چگونـه بازيچـه     گوي مي

كه حديث مـذكور را در آنجـا    )سباب الاستبصـارأ(دست خود قرار داده است. در مبحث 

                                           
) محقق هر دو كتاب صحت حـديث  947) و احمد در فضايل رقم (77منين برقم (ؤخصائص اميرالم -1

 .اند را تاييد كرده
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، اصـلاً  انـد  دهن بـو گويـا جزو تبريـك   آورده است اين مطلب را كه همسران رسول االله
(متذكر نشده است

786F

آنـان را    و در اينجا به منظور تحريف بيشتر و دقت در دروغگـويي  .)1
در حـديث   ن قرار داده است علاوه بر اين، تبريـك و تهنيـت ابـوبكر   گوياجزو تبريك 

اسـت و  صحيح نيامده است. تنها علي بن زيد بن جدعان اين زيادت ـ تهنيت ـ را آورده   
 ـ ميشرمانه  بي او راوي ضعيفي است. بعد آقاي تيجاني د: (واقعيـت و تـاريخ گـواهي    گوي

در برابر آنچه كـه نوشـته و در برابـر     آنان رايند كه متاولين دروغگو هستند. واي بده مي
 ند؟!) پروردگارا! اجابت كن. نويس ميآنچه كه 

 انـأوحديث (علي مني «د: گوي يمتا حديث چهارم را ذكر كرده راسآقاي تيجاني، در اين 

 ـ مـي اين حديث ديگري است و به صراحت  )أو علي ناأدي عني إلا ؤمن علي ولا ي د كـه  گوي

او را شايسته دانسته تا از طرف وي به نمايندگي از  تنها علي كسي است كه رسول اكرم
حـج  برائـت از مشـركين در موسـم     جريانوي، مطالب ديني را بگويد و ابلاغ دارد و در 

يت يافت تا برائت را اعلام كند و ابوبكر به گريـه افتـاد و   ماموروقتي كه بجاي ابوبكر، او 
 امـر گفت: اي پيامبر خدا، درباره من حكمي نازل شده است؟ پيامبر فرمود: خداونـد مـرا   

 ـ ميكرده كه غير از خود يا علي كسي ديگر حق ابلاغ مطالب را ندارد. تيجاني  د: ايـن  گوي
به مناسبتي به علـي گفتـه بـود:     حديثي ديگر است كه در آن رسول اكرم مؤيدحديث، 

ربـاره بعـد از مـن آن اخـتلاف     د آنـان امت من بيان كنـي آنچـه را كـه     راي(اي علي تو ب
 .)787F2()دارند

 م: گوي مي

                                           
) ) آنگاه هدايت شدم مراجعه كنيد. و به همين كتاب موضوع ((نص بـر خلافـت)  223-224به ص ( -1

 مراجعه كنيد.
 ).244) و آنگاه هدايت شدم ص (147-148ثم اهتديت ص ( -2
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به غير محملش حمـل   را  آنحديث مذكور ثابت است و صحت دارد اما آقاي تيجاني 
 آن دارد. زيرا: د و قرائتي نادرست از كن مي

مختص علي نيست.  »علي از من است و من از علي«كه  (الف) اين سخن رسول االله
 غير علي نيز چنين گفته است. بخـاري و مسـلم از ابوموسـي    رايب بلكه رسول اكرم

توشـه شـان   يـك غـزوه    جريانفرمود: وقتي اشعريون در  رسول اكرم«كه:  اند كردهنقل 
جمـع   اي پارچـه در  را  آن رنـد د، آنچه كه داشوندچار كمبود طعام يا در مدينه  شود تمام
از  آنانند، پس نك ميعلي السويه بين خود تقسيم  را  آنند و بعد در يك ظرف بزرگ نك مي

(هستم آنانمن هستند و من از 
788F

نيـز چنـين فرمـوده     جليبيـب  رايدر مناسبتي ديگر ب .)1
جهاد رفتـه بـود. وقتـي از جهـاد برگشـت، از      كه به  د: رسول االلهگوي ميبرزه  است: ابي

گفتند: آري، چند نفر را نام  آنان؟ ايد كردهگم  را  نااصحاب پرسيد: آيا شما كسي از يارانت
فرمود: آيا كسـي ديگـر گـم نشـده      بار تكرار شد ـ بعد رسول االله  سهبردند اين مطلب 

، او را پيـدا كنيـد ـ در    ام كـرده فرمود: من جليبيب را گـم   است؟ گفتند: خير. رسول االله
ميان كشته شدگان پيدا شد. و معلوم شد كه او هفت تن را كشته و بعد خودش نيز كشـته  

جليبيـب بعـد از   «نزد او آمد و در كنار جسدش ايستاد و گفت:  شده است. رسول اكرم
 و ازمن است و من از او هسـتم، ا  و ازاينكه هفت تن از كفار را كشته، كشته شده است، ا

(من است و من از او هستم
789F

2(. 
) خاص و ويژه علي نيست بلكه ديگران نيز در اين گونه من علي انأوعلي مني ن (اي ربناب

 . اند شريكبا علي  ها گفته
(غير از من و علي كسي ديگر حق ندارد كه از جانب من  (ب) اين سخن رسول االله

ان اعـراب در آن روزگـار، عـرف و    مطلبي را به ديگران برساند.) بخاطر اين بود كه در مي

                                           
 ).٢٤٩٩) مسلم مع الشرح فضائل الصحابة (برقم ٢٤٥٤صحيح بخاري كتاب الشراكة برقم ( -1

 ).٢٤٧٢( مسلم مع الشرح كتاب فضائل الصحابة ـ فضائل جليبيب -2
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دادي پيرامون جنگ، صلح يا نقض صـلح و غيـره، بنـا بـود،      رسم بر اين بود، هرگاه قرار
اعلام شود، بايستي توسط رئيس و سردار طايفه يا توسط يكي از خويشاوندان نـزديكش  

(شد ميو در غير اين صورت مورد قبول واقع ن شد مياعلام 
790F

1(. 
در واقع به اين معني است كه رسـول   د از حضرت ابوبكربع (ت) فرستادن علي

تحت قيادت ابوبكر فرستاد تا اعـلام برائـت كنـد. زيـرا      ماموريك  عنوانعلي را به  االله
اعلام برائـت   رايب مامور عنوانابوبكر قيادت حجاج را بر عهده داشت. لذا اعزام علي به 

س اسـت يعنـي ابـوبكر مسـتوجب     دليل بر استحقاق خلافت او نيست بلكه قضيه بر عك
 تقدم در خلافت است، چون او امير بود. 

تـو بعـد از مـن     ،اي علـي  )نت يا علي تبين لأمتي ما اختلفوا فيه بعديأ((ث) اين روايت 

ي ـ بدليل وجود ضـرار   كن ميامت من بيان  راياختلافي حق است ب سايلآنچه را كه در م
د: متروك است. يحيـي ابـن   گوي ميباره او بخاري در«بن الصرد، موضع و ساختگي است. 

نعـيم الجعفـي.    دروغگو وجود دارد، ضرار بن الصرد و ابـو  دوتاد: در كوفه گوي ميمعين 
تگو اسـت ولـي روايـتش    راسد: گوي ميد: صرد قابل اعتبار نيست. ابو حاتم گوي مينسايي 

(د: ضعيف استگوي ميقابل استدلال نيست. دارقطني 
791F

قـي ديگـر از   اين حديث بـه طري  .)2
نقل كرده و درباره آن  را  آنعلي بن عباس روايت شده است. ابن جوزي در الموضوعات 

اين حديث صحت ندارد. يحيي بن معين گفته: علي بـن عـابس قابـل اعتبـار     «گفته است 
(نيست

792F

) 697(ص 1د: علي بن عابس ضعيف است (تقريب التهذيب جگوي ميابن حجر  .)3
علي بـن عـابس،   «د: گوي مي. ابن حبان »است فضعي«ند: گوي يمجوزاني، نسايي والازدي 

) حاصـل سـخن اينكـه    134-135ص ( 3(الميـزان ج  »خطا فاحش در حد شـرك را دارد 

                                           
 ).١٥٢ص ( ١٠حوذي شرح ترمذي مباركپوري ج تحفه الأ -1

 ).٣٤٥١) رقم (٣٢٧-٣٢٨ص ( ٢ميزان الاعتدال ذهبي ج  -2

 .١) ج٣٧٦-٣٧٧الموضوعات ـ ابن جوزي ص ( -3
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هر خردمند و صاحب عقـل   رايبيان مذكور ب و ازمذكور باطل و غير قابل استدلال است 
 . رود ميمار ندليلي بر خلافت علي بش ترين كمسليم روشن است كه حديث مورد بحث 

 ـ مـي استدلال نموده  »نـذارالدار يوم الإ«در پايان آقاي تيجاني، به حديث  د: رسـول  گوي
او (علي) برادر، وصي و بعد از من جانشين مـن   همانابا اشاره بسوي علي فرمود:  اكرم

د: ايـن حـديث   گوي مي. تيجاني »فرامين او پيروي كنيد و ازاست، حرف او را گوش كنيد 
تلقـي   معجـزات رسـول االله   و ازنقـل كـرده    را  آن، مورخان در آغاز بعثت صحت دارد

 .)793F1(دده ميرا منحرف و وارونه جلوه  ها واقعيت. اما سياست است كه حقايق و اند دهنمو
 م: گوي مي

 حديث به لحاظ متن و سند باطل است. 
القاسـم و   بطلان به لحاظ سند به دليل آن است كه در سلسله رجال آن، عبدالغفار بـن 

 عبداالله بن عبدالقدوس وجود دارند. 
عبدالغفار بن قاسم متروك اسـت و احـاديثش قابـل اعتبـار نيسـتند. ذهبـي دربـاره او        

واضح «د: گوي ميي رافضي و قابل اعتبار نيست، علي بن مديني انصارابو مريم «د: گوي مي
 ـ مييحيي بن عباس  »سران شيعه است و ازحديث  بخـاري   »نيسـت  قابـل اعتبـار  «د: گوي

د: (هرگاه ابو عبيده از گوي مي. احمد بن حنبل »از ديدگاه محدثين ضعيف است«د: گوي مي
ند: گفت ميند و كرد مي، مردم تكان خورده زمزمه با پا كرد ميما حديث بيان  رايابي مريم ب

 حـال  بـي  نوشـيد و  مي شراب«د: گوي ميابن حبان درباره او  )794F2(»حديث او را قبول نداريم«
 ـو عـلاوه بـر ايـن،     »كرد ميبدگويي  بن عفان عثمان و از شد مي ت و اخبـار را  اجريان

و استدلال به روايات او جايز نيست. احمد بن حنبل و يحيي بن معين  كرد ميوارونه نقل 

                                           
 ).٢٤٥-٢٤٦) و آنگاه هدايت شدم ص (١٤٨-١٤٩ثم اهتديت ص ( -1

 ).٦٤٠ص ( ٢ميزان الاعتدال ذهبي ج -2
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(اند كردهروايت از وي را ترك 
795F

ابـن كثيـر    )796F2(»متروك الحـديث اسـت  «د: گوي مينسايي  .)1
روك الحديث، دروغگو و شيعه است. علي بـن مـديني او را وضـع    د: متگوي ميدرباره او 

(انـد  كـرده د. ساير ائمه حديث او را ضعيف معرفـي  دان ميحديث 
797F

بـاره عبـداالله بـن     در .)3
اهل كوفه و رافضي است و در ري زنـدگي كـرده اسـت. از    «د: گوي ميعبدالقدوس ذهبي 

واياتش درباره فضـايل اهـل   د: اغلب رگوي مياعمش و غيره روايت كرده است، ابن عدي 
د: رافضي، خبيـث و غيـر قابـل اعتبـار اسـت، نسـايي و غيـره        گوي ميبيت هستند. يحيي 

 ـ مي. ابو معمر »ضعيف است«د: گوي مي، دارقطني »ثقه نيست«د: گوي مي د: عبـداالله بـن   گوي
(عبدالقدوس آدم ناپاكي است

798F

زنـيج، شـيخ رازي    و ازد: دربـاره ا گوي مياحمد بن علي  .)4
م و او مـورد رضـايت   كن ميمن او را رها كردم و چيزي از وي نقل ن«كردم، گفت:  السو

(نيست
799F

5(. 
 حديث مورد بحث از لحاظ متن به دلايل زير باطل است: 

(الف) روايتي را كه آقاي تيجاني نقل كرده است، ناقص و ناتمام است. روايت كامل 

﴿ د: وقتي آيهگوي ميچنين است: علي          ﴾  :٢١٤[الشعراء[ 
كرده كه  امراي علي، خداوند مرا «مرا طلب كرد و فرمود:  نازل شد، رسول اكرم

م، هرگاه چنين كرد ميخويشاوندان نزديك خود را انذار كنم، من ناراحت شدم و فكر 
ر كردم، مشاهده شود، لذا سكوت اختيا آناناز  اي ناپسنديدهكنم، ممكن است عمل 

يل نزد من آمد و گفت: اي محمد، اگر به دستور پروردگارت عمل نكني، رايبالاخره جب

                                           
 ).٦٤٠ص ( ٢) ج١٤٣المجروحين، ابن حبان ص ( -1

 ).٢١٠ايي ص (كتاب الضعفاء و المتروكين نس -2

 ).٣٦٤ص ( ٣تفسير ابن كثير ج -3

 ).٤٥٧ص ( ٢ميزان الاعتدال ج -4

 ).٢٧٩ص ( ٢الضعفاء للعقيلي ج -5
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ما  راييم ران گوسفند و يك كاسه شير ب اهي شد، پس شما مقداري غذا، شاملمعذب خو
يت مامورسخن گفته و  آنان رايدرست كن و اولاد عبدالمطلب را دعوت كن تا من ب

در آن  شانچنين كردم و اولاد عبدالمطلب را كه تعداد«د: گوي ميخود را انجام بدهم. علي 
 ، عموهاي رسول االلهآنانگرد هم آوردم، در ميان  رسول االله رايايام چهل تن بود، ب

يعني، ابوطالب، حمزه، عباس و ابولهب نيز بودند. وقتي فرزندان عبدالمطلب نزد رسول 
بياورم ـ طعام را حاضر كردم وقتي  آنان رايب كرد تا طعام را امرگرد هم آمدند، مرا  االله

 را  آناز گوشت برداشت و با دندانها  اي تكه، طعام روي سفره گذاشته شد، رسول اكرم
در گوشه كاسه گذاشت، و فرمود: با ذكر نام االله بخوريد. همه  را  آننصف كرد و سپس 

. كرد مياز يك نفر كفايت نبيش  رايتا سير خوردند. و هر چند كه به ظاهر آن غذا ب آنان
كاسه شير را تقديم كردم، همه  »شانبنو را  نااي علي حاضر«فرمود:  بعد رسول اكرم

بيش از يك نفر كفايت  رايتا سير نوشيدند، هر چند كه مقدار شير به ظاهر ب آنان
قصد كرد تا سخن گويد: ابولهب در سخن گفتن از وي  . وقتي رسول اكرمكرد مين

و گفت: اين شخص شما را جادو كرده است. مردم همه متفرق شدند و  پيشي گرفت
 همانابه من (علي) گفت:  موفق به ايراد سخن نشد. روز بعد رسول اكرم رسول االله

لهب) در سخن گفتن از من سبقت گرفت و تو شنيدي آنچه كه گفت و  اين مرد (ابو
ما  رايره بو باد، مانند ديروز دمن گوش كنند، متفرق شدن سخنانمردم قبل از اينكه به 

همين كار كردم، همه «د: گوي ميفراهم كن ـ علي آنان را   غذا درست كن و زمينه تجمع
اي «به ايراد سخن پرداخت و فرمود:  تا سير خوردند و نوشيدند. بعد رسول اكرم
كه را در سرزمين عرب سراغ ندارم  جوانيفرزندان عبدالمطلب، به خدا سوگند، من هيچ 

قوم خودش آورده باشد، من خير و سعادت  راي، بام آوردهشما  رايبهتر از آنچه كه من ب
كرده تا شما را بسوي او دعوت كنم،  امر، خداوند مرا ام آوردهشما  رايدنيا و آخرت را ب

تا ياري كرده، برادر، وصي و جانشين من راسچه كسي از شما آمادگي دارد تا مرا در اين 
 د: من حاضرم تا وزير و معاون تو باشم. رسول االلهگوي ميباشد. علي در ميان شما 
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هما اين، برادر، وصي و جانشين من در ميان شما است، از «گردن مرا گرفته و بعد فرمود: 
ي او عمل كنيد ـ مردم بلند شدند، شروع به خنده ها گفتهوي حرف شنوي داشته و به 

محمد تو را حكم كرده كه حرف فرزندت را آري، «كرده و خطاب به ابوطالب گفتند: 
در طريقي ديگر آمده است: هيچ كس از حاضرين به رسول  »وي اطاعت كني. و ازشنيده 

فرمود  جواب نداد، علي بلند شد و گفت: من حاضرم اي پيامبر خدا ـ رسول االله االله
كسي جواب مثبت بار دوم و سوم همان مطالبه را تكرار كرد.  رايب ـ رسول االله »بنشين«

بنشين «فرمود:  من حاضرم، اي رسول خدا ـ رسول االله«نداد ـ علي بلند شد و گفت: 
(تو برادر من هستي

800F

 . . . الخ.)1
ار دروغ و وضاع بودن او من تيجاني را به خاطر پنهان كردن اين بخش از حديث كه آث

 م: دان ميذور عسازد به دلايل زير م را آشكار
 ور آمده است كه (تعداد بني عبدالمطلب در آن ايام به چهل تـن (الف) در حديث مذك

به بيست تن نرسيده بود، چه رسـد تـا بـه     آناند كه تعداد ده ميرسيد). تاريخ گواهي  مي
زيرا جـز چهـار تـن: عبـاس، ابوطالـب، حـارث و ابولهـب كسـي ديگـر از بنـي           «چهل! 

 همانااز اين چهار نفر هستند كه عبدالمطلب باقي نمانده بود. و تمام فرزندان عبدالمطلب 
و . انـد  دريافتهفقط چهار تن زمان نبوت را  عموهاي رسول االله و ازند، باش ميبنو هاشم 

عبارت بودند از: عباس، حمزه، ابوطالب، و ابولهب ـ اما عموهاي و پسـر عموهـا از     آنان
جعفر داشت. عباس  علي، عقيل، طالب و هاي ناماين قرار بودند: ابوطالب چهار تا پسر به 

تمام فرزندانش صغير و نابالغ بودند و در مكه حتي پسر بالغ نداشت. اگر بپذيريم كه بالغ 
 سهتا بيش نبودند عبداالله، عبيداالله و فضل نام داشتند و قثم، بعد از اين  سهبودند، باز هم 

فتـه بـود.   را از فضـل گر  اش كنيـه فضل بـود و عبـاس    آنان ترين بزرگبه دنيا آمده بود و 
بسيار اندك بودند. حارث فقط دو پسر، به نـام ابوسـفيان و    شانحارث و ابولهب فرزندان

                                           
 ).  ١٢٣) ص (٢٠) و المراجعات، المراجعه (١٣٧-١٤٣ـ محمد مرعي اطاكي ص ( ةلماذا اخترت مذهب الشيع -1
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لهب بعد از فتح مكه  فرزندان ابوخر مسلمان شدند. همچنين در آ دوتاربيعه داشت و هر 
يعنـي عتبـه و مغيـث مسـلمان      آنـان از  دوتافرزند پسر داشت و  سهـ او   اند دهمسلمان ش

(اند دهش
801F

1(. 
ب) اين روايت با روايتي ديگر كه تمام علماي حديث بر صحت و ثبوت آن اتفاق (

ك اند كردهدارند، متعارض است. بخاري و مسلم در صحاح خود از ابن عباس روايت 

﴿ وقتي آيه«         ﴾  :نازل شد. رسول اكرم ]٢١٤[الشعراء  بالاي

، اي بني فهر، اي بني عدي و اي قبايل قريش. مردم تجمع كردند داد يمكوه صفا رفته، ندا 
كسب اطلاعات فرستادند،  رايـ حتي كساني كه از بيرون آمدن معذور بودند، كسي را ب

فرمود:  و ساير قريش جمع شدند. رسول االله چيست؟ ابولهب جريانتا معلوم كنند كه 
ما حمله آور است، اين سخن مرا آيا اگر من خبر بدهم كه لشكري از دره بر ش«

يد؟ همه جواب دادند: بلي، اي رسول خدا، ما همواره از شما صداقت و پذير مي
پس بدانيد، من شما را به عذاب «فرمود:  ـ آنگاه رسول االله ايم كردهتگويي را تجربه راس

ا هلاك شوي، به همين خاطر ما را اينج«م. ابولهب گفت: ده ميبسيار دردناكي اخطار 

﴿ ـ آنگاه اين آيه اي كردهجمع         نازل شد ﴾... الخ)
802F

2(. 

فصـل علـي مـدعي نـص      خلافـت بـلا   راياغلب اوقات ب دوازده امامي(ت) روافض 
و همه ايـن نصـوص    اند دهند كه نصوص در اين باره بسيار زياگوي ميصريح هستند حتي 

ي ها پايهي و تنها مستحق خلافت است. ولي اين حديث حكايت از آن دارند كه علي وص
 ـ  رسـول اكـرم  «لرزاند. در حديث آمده است:  ميآنان را   مدعاي باطل  رايقـومش را ب

هر كس مرا ياري كند، او برادر، وصي و جانشـين مـن   «ياري كردن دعوت كرد و فرمود: 
نـدارد. زيـرا   است. اين اخوت، وصيت و جانشيني، در حديث اختصاص به علـي اصـلاً   

                                           
 ) با اندكي تصرف.304-305ص ( 7المنهاج ج -1

بِينَ ﴿تاب التفسير باب صحيح بخاري، ك -2 رَ َقْ تَكَ الأْ يرَ شِ رْ عَ أَنْذِ  ).٤٤٩٢رقم ( ﴾وَ
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بار از علـي اعـراض كـرد.     سهمرا ياري كند. . . الخ. حتي  »هر كس«فرمود:  رسول االله
گفـت. ايـن    را  سخنانعلي، آن  رايوقتي معاون و مساعدي غير از علي پيدا نشد، آنگاه ب

حديث با اين ترتيب به صراحت تمـام حكايـت از آن دارد كـه علـي در بـدو اسـتحقاق       
 امـر بعد از عقب نشيني افـراد قـومش ناچـار شـد كـه       رسول االله خلافت را نداشت و

خلافت را به علي بسپارد، آيا اين، با مدعاي شيعيان داير بر اينكه خلافت علي از آسمانها 
 ؟! آيد مياست، مطابقت دارد و با آن جور درمنصوص 

ه اين منصب (وزارت، وصايت و خلافت) را از آن او قـرار داد ك ـ  (ث) رسول اكرم
مطرح است كه آيا  سوالوي را در پيشبرد اسلام و نطق به شهادتين ياري كند. اكنون اين 

فقط اسلام آوردن يك فرد و نطقش به شهادتين او را مستحق وزارت، وصايت و خلافت 
را در  و رسـول االله  انـد  دهاند؟! اگر چنين است، پس كليه كساني كـه اسـلام آور  گرد مي

. مستحق خلافت او هستند، آنگاه علي از ميان سـاير  اند كردهرت معامله اسلام ياري و نص
را ياري كردند، چه امتيازي دارد تا وصي و خليفه  كساني كه اسلام آوردند و رسول االله

جواب مثبت  شود؟ اگر بپذيريم كه دو يا بيش از دو تن از اقوام رسول االله رسول االله
 رايخليفه داشته است؟؟! يا اينكه ب سهد بيش از در وقت واح داده باشند، آيا رسول االله

تن انتخاباتي صورت گرفته است!!؟ آيا كسي كه اين گونه پرت و  سهبرگزيدن يكي از آن 
 فرزندان آدم نيست.  ترين كودند، ده مينسبت  را به رسول االله ها گوييپلا 

پاسخ منفـي  بعد از عقب نشيني و  گر اين است كه رسول اكرمشان(ج) اين روايت ن
نفرمود كـه   »علي برادر، وصي و خليفه من در ميان شما است«قومش درباره علي فرمود: 

 ـ مـي ، آنطور كه تيجاني »بعد از من است«علي برادر، وصي و خليفه من،  د. همچنـين  گوي
 او تبعيـت كنيـد، حاضـرين در حـالي كـه      و ازفرمود: از او حرف شنوايي داشـته باشـيد   

 و ازشده كه از فرزندت بشـنو   امرآري، به تو «ند: گفت ميابوطالب  خنديدند، خطاب به مي
 بر انگيز است، رسـول اكـرم   سوال!؟ اكنون جاي بسي شگفتي است و »وي طاعت كن

مقابله و محاربه با وي برخاستند، چگونه  رايكساني كه او را ياري نكردند و حتي ب رايب
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وي اطاعـت كنيـد و شـنوايي     و ازا است د: اين خليفه من در ميان شمگوي ميدرباره علي 
و نبي مرسل اطاعت نكردند، آيـا   از خود رسول االله آنانداشته باشيد؟! پروردگارا، خود 

از كودك نابالغ اطاعت خواهند كرد؟! اگر بپذيريم كه گفتـه آقـاي تيجـاني ـ (او بـرادر و      
 آنـان ت كه آيا خود اين اس سوالخليفه من (بعد از من) نه (در ميان شما) ) صحت دارد، 

اطاعـت كننـد؟!    اش خليفـه اطاعت كردند، تا بعد از وي از  در آن لحظات از رسول االله
بـوده اسـت نـه در جمـع سـران كفـار!        مسـلمانان در جمـع   گويي خطاب رسـول االله 

تا روافض،  برخوردارندپروردگارا، تو پاك و منزه هستي، مشركان از درك و فهم بيشتري 
نـد،  زد ميند، و خنده تمسخر آميز كرد ميدر حالي كه تمسخر  آناند كه به همين خاطر بو

ند: محمد تو را حكم كـرده كـه حـرف فرزنـدت را     گفت ميند. و به ابوطالب رفت ميبيرون 
وي اطاعت كني!!! آيا بعد از همه اين دلايل، كسـي كـه بـه عقـل و خـردش       و ازبشنوي 

 اعتماد كند؟  تواند مياحترام قايل است، به صحت اين حديث 
اين مايـه شـگفتي نيسـت. زيـرا     «د: گوي مييش ادامه داده، ها گويي ياوهآقاي تيجاني به 

د. شو ميوز تكرار امرآنچه كه در آن زمان تاريك به وقوع پيوست، در اين عصر روشن و 
آري، اين است جناب محمد حسين هيكل، حديث مذكور را در چـاپ اول كتـاب خـود    

هجري به طبع رسـيده   1354، كه در سال 104ه يكصد و چهار (زندگي محمد) در صفح
بعـدي، ايـن قسـمت از     هـاي  چـاپ آورده است لكن در چاپ دوم و سوم و  ملااست كا

حذف نمـوده اسـت.    خليفتي من بعـدي)(هذا وصي ود: فرماي مي حديث را كه رسول االله

را حـذف   تـي)خليف(وصي وجلد نوزدهم تفسير طبري نيز كلمات  121در صفحه  همچنين

!! غافل از اينكه طبري حديث را بصـورت كامـل   اند دادهتغيير  (إن هذا أخي)به  را  آنكرده 
 در جلد دوم تاريخ طبري نقل كرده است. ببين چگونه دست بـه تحريـف   319در صفحه 

خود روشني خـدا را   هاي سخنو  ها زبانند با خواه ميند. (كن ميزنند و امور را وارونه  مي
رساند (!!) در اثناي بحثي كه در صدد آن بر  مي نند و خداوند نورش را به اتمامخاموش ك

مطلـع شـوم، دنبـال چـاپ اول، كتـاب (زنـدگي        امـر آمده بودم، قصد داشتم از واقعيـت  
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بـدان دسـت    ناوگشتم و به لطف الهي بعد از تحمل زحمت و مشـقت فـرا   مي )محمد
قضيه بـود كـه از تحريـف آگـاهي پيـدا       بهجنمن اين  راييافتم. و عمده و حايز اهميت ب

خواهان همـواره در سـعي و   ين و اذعان من دايـر بـر اينكـه، بـد    كردم و اين آگاهي به يق
تا واقعيات و حقايق ثابته را دگرگون جلـوه دهنـد، افـزود: وارونـه جلـوه دادن       اند تلاش

حقـايق   نـد كـه ايـن   دان مـي واقعيات بخاطر اين است كه منحرفين و متحـرفين بـه يقـين    
(هستند شاندشمنان رايمستندترين مستمسك ب
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به خدا سوگند، من از درك اين مطلب عاجزم كه آقاي تيجاني چگونه جهالت گسترده 
) بـه مثابـه صـحيح بخـاري و     د. مگر كتاب (زنـدگي محمـد  گذار ميخود را به نمايش 

ده باشـند؟ كتـاب   صحيح مسلم است كه اهل سنت در صدد تحريف روايـات آن بـر آم ـ  
و داستاني نيسـت و نـزد اهـل سـنت      اي اسطوره) در واقع بيش از كتاب (حيات محمد

يي است، كه در بـازار كتـب ديـده    ها كتابندارد. كتاب مذكور مانند ساير  آنچنانيارزش 
د و پر از عيب و اشكال است. حديث مورد بحث صدها سـال قبـل از پيـدا شـدن     شو مي

جانب علماي حديث مورد جرح و تعديل قرار گرفتـه اسـت.    ) ازمولف (حيات محمد
تحريـف كننـد. آقـاي تيجـاني اهـل       را  آناصلاً نيازي نيست كه در اين كتاب مخصوص 

 را  قرآند. روافض نه تنها حديث بلكه نصوص دان ميسنت را مانند روافض، اهل تحريف 
) را كتاب (حيات محمد . آقاي تيجاني اگر صدها كتاب ديگر ماننداند كردهنيز تحريف 

بياورد و ثابت كند كه اين حديث در كتب مذكور آمده است، ايـن هرگـز بـه ايـن معنـي      
نيست كه اين حديث صحت دارد و ضعف آن بر طرف شده است. لذا روشن اسـت كـه   

) هيچ گونه تحريفي وجود ندارد هر چند كه برخي تغييرات در در كتاب (حيات محمد

                                           
 ).٢٤٦) و آنگاه هدايت شدم ص (١٤٩ثم اهتديت ص ( -1
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ها نيز از ناحيه خود مولف هستند. عـلاوه بـر ايـن، ادعـاي تحريـف      آن ود شو ميآن ديده 
 خالي از هر گونه دليل است. 

اما درباره طبراني بايد عرض شود كه: آري، او اين روايت را همان گونـه كـه تيجـاني    
تحريف نكرده است. هر چنـد كـه آقـاي تيجـاني در      را  آند، آورده است و كسي گوي مي

 ، همـواره نتيجـه بـه اثبـات جهـل او     متاسفانهود را ثابت كند، صدد است تا تيز هوشي خ
م كه از پاسخ آن، نهايت تيز هوشي كه كن ميتيجاني مطرح  رايرا ب سوالانجامد؟ يك  مي

كشـفيات بـس    توبـه اين است: وقتـي   سوالد، شو مياست، روشن  مند بهرهتيجاني از آن 
تحريـف   را  آنتحريف كننـدگان   بزرگي رسيدي مبني بر اينكه طبراني حديث را آورده و

 ـ مي، آيا گمان اي ديدهدر جايي ديگر بصورت تمام و كامل  را  آن وو ت اند كرده ي كسـي  كن
و بخش ديگر را  خواند مي را  آنكه در صدد تحريف يك كتاب است، فقط يك بخش از 

و  د تا كساني مثل تـو بياينـد  ده ميو تحريف را بصورت كامل و روشن انجام  خواند مين
د خواه ـ مـي ، خداونـد  »آري«ي: گـوي  ميسازند؟ لابد تو در جواب  ملانقص و عيب را بر 

از رسيدن و مطالعـه كـردن بخـش    آنان را   همگان روشن سازد، لذا رايبآنان را   ماهيت
د، زيرا خداوند به كمتر از اتمـام و اكمـال نـور و روشـني خـود،      گذار ميديگر در غفلت 

را از تـو   سـوال كفار پسنديده نباشد! اكنـون ايـن    رايب امر راضي نيست، هر چند كه اين
ي ممكن است خود طبري حديث را با همين الفاظ آورده است؟ و دان ميم: تو چه پرس مي

ي كه تحريف كننـدگان از مطالعـه بخـش    دان ميتحريف نداري، تو چگونه  رايتو دليلي ب
؟ آيا روايتي كه مورد بحث ما دان دهديگر كه حديث كامل در آنجا آمده است، در غفلت بو

 را  آنذكر كردي و بخش عمده  را  آناست و تو بدان استدلال كردي و بخش كوچكي از 
، هـا  سـوال د؟! پاسخ آقاي تيجاني در برابر ايـن  شو ميرها كردي، نوعي تحريف محسوب 

 د!!ساز ميزيركي و تيز هوشي او را از كودن بودنش مشخص 
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اني داير بر وجود نصوص دال بر وجوب پيروي از اهـل  نقدي بر ادعاي آقاي تيج«
 »بيت

آقاي تيجاني به وجوب اتباع اهل بيت در تمام امور، عليه اهل سنت، استدلال نموده و 
د و بر اين باور است كه به موجب اين روايات، كن ميتا ذكر راسبرخي احاديث را در اين 

 تبعيت از اهل بيت واجب است. 
فرمود: (اي مردم!  رسول اكرم«آورد:  مي ص حديث ثقلين رااو نخست در اين خصو

آنچه را كه اگر بدان تمسك جوييد هرگز به بيراه نخواهيـد رفـت    ام گذاشتهمن ميان شما 
فرموده اسـت:   يكي كتاب االله و دومي عترت و اهل بيت من) در جايي ديگر رسول االله

يل) نزد من بيايـد و مـن جـواب    يرانزديك، قاصد پروردگار (عز ي آينده(ممكن است در 
م، اولـين آنهـا   گـذار  مـي مثبت به او بدهم، من دو چيز بسيار مهم و با ارزش را ميان شما 

كتاب خداوند است. حاوي هدايت و روشني است. دومي، اهل بيت من هسـتند، دربـاره   
حـديث   ) وقتي اينمكن ميدرباره اهل بيتم، شما را توصيه م، كن مياهل بيتم شما را توصيه 

را كه در صحاح اهل سنت و جماعت وارد شده است، به دقت مورد بررسي قرار بـدهم،  
(يم كه تنها شيعيان هستند كه از ثقلينبين مي

804F

ند و اهل سنت و جماعت تنهـا  كن ميپيروي  )1
، از تاويـل بـدون   آنـان ند. كـاش  كن ميپيروي  )حسبنا كتـاب االله(از قول عمر كه گفته بود: 

فهميد، آيه تيمم و بسياري  نمي ند. وقتي خود عمر معني كلاله راكرد مي كتاب خدا پيروي
، چه رسد به كساني كه بعد از وي آمدند و بدون اجتهـاد از  دانست ميديگر از احكام را ن

 آنـان خـود كردنـد، طبيعـي اسـت      رايي اجتهاد به قرآنوي تقليد كردند؟ يا در نصوص 
بر من ايراد خواهند گرفت. اين حديث اگـر   »يتسنوتركت فيكم كتاب االله «بوسيله حديث 

شود، در معني و مفهوم خود، صحيح است. زيرا عترت در حديث ثقلـين   تاييدصحت آن 
را بـه   كه قبلاً بيان گرديد، به معني رجوع به اهل بيت است تا نخست سنت رسـول االله 

                                           
 كتاب االله و عترت طاهره رسول االله. -1
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از دروغ گفـتن   نآنـا مردم نقل كننـد. زيـرا    رايمردم تعليم دهند يا احاديث صحيحه را ب
معصوم قرار داده است. و ثانياً به معني اينكـه  آنان را   و خداوند بوسيله آيه تطهير اند پاك

 ـ  و اهداف سنت را به مردم بياموزانمعاني  هـدايت كفـار    رايد. زيرا تنها كتـاب خداونـد ب
در نـد ولـي در عـين حـال     كن ميد. چه بسيارند گروههايي كه از كتاب االله استدلال كن مين

آمده است كـه فرمـود:    كه از خود رسول اكرم همانطور. برند مينهايت گمراهي به سر 
آنـان را    قـرآن ند و ناوخ مي را  قرآنبسيارند كساني كه  »يلعنه قرآنالو قرآنلل ئكم من قار«

چندين احتمال وجود دارد. كتـاب  ها  هد. كتاب االله ساكت است و در اغلب آيكن ميلعنت 
خين في راسـ«درك معاني صحيح آن، مراجعـت بـه    رايم و متشابه است. باالله حاوي محك

طبق تفسير نبوي ضروري است. لذا شيعه در هـر   »هل بيـتأ«و به  قرآنطبق تعبير  »العلم

ند، فقط در موردي كه نص نباشد، اجتهـاد  كن ميمراجعت  معامله به اهل بيت رسول االله
د!) در هر چيز بـه صـحابه مراجعـت    دان مينت ند. و ما (آقاي تيجاني خود را اهل سكن مي
چـه كـه   آن ويا در اثبات و تفسير سنت. و ما از احوال صحابه  قرآنيم. چه در تفسير كن مي

در برابر نصـوص،   آناناجتهادات  و از اند كردهاستنباط  آنانچه كه آن و، اند دادهانجام  آنان
، لـذا تمايـل   انـد  بيشـتر مـورد نيـز    ايم و اين اجتهادها در برابر نصوص از صدها آگاه شده

صورت گرفته است، ممكن نيست. وقتي ما از علمـاي   آنانبعد از آنچه كه از  آنانبسوي 
نـد: بـه سـنت رسـول     گوي مـي  آنانيد؟ لابد كن مييم: شما به كدام سنت عمل پرس ميخود 

خـود   نـد كـه  كن مـي روايـت   آنان. ولي واقعيت تاريخي با اين هماهنگي ندارد. زيرا االله
عليهـا  اء الراشـدين مـن بعـدي عضـولفـاالخ ةعلـيكم بسـنتي وسـن«فرموده اسـت:   رسول االله

راشدين بعد از من عمل كنيد و با چنگ و دندان  خلفايـ به سنت من و سنت   »بالنواجـذ

ند، همان سنت كن ميدر اغلب اوقات از آن تبعيت  آنانمحكم بگيريد ـ لذا سنتي كه   را  آن
بر آن اعتقاد دارند، همان است كه  آنانكه  ت، حتي سنت رسول االلهراشدين اس خلفاي

و صحابه روايت شده است. و در عين حال ما در كتب صـحاح خـود داريـم كـه      خلفااز 
 همچنـين مخلـوط نشـود.    قـرآن از نوشتن حديث از آن جهت منع كرد تا با  رسول االله
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ث جلـوگيري كردنـد، بـا ايـن     ابوبكر و عمر نيز در دوران خلافت خويش از نوشتن حدي
حجتـي و قـوتي ديگـر بـاقي نمانـده      ) تركـت فـيكم سـنتي: (ترتيب، در اين مستمسك مـا 

(است
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 م: گوي مي
اهل بيت در حديث ثقلين دو معني و دو مصداق دارد و معني سومي اصلاً متصور  -1

از  نيو آنـا نيست ـ معني اول اهل بيت، اين است كه مصداق آن، اهل علم و اهل صـلاح   
يها الناس إني قد تركت أيا «ند. حديث باش مياهل بيت كه متمسك به كتاب و سنت هستند، 

 به همين معني اشاره دارد.  »هل بيتيأن أخذتم به لن تضلوا كتاب االله وعترتي فيكم ما إ

أن  كشـوي«است. حديث  آنانمعني دوم، محبت اهل بيت، احترام و اكرام و محافظت 

أهـل بيـت والنـور و ما كتـاب االله فيـه الهـدولهـأ تـارك فـيكم الثقلـين نيأوجيـب يأتي رسـول ربي فأ

به معني دوم اشاره دارد. تنها رجوع به اهـل   »أذكركم االله في أهل بيتي، أذركم االله في أهل بيتي

 د. شو ميبيت كه علي و اولاد او باشند به دلايل زير از اين حديث مستفاد ن
يت: همسران و ساير خويشاوندان هستند و اين مطلـب را  منظور از اهل ب همانا(الف) 

و اعتـراف شـيعيان    ام رسـانده در مباحث مربوط به اختلاف ميان فاطمه و ابوبكر به اثبات 
به نحوي كه جـاي هـيچ گونـه     آنانتا از مصادر و منابع خود راسرا در اين  دوازده امامي

نقل كـرده   را  آنين، حديثي كه امام مسلم . علاوه بر اام كردهابهامي باقي نمانده باشد. نقل 
است و آقاي تيجاني در پاورقي كتاب خود بدان اشاره نموده اسـت، مبـين ايـن حقيقـت     

 است كه اهل بيت مورد نظر در آن، سواي حضرت علي و اولادش هستند. 
واقع ميان مكه  »خم«در محلي به نام  . . . روزي رسول اكرم«د: گوي ميزيد بن ارقم 

ي انسـان مـن   همانـا دينه به ايراد خطبه پرداخت بعد از حمد و ثناء فرمـود (اي مـردم!   و م
يل كه قاصد پروردگار است نزد من بياييـد و مـن او را اجابـت    رايهستم، ممكن است عز

                                           
 ).٢٥١-٢٥٤) و آنگاه هدايت شدم ص (١٥١-١٥٢ثم اهتديت ص ( -1
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م: نخستين، كتاب است حاوي نور و گذار ميكنم، من دو چيز بسيار با ارزش را ميان شما 
را محكم بگيريد و بدان چنگ زنيد. درباره كتاب االله مردم  برنامه هدايت است، كتاب خدا

. بعد فرمود: دومي اهل بيت من است. درباره اهل بيـت  داد ميو ترغيب  كرد ميرا تشويق 
م. حصين گفت: اي زيد! اهـل  كن ميم و توصيه كن ميم، توصيه كن ميخودم شما را توصيه 

مطهرات او، اهل بيت او نيستند؟ زيـد  واج و ازكيا هستند؟ آيا همسران  بيت رسول االله
كسـاني   ، اهل بيت او هستند و لكن اهـل بيـت رسـول االله   گفت: همسران رسول االله

چه كساني هستند؟ زيد گفـت:   آنانروا نيست. حصين گفت:  آنان رايهستند كه صدقه ب
 آنـان همـه   راياولاد علي، اولاد عقيل، اولاد جعفر و اولاد عباس، حصين گفت: صدقه ب ـ

(حرام است. زيد گفت: آري
806F

محافظـت،   همانـا يعنـي   »اهل بيت«اين روايت معني دوم  .)1
 د. كن مي تاييدآنان را   اكرام و احترام از

ي كـه  آنـان ب و خويشاوندان است حتي رقاشامل تمام ا »اهل بيت«(ب) معلوم شد كه 
ت تمسـك جـوييم.   شده كه به اهل بي امرطرفي به ما  و از. اند دهكافر بودند و مسلمان نش

آيا حكم تمسك شامل تمام اهل بيت است حتي شامل كساني كه مخالف بـا كتـاب االله و   
 مـامور باشند؟ قطعاً چنين نيست و اين باطل است. لذا صد در صد مـا   سنت رسول االله

و تمسك و تبعيت از كساني از اهل بيت هستيم كه متمسك به كتاب االله و سـنت باشـند   
يعني اهل العلـم مـن    »اهل بيت«ن امت هستند. و اين توجيه معني اول و صالحا علما آنان

 د. كن مي تاييدرا  اهل بيت النبي
(ت) آيا تمسك تنها به آن عده از اهل بيت واجب اسـت كـه صـالح هسـتند؟ طبيعتـاً      
چنين نبايد باشد. زيرا اختصاص دادن سنت به يكي از اهل بيت، مانند علي، غير عقلانـي  

باشـد بلكـه سـاير     آنـان و سنت تنها نـزد يكـي از    قرآنمكن نيست كه علم است. زيرا م

                                           
 .)٢٤٠٨مسلم مع الشرح كتاب فضائل الصحابة برقم ( -1
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و  تاويـل بودند و نزول وحي را مشاهده كردنـد و بـا    صحابه كه در صحبت رسول االله
 . اند رفتهياد گ از آن حضرت آنانتفسير آشنا هستند با او شريكند. زيرا همه 

سـنت مـن و   «ث است. فرمود: (ث) حديث عتره از لحاظ معني متعارض با اين احادي
 )807F1(»نگـاه داريـد.   را  آنراشدين مهديين را محكم بگيريد و با چنگ و دندان  خلفايسنت 

ي كه بعد از من هسـتند، يعنـي بـه    آنانم تا چه مدت ميان شما هستم، پس به دان ميمن ن«
راشـدين بـويژه بـه     خلفـاي . در اين دو حديث تمسك به سنت »ابوبكر و عمر اقتدا كنيد

كه حـديث   آيد ميو تشويق قرار گرفته است لذا چنين بر  تاكيدسنت ابوبكر و عمر مورد 
 عترت مطلق نيست. 

علي قاري پيرامون شرح  ملادر حديث چيست؟  خلفاي(ج) معني تمسك به عترت و 
د: منظور از عترت: كساني از اهل بيت هستند كه عالم باشند، نسبت گوي ميحديث عترت 

هاي رسول االله آشنا باشند و حكم و حكمت او  آگاه باشند، با روش به سيرت رسول االله
و  آناند: معني تمسك به عترت، محبت با گوي ميرا از نزديك ديده باشند. ابن ملك 

است. جمال الدين در توضيح تبعيت از سيره عترت  آنانتبعيت از سيره و روش 
ند: گوي ميبعضي علما  .)808F2(دد: در صورتي كه سيره عترت مخالف با دين نباشگوي مي

منظور از عترت، اهل بيت و خويشاوندان نزديك هستند. بخاطر اينكه عترت معاني 
تبيين فرمود تا ديگران بدانند كه  را  آن »اهل بيت«بوسيله  زيادي دارد، رسول اكرم

فرزندان، همسران و خويشاوندان نزديك او  »عترت«از كلمه  منظور رسول االله

(هستند
809F

 ﴿ در آيه تطهير مانند قول خداوند درباره همسران رسول االله .)3  

                                           
صـحيح ترمـذي    ) و نگـا: 3663مذي كتاب مناقب رقـم ( ) و تر2676سنن ترمذي كتاب العلم برقم ( -1

 ).2157-2896شماره (
 ).٥٣١صفحه ( ١ج ةمرقات شرح مشكو -2

 ).١٩٦(ص ١حوذي ج) و تحفة الأ٥٣٠ص ( ١٠المفاتيح ج مرقات -3
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            ﴾ ] :حكمه به معني سنت است و  ]٣٤الأحزاب

علي قاري،  ملابنابر قول  »الراشدين ءلفاالخ ةعليكم بسنتي وسن«منظور از سنت در حديث 

بودند. لذا نسبت  ملتزم به سنت رسول االله خلفااست. زيرا  سنت رسول االله همان
ند يا كرد ميعمل  بر سنت رسول االله آنانبه خاطر اين است مه  خلفادادن سنت بسوي 

(ندكرد ميو حوادث استنباط نموده و بعد بدان عمل  جريانرا از  سنت رسول االله
810F

ابن  )1
در واقع نوعي پيشبيني و  »ء الراشدينلفاالخ ةتي وسنليكم بسنع«حديث د: گوي ميرجب 

، از كثرت اختلاف در آيد ميپيشگويي است راجع به آنچه كه بعد از وي ميان امت پديد 
اصول و فروع دين، و در اقوال و اعمال و اعتقادات. اظهارات ابن رجب در واقع مطابق 

االله نقل شده است. در ق امت از رسول افترااست با آنچه كه در خصوص اختلاف و 
، فرقه و گروه تقسيم اندي وفرمود: امت من به هفتاد  روايت آمده است كه رسول اكرم

همان فرقه است كه متمسك به سنت  آن ود، همه اينها در آتش اند بجز يك فرقه شو مي
شده كه  امرباشد. و در اين حديث مورد بحث،  رسول االله و سنت اصحاب رسول االله

راشدين  خلفايختلاف و دو دستگي بعد از وي به سنت رسول االله و سنت هنگام ا
پيموده باشند. لذا  را  آناست كه پيشينيان  اي طريقهتمسك شود. و سنت به معني راه و 

اين تمسك كه در حديث مورد بحث بدان اشاره شده است، شامل تمام اعتقادات، اعمال 
. و اين اند كرده ميراشدين بر آن عمل  خلفايو  و اقوالي است كه خود رسول االله

(آيند مياعمال، معتقدات و اقوال عنصر مهم و عمده سنت كامل به حساب 
811F

و سلف  .)2
واژه سنت را به چيزي  دانست ميصالح مجموع اين اعمال، اقوال و اعتقادات را سنت 

و  خلفا. از اينجا بخوبي روشن است كه حكم تمسك به سنت كرد ميديگر اطلاق ن

                                           
 ).٣٦٧ص ( ٧حوذي جتحفة الأ -1

 ).١٢٠جامع العلوم و الحكم ابن رجب (ص -2
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 درباره سنت رسول االله آناناصحاب در واقع دستور تمسك به آن علمي است كه 
 . اي طريقه

دارد.  تاكيدبر مراجعه به سنت  قرآنيم كه بين مييم، كن ميمراجعه  قرآن(ب) وقتي به 

   ﴿ د:گوي ميآل عمران  164مثلاً در آيه               

                                

  ﴾ )بر  شانخودمنت نهاد آن هنگامي كه پيامبري از ميان  مومنانخداوند بر  همانا

آنها تلاوت كند، آنها را تزكيه كند و به آنها كتاب و حكمت  رايتش را بانگيخت تا آيا
بياموزد، اگر چه آنها قبل از اين، در گمراهي واضح و آشكاري بودند). امام شافعي رحمه 

و  قرآنعالمان  و ازاست.  قرآند: خداوند كتاب را ذكر كرده و منظور از آن فرماي مياالله 
(است حكمت، سنت رسول االله زور اكه منظ ام شنيدهافراد ثقه 

812F

سوره حشر  7و در آيه  .)1

﴿ چنين آمده است                ﴾  آنچه پيامبر به شما)

آقاي محمد جواد مغنيه از  .آنچه شما را نهي كرد باز آييد) و ازبگيريد  را  آندستور داد، 
عمل  قرآند: به فرماي ميد: خداوند گوي ميبزرگ معاصر شيعه در تفسير اين آيه  يعلما

مورد نظرتان پيدا نكرديد، آنگاه به سنت  مسالهدرباره  را  قرآنكنيد. اگر حكم صريحي از 
(نبوي مراجعت كنيد

813F

 تاكيدبا توجه به آنچه كه در كتاب االله درباره عمل كردن به سنت  .)2
 خلفاياحاديث گذشته بر تمسك به عترت و  تاكيدبه آنچه كه  شده است و با عنايت

و بيش از هر گروهي ديگر آگاه  اند داشتهعلم سنت را  آنانبخاطر اين بوده كه  ،راشدين
از اين حديث  يم كه منظور از رسول اكرمدان مي، قطعاً اند دهبو به سنت رسول االله

 همانطوربوده است.   و سنت رسول االلهكتاب االله ،»تركت فيكم شيئين، لن تضلوا بعدها«

                                           
 .١٨سيوطي صالجلال الدين  مفتاح الجنة في الاعتصام بالسنة، -1

 ).٧٣١التفسير المبين (ص -2
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ـ يعني  الحوض ردا علىي ىاب االله وسنتي، ولن يتفرقا حتكتكه در ادامه حديث آمده است: 

از هم جداشدني نيستند و تا قيامت از هم جدا  كتاب االله و سنت رسول االله
(ندشو مين

814F

1(. 
نـي موافـق و   عترت و سنت متعارض و متناقض يكـديگر نيسـتند بلكـه بـه تمـام مع     

نـد:  گوي مـي هماهنگ با يكديگر هستند. خود آقايان شيعه به اين حقيقت اعتراف دارنـد و  
تبعيت از عترت در مواردي كه موافق با سنت باشد واجب است و چنين نيست، هـر چـه   

ند. آقاي كليني گوي ميحق است و ساير صحابه خلاف حق را  اند گفته(عترت)  آنانرا كه 
(اصول كافي نزد شيعه همان منزلت و جايگاه را دارد كـه بخـاري    »افيصول كـأ«در كتاب 

ند: از ابا عبداالله عليـه السـلام شـنيدم،    گوي مينزد اهل سنت دارد) به روايت ايوب بن حر 
هر چيز بايد به كتاب و سنت بر گردانده شـود و هـر حـديثي كـه موافـق كتـاب       «فرمود: 

(خداوند نباشد، مزخرف است
815F

در  د: رسول اكـرم فرماي ميالله روايت است، از ابي عبدا )2
باشد،  قرآنمني در حال ايراد خطبه فرمود: اي مردم، آنچه از من به شما رسيد اگر موافق 

(ام نگفتـه  را  آننباشد، بدانيد كه من  قرآنگفته من بدانيد و اگر موافق  را  آن
816F

ابـوعمير از   .)3
هـر كـس بـا    «: فرمود مي عليه السلام د: ابو عبدااللهكن ميبعضي از اصحاب خود چنين نقل 

ابـان بـن تغلـب از ابـي      )817F4(»مخالفـت كنـد او كـافر اسـت     كتاب االله و سنت رسول االله
جـواب داد.   را  آن وشـد و ا  سوال مسالهك ي بارهد: از ابي جعفر دركن ميروايت  جعفر

فقيهـي را  ابو جعفر گفت: خاك بر سر تو، تو هرگـز   .»ندگوي ميچنين ن فقها«سايل گفت: 

                                           
لباني سند آن را صـحيح قـرار داده اسـت نگـا صـحيح      آ) 93كتاب العلم (ص 1مستدرك حاكم جلد  -1

 ).2937الجامع (
 )٥٥(ص ةكتاب فضل العلم باب الأخذ بالسن ١اصول كافي ـ ج -2

 ).٥٦كتاب فضل العلم (ص ١ جاصول كافي -3

 همان ماخذ. -4
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فقيه كسي است كه از دنيا دوري كند و بسـوي آخـرت مايـل باشـد و بـه       همانا؟ اي ديده
(تمسك جويد سنت رسول االله

818F

1(. 
بـه نقـل از    »رجال الكشيـ«رجال در كتابش  يي از علماي بزرگ شيعه در فن اسمايك

ما  پيامبرچه كه مخالف قول پروردگار و سنت آن واز خدا بترسيد «د: گوي ميابي عبداالله 
يم: خداي عزوجـل يـا   گوي مينپذيرد. و ما هرگاه صحبت كنيم و حرف بزنيم،  را  آنباشد 

هـاي   نوشتهد: وقتي گوي مي) يونس 195چنين گفته است (رجال الكشي (ص رسول االله
الحسن، رضا به او تقديم شدند، بسياري از احاديث را رد كرده و گفت: اينها  شاگردان ابو

الخطاب بر ابو عبداالله دروغ گفته است. خداوند  ابو«داالله نيستند ـ و گفت:  ابي عب سخنان
آميزند  مي خود سخنانالخطاب را لعنت كند، اين احاديث را با  الخطاب و اصحاب ابو ابو

و شاگردان چنـين آمـده اسـت: آنچـه كـه       ) در كتب اصحاب!ند (!كن ميوز چنين امرو تا 
نپذيريد. زيرا ما هر وقت سخن بگوييم.  را  آنده شود، باشد و به ما نسبت دا قرآنخلاف 
يم. و گوي مييم. يا از خدا و يا از رسول او سخن گوي ميو موافق سنت سخن  قرآنموافق 

 .)819F2(دشو مييم: فلاني گفته، فلاني گفته. زيرا در اين صورت سخن ما متعارض گوي مين
به  را  آن، تمام آنچه كه روافض اصحابش سخنان و ابي عبداالله هاي فرموده(با توجه به 

فاطمـه بجـز    رايو مصحفي ديگر ب قرآنند، مانند وجود ده ميعبداالله و پدرش نسبت  ابو
تـن، ادعـاي    7يـا   سـه است، مرتد شدن تمام صحابه بجـز   مسلماناني كه در دست قرآن

شده و منصوص بودن امامت ائمه از جانب االله و رسول االله، و هر آنچه كه از زبان او نقل 
و بهترين دليل بر اين ادعا اين است كه  اند باطلدروغ و  اش همهمستلزم كفر يا غلو است، 

بـه پـدرش    را  آن وآميـزد   مـي  مغيره كفر و زندقه را در هم«خود ابوعبداالله فرموده است: 
د تا آن كفر و زندقه را در ميان شيعيان پخش كننـد  كن مي امرد و به شاگردان ده مينسبت 

                                           
 ).٥٦(ص أخذ بالسنةل العلم ـ باب كتاب فضائ ١اصول كافي ج -1
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عبداالله وجـود دارد. همـه    ج دهند. لذا هر آنچه از غلو و زندقه در كتب اصحاب ابوو روا
(آميخته است) آنانآنها را مغيره بن سعيد در كتب 

820F

1(. 
 ـ وآيا بعد از اين شكي و ترديدي وجود دارد، دايـر بـر اينكـه     واقعـي رسـول    روانپي

، االله و سـنت رسـول االله  اند كه با تبعيت از كتاب  آناناند؟ زيرا  همان اهل سنت اكرم
 ند. كن ميتبعيت  در واقع از رسول مكرم اسلام

معني عترت در حديث ثقلـين، بنـابر قـول خـود رسـول      «د: گوي مي(آقاي تيجاني  -2
، مراجعت به اهل بيت من است. تا اهل بيت نخست شما را درباره سنت من آگـاه  اكرم

از دروغ پاك و به حكم آيه  آناننند. زيرا كنند يا اينكه احاديث صحيحه را به شما منتقل ك
 تطهير معصوم اند.) 

 م: گوي مي
همه خويشـاوندان و   »كه در مباحث گذشته ثابت كرديم كه (اهل بيت همانطور(الف) 

از دروغ گفـتن   د. آيا همه نزديكان و خويشـاوندان رسـول االله  گير ميدر بر  را  نانزديك
نيز مشمول آيـه تطهيـر هسـتند، آيـا همسـران       پاك و منزه هستند؟! همسران رسول االله
 رسول االله از جمله معصومين هستند؟! 

 دوازدهاو بر اين باورنـد كـه اهـل بيـت،      دوازده امامي شان(ب) آقاي تيجاني و هم كي
، بعد از دوازده امامياند. يعني از اولاد علي بن ابي طالب تا امام جعفر صادق. شيعيان  امام

نـد. و فرقـه اسـماعيلي در مـورد     دان مـي مام موسي كاظم را امام هفتم امام جعفر صادق، ا
بجـاي موسـي كـاظم،     آنـان اختلاف نظر دارنـد.   دوازده اماميامامت موسي كاظم با فرقه 

كـه فرزنـدان    »كيسـانيه «به  يوسوند. فرقه ديگري مدان مياسماعيل بن جعفر را امام خود 
مامت محمد بن الحنفيه بن علي عقيـده دارنـد.   امام علي از بطن فاطمه را رها كرده و به ا

حضـرت   »اهل بيـت «بر اين باور است كه  »راونديه«به نام  »كيسانيه«گروه ديگري بعد از 

                                           
 ).١٩٦رجال الكشي ص ( -1
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(عباس و فرزندان او هستند
821F

ي ديگـري نيـز وجـود دارد،    ها فرقه، ها فرقهو علاوه از اين  .)1
ود را محق و پيرو خط مشـي  خ ها فرقههمه اينها مدعي انتساب به اهل بيت هستند. و هر 

د و هر فرقه كـه مـدعي امامـت    كن مياهل بيت دانسته و فرقه ديگر را كافر يا گمراه تلقي 
د. پس در اين ميان، جايگـاه كتـاب االله و   دان ميو پيرو سنت صحيحه  است، خود را عامل

هـل  ا آنـان ش داير بر اينكـه  شانسنت رسول االله چيست؟ لذا ادعاي آقاي تيجاني و هم كي
د، يك ادعاي پوچ و تو خـالي اسـت و يـك    كن ميحق هستند زيرا كه از اهل بيت تبعيت 

ادعاي سر در گم است. هر فرقه و گروهي كه قصد از بين بردن دين را دارد، چاره نـدارد  
 ـ  ملـه جاز ش كـافي اسـت و او را   رايجز اينكه متمسك به اهل بيت شود و اين تمسك ب

و چنين شخص يا گروهي در برابر اعمال خـود، خـود را    دكن ميحاميان دين واقعي بيمه 
 رايكه شيوه و منش اين فرقه ضاله است. اهل بيت را سپري ب همانطورد. دان ميپاسخگو ن

 بيزارند.  آنانخود قرار داده است تا به مقاصد شومش برسد و اهل بيت در واقع از 
است مشروط بر اينكه  االلهپيروي از كتاب االله و سنت رسول  هماناو تنها راه نجات، 

در جستجوي سنت از عارفان و آگاهان امور سنت كه همـان عالمـان از اصـحاب و اهـل     
هستند، استفاده شود ـ اين است در واقع معني و مفهوم صحيح اعتصـام    بيت رسول االله

 . به كتاب االله و سنت رسول االله
اهـل بيـت    گانـه  دوازدهمـه  آقاي تيجاني مدعي است كه شيعه در تمام امـور بـه ائ   -3

نـد.  كن ميند و اهل سنت كساني هستند كه در تمام امور به اصحاب رجوع كن ميمراجعت 
 يا در اثبات سنت.  قرآنچه در تفسير 

م آيا از ميان دو روش، كدام يك بهتر و اقرب الي الحق اسـت؟  پرس مياز جوينده حق 
، انـد  كردهزندگي  با رسول اكرم و سنت مراجعه به اصحاب و ياراني كه قرآندر تفسير 

 و تفسـير را مشـافهه از رسـول االله    تاويـل ، علـم  انـد  دهبـو  قرآناز نزديك شاهد نزول 
                                           

) كتاب عقايد الثلاث و سبعين لابـن ٦٠) و الفرق بين الفرق بغدادي (ص٢٣-٣٣-٦٨فرق الشيعه نوبختي ص ( -1
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، بهتـر  انـد  داشتهبوده و مهارت بيشتري  واردترو در تشخيص سنت از ديگران  اند آموخته
عيان است يا اينكه به كساني مانند: علي بن حسين بن علي و امام جعفـر صـادق كـه شـي    

را بـا   اش زندگيند، مراجعه شود. آيا كسي كه كن ميپيروي  آناناماميه در فروع مذهب از 
بوده است، برابر  نزديك شاهد اعمال و رفتار رسول االله و ازگذرانده است  رسول االله

است با كسي كه حتي يك صحابي را نيز نديده است؟! آيا امـام دهـم، علـي بـن محمـد      
امـام  اد هتر است؟؟؟! آيا اجتنااد بو فهم سنت از ابوبكر و عمر آنقرالهادي در تفسير 

، همان ابن عبـاس  بن عباس است از اجتهاد عبداالله تر و بهتر هفتم، امام موسي كاظم، اولي
من  رايب سوالتفقه و بينش ديني او ادعاي كرده است؟! اكنون اين  رايب كه رسول اكرم

تاب و سنت از صـحابه عـالمتر هسـتند و در بـاب     در فهم ك دوازده اماممطرح است: اگر 
و  اجتهاد از صحابه مقدم هستند. پـس صـحابه در طـول مـدت زنـدگي بـا رسـول االله       

بجـز خرابكـاري و تخريـب، از     آنـان كـه   آيد مي؟ چنين بر اند كرده ميصحبت با وي چه 
كردنـد و   خـود تفسـير   رايطبـق آ  را  قـرآن ، لذا اند خته مواچيز ديگري را ني رسول االله

 ها دروغدروغ پردازي كردند و همه اين  احاديث موضوعه را وضع كرده عليه رسول االله
و سنت اجتهاد كردنـد!! شـما    قرآنو در برابر نصوص صريح  اند دادهنسبت  را به پيامبر

نسـبت   به رسول االله توان ميرا به خدا سوگند، چه نقص، عيب و طعني بدتر از اين را 
 و ازاصـحاب و يـارانش پسـنديده بـود      عنـوان به آنان را   كه رسول اكرمداد؟! حال آن

دين خليله  الرجل على«اظهار خشنودي كرده بود حتي فرموده بود:  آنانصحبت و مجالست 

 ـ مـي هر كس از دين و ديانت دوسـت و همـراهش پيـروي     »حدكم من يخاللأفلينظر  د. كن

(را رعايت كنيد مواظب باشيد در اختيار دوست و خليل دقت لازم
822F

1(. 
آنان را   ناچار از شر صحابه مجبور بود كه رسول اكرم«آقاي تيجاني خواهد گفت: 

م: آري، آيا بنابر گوي ميراه دهد. آنان را  با خود همراه كند و در محفل و مجلس خود

                                           
 ) مراجعه كنيد.٤٠٤٦) و به صحيح ابو داود (٢٣٧٨) و ترمذي (٤٨٣٣سنن ابي داود ( -1
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 آنانسپاه و لشكر خود بر گزيده بود و بوسيله  عنوانبه آنان را   همين دليل رسول االله
معلم دين  عنوانبه آنان را   ورهبر و فرمانده فتوحات قرار داد، آنان را   جنگيد، مي ا كفارب

 ند، اعزام كرد، و بنابر فرمان خداوند:شد ميو عقيده در كشورهايي كه بوسيله صحابه فتح 

﴿      ﴾ تا سر  آنانبيعت  و ازشريك مشورت كند!؟ آنان را   مجبور شد تا

 آنانحد جان، رضايت خود را اعلام دارد، كه در نتيجه خداوند نيز رضايت خود را از 
گفتگو به مكه  راينماينده خود ب عنوانبه  عثمان را اعلام فرمود. و رسول اكرم

صحابه قايل  رايب هايي كه رسول االله الخ آيا همه اين اقدامات و همه ارزش... فرستاد
محترم، مشاهده كردي كه آقاي تيجاني و  خوانندهبود؟؟!  نانآبود، بخاطر ترس و دفع شر 

 ند.! كن ميشيعيانش چگونه دين عظيم و رسول امين را از لحاظ دين و عقيده مطعون 
 م:گوي مي

م. زيرا آنچـه كـه گفتـه    كن ميتيجاني اعراض نموده و بدان توجه ن هاي سفسطهاز بقيه 
 شده به لطف حضرت حق كافي است. 

 فرمود: مثـال  رسول اكرم«د: گوي ميجاني از حديث سفينه استدلال كرده بعد آقاي تي
اهل بيت من در ميان شما، مانند كشتي نوح است در قوم او. هر كس از قوم نوح كه سوار 
كشتي نوح شد نجات حاصل كرد و هر كس كه از سـوار شـدن بـاز مانـد غـرق شـد. و       

يل، هـر  راياسـت در بنـي اس ـ   »حطه« وازهدرفرمود: مثال اهل بيت من در ميان شما، مانند 
(كس از آن داخل شد، مورد مغفرت قرار گرفت

823F

1(. 
 م: گوي مي

و متروكين وجود دارد. حسن بن ابـي جعفـر    ضعفااز  اي مجموعهدر سند اين حديث 
نقل كـرده اسـت،    را  آنمتروك و علي بن زيد ضعيف است. در سلسله سندي كه طبراني 

                                           
 ).٢٦٧-٢٦٨) و آنگاه هدايت شدم ص (١٦٠ثم اهتديت ص ( -1



 629 مباحث متفرقهسيزدهم:  باب

(د. و او متروك الحديث استعبداالله بن داهر وجود دار
824F

درباره اين حديث  البانيعلامه  .)1

 المصـابيح للتبريـزي مشـكاةبنيـاد اسـت (   بـي  يعني سندش سسـت و  »سناده واهإ«د: گوي مي

كرده است. زيـرا در   تاييدرا  البانيقول  »ةصـحابالل ئفضا«محقق ) و 6183شماره حديث 

. اند دادهو محققين او را ضعيف قرار سند آن مفضل بن صالح النحاس الاسدي وجود دارد 
(پايه است بي يعني مفضل سست و »مفضل واه«د: گوي ميذهبي درباره او 

825F

آقاي تيجـاني   .)2

را به مجمع الزوائد آقاي هيثمي نسـبت   الخ) ...نـوح ةهل بيتي كمثل سفينأمثل (حديث دوم 

در آن چنين آمده است: م بين ميمراجعه شود و  »مجمع الزوائد«د. ولي وقتي به كتاب ده مي

فرمود: مثال اهل بيت من، ماننـد سـفينه نـوح     روايت است كه رسول اكرم از ابوذر«
من قاتلنـا آخـر واست. هر كس سوار آن شد، نجات پيدا كرد و هر كس باز ماند، غرق شد 

. در ادامه حديث آمده است كه در اسناد بزار، حسن بن ابي جعفر الزمان كمن قاتل الدجال

جعفري و در اسناد طبراني بن داهر وجـود دارد و هـر دو متـروك الحـديث هسـتند. از      ال
مثـال اهـل بيـت مـن ماننـد      «فرمود:  روايت است كه رسول اكرم بعبداالله بن زبير

 را  آنبه در برد و هر كس  مسوار آن شد سالم ماند و جان سال كشتي نوح است. هر كس
لـين «رده و در سند آن ابن لهيعه وجـود دارد و او  روايت ك را  آنترك كرد غرق شد. بزار 

د. و كن ـ مـي يعني ضعيف است و در صحت و سقم حديث دقت لازم را رعايـت ن  »اسـت

شنيدم كه فرمود: مثـال اهـل بيـت مـن ماننـد       د: از رسول اكرمگوي ميابوسعيد خدري 
و  كشتي نوح است هر كس سوار آن شد نجات پيدا كرد و هر كس ترك كرد، غرق شـد. 

يل اسـت هـر كـس در آن داخـل شـود      رايدر بني اس »ةحطـ«مثال اهل بيت من مانند باب 

روايـت كـرده    »المعجـم الأوسـطالمعجم الصـغير و«. حديث را طبراني در »دشو ميمغفرت 

                                           
 ).٢٦٣٨-١٢٣٨٨-٢٦٣٦-٢٦٣٧معجم طبراني الكبير، احاديث شماره ( -1
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(!؟»لم أعرفهم ةوفيه جماع. است
826F

 ـ )1  راييعني در سلسله سند اين حديث گروهي هستند كه ب

يا حديث  »سفينه«ه اين مباحث چنين پيدا است كه حديث من شناخته شده نيستند. از هم

 باطل و غير قابل استدلال است.  »باب حطة«

اسـتدلال   »حياتي ىن يحيأمن سره «آقاي تيجاني از حديث سومي، يعني حديث  همچنين

هر كس دوست دارد كه زنـدگي او ماننـد زنـدگي    «فرمود:  رسول اكرم«د: گوي ميكرده 
 را  آنهميشگي كه پروردگار مـن نهـال    هاي باغموت من باشد، و در من و موت او مانند 

غرس كرده است، زندگي كند، بعد از من با علي دوستي كند و به اهل بيت من اقتدا كند. 
و همان علم و دركـي كـه مـن     اند دهسرشت من آفريده ش و ازاولاد من هستند  آنانزيرا 

 آنـان اني از ميان امت من كه منكر فضـيلت  داده شده است، واي بر حال كس آناندارم به 
ند. خداوند شـفاعت مـرا   كن ميصله رحمي و پيوند مرا در حق اولاد من قطع  آنانشوند، 
 ). 270-271گاه هدايت شدم ص (آن و )١٦١(ثم اهتديت ص  .نكند آناننصيب 

 م: گوي مي
انـد.   آن بجز ابن ابـي رواد مجهـول   راوياناين حديث، موضوع است. سندش مبهم و 

پايين تر از ابن ابي رواد مجهول اند و ديده نشده كـه حتـي يكـي از علمـاي      راويانتمام 
يادي كرده باشد. البته نظر من اين است كه احمد بن محمـد بـن يزيـد بـن      آنانرجال از 

ي طرابلسي، معروف به ابن ابي الحناجر است. ابن ابي حـاتم  انصارسليم، همان ابن مسلم 
و در تـاريخ ابـن    »تگو اسـت راس ـايـم و او   ما از وي حديث نوشته«د: ويگ ميدر مورد او 

آن شناخته شده نيستند. كه يكي از آنها  راويانعساكر، شرح حال او ذكر شده است و بقيه 
مشـهورتر از  تـر و   روشن وضع نموده است، فضيلت علي را  ناين حديث ظاهر البطلا
دلال شـود كـه شـيعيان بـدان تشـبث      موضوعي بر آن اسـت  يثدحاين است كه به چنين 

 بـاره ند و بوسـيله آن در كن ميند و اوراق كتب خود را با صدها حديث مثل آن، سياه كن مي

                                           
 .١٦٨ص ٩بع الفوائد للهيثمي جمجمع الزوائد و من -1
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 و وزه منكر آن نيستامرند كه احدي پرداز ميمجادله اثبات حقيقت و واقعيتي به بحث و 
 .))827F1حقيقت و واقعيت عبارت است از فضيلت و كرامت علي آن

و تعجب است كه آقاي تيجاني در حاشيه و پاورقي كتاب خود بـه  جاي بسي شگفتي 
را  »تاريخ ابـن عسـاكر  «ابي نعيم و  »حليه«تا، راسماخذ، اين حديث اشاره كرده و در اين 

، انـد  دادهذكر كرده است ولي به اين نكته كه اين دو مورخ حديث مذكور را ضعيف قـرار  
كـذايي خـود را    و انصـاف امانت دروغـين   اصلاً اشاره نكرده است شايد به اين خاطر كه

اين واژه اشاره  )828F2(»غريب«موجه و مدلل جلوه دهد. ابو نعيم درباره اين حديث گفته است 
هـذا «در تاريخ خود آورده و دربـاره آن گفتـه:    را  آنبه ضعيف بودن آن دارد. ابن عساكر 

اخته شده) اسـت و در  اين حديث منكر (غير شن »فيه غير واحد من المجهولينحديث منكر و

 ؟!)829F3(»سند آن چند تن از رواياتي كه شناخته شده نيستند، وجود دارد
 ـ ميادامه اثبات جهالت خود كه همواره از آن استفاده  آقاي تيجاني در  ـ مـي د، كن د: گوي

بحث و تحقيق كه بـر عهـده گرفتـه     اثنامناسب است اشاره داشته باشم مبني بر اينكه در «
 ـ     بودم، نخست درباره م رايصحت اين حديث با شك و ترديـد مواجـه شـدم و حـديث ب

. زيرا حاكي از تهديد نسبت به كساني بود كه با علي و اهل بيت سر كرد ميبسيار سنگيني 
ام  هم نيست، نـاراحتي  تاويلم كه اين حديث قابل كرد ميمخالفت دارند، بويژه وقتي فكر 

لاني كه در اصابه بعد از ذكر حـديث  فزوني گرفت و نزديك بود با ديدگاه ابن حجر عسق
ارائه داده است موافقـت كـنم. ابـن حجـر در اصـابه دربـاره ايـن حـديث          را  آنمذكور، 

) ـ يعني در سند آن يحيـي بـن    !(!)هـو واهالمحاربي و بن يعلى ىسناده يحيإ في :قلت(د: گوي مي

حجر بـا ايـن    د): ابنگوي مييعلي محاربي وجود دارد و او ضعيف است ـ (آقاي تيجاني  

                                           
 .٢٩٨ص  ٢ج ةحاديث الموضوعالأ ةسلسل -1

 ).١٢٠ص ( ١بي نعيم جأ حلية الأولياء، -2

 .١٢٠ص  ١٢تاريخ دمشق ج -3



 بلكه گمراه شدي  632

قضاوت خود بعضي از اشكالات و شبهات را كه ذهن مرا مشوش كرده بودند، زائل نمود. 
م و تصورم اين بود كه يحيي بن يعلي محاربي واضح اين حديث كرد ميزيرا من نيز فكر 

مرا به تمام معني از حقيقت حـال   خواست ميو فرد غير معتبري است. اما خداوند متعال 
م. كـرد  مـي را مطالعـه   »مناقشات عقائدية في مقالات إبراهيم الجبهان«ي كتاب آگاه كند. روز

حيـي بـن   يآگاه كرد. زيرا در كتاب مذكور آمده بـود كـه    امركتاب مذكور مرا از حقيقت 
. حتي اند كردهيعلي محاربي فردي ثقه و معتبر است و شيخين، بخاري و مسلم از وي نقل 

جلد  31صدد تحقيق بر آمدم ـ ديدم بخاري در صفحه  به اين كفايت نكردم و شخصاً در 
كـه امـام    همانطورغزوه حديبيه چند حديث را از وي نقل كرده است،  عنوانسوم، تحت 

از وي نقل كرده است. اما ذهبي بـا   »حدود« عنوانجلد پنجم تحت  119مسلم در صفحه 

دارد، يحيـي   راويانوجود سختگيري كه در باب صحت و سقم روايات و جرح و تعديل 
 تاييـد بن يعلي محاربي را ثقه قرار داده است، بقيه ائمه جرح و تعديل نيز ثقه بـودن او را  

بـا ايـن همـه، ايـن      انـد  كـرده و شيخين (بخاري و مسلم) نيز از وي حديث نقل  اند كرده
تزوير و وارونه جلوه دادن حقايق و مطعون كردن فردي كـه ثقـه اسـت و اهـل      ي دسيسه

(من مبهم است رايب سوال، چرا؟! پاسخ اين اند كردهنقل  صحاح از وي
830F

1(. 
 م: گوي مي

 خوانندگان رايآقاي تيجاني بسيار تمايل دارد كه نهايت سادگي و سطحيت فكري او ب
مـن سره أن «عبـارت اسـت از:    آن وآورده اسـت   را  آن ومحترم آشكار شود. حديثي كه ا

ام يحيي بن يعلي محاربي اصلاً وجود ندارد. آقاي وي بنرا  آندر سند  )يحيي حياتي. . . الـخ

 را  آنو تيجاني ميان حديثي كه ما در صدد آن هستيم و حديثي ديگر خلط مبحث نمـوده  
ن أحب أن يحيي حياتي يمـوت مـوتي م«عوض گرفته است. و حديث ديگر از اين قرار است. 

بي طالب فـإن لـن أيتول علي بن يه فلدبيي وعدني ربي عزوجل غرس قضبانها الخلد الت ةويسكن جن

                                           
 ).٢٧١-٢٧٢) و آنگاه هدايت شدم ص (١٦٢ثم اهتديت ص ( -1
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در سند اين حـديث يحيـي بـن يعلـي الاسـلمي       »ةيخرجكم من هدي ولا يدخلكم في ضـلال

كه آقاي تيجاني در صدد آن بر آمده  اي گستردهوجود دارد. ولي قوت تشخيص و تحقيق 
است، او را در حالتي قرار داده است كه ميان دو حديث فرق و امتيازي قايل نيست. يـك  

كـه آقـاي    آيد ميد!!؟ چنين بر كن ميد و حديث ديگري را تحقيق كن مييث را روايت حد
الحسين موسوي پيـروي كـرده اسـت. او در كتـاب      تيجاني از هدايت گر خود، آقاي عبد

يعلي  بارهابن حجر را در سخنانپيرامون بحث از حديث مذكور،  »المراجعـات«خود به نام 

اسـت زيـرا    آور  شگفتچنين چيزي از عسقلاني بسيار «محاربي آورده و بعد گفته است: 
آقـاي تيجـاني در    )831F1(»كه يحيي بن يعلي محاربي به اتفاق همه محدثين قابل اعتماد اسـت 

درك نكرده است و نفهميـده   متاسفانهموسوي عجولانه عمل كرده است ولي  سخناننقل 
ن حجـر كـه فرمـوده    اب سخناناست كه او در صدد تحقيق حديثي ديگر است. اما درباره 

يعني در سند آن يحيي بن يعلي محـاربي   »هـو واهفي إسناده يحيى بن يعلى المحاربي و«است: 

وجود دارد و او راوي ضعيفي است. بايد عرض شود كه ابن حجر بدون قصد و عمد بـه  

 يـى بـن يعـلىيح«گفته اسـت:   »سلمييحيى بن يعلى الأ«خطا رفته است. عوض اينكه بگويد: 

و دليل اينكه ابن حجر اشتباه رفته است، اين است كـه خـود او در شـرح حـال      »المحاربي

 ـ مـي كرده است. چنانچه درباره او  تاييدمحاربي، او را  بـن المحـاربي  يحيـى بـن يعـلى«د: گوي

يحيي بن يعلي بن حارث محاربي ثقه و قابـل اعتمـاد اسـت و دربـاره      :يعني »ةالكوفي ثقـ

يعنـي يحيـي بـن يعلـي      »سلمي الكوفي شيعي ضعيفعلى الأيحيى بن ي«د: گوي ميالاسلمي 

(اسلمي كوفي، اهل تشيع و ضعيف است
832F

اسـلمي «يـد:  ولذا ابن حجـر بجـاي اينكـه بگ    )2

ت عيـب  به هر حال در مجموع اين اس ـ .»محاربي ضعيف اسـت«گفته است:  »ضعيف است

                                           
 ).٢٧المراجعات موسوي (ص -1

 ).٣١٩ص ( ٢تقريب التهذيب لابن حجر ج -2
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 ـ    آور شگفتكار، اما آنچه كه در واقع  ك حـديث  است، اين است كـه آقـاي تيجـاني از ي
د!!! اي تاريخ، ايـن گونـه حماقـت را    پرداز ميد و به تحقيق حديث ديگري كن مياستدلال 

 بدست فراموشي نسپار. 

 »ددان مينقدي بر ديدگاه تيجاني داير بر اينكه بخاري سلام و درود را مختص علي «

م و او را سـوگند دادم كـه   كـرد  مـي روزي با دوستم صـحبت  «د: گوي ميآقاي تيجاني 
من پاسخ دهد. گفتگوي زير ميان من و دوستم صورت گرفت. تيجـاني:   سوالحتا به صرا

يد. زيرا هر كس از شما نـام او را بـر   دان مياالله وجهه را مانند پيامبران  مو كر شما علي
 فرستد.  مي زبان بياورد، به او درود و سلام
از فرزندان او باشـد، را   يا نام يكي از ائمه كه ينمومنالامير مدوست: آري، هر گاه ما نا

  فرستيم ـ اما معني اين هرگز اين نيسـت كـه مـا     مي آوريم، بر او درود و سلام مي بر زبان
هسـتند و خداونـد در    ذريت و عترت رسـول االله  آنانيم. خير، البته دان ميپيامبر آنان را 

سـت كـه در حـق    ما جايز ا رايدرود بفرستيم ـ لذا ب  آنانكرده تا بر  امركتاب خود به ما 

 بگوييم.  »السلامعليهم الصلاة و« آنان

رسول االله و پيامبراني كه قبل  رايتيجاني: خير، دوست محترم ما درود و سلام را جز ب
 يم. مسلماً علي و فرزندان او جزو پيامبران نيستند. دان مي، جايز ناند گذشتهاز وي 

 ي؟ دان ميدوست: نظر تو درباره بخاري چيست، آيا او را شيعه 
ديدگاه اهل سنت  و ازتيجاني: بخاري امام بزرگواري است از ائمه اهل سنت و كتاب ا

د: بعد از اين جواب دوست مـن بـه   گوي ميترين كتب بعد كتاب االله است. تيجاني  صحيح
گشت  مي كتابخانه خود رفت و در حالي كه كتاب بخاري در دستش بود، دنبال آن صفحه

. حديث مورد نظـر او را  خوانمب را  آنبعد كتاب را به من داد تا من كه مورد نظر او بود و 
 ـ ميم نگاه من اشتباه كرد ميپيدا كردم ولي فكر  د و ايـن كتـاب ممكـن اسـت صـحيح      كن
بودم. نگاهي مجدد به صفحه و به جلـد كتـاب انـداختم ـ وقتـي       شانبخاري نباشد ـ پري 
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كتاب را از من گرفـت و صـفحه    م،نگر ميدوست من متوجه شد كه من با شك و ترديد 
 »حـدثنا عـلي بـن الحسـين علـيهما السـلام«م بيـرون آورد. و در آن چنـين بـود:    رايديگري را ب

دوست من جواب مرا قانع كننده تلقي كـرد   »سـبحان االله«جوابي نداشتم جز اينكه بگويم: 

ـ نگاه مكـرر  م  كرد مييدم و بسيار فكر شاندي مينزد من بيرون رفت. من در حالي كه  و از
م. ديـدم  كرد ميچاپ و چاپخانه با دقت نگاه  بارهانداختم و در مي به كتاب و چاپخانه آن

بعـد آقـاي تيجـاني     .»أولاده بمصرـمن طبع ونشر شركة الحلبـي و«در پشت آن نوشته بود: 

كنم. مگر دليـل و حجـت    جهت با دوستم مجادله و لج بازي د: پروردگارا، چرا بيگوي مي
كتاب نزد ما اهل سـنت، ارائـه نـداده اسـت، بخـاري       ترين صحيحنع كننده از محكم و قا

(ائمه و محدثين اهل سنت است و ازمطمئناً شيعه نيست بلكه ا
833F

1(. 
 م: گوي مي

اخـتلاف نظـر دارنـد. امـام      غير رسـول االله  راياهل سنت درباره درود و سلام ب -1
نـد و بـه   دان مـي ممنوع  رسول االله غير رايمالك، امام شافعي و مجد بن تيميه درود را ب

 د: رسـول اكـرم  گوي ميند، ابن عباس كن مياستدلال  روايت ابن عباس از رسول اكرم
 راي، يعني بغير رسول االله رايصحيح نيست بلكه ب غير رسول االله رايفرمود: درود ب

 ـ واستغفار كرده شود. امام احمد بن حنبل و اغلب  مسلمانانساير  (او روانپي
834F

 جـواز بـه   )2
ند. كن مياستدلال  روايتي از حضرت علي و از اند دادهفتوا  غير رسول االله رايدرود ب

االله  صـلى«فرمود:  خطاب به حضرت عمر در آن روايت آمده است كه حضرت علي

) امام نووي كه از علماي شـافعي اسـت،   472-474ص ( 22(مجموعه فتاوي، ج .»عليـك

 ـ بر اين باور است كه ديدگاه  غيـر   رايجمهور و اكثريت صحت دارد، يعني اينكـه درود ب

                                           
 ).66-67) و آنگاه هدايت شدم ص (42-44ت ص (ثم اهتدي -1
 مانند قاضي، ابن عقيل، شيخ عبدالقادر. . . غيره. -2
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(است جوازمكروه تنزيهي و شعار اهل بدعت است و اصل بر  رسول االله
835F

و به تبعيت  .)1
به اتفاق تمام مذاهب جايز است، ماننـد اينكـه كسـي بگويـد:      انبياغير  راياز انبيا درود ب

و احاديث صحيح در  .»بتاعـهأوذريته و واجهزأوصحابه أمحمد و آل محمد وعلى اللهم صل على«
شده است تا چنين بگوييم و همواره علماي  امراين زمينه نيز وجود دارد و در تشهد به ما 

(اند گفتهدر خارج از نماز نيز چنين 
836F

گفت. كـه بـه دور از در نظـر     توان ميبدين ترتيب  .)2
شعار ويژه  عنوانته اگر به گفتن مانعي ندارد الب »فلان عليه السلام«گرفتن شعار بخصوص، 

اشـكال شـرعي دارد، زيـرا     »عـلي عليـه السـلام«ند، گوي ميگفته شود به نحوي كه روافض 

 »عـلي عليـه السـلام«، اي نويسـنده شعار روافض قرار گرفته است و به اين معنـي كـه اگـر    

 د. كن مياو را شيعه تلقي  خوانندهبنويسد، 
را به درود اختصاص داده است، ثبوت ندارد. اينكه امام بخاري، علي و فرزندانش  -2

استدلال آقاي تيجاني از روايت بخاري چاپ حلبي از درجه اعتبار ساقط است. زيرا 
تشاراتش بوده است. و چه دليلي وجود دارد داير بر نا وكتاب بخاري قبل از آقاي حلبي 

؟ و اين اند دهزوهاي بخاري نيف از نسخه مرموزي اين كلمات را در بعضي هاي دستاينكه 
ها  همتعددي كتاب بخوبي روشن است. چون در بعضي نسخ هاي نسخهمطلب از 

د، اين نكته كن مي تاكيدچه اين مسئله را آن وآمده است.  »علي«و در برخي  »علي«

است كه شارح بخاري، علامه ابن حجر رحمه االله اختلاف اهل سنت را در اين مورد 
 »آل محمد علىو«با استناد به اين حديث كه در آن  اي عده«د: گوي ميمتذكر شده است و 

. ولي اكثريت و جمهور اهل سنت كه اند دانستهآمده است، درود بر غير رسول االله را جايز 
تبعاً درود گفته شده است، نه اصاله،  »آل محمد«ند: بر گوي مي، اند دادهفتوا  جوازبر عدم 

قرار  رسول اكرم رايرا درود شعار مخصوص بو مورد اختلاف دومي است نه اولي. زي

                                           
 ).١٧٦نووي (صالمام لإا ،ذكارالأ -1

 ).٦٢-٦٣شقر ص (ة، عمر الأالسن) و مسائل فقه الكتاب و١٧٧او (صفتالمجموع  -2



 637 مباحث متفرقهسيزدهم:  باب

گفتن درست  شريك كرد. لذا ابوبكربا وي  توان ميگرفته است، لذا ديگري را ن
و علي  صلى االله عليه وسلمنيست هر چند كه از لحاظ مفهوم و معني اشكالي ندارد، البته 

است ولو  گفتن ممنوع )محمد عزوجل( همچنينصديقه و خليفته گفتن مانعي ندارد و 
شعار ويژه خداوند است  عنواناينكه از لحاظ معني صحيح است. زيرا كه اين ستايش به 

 ﴿ قرآني كه به استناد كلمات آنانو ديگران در آن شريك نيستند.   ﴾  يا به

صل «يا قول همسر حضرت جابر،  »وفىأبي أآل  اللهم صل على«: مانند ،استناد الفاظ حديث

 غير رسول االله رايمستقلاً و اصاله درود را ب »زوجي، فقال اللهم صل عليهما لیعوعلي 

گفته  صحت ندارد. زيرا همه اينها از جانب خود رسول االله شانند، استدلالدان ميجايز 
، حق خود را به هر كس كه مايل باشد بدهد و ديگران تواند ميو صاحب حق  اند دهش

به ثبوت  از رسول االله اي اجازهتصرف را ندارند و چنين  بدون اجازه او، اختيار دخل و
شعار  عنوانبه  غير رسول االله راينرسيده است. يكي از دلايل منع اين است كه درود ب

به كساني كه  آنانهواهاي نفساني رواج پيدا كرده است.  روانپي ودر ميان اهل بدعت 
اينكه اين منع،  بارهفرستند. اما در مي دهستند مانند اهل بيت و غيره درو آنانمورد تجليل 

 سهحرام است، مكروه است يا خلاف اولي است، امام نووي در اذكار، بعد از ذكر هر 
 صورت، صورت دوم را صحيح قرار داده است.

العزيز چنين  به سند صحيح از عمر بن عبد قرآناسماعيل بن اسحاق در كتاب احكام ال
از مـردم در برابـر عمـل     اي عـده لعزيز نوشت امـا بعـد:   ا روايت كرده است: عمر بن عبد

 امـراء و  خلفـا از مردم مرتكب بدعت شـده بـر    اي عدهآخرت، عمل دنيا را طالب شدند، 
فرستند، هرگاه اين نامه من بدست تـو   مي رسول االله رايفرستند همانطور كه ب مي درود

 ـ  رايكن كه درود را فقط ب امر آنانرسيد، به   مسـلمانان د و در حـق سـاير   پيـامبران گوين
ديگـر را كنـار بگذارنـد. سـپس بـا سـند صـحيح از ابـن          هـاي  روشدعاي خير كننـد و  

غير پيامبران صحيح نيسـت البتـه در حـق سـاير      رايدرود ب«نقل كرده است:  بعباس
د: در سال دوم هجـري  گوي مي حضرت ابوذر »مرد و زن دعاي مغفرت شود. مسلمانان
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: در شـب معـراج مـردم    اند گفته ها بعضيدرود بگويند.  رسول االله شد تا به امربه مردم 
د ابـن  شـو  مـي كه مشـاهده   همانطور. )837F1(»درود بفرستند يت يافتند تا به رسول االلهمامور

حجر به امام بخاري مطلقاً استناد نكرده است، اين بجاي خود دليل محكمي اسـت مبنـي   
 را  آنش ذكر نكـرده اسـت بلكـه متـاخرين     علي و فرزندان رايبر اينكه بخاري درود را ب

  .اند كردهاضافه 

  »اند آموختهنقدي بر ديدگاه شيعه داير بر اينكه ائمه اربعه علم را از جعفر صادق «

از  آنـان يكي از «د: گوي ميد، كن ميمباحثه  جوانآقاي تيجاني در حالي كه با تعدادي نو
گفتم: پيرو مذهب مـالكي هسـتند. و   كرد: مردم تونس پيرو چه مذهبي هستند؟  سوالمن 

خندند، ولي من به ايـن توجـه نكـردم و بـدان اهميـت       مي آنانمتوجه شدم كه بعضي از 
جديـد  ي؟ گفـتم: خيـر، ايـن اسـم     دان ميگفت: تو مذهب جعفري را ن آنانندادم. يكي از 

چه كـه بـه جـز    آن وگانه، مذهب ديگري را سراغ نداريم، چيست؟ ما غير از مذاهب چهار
عـذر  «گفت:  كرد مياست، با اسلام ارتباطي ندارد. او در حالي كه تبسم  چهارگانهذاهب م

 ـ ميم، مذهب جعفري عين اسلام است، تو مگر نخواه مي ي كـه امـام ابوحنيفـه چنـين     دان
بـودم،   نمـي  ـ اگر آن دو سال در خدمت امـام جعفـر    )لولا السنتان لهلك الـنعمان«د: گوي مي

ستم جوابي بدهم زيرا او مذهب جديدي را ناوساكت شدم و نتـ من   شد مينعمان هلاك 
م نام برد كه هنوز من در مورد آن نشنيده بودم. البتـه مـن خوشـحال بـودم و خـدا را      رايب

، يعني امام جعفر صادق استاد امام مالك نبوده است و گفـتم:  آنانم كه امام گفت ميسپاس 
. مثلاً احمد اند كردهاز يكديگر استفاده  مذاهب اربعه«من مالكي هستم نه حنفي. او گفت: 

امام مالك و امام مالك از امام ابوحنيفه و ابو حنيفه از امام  و ازبن حنبل از امام شافعي و ا
شاگردان امـام جعفـر    )ةربعـأئمه أ( آنانجعفر صادق علم آموخته است. بدين ترتيب همه 

بزرگـوارش، حضـرت    صادق هستند. امام جعفر نخستين كسي است كه در مسـجد جـد  

                                           
 ).٣٩٤-٣٩٥ص ( ٨الفتح ج -1
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دانشگاه اسلامي را افتتاح كرده است و بيش از چهار هزار محدث و فقيـه از   رسول االله
(اند رفتهوي سند فراغت گ

838F

1(. 
وي علـم   و ازم: اين سخن كه امام ابوحنيفه شـاگرد جعفـر صـادق بـوده     گوي مي

در دروغ هر كس كه با زندگي امـام ابوحنيفـه آشـنايي دارد،     آموخته است، دروغ است.
د علم را فرا گرفتـه اسـت. بـر    بودن ترديدي ندارد. او تنها از سه عالم بلند پايه دوران خو

، اسماعيل بن حماد، ابوسليمان كوفي است. اسماعيل بن حمـاد از اسـاتيد   آنانترين  جسته
مخصوص امام ابوحنيفه بوده است، علاوه بر او، از ابراهيم بن محمد المنتشر، ابراهيم بـن  

نخعي، ايوب سختياني، حارث همداني، ربيعه مدني و سالم بن عبداالله بـن عمـر بـن    زيد 
سعيد بن مسروق بـن سـفيان ثـوري، سـليمان      همچنينالخطاب نيز استفاده كرده است و 

(آيند ميالهلالي و عاصم بن كليب نيز از شيوخ امام ابوحنيفه به حساب 
839F

2(. 
اسـت، معنـي    خوانـده جعفر صادق درس و به فرض اينكه امام ابو حنيفه نزد امام  -2

اين فقط اين است كه او يكي از جمله كساني است كه از امام جعفر استفاده كرده است و 
رضاً اين احتمـال  اين هرگز به اين معني نيست كه امام ابوحنيفه جعفري شده است. من ف

ه در دوران نه آنچه كه به ثبوت رسيده است، اين است كه امـام ابوحنيف ـ را متذكر شدم ور
. ايـن سـخن   داد مـي پدر جعفر صادق، يعني (محمد باقر) بر مسند افتاء مستقر بود و فتوا 

ند، فاقـد اعتبـار و كـان لـم     كن ميآقاي تيجاني كه مذاهب اربعه از مذاهب جعفري تبعيت 
اسـت بلكـه بـا وي مجالسـت و هـم       خواندهيكن است. امام احمد از امام شافعي درس ن

نـه   9اسـت و در آن فقـط    خوانـده امام شافعي موطا را از امام مالـك   نشيني داشته است.
حديث از امام جعفر نقل شده است! هيچ كس امام مالـك را از شـاگردان امـام ابوحنيفـه     

 . اند كردهامام ابوحنيفه معرفي  ناقرنشمرده است بلكه او را از ا

                                           
 ).٧٣-٧٤شدم ص ( ) و آنگاه هدايت٤٨ثم اهتديت ص ( -1

 ).٥٧-٦٠الفقهاء نوشته وهبي غاوجي ص ( ةمام الأئمإابوحنيفه النعمان،  -2
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كه حكايت از آن  ندا كردهخود شيعيان در معتبرترين كتاب خود رواياتي را نقل  -3
دارند كه امام ابو حنيفه حتي به مدت يك روز شاگرد امام محمد باقر نبوده است، چه 

ي شاگرد جعفر رسد به امام جعفر صادق، بلكه امام ابو حنيفه در كتب معتبر شيعه بجا
صول أ«شده است. آقاي كليني، امام بزرگ شيعه در كتابش ه معرفي مصادق، از دشمنان ائ

د: كن ميخاري نزد اهل سنت است، از سدير چنين نقل كه نزد شيعيان به مثابه ب »كافي

، و رويش بسوي كعبه بود، امام جعفر در حالي كه دست مرا گرفته بود«د: گوي ميسدير 
و  آيند ميطواف كنند بعد نزد ما  ها سنگشدند تا به اين  مامورسدير، مردم  گفت: اي

﴿ عبارت است، از گفته االله و آنند شو ميولايت خود را به ما متذكر          

          ﴾ ] :و بعد به سوي سينه خود اشاره كرد: بسوي  ]٨٢طه

تا مانع بزرگ كه مانع از دين خدا هستند، م دوخواه ميولايت ما، بعد گفت: اي سدير، 
م بعد بسوي امام ابوحنيفه و سفيان ثوري كه در مسجد حلقه زده بودند تو معرفي كن رايب

 ندايت از جانب خدا، مردم را از ديبدون كتابي روشن و بدون ه آناننگاه كرد و گفت: 
بنشينند و  شانيها خانهدر  آنانناروايي هستند. اگر  هاي آدم آنان همانادارند.  مي خدا باز

آگاه كند تا اينكه  رسول االله و ازاز دين خدا آنان را   كه يابند ي را نميمردم بگردند كس
(رسول او آگاه كنيم و ازاز خداي تبارك و تعالي آنان را   ند، و ماينزد ما بيا

840F

1(. 
 ـ مـي (ما امام ابي جعفر را برتر از ايـن   يم كـه چنـين بگويـد. قطعـاً ايـن سـخن از       دان

 مغيره بن سعيد است)  هاي دسيسه
كه بيش از چهار هزار محدث و فقيه نزد امام جعفر صـادق درس  آري، اين سخن  -4
هـا   دوازده امـامي ، چرا معقول نباشد، حال آن كـه  رسد مي، بسيار معقول به نظر اند دهخوان

 آنـان ند: گروهي از شيعيان اطراف، از امام ابو جعفر اجازه ورود خواستند، به كن ميروايت 
از وي پرسيده شد. و ابوجعفر كه در  سوالار اجازه داده شد. در همان يك جلسه سي هز

                                           
 ).٣٢٣ص ( ةكتاب الحج ١كافي جالاصول  -1
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(آن روزگار ده ساله بود به همه آنها پاسخ داد!!!؟
841F

علم ائمه اربعه در برابر علم اينهـا چـه    )1
 ارزشي دارد؟! 

نقدي بر ديدگاه شيعه داير بر اينكه نزد گروهي از شيعه رسـالت از آن علـي بـوده    «
 »مدعي الوهيت علي است انآناست. نه محمد و مبني بر اينكه گروهي از 

 ـ مـي اتهاماتي كه اهل سنت آنها را در حق شيعه تكرار  بارهآقاي تيجاني در  ـكن  رايد، ب
د: گفتم: شيعه از ديدگاه ما، از يهـود و نصـاري نيـز    گوي ميد و ده ميآقاي خويي توضيح 

موسـي   تند و به رسالتپرس ميخدا را  ها يهوديبدتر و با اسلام فاصله بيشتري دارد. زيرا 
علي را عبادت  آناند كه شو ميدارند، حال آن كه درباره شيعيان شنيده  ايمانعليه السلام، 

، هر چنـد كـه عبـادت را از آن    آنانند و گروهي از كن ميند و او را تسبيح و تقديس كن مي
 جرياند: گوي ميند آقاي تيجاني ده ميقرار  ند ولي علي را به مثابه رسول االلهدان ميخدا 

آقاي خويي شرح دادم كه او چگونه در امانت خيانت كرده است، يعنـي   راييل را برايجب
سپرده است. آقاي خويي سـر را   به محمد را  آنرسالت را بجاي اينكه به علي بسپارد، 

 نأولا إلـه إلا االله «اندكي پايين انداخت، بعد نگاهي به سوي من انداخت و گفـت: مـا بـه    

يم. و علـي را فقـط   ده ميگواهي  »له الطيبين والطاهرينآ علیوالله عليه ا ل االله صلىمحمداً رسو

يم و به ساير آقاياني كه در جلسه بودند، نگاه كرد و در حالي دان مياز بندگان خدا  اي بنده
ش و سـاده لـوح را ببينيـد، شـايعه     ياند ده، گفت: اين آدمان ساكرد ميكه بسوي من اشاره 

 آور شـگفت در مغالطه انداخته اسـت، و ايـن   آنان را   چقدر و تبليغات دروغين ها پراكني
إلا بـاالله العـلي  ةفـلا حـول ولا قـو. ام شنيدههم از اين  تر سنگيننيست، من از ديگران تهمت 

 .)842F2(»العظيم

 م: گوي مي
                                           

 ).٤١٥بي جعفر ص (أباب مولد  ةكتاب الحج ١اصول كافي ج -1

 ).٧٧-٧٦) و آنگاه هدايت شدم ص (٤٩-٥٠ثم اهتديت ص ( -2
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 ـ مـي وجود دارد كه علي را خدا  اي فرقهي شيعه، ها فرقهآري، در ميان  د. ايـن يـك   دان
منكر آن باشد. اين  تواند ميفرد جاهل يا دروغگو، كسي ديگر ن واقعيت مسلمه است بجز

عبداالله بن سبا يهودي شهرت دارد. اين فرقـه بـه خـدا     روانپييعني  »ئيهاسب«فرقه به فرقه 
تو «اين فرقه نزد علي بن ابي طالب آمد و گفت:  روانپيبودن علي اعتقاد دارد. گروهي از 

گفتند: تو االله هستي. ايـن   آنانهو؟ او كيست؟  همان هستي؟ علي بن ابي طالب گفت: من
در آتش  آنان ي همهعلي بن ابي طالب فوق العاده رنج آور بود. دستور داد تا  رايسخن ب

(سوزانده شوند
843F

ند منكر اين بشوند. آقاي كشي كه نـزد  توان مينيز ن دوازده اماميشيعيان  .)1
 ـ مـي بي جعفر عليه السـلام روايـت   د، از اباش ميشيعيان فرد بسيار قابل اعتماد و ثقه  د، كن

علـي بـن ابـي طالـب را خـدا       ينمـومن الد: عبداالله بن سبا مدعي نبوت بـود و امير گوي مي
كـرد، ابـن    سوالوي  و ازمنتقل شد، او را طلبيد  ينمومنال. اين عقيده او به اميردانست مي

خدا و من پيـامبر   سبا اعتراف كرد و گفت: آري، تو همان هستي و به من القاء شده كه تو
شـيطان تـو را مسـخره كـرده اسـت،       گمان بيبه او گفت: واي بر تو،  ينمومنالهستم. امير

 ينمـومن الكند، انكـار كـرد، امير   توبهاينكه  و ازكن، ا توبهكفر آميز  سخناناين  و ازبرگرد 
داد نكرد، آنگاه دستور  توبهكند ولي او  توبهوي خواست تا  و ازروز او را حبس كرد  سه

و بدين ترتيب او  كرد ميرا القاء  و فرمود: شيطان نزد او آمد و او تا در آتش انداخته شود
(را در دام فريب خود گرفتار كرد

844F

ديگر از شـيعيان بـر ايـن بـاور اسـت كـه        اي فرقهو  .)2
جبرييل در امانت خيانت كرده است. قرار بر اين بوده اسـت كـه او رسـالت را بـه علـي      

نـام  »غرابيـه«رفت و رسالت را به او سپرد. اين فرقه  گم كرده، نزد محمد بسپارد، راه را

(دارد
845F

3(. 

                                           
 ).٣١٣) والفرق بين الفرق ابن طاهر ص (٤٦-٤٧ص ( ٥والنحل لابن حزم جهواء الأالفصل في الملل و -1

 ) شرح حال عبداالله بن سبا.٩٩رجال الكشي ص ( -2

 ).٤٢ص ( ٥) الفصل ابن حزم ج٢٤٥) الفرق بين الفرق ص (٣٠مل ابن مرتضي ص (ة والأالمني -3
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راجع به گـروه زيـادي كـه     »ةفرق الشيع«اماميه در كتابش آقاي نوبختي، امام، فرقه  -2

مدعي الوهيت علي و اهل بيت بودند، سخن به ميان آورده است و حتي بعضي از آنهـا را  
در اعتقادات و قـول   اينها غلوـ  ةالخزمدينيـو ة، الحارثية، العباسيةسانيالكينامبرده است، مانند، 

ئكه هستند، اين اعتقادات از فرقه اخير، يعني ملا، رسل و انبياند: ائمه االله، گفت ميداشتند و 
تناسـخ در ارواح بـوده   «شروع شده است ـ و همـين فرقـه آغـاز گـر عقيـده        »ةخرمديني«

(است
846F

صـحبت بـه ميـان     »ةالمنصـوري«ش از فرقه سخناندر ادامه  آقاي نوبختي همچنين .)1

د: باني اين فرقه شخصي به نام ابو منصور كوفي از طايفه عبـدالقيس بـوده   گوي ميآورده، 
است. او در كوفه صاحب منزلي بوده و در بيابان يعني در روستاها تربيت شده است. فرد 

ابي جعفر، محمد بن علـي بعـد از   سوادي بوده است. مدعي شده بود كه امام  بي جاهل و
وفات خود، امامت را به وي سپرده است و او را وصي خود قرار داده است ـ بعد مـدعي   
شده كه علي بن ابي طالب و فرزندانش، حسن، حسين، علي بن حسين و محمد بن علي 

پيـدا  و من نيز پيامبر هستم. و نبوت تا شش تن ديگر در فرزندان من ادامـه   اند دهپيامبر بو
(، قائم خواهد بودآناند و آخرين كن مي

847F

د: گروهـي از  گوي ميش سخناننوبختي در ادامه  .)2
(نددان ميشيعيان جعفر بن محمد را خدا 

848F

آقـاي نـوبختي دربـاره ايـن فرقـه نيـز چنـين         .)3
د: محمد صلي االله عليه و آله وسلم روزي درباره علي بن ابي طالـب چنـين گفتـه    گوي مي

ول است. ابوطالب رسالت را به وي داده است. و نور و روشـني كـه االله   بود: او عبد و رس
و بعد در علي  است نخست در عبدالمطلب بوده است بعد در ابي طالب، بعد در محمد

(خدا هستند!؟! آنانن همه رايبن ابي طالب منتقل شده است. بناب
849F

4( 

                                           
 .٣٦نوبختي ص  ةفرق الشيع -1

 ).٣٨نوبختي ص ( ةفرق الشيع -2

 ).٤٤منبع ص (همان  -3

 ).٤٥خذ ص (همان مأ -4
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آنان را   ان آورده و عقيدهبه مي »ةديروانال«ديگر بنام  اي فرقهآقاي نوبختي بعد سخن از 

 تعـالى«د و او خدا هسـت،  دان ميبر اين باورند كه امام همه چيز را  آناند: كن ميچنين بيان 

ت علـي بـن محمـد بودنـد،     يي كه معتقد بـه امام ـ ها فرقهاز ميان . »االله عن ذلك علواً كبـيراً 

ر نميـري  اين فرقه جدا شده و مدعي شدند كـه محمـد بـن نصـي     و ازگروهي در حيات ا

محمـد بـن «پيامبر است و امام حسن عسكري عليه السلام او را به پيامبري برگزيده اسـت.  

 كرد ميبه تناسخ ارواح عقيده داشت و درباره امام ابي الحسن عسكري غلو  »نصير نمـيري

). !(!داد مـي نكاح با محارم و هم جنس بازي مردان فتوا  جوازو به  دانست ميو او را رب 
: لواطت و نكاح با محارم از گفت مي) و !!(!دانست مينوعي فروتني و خاكساري و اين را 

حرام نكرده آنان را   جمله شهوات طيبات يعني لذات پاكيزه است و خداوند هيچ كدام از
(است

850F

ند و اعتراف دارند كه از ميـان  گوي ميآري، اينها هستند كتب شيعه به حق سخن  .)1
كه به الوهيت علي اعتقاد دارند. و گروهي ديگر او را مانند ي شيعه، هستند كساني ها فرقه

نـد: نبـوت يـا    گوي مـي  آنـان ند حتي به اين هم اكتفا نشده، بلكه دان ميپيامبر  رسول االله
 ت كرده است. رايالوهيت در فرزندان علي نيز س

از بنـدگان خداونـد    اي بنـده جناب آقاي خويي مدعي است كه علي از ديدگاه ما،  -3
، بندگان خداوند است، آيا او در اين ادعا صادق است؟ اكنـون برخـي از معتقـدات    است

م خـواه  مـي محتـرم   خواننـدگان  و ازروافض را درباره علي و فرزنـدانش تقـديم نمـوده    
از بنـدگان خـدا اسـت يـا      اي بنده دوازده اماميقضاوت كنند كه آيا علي از ديدگاه شيعه 

 ؟! عليهم الصلاه و السلام انبيامحمد و ساير  اينكه او موجودي است برتر از حضرت

در اين باره روايات  »صول كافيأ«كتاب خود ، آقاي كليني در دوازده اماميامام شيعيان 

جايگـاه علـي و    زيادي را آورده است بلكه عناوين و ابواب مستقلي را پيرامون منزلـت و 
حديث علـي و فرزنـدانش    را عيناً مانند فرزندانش ذكر كرده است و حديث رسول االله

                                           
 ).٩٣ص ( ةفرق الشيع -1
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ند: از ابا عبداالله شنيدم كه فرمود: گوي مي عثمانقرار داده است. هشام بن سالم و حماد بن 
جـد   سـخنان جد مـن و   سخنانپدر من مانند  سخنانپدر من و  سخنانمن، مانند  سخنان

حسـن، عـين    سـخنان حسـن و   سـخنان مانند  حسين  سخنانحسين و  سخنانمن مانند 
رسـول   سـخنان و  رسـول االله  سـخنان عين  ينمومنالامير سخنانو  ينمومنالامير سخنان

(خداوند عزوجل هستند سخنانعين  االله
851F

اينكـه   عنـوان .!! سپس باب مستقلي را تحت )1
از آنـان را   ونـد  گذار ميقدم  آنان هاي فرشند، روي شو ميفرشتگان در منزل ائمه داخل «

(آورده است »ندساز مياخبار آگاه 
852F

د. از جمله كن ميد رواياتي را در اين خصوص ذكر بع .)2
نزد علي بـن حسـين عليهمـا السـلام     «د: گوي ميحمزه ثمالي «آنها يكي از اين قرار است: 

رفتم. اندك زماني در بيرون خانه ماندم و بعد وارد اطاق شدم. او چيزهايي از روي زمـين  
ي كه داخل اطاق بودند. دست آورد و كسان مي داشت. دستش را از پشت پرده بيرون مي بر

 هـا را بـر  نآ وند. عرض كردم: فداي تو شوم، اينها چه چيزهايي هستند كه ت ـگرفت مياو را 
 ـ مـي داري؟ فرمود: آنها پرهاي اضافي فرشتگان هستند كه ما آنهـا را جمـع    مي يم و بـه  كن

 يم. ده ميفرزندانمان 
بـا   آنـان مود: اي ابا حمزه، ؟ فرآيند ميعرض كردم: فداي تو بشوم، فرشتگان نزد شما 

 .)853F3(»ندكن ميفرياد و غوغا ازدحام 
يتي فرسـتاده  مامورهيچ  رايب اي فرشتههيچ «از علي بن حسين مروي است كه فرمود: 

رفت و آمد فرشتگان از  هماناد. كن ميت خود را به امام عرض مامورد مگر اينكه، شو مين
(ست، يعني امام امرطرف االله تعالي بسوي صاحب الا

854F

4(. 

                                           
 كتاب فضل العلم. ٤٢ص  ١اصول كافي كليني ج -1

 .ةكتاب الحج ١) ج٣٢٣اصول كافي ص ( -2

 ).٣٢٤ص ( ١اصول كافي ج -3
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بصـائر «، يعني ابو جعفر بن فـروغ صـفار در كتـابش    ها قميعالم معتمد، شيخ و استاد 

يـل ئاعظـم مـن جـبرأتيهم صـور أويأنهم يخاطبون ويسمعون الصوت « عنوانتحت  »الدرجات

 هـا  چشـم بعضـي از مـا بوسـيله     همانا«، فرمود: ام شنيدهاز ابا عبداالله «د: گوي مي »ميكائيلو

د بـه  شـنو  مـي د و بعضي از ما شو ميلب بعضي از ماها چنين و چنان القاء د، و در قبين مي
 هـا  چشـم كردم: آنچه را كه با  سوالد: گوي ميكه زنجير به طشت بخورد. ابوبصير  اي گونه

هسـتند كـه از جبرييـل و ميكاييـل      هـايي  آفريدهيد چه هستند؟ فرمود: موجوداتي و بين مي
(ندتر بزرگ

855F

 ي بعضـي از مـا القـا   هـا  دللام مروي است كه فرمود: در از عبداالله عليه الس .)1
ند برخي از ما با پايين گرفتن سر و تفكر شنو ميخود  هاي گوشد، و بعضي از ما با شو مي

(ندشـنو  مـي ي هستند كـه  آنانند، و بهترين شو مينمودن مطلع 
856F

چگونـه   آري، محمـد  .)2
رسانده  آنانجهات خير به اطلاع د و تمام شو ميوحي  آناند با كساني كه بر كن ميبرابري 

 آورد؟؟!  مي وحي را آنان راييل برايند و بهتر از جبشو مي
كـرده،   عنـوان بعد از آقاي كليني ابواب متعددي را پيرامون جايگـاه ائمـه نـزد شـيعه     

 د: گوي مي
 .)857F3(»گذشته هستند يم پيامبران و اوصياائمه وارث تمام علو«باب: 
و لغـت تمـام   ز جانب االله نزد ائمه هستند و ائمه به زبـان  تمام كتب نازل شده ا«باب: 

 .)858F4(»كتب گذشته آشنا هستند
 .)859F5(»پيامبران وجود دارد هاي آيهآنچه كه نزد ائمه از «باب: 

                                           
 ).٣٢٥بصائر الدرجات ص ( -1

 ).٣٢٥بصائر الدرجات ص ( -2

 .١٧٤ص  ١ج ةجاصول كافي كتاب الح -3
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 . »نددان ميتمام علومي كه به فرشتگان و پيامبران داده شده است، ائمه آنها را «باب: 
  »نددان ميهرگاه ائمه خواسته باشند بدانند، «باب: 
 موت را اختيـار نكننـد،   آنانميرند و تا خود  مي ند كه در چه تاريخيدان ميائمه «باب: 

 !؟؟ »ميرند نمي
 را  آنكرده است تا  امرخدا هيچ علمي را به پيامبرش نياموخته، مگر اينكه او را «باب: 

 »شريك است. در علم با محمد ينمومنالبياموزد، و امير ينمومنالبه امير
دربـاره منـافع و مضـرات آگـاه      را  انسـان ، هـر  شـد  مياگر از ائمه چيزي پنهان «اب: ب
 . »ندكرد مي

-207صـفحه هـاي    »صـول كـافيأ«مذكور به جلد يـك  شرح و تفاصيل عناوين  راي(ب

 مراجعه شود)  205-203-202-201-199
ناوين ع »بصائر الدرجات«عالم معتمد شيعه، ابوجعفر محمد بن فروح الصفار در كتاب 

 زير را افزوده است: 
و خزنـه  االله، وجه االله، جنـب االله، عـين االله    امراالله، باب االله، و واليان  ةحجائمه، «باب: 

 ـ مـي آقاي صفار از هاشم بـن ابـي عمـار روايـت      »علم خدا هستند  ـ مـي د و كن از «د: گوي
دا خ ـ دروازهشنيدم كه فرمود: من دست خدا، چشـم خـدا، پهلـوي خـدا و      ينمومنالامير

 يد او خود خدا است تا قضيه يكسره تمام شود.؟؟؟! گوي ميهستم!!؟!) آري، چرا ن
علم ائمه درباره آنچه كه در زمين، آسمانها، بهشت، دوزخ، گذشـته و آينـده تـا    «باب: 

  »قيامت
نزد ائمه صحيفه وجود دارد كه نام تمام اهـل دوزخ و اهـل بهشـت در آن درج    «باب: 

 ؟! »اند دهش
-189صـفحه هـاي    »بصائر الدرجات«مذكور به كتاب و جزئيات عناوين شرح  راي(ب

 ) مراجعه شود) 131-75
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علي بن ابي طالب، «د: گوي ميآري، بعد از همه اين روايات، باز هم جناب آقاي خويي 
  دروغـين  هاي شايعه؟) چه كساني هستند ساده لوحاني كه  !(! »از بندگان االله است اي بنده

؟ اهل سنت اند يا توده مـردم شـيعه؟ اي خـويي و تيجـاني،     اند انداختهه در مغالطآنان را 
 جواب بدهيد! 

 ـعيناً همـان   آنان قرآننقدي بر ادعاي تيجاني و خويي داير بر اينكه « ي اسـت  قرآن
  »كه نزد اهل سنت است

 د:  گوي ميش خطاب به تيجاني سخنانبعد آقاي خويي در ادامه 
ض كردم: هنوز به سن ده سالگي قدم نگذاشته بودم كه اي؟ عر خوانده را  قرآنآيا تو 

ي اسلام با وجود اختلاف ها فرقهي كه تمام دان ميحفظ كردم. گفت: آيا  را  آننصف 
ي است قرآني كه نزد ما است، همان قرآناتفاق نظر دارند؟ لذا عيناً  قرآنمذاهب، درباره 

بعد گفت: آيا اين آيات را  دانم. يمست. گفتم: آري، اين را كه نزد شما اهل سنت ا

﴿ د:فرماي مياي  خواندهن                 ﴾  :و  ]١٤٤[آل عمران)

﴿ و) اند دهمحمد نيست جز رسولي كه قبل از او پيامبراني ديگر آم            

    ﴾  :محمد پدر هيچ كدام از شما نيست ولي رسول خدا و خاتم  ]٢٩[الفتح)

م. گفت: پس علي كجا است؟ وقتي دان ميرا ها  هعرض كردم: آري، اين آي پيامبران است)
(كجا است؟ و ازد: كه محمد رسول االله است، پس اين تهمت چرا گوي ميما  قرآن

860F

1( 
 م: گوي مي

د، باش ـ مـي است كه نزد اهل سـنت   قرآنما قطعاً همان  قرآن اين گفته آقاي خويي كه
 آناند. كن مي، اين مطلب را نفي دوازده اماميدروغ محض است و معتبرترين كتاب شيعه 

 ي كه بر رسـول االله قرآنتوسط صحابه تحريف شده است، و  قرآنمدعي هستند كه اين 

                                           
 ).٧٧-٧٨) و آنگاه هدايت شدم ص (٥٠ثم اهتديت ص ( -1
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نـام دارد. علـي بـن     »طمـه مصـحف فا «د و باش مينازل شده است، نزد علي و فرزندانش 
ناسخ و منسوخ، محكـم   قرآن«د: نويس مي. »تفسير قمي«ابراهيم قمي در كتاب معتبر خود 
، منقطع و معطـوف، حرفـي بجـاي حرفـي ديگـر      تاخيرو متشابه، عام و خاص، تقديم و 

 .)861F1(»خورد مي وجود دارد و در آن خلاف آنچه كه از سوي االله نازل شده است نيز به چشم
د: گوي ميآورد و  مي ش مثالرايخلاف حق است ب قرآنقاي قمي، آنچه كه در بعد آ

﴿ مثال خلاف ما انزل االله اين است:«                

           ﴾  :امت هستيد. . .)(شما بهترين يعني  ]١١٠[آل عمران 

، حسن و ينمومناليعني: بهترين امت امير »ةمأخير «اين آيه پرسيد:  خوانندهابو عبداالله از 

شد: پس اين آيه چگونه نازل شده است؟ اي  سوالرساند؟ از وي  مي حسين را به قتل

﴿ فرزند رسول االله؟ گفت: چنين نازل شده است         ﴾  يعني، شما

يد كه خداوند در پايان دان ميمگر ن »ايد شدهمردم آفريده  رايبهترين إماماني بوديد كه ب

﴿ چنينآنان را   آيه                  ﴾  .ستوده است

﴿ شده است، يعني:ابي عبداالله قرائت  راياست كه ب آيهنظير اين آيه،  و    

                            ﴾  :٧٤[الفرقان[ 
امام متقين آنان را   عبداالله گفت: كار بسيار عظيمي را از خداوند خواستند يعني اينكهابو

شد: اي فرزند رسول االله، پس اين آيه چگونه نازل شده است؟ فرمود:  سوالد. قرار ده

َ قِ تَّ مُ ـالْ  نَ ا مِ نَ لَ  لْ عَ اجْ وَ «: چنين نازل شده است ﴿و نظير ديگر آن، اين آيه است،  »اماً مَ إِ  ينْ  

                    ﴾  خدا  امرابو عبداالله گفت: چگونه از

شد: اي فرزند  سوال) از وي !!!(د؟باش ميد؟ و چگونه معقب از طرف جلو شو ميحفاظت 

                                           
 ).١٧الكتاب (ص ةمقدم ١تفسير قمي ج -1
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 بٌ يْ قِ رَ وَ  هِ فِ لْ خَ  نْ مِ  اتٌ بَ قِّ عَ مُ  هُ لَ «پس اصل آيه چگونه است؟ فرمود: چنين است:  !رسول االله

َ بَ  نْ مِ  ْ  هِ يْ دَ يَ  ينْ (چنين آيه زيادند ،و غيره »االلهِ رِ مْ أَ بِ  هُ ونَ ظُ فَ يحَ
862F

1(. 
 هـاي  آيـه ه داده پيرامون تحريف مش اداسخنانبعد از آن، اين وارث يهود و نصاري به 

لَ إِلَيْـكَ ـلَكِنِ اللَّ «د: كن ميمثال بيان  عنوان، چند آيه را به قرآن ـزَ ماَ أَنْ دُ بِـ ـهَ لَـهُ  هُ يَشْ ــ في عـلي ـ أَنْزَ

هَ  ةُ يَشْ ئِكَ المَْلاَ هِ وَ ونَ بِعِلْمِ لَّغْـتَ «و  »دُ ـماَ بَ ـلْ فَ عَ فْ ْ تَ إِنْ لمَ لَ إِلَيْـكَ ـ في عـلي ـ وَ ـزِ ـا أُنْ ـغْ مَ لِّ ولُ بَ سُ ا الرَّ َ ا أَيهُّ يَ

ـالَتَهُ  سَ ابـلاغ كـن، اگـر ابـلاغ      را  آنيعني آنچه كه (درباره علي) بر تو نازل شده اسـت،  ـ رِ

وا «نكردي، انجام وظيفه نشده است. و  ـرُ فَ ينَ كَ ـوا ـ آل محمـد حقهـم ـإِنَّ الَّذِ لَمُ ظَ ـ وَ ـنِ اللَّ كُ ْ يَ هُ ـلمَ

مْ  رَ لهَُ فِ   خداونـد هرگـز   در حق آل محمد)(كساني كه كافر شدند و ستم كردند ـ   همانا »لِيَغْ

ـوا«د ـ و آيـه   ده ـ ميمورد مغفرت قرار نآنان را  لَمُ ينَ ظَ لَمُ الَّـذِ ـيَعْ سَ ــ آل محمـد حقهـم ـ أَيَّ  وَ

لِبُونَ  نْقَ لَبٍ يَ نْقَ ند كه در آينده نزديـك  دان مي) (بر آل محمد اند كردهي كه ستم آنانيعني  »مُ

الـذين ظلمـوا آل محمـد حقهـم في  ولـو تـر«يـة  سرنوشتي گرفتار خواهنـد شـد ـ و آ    به چه

 ي را كه بـر اولاد محمـد  آنانديدي  مي مرگ هاي سختياي كاش در . (!+863F"ـ»غمرات الموت

تحريف شده، نزد روافض زيادنـد و در جـاي مناسـب     هاي آيهو مانند اين  )اند كردهستم 
(خود به آنها پرداخته خواهد شد

864F

اينكه آقاي خويي به صـداقت و حقانيـت    آور شگفت .)3
تمام شيوخي كه علي بـن ابـراهيم   «د: گوي ميدارد و درباره او  ايمانعلي بن ابراهيم قمي 

مـا اسـت ـ از ابتـدا      تاييـد  مورد آنانبودن و حقانيت روايت كرده است، ثقه  آنانقمي از 
؟! جاي بسي شگفت است كه يكي از نويسندگان شيعه اثنا عشري )865F4(»سند تا به معصومين

                                           
 .٢٢-٢٣ص  ١تفسير قمي ج -1

﴿ آيه قرآني اينطور است: -2            ﴾. 

 .٢٣ص  ١تفسير قمي ج -3

 .٦٣ص  ١معجم رجال الحديث ابن قاسم خويي ج -4
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بت قريش (يعنـي   2ي را بنام دعاي دودعاي »العوام مقبول جديـد تحفة«در كتاب خود، بنام 

هما يالعـن صـنمي قـريش وجبتـ. ابوبكر و عمر) آورده اسـت و در آن چنـين آمـده اسـت. .     

(حرفوها ةكتابك (!) اللهم العنهما بكل آي حرفاك. . . ومرأذين خالفا لطاغوتيهما. . . الو
866F

و در  )1

پايان اين نويسنده گفته است، آنچه كه در كتاب من نوشته شده اسـت مطـابق بـا فتـواي     
  (غلاف الكتاب).؟) !!آنها است(!شش تن از علماي بزرگ است و آقاي خويي يكي از 

پروردگارا دو بـت قـريش (ابـوبكر و عمـر) و دو طـاغوت و متمـرد       دعاي:  ي ترجمه
قريش را كه از دستور تو مخالفت كردند، و كتاب تـو را تحريـف كردنـد، مـورد لعـن و      

لعن و نفرين آنان را   تحريف كردند، هاي آيهنفرين خود قرار بده. پروردگارا، در برابر هر 
 كن.

ناب محمد عياشي كه نـزد شـيعيان   آري، اين است وارث دوم در خصلت تحريف، ج
 ـ مـي در فن تفسير بسيار ثقه و معتبر است، در تفسير خود از ابو عبداالله چنين روايت  د: كن

قطعاً نام مـا   شد مي خواندهمطابق با نزول خود، يعني طوري كه نازل شده بود،  قرآناگر «
مام جعفر نقل شـده  در روايتي ديگر از ا )867F2(»يكرد مي(ائمه) را به صراحت در آن مشاهده 

 ، حق ما بر هيچ خردمنـدي پوشـيده  شد ميكمي و كاستي ن قرآناگر در «است كه فرمود: 
(كرد مي تاييداو را  سخنان قرآن، گفت ميو سخن  آمد ميبود و اگر قائم  نمي

868F

3(. 
ي ـ او  شـان ، جناب آقاي فيض كاقرآنآري، اين است وارث سوم در خصلت تحريف 

با توجه بـه تمـام   «د: گوي مياست در تفسير (ملوث) الصافي؟!!  نيز از علماي بزرگ شيعه
 ـ، آيـد  مـي اخبار و رواياتي كه از اهل بيت منقول هسـتند، چنـين بـر     ي كـه در ميـان   قرآن

نازل شده بود، نيست. بلكه قسمتي از ايـن   كاملي كه بر محمد قرآناست، آن  مسلمانان

                                           
 ).٤٢٢حسين ص ( ة العوام مقبول جديد ـ منظورتحف -1

 ).٢٥مقدمه تفسير عياشي ص ( -2

 ).٢٥مقدمه تفسير عياشي ص ( -3
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ز آن متغير و محرف است و بسياري د، و بخشي اباش ميغير آن چه نازل شده است  قرآن
كـه در   حذف شده است، مثلاً نام حضـرت علـي   اصلي نازل شده بر محمد قرآناز 

بوده، حذف شده است و لفظ آل محمد و اسماء منافقين و علاوه بر اينها ها  هبسياري از آي
 فعلي از لحاظ ترتيب مورد رضـايت  قرآن همچنينچيزهايي از جمله محذوفات هستند و 

(خدا و رسول او نيست
869F

1(. 
 ةبيان السـعاد«بزرگ شيعيان در فصل سيزدهم تفسير خود ، امام الجنابذيسلطان محمد 

والتقـديم  ةوالنقيصـ ةفي وقـوع الزيـاد« عنـوان  يك باب مسـتقلي را تحـت   »ةفي مقامات العباد

 ةقامـإه ونواهيـه ورامـوأنـا بتلاوتـه وامتثـال مرأالذي بين أظهرنـا الـذي  قرآنوالتغيير في ال خيرأتوال

  .»19جنابذي ص ( »ةبيان السعاد« ي مقدمهكرده است. ( عنوان »حدودهأحكامه و

 ـ، و تغيير در تاخيرترجمه: باب در بيان وقوع زيادت و نقصان، تقديم و  ي كـه در  قرآن
، عمـل كنـيم و   اش نهـي و  امـر تلاوت كنيم و بـه   را  آنتا  ايم شده امردست ما است و ما 

 دش را پياده كنيم. احكام و حدو
 ـاعتراف دارد، حتي او وجود مصحف غير از  قرآناما آقاي كليني به تحريف  ي را قرآن

است به ثبوت رسانده است كلينـي از ابـو عبـداالله روايـت بسـيار       مسلمانانكه در اختيار 
مصحف فاطمه  همانافرمود: «د كه در بخشي از آن چنين آمده است: كن ميطولاني را نقل 

ند كه مصحف فاطمه چيست؟ عرض كردم مصحف فاطمه دان مياست و مردم چه  نزد ما
شـما در آن هسـت امـا آن     قرآنچيست؟ فرمود: مصحفي است كه در آن، سه برابر مانند 

(شما را ندارد قرآنحتي يك حرف از  قرآن
870F

د كه مصـحف فاطمـه   كن مي تاكيدچه آن وـ  )2
ي كـه  قرآنابو عبداالله فرمود: «لام مروي است: ماست از ابو عبداالله عليه الس قرآنسه برابر 

                                           
 .٤٤ص ١تفسير الصافي ج -1

 ).١٨٦ص ( ةكتاب الحج ١اصول كافي ج -2
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 سـوال !؟ اما ايـن  )871F1(»دباش ميآورده است مشتمل بر هفده هزار آيه  محمد راييل برايجب
بصـائر «آورده است؟ جناب صفار در كتـاب   را  آنكه اين مصحف كجا است و چه كسي 

از جابر،  »رسول االله علىالذي أنزل  قرآنعندهم جميع ال ةباب أن الأئم« عنوانتحت  »الدرجات

 توانـد  مـي از ابي جعفر مروي است: هيچ كـس ن «د: ده ميابو جعفر نقل كرده، پاسخ  و ازا
جابر  .)872F2(ياست. مگر اوصيا قرآنكامل است كه ظاهر و باطن  قرآن، قرآنادعا كند كه اين 

همـان   نقرآد كه اين گوي ميهيچ كس از مردم ن«از ابو جعفر شنيدم كه فرمود: «د: گوي مي
لي بـن  عد، و غير از گوي مياست، مگر اينكه دروغ نازل شده  ي است كه بر محمدقرآن

(بر نكرده استو ازجمع  را  قرآنابي طالب و ائمه ديگر هيچ كسي 
873F

3(. 
 ـ مـي سخن  قرآنآقاي طبرسي با صراحت لهجه و بدون توريه درباره تحريف  د و گوي

) روايـت  !(! از ابـوذر  »الاحتجـاج«ودش كتاب خ ـدارد. در  تاكيد قرآنروي محرف بودن 
و مهاجرين رفت  انصارجمع كرده و نزد  را  قرآنعلي  بعد از وفات رسول االله«د: كن مي
او را وصـيت كـرده بـود. وقتـي      امراين  رايب كرد. زيرا رسول اكرم آنانتقديم  را  آن و

عيـوب قـوم آشـكار    باز كرد. در اولين صفحه كه باز شـد، تمـام نقـص و     را  قرآنابوبكر 
گرديد، عمر بلا فاصله از جاي خود پريد و گفت: اي علي، برگردان اين را، ما نيـازي بـه   

بود، احضـار كردنـد. عمـر     قرآنآن نداريم، علي برگشت ـ بعد زيد بن ثابت را كه قاري  
) آشكار بـوده  !!و مهاجرين (! انصارآورده و در آن تمام نقص و عيب  را  قرآنگفت: علي 

كـه موجـب    هـايي  بخـش طوري جمع و جور كنيم كه  را  قرآننظر ما اين است كه  است.
مطابق  را  قرآنو مهاجرين است حذف شود. زيد در پاسخ گفت: اگر من  انصارشرمندگي 

ي را كه جمع آوري كرده است، ظـاهر كنـد،   قرآنميل و خواست شما پايان برسانم و علي 

                                           
 باب النوادر. ،قرآنالل كتاب فضائ ٤٦٣ص  ٢في جاصول كا -1

 .)١٩١بصائر الدرجات ص ( -2

 بصائر الدرجات. -3
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شـما  «پس راه كار چيست؟ زيد گفـت:  «فت: تمام عمل شما نافرجام خواهد شد؟ عمر گ
نيسـت بـه جـز اينكـه او      اي چـاره يد. عمر گفت: راه كار و دان ميراه كارها را از من بهتر 

آمـد تـا بوسـيله    ) بعد عمر در صدد بر!!شر او نجات حاصل كنيم (! و از(علي) را بكشيم 
ه شـد، از علـي   خالد بن وليد علي را به قتل برساند ولي موفـق نشـد. وقتـي عمـر خليف ـ    

به او بسپارد و تحريفش كنند. عمر گفت: اي ابوالحسـن، چقـدر زيبـا     را  قرآنخواست تا 
كه به ابوبكر تقديم كردي، به ما بدهي تا بر آن اجماع شود، علي  را  قرآناست، اگر همان 

نـزد ابـوبكر    را  آنگفت: اصلاً چنين چيزي امكان ندارد. من در واقع بخاطر اتمام حجت 
، يا بگوييد كه ايم بوده خبر بيده بودم، تا شما روز قيامت نگوييد كه ما از چنين چيزي آور

اختيـار مـن اسـت، جـز پاكـان و      ي كه در قرآن همانا، اي نياوردهتو نزد ما چنين چيزي را 
 ـ تواند مياز فرزندان من كسي ن ياوصيا اظهـار آن   رايبه آن دست زند. عمر پرسيد: آيا ب

ن شده است؟ علي گفت: آري، زماني كه امام قـائم از فرزنـدان مـن    تاريخ مشخصي تعيي
 ـ مـي پذيرفتن و عمـل كـردن بـه آن وادار     رايد و مردم را بكن مياعلام  را  آنبيايد،  د و كن

(، درود خدا بر او بادآيد ميبوسيله او سنت به اجرا در 
874F

1(. 
يكي، نقل شد. . . وقتي  ) نه!هستند (! دوتا ها قرآنبعد روايت طولاني را مبني بر اينكه 

شد، گوشه نشيني در خانه را در پيش گرفت و بسـوي   آنانعلي متوجه غدر و كم مهري 
مـدون و مرتـب    را  قـرآن دام كه تمـام   تدوين و تاليف كند. و ما را  آنروي آورد تا  قرآن

 را  آننكرد از خانه بيرون نيامد سرانجام مطابق با ترتيب نزول و توضيح ناسخ و منسـوخ  
مدون كرد. ابوبكر نزد او قاصد فرستاد و گفت: بيا بيعت كن. در جواب گفت: من مشغول 

نماز،  رايجمع و تدوين نكنم جز ب را  قرآنهستم و سوگند ياد كردم تا  قرآنجمع آوري 
روي يك پارچه نوشت و كار  را  قرآنهيچ كاري از خانه بيرون نروم. سرانجام  رايديگر ب

همراه با ابوبكر  ه اتمام رساند. بعد بسوي مردم كه در مسجد رسول االلهب را  قرآنتدوين 

                                           
 ).١٥٥-١٥٦ص ( ١احتجاج طبرسي ج -1
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 تجمع كرده بودند، رفت و فرمود: اي مردم، من همواره از زمـان درگذشـت رسـول االله   
پرداختم تا اينكه كل  قرآنام و بعد از آن به جمع آوري  مشغول كار غسل و تكفين او بوده

پيامبرش نازل نفرموده مگر اينكه  رايرا خداوند ب آيههيچ ام.  در اين پارچه نوشته را  قرآن
 را  آن در اين پارچه نوشته نشده كه رسول االله آيهدر اين پارچه نوشته شده است. هيچ 

از من نشنيده باشد، و تفسـير و   را  آنتلاوت  به من ياد نداده باشد و يا اينكه رسول االله
م گفتند: ما نيازي به اين نـداريم، ماننـد آن نـزد مـا     من نگفته باشد. مرد رايب را  آن تاويل

(وجود دارد
875F

1(. 
ما وجود دارد، طبرسي در  قرآني غير از قرآنآري، با توجه به اين روايت، نزد علي 

ند. اين آقايان از سالم بن كن مي تاييداين تصريح تنها نيست بلكه آقاي كليني و صفار او را 
تلاوت كرد و من  را  قرآناز  آيهابو عبداالله  رايب شخصي«ند: كن ميسليمه چنين روايت 

ند، نبودند، ابو كرد ميكه ديگران تلاوت  اي گونهم ولي اين چند آيه بكرد ميداشتم گوش 
ن خودداري خوانداين گونه  و از ناوند، نخناوخ مي كه ديگران آنطورعبداالله گفت: آه، آه 

، سپس ناوطبق فرمان و راهنمايي او بخ را  قرآنكن تا اينكه قائم آل محمد بيايد، آنگاه 
ابو عبداالله مصحفي را كه علي بن ابي طالب نوشته بود، بيرون آورد و گفت، وقتي علي از 

اين كتاب خدا «داد و فرمود:  شانمردم ن رايب را  آنجمع آوري و نوشتن آن فارغ شد، 
اين دو لوحه جمع ميان  را  آنكه بر محمد نازل شده است، من  همانطوراست، عيناً 

در آن نوشته شده است، ما  قرآن. مردم در جواب گفتند: ما مصحفي داريم كه تمام ام كرده
وز، هرگز اين را نخواهيد امرنيازي به اين نداريم. علي فرمود: آگاه باشيد، شما بعد از 

  آنا بدهم تا شم شانشما ن رايب را  آنديد، من بر خود لازم دانستم كه بعد از جمع آوري 
(تلاوت كنيد را

876F

اين واقعيت از ابو  تاييدمعاصر ضمن  دوازده امامييكي از شيعيان  .)2

                                           
 ).٨٢ص ( ١احتجاج طبرسي ج -1

 ).١٩١-١٩٢) كتاب فضائل القرآن، بصائر الدرجات ص (٤٦٢-٤٦٣ص ( ٢صول من الكافي جالأ -2
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. . . بعد «د كه در بخشي از آن چنين آمده است: كن ميبصير روايت بسيار طولاني را نقل 

 ﴿ چنين نازل شد: وحي الهي بر پيامبر         ﴾  بولايه

﴿ علي           ﴾  د: عرض كردم: فداي گوي ميراوي

به همين  را  آنيل راييم، فرمود: جبدان ميي، نگوي ميتو شوم، ما اين آيه را چنين كه تو 
 اي گونهنازل كرده است. و به خدا سوگند در مصحف فاطمه نيز به  صورت بر محمد

(ثبت شده است )علي ةواقع للكافرين، بولاي( خواندمكه 
877F

1(. 

محـرف   قـرآن قرن بـه   15حاصل روايات گذشته اين است كه امت مسلمان در طول 
ابن سبا روي يهـود و نصـاري را سـفيد كردنـد!!. . .      هاي نوهعمل كرده است!!؟ جداً اين 

به ارث بردند تا اينكـه   را  آناز آباء و اجداد  اصلي نزد علي است و فرزندانش قرآنآري، 
) واي بر آفت زدگـان  !كه بيش از پنج سال سن نداشت، رسيد (! بدست قائم آل محمد

، آورده است، خواندب را  آني كه امت قرآن م: آيا محمدپرس ميدردمند. من از خردمندان 
 ـ    رايي كه حجت و دليلي بقرآن اق دشمنان باشد، و شريعتي كـه در تمـام ادوار قابـل انطب

و فروع احكام باشد، آورده  و حاوي اصول اعتقاد ها دلهاي  بيماري رايباشد و مداوايي ب
گاهي بوسيله  آناني آورده است كه ويژه علي و فرزندانش بوده است، قرآناست؟ يا اينكه 

نـد و در طـول قـرون    كن مـي آن سودا بازي  رايند و گاهي ديگر بكن ميآن مردم را تهديد 
عقلانـي را   سـوال ؟! من از آقاي تيجاني تقاضـا دارم كـه ايـن    اند كردههان پن را  آنگذشته 

 پاسخ دهد تا روشن شود كه او به سوي چه چيزي هدايت شده است! 
يل (حاشاه) بـدتر از اولـي اسـت. زيـرا موقـع      راياما خيانت جب«د: گوي ميآقاي خويي 

تـا هفـت    چهل سال سن داشت و علي يك كودك شش يل محمدرايبعثت و نزول جب

                                           
 ).٢٣طالب سنجري ص ( ةشمائل علي في القرآن والسن -1
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يل دچار خطا شـده، ميـان محمـد چهـل سـاله و علـي خردسـال        رايساله بود، چگونه جب
  .)878F1(»تشخيص نداده است

 م: گوي مي
اين نتيجه عقلاني كه آقاي خويي ذكر كرده است، علامه بن حزم صدها سـال قبـل از   

ويي كه آقـاي خ ـ  رسد ميبيان كرده است، و متحمل به نظر  را  آنمتولد شدن آقاي خويي 
 اي فرقـه از ابن حزم اخذ كرده باشد. در هر حال پاسخ آقاي خويي منافاتي با وجود  را  آن

يل باشد، ندارد، بويژه زماني كـه  رايو خيانت جب قرآناز شيعه كه معتقد به عقيده تحريف 
بـا   آنـان روافض، اين است كه  ي مختلفها فرقهروشن است كه وجه مشترك ميان  رايب

 هـا  عقلزنند كه  مي هستند و دست به اعمالي خبر بيمخالف، از منقول معقول و عقلانيت 
 ند! شو ميخيره 

شيعه با اهل سنت فقط در مسايل فقهي بـا هـم اخـتلاف نظـر     «د: گوي ميآقاي خويي 
كه اهل سنت با هم اختلاف دارند. مثلاً امام مالك با امـام ابـو حنيفـه و     اي گونهدارند، به 

(شافعي. . . با هم اختلاف دارند امام ابو حنيفه با امام
879F

2(. 
 م: گوي مي

به عقيده من كتاب آقاي تيجاني مخالف با گفته پوچ و چرند اوست. آيـا امـام مالـك    
درباره تفضيل علي بر ساير صحابه با امام ابو حنيفه اختلاف دارد؟ يا امـام احمـد دربـاره    

ف دارد؟ آيـا امـام شـافعي    خلاف، با امام شافعي اختلا رايشايستگي و استحقاق ابوبكر ب
درباره تقسيم صحابه با ابو حنيفه اختلاف دارد، به نحوي كه شافعي تمام صحابه را عائـل  

د؟! آيا ائمه اهل سنت درباره اخذ دان ميد و ابو حنيفه عده زيادي از صحابه را منافق دان مي
 خواننـدگان ؟! يا از امامان شيعيان اثني عشر، اخـتلاف دارنـد   سنت از صحابه رسول االله

                                           
 ).٧٨) و آنگاه هدايت شدم ص (٥٠ثم اهتديت ص ( -1

 ).٧٩) و آنگاه هدايت شدم ص (٥١ثم اهتديت ص ( -2



 بلكه گمراه شدي  658

را مشاهده بفرماييد. اگـر تضـاد و تنـاقض سـخن      آور شگفتمحترم، اين تناقض و تضاد 
  !؟شد مي، از اين تضاد، شگفت زده گفت مي

 در الفاظ اذان:  »علي ولي االله«نقدي بر ديدگاه شيعه مبني بر اضافه كردن 

 »عـلي ولي االله«اينكـه   از سيد صدر درباره امام علي يعني درباره«د: گوي ميآقاي تيجاني 
از  اي بنـده علي عليه السـلام   ينمومنالامير«ند؟ پرسيدم. گفت: كن ميرا چرا در اذان اضافه 

برگزيده است تا بعد از پيـامبر  آنان را   بندگان االله است. از همان بندگان است كه خداوند
هـر پيـامبر    خدا، اهداف رسالت را پيش ببرند و اين بنـدگان، اوصـياي پيـامبران هسـتند.    

، علي بن ابي طالب است و ما او را از تمام صحابه وصيي دارد و وصي حضرت محمد
و مـا   انـد  دانستهيم زيرا كه خدا و رسول او، او را برتر و بهتر از ديگران دان ميبهتر و برتر 

و سنت داريم و اين دلايل بخـاطر متـواتر بـودن     قرآناثبات، دلايل عقلي و نقلي از  رايب
، شك و ترديدي در صحت آنها وجود ندارد. تواتر و صحت آنها نزد فريقين، شيعه و آنها

. و وقتـي كـه   انـد  دهاهل سنت ثابت است. و علماي ما در اين باره كتب زيادي تاليف نمو
حاكمان دستگاه خلافت اموي تصميم گرفتند تا اين واقعيت را از بين ببرند و بـا علـي و   

با خانـدان رسـول االله بـه حـدي      آنانبكشند و دشمني نان را آ  وه كنند بفرزندانش محار
 آنـان منبرهاي جمعه عليـه   و ازرسيد كه علي و فرزندانش مورد سب و شتم قرار گرفتند 

او جملـه   روانپيند. لذا شيعيان و كرد مياين كار اجبار  رايو مردم را ب شد ميسخن گفته 
عـلي «نـد:  گفت ميساختند و  ملابر  را  ناباه مخالفرا اضافه نموده، اشت »شهد أن علياً ولي االلهأ«

 رايند. و اين تهديدي بود بگوي ميهرگز ولي االله را بد و ناسزا ن مسلماناناست و  »ولي االله

حكومت جبار و اعلام اين مطلب بود، كه عزت و قدرت واقعـي، از آن االله، رسـول االله و   
 هـاي  نسـل تاريخي قرار بدهنـد تـا    ند اين حركت را يك معيارخواست مياست. و  مومنان

آينده بدانند كه حق با علي بوده و دشمنان او بر باطل بودند. فقهاي ما شهادت به ولايـت  
، ولي نه به قصد اينكه اين شهادت اند دادهعلي را در اذان و اقامه بر سبيل استحباب رواج 
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باطـل   اش اقامـه اذان و  جـزو اذان بدانـد،   را  آناذان و اقامه است و اگر موذن و مقيم  جز
جام آنها موجب ثواب نا وشمارند  ت و عبادات، بسيار و بيملاد! مستحباب در معاگرد مي

(است و ترك آنها گناهي ندارد
880F

1(. 
 م: گوي مي

 در اذان و اقامـه، باطـل اسـت. زيـرا     علي رايادعاي استحباب شهادت ولايت ب -1
د كه شرعاً مطلوب باشد ولي تـرك  شو مياستحباب در شريعت، به عملي يا اعمالي گفته 

(مت نباشدملاآن موجب 
881F

انجام آن بـه صـيغه    راييعني هر آنچه كه خواست شريعت ب .)2

  ) ).١٦٢(ص  محمد بيانوني الحكم التكليفي في الشريعة الإسلامية(نباشد. جزم 

ي در ب ـمورد قبول اثنا عشريه نيز هست. آقاي جلال الدين حلاين تعريف از استحباب 

 ـ مي ضمن تقسيم احكام تكليفي )علم الأصول مبادئ الوصول إلى(تاب خود ك فـإن «د: گوي

با توجه به اين  ،)882F3(»ةالتطوع والسـن الشرع: فهو المستحب والمندوب والنفل وكان فعله راجحاً في

مسـتحب قـرار داده    را  آنمستحب و مندوب ضروري است كـه شـارع    امر رايتعريف، ب
استحباب تخصـيص ولايـت علـي در اذان و اقامـه وجـود       رايي بباشد، و شرعاً چه دليل

دارد؟ پاسخ اين قطعاً منفي است. لذا اين شهادت از لحاظ شرع مستحدث، بدعت و عمل 
كردن به آن ناروا است و اما گفته آقاي سيد صدر مبني بر اينكه اگر موذن و اقامـه كننـده   

د، در واقع گفته بسيار گرد ميو اقامه باطل معتقد به جزييت آن در اذان و اقامه باشند، اذان 
االله العظمي سـيد محمـد    هديگر مراجع تضاد دارد، امام آي سخناني است و با آور شگفت

ظاهر قضـيه  «: دگوي مي) ةسـلاميالإ لسائالم(اماميه در كتاب خود شيرازي، از مراجع بزرگ 

) و در مجموع اين سخن در !!اذان و اقامه است( جز »شهد أن علياً ولي االلهأ«چنين است كه 

                                           
 ).٨٨-٨٩) و آنگاه هدايت شدم ص (٥٦-٥٧ثم اهتديت ص ( -1

 ).٢١٤ص ( ١مام الحرمين الجويني جإ ،البرهان في أصول الفقه -2

 ).٨٤مبادي الوصول حلي ص ( -3
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(روايات ذكر شده است
883F

ند، حال آنكه ظاهر قضيه ايـن  گرد ميچطور اذان و اقامه باطل  .)1
د شـو  ميدومي نيز مطرح  سوالاذان و اقامه است؟ و  جزاست كه شهادت به ولايت علي 

 د؟! باش مياذان  جزاينكه شهادت به ولايت علي بر مبناي چه دليلي  و آن
حق بـه ثبـوت   ي ياوج راياينكه بطلان اين شهادت مستحب يا واجب را ببخاطر  -2

واقعي كتـاب و سـنت، اهـل سـنت و جماعـت هسـتند،        روانپي برسانم و روشن كنم كه
را در ايـن   بابويه قمـي و ديدگاه، امام محدثين نزد شيعه، يعني ديدگاه ابن  رايم خواه مي

 محترم برسانم.  خوانندگانبه نظر  مساله

حضرمي و كليب  ابوبكر«د: گوي مي »من لا يحضره الفقيه«بويه قمي در كتاب خود باابن 

كـبر، االله أكـبر، االله أاالله ، فرمـود:  كـرد  ميما نقل  رايب را  ناد: ابي عبداالله كه اذگوي مياسدي 

 أشهد أن شهد أن لا إله إلا االله، أشهد أن لا إله إلا االله، أشهد أن محمداً رسول االله،أكبر، أكبر، االله أ

 الفـلاح، حـي عـلى الفلاح، حي على ، حي علىةالصلا ، حي علىةالصلا رسول االله، حي على اً محمد

و اقامه نيز چنـين اسـت و    ،»كبر، لا إله إلا االلهأكبر، االله أخير العمل، االله  خير العمل، حي على

) رو بـا (د »لنـومخير من ا ةالصلا«، »خير العمل حي على«مانعي ندارد كه در اذان فجر بعد از 

(بخاطر تقيه اضافه كرده شود
884F

2(. 
د: أذان صحيح همين است كه در سـطور بـالا نقـل    گوي ميمولف من لا يحضره الفقيه 

د. مفوضه كه لعن و نفرين خداونـد بـر   شو ميد و نه كاسته شو ميگرديد، نه در آن اضافه 
ل محمد خير البريـه (دو  شود، به وضع اخبار پرداخته و در اذان اين الفاظ (محمد و آ آنان

 ) !! ؟ . (اند كرده(دو بار) را اضافه  »أشهد أن علياً ولي االله«بار) و در بعضي روايات، 

(دو بـار) را   ينمنؤالمـميرأأشـهد أن عليـاً  »أشـهد أن عليـاً ولي االله«بجـاي   آنـان و بعضي از 

 ينمومنال و امير. و در اين جاي شك و ترديد نيست كه علي به حق ولي اهللاند كردهاضافه 

                                           
 ).928) شماره مساله (218سائل اسلامي شيرازي ص (م -1
 دقت كن تقيه نزد آنان چه معنايي دارد؟ -2
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است، و محمد و آل محمد خير البريه هستند ولي در اصل اذان چنين چيزي نيست و اين 
ي كه متهم به تفـويض و تـدليس هسـتند در جمـع مـا بايـد       آنانمطلب را يادآور شدم تا 

(؟) !شناخته شوند (!
885F

اي روشـن و   شكسـته ي و چه باطـل دسـت و پـا    شانچه حق درخ )1
 باشد؟ اينها همه دلايل هدايت تيجاني هستند.  تواند ميتر از اين  واضح

 :نقدي بر ديدگاه رافضه پيرامون زدن بر سر و صورت در ذكر مصيبت حسين

، از وي پرسيدم: شيعيان چرا بحث از سيدنا حسين جرياند: در گوي ميآقاي تيجاني 
اسـلام   د و چنين چيـزي در شو ميزنند كه خون جاري  مي گريه و چنان بر سر و صورت

 دعا بدعوليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب و«فرموده است:  حرام است. رسول اكرم

پاره كند و به شـيوه   را  ناكسي كه (وقت مصيبت) بر سر و صورت بزند و گريب .»ةالجاهلي

بـدون ترديـد   «نيست. آقـاي سـيد صـدر گفـت:      مسلماناندوران جاهليت ماتم كند از ما 
د. كسـي كـه بخـاطر    كن ـ ميدرباره ماتم ابي عبداالله صدق پيدا نحديث صحيح است ولي 

، دعـوت او، دعـوت   رود مـي د و به درب آقاي حسين ده ميانتقام از خون حسين ندا در 
جاهلي نيست. علاوه بر اين، شيعيان بشر هستند، جاهل و عالم در آن وجـود دارد، همـه   

ذكـر مصـيبت و شـهادت     انجريدر  آنانمحكوم عواطف و احساسات هستند. وقتي  آنان
ند و به ياد قتل، هتك حرمـت و بـه اسـارت    شو ميحسين محكوم عواطف و احساسات 

ند، در برابر اين اعمال اجر خواهند برد. زيرا همـه ايـن   افت مي گرفتن خاندان رسول االله
د. مـن  ده ـ مـي در راه خدا هستند و خدا بندگانش را به ميزان مشـكلات اجـر    ها مصيبت

رسمي دولت مصر را در رابطه بـا در   هاي سخنرانيو  ها صحبتته است كه حدود يك هف
ه است كـه بـيش از   آمد ميرس سخنان. در اين ام شنيدهو  خواندهگذشت جمال عبدالناصر 

                                           
چاپ دار الأضواء ذنين ؤثواب المة و) باب في الأذان و الإقام٢٩٠ص ( ١من لا يحضره الفقيه ابن بابويه قمي ج -1

 ) چاپ طهران مراجعه كنيد.188ص ( 1بيروت و به ج



 بلكه گمراه شدي  662

(هشت
886F

خبر درگذشت جمال عبدالناصر، صورت  مورد اقدامات خودكشي در اثر شنيدن )1
و برخي ديگر خود  اند انداختها به پايين خود ر ها ساختماناز بالاي  ها بعضيگرفته است. 

يش از اين بوده . . . و غيره و تعداد مجروحان و مصدومان به مراتب، باند دهرا زير قطار بر
از  اي عـده ند. وقتي كن ميهايي از عواطف و احساساتي هستند كه طغيان  است. اينها نمونه

قاي جمال عبدالناصر، دست به مردم كه بدون ترديد مسلمان هستند، در اثر موت طبيعي آ
نداريم كه اهل  را  آنزنند، آيا با توجه به آنچه كه عرض شد، ما حق  مي اقدامات انتحاري

(سنت را محكوم به خطا و اشتباه بكنيم
887F

 ؟)2
 م: گوي مي

اين ادعا كه حديث مذكور، در حق كسي كه در صدد انتقام خـون حسـين اسـت،     -1
 اين منظور دعواي جـاهلي نيسـت، دليـل    رايدا دادن بد چون نكن ميتحقق و صدق پيدا ن

است. هر كس كه در پي از دست دادن يكي از خويشاوندان و نزديكانش، خود را  يهاپ بي
چنين ادعايي بكند و گروه خودش را از معنـي حـديث    تواند ميبزند و جامه را پاره كند، 

ن، زدن خوانـد دقت كنيم، نوحه استثنا كند. آيا در حديث استثنايي وجود دارد. اندكي اگر 
بر سر و صورت و جاري كردن خون به خاطر كسي كه اهـل بهشـت باشـد چـه سـودي      

نـد  خواه مـي  آنـان دارد؟! و حال آن كه بيش از ده قرن از شهادت او گذشته است، اكنون 
تقام بگيرند؟ چرا شيعيان در حق پدرش علي بن ابي طالب چنين نكردند؟ او نيز نا وا رايب

 شده بود و او به اتفاق از حسين بهتر است!؟ شهيد 
اين ادعا كه برگزار كنندگان اين سوگ و ماتم، ماجور هستند، زيرا تمام اين هياهو  -2

مطرح اسـت   سوالاالله و در راه او هستند. اكنون اين  رايب آنانو سر و صدا و ذكر آفات 
در راه االله هسـتند؟ فرضـاً    اه مصيبتكه چه دليلي وجود دارد مبني بر اينكه همه اين ذكر 

                                           
تيجاني هشتاد مورد آمده است. ولي در عربـي آن ((ثمـاني حـالات)) يعنـي      در ترجمه فارسي كتاب -1

 هشت مورد آمده است.
 ).90-91) و آنگاه هدايت شدم ص (58ثم اهتديت ص ( -2
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 ـ  رايخالص و ب آناناگر بپذيريم كه نيت  مقبـول بـودن    رايخداوند است، آيا تنها نيـت ب
هـر عملـي كـه     گمـان  بيباشد؟!  أاالله امرد ولو اينكه اعمال منافي با كن مياعمال كفايت 

 نباشد، باطل است.  أاالله امرموافق با 
، ماننـد خودكشـي در   اند دهدن مرتكب آن شجاهل و كو هاي انسانآنچه كه بعضي  -3

 ـ عنوانبرابر مرگ طاغوتي مانند جمال عبدالناصر، به  صـحت اعمـال    رايدليل و مستند ب
وقتي مـردم بخـاطر   «د: گوي ميد!!!؟ و شو ميبا ضرب و نوحه ذكر  ام توسوگ و عزاداري 

يـا مـا اگـر    ند، آكش ميمرگ جمال عبدالناصر كه با مرگ طبيعي خود مرده است، خود را 
اهل سنت را محكوم به خطا و اشتباه بكنيم، حق به جانب هسـتيم!!؟ و اهـل سـنت حـق     

 ندارند كه برادران اهل تشيع خود را بخاطر گريه كردن بر سيد الشهداء محكوم كنند!؟ 
د، گـرد  مـي  عنوانسبحان االله! اين است دليلي كه از ناحيه يكي از بزرگان علماي شيعه 

محتـرم ببـين ايـن آقايـان احكـام       خوانندهخنداند.  مي و داغدار را هم كه زن فرزند مرده
شيوه  ند؟! استنباط از كتاب االله و سنت رسول االلهكن مياستنباط  اي شيوهشرعي را به چه 

يـك عمـل    رايتمام عالمان و مجتهدان است. اما استنباط حلال و حرام و احكام شرعي ب
است، و من از صاحبان عقل و خـرد   آور شگفتق العاده ) واقعاً فو!از رفتار توده مردم(! ؟

م: آيا اگر كسي بلند شود و بخاطر مرگ يك طاغوت فرعون صفت خودكشي كند، پرس مي
چنـين گنـاه بزرگـي     جواز؟! آيا اهل سنت به آيد مياين دليلي عليه اهل سنت به حساب 

حكايت از منهج و  ند؟! عمل و شيوه كساني كه مجرم و عاصي هستند، چگونهده ميفتوا 
از مردم عمل يا اعمال بدي را مرتكب شوند، آيـا ايـن    اي عدهعقيده اهل سنت دارد، اگر 

 د؟! گرد ميموجب نقص و عيبي در عقيده اهل سنت محسوب 
نـد،  دان مـي ولي صفت را حـرام   انسانكتب و مراجع اهل سنت خودكشي بخاطر يك 

زاران معصوم را بر زمين ريختـه و  آنگاه چگونه خودكشي بخاطر يك طاغوت كه خون ه
گر، عقيده و مذهب شاناز بين برده است، ن مسلمان راعرض و آبرو و حيثيت صدها هزار 

؟ بحث و مناقشه ما درباره عقيده و مذهب، بر گرفته از كتاب االله و آيد ميبه حساب  آنان
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لتـي داشـته،   است نه درباره اعمال فردي مردم. اين مستمسك اگر ـ دلا  سنت رسول االله
لابد دال بر اين مطلب است كه مسلك و عقيده رافضي اثنا عشري بر گرفته از افعال مردم 

خواسته باشند درباره عملي قضاوت كنند، افعال و رفتار فردي مردم را  آناناست و وقتي 
استدلال بيشـتر ببـين    رايرا! و ب ند نه كتاب االله و سنت رسول االلهدان ميك قضاوت ملا

 د. گوي ميه دليل بعدي چه دربار
نـد  كن مـي با طلا و نقره مزين  را  ناد: گفتم: چرا شيعيان قبور بزرگگوي ميآقاي تيجاني 

(چنين چيزي در اسلام حرام است
888F

1(. 
سيد صدر در جواب گفت: مزين كردن قبور منحصر بـه شـيعيان نيسـت و نـه حـرام      

تركيه و ساير بـلاد اسـلامي    است. آري، مساجد برادران اهل سنت ما چه در عراق، مصر،
در مدينه منـوره و بيـت االله در مكـه     مزين به طلا و نقره هستند حتي مسجد رسول االله

هـا ريـال    د و ميليـون شو ميده شانمكرمه كه هر سال با پارچه مزين شده با طلا و نقره پو
(د. لذا اين منحصر به شيعيان نيستشو مياين كار هزينه  رايب

889F

 ؟)2
م، دقت كردي كه حكم شرعي از كجـا گرفتـه شـده اسـت؟ از رفتـار و      محتر خواننده

شيوه عمل عامه مردم؟ حاصل استدلال مذكور ايـن اسـت. هرگـاه مـردم بـا حكـم خـدا        
مردم حرام قرار داده است مرتكب شـوند. تنهـا    رايچه را كه خداوند بآن ومخالفت كنند 

د! زيرا آنچـه را  كن ميحت آن كفايت ابا رايد و بده ميحرام را مباح قرار  را  آناين عمل، 
خداوند  امركه مردم خوب بدانند، آن نزد خداوند نيز خوب است، هر چند كه مخالف با 

 باشد؟! 
به به، اين چه ضابطه و قانون زيبايي است؟! كدام فقه و اجتهاد به چنـين پـرت و پـلا    

بفرمايد! آقاي صـدر  د ـ خداوند بر فقه و اهل فقه خير و بركت عنايت  ده ميگويي اجازه 

                                           
 ).٩٢) و آنگاه هدايت شدم ص (٥٨ثم اهتديت ص ( -1

 ).٤٣٢( بي داود رقمأ) صحيح ٤٤٩باب في بناء المساجد رقم ( ةبي داود ـ كتاب الصلاأسنن  -2
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هاي قيامت است. از حضرت انس مروي اسـت   يشاند كه تزيين مساجد از جمله ندان مين
قيامت بر پا نخواهد  »الناس في المساجد ىيتباه ىحت ةلا تقوم الساع«فرمود:  كه رسول اكرم

(تزيين مساجد مباهات نكنند رايشد تا زماني كه مردم ب
890F

1(. 
مـروي اسـت: رسـول     بد شده است. از ابن عبـاس و نص صريح در اين باره وار

هــا كــما زخــرف اليهــود نرفقــال ابــن عبــاس: لتزخ »ت بتشــييد المســاجدمــرأمــا «فرمــود:  اكــرم

  .»والنصار

 ـ مي، ابن عباس ام نشده امرتشييد مساجد  رايفرمود: من ب ترجمه: رسول اكرم د: گوي
(ندكرد ميمعابد را تزيين تشييد به معني تزيين است، همان گونه كه يهود و نصاري 

891F

2(. 
محترم دقت بفرمـا، احكـام خداونـد، چگونـه بوسـيله آراء مـردم تغييـر داده         خواننده

 ند. شو مي

  »نقدي بر ادعاي شيعه داير بر اينكه توسل به قبور شرك نيست«

د: عرض كردم كه علماي سعودي دست ماليدن بـر قبـور و صـدا    گوي ميآقاي تيجاني 
ند، نظر شما در ايـن بـاره چيسـت؟    دان ميشرك آنان را   ك جستن بهكردن صالحان و تبر

جناب سيد باقر صدر گفت: اگر دست ماليدن بر قبور و صدا كردن صاحب قبر قصد ايـن  
، موحـد  مسـلمانان ترديد اين شرك است، لكن  بي مالك نفع و ضرر هستند، آنانباشد كه 

ضرر است و صدا كردن اوليا و ائمه ند كه تنها خداوند مالك نفع و دان ميهستند و خوب 
نزديك شدن بـه خداونـد، و    رايوسيله هستند ب آنان(عليهم السلام) بخاطر اين است كه 

تا بـه حـال بـر ايـن      سني و شيعه از زمان رسول االله مسلماناناين هرگز شرك نيست. 
اشاره  نآناسوي  توبهيعني همان علماي سعودي كه  ها وهابيمطلب اتفاق نظر دارند، بجز 

ند و در پرتو مخالفت بـا اجمـاع مسـلمين    كن ميمخالفت  مسلمانانبا اجماع  و آنانكردي 
                                           

 ).٤٣٢بي داود رقم (أ) صحيح ٤٤٩باب في بناء المساجد رقم ( ةسنن ابي داود ـ كتاب الصلا -1

 ).٤٣١صحيح ابو داود رقم ( ) و نگا:٤٤٨سنن ابي داود ـ رقم ( -2
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در پرتـو ايـن عقيـده،     و آنانند مذهب نوين خود را در قرن حاضر رونق دهند، خواه مي
  و ريخـتن خـون   انـد  كـرده صادر  آنانو ساخته، فتواي كفر عليه و بربا فتنه ر را  مسلمانان

السـلام عليـك يـا «حجاج سالخورده را صرفاً بخاطر گفـتن   آنانـ   اند دادهقرار  مباحآنان را 

ند كه بـه ضـريح مبـارك    گذار ميند و كسي را نده ميمورد ضرب و شتم قرار  »رسول االله

(؟ ؟)  انـد  داشـته ها  هها و مناظر بحث آنانرسول االله دست بزند و علماي ما در اين باره با 
 !؟)892F1(»اند دهپذيرفتن حق منكر ش از واصرار ورزيده  آنانولي 

 م: ده ميبه اين موحد!!! چنين پاسخ 
، شرك نيست اند گذشتهاين گفته آقاي صدر كه صدا كردن صالحان و نيكان كه در 

مالك نفع و ضرر هستند. بلكه  آنان، معتقد به اين نيست كه آنانبدليل اينكه متوسل به 
رسيدن به خداوند، و چنين  رايباشند ب اي سيلهو آنانبخاطر اين است كه  آنانصدا كردن 

ند و گفت ميد. اين، عيناً همان دليلي است كه مشركان گذشته شو ميچيزي شرك گفته ن

  ﴿ چنين نقل كرده است:آنان را   خداوند، اين دليل           

                              

               ﴾  :آگاه باشيد، دين و عبادت  ]٣[الزمر)

ند: گوي ميگزينند ـ و  مي خداوند بر خالص از آن خداوند است و كساني كه اوليا و دوستاني بجز
يم مگر بخاطر اينكه ما را به خداوند نزديك گردانند. خداوند روز كن ميـ ما آنها را پرستش ن

قيامت درباره آنچه كه اختلاف دارند، داوري خواهد كرد، خداوند دروغگوي كفر پيشه را 

وسيله باشند و ميان اينكه،  چه تفاوتي وجود دارد ميان اينكه، اهل قبور .»دكن ميهدايت ن
مزيد استدلال، ديدگاه آقاي فضل طبرسي را كه  رايعامل نزديك كننده باشند؟! و ب آنان

 خوانندگانكه از جمله كتب مرجع و معتبر شيعه است تقديم  »مجمع البيان«در كتاب 

                                           
 ).٩٢-٩٣) و آنگاه هدايت شدم ص (٥٩ثم اهتديت ص ( -1
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﴿ محترم خواهم كرد ـ آقاي طبرسي در تفسير آيه              ﴾ 

 ما شفاعت كنند.) راي(يعني تا نزد خداوند ب .)893F1(»االله ليشفعوا لنا إلى :يأ«د: گوي مي ]٣الزمر: [

محمد بن عبدالوهاب را از  سخناناينكه آقاي محمد جواد مغنيه بخشي از  آور شگفت
 110در صفحه  )بمحمد بن عبدالوها(او «: دگوي ميد و كن مينقل  »كشف الشبهات«كتاب 

يم كه آفريدگار، ده مييم، بلكه گواهي كن مي(شيعه) بگويند: ما شرك ن آناناگر «د: گوي مي
رازق، مالك نفع و ضرر تنها ذات يگانه حضرت حق است و محمد فرستاده خداوند 
است، او مالك نفع و ضرر خودش هم نيست. البته من توسط صالحين و نيكوكاران نزد 

 ي كه رسول االلهآنانجويم، در جواب بايد بگوييد:  مي از خداوند ياري آناناالله و بوسيله 
جنگيد، به همه آنچه كه شما ذكر كرديد، اعتراف داشتند و  آنانقتال كرد و عليه  آنانبا 
معتقد  آنان) اختيار تدبر امور را ندارند بلكه ها بت( آنانباطله  دينوفتند كه معبپذير مي

شفاعت خواهند كرد، آقاي محمد جواد  آنانبودان باطل روز قيامت و مع ها بتبودند كه 
انتظار شفاعت را  د: آيا كسي كه از محمدگوي ميچنين  سخنانمغنيه بعد از نقل اين 

طالب شفاعت است؟. . . . . . آري اين است تحقيق و  ها بتدارد، مانند كسي است كه از 
شي و انديمن مايل نيستم كه به اين كج  )894F2(»واقعي و عميق؟! ايمانافي و اين است شكوم

در حال حياتش و بعد از وفاتش، تفاوتي قابل  كج فهمي كه ميان طلب از رسول االله
م آنچه را كه خود او در تفسير آيه مذكور خواه مينيست، پاسخ يا توضيحاتي بدهم، البته 

﴿ د:گوي ميگفته است، نقل كنم. او         ﴾ :و قالوا ﴿  

             ﴾ »895(»شفاعت كنند!؟ آنان رايتا نزد خداوند بF3(  آيا تضاد و

د؟ نابود شوند كساني كه دين خداي عزوجل را چنين شو مياز اين يافته  تر روشنتناقضي 
                                           

 ).١٣٧٩ص ( ٥مجمع البيان ج -1

 ).٧٨-٧٩اد مغنيه (لحمد جو هذه هي الوهابية -2

 ).٦٠٦التفسير المبين لحمد جواد ص ( -3
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ند. اين عمل عيناً مانند آن است كه گير مير و استهزا به باد تمسخ را  آن وتحريف نموده 

﴿ د:فرماي ميخداوند از مشركان نقل كرده،             

                                     

                ﴾  :و بجز خداوند، كساني را عبادت « ]١٨[يونس

ند: اينها شفاعت كنندگان ما نزد خداوند گوي ميرساند و  نمي ند كه به آنها نفع و ضرريكن مي
يد كه خداوند در آسمانها و زمين از وجود ساز ميهستند. بگو: آيا خداوند را از چيزهايي با خبر 

 .»ندده ميآنها خبر ندارند؟ خداوند پاك و بالاتر است از آنچه مشركان با وي شريك قرار 
من معتقد به اين نيستم كه اين قبور قادر به «بگويد:  تواند ميبا بودن اين آيه، كسي ن

زيرا خداوند به نقل  »تمدفع ضرر يا جلب نفع هستند بلكه من طالب شفاعت از آنها هس

﴿ د:فرماي مياز مشركان             ﴾ گويد: خداوند از شرح  مي

يم تا آنها كن ميرا عبادت  ها بتند: ما اين گفت مي(كفار)  آناند. ده ميحال اين كفار خبر 
(نزد خدا در حق ما سفارش كنند

896F

و كسب اطلاع پيرامون اين آري، بعد از آگاه شدن  .)1
به حضرت ابن عباس  ي كه رسول اكرماندرز و. كه به پند رسد ميمطالب، لازم بنظر 

ي، از خدا كن مي سوالخطاب به ابن عباس فرمود: هرگاه  فرمود، عمل شود. رسول اكرم
(طلبي، از خدا بطلب مي كن، هرگاه كمك و ياري سوال

897F

 نه از ائمه، آنطور كه آقاي صدر .)2
 مدعي است. 

، بجز فرقه وهابي بر شرك نبودن آن اتفاق مسلمانانتمام «د: گوي ميبعد آقاي صدر 
اجماع دارند، اين  مسلمانانزد چقدر دروغگو است! امر. خداوند پدرش را بي»نظر دارند

سخن صحيحي است ولي بر عكس آنچه كه گفته شد. زيرا قاطبه اهل علم اتفاق نظر 

                                           
 .27سوره يونس ص  3مجمع البيان للطبرسي ج -1
) آورده اسـت. صـحيح   2516بـرقم (  مـةالقيا ةصـفبخشي از يك حديث كـه ترمـذي آن را در كتـاب     -2

 ).2043ترمذي رقم (
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را در نظر بگيرد و بر اتكال كند،  اي واسطهكس ميان خود و ميان االله  هر«دارند بر اين كه: 
او بخواهد، به اتفاق همه، او كافر است. زيرا اين تصور و عقيده مانند  و ازاو را صدا كند 

﴿ ند:گفت ميي كه آنانتصور و عقيده بت پرستان است.          ﴾  ها بتاين 

 ما شفاعت خواهند كرد.  رايبور، نزد خداوند بو صاحبان ق
ند، ده ميرسيدن به االله وسيله و واسطه قرار  رايدر پايان به كليه كساني كه اولياء را ب

ش خداوند، اين گفته خدا را به دقت مورد مطالعه و تحقيق قرار انديم، بندگان كج گوي مي

﴿ د:فرماي ميبدهيد كه                         

                ﴾ ]١٨٦: البقرة[ 
و چون بندگانم از تو درباره من پرسند، ـ بگو: ـ من نزديكم و دعـاي دعـا كننـده را      «

هم دعوت مرا اجابت كنند و بـه   آنانم. پس كن مي، اجابت ندخواهنگامي كه مرا به فرياد 
 . »بياورند تا هدايت شوند ايمانمن 

تي إلى«معني حديث   »ةسبعين فرقثلاث و ستفترق أمَّ

يل رايبنـي اس ـ «در آن فرموده است:  د: حديثي را كه رسول اكرمگوي ميآقاي تيجاني 
دو فرقه تقسيم شد و امت من به هفتاد به هفتاد و يك فرقه تقسيم شد، نصاري به هفتاد و 

 . خواندم »و سه فرقه تقسيم خواهد شد، همه آنها، بجز يك فرقه در دوزخ خواهند بود
د، حال آنكه در ادامه همين دان مياينكه هر فرقه، تنها خودش را فرقه ناجيه  آور شگفت

آن «رمـود:  شد: اي رسول خدا! آن فرقه ناجيه كدام اسـت؟ ف  سوالحديث آمده است كه 
وجـود دارد كـه متمسـك بـه      اي فرقه. آيا »است كه به روش من و اصحاب من عمل كند

نباشد؟ آيا فرقه اسلامي هست كه غير اين را مدعي شـود؟   كتاب االله و سنت رسول االله
كسي پيدا  آنانشد، آيا از ميان  سوالاگر از امام مالك، ابوحنيفه، شافعي و احمد بن حنبل 

اهـل   چهارگانـه و سنت صحيحه نباشد؟ آري، ايـن مـذاهب    قرآنمسك به د كه متشو مي
سنت هستند و اگر فرقه شيعه كه من قبلاً معتقد به انحراف و فساد آن بودم، در كنار ايـن  
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مذاهب قرار داده شود، آن نيز مدعي تمسك به كتاب االله و سـنت صـحيحه بـر گرفتـه از     
 »بـما فيـه أهـل البيـت أدر«معـروف  اهل بيت پاك و مطهـر اسـت، و طبـق ضـرب المثـل      

حـق   ها فرقهد كه در خانه چيست) آيا ممكن است كه تمام اين دان مي(صاحب خانه بهتر 
مدعي هستند؟ امكان ندارد، زيرا آنچه كه از حديث مسـتفاد   شانخودكه  همانطورباشند، 

ن است، عكس اين است، مگر اينكه حديث را موضوع و دروغ تلقي كنم، ايـن نيـز ممك ـ  
نيست. زيرا حديث نزد شيعه و سني به درجه تواتر رسيده است، يا اينكه بگوييم: حديث 

به دور و بسـيار بعيـد اسـت اينكـه سـخني       رسول اكرم و ازمصداق و مدلولي ندارد؟ 
تمـام   »مـا ينطـق عـن الهـو«بگويد كه مصداق و مدلولي نداشته باشد. زيـرا رسـول خـدا    

اي نـدارم بجـز اينكـه     ها هستند. با توجه به اين، چارهزاندر وها  او حاوي حكمت سخنان
(اند باطلاعتراف كنم كه از ميان هفتاد و سه فرقه، تنها يك فرقه حق و بقيه بر 

898F

1(. 
 م: گوي مي
در اصول ديـن اتفـاق    آناناختلاف ائمه اربعه، اختلاف در اصول دين نيست، همه  -1

نيز علل و اسبابي دارد. مثلاً تفاوت  و آن در فروع دين است آناننظر دارند. اختلاف ميان 
. مثلاً ابو حنيفه آنانو فاصله زماني ميان  قرآندرك و فهم در ارتباط با نصوص حديث و 

و امام  204، شافعي در سال 179هجري در گذشته است امام مالك در سال  150در سال 
و حديث  قرآنه از . هر كدام بر اساس متن و نصوصي كاند كردهفوت  241احمد در سال 

رسـيد، فتـوا    مـي  . بنابر همين اصل، فتواهاي امام ابوحنيفه به اوداد ميرسيد، فتوا  مي به او
. بنابر همين اصل، فتواهاي امام ابوحنيفه، بيش از فتاواي ديگران هستند چـون امـام   داد مي

سترسـي  ابوحنيفه، زمانش با زمان صحابه نزديك تر بوده و به متون و روايـات كمتـري د  
. زيرا زمـان او متـاخر بـود و    داد ميداشته است. اما امام احمد اغلب بوسيله احاديث فتوا 

اغلب احاديث در زمان او تدوين شده و او به احاديث دسترسي بيشـتري داشـت. اينجـا    

                                           
 ).٩٩-١٠١) و آنگاه هدايت شدم ص (٦٤ثم اهتديت ص ( -1
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است كه ميان ائمه اختلاف فتوا وجود داشت هر كدام روي حديثي كه به او رسـيده بـود   
. اختلافي كـه در حـديث مـورد    كرد ميش را به تبعيت از آن دعوت انپيروورزيد و  تاكيد

 بحث بدان اشاره شده است، اختلاف در اصول است نه در فروع. 
و سنت، فرقه اهل سـنت و جماعـت اسـت. زيـرا در      قرآنيگانه فرقه متمسك به  -2

و  و بجـز اهـل سـنت   ) أصـحابيعليـه و نـاأمـا (حديث پيرامون معرفي آن فرقه آمده است، 
و منشـهاي   هـا  روشد كه به تمام معنـي متمسـك بـه    شو ميجماعت هيچ گروهي يافت ن

اهـل سـنت    رايرسول االله و يارانش باشد. به همين خاطر روافض طبعاً درهاي آتش را ب
صحابه را مطعون قـرار داده و بـر اهـل     اش همهند. آقاي تيجاني در كتاب خود، كن ميباز 

حبتي كه اهل سنت با صحابه دارنـد. بـا توجـه بـه ايـن      سنت تاخته است. صرفاً بخاطر م
 وضعيت طبعاً روافض، بيش از ساير فرق، از فرقه ناجيه (رستگار) فاصله دارند!؟ 

 »نقدي بر تحريف حديث رسول االله از جانب آقاي تيجاني«

د: اجازه بفرماييد تا داستان اعرابي (مرد دهاتي) را كه در مسجد رسول گوي ميتيجاني 
تان تعريف كنم. وقتي رايادرار كرد، ب شرمي بيو در محضر پيامبر و يارانش با كمال  االله

  تني چند از ياران بلند شده بر وي شمشير كشيدند تا او را به قتل برسانند، رسول االله
موجب ناراحتي ادرار او نشويد و روي ادرار او  منع كرد و فرمود: بگذاريد او راآنان را 

مردم آسان  راي، امور را بكنيدنهستيد تا با مردم سختگيري  مامورا شما زيرآب بپاشيد. 
بگيريد: اسباب نفرت و دوري مردم را فراهم نسازيد. صحابه چاره نداشتند جز اينكه از 

د و به او خوش شانمرد اعرابي را خواست، او را كنار خود ن وي تبعيت كنند. رسول االله
ي برخورد كرد و به وي فهماند كه مساجد، خانه طفت با وملاآمد گفت، با نرمي و 

خداوند هستند، نبايد آلوده شوند. مرد اعرابي به آغوش اسلام در آمد و بعد از آن، مرتب 
 قرآنـ آري، خداوند درست فرموده است، وقتي در  آمد ميو پاكيزه همواره به مسجد 
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﴿ د:فرماي ميخطاب به رسول االله                  ﴾  

 .)899F1(»ندشد ميبودي، حتماً از اطراف تو پراكنده  مي اگر تو خشن و سنگ دل« ]١٥٩آل عمران: [

 م: گوي مي
داستان اعرابي قطعاً با اين الفاظ نيامده است بلكه با تعبيري شبيه آن نقل گرديده است. 

است: يك مرد باديه نشين بلند شد و در مسجد  چنين نقل كرده را  آنيره و هربخاري از اب
فرمود: او را بگذاريد و يك دلو آب  ادرار كرد. مردم او را بد و بيراه گفتند. رسول اكرم

كرده تا بر مردم آسان بگيريد  مامورخداوند شما را  همانابر محلي كه ادرار كرده، بپاشيد. 
(و سختگير نباشيد

900F

 ـروحي و  هاي زخمآمده است تا  اما آقاي تيجاني در صدد بر .)2 ي روان
خود را كه در اثر حسد نسبت به صحابه در او بوجود آمده است تخفيف دهد، لذا دسـت  

(تني چنـد از صـحابه شمشـيرها را از غـلاف      «به تحريف روايت زده، چنين گفته است: 
!؟ تمـام روايـات خـلاف ايـن دروغ سـخن      »ند او را به قتـل برسـانند)   خواست ميكشيده 

بعضـي   )قام عليه بعض الناس(ند. اين جمله به تعبيرهاي متعددي آمده است. مانند گوي مي

مردم در برابر اين عمل او سر و صدا بـه   )صاح به النـاس(از حاضرين عليه او قيام كردند. 

مـردم او را  ) فتناولـه النـاس(مردم به طرف او شـتافتند ـ   ) ليـهإسرع الناس أف(راه انداختند ـ  

گذاريد. ايـن  بگذاريد، بياران رسول االله فرمودند:  )صحاب رسول االله مه، مهأفقال (گرفتند. 

همه روايات مورد پسند آقاي تيجاني واقع نشدند و او دست بـه تحريـف حـديث زد تـا     
ولا نداشـتند.   و كشـتار  ثابت كند كه صحابه خشن و تندخو هستند، و قصدي به جز قتل

  إلا باالله. ةحول ولا قو

با مرد باديـه   رسول اكرم«د: گوي ميجاني در ادامه هذيان و ياوه گويي خود، آقاي تي
طفت و نرمي برخورد كرد و او مسلمان شد و بعد مرتب و بـا لبـاس و بـدن    ملانشين به 

                                           
 ).٢١٣) و آنگاه هدايت شدم ص (٧٢ديت ص (ثم اهت -1

 ).٢١٧البول في المسجد برقم ( صحيح بخاري كتاب الوضوء باب صب الماء على -2
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د: گوي مي. به به، مگر آن مرد باديه نشين كافر بود كه آقاي تيجاني »آمد ميپاكيزه به مسجد 
در ايـن بـاره     مسلمان شد؟! در سنن ابو داود از ابي هريرهطفت رسول االلهملااو در اثر 

نشسـته بـود. آن مـرد دو     آمده است: مردي باديه نشين وارد مسجد شد، رسـول اكـرم  
و بعد چنين دعا كرد. پروردگارا، بر من و محمد رحم كن و بجز ما بر  خواندركعت نماز 

را محدود و تنگ كردي. ديـري   اي گشادهفرمود: چيز وسيع و  احدي رحم نكن. پيامبر
 نگذشت كه آن مرد در گوشه مسجد ادرار كرد. مردم به طـرف او شـتافتند. رسـول االله   

كـرده تـا بـر مـردم آسـان بگيريـد و        امـر گرفت و فرمود: خداوند شما را آنان را   جلوي
(سختگيري نكنيد. بعد فرمود: يك دلو آب بر آن بپاشيد

901F

فاظ و در روايت احمد با اين ال .)1
 »ه لا يبـال فيـهنـإو ةإنها بني هذا البيت لذكر االله والصـلا فقال: فقام إليه رسول االله«آمده است. 

ياد خدا و نماز ساخته شده  راياين خانه ب همانابه طرف او رفت و فرمود:  رسول اكرم
روي محـل   را  آن واست. از آلودگي بايد دور نگاه داشته شود. بعد يك دلو آب خواست 

بلند  ي بعد از اينكه متوجه شد، گفت: رسول اكرمرايد: آن مرد صحگوي مييد. راوي پاش
شده نزد من آمد. پدر و مادرم فداي او شود. و به من بد و بيراه نگفت، مرا عتاب نكرد و 

(مرا نزد
902F

2(. 
 د: او مسلمان شد؟!؟ گوي ميآقاي تيجاني چگونه 

بـا تـن و لبـاس پـاكيزه وارد مسـجد      ي بعـد از آن  رايد كه آن مرد صـح دان مياز كجا 
  ند!!!گوي مييا، او را دكتر ؟! بار خداشد مي

 »بنقدي بر ديدگاه آقاي تيجاني درباره عبداالله بن عمر«

. . . يا از عبداالله بن عمر، او نيز از جمله كساني بود كه از امام «د: گوي ميآقاي تيجاني 
علي بيعت كردند، او با امام علـي بيعـت    و بعد از اينكه مردم با امام گرفت ميعلي فاصله 

                                           
 ).٣٦٦) و نگا صحيح ابو داود (٣٨٠كتاب الطهارات باب الأرض بصيبها البول برقم ( ١سنن ابي داود ج -1

 ) مسند ابوهريره.٥٧٢) ص (١٠٥٣٨برقم ( ٣المسند ج -2
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هستند، و بعد  عثمانابوبكر، عمر و  نكرد و درباره اينكه، بهترين مردم بعد از رسول االله
. معنـي ايـن   كـرد  مـي از آن كسي بر كسي برتري ندارد و همه با هم برابرند، حديث بيان 

و مردم كوچه و بازار برابر حديث، اين است كه عبداالله بن عمر، امام علي را با توده مردم 
، مانند يك فرد عادي كه هيچ گونـه فضـل و فضـيلتي نداشـته باشـد، او را بـه       دانست مي

آشنا است، درباره واقعياتي كـه علمـاي بـزرگ     آورد. عبداالله چقدر بيگانه و نا مي حساب
وارد  . رواياتي كه پيرامون فضيلت علـي اند كردهامت و ائمه درباره فضيلت امام علي بيان 

، چنان مستند و معتبرند كه اين گونه روايات درباره هـيچ يـك از صـحابه نيامـده     اند دهش
است. آيا عبداالله بن عمر حتي يك روايت درباره فضيلت امام علي نشـنيده اسـت؟ آري،   
به خدا سوگند او درباره فضيلت امام علي زياد شنيده است، و زياد دانسته، اما سياسـت و  

(آفريند مي د و شگفتيكن مي، سياست حقايق را وارونه ةسياسدراك ما الأما 
903F

1(. 

 م: گوي مي
 ـ مـي ، عبداالله بن عمر خرده گيري آقاي تيجاني بر صحابي رسول االله -1 د صـرفاً  كن

د كه اين حديث طعـن بـر   كن ميبخاطر اينكه او اين حديث را روايت كرده است و گمان 
د كن ـ ميدر حالي كه او احاديث را تحريف  امام علي است و او متوجه اعمال خود نيست.

بخاطر اينكه اين احاديث مشتمل بر مدح صحابه هسـتند، تجليـل    و برخي ديگر را صرفا
 بد كـه ابـن عمـر   پندار ميد اما دان ميهدف خود را پاك و مقدس  گمان بيد. او كن مي

، عمـر و  قصد خرده گيري و عيبجويي امام علي را داشته است و پيرامون فضيلت ابـوبكر 
 دست به وضع احاديث زده است. آفرين بر اين گمراهي!  عثمان
قصد ابن عمر هرگز مطعون كردن امام علي يا اينكه او را بدون فضيلت جلوه دهد  -2

نبوده است. در حديث مذكور، خوبي و بهتري مقيد به امـور مربـوط بـه خلافـت اسـت.      
ابـن عمـر نقـل كـرده      و ازسـالم و ا  از وهمان گونه كه ابن عساكر از عبداالله بن يسار و ا

                                           
 ).٢٣٣-٢٣٤) و آنگاه هدايت شدم ص (١٤١-١٤٢م اهتديت ص (ث -1
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، يعنـي في عـثمانبكـر، عمـر وي بأ، عهـد رسـول االله كنـا نقـول عـلى إناإنكم لتعلمون «است: 

يم: ابوبكر، عمر گفت مي يعني، شما بخوبي آگاه هستيد كه ما در زمان رسول االله. »ةالخلافـ
الله عن نافع عن ابـن  در اصل حديث كه از طريق عبدا همچنينيعني در خلافت.  عثمانو 

 ، مـن يكـون أولىكنـا نقـول في عهـد رسـول االله«عمر نقل شده است نيز چنين آمـده اسـت   

خلافت اسـت، در ايـن بـاره در زمـان حيـات       رايب تر شايستهچه كسي  ؟مرالناس بهذا الأ
 ـ مـي بحث و تبادل نظر داشـتيم و   مبارك رسول اكرم يم، نخسـت ابـوبكر و سـپس    گفت

(عمر
904F

1(. 
روايـت   امام علي قايل نبود، چگونه از رسول اكرم راياالله بن عمر فضيلتي باگر عبد

اهل بهشت هسـتند، و حضـرت علـي كـه پـدر       جوانانكه حسن و حسين سردار  كرد مي
(حسن و حسين است. از فرزندان خود افضل و بهتر است

905F

علاوه بر اين امام بخـاري از   )2
از  عثمـان نزد ابن عمر آمد و درباره شخصي «حضرت سعد بن عبيده نقل كرده است كه: 

او بيان كرد، بعد ابـن عمـر پرسـيد: ممكـن      رايب عثمان هاي خوبياو پرسيد. ابن عمر از 
شنيدن تعريف او ناراحت شدي؟ آن شخص گفت: آري، ابن عمر گفت: خدا  و ازاست ت

. بعـد  علـي را بيـان كـرد    هـاي  خوبيكرد. ابن عمر  سوالتو را ذليل كند. بعد درباره علي 
ساخته شده است. بعد ابـن عمـر    ي رسول االلهها خانهاست. خانه او وسط  آن وگفت: ا

؟ گفت: آري، ابن عمر گفت: اي شدهشنيدن تعريف علي ناراحت  و ازگفت: ممكن است ت
(ي در حقم انجام بدهخواه ميخدا تو را ذليل كند. برو و هر چه 

906F

در روايت نقل شده از  .)3
پسـندم، ابـن عمـر گفـت: خداونـد تـو را        نمـي  رد گفت: من او راآن م«عطاء آمده است 

                                           
 ).٢١ص ( ٧فتح الباري ج -1

 آلباني. 969) و صحيح ابن ماجه (118شماره ( صحاب الرسولأل ئماجه باب فضا سنن ابن -2
 ).3501صحيح بخاري كتاب الفضائل ـ باب فضايل علي شماره ( -3
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(نپسندد
907F

امام علي قايـل   رايآيا اين همه روايات دال بر اين هستند كه ابن عمر فضيلتي ب )1
د و بجـز معايـب و   كن مينبود؟ واقعيت اين است كه آقاي تيجاني فقط با يك چشم نگاه 

، أي: إن بيتـه أوسـط بيـوت النبـي: عمـر  و معني قول ابـن د. بين مينقايص چيزي ديگر را ن

(أحسنها بناءً 
908F

2(. 

زياد است. عبـاس قمـي،    بفضيلت، جايگاه و تقواي ابن عمر رايالبته دلايل ب -3

 بمعرفي شخصيت ابـن عمـر   پيرامون »لقـابالكنى والأ«كتاب خود محدث اماميه در 

در استيعاب درباره  ن عمر صحابي نامداري است: ابن عبدالبرعبداالله ب«چنين آورده است: 
رسـول   هـاي  روشاو گفته است. از اهل تقوي و علم و فضل است و به شدت از آثـار و  

. گفـت  مـي . در فتوا دادن بسيار محتاط بود. با حزم و احتياط سخن كرد ميپيروي  اكرم
بـرادرت عبـداالله مـرد    «خطاب به همسرش حفصه، خواهر عبداالله فرمـود:   رسول اكرم

بعـد از آن ابـن عمـر هرگـز      .خوانـد  مـي خوبي است، اگر نماز شـب را   بسيار شايسته و
(خيزي را ترك نكردسحر

909F

3(.  
در كتـاب خـودش    ،امـام ابـن بابويـه قمـي     ديگري از علماي بـزرگ شـيعه)  و (عالم 

آقـاي   همچنـين د. و پـذير  مـي هـا را  آن ود كن ميبه روايات ابن عمر استدلال  )910F4(»الخصـال«
ت ابـن عمـر از ديـدگاه اماميـه     ايـن اس ـ  ،آري .دپـذير  مي كتاب روايات وي را آن محقق

جـويي   عيـب  بي داغتـر از آش از ابـن عمـر    تيجاني رافضـي، كاسـه  (اما عشريه!؟ اثنا
 كند!). مي

                                           
 شود. ) به خصايص علي مراجعه91ص ( 7الفتح جلد  -1
 ).91ص 7مآخذ سابق (ج -2

 الصدر تهران. ) چاپ مكتبة٣٦٤ص ( ١الكني و الألقاب ج -3

 ).٢٩-٣١-٦٧-٧٢-١٦٣-١٨٤-١٩١الخصال ص ( -4
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نقدي بر ديدگاه تيجاني پيرامون جايگزين كردن صحابه سپاسگزار به جاي صـحابه  «
 »منقلبين

را نقـض   عهد و پيمان رسـول االله ي كه آنانصحابه شاكرين، «د: گوي ميآقاي تيجاني 
ابـت و  ثخزيمـه بـن   نكردند، مانند عمار بن ياسر، سلمان فارسي، ابي ذر، مقداد بن اسود 

ابي بن كعب و غيره، جاي صحابه متقلب و مرتد مانند، معاويه، عمرو بن عـاص، مغيـره،   
 ـ  و هراب نش و آگـاهي  يره، عكرمه، كعب الاحبار و غيره را گرفتند. خدا را در برابـر ايـن بي

 ؟؟)911F1(مگوي ميسپاس 
 م: گوي مي

گناه معاويه چيست كه در رديف مرتدان قرار گيرد؟ معاويه مگر همان كسي نيست كه 
امام معصوم، حسن بن علي با وي مصالحت كرد و خلافت را به وي سـپرد؟ عمـرو بـن    
عاص چه گناهي را مرتكب شده است؟ اگر او بخاطر حمايت از معاويـه مطـرود اسـت،    

ي خلافت تعيين شده دانديايد بدانيم او كسي بود كه از طرف امام حسن و امام حسين كب
بود، اگر او بخاطر حمايت از معاويه بزه كار است، چرا امـام حسـن و امـام حسـين او را     

كرده بودند؟ در واقع مجرم بودن مغيره بن شـعبه، عكرمـه و كعـب     دانديخلافت ك رايب
تيجاني از اين سه تن خلافـت يـا تخلفـي را نقـل نكـرده       من روشن نيست. رايالاحبار ب

است. البته آنچه كه ظاهر و آشكار است، اين است كـه آقـاي تيجـاني دري از انقـلاب و     
د و ده ـ ميارتداد را باز كرده، از هر كس كه دل خوشي نداشته باشد، او را داخل آن قرار 

د كه ماهيـت ناهنجـارش نسـبت بـه     ترس مي د، زيراكن ميدليل ارتداد اين صحابه را بيان ن
يره، تنها جرمش ايـن اسـت كـه فضـيلت     و هربهترين مردم روي زمين آشكار شود. اما اب

 مرتد بودن او كافي است.  رايد ـ اين جرم به تنهايي بكن ميابوبكر و عمر را بيان 

  »اهل سنت و جماعت«نقدي بر ديدگاه تيجاني پيرامون واژه «

                                           
 ).٢١٩) و آنگاه هدايت شدم ص (١٣٣ثم اهتديت ص ( -1
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را رواج داده  »اهـل سـنت و جماعـت«ه كسي اصطلاح يـا واژه  د: چگوي ميآقاي تيجاني 

. آنچـه كـه   ام دادهاست؟! در تاريخ پيرامون اين مطلب مطالعات و پژوهش زيـادي انجـام   
اين است كه سالي كه معاويه در آن خلافت را بدست گرفت، به اتفاق  ام يافتهبدان دست 

ز اين بود كـه امـت بعـد از بـه قتـل      يعني سال جماعت ناميده شد. دليلش ني »ةعام الجماع«

معاويه ـ وقتي امام علـي    روانپيه دو گروه تقسيم شد، حاميان امام علي و ب عثمانرسيدن 
به شهادت رسيد و معاويه بعد از صلح با امام حسن خلافت را به تمـام معنـي در دسـت    

واژه  گرديـد. بـدين ترتيـب    سـوم وم »سال جماعـت«شد، آن سال به  ينمومنالگرفت و امير

كـردن از روش و  ن به اين اسم، دال بر تبعيت و پيروي شد ميبا مس »اهل سنت و جماعـت«

سنت رسول  پيروانهرگز به معني  »اهل سنت و جماعـت«اتفاق بر آن است، منش معاويه و 

 .)912F1(دباش مين االله
 م: گوي مي

 ـ   يسنت در لغت، به معني روش و سيره است و جماعت در لغت، به ضد تفرقـه معرف
، »سنت«است. تعريف اصطلاحي  »اهل سنت و جماعـت«شده است. اين تعريف لغوي واژه 

(و يـاران او، در عمـل   عبارت است از پيروي كردن از روش و مـنش پيـامبر  
913F

، رفتـار،  )2
اهل سنت همان اهـل  «د: كن ميگفتار و اعتقاد. علامه ابن حزم اهل سنت را چنين تعريف 

 آنـان  پيروانو  نام دارند ـ اهل سنت اصحاب رسول االله ، اهل بدعت آنانو غير  اند حق
از فقهاي از زمان گذشته تا عصـر   آنان پيرواناز تابعين هستند ـ و بعد اصحاب حديث و  

مردم در شرق و غرب گيتي كـه از روش صـحابه، تـابعين،    حاضر، و كليه كساني از توده 
(ندشو ميگفته  »اهل سنت و جماعت«محدثين و فقهاي تاسي كنند، 

914F

3(. 

                                           
 ).٢٨٨-٢٨٩) و آنگاه هدايت شدم ص (١٧٠-١٧١ثم اهتديت ص ( -1

 ).  ٢٨ص ( ١عثمان بن علي ج ة،هل السنأعتقاد عند مسائل الا منهج الاستدلال على -2

 .٢٧١ص  ٢الفصل في الملل و النحل لابن حزم ج -3
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تبعيت كننـد   د كه از سنت رسول االلهشو ميبدين ترتيب، اهل سنت، به كساني گفته 
يعني گروهي كه تابع و پيرو حق هستند. و منظور آن، گروه  »جماعت«و معني اصطلاحي 

 سوالدر پاسخ كسي كه درباره گروه رستگار  كه رسول اكرم همانطورد ـ باش ميصحابه 
ـ در روايتي ديگر اين مطلب بـه صـراحت، چنـين آمـده      أصـحابيعليه و ناأما كرد، فرمود: 

د: هر جا حكم بـه لـزوم تبعيـت از جماعـت     گوي مين، ابوشامه رايبناب »ةهي الجماعـ«است: 

آمده است، منظور از آن لزوم تبعيت از حق است، هر چند كـه تبعيـت كننـدگان از حـق     
مان است كه نخسـتين جماعـت، يعنـي    باطل بيشتر باشند. زيرا حق ه روانكمتر و دنبال 

(ك نيسـت مـلا  آنـان ند، كثرت اهل باطل بعد از كرد ميپيامبر و صحابه بر آن عمل 
915F

لـذا   )1
د و هر كس كه از سيره و روش باش ميجماعت، به معني پيروي كردن از پيامبر و ياران او 

ك نفر باشد. پيامبر و ياران او پيروي كند، بر حق عمل كرده است و حق است ولو اينكه ي
كنـت  نإوافـق الحـق، مـا و ةإن الجماعـدر اين بـاره چنـين فرمـوده اسـت: . . .      ابن مسعود

(جماعت يعني كساني كه با حق موافق باشند ولو اينكه يك نفر باشد، وحـدك
916F

ن، راي، بنـاب )2

ماعت، عبارت اسـت از آنچـه   سنت به معني پيروي كردن از كتاب االله و سنت است. و ج
آن اتفاق و اجماع كرده باشند. هر كس از كتـاب، سـنت و اجمـاع صـحابه      بر يكه صحاب

د، ايـن  باش ـ مـي ك و معيار حق بداند، از اهل سنت و جماعـت  ملاها را آن وسخن بگويد 
دارند. لذا ادعا آقـاي   »اهل سنت و جماعت«است تعريفي كه اهل سنت از واژه و اصطلاح، 

، همان سنت معاويه، به معني ناسـزا گفـتن بـه    تيجاني مبني بر اينكه منظور از سنت متبعه
است، دال بر دروغ رسوا كننده و جهالـت او اسـت و حكايـت از كينـه      حضرت علي

 علمي او دارد.  بي توزي يا

                                           
 ).٩١(ص  بي شامةإنكار البدع و الحوادث لأ الباعث على -1

 ماخذ سابق. -2
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و اسـامي   دوازده امـام دربـاره   نقدي بر ديدگاه تيجاني داير بر اينكه رسول االله«
 »تصريح فرموده است آنان

يـد كـه   كن مـي ما چگونه و بنابر چه دليلـي، از امامـاني تقليـد    د: شگوي ميآقاي تيجاني 
منسـوب كـرده اسـت و    آنان را   دستگاه حكومت اموي يا عباسي بخاطر اغراض سياسي

به صراحت سـخن گفتـه اسـت، رهـا      آناندرباره تعداد و نام  اماماني را كه رسول اكرم
و  اند شناختهه معني واقعي كلمه را ب يد كه پيامبركن مييد ـ چگونه از كساني تقيلد  كن مي

 ـ   رسول االله رايكسي را كه باب علم است و ب حضـرت موسـي    رايبه منزلـه هـارون ب
ماخذ و منبع  عنوانرا به  »ةينابيع المود«و  »بخاري«يد ـ بعد او در حاشيه،  كن مياست، ترك 

 .)917F1(دكن ميذكر 
 م:گوي مي

 را  آنبه روايتي است كه امام بخـاري  منظور آقاي تيجاني از تعيين عدد ائمه اشاره  -1
 ـ مـي ذكر كرده است. در صحيح بخاري حضرت جابر بن سمره   د: از رسـول اكـرم  گوي

 ـ ميخواهد بود. بعد راوي  دوازده امير »أميراً ة يكون اثنا عشر«شنيدم كه فرمود:  قـال «د: گوي

كـرد كـه جـابر     را ذكر اي كلمهبعد از آن جمله اول،  يعني رسول اكرم »سـمعهاألم  ةكلم

خوب متوجه نشدم ـ بعد پدر جابر يعني سمره گفت. آن كلمه كـه تـو     را  آند من گوي مي
از قـريش   دوازده امـام يعنـي تمـام    »كلهـم مـن قـريش«، اين بود، اي شدهاي جابر متوجه ن

(خواهند بود
918F

 ـ مـي اين است كه آقاي تيجاني از حديثي اسـتدلال   آور شگفت .)2 د كـه در  كن
زيـرا   !؟»ولكنه لا يشعر«و مستندترين دليل عليه خود او است  ترين بزرگ واقع آن حديث

چه كه روشـن و متفـق عليـه    آن وامير، از فرزندان حضرت علي است  دوازده و ازمنظور ا

                                           
 ).٢٨٨) و آنگاه هدايت شدم ص (١٧٠ثم اهتديت ص ( -1

ـ الناس تبع  ةمار) مسلم مع الشرح، كتاب الإ٦٧٩٦حكام، باب الاستخلاف برقم (صحيح بخاري كتاب الأ -2

 ).١٨٢١لقريش (
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است، اين است كه هيچ كدام از فرزندان حضرت علي به امامت و امارت نرسيده اسـت،  
حضرت معاويه رهـا   رايامارت را ب بجز خود حضرت علي. حتي حضرت امام حسن نيز

قبل از اينكه به امـارت برسـند، فـوت     دوازده نفركرد و به نفع او دست بردار شد و بقيه 
 ـ    خـود دليـل و    رايكردند يا شهيد شدند! آقاي تيجاني بر مبناي چـه دليلـي حـديث را ب

ستين نخ كه امراءسنت است. زيرا د؟ در واقع اين حديث دليل اهل ده ميمستمسك قرار 
به امارت و خلافـت   ملااربعه هستند، از قريش بودند. بعد نيز كساني ديگر ع خلفاي آنان

اكثـر آنچـه كـه از حـديث مـذكور       نيز از قريش بودند. مانند معاويه، حد و آنانرسيدند 
كـه   همـانطور از قريش به امارت خواهند رسيد،  دوازده نفرد، اين است كه شو مياستفاده 

دوازده همـان   آنـان ده است ليكن محال و بسيار بعيد است كه منظور از فرمو رسول االله
قبل از مسـتولي شـدن بـر     آناند، زيرا همگي كن مياستدلال  آنانند كه شيعه از باش  امامي

منصب امارت فوت كردند. بجز امام قائم، محمد بن حسن عسكري كه طبق عقيـده اهـل   
يـك وقـت و زمـان مشخصـي ظهـور       تشيع در سن پنج سالگي داخل سرداب شده و در

و محدود كنيم، ايـن   دوازده منحصررا به  امراء، اگر عدد و آمار خواهد كرد. علاوه بر اين
مدعي هستند  آناناست كه با اعتقاد شيعه موافقت و همساني ندارد. زيرا  اي مسالهخودش 

رتيب، تعداد ائمه ، علي بن ابي طالب است و به اين تدوازده امامكه نخستين امام، از ميان 
 ،دارد تاكيـد  دوازده امـام !؟ در صـورتي كـه شـيعه روي    دوازده، نـه بـه   رسد ميبه سيزده 

كه نـزد اماميـه، كتـاب بسـيار معتبـر و       »علام الهـدأب علام الورأ(طبرسي در كتاب خود 

 ـ مـي ي نقـل  نصـار جـابر بـن عبـداالله الا    و ازمستندي است، از ابي جعفر و ا د ـ جـابر   كن
كه نام اوصـياء از فرزنـدان وي در آن نوشـته     اي تختهنزد فاطمه زهراء رسيدم، « د:گوي مي

بودنـد و   دوازده هـا را شـمردم   نـام د: آن گوي ميشده بود، در جلوي او گذاشته بود. جابر 
سه نفر محمد نام داشت و چهار نفر علي مسـمي   آنان، امام قائم بود. از ميان آنانآخرين 
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(بودند
919F

از «د: از ابو جعفر عليـه السـلام، شـنيدم فرمـود:     گوي ميوي است، زراره مر و از )1
و  از فرزندان رسـول االله  آنانمحدث خواهند بود، همه  دوازده نفراولاد حضرت محمد 

و حضرت علي هر دو پدر هسـتند   فرزندان علي بن ابي طالب هستند پس رسول االله از
دوازده ن شـيعه، ايـن اسـت كـه بجـاي      ـ با توجه به آنچه كه ذكر شد، توصيه من به آقايا

نـد؟؟!! و در غيـر ايـن    كن ميمس ـ )عشري ةثلاث(خود را به سيزده امامي  (اثنا عشري) امامي
 خواهد بود!؟  آنانمخالف با اعتقاد  آنانصورت مسلك 

ائمه تصريح نموده و بطـور   يها نامدرباره  اين گفته آقاي تيجاني كه رسول اكرم -2
هيچ دليلي صحيح و روشن چنـين   و ازده است، دروغي آشكار است معين آنها را ذكر كر
 125اينكه آقاي خـويي، مرجـع بـزرگ شـيعه در صـفحه       آور شگفتچيزي ثابت نيست. 

كننـدگان   سـوال منكر اين است. خـويي در جـواب يكـي از     »و درود سايلم«كتاب خود 
، تعـداد ائمـه را   انـد  هدروايات متواتره كه از طريق خاص و عام به ما منتقل ش ـ«د: گوي مي

 اي گونـه ذكري و سخني به ميان نيامده است به  آنانولي در مورد نام  اند كرده دوازده ذكر
حق (بعدي) باقي نمانده باشد. . كه بعد از رحلت امام سابق، شك و ترديدي درباره امام لا

د دارد! ي كه چقدر تضاد و تناقض در معتقدات شيعه وجوكن ميمحترم مشاهده  ي خواننده
ائمه را از فرزنـدان   اي عدهعلاوه بر اين، آقايان شيعه در تعيين اسماء ائمه اختلاف دارند. 

ند. يـك فرقـه امامـت را بـه     شـو  ميند تا امام جعفر. بعد به سه فرقه تقسيم دان ميحسين 
 ـ ميد و خود را اماميه ده ميموسي بن جعفر اختصاص  د. فرقـه دوم امامـت را از آن   گوي

امامت را از آن محمـد   اي فرقهد. و گوي ميد و خود را اسماعيليه دان ميبن جعفر اسماعيل 
مراجعـه   نوشـته نـوبختي   »ةفرق الشيع«كسب اطلاع بيشتر به  رايد. . . بدان ميبن الحنيفيه 

تـان آشـكار شـود. بايـد     رايدر اين خصوص ب آنانشود تا نهايت سرگرداني و سردرگمي 

                                           
 ) فصل دوم.366، تاليف ابوالفضل الطبرسي ص (ىاعلام الور -1
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ائمه را به صـراحت بيـان    ياسام ير بر اينكه رسول اكرمگفت كه ادعاي آقاي تيجاني دا
 ارزش و بدون دليل است.  بي كرده است، سخني بسيار

  »نقدي بر ادعاي آقاي تيجاني داير بر اينكه صحابه قاتل علي هستند«

و ياران موسي عليـه السـلام عليـه هـارون عليـه       پيرواناگر «د: گوي ميجناب تيجاني 
نيـز   نزديك بود او را به قتل برسانند، بعضي از اصـحاب محمـد   السلام توطئه كردند و

 آنـان دستگير كردن  رايهارون محمد را كشتند و فرزندان و حاميان او را تعقيب كردند. ب
از ليست خارج كردند و مـردم را از  آنان را   زير هر سنگ و داخل هر پلاسي رفتند و نام

(منع كردند؟!خود  فرزندان رايب »علي«نام اختيار كردن 
920F

1( 

 م:گوي مي
 قاتل، حضرت علـي  يك كتاب را پيدا كرد در آن، اصحاب رسول االله توان ميآيا 

كـه بـا    دارد وا مـي  را  نمعرفي شده باشند؟! آري، دقت بفرماييد، جهالت چگونـه جـاهلا  
واقعيات تاريخي مخالفت كنند؟! حقيقت مسلمه نزد شيعه و سني اين است كـه حضـرت   

وارج به شهادت رسيده است و قاتل وي عبدالرحمن بن ملجم است. آيا توسط خ علي
صحابه هستند!؟ درباره اين گفته تيجاني كه صـحابه از   جزاز ديدگاه آقاي تيجاني خوارج 

ند، چنان دروغ واضح و آشكاري است كه نياز كرد ميمردم را منع  »علي«اختيار كردن اسم 

پيرامون آن بنگارم بجز اينكـه   اي تبصرهه تفسير يا من مقدر نيست ك رايبه دفاع ندارد و ب
  جويم!! مي من از اين هدايتي كه نصيب آقاي تيجاني شده است پناه

 »دكن ميرا تحريف  آقاي تيجاني حديث رسول االله«

در نقل كردن حديث، ثقه و قابل اعتماد  بعضي از ياران رسول االله«د: گوي ميتيجاني 
و علـي   انـد  دهنبودنـد، باطـل تلقـي نمـو     آنـان ا كه مطابق ميـل  نبودند. بسياري احاديث ر

                                           
 ).١٧٥) و آنگاه هدايت شدم ص (١٠٧-١٠٨ثم اهتديت ص ( -1
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بودند و موقع بيماري و وفات رسول  الخصوص احاديثي را كه مورد وصيت رسول االله
حديث زير را ذكر نمـود. در بخـاري و مسـلم آمـده      توان مياالله گفته شدند ـ بطور مثال  

يكي اينكه مشـركين را از   موقع رحلت سه مطلب را توصيه كرد: است، كه رسول اكرم
بفرستيد. . . بعد  را  آنجزيره عرب بيرون كنيد ـ دوم اينكه وفد اسامه را امضا كنيد، يعني  

 را  آن. آيـا ايـن معقـول اسـت و عقـل      ام كـرده د: مطلب سـوم را فرامـوش   گوي ميراوي 
د، صحابه كه حاضر در جلسه بودند و هر سه وصيت را در بيماري مـوت رسـول   پذير مي
بـه   آنـان را ياد كرده و سومي را فراموش كننـد حـال آن كـه     دوتا، اند دهاز وي شني االله

يادداشت قوي بودند كه قصيده و اشعار بسيار طولاني را بعد از  رايقدري تيز هوش و دا
آنان را   ند؟ هرگز باور كردني و پذيرفتني نيست. البته سياستكرد مييك بار شنيدن از بر 

خش از وصيت را فراموش كنند و سخني از آن گفته نشود، اين نيز يكـي  واداشت تا آن ب
در مورد جانشـيني علـي    گمان بيديگر از اباطيل صحابه است. چون اين بخش از وصيت 

(داً ذكر نكرده استمع را  آنبن ابي طالب بوده است، راوي 
921F

1(. 
 جواب: 

مصيبت روز پنج «به  را  آناين حديث، بخشي از آن حديث است كه آقاي تيجاني  -1
د. ذكر اين جز از حديث در اينجا و عدم ذكر آن در بحث مذكور، آشكارا كن ميياد  »شنبه

 ـ مـي حديث از اين دارد كه آقاي تيجاني چقدر دارد با احاديـث بـازي    د. دليـل مطـرح   كن
اين است كه ايـن بخـش    )سييوم الخم ةرزي(نكردن اين بخش از حديث در مباحث سابق 

  وصحابه را از نزد خود بيرون نرانـده   بين اين مطلب است كه رسول اكرماز حديث، م
را بعـد از  هـا   هايـن توصـي   تر از همه، اينكه رسول اكرم طرد نكرده است. و مهمآنان را 

كرد، اين خودش دليـل روشـن و    اينكه از نوشتن مكتوب منصرف شده بود، به صحابه

                                           
 ).٢٧٣-٢٧٤) و آنگاه هدايت شدم ص (١٦٣-١٦٤ثم اهتديت ص ( -1
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بنويسـد، مطلـب    خواست مي كه رسول اكرم بسيار واضحي است مبني بر اينكه آنچه را
 اختياري بود.  امريد يك شاندي مي كه حضرت عمر همانطورضروري و مهمي نبود بلكه 

) سـعيد بـن جبيـر، تـابعي     ام كـرده گوينده اين جمله و كلمات (سومي را فراموش  -2
ز ذكر توصـيه  ا )نسيتهاأو قالها فأ ةوسكت عن الثالث(است. در روايتي ديگر چنين آمده است 

ن راي. بنـاب ام كـرده فرامـوش   را  آنگفته و من  را  آن وسومي خاموشي اختيار كرد يا اينكه ا
فراموش كننده سعيد بن جبير است و او تابعي اسـت نـه صـحابي. لـذا ايـن گفتـه آقـاي        
تيجاني (آيا عقلاني است كه صحابه حاضـر در جلسـه وصـاياي رسـول االله را شـنيده و      

علمي او است. زيرا كه صـحابه حـديث را    بي كنند؟) دال بر جهالت و سومي را فراموش
د، او فراموش كرده است. لذا آقاي كن ميفراموش نكردند بلكه كسي كه از صحابه روايت 

تيجاني مسئوليت فراموش كردن يك راوي را كه بخشي از يك حديث را فراموش كـرده  
اگر بپذيريم كه صحابه بخشي از  رضاًاندازد ـ باز هم ف  مي است، چگونه به گردن صحابي

نيسـت، زيـرا صـحابه     آور شـگفت حديث حتي تمام يك حديث را فراموش كرده است، 
سـپارند   مـي  ند و بعضي را بخاطركن ميهستند بعضي امور را فراموش  ها انسانمانند ساير 

 شـان كه در مباحـث گذشـته خـاطر ن    همانطوراز چنين چيزي معصوم نيستند ـ ولي   آنان
علي و فرزنـدانش قايـل اسـت، او را بـر ايـن       رايب را  آنردم، عصمتي كه آقاي تيجاني ك

گمان واداشته است كه هر گونه خطا، فراموشي حتي سبقت كساني كه از صحابه صورت 
 لـد ةالعصـم ةدلعقـ ةفنسـأل االله النقمـتلقي كنـد.   آنانيك عيب و گناه در حق  را  آنگيرد، 

  !ةالرافض

 آنـان تيجاني داير بر اينكه اختلاف ميان ائمه اربعه دال بر مخالفت  نقدي بر ادعاي«
  »و سنت است قرآنبا 
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د: بدليل اينكه در مذاهب اربعه اختلاف زيادي وجود دارد، لذا آن گوي ميآقاي تيجاني 
مخالف نيست  قرآنخدا و رسول او نيستند. زيرا رسول االله با  سخنانمذاهب بر گرفته از 
 .)922F1(دگوي مين قرآنلاف و سخني خلاف خ

 جواب: 
م خـواه  ميندارم. آنان را   قصد دفاع از ائمه اربعه يا قصد بيان موجبات اختلاف فقهي

گر ايـن  شـان گفته آقاي تيجاني داير بر اينكه اختلاف ميان ائمـه اربعـه ن   بارهتوضيحاتي در
 ـ خدا و رسول االله سخناناست كه آن مذاهب بر گرفته از  اي تيجـاني  نيستند؟ بدهم. آق

اگر اختلاف ميان مذاهب دال بر اين است كه آن مذاهب غير الهي و باطل هستند، ناچارم 
هدايت نقل كنم. جناب طوسي  رايابي جعفر طوسي، شيخ طايفه اثني عشريه را ب سخنان

د: اختلاف ميان مذاهب اثنا عشري، بيش از اختلاف ميان مذاهب اربعه اهل سـنت  گوي مي

 ـ مـي ) چنـين  صـولعـدة الأخود ( است. او در كتاب ار وتهـذيب استبصـ«د: در كتـاب  گوي

. ام كردهبيش از هزار حديث مختلف و مختص به فقه از ائمه عليهم السلام، نقل  »حكامالأ

. و ايـن  ام  هو در اكثر آنها، اختلاف طايفه (شيعه) را درباره عمل كردن به آنها يادآور شـد 
را درباره احكـام بـه    (اثنا عشري)اختلاف طايفه  اختلاف بر احدي پنهان نيست. حتي اگر

بيش از اختلافي كه ميان ابوحنيفـه، شـافعي و مالـك     را  آندقت مورد مطالعه قرار بدهي، 
(ي!!؟بين ميوجود دارد، 

923F

2( 
شه اندي ون آقاي تيجاني را بخاطر هدايت شدن بوسي مذهبي كه بر حسب فكر رايبناب

  م.گوي ميمذهب غير الهي و آسماني است، تبريك كج او بدليل وجود اختلافات فقهي، 

 تيجاني پيرامون مبحث (راهنمايي حق)  سخناننقدي بر 

                                           
 ).٢٠٨-٢٠٩يت شدم ص () و آنگاه هدا١٢٧ثم اهتديت ص ( -1

 ) چاپ سيد الشهداء ـ نشر موسسه آل بيت نجف.٣٥٦-٣٥٧ص ( ١صول للطوسي جعدة الأ -2
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ذكـر كـرده اسـت كـه      »راهنمـايي حـق  « عنوانتيجاني داستان بسيار طولاني را تحت 
ند. كن ميمحترم خواهد شد: يك زن و يك مرد با هم ازدواج  خوانندگانخلاصه آن تقديم 
شـير خـوارگي ايـن     آن وند كه زنـي در ا شو ميمطلع  شوهرانواده زن و بعد از ازدواج خ

دفعه و پستان زن شير دهنـده را در   سه، آنها را شير داده است. و هر كدام شوهرهمسر و 
يك مشـكل بـزرگ در خـانواده همسـر و      عنوانبه  مسالهدهان گرفته و مكيده است. اين 

در صدد راه حـل ايـن معضـل     و آناند. شو ميو حتي ميان تمام مردم محله مطرح  شوهر
به حرمت ازدواج فتـوا   آنانند. اكثر رو ميو مراجع ديني  . و نزد فقهاآيند ميخانوادگي بر 

ند، او اين معضل بزرگ را بوسـيله  كن ميبه (علامه) تيجاني مراجعه  آنانند. بالاخره ده مي
ابي طالب بعد امام علي بن د كه گوي ميد و كن ميفتوايي از فتاواي علي بن ابي طالب حل 

ر به حرمت ازدواج يا ثبوت حرمت شير خوارگي فتوا داده است؟! بعـد  از مكيدن پانزده با
د و با ارائه دلايل از كتب شيعه و سنت بـه  كن ميآقاي تيجاني موضوع را در دادگاه مطرح 

(آيد ميغائله خاتمه داده و پيروزمندانه از محكمه قضا بيرون 
924F

1(. 
 م: گوي مي

فقهاي اهل سنت درباره تعداد مكيدن اختلاف نظر دارند. يك گروه پنج بار مكيدن  -1
د. امام شافعي، يك روايت از امام احمد و فتواي عايشـه،  دان ميرا موجب حرمت رضايت 

 خمـس رضـعات (پـنج بـار     مؤيـد عبداالله بن زبير، اسحاق، ابن مسعود، عطـا و طـاوس،   
د، خواه قليل باشد يا كثيـر و  دان ميا موجب حرمت ر مكيدن) هستند گروه دوم مطلق شير

هيچ تفاوتي ميان قليل و كثير قائل نيست. و علي بن ابي طالب، ابي عباس، ابـن مسـيب،   
اين ديدگاه هستند  مؤيدحسن، مكحول، زهري، قتاده، حماد، مالك، اوزاعي، ثوري و ليث 

بار  سهد به اين است كه ند. گروه سومي معتقدان ميو مطلق مكيدن شير را موجب حرمت 

                                           
 ).٢٩٩-٣١١) و آنگاه هدايت شدم ص (١٧٦-١٨٤ثم اهتديت ص ( -1
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(عبارت اند از: ابوثور، ابوعبيـد، داود و غيـره   و آنانمكيدن موجب حرمت است. 
925F

قـول   )1
د. كن مياالله، اين است كه كمتر از پنج بار مكيدن، حرمت رضاعت را ثابت نشاء صحيح ان
 ـ مي ل، عايشهينمومنالكه در احاديث صحيح آمده است. حضرت ام  همانطور د: فرماي

ده بار مكيدن شير موجب حرمت رضاعت بود ولي بعداً منسـوخ شـد و ده بـار     قرآندر «
(خمـس رحلـت كـرد و ايـن     مكيدن به پنج باز مكيـدن تقليـل يافتـه اسـت. رسـول االله     

(شد ميتلاوت  )پنج بار مكيدنرضعات) (
926F

2(. 

(داد مـي اين ادعاي تيجاني كه امام مالك حسب اميال و خواسته طبقه حكام فتوا  -2
927F

3(، 
كجا  و ازاثبات مدعاي خود ارائه نداده است. ا رايدروغ محض است. او حتي يك دليل ب

د؟ اگر كسي از حكام از امام مالك تقليد كـرده اسـت، ايـن عيبـي     گوي ميچنين سخني را 
امام مالـك بـه    و ازبه تقليد از خود نكرده است  امرد. زيرا امام كسي را شو ميمحسوب ن

من بشري هستم و ماننـد سـاير اولاد آدم جـايز الخطـا      همانا«روايت صحيح ثابت است: 
هستم، نسبت به فتاوا و آراء من دقت شود، هر آنچه كه موافق با كتاب االله و سنت باشـد،  

 .)928F4(»ترك كنيد را  آنچه كه با كتاب االله و سنت موافقت نداشته باشد، آن وبدان عمل كنيد 

                                           
 ٣المجتهد ابن رشد ج ة) و بداي٤٤-٤٦ص ( ١٠) و مسلم مع الشرح ج ٣١٠-٣١٢ص ( ١١مغني، ابن قدامه ج -1

 ).٦٤-٦٦ص (

 ).١٤٥٢مسلم مع الشرح كتاب الرضاع باب التحريم بخمس رضعات ( -2

 چون كردند تلاوت مي شد به اين معني است كه بعضي از مردم تلاوت مي بعد از وفات رسول االله * 
 تلاوت كه نمودند اجماع و كردند رجوع رسيد، انها به نسخ خبر كه هنگامي نداشتند خبر آن نسخ از

 رجم)).مت(( تصرف اندكي با)) مسلم شرح(( شود نمي
 ).٣٠٣-٣٠٤) و آنگاه هدايت شدم ص (١٧٨ثم اهتديت ص ( -3

 . ٢ج ةالرسايل المنيري ة) من ضمن مجموع١٥٠مام ص (معنى قول الإ -4
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پانزده بار مكيدن  )خمس عشر رضعات(طالب  اين گفته آقاي تيجاني كه علي بن ابي -3

افرا و دروغ محض است. زيرا فتواي حضرت علـي در ايـن    ،)929F1(ددان ميرا موجب حرمت 
كه از روايات صحيح ثابت است. اين است كه قليـل و كثيـر رضـاع،     همانطورخصوص، 

موجب حرمت است، يعني مطلق مكيدن شير را قطع نظر از تعداد، موجب حرمت رضاع 
يعني پانزده بار مكيـدن از هـيچ يـك از علمـا ثابـت       )قول بخمس عشر رضعات(د. دان مي

 ، در اين باره دچار سردرگمي بسيار شگفتي هستند. دوازده امامينيست. اما شيعه 

كه در اصول و فـروع از كتـب مرجـع شـيعه      )حكامتهذيب الأ(آقاي طوسي در كتاب 

آورده است. در يك روايت چنين آورده د، روايات مختلف و متناقضي را شو ميمحسوب 
كردم: ما اهل بيت، تعدادمان زياد  سوال د: از ابي عبدااللهگوي ميعبيد بن زراره «است. 

ند. بسا كن ميآييم، زن و مرد با هم تجمع  مي است. در مواقع خوشي يا غم همه ما گرد هم
ند شو ميو حيا مواجه لخت شود، بدليل وجود مردان با شرم  شاناوقات زنان از اينكه سر

ند از اينكه به طرف زنان نگاه كننـد، حرمـت رضـاعت    كش ميو گاهي مردان نيز خجالت 
د؟ فرمود: همان مقدار كه گوشت و خون را توليد شو ميچگونه و با چند بار مكيدن ثابت 

ند: كه ده بار گفت مي«د؟ فرمود: كن ميكند، عرض كردم: چه مقدار خون و گوشت را توليد 
عرض كردم: با ده بار مكيدن حرمت رضاعت ثابت  »دشو ميدن مولد خون و گوشت مكي
هر چـه كـه از نسـب حـرام اسـت از      «و بعد فرمود:  »اين فتوا را بگذار«د؟ فرمود: شو مي

از شير خـوردن  «در روايتي ديگر از ابي عبداالله آمده است:  )930F2(»دگرد ميرضاعت نيز حرام 
و توليـد   ناون همان مقدار كه موجب تقويـت اسـتخ  د مگر از خوردشو ميحرمت ثابت ن

                                           
 ).٣٠٤) و آنگاه هدايت شدم ص (١٧٩ثم اهتديت ص ( -1

 ع وما لا يحرم منه.) باب ما يحرم من النكاح من الرضا٢٨١ص ( ٧حكام للطوسي جتهذيب الأ -2
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ـ حتـي ده بـار ـ مكيـدن بـه صـورت متفـرق و          سـه گوشت باشد. اما يك بار، دو بار و 
(جداگانه، اشكالي ندارد

931F

1(. 
د كه ده بار مكيـدن بلكـه پـانزده بـار مكيـدن، موجـب       كن ميبعد آقاي طوسي روايت 

د: شنيدم ده بار شير خوردن حرمـت  ويگ ميد. از ابي عبداالله مروي است، گرد ميحرمت ن
 ـ «د: از ابي عبـداالله شـنيدم فرمـود:    گوي ميد. عمر بن يزيد كن ميرا ثابت ن ار شـير  پـانزده ب

 .)932F2(»دگرد ميخوردن موجب حرمت ن
د ميان اين روايات متعارضه راه توفيـق و تطبيقـي را پيـدا    خواه ميسپس آقاي طوسي 

چه كه مشابه اينهـا اسـت، در صـورتي    آن ووايات د: اين همه رگوي ميتا راسكند و در اين 
د كه متفرقه باشند اما اگر پشت سر هـم و پـي در پـي و    گرد ميموجب حرمت رضاعت ن

ند. روايت هارون بن مسلم از ابي عبداالله كه قـبلاً  كن ميبدون وقفه باشند، حرمت را ثابت 
ه ابي عبـداالله از ده بـار   اينكه وقتي ك و آنبيان گرديد مشتمل بر اين توجيه و تطبيق است 

يعني  »ذا كن متفرقـاتإس به ألا ب«) سخن به ميان آورد، فرمود: عشر رضعاتشير خوردن (

د. اين سخن دال بر اين گرد ميده بار بصورت وقفه و جداگانه، موجب حرمت رضاعت ن
(نـد كن مـي است كه اگر شير خوردنها متوالي و بدون وقفه باشند، حرمت را ثابـت  

933F

آري،  )3
دارد كه ده بار مكيدن متوالي و بدون وقفـه موجـب حرمـت رضـاعت      تاكيديخ الطائفه ش

دارد كه پانزده بار شير خوردن پي در پـي و تـا سـير خـوردن      تاكيداست و آقاي تيجاني 
 محترم ببين چقدر تعارض و تناقص وجود دارد!؟  خوانندهد، گرد ميموجب حرمت 

خاري را باز كردم و در آن روايتي از عايشـه  د: بگوي مياين سخن آقاي تيجاني كه  -4
پنج بار مكيدن يـا بـيش از پـنج بـار را موجـب       ديدم و در آن آمده بود كه رسول اكرم

                                           
 ).٢٨١ص ( ٨حكام جتهذيب الأ -1

 ).٢٨٢ص ( ٨حكام جتهذيب الأ -2

 همان ماخذ. -3
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(حرمت گردانيده است
934F

، اين سخن آقاي تيجاني دروغ است. زيرا بخاري چنين حـديثي  )1
است و حـديث  را نقل نكرده است. بلكه امام مسلم حديثي شبيه اين حديث را نقل كرده 

 در پاراگراف گذشته بيان گرديد. 
 سـنت  اهـل  يها كتاب مرد و زن ازدواج صحت اثبات رايب قضيه اين در تيجاني - 5 
 استناد آنها به قضات راكه ييها كتاب و شلتوت شيخ فتاوي و رشد ابن مسلم صحيح مانند

 و حجـت  چـه  ريـان ج اين كه دانم نمي من. است كرده ذكر دليل و گواه عنوان به كنند مي
 . آنهاست رايب دليلي
 هـم  نفر يك حتي قضات، و علما اين همه ميان از كه كنم باور مناوت مي سختي به - 6
 از طفل خوردن شير وعده پنج از كمتر كه كند مي ثابت صحيح دلايل كه است دانسته نمي
 در هـا آن همـه  است ممكن حال هر به. شود نمي ازدواج تحريم موجب مادرش غيراز زني
 روش از آنهـا  شـدن  دور آن و است واضح آن دليل. باشند شده جهل نوعي دچار امر اين
 مذموم تقليد نه و داند مي واجب را سنت و قرآن از پيروي كه است جماعت و سنت اهل
 رسول سنت به استناد هنگام در كه است ادعاهايش اثبات رايب تيجاني استدلال روش كه

 !است؟ وارد سنت اهل به ايرادي چه حالتي چنين در پس .است گرفته پيش در صخدا
 احساس نوعي به حاضر  كتاب نخواند با سني يا باشد شيعه خواه ميگرا خواننده شايد
 يشهـا  كتاب در تيجاني كه است علت بدان اين. نمايد آن عبارات بودن خشن و تندروي

 و بـزرگ  هاي دروغ با و نهاده فراتر خود حدود از را پا صخدا رسول اصحاب مقابل در
 نسـبت  آنهـا  بـه  انـد،  نگفتـه  كـه  را يسـخنان  و است نزده سر آنها از كه را اعمالي زشت،

 .بپذيرند باره اين در مرا عذر كه خواهم مي گرامي خوانندگان از نرايبناب .دهد مي

                                           
 ).٣٠٩) و آنگاه هدايت شدم ص (١٢٨ثم اهتديت ص ( -1





 
 

 منابعمآخذ و

 :هل سنتاكتب 

شعوط، المكتـب الإسـلامي، الاهيم علي ر إبرودكتالليف: أمن التاريخ، ت ىأباطيل يجب أن تمح -١

 .١٩٨٨هـ  ١٤٠٨ چاپ

هــ  ١٤٠٥ چـاپالزرعي، دار الأقـم، الكويـت، أقلام الحاقدين، بقلم: عبدالرحمن و ةيرو هرأب -٢

 م. ١٩٨٤

اني بـ، تـأليف محمـد العـربي بـن التةالصحاب فضائلمن  ةوالسن قرآنبما في ال ةباإتحاف ذوي النج -٣

 م. ١٩٨٥هـ  ١٤٠٥ چاپالمغربي، 

محمـد بـن شريــف  ذسـتاالأسـيوطي، تعليــق: الليف جـلال الـدين أ، تــقـرآنالإتقـان في علـوم ال -٤

 م. ١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧ چاپالمعارف، الرياض،  ةسكر، مكتبال

هـــ ١٤٠٢ چــاپســالوس، الر عــلي ودكتالــليف: أفي الفقــه الجعفــري وأصــوله، تــ ةأثــر الإمامــ -٥

 م. ١٩٨٢ـ

زركشيـ، تحقيـق: الم بـدر الـدين مـاإليف: أ، تـةالصـحاب على ةعائش ركتهلإيراد ما استد ةالإجاب -٦

 م. ١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥ چاپفغاني، المكتب الإسلامي، الأسعيد 

دار  مكتبـةوط، نـاؤرأ، تحقيـق: محمـود ةميـ: شيخ الإسـلام ابـن تيتأليف، ةالأحاديث الموضوع -٧

 م. ١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨ چاپ، الكويتالتوزيع، للنشر و ةبوالعر

 چـاپغاوجي، دار القلـم، دمشـق، ال: وهبي سليمان تأليف، ءالفقها ةالنعمان إمام أئم ةيفأبوحن -٨

 م. ١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧

 چـاپالمعـارف، ريـاض،  ة، مكتبـبـانيلالأ: محمد ناصر الدين تأليف، ها بدعتو زأحكام الجنائ -٩

 م. ١٩٩٢هـ ـ١٤١٢
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دادي المـاوردي، بغـالعلي بن محمد : أبي الحسن تأليف، ةالديني اتوالولاي ةالأحكام السلطاني -١٠

 ، بيروت. ةدار الكتب العلمي

ــالإ -١١ ــرد الجهمي ــأليف، ةوالمشــبه ةخــتلاف في اللفــظ وال ــإ: ت ــن قتيب ــن مســلم ب ــداالله ب  ةمــام عب

 م. ١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥ چاپ، بيروت، ةدينوري، دار الكتب العلميال

ر جمال ودكتال: تأليف يجب أن تصحح في التاريخ ـ استخلاف أبي بكر الصديق، ءخطاأ -١٢

هـ ـ ١٤٠٩ چاپ، مصر، والنشر ةمد رفعت جمعه، دار الوفاء للطباعوفاء مح ةرودكتالعبدالهادي، 

 م. ١٩٨٩

، دار رضـوان: د. عمـر بـن إبـراهيم تـأليفتفسـيره، الكـريم و قـرآنأراء المستشرقين حـول ال -١٣

 م. ١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣ چاپ، رياض، ةطيبال

شـوكاني، المام محمد بن عـلي الإ :تأليفب أهل البيت في صحب النبي، مذه إرشاد الغبي إلى -١٤

 م. ١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣ چاپتحقيق: مشهور سلمان، دار المنار للنشر، رياض، 

سـيوطي، تحقيـق: يحيـي إسـماعيل أحمـد، دار ال: جـلال الـدين تـأليفأسباب ورود الحـديث،  -١٥

 م. ١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤ چاپ، بيروت، العلميةالكتب 

احدي، تخريج: عصام حميدان، دار الإصلاح، دمـام، وال: علي بن أحمد تأليفباب النزول، أس -١٦

 م. ١٩٩١هـ ـ ١٤١١ چاپ

، بـيروت، ةلحـام، دار الهجـرال: بـديع ةسيوطي، بعنايـال: جلال الدين تأليفأسباب النزول،  -١٧

 م. ١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠ چاپ

ف بـن عبـداالله بـن عبـدالبر، تحقيـق: : أبي عمـر يوسـتأليفالأصحاب،  ةستيعاب في معرفالإ -١٨

 م. ١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢ چاپعلي محمد بجاوي، دار الجيل، بيروت، 

قـاري، تحقيـق: محمـد بـن لطفـي العـلي  مـلا: تـأليف، ةفي الأخبار الموضـوع ةالأسرار المرفوع -١٩

 م. ١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥ چاپصباغ، المكتب الإسلامي، بيروت، ال
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، لاهور باكسـتان، ةسنالترجمان  ة: إحسان إلهي ظهير، إدارأليفتعقائد، تاريخ و ةالإسماعيلي -٢٠

 م. ١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦ چاپ

عسـقلاني، تحقيـق: عـلي محمـد بجـاوي، دار ال: ابـن حجـر تـأليف، الصـحابةفي تمييـز  ةالإصاب -٢١

 م. ١٩٩٢هـ ـ١٤١٢ چاپالجيل، بيروت، 

 چـاپ، الكويـتدار النفائس  الفلاح، مكتبةشقر، الأ: د. عمر سليمان تأليفعتقاد، أصل الإ -٢٢

 م. ١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠

قفـاري، دار الـوطن ال: د. نـاصر بـن عبـداالله تـأليف، ةواحد ةالأربع ةأصول الدين عند الأئم -٢٣

 هـ. ١٤١٤ چاپ

: د. نـاصر بـن عبـداالله تـأليفنقـض، عـرض و ةالإثني عشرـي ةالإمامي ةأصول مذهب الشيع -٢٤

 م. ١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤ چاپقفاري، 

 مكتبةشنقيطي، الختار الممين بن محمد أ: محمد تأليف، قرآنبال قرآنء البيان في إيضاح الأضوا -٢٥

 م. ١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣ چاپ، ةـ القاهر ةابن تيمي

: د. عمــر ســليمان تــأليف، ةالنبويــ ةرافضيــ الاحتجــاج بالســنمــذاهب  عــلى ةالأضــواء الســني -٢٦

 م. ١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢ چاپردن، لأشقر، دار النفائس ـ عمان، الأا

لسلام إبـراهيم، ، ترتيب: محمد عبداة: ابن قيم الجوزيتأليفأعلام الموقعين عن رب العالمين،  -٢٧

 م. ١٩٩١هـ ـ ١٤١١ چاپ، بيروت، ةدار الكتب العليم

 ةسسؤشقر، ملأ: محمد سليمان اتأليف، ةالأحكام الشرعي ودلالتها على أفعال الرسول -٢٨

 م. ١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨ چاپ، بيروت ةالرسال

، دار المنطلـق، دبي ـ الإمـارات عـزال: عبـدالمنعم صـالح تأليف، ةأقباس من مناقب أبي هرير -٢٩

 م. ١٩٩١هـ ـ ١٤١٢ چاپ، ةالعربية المتحد

ـ عمان. دار  الإسلامية كتبةقيسي، المالع، تحقيق: د. إبراهيم البيِّ يحيي  ة ابنياوأمالي المحاملي، ر -٣٠

 م. ١٩٩١ـ ـ ه١٤١٢ چاپابن القيم، دمام، 
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في أحـوال الرجـال  ةالإمام الجوزجاني ومنهجه في الجرح والتعديل، مع تحقيـق كتابيـه الشـجر -٣١

بستوي، حديث أكادمي ـ فيصل أباد، باكسـتان. دار الطحـاوي ال، تحقيق: د. عبدالعليم ةوإمارات النبو

 م.١٩٩٠هـ ـ ١٤١١ چاپرياض، الـ 

مـدي، تحقيـق: محمـد الآ: سـيف الـدين تـأليفالـدين، مـن أبكـار الأفكـار في أصـول  ةالإمام -٣٢

 م. ١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢ چاپزبيدي، دار الكتاب العربي، ال

صـفهاني، تحقيـق: د. عـلي بـن محمـد لأ: أبي نعـيم اتـأليف، ةالرافضـ والـرد عـلى ةكتاب الإمام -٣٣

   م.١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧ چاپ، ةنورالم ةدينالمالعلوم والحكم ـ  مكتبةفقيهي، ال

فريقـي، تعليـق: لأ: عبـدالرحمن بـن يوسـف اتـأليف، ةالتيجانيـ ةالفرق ةلهداي ةار الرحمانيالأنو -٣٤

 هـ. ١٤٠٤ چاپالإرشاد ـ رياض، والإفتاء والدعوة و العلميةي، دار البحوث نصارلأاإسماعيل 

قونوي، الشيخ قاسم ال: تأليفء بين الفقها ةفي تعريفات الألفاظ المتداولء أنيس الفقها -٣٥

 م. ١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦ چاپ، ةكبيسي، دار الوفاء للنشر والتوزيع، جدالد. أحمد بن عبدالرزاق تحقيق: 

 چـاپسـيني، الح: أبي محمـد تـأليفمـن الأصـحاب،  ةأوجز الخطـاب في بيـان موقـف الشـيع -٣٦

 م. ١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣

بـة ابـن مكت سـالوس،ال: د. عـلي أحمـد تـأليف، ءوأهـل الكسـا ينمنؤالمالتطهير بين أمهات  ةيآ -٣٧

 م. ١٩٧٧هـ ـ ١٣٩٧ چاپ ،لكويتالا -تيمية

صـباغ، المكتـب الإسـلامي ـ بـيروت، ال: د. محمد بن لطفـي تأليفبحوث في أصول التفسير،  -٣٨

 م. ١٩٨٨  هـ ـ١٤٠٨ چاپ

سيد محمد، دار ابن ال، جمع و تخريج: يسري ةير الجامع لتفسير ابن قيم الجوزيبدائع التفس -٣٩

 م. ١٩٩٣ هـ ـ١٤١٤ چاپالجوزي، 

زريـق،  ىـ تحقيـق وتخـريج: معـروف مصـطف ةوزيـالجمـام ابـن قـيم لإ: اتأليفبدائع الفوائد،  -٤٠

رياض. دار الخير ـ بيروت، دمشق، چـاپ الجي، دار الخاني ـ  ةالحميد بلط محمد وهبي سليمان، علي عبد

 م. ١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤
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اد ؤعطـوي، فـالحمد أبـو ملحـم، د. عـلي بن كثير، تحقيق: د. أا: حافظ تأليف، ةوالنهاي ةدايالب -٤١

 م. ١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥، بيروت، چاپ العلميةالساير، دار الكتب  سيد، مهدي ناصر الدين، علي عبد

ـ  ةالغرباء الأثريـ مكتبةاالله جميلي،  : عبدتأليفلليهود،  ةالرافض ةبذل المجهود في إثبات مشابه -٤٢

 .  ١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤ـ چاپ  ةنورالم ةدينالم

العظـيم محمـود  ويني، تحقيق: عبـدالجالمعالي  رمين أبوالحإمام  تأليفالبرهان في أصول الفقه،  -٤٣

 م. ١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢، مصر، چاپةنصورالمديب، دار الوفاء ـ ال

 م. ١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦ زعبي، چاپال: محمود تأليفأباطيل المراجعات،  البينات في الرد على -٤٤

، لاهـور باكسـتان، السـنةترجمـان  إدارة: إحسان إلهـي ظهـير، يفتأل، ةوأهل السن ةبين الشيع -٤٥

 م. ١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦چاپ 

ــين  -٤٦ ــيعة واب ــنةالش ــة لس ــير و دراس ــة في التفس ــوله، مقارن ــأليفأص ــلي ت ــالوس: د. ع ، دار الس

 .  القاهرةالاعتصام، 

: حسـن نـور حسـن، دار المجتمـع ـ تـأليف، والسـنةفي ضـوء الكتـاب  التأدب مع الرسـول -٤٧

 م. ١٩٩١هـ ـ ١٤١٢، چاپ جدة

هــ ـ ١٤٠١: عبدالرحمن بـن خلـدون، دار الفكـر ـ بـيروت، چـاپ تأليفتاريخ ابن خلدون،  -٤٨

 م. ١٩٨١

: محمود شاكر، المكتب الإسـلامي، چـاپ تأليفء الراشدون، لفاالخ جزءالتاريخ الإسلامي،  -٤٩

 م.١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥

ـ  العلميـةطـبري، دار الكتـب ال: محمد بن جريـر يفتألالملوك) ي (تاريخ الأمم وتاريخ الطبر -٥٠

 م. ١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨بيروت، چاپ 

ـ  العاصـمةزيد، دار  : بكر أبوتأليفتحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال،  -٥١

 هـ . ١٤١٢رياض، چاپ 
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دار  وري،فبـاركالمالـرحمن  مـام محمـد عبـدلإ: اتـأليفالأحوذي بشرح جامع الترمـذي،  تحفة -٥٢

 م. ١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠ـ بيروت، چاپ  العلميةالكتب 

ـ ريـاض، العاصمةـ، دار طيبـة: د. محمد آمحزون، دار تأليف، الفتنةفي  الصحابةتحقيق مواقف  -٥٣

 م. ١٩٩٤هـ ـ ١٤١٥چاپ 

 ، دار الفكر العربي. الذهبي الإمام :تأليفالحفاظ،  تذكرة -٥٤

ائد ر: تأليفالسلام، و ةأحاديث النبي عليه الصلا الواقعة في فهم والأوهام خطاتصحيح الأ -٥٥

 .  ١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤، چاپ الدمام، رمادي للنشر ـ ةبن صبري بن أبي علف

، لاهور ـ باكسـتان، السنةترجمان  إدارةإلهي ظهير،  : إحسانتأليفالمصادر، التصوف المشاء و -٥٦

 م. ١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦چاپ 

التوزيـع ـ الـتركماني، دار عـمار للنشرـ و: محمـد أحمـد يفتـأل، الإمامية الشيعةتعريف بمذهب  -٥٧

 م. ١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦ چاپعمان، 

نمـر، ال، تحقيق: محمـد البغويحسين بن مسعود  الإمام: تأليفتفسير البغوي (معالم التنزيل)  -٥٨

 م. ١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤، چاپ الرياضـ  طيبة، دار ش، سليمان الرحةجمع عثمان

 للنشر.  التونسية، الدار محمد طاهر بن عاشور الإمام: تأليفير، التنوو تفسير التحرير -٥٩

 .  القاهرةالرحيم، دار الحديث ـ  : د. محمد عبدودراسة وتوثيقتفسير الحسن البصري، جمع  -٦٠

ـ  هــ١٤٠٧ـ بـيروت، چـاپ  المعرفـةحافظ ابن كثير، دار  الإمام تأليفالعظيم،  قرآنتفسير ال -٦١

 م. ١٩٨٧

مسـلم  ىطفصـ، تحقيـق: د، مالصـنعاني مالـرزاق بـن همـا عبـد الإمـام: تـأليف، آنقـرتفسير ال -٦٢

 م. ١٩٨٩هـ ـ ١٤١٠، چاپ الرياضالرشد ـ  مكتبةمحمد، 

هــ ـ ١٤١٢ـ بيروت، چاپ  العلمية) دار الكتب قرآنال تأويل(جامع البيان في  الطبريتفسير  -٦٣

 م. ١٩٩٢
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هــ  ١٤٠٩، چـاپ القاهرةـ  ةوهب مكتبة، لذهبيا: د. محمد حسين تأليفالمفسرون، التفسير و -٦٤

 م. ١٩٨٩ـ 

، چــاپ القــاهرةـ  الســنة مكتبــة، الشــافعيليمــي، صــبري الج، تحقيــق: ســيد النســائيتفســير  -٦٥

 م. ١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠

، ـ بـيروت، تحقيـق: العلميـة، دار الكتـب العسـقلاني: أحمد بن حجر تأليفتقريب التهذيب،  -٦٦

 م. ١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣پ القادر عطا، چا عبد مصطفى

 .  هـ١٤١١، چاپ الرياضـ  الراية: بكر أبو زيد، دار تأليفالتقريب لعلوم ابن القيم،  -٦٧

، تحقيـق: د. محمـود المـالقي: محمـد بـن يحيـي تـأليف، عـثمانالبيان في مقتـل الشـهيد التمهيد و -٦٨

 م. ١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥، چاپ الدوحةـ  الثقافةيوسف زايد، دار 

، الأندلسيالبر  ابن عبد الإمام: تأليفالأسانيد، من المعاني و الموطأالبيان لما في التمهيد و -٦٩

 م. ١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢ چاپتحقيق: سعيد أحمد أعراب، 

، تحقيـق: الكناني: علي بن محمد تأليف، الموضوعة الشنيعةعن الأخبار  المرفوعة الشريعةتنزيه  -٧٠

هــ ـ ١٤٠١چـاپ  ،ـ بـيروت العلميـةديق، دار الكتـب االله محمـد الصـ اللطيـف، عبـد الوهاب عبد عبد

 م. ١٩٨١

ـ  الثقافيـة كتبـة، المالسـيوطيجـلال الـدين  الإمـام: تأليفمالك،  موطأالحوالك شرح  ريو تن -٧١

 م. ١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨چاپ  ،بيروت

ـ  العلميـة، دار الكتـب النـوويمحي الدين بن شرف  الإمام: تأليفاللغات، الأسماء وتهذيب  -٧٢

 وت. بير

عبـاس، دار الألبـاب ـ النـايف  الشـيخ، هذبه: السيوطي الإمام: تأليفء، لفاتهذيب تاريخ الخ -٧٣

 م. ١٩٩٠بيروت ـ دمشق، چاپ 

، تحقيـق: د. بشـار المـزيجمال الـدين يوسـف  الحافظ: تأليفتهذيب الكمال في أسماء الرجال،  -٧٤

 م. ١٩٩٣هـ ـ  ١٤١٣ـ بيروت، چاپ  الرسالة مؤسسةعواد معروف، 
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 .  الرياض، طيبة، دار الدخيل: علي بن محمد تأليف، التيجانية -٧٥

، تقـديم: محمـد السـعديالـرحمن  : عبـدتـأليفالكريم الرحمـان في تفسـير كـلام المنـان،  تيسير -٧٦

 م. ١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨، چاپ جدة، دار المدني ـ النجار

، الريـاضدار عـالم الكتـب ـ ، الحمـش: عـداب محمـود تـأليفعليه،  ثعلبة بن حاطب المفتر -٧٧

 م. ١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥چاپ 

، ترجمـه: د. سـمير عبدالحميـد النعماني: محمد منظور تأليففي ميزان الإسلام،  الإيرانية الثورة -٧٨

 للنشر.  الصحوةإبراهيم، دار 

هــ ـ ١٤١٢، چـاپ القـاهرةالبـاقي، دار الحـديث ـ  عبـد فـؤاد: محمـد تـأليفجـامع المسـانيد،  -٧٩

 م. ١٩٩١

 الشـيخعصرـ التخـريج محـدث السـلفية بالآثـار النبوية وفهرس لأطراف الأحاديث الجامع الم -٨٠

، چـاپ الـدمام: سـليم هـلالي، دار ابـن الجـوزي ـ تـأليف، المطبوعـةفي كتبـه  الألبـانيمحمد ناصر الـدين 

 م. ١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩

، جـدةوكيل، دار المجتمع ـ لاسيد ال: د. محمد تأليفء الراشدين، لفاتاريخيه في عصر الخ ةجول -٨١

 م. ١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٨چاپ 

ـ بيروت، چـاپ  العلمية، دار الكتب السيوطيجلال الدين  الإمام: تأليفالحاوي للفتاوي،  -٨٢

 م. ١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٢

عمان،  ـيرغبير، دار البشالجالعزيز  : د. عمر عبدتأليفحديثه المرسل، الحسن البصري و -٨٣

 م. ١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢چاپ 

هــ ـ ١٤١٢، چـاپ القـاهرةـ  للطباعـة، دار الحـرمين الموصـلياالله  : عبـدتأليف، الشيعة حقيقة -٨٤

 م. ١٩٩٢

، دولـةعبـاس، محمـد عـلي الكاندهلوي، تحقيـق: نـايف المحمد  الشيخ: تأليف، الصحابة حياة -٨٥

 م. ١٩٨٩هـ ـ ١٤١٠دار القلم ـ دمشق، چاپ 
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، جدةـ  السعودية للنشر والتوزيععرجون، الدار لاصادق إبراهيم  :تأليفخالد بن الوليد،  -٨٦

 م. ١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧چاپ 

، تحقيـق: النسائيعبدالرحمن شعيب  الإمام: تأليفعلي بن ابي طالب،  ينومنالمأميرخصائص  -٨٧

 م. ١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧بيروت، چاپ عربي ـ ، دار الكتاب الالأثري الجوينيأبو إسحاق 

 هـ .١٤٠٩، تعليق: محمد مال االله، چاپ الخطيبالدين : محب تأليف، العريضةالخطوط  -٨٨

، تعريـب: أحمـد إدريـس، دار القلـم ـ الكويـت، المـودودي الأعلى: أبي تأليفالملك، و ةالخلاف -٨٩

 م. ١٩٧٨هـ ـ ١٣٩٨چاپ 

د جـلي، مركـز : د. أحمـد محمـتـأليف) الشـيعةالخوارج وعن الفرق في تاريخ المسلمين ( دراسة -٩٠

 م. ١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦، چاپ الرياضـ  الإسلاميةات راسالدحوث والملك فيصل للب

، البغــاديــب  مصــطفىالــبر، تخــريج:  : ابــن عبــدتــأليف، والســيرفي اختصــار المغــازي  الــدرر -٩١

 م. ١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤ـ دمشق، چاپ  قرآنعلوم ال مؤسسة

ـ بـيروت،  العلميةب ، دار الكتالسيوطي: جلال الدين تأليفالدر المنثور في التفسير بالمآثور،  -٩٢

 م. ١٩٩٠هـ ـ ١٤١١چاپ 

ـ  العاصـمة، دار الحميـد، مساعد بن سـليمان الأصفهانيإسماعيل  الإمام: تأليف، النبوةدلائل  -٩٣

 هـ . ١٤١٢، چاپ الرياض

 .  القاهرةدار التراث ـ  مكتبة، البخاري: محمد صديق تأليفالدين الخالص،  -٩٤

هـ ـ ١٤٠٣، چاپ الكويتزرعي، دار الأرقم ـ ال: عبدالرحمن فتأليفي الميزان،  الشيعةرجال  -٩٥

 م. ١٩٨٣

  ـ. دار الوفاءــالريــاضوري، دار الســلام ـ فبــاركالم: صــفي الــرحمن تــأليفالرحيــق المختــوم،  -٩٦

 م. ١٩٩١هـ ـ ١٤١١مصر، چاپ 

 الوهـاب عبـد ، تحقيـق: عبـدالمقـدسي: أبـو حامـد محمـد تـأليف، الرافضـةعـلى  في الرد رسالة -٩٧

 م. ١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣ـ الهند، چاپ  السلفيةالرحمن، الدار 
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ـ  طيبـةالوهاب، تحقيق: ناصر بن سعد الرشيد، دار  ، محمد بن عبدالرافضة في الرد على رسالة -٩٨

 .  الرياض

، دار الكتـب الطـبريبمحب  المشهورأحمد  الإمام: تأليف، العشرة في مناقب النضرة لرياضا -٩٩

 م. ١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥ ـ بيروت، چاپ العلمية

 ، عبـدالأرنـؤوط، تحقيـق: شـعيب الجوزيـة: ابـن قـيم تـأليفزاد المعاد في هدي خير العباد،  -١٠٠

 م. ١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥ چاپ، الكويتـ  الإسلاميةالمنار  مكتبة. الرسالة مؤسسة، الأرنؤوطالقادر 

، دار القلـم ـ عـدنان داوودي ناو: صـفتـأليف، قـرآنجـامع الزيد بن ثابت كاتب الوحي و -١٠١

 م. ١٩٩٠هـ ـ ١٤١١دمشق، چاپ 

، المكتــب الإســلامي ـ الألبــاني: محمــد نــاصر الــدني تــأليف، الصــحيحةالأحاديــث  سلســلة -١٠٢

 .  الرياض ـ المعارف مكتبةبيروت، 

، المكتــب الألبــاني: محمــد نــاصر الــدين تــأليف، الموضــوعةالضــعيفة والأحاديــث  سلســلة -١٠٣

 م. ١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥ ـ بيروت، چاپ الإسلامي

أحمد بن حنبل، تحقيق: د. محمد بن سعيد  الإماماالله بن  عبد الإمام: تأليف، السنةكتاب  -١٠٤

 م. ١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤، چاپ الرياضتمن للتوزيع ـ ؤ، المالدمام، الرمادي للنشر ـ القحطاني

هــ ـ ١٣٩٤سنن أبي داود، تعليق: عزت دعاس، عادل السيد، دار الحديث ـ بيروت، چـاپ  -١٠٥

 م. ١٩٧٤

هــ ـ ١٣٩٥ ، دار إحياء التراث العـربي، چـاپالباقي عبد فؤادسنن ابن ماجه، تحقيق: محمد  -١٠٦

 م. ١٩٧٥

الـدار  دني، و بذيلـه التعليـق المغنـي عـلىالمـاالله هاشـم يـماني  سنن الـدار قطنـي، تحقيـق: عبـد -١٠٧

 م. ١٩٦٦هـ ـ ٣٨٦چاپ ـ بيروت،  المعرفةق آبادي، دار الح: محمد شمس تأليف، القطني

هـــ ـ ١٤١٢، دار القلــم ـ دمشــق، چــاپ البغــاديــب  مصــطفىســنن الــدارمي، تحقيــق: د.  -١٠٨

 م. ١٩٩١
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وط، ؤنـر، تحقيـق: شـعيب الأالـذهبيشمس الدين محمد  الإمام: تأليفسير أعلام النبلاء،  -١٠٩

 م. ١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢ـ بيروت، چاپ  الرسالة مؤسسة

، دار إحيـاء الـتراث العـربي ـ الحلبـيعـلي بـن برهـان الـدين  الإمـام: فتـألي، الحلبيـة السيرة -١١٠

 بيروت. 

المدينـة الحكـم ـ العلـوم و مكتبـة، العمـري: د. أكرم ضـياء تأليف، الصحيحة النبوية السيرة -١١١

 م. ١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢ المنورة، چاپ

دار الكتـاب العـربي ـ  ،التـدمريالسلام  : ابن هشام، تحقيق: عمر عبدتأليف، النبوية السيرة -١١٢

 م. ١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٨بيروت، چاپ 

البـاقي الزرقـاني، دار الكتـب  : محمد بـن عبـدتأليفالإمام مالك،  موطأ شرح الزرقاني على -١١٣

 م. ١٩٩٠هـ ـ ١٤١١ـ بيروت، چاپ  العلمية

ــلىشرح  -١١٤ ــاني ع ــة الزرق ــ العلام ــب اللدني ــة، دار ةالمواه ــاپ  المعرف ــيروت، چ ـــ ١٤١٤ـ ب ه

 م. ١٩٩٣

فقـي، دار السـلام ـ الجري، تحقيق: محمد حامد الآمحمد بن حسين  الإمام: تأليف، الشريعة -١١٥

 م. ١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣، چاپ الرياض

دار لالي، الهـ: سليم تأليفبن حاطب،  ثعلبةالشهاب الثاقب في الذب عن الصحابي الجليل  -١١٦

 هـ . ١٤٠٥ـ عمان، چاپ  عمار

ــوالشــيخان -١١٧ ــن الخطــاب وكــر الصــب : أب ــبلاذري في أنســاب  بروايــةولــدهما ديق وعمــر ب ال

 م. ١٩٨٩، چاپ الكويتالشراع العربي ـ  مؤسسة، العمدالأشراف، تحقيق: د. إحسان صدقي 

 مكتبـة: ربيـع بـن محمـد سـعودي، تـأليففي ميزان الإسلام،  ةالإثني عشري الإمامية الشيعة -١١٨

 هـ . ١٤١٤چاپ ، جدةالعلم ـ  مكتبة. القاهرةابن تيميه ـ 

 ـ لاهور، باكستان.  السنةترجمان  إدارة: إحسان إلهي ظهير، تأليفأهل البيت، و الشيعة -١١٩
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ـ لاهـور،  السـنةترجمـان  إدارة: إحسـان إلهـي ظهـير، تـأليفتـاريخ، والتشيع فـرق و الشيعة -١٢٠

 م. ١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤چاپ 

 ـ لاهور، باكستان.  السنةرجمان ت إدارة: إحسان إلهي ظهير، تأليف، والسنة الشيعة -١٢١

 هـ . ١٤١١ابن تيميه، چاپ  مكتبة: محمد مال االله، تأليفصكوك الغفران، و الشيعة -١٢٢

ـ لاهـور، باكسـتان، چـاپ  السـنةترجمـان  إدارةإحسان إلهي ظهـير،  تأليف، قرآنوال الشيعة -١٢٣

 م. ١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣

ابـن تيميـه،  مكتبـة، الأعظمـيتقـديم: نظـام الـدين : محمـد مـال االله، تـأليف، ةوالمتع الشيعة -١٢٤

 هـ . ١٤٠٩چاپ 

، دار القلم ـ دمشق. الكبيسيأيوب  عيادة: تأليف، والسنةفي الكتاب  رسول االله صحابة -١٢٥

 م. ١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٧المنار ـ بيروت، چاپ 

، القـاهرةـ للنشرـ  الصـحوة، دار الأمينـي: نـور عـالم تأليفمكانتهم في الإسلام، و الصحابة -١٢٦

 م. ١٩٨٩هـ ـ  ١٤٠٩چاپ 

 مكتبـة، الـدرويش: د. عبـدالرحمن تـأليفمن الاحتجـاج بقولـه،  العلماءموقف الصحابي و -١٢٧

 م. ١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣، چاپ الرياضالرشد ـ 

 : أبي عبـدوشرح، تحقيـق الفريـابيجعفر بن محمد  الحافظ: تأليفذم المنافقين، صفة النفاق و -١٢٨

 م. ١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨للتراث ـ طنطا، مصر، چاپ  الصحابةر ، داالأثريالرحمن 

والزندقة، ويليه كتاب تطهير الجنان واللسـان عـن أهل البدع  في الرد على ةالصواعق المحرق -١٢٩

، دار الكتـب الهيثمـي: أحمد بن حجر تأليف كلاهماالتفوه بثلب سيدنا معاويه بن أبي سفيان، و ةالخطور

 م. ١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣ـ بيروت، چاپ  العلمية

، دار النـدوي: عـلي حسـن تـأليف، الإماميـة الشـيعةو السـنةصورتان متضادتان عنـد أهـل  -١٣٠

 م. ١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠، چاپ جدةـ  البشير
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السـوادي للتوزيـع ـ  مكتبـة، الشـلبيأبـو النصرـ  مصـطفى: تـأليف، ةصحيح أشراط الساع -١٣١

 م. ١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣، چاپ جدة

، دار ابن كثـير ـ دمشـق. بـيروت، البغاديب  مصطفىفهرسه: د. و ، ضبطلبخاريصحيح ا -١٣٢

 م. ١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠ـ دمشق، بيروت، چاپ  والنشرللطبع  اليمامة

، المكتـب الإسـلامي ـ الألبـاني: محمـد نـاصر الـدين تـأليف، وزيادتهصحيح الجامع الصغير  -١٣٣

 م. ١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨بيروت، چاپ 

العـربي لـدول  التربيـة، مكتـب الألبـانيمحمـد نـاصر الـدين  :تأليفصحيح سنن ابن ماجه،  -١٣٤

 م. ١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨، چاپ الرياضالخليج، 

العـربي لـدول  التربيـة، مكتـب الألبـاني: محمـد نـاصر الـدين تـأليفصحيح سـنن أبي داود،  -١٣٥

 م. ١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩، چاپ الرياضالخليج ـ 

لـدول الخلـيج،  التربيـة، مكتـب لألبـانيا: محمد نـاصر الـدين تأليفصحيح سنن الترمذي،  -١٣٦

 م. ١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨، چاپ الرياض

لـدول الخلـيج ـ  التربيـة، مكتـب الألبـاني: محمـد نـاصر الـدين تأليفصحيح سنن النسائي،  -١٣٧

 م. ١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٩، چاپ الرياض

بدلي ـ التوزيع ـ العاهيم العلي، دار النفائس للنشر و: إبرتأليف، النبوية السيرةصحيح  -١٣٨

 م. ١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥أردن، چاپ 

دار ابـن  ،طرهـونيالق زر: محمـد بـن تـأليف »الذهبيـة السيرة« المسماة النبوية السيرةصحيح  -١٣٩

 هـ . ١٤١٠، چاپ القاهرةـ  تيمية

 م. ١٩٩١هـ ـ ١٤١٢، چاپ قرطبة مؤسسة، النووي الإمامصحيح مسلم بشرح  -١٤٠

، العـدوي مصـطفى: تـأليف، وأشراط الساعة والملاحمالصحيح المسند من أحاديث الفتن  -١٤١

 م. ١٩٩١هـ ـ ١٤١٢، چاپ الرياضـ  دار الهجرة
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، الرياضالكوثر ـ  مكتبة، العدوي مصطفى: تأليف، الصحابة فضائلالصحيح المسند من  -١٤٢

 م. ١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠ـ صفاء ـ يمن، چاپ  دار الهجرة

المتروكـين ــ ويليـه الضـعفاء و البخـارين إسماعيل محمد ب الإمام: تأليفالضعفاء الصغير ـ  -١٤٣

ـ بـيروت، چـاپ  المعرفـة، تحقيـق: محمـود إبـراهيم زايـد، دار النسـائيأحمـد بـن شـعيب  الإمـام: تأليف

 م. ١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦

، المكتـب الإسـلامي ـ الألبـاني: محمـد نـاصر الـدين تأليفـ  وزيادتهضعيف الجامع الصغير  -١٤٤

 م. ١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠بيروت، چاپ 

ـ المكتـب الإسـلامي بـيروت،  الألبـاني: محمـد نـاصر الـدين تأليفضعيف سنن ابن ماجه ـ  -١٤٥

 م. ١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨چاپ 

، المكتـب الإسـلامي، بـيروت، چـاپ الألبـاني: محمـد نـاصر تـأليفضعيف سنن أبي داود،  -١٤٦

 م. ١٩٩١هـ ـ ١٤١٢

هــ ١٤١١تب الإسلامي ـ بيروت، چاپ ، المكالألباني: محمد ناصر تأليفضعيف النسائي،  -١٤٧

 م. ١٩٩٠ـ 

، المكتب الإسلامي ـ الإستانبولي: محمود مهدي تأليفالأدباء، و العلماءطه حسين في ميزان  -١٤٨

 م. ١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣بيروت، چاپ 

 : ابن سعد، دار صادر ـ بيروت. تأليف، الكبرالطبقات  -١٤٩

، تخريج عمر بن محمود أبو عمر، الجوزيةابن قيم  :تأليفباب السعادتين، طريق الهجرتين و -١٥٠

 م. ١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٩، چاپ الدمامدار ابن القيم ـ 

، العـودة: سـليمان بـن حمـد تـأليففي صدر الإسـلام،  الفتنةأثره في أحداث عبداالله بن سبأ و -١٥١

 هـ . ١٤١٢، چاپ الرياض، طيبةدار 

المدينـة الحكـم ـ العلـوم و مكتبـة، العمـري: د. أكـرم ضـياء تـأليف، الراشـدة الخلافـةعصرـ  -١٥٢

 م. ١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤، چاپ المنورة
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االله الغامـدي،  ، تحقيق: محمد بن عبداليمني: أبي محمد تأليف، فرقةالسبعين عقائد الثلاث و -١٥٣

 هـ . ١٤١٤، چاپ والحكمالعلوم  مكتبة

هــ ـ ١٤١٥، چـاپ البـنعليجـر : أحمد بـن حتأليف، والعقلية النقليةبأدلتها  السلفيةالعقائد  -١٥٤

 م. ١٩٩٤

، بيروت، تحقيق: مفيـد العلمية: أحمد بن محمد بن عبد ربه، دار الكتب تأليفالعقد الفريد،  -١٥٥

 م. ١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧، چاپ قميحةمحمد 

، دار الاعتصــام ـ الســالوس: د. عــلي تــأليف، عشرــيةالأثنــي  الشــيعةعنــد  الإماميــة عقيــدة -١٥٦

 م. ١٩٨٧ـ ـ ه١٤٠٧، چاپ القاهرة

 مكتبـة، الشـيخ: د. نـاصر بـن عـلي تـأليفالكـرام،  الصـحابةفي  والجماعـة السنةأهل  عقيدة -١٥٧

 م. ١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣، چاپ الرياضالرشد ـ 

، الميس، تقديم: خليل الجوزيالرحمن بن  : عبدتأليف، الواهيةفي الأحاديث  المتناهيةالعلل  -١٥٨

 م. ١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣ـ بيروت: چاپ  العلميةدار الكتب 

أحمـد بـن حنبـل، تحقيـق: وصي االله عبـاس، المكتـب  الإمـام: تـأليفالرجال،  ومعرفةالعلل  -١٥٩

 م. ١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨، چاپ الرياضالإسلامي ـ بيروت، دار الخاني ـ 

، تحقيـق: د. قطنـيدار الـعـلي بـن عمـر  الإمـام: تـأليف، النبويةفي الأحاديث  الواردةالعلل  -١٦٠

 م. ١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥، چاپ الرياضـ  طيبة، دار السلفين زين االله محفوظ الرحم

 التراث الإسلامي.  مكتبةالتفسير عن الحافظ ابن كثير، تحقيق: أحمد شاكر،  عمدة -١٦١

أبـوبكر  الإمام: تأليف، النبي وفاةبعد  الصحابةالعواصم من القواصم في تحقيق مواقف  -١٦٢

 السـنة، تعليـق: مركـز الإسـتانبولي، تخريج: محمود مهدي الخطيبن ، تحقيق: محب الديالمالكيبن عربي 

 هـ . ١٤١٢، چاپ القاهرةـ  السنة مكتبةللبحث العلمي، 

 ، دار الرشيد ـ حلب. القنوجي: صديق حسن تأليفالبخاري،  أدلةعون الباري لحل  -١٦٣
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ابـن  الحـافظح آبـادي، مـع شر الحـق: محمد شـمس تأليفعون المعبود شرح سنن أبي داود،  -١٦٤

 م. ١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠ـ بيروت، چاپ  العلمية، دار الكتب ةلجوزياقيم 

محمـد بـن محمـد بـن سـيد  الحـافظ: تـأليف، والسـير والشـمائلعيون الأثر في فنـون المغـازي  -١٦٥

. دار ابـن المدينة المنـورةدار التراث ـ  مكتبة، محي الدين مستو، الخضراويالناس، تحقيق: د. محمد العيد 

 م. ١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣ثير ـ دمشق، چاپ ك

فتـي، المالصـمد  االله عبـد ، تحقيـق: عبـدتيميـةسـلام ابـن لإا شـيخ: تأليف، ةالعراقي الفتاو -١٦٦

 الجاحظ ـ بغداد.  مطبعة

، تحقيق: محب العسقلانيأحمد بن حجر  الإمام: تأليففتح الباري بشرح صحيح البخاري،  -١٦٧

 هـ . ١٤٠٨، چاپ القاهرةـ  السلفية كتبة، المالخطيبالدين 

: محمــد بــن عــلي تــأليفمــن علــم التفســير،  والدرايــة الروايــةفــتح القــدير الجــامع بــين فنــي  -١٦٨

 م. ١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢دار الفكر ـ بيروت، چاپ  ،لحامال، علق عليه: سعيد محمد الشوكاني

، العرمـوش ، جمـع: أحمـد راتـبالضـبي الأسـديسيف بن عمر  بروايةالجمل  ةووقع الفتنة -١٦٩

 م. ١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦دار النفائس ـ بيروت، چاپ 

، تحقيق: د. سـهيل زكـار، دار الفكـر ـ بـيروت، چـاپ الكوفي: أحمد بن أعثم تأليفالفتوح،  -١٧٠

 م. ١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢

إبراهيم رمضان، دار  الشيخ، تعليق: البغداديالقاهر  عبد الإمام: تأليفالفرق بين الفرق،  -١٧١

 م. ١٩٩٤هـ ـ ١٤١٥وت، چاپ ـ بير المعرفة

ن حزم، تحقيق: ب: علي بن أحمد المعروف باتأليفالنحل، والأهواء والفصل في الملل  -١٧٢

 م. ١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٢مكتبات عكاظ، چاپ  ةالرحمن عميره، شرك عبدد.محمد إبراهيم نصر، د.

 م. ١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٩الخالق، چاپ  الرحمن عبد : عبدتأليفأبي بكر الصديق،  فضائل -١٧٣

دار  مؤسســة، البــدويالــرحمن  ، تحقيــق: عبــدالغــزالي: أبــو حامــد تــأليف، الباطنيــةفضــائح  -١٧٤

 . الكويتـ  الثقافيةالكتب 
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مؤسسـة أحمد بـن حنبـل، تحقيـق: وصي االله محمـد عبـاس،  الإمام: تأليف، الصحابة فضائل -١٧٥

 م. ١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣ـ بيروت، چاپ  الرسالة

، دار القلـم ـ الألبـانيمحمـد نـاصر الـدين  الشـيخ، تحقيـق: الغـزالي: محمد تأليف، السيرةفقه  -١٧٦

 م. ١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩دمشق، چاپ 

الخـالق، دار الفيحـاء ـ  الـرحمن عبـد : عبـدتـأليف، والسـنةالفكر الصـوفي في ضـوء الكتـاب  -١٧٧

 م. ١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤، چاپ الرياضالسلام  مكتبةدمشق، 

، تحقيـق: حسـن ضـياء الجـوزيالرحمن بن  : عبدتأليف، قرآنال فنون الأفنان في عيون علوم -١٧٨

 م. ١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٨ـ بيروت، چاپ  الإسلاميةالدين عتر، دار البشائر 

 مكتبـة، السـلفيالمجيـد  ، تحقيـق: حمـدي عبـدالـرازيتمام بن محمد  الحافظ: تأليفالفوائد،  -١٧٩

 م. ١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢، چاپ الرياضالرشد ـ 

، الريـاضأحمـد فريـد، دار الضـياء ـ  :، جمـعالشـيعةذم و الصحابة فضائلفي  دعيةالبالفوائد  -١٨٠

 م. ١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩چاپ 

هـ ـ ١٤٠٥، چاپ القاهرة: سيد قطب، دار الشروق ـ بيروت، تأليف، قرآنفي ظلال ال -١٨١

 م. ١٩٨٥

، ، بـيروتمؤسسـة الرسـالةفـيروز آبـادي، ال: محمـد بـن يعقـوب تـأليفالقاموس المحـيط،  -١٨٢

 م.١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧چاپ 

االله  عـربي، تحقيـق: د. محمـد عبـدال: أبي بكر بـن تأليفمالك بن أنس،  موطأالقبس في شرح  -١٨٣

 .  ١٩٩٢ولد كريم، دار الغرب الإسلامي ـ بيروت، چاپ 

هــ ـ ١٤٠٩ني، چـاپ ياوصال: محمد تأليف، النبوية السيرةلنصوص  ةنقدي دراسة ةالقصيمي -١٨٤

 م. ١٨٩

محمـد عرعـور، دار  ر: نـزاتـأليف(كـل أحـد أفقـه مـن عمـر)،  ةيـاول المعتبر في تحقيق رالقو -١٨٥

 م. ١٩٨٩هـ ـ  ١٤٠٩، چاپ الرياضـ  الراية
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االله قـاضي، دار  : علي بن أبي بكر معروف به ابن اثيرــ تحقيـق عبـدتأليفالكامل في التاريخ،  -١٨٦

 م. ١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧ـ بيروت، چاپ  العلميةالكتب 

هــ ـ  ١٤٠٤يزيدي، عالم الكتـب ـ بـيروت، چـاپ الاالله محمد  : أبي عبدتأليفب الأمالي، كتا -١٨٧

 م. ١٩٨٤

 مكتبـةاالله عسـيلان،  : د. عبـدتـأليففي ميـزان التحقيـق العلمـي،  ةوالسياسـلإمامة كتاب ا -١٨٨

 هـ .  ١٤٠٥، چاپ المدينة المنورةالدار ـ 

قـدمي، تحقيـق: المحمـد أمحمـد بـن  الإمـام: ليفتـأكنـاهم، كتاب التاريخ وأسماء المحـدثين و -١٨٩

 م. ١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢كويت. دار ابن العماد ـ بيروت، چاپ الـ  ةوبدار العر مكتبةإبراهيم صالح، 

، دار الأعظمــياالله بــن مبــارك، تحقيــق: حبيــب الــرحمن  عبــد الإمــام: تــأليفكتــاب الزهــد،  -١٩٠

 ـ بيروت.  العلميةالكتب 

عقيلي، تحقيـق: د. عبـدالمعطي أمـين المحمد بن عمرو  الحافظ: تأليفير، كتاب الضعفاء الكب -١٩١

 ـ بيروت.  العلميةقلعجي، دار الكتب 

محمــد بــن حبــان  الحــافظ: تــأليفالمتروكــين، كتــاب المجــروحين مــن المحــدثين والضــعفاء و -١٩٢

 م. ١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢ـ بيروت، چاپ  المعرفةبستي، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار ال

الـرحيم  أحمـد عبـد ةأبـو زرعـ الحـافظ: تـأليفالإسـناد، كتاب المستفاد من مبهمات المتن وال -١٩٣

. دار الأنـدلس الخضرـاء ـ ةنصـورالمالـبر، دار الوفـاء ـ  عبـد لحميـدا الرحمن عبد عراقي، تحقيق: د. عبدال

 م. ١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤، چاپ جدة

االله بـن مسـلم بـن قتيبـه،  عبـد الإمام: تأليفالتفسير، في الحديث و ةالمسائل والأجوبكتاب  -١٩٤

 م. ١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠، ابن كثير ـ دمشق، چاپ ة، محسن خرابةعطي روانمتحقيق: 

ي، تحقيـق: صـبحي بـلالح: برهان الـدين تأليفالكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث،  -١٩٥

 م. ١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧ائي، عالم الكتب ـ بيروت، چاپ مرلساا



 711 منابع و مآخذ

: إسـماعيل تـأليفالناس،  لسنةأ لإلباس عما اشتهر من الأحاديث علىمزيل اوكشف الخفاء  -١٩٦

 ـ بيروت.  العلميةعجلوني، دار الكتب البن محمد 

روزي، دار المـالوهـاب، تحقيـق: حسـين بـن عمـر  : محمـد بـن عبـدتـأليفكشف الشبهات،  -١٩٧

 هـ . ١٤١٣، چاپ الرياضالوطن ـ 

برهـان فـوري، النـدي اله: عـلاء الـدين عـلي تـأليففعـال، الأالعمال في سـنن الأقـوال وكنز  -١٩٨

 م. ١٩٨٥هـ ـ  ١٤٠٥ـ بيروت، چاپ  مؤسسة الرسالةضبط: بكري حياتي، 

 صري، دار صادر ـ بيروت. الم: جمال الدين ابن منظور تأليفلسان العرب،  -١٩٩

قــاوجي ال: محمــد بــن خليــل تــأليفالمرصــوع فــيما لا أصــل لــه أو بأصــله موضــوع،  ؤلــؤالل -٢٠٠

 م. ١٩٩٤هـ ـ  ١٤١٥ـ بيروت، چاپ  الإسلاميةأحمد زمرلي، دار البشائر  ازو، تحقيق: فالطرابلسي

گـيلاني، المكتـب الإسـلامي، ال: إسـماعيل تـأليفيعبثـون بالحقـائق، لماذا يزيفـون التـاريخ و -٢٠١

 م. ١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧بيروت، چاپ 

، شرح: محمـد المقـدسي: موفق الدين بن قدامه تأليفسبيل الرشاد،  الاعتقاد الهادي إلى ةلمع -٢٠٢

هــ ـ  ١٤١٢، چـاپ ةسـماعيليلإالإمام البخاري ـ ا مكتبةالمقصود،  عثيمين، تحقيق: أشرف عبدالصالح 

 م. ١٩٩٢

، دار الكتـاب العـربي، الهيثمـينور الـدين عـلي  الحافظ: تأليفمنبع الفوائد، مجمع الزوائد و -٢٠٣

 م. ١٩٨٢هـ ـ ١٤٢٠بيروت، چاپ 

ابنـه الـرحمن بـن محمـد بـن قاسـم و ، جمـع: عبـدتيميـةمجموع فتاوي شيخ الإسلام أحمد ابـن  -٢٠٤

 م. ١٩٩١هـ ـ ١٤١٢محمد، دار عالم الكتب ـ بيروت، چاپ 

الحـق بـن غالـب بـن عطيـه،  : قـاضي عبـدتـأليفالمحرر الوجيز في تفسـير الكتـاب العزيـز،  -٢٠٥

 م. ١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣، چاپ تيمية ابن مكتبةتحقيق: المجلس العلمي بتارودانت، 

چـاپ  ،لبنـان ـ بـيروت مكتبـة، الـرازي بكـر بيمحمـد بـن أ الإمـام: تـأليفمختار الصـحاح،  -٢٠٦

 م. ١٩٨٦
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هــ ـ ١٤١٣، چـاپ الـذهبيمحمد بـن أحمـد  الحافظ: تأليفمختصر الأباطيل و الموضوعات،  -٢٠٧

 م. ١٩٩٣

دهلوي، اختصـار: محمـود شـكري الـلعزيز ا : شاه عبدتأليف، عشريةالإثني  تحفةمختصر ال -٢٠٨

 م. ١٩٧٩هـ ـ  ١٣٩٩، چاپ ةإيشق ـ استانبول ـ تركي مكتبةلوسي، الآ

، تحقيق: الرياضالوهاب، دار السلام،  محمد بن عبد الإمام: همختصر زاد المعاد، اختصر -٢٠٩

 سمهري. الاالله  برين، محمد بن عبدالجالرحمن  االله بن عبد عبد

دار  مكتبـةالوهـاب،  االله بـن محمـد بـن عبـد عبـد الشـيخ: تـأليف، الرسـول ةمختصر سـير -٢١٠

 م. ١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤، چاپ الرياضدار السلام،  مكتبةالفيحاء ـ دمشق، 

براك، الـالـرحمن  الوهاب، تحقيق: عبد محمد بن عبد الإمام: تأليف، الرسول ةمختصر سير -٢١١

 .  الرياضبراك ـ الجحي، محمد راالالعزيز  عبد

السلام  الرحمن بن عبد عبد :تأليف، ةء الأربعلفاالخ فضائلفي  ةالمحاسن المجتمعمختصر  -٢١٢

هـ ١٤٠٦، دار ابن كثير ـ دمشق، چاپ الأرنؤوطقداد، راجعه: محمود المصفوري، تحقيق: محمد خير ال

 م. ١٩٨٦ـ 

ابـن  الحـافظ ةبـومعـه أجقـاري والعـلي  مـلا: تـأليفالمصـابيح،  ةالمفاتيح شرح مشكا ةمرقا -٢١٣

، تخريج: صديق محمـد العطـار، دار الفكـر ـ بـيروت، لميسالقزويني، تقديم: خليل الأ رسالة علىحجر 

 م. ١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢چاپ 

 ،طيبـةغفـاري، دار الالاالله  : نـاصر بـن عبـدتـأليف، الشـيعةو السنةالتقريب بين أهل  ةلأمس -٢١٤

 . هـ ١٤١٢چاپ  الرياض،

تحقيـق: عبدالإلـه بـن ، جمـع وعقيـدةأحمد بن حنبل في ال الإمامعن  ةرويالم لئساالرو المسائل -٢١٥

 هـ . ١٤١٢، چاپ الرياضـ  طيبةحمدي، دار اللأسليمان ا

، دار النفــائس ـ عــمان الأشــقر: د. عمــر ســليمان تــأليف، والســنةمــن فقــه الكتــاب  مســائل -٢١٦

 م. ١٩٩٤هـ ـ ١٤١٢، چاپ الأردن
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، المكتـب الأرنـؤوط، تحقيـق: شـعيب المروزي: أحمد بن علي تأليفمسند أبي بكر الصديق،  -٢١٧

 م. ١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦چاپ  ،الإسلامي، بيروت

، الأسـد، تحقيق: حسـين سـليم التميميأحمد بن علي  الإمام: تأليف، لموصليا مسند أبي يعلى -٢١٨

 م. ١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢ـ دمشق، بيروت ـ چاپ  العربية الثقافةدار 

، الريـاضالمعـارف ـ  مكتبـة، السـامرائي بـن المبـارك، تحقيـق: صـبحي مسند الإمـام عبـداالله -٢١٩

 م. ١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧چاپ 

 الجـوينيبـزاري، تحقيـق: أبـو إسـحاق الأبي بكـر  الإمـام: تأليفمسند سعد بن أبي وقاص،  -٢٢٠

 م. ١٩٩٠هـ ـ ١٤١٣، چاپ القاهرة، تيميةابن  مكتبة، الأثري

 ،الثقافـةماز، دار الجـحمد بن حنبـل، تخـريج: د. عـلي محمـد مسند الشاميين من مسند الإمام أ -٢٢١

 م. ١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠ـ قطر، چاپ  ةالدوح

المعطي  : إسماعيل بن عمر بن كثير، تخريج: د. عبدتأليف ،مسند الفاروق عمر بن الخطاب -٢٢٢

 م. ١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢، چاپ المنصورةقلعجي، دار الوفاء ـ ال

، تحقيـق: السـيوطيجـلال الـدين  الإمـام: تـأليفد في فضـلها، ما ورالزهراء و ةمسند فاطم -٢٢٣

 م. ١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤أحمد زمرلي، دار ابن حزم ـ بيروت، چاپ  فواز

: تـأليفمسند الإمام أحمد بن حنبل، ويليه القول المسدد في الـذب عـن مسـند الإمـام أحمـد،  -٢٢٤

 م. ١٩٩١هـ ـ ١٤١١بيروت، چاپ ، دار الفكر الدرويشاالله محمد  تحقيق: عبد العسقلانيابن حجر 

، الألبـاني، تحقيـق: محمـد نـاصر الـدين التبريـزياالله  : محمد بن عبـدتأليفالمصابيح،  مشكاة -٢٢٥

 م. ١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥المكتب الإسلامي، بيروت، چاپ 

دار القلــم ـ دمشــق، الــدار  : محمــد حســن شراب،تــأليف، الســيرةو الســنةفي  ةالمعــالم الأثــير -٢٢٦

 م. ١٩٩١هـ ـ ١٤١١چاپ  ،يروت، بةالشامي

غضــبان، دار ال: منــير محمـد تـأليفملـك مجاهــد، كبــير والصـحابي البـن أبي ســفيان  ةمعاويـ -٢٢٧

 م. ١٩٨٩هـ ـ ١٤١٠القلم، دمشق، چاپ 
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، السـلفيالمجيد  ، تحقيق: حمدي عبدالطبرانيسليمان بن أحمد  الحافظ: تأليفالمعجم الكبير،  -٢٢٨

 م. ١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤چاپ 

، چـاپ الـدمام: بكـر أبـو زيـد، دار ابـن الجـوزي ـ تـأليف، ةالمنـاهي اللفظيـتـأليف: المغني،  -٢٢٩

 م. ١٩٨٩هـ ـ ١٤١٠

تركـي، د. الالمحسـن  االله بن عبد ، تحقيق: عبدالمقدسي ة: موفق الدين بن قدامتأليفالمغني،  -٢٣٠

 م. ١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠اپ ، چالقاهرةالتوزيع ـ و والنشر للطباعة دار الهجرةالفتاح الحلو،  عبد

، تخـريج بـدر بـن عبـداالله السـيوطي: جـلال الـدين تأليف، السنةفي الاعتصام ب ةمفتاح الجن -٢٣١

 .  ١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤، چاپ الكويتالريان ـ بيروت. دار النفائس ـ  مؤسسةالبدر، 

سـخاوي، لا: محمـد تأليف، ةالألسن على ة بيان كثير من الأحاديث المشتهرفي ةالمقاصد الحسن -٢٣٢

 م. ١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥الخشت، دار الكتاب العربي ـ بيروت، چاپ  عثمانتحقيق: محمد 

أحمـد زمـرلي، دار  فـواز، تحقيـق: تيميـةالإسلام ابـن  شيخ: تأليففي أصول التفسير،  ةمقدم -٢٣٣

 م. ١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤ابن حزم ـ بيروت، چاپ 

، چـاپ الكويـتـ  العلميةار البحوث الغني، د : حسن عبدتأليفشعب النفاق، المنافقون و -٢٣٤

 م. ١٩٨١هـ ـ ١٤٠١

، تحقيـق: د. زينـب الجـوزيالـرحمن بـن  : عبـدتـأليفعمر بن الخطاب،  المؤمنينأميرمناقب  -٢٣٥

 م. ١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧ـ بيروت، چاپ  العلميةإبراهيم القاروط، دار الكتب 

زرقـاني، تخـريج: أحمـد شـمس لاالعظـيم  : محمد عبـدتأليف، قرآنمناهل العرفان في علوم ال -٢٣٦

 م. ١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٩الدين، دار الكتب ـ بيروت، چاپ 

، تحقيـق: محمـد عبـدالقادر الجـوزيالرحمن بـن  : عبدتأليفالأمم، م في تاريخ الملوك والمنتظ -٢٣٧

 هـ . ١٤١٢ـ بيروت، چاپ  العلميةالقادر عطا، دار الكتب  عبد مصطفىعطا، 

ــدين الــذهبي عــثمانال، اختصــار: محمــد بــن عتــدمــن منهــاج الإ ىالمنتقــ -٢٣٨ ، تحقيــق: محــب ال

 .  القاهرةـ  السلفية كتبة، المالخطيب
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، تيميــةالإســلام ابــن  شــيخ: تــأليف، ةالقدريــ الشــيعةفي نقــض كــلام  النبويــة الســنةمنهــاج  -٢٣٩

 م. ١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦، چاپ قرطبةال مؤسسةتحقيق: د. محمد رشاد سالم، 

بـن عـلي  عـثمان: تـأليف، والجماعـة السـنةالاعتقـاد عنـد أهـل  مسـائل منهج الاستدلال على -٢٤٠

 م. ١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢، چاپ الرياضالرشد ـ  مكتبةحسن، 

، الريـاضـ  طيبـةسـلمي، دار ال: محمـد بـن صـامل تـأليفالتـاريخ الإسـلامي،  ةمنهج كتابـ -٢٤١

 م. ١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦چاپ 

، ويليـه كتـاب الأعظمي مصطفى: د. محمد يفتألتاريخه، ه وتأنشمنهج النقد عند المحدثين  -٢٤٢

هــ ـ ١٤١٠، چـاپ ةسـعوديالالكـوثر ـ  مكتبـةنيشـابوري، المسـلم بـن حجـاج  الإمـام: تأليفالتمييز، 

 م. ١٩٩٠

، تحقيـق: حسـين الهيثمـينور الدين عـلي  الحافظ: تأليفائد ابن حبان، وز موارد الظمآن إلى -٢٤٣

 م. ١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢ـ دمشق، چاپ  العربية ثقافةال، دار شکوداراني، عبده علي كالالأسد 

قسـطلاني، تحقيـق: صـالح الشـامي، الأحمـد  الإمام: تأليف، ةمديحبالمنح الم ةالمواهب اللدني -٢٤٤

 م. ١٩٩١هـ ـ ١٤١٢المكتب الإسلامي، بيروت، چاپ 

الفـلاح،  مكتبـةقلعـه جـي، ال: د. محمـد بـن رواس تـأليففقه عمر بـن الخطـاب،  ةموسوع -٢٤٥

 م. ١٩٨١هـ ـ ١٤٠١، چاپ لكويتا

 السـلفية كتبـة، المعثمانالرحمن الجوزي، تحقيق: عبدالرحمن محمد  : عبدتأليفالموضوعات،  -٢٤٦

 م. ١٩٦٦هـ ١٤٨٦، چاپ المدينة المنورةـ 

: جـلال تـأليف، وطـأالممالك بن أنس، و بذيله إسعاف المبطأ برجـال  الإمام: تأليف، وطأالم -٢٤٧

 م. ١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨، چاپ القاهرةار الريان للتراث ـ ، دالسيوطيالدين 

بجـاوي، ال، تحقيق: علي محمد الذهبي: محمد بن أحمد تأليفميزان الاعتدال في نقد الرجال،  -٢٤٨

 دار الفكر ـ بيروت. 
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 الصـحابة، دار الأثريويني الج: أبو إسحاق تأليف، ةوالباطل الضعيفةفي الأحاديث  ةالنافل -٢٤٩

 م. ١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨طا، چاپ للتراث ـ طن

ســلم ـ ، دار المالعـودة: ســليمان بـن حمــد تــأليف، ةالتشــيع وأثرهـا في الكتــاب التاريخيـ ةنزعـ -٢٥٠

 هـ . ١٤١٥، چاپ الرياض

، الريـاضـ  الرايـة، دار العسقلانيابن حجر  الحافظ: تأليفكتاب ابن الصلاح،  النكت على -٢٥١

 م. ١٩٨٨هـ ١٤٠٨چاپ 

 اوردي، تعليـق: سـيد بـن عبـدالمـ: عـلي بـن محمـد تأليفن (تفسير الماوردي) العيوالنكت و -٢٥٢

ـ بــيروت، چــاپ  الثقافيــةالكتــب  مؤسســةالــرحيم، دار الكتــب العليمــه ـ بــيروت.  القصــود بــن عبــد

 م. ١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢

، تحقيـق: طـاهر الأثـيرمبارك بـن محمـد بـن  الإمام: تأليفالأثر، النهاية في غريب الحديث و -٢٥٣

 ـ بيروت.  العلمية بةطناحي، المكتال، محمود اويالز

محمد بن عبدالواحـد  الإمام: تأليفالعقاب، النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم و -٢٥٤

. دار الكويـتـ  ةبـودار العر مكتبة، الأرنؤوطالقادر  : عبدة، تحقيق: محي الدين نجيب، مراجعالمقدسي

 م. ١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣ابن العماد ـ بيروت، چاپ 

اللطيف فاعوري،  ضري، تحقيق: عبدالخ: محمد تأليفسيد المرسلين،  سيرةنور اليقين في  -٢٥٥

 م. ١٩٨٦، چاپ الأردنعواد فاعوري، دار الفكر ـ عمان، 

، جـدةالسـوادي للتوزيـع ـ  مكتبـة، الجزائـري: أبي بكـر تـأليفهذا الحبيـب محمـد يـا محـب،  -٢٥٦

 م. ١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢چاپ 

 ـ مصر.  للطباعةغريب، دار الجيل الاالله  : د. محمد عبدتأليفدور المجوس، جاء و -٢٥٧

 ةسسـؤالقـدس ـ بغـداد. م مكتبـةالكـريم زيـدان،  : د. عبـدتـأليفالوجيز في أصول الفقـه،  -٢٥٨

 م. ١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥ـ بيروت، چاپ  الرسالة

 .  القاهرةـ  ةيات الأزهريالكل مكتبةجار االله،  ى: موستأليف، الشيعةفي نقد عقائد  ةوشيعال -٢٥٩
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 دار صادر ـ بيروت. : ابن خلكان، تأليفباء الزمان، نأوفيات الأعيان و -٢٦٠

ــ -٢٦١ ــق إليهــا  ةولاي ــاب قطــر الــولي عــلى دراســةاالله والطري حــديث الــولي للإمــام  وتحقيــق لكت

 . ـ مصر ة، دار الكتب الحديثلخطيبراهيم إبرهيم هلال، تقديم: ابن ا: إبتأليفالشوكاني، 

، الريـاضـ  ةشـمري، دار أميـال: هزاع بـن عيـد تأليفعليه،  المفتر ةالخليف ةيزيد بن معاوي -٢٦٢

 هـ . ١٤١٣چاپ 

  ه:كتب شيع

 م. ١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤ـ بيروت. چاپ  المجتبى، دار السماوي التيجاني: د. محمد تأليفاتقو االله،  -١

، الموســوي، تعليقـات: محمـد بـاقر سيالطـبر: أحمـد بـن عـلي بــن أبي طالـب تـأليفالاحتجـاج،  -٢

 م. ١٩٨١هـ ـ ١٤٠١أهل البيت ـ بيروت، چاپ  مؤسسةالأعلمي للمطبوعات،  مؤسسة

محمـد حسـين آل كاشـف الغطـاء، تحقيـق: محمـد جعفـر  الإمـام: تـأليفأصولها، و الشيعةأصل  -٣

 م. ١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣شمس الدين، دار الأضواء ـ بيروت، چاپ 

نجـم الـدين  الشـيخ: هحالـرازي، صـحكلينـي ال: محمد بن يعقوب تأليف، الأصول من الكافي -٤

 ـ طهران.  الإسلامية كتبة، المالغفاريملي، تقديم: علي أكبر لآا

، الغفـاري: عـلي أكـبر هحالطـبرسي، صـح: فضل بن حسن تأليف، بأعلام الهد علام الورإ -٥

 ـ بيروت.  والنشر للطباعة المعرفةدار 

، دار الأضواء ـ بـيروت، الطوسيمحمد بن حسن  الشيخ: تأليفعتقاد، يتعلق بالإقتصاد فيما الإ -٦

 م. ١٩٨٦هـ ـ ١٥٠٦چاپ 

نوشـته نشـده  نـاشر(القزوينـي محمـد كـاظم  أمـير السيد: تأليف، والسنةأهل البيت في الكتاب  -٧

 .  )است

علمــي الأ مؤسســة، الجنابــذيســلطان  الحــاج: تــأليف، ةفي مقامــات العبــاد ةبيــان الســعاد -٨

 م. ١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨للمطبوعات ـ بيروت، چاپ 

 ، دار صادر ـ بيروت. )يعقوبي(ال بـ: أحمد بن أبي يعقوب المعروف تأليفتاريخ اليعقوبي،  -٩
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 باكستان. ـ  : مقبول أحمد، چاپ لاهورتأليفقبول جديد، مالعوام  تحفة -١٠

هــ ـ ١٤٠١بـيروت ـ  چـاپت ـ أهل البي مؤسسة، الجوزي: سبط ابن تأليفالخواص،  تذكرة -١١

 م. ١٩٨١

، دار الهاشـمي، محمـود الصـدرمحمـد بـاقر  السـيد، تقرير لأبحـاث د. الشرعية دلةتعارض الأ -١٢

 م. ١٩٨٠چاپ  ،القاهرةالكتاب اللبناني ـ بيروت، دار الكتاب المصري ـ 

 هـ . ١٣٠٥چاپ  ،الحجريطبع  ،تفسير الحسن العسكري -١٣

 الأعلمي للمطبوعات ـ بيروت.  مؤسسة، الكاشاني: فيض فتأليتفسير الصافي،  -١٤

مؤسسة الأعلمـي للمطبوعـات ، السلمي: محمد بن مسعود بن عياش تأليفتفسير العياشي،  -١٥

 م. ١٩٩١هـ ـ ١٤١١، چاپ الهولي المحلانيهاشم  السيد: هحـ بيروت، صح

لمطبوعات ـ بيروت چـاپ ل مؤسسة الأعلمي، القمي: علي بن إبراهيم تأليفتفسير القمي،  -١٦

 م. ١٩٩١هـ ـ ١٤١٢

 ، بدون ذكر الناشر. ة: محمد جواد مغنيتأليفالتفسير المبين،  -١٧

هاشـم  السـيد: هحالقمـي، صـحمحمد بن علي بن حسـين بـن بابويـه  الشيخ: تأليفالتوحيد،  -١٨

 ـ يروت.  المعرفة، دار الحسيني الطهراني

: صـححه، الطـوسي: محمـد بـن حسـن تـأليفخ المفيد، للشي ةتهذيب الأحكام في شرح المقنع -١٩

 م. ١٩٩٢هـ ١٤١٢محمد جعفر شمس الدين، دار التعارف للمطبوعات ـ بيروت ـ چاپ 

هـ ـ ١٤٠٨ل كاشف الغطاء، دار الأضواء ـ بيروت ـ چاپ آ: محمد حسين تأليف، المأو ةجن -٢٠

 م. ١٩٨٨

االله شبر، دار الأضـواء بـيروت ـ چـاپ  بدع السيد: تأليفأصول الدين،  معرفةحق اليقين في  -٢١

 م. ١٩٨٣هـ ١٤٠٤

 .  الناشر، بدون ذكر الخمينيروح االله  الإمام: تأليف، الإسلامية الحكومة -٢٢
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چــاپ  ،عســكري، دار الزهــراء ـ بــيروتال : مرتضىــتــأليفصــحابي مختلــق،  ةخمســون ومائــ -٢٣

 م. ١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥

، تقديم: أحمد الحسيني ـ الكشيالعزيز  عبد: محمد بن عمر بن تأليفرجال الكشي،  -٢٤

 عراق. ال ،ـ كربلاء مؤسسة الأعلميمنشورات 

 بن طاووس، چاپ الرضي ـ قم.  موسى: علي بن تأليفسعد السعود،  -٢٥

، لخطيـبزهـراء االعبـد  السـيد، تحقيـق: الموسـوي: علي بـن حسـين تأليف، الإمامةالشافي في  -٢٦

 م. ١٩٨٦هـ ١٤٠٧الصادق ـ طهران ـ چاپ  ؤسسةميلاني، المفاضل  السيدراجعه: 

 : ابن أبي الحديد، دار الفكر ـ بيروت. تأليف، ةشرح نهج البلاغ -٢٧

ـ  الإسـلاميةسـنجري، مجمـع البحـوث ال: طالـب تـأليف، والسـنة قـرآنفي ال شمائل عـلي -٢٨

 م. ١٩٩٤هـ ١٤١٤بيروت ـ چاپ 

سـلمان بـن فهـد  الشـيخقفـاري والد. نـاصر  كسروي، تحقيقال: أحمد تأليفالتشيع، و الشيعة -٢٩

 .  العودة

 م. ١٩٧٨هـ ـ ١٤٠٨، چاپ الموسوي موسى: د. تأليفالتصحيح، و الشيعة -٣٠

بـدون ذكـر  لقزوينـيا كـاظميالمحمـد  أمـير السـيد: تـأليفأحكـامهم، في عقائدهم و الشيعة -٣١

 .  الناشر

ـ بيروت چاپ لجواد، دار التيار الجديد، دار اةالمغني: محمد جواد تأليفهم الميزان،  الشيعة -٣٢

 م. ١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩

 ـ لندن. الفجر مؤسسة، السماوي التيجاني: د. محمد تأليف، السنةهم أهل  الشيعة -٣٣

 .  الناشرظفر، بدون الممحمد رضا  الشيخ: تأليف، الإمامية عقائد -٣٤

مؤسسـة زنجاني، منشـورات ال الموسويراهيم بإ السيد: تأليف، عشرية الإثني الإماميةعقائد  -٣٥

 م. ١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣چاپ  ،للمطبوعات ـ بيروت الأعلمي
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 الســيد، النجــف، تحقيــق: محمــد مهــدي الطــوسي: محمــد بــن حســن تــأليف ،الأصــول عــدة -٣٦

 م. ١٩٨٣آل البيت، چاپ  مؤسسةالشهداء، نشر 

، تقـديم: قمـيالصدوق محمد بـن عـلي بـن حسـين بـن بابويـه ال الشيخ: تأليفعلل الشرائع،  -٣٧

، دار إحياء التراث العـربي ـ چـاپ ـ النجف ةالحيدري كتبةمحمد صادق بحر العلوم، منشورات الم لسيدا

 م. ١٩٦٦هـ ـ ١٣٨٥

محمد مهدي  السيد، تقديم: القمي: محمد بن علي بن حسين بابويه تأليفعيون أخبار الرضا،  -٣٨

 حسن، منشورات الأعلمي ـ طهران.  السيد

 جلال الدين.  السيد، تحقيق: الكوفيثقفي ال: إبراهيم بن محمد تأليف الغارات، -٣٩

الفجــر ـ لنــدن ـ چــاپ  مؤسســة، الســماوي التيجــاني: د. محمــد تــأليففاســألوا أهــل الــذكر،  -٤٠

 م. ١١٩١هـ ـ ١٤١٢

فقيـه، المحمد جـواد  الشيخكليني، تحقيق: ال: أبي جعفر محمد بن يعقوب تأليففروع الكافي،  -٤١

 م. ١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣چاپ  ،بقاعي، دار الأضواء ـ بيروتالتصحيح: د. يوسف وفهرسه 

بـيروت ـ چـاپ  ،نـوبختي ـ دار الأضـواءال موسـىحسـن بـن  الشـيخ: تـأليف، الشـيعةفـرق  -٤٢

 م. ١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤

، دار الزهـراء ـ بـيروت ـ الموسـويالحسـين  عبد الإمام: تأليف، ةالأم تأليففي  ةالفصول الهم -٤٣

 م. ١٩٧٧هـ ـ ١٣٩٧چاپ 

صـفار، ال: محمـد بـن حسـن بـن فـروخ تأليفبصائر الدرجات،  ى بـأهل البيت المسم فضائل -٤٤

 م. ١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢چاپ  ،النعمان ـ بيروت مؤسسةميرزا محسن،  الحاجتقديم: 

، دار عـمار ـ عـمان ـ لخطيـب، تقديم: د. محمد أحمـد االخميني: روح االله تأليفكشف الأسرار،  -٤٥

 م. ١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٨بنداري، چاپ ال، ترجمه: د. محمد دنالأر

لي، دار الأضـواء ـ ربـلأبـن أبي الفـتح ا ى: عـلي بـن عيسـتأليف، ةالأئم معرفةفي  ةكشف الغم -٤٦

 م. ١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥چاپ  ،بيروت
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ن ـ صـيدا ـ بـيروت، چـاپ العرفـا مطبعـة، القمـيعبـاس  الشـيخ: تـأليفالألقـاب، و ىالكنـ -٤٧

 ـ طهران.  صدرال مكتبة چاپ هـ ،١٣٥٨

 مؤسسـة الأعلمـينطـاكي، لأمـين اأمحمد مرعـي  الشيخ: تأليف، الشيعةلماذا اخترت مذهب  -٤٨

 للمطبوعات ـ بيروت. 

الحسـين محمـد  لي، تحقيـق: عبـدالحـ: جمـال الـدين تـأليفعلـم الأصـول،  الوصـول إلى ئمباد -٤٩

 م. ١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦بقال، دار الأضواء ـ بيروت ـ چاپ ال

 مكتبـة، منشـورات دار الطبرسيفضل بن حسن  الشيخ: تأليف، قرآنمجمع البيان في تفسير ال -٥٠

 ـ بيروت.  ياةالح

 السـيدالوفـاء ـ تقـديم:  مؤسسـة، الموسـويالحسـين  عبـد السـيد الإمـام: تـأليفالمراجعـات،  -٥١

 شيرازي. الحسن 

: يوسف أسعد داغ، هاقدق سعودي،الم: علي بن حسين تأليف، هرومعادن الجمروج الذهب و -٥٢

 دار الأندلس. 

 هـ . ١٤٠٢شيرازي، چاپ السيني الحمحمد  السيد الإمام: تأليف، الإسلامية المسائل -٥٣

ترتيـب: محمـد جـواد ي، جمـع وئوالخـ الموسـويأبوالقاسـم  السيدوردود طبقاً لفتاوي  مسائل -٥٤

 م. ١٩٩١هـ ـ ١٤١٢، چاپ ىالوثق ةالعرو مؤسسة ،شهابيال

 .هـ١٤٠٣م ـ بيروت ـ چاپ العل ةي، مدينئوالخ: أبو القاسم تأليفعجم رجال الحديث، م -٥٥

للمطبوعـات ـ بـيروت ـ  مؤسسة الأعلميعسكري، ال مرتضى السيد: تأليفمعالم المدرستين،  -٥٦

 م. ١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦چاپ 

 السـيدن : د. عـلاء الـديتـأليف، »التصـحيحو الشـيعة«في كتابـه  وسويالم موسىمع الدكتور  -٥٧

 م. ١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤ـ چاپ  الكويتالألفين ـ  مكتبة، القزويني أمير

 م. ١٩٩١هـ ـ ١٤١٢الفجر ـ لندن ـ چاپ  مؤسسة، السماوي: محمد تأليفمع الصادقين،  -٥٨
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فقيـه، ال، تحقيق: الشيخ محمد جواد القمي: محمد بن علي بن بابويه تأليفمن لا يحضره الفقه،  -٥٩

 م. ١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣قاعي، دار الأضواء ـ بيروت ـ چاپ بالفهرسه د. يوسف 

، القزوينـيكـاظمي المحمـد  أمـير السـيد: تـأليفلابن حجـر،  المحرقةنقض كتاب الصواعق  -٦٠

 .  الناشربدون 

ـ چـاپ  الكويـتالألفين ـ  مكتبةمحمد عبده،  الإمامرضي، شرح: ال، جمع شريف ةنهج البلاغ -٦١

 م. ١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠

هـــ ـ ١٤٠٣، دار الجــواد ـ بــيروت ـ چــاپ ةالمغنيــ: محمــد جــواد تــأليف، ةالوهابيــهــذه هــي  -٦٢

 م. ١٩٨٣

عاملي، تحقيق: المحمد بن حسن  الإمام: تأليف، الشريعة مسائلتحصيل  إلى الشيعة لئساو -٦٣

 م.١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣شيرازي، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ چاپ الالرحيم  عبد الشيخ
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